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رساله توضیح المسائل. ص ۱۷ 
اكا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السمدلله رب العالمین و الصلوة و O‏ شلقه محمد و آله الطاهرین 
و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي يوم e‏ 

مسئله کر دعا و ال خر پر دار که غا ارت مو ای ارد بال بح برشت کسانی زر 
روحی رسیده باشد. و چون افراد با اختلاف به آن حد رشد می‌رسند شارع مقدس اسلام برای بلوغ علائمی قرار 
داده است: ۱- خارج شدن منی از شخص. ۲- روئیدن موی درشت بالای عورت. ۳- تمام شدن پانزده سال قمری 
در پسر و نه سال قمری در دختر. هر يك از اینها که تحقق یافت علامت بلوغ می باشد. 

له تسده کین کر آضول دین باند از وھ دلیل ا و انان راا کر وی و اند کر ال ین 
تقلید نماید. یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند. ولی اگر از گفتة دیگری به عقاید دینی یقین پیدا کند در حکم 
به مسلمان بودن او کافی است. اما در فروع دین» احکام و مسائل عملی دین باید يا مجتهد باشد که بتواند احکام را 
از روی دلیل بدست آورد یا از مجتهد تقلید کند. یعنی به دستور او رفتار نماید» یا از راه احتیاط طوری به وظیفه 
حود عمل نماید. که یقیین کند تکلیف خود را انجام داده است. مثلا اگر عدهای از مجتهدین عملی را حرام می‌داننده 
و عدة دیگر می‌گویند حرام نیست؛ آن عمل را انجام ندهد. و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌دانند» 
آن را بجا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی توانند بنابر احتیاط عمل کنند» واجب است از مجتهد تقلید 
نماینك. 

مسئله ۳- تقلید در احکام عمل کردن به فتوای مجتهد است و از مجتهدی بايد تقلید کرد که همه یا بیشتر مسائل 


شرع مقدس را از راه استنباط از ادله فقهی بداند- از 


رسا رقم الال من ۱۸ 
کسی که ھا خد سے از بات باس بات کے را تی کر اسک کلت اف اس مخ کرای مال پیک 
از دیگران تحقیق کرده باشد- و نیز باید مرد» بالغ عاقل» شيعه دوازده امامی» حلال‌زاده زنده و عادل باشد. و عادل 
و ملکه عدالت عبار تست از حالتی که انسان را به اطاعت و ترك معصیت وادار کند و این در معاشرت مستقیم و یا 
مجتهدی که در استنباط احکام شرع از دیگر مجتهدان زمان خود استاد تر باشد. 
مسئله ۶- مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت: اول- آنکه خود انسان یقین کند. مثل آنکه خود اهل نظر باشد 


۲ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوم- آنکه دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند. 
مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. 
سوّم- آنکه عده ای از اهل علم و نظر که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند. و از گفته انان اطمینان پیدا 
می‌شود. مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند. 

مسئله ۵-اگر شناختن اعلم مشکل باشد احتیاطا باید از کسی تقلید کند که ظن به اعلمیتش دارد و اگر چند نفر در 
نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند باید از یکی از آنان تقلید کند. ولی چنانچه یکی از آنان 
پرهیز کار تر باشد احتیاط ان است که از او تقلید کند. 

مسئله ۷- بدست آوردن فتوای مجتهد چهار راه دارد: اول شنیدن از خود مجتهد. دوم شنیدن از دو نفر عادل. سوم 
شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد. چهارم دیدن در رساله مجتهد. در صورتی که انسان به درستی ان 
رساله اطمینان داشته باشد. 

مسئله ۷- تا انسان بقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است» می تواند به انچه در رساله نوشته شده عمل نماید 
مگر این که قرائنی دلالت بر تغییر کند که در این صورت تحقیق لازم است. 

مسئله ۸-اگر مجتهد اعلم درمسئله ای قتوا دهد. کسی که از او تقلید می‌کند. نمی تواند در آن‌مسئله به فتوای مجتهد 
دیگر عمل کند ولی اگر قتوا ندهد و بفرماید احتیاط 


رال توق المسائلء ص ١١‏ 
آن است که فلان طور عمل شود. مثلا بغرماید احتاط آن است که در رکعت سوّم و چهارم نماز سه مر تبه تسبیحات 


و وه 


ار بعه او تن سین لاله ال ال ره یگریت متند باید اه لین احتیاط, که احتیاط 
ز مدای دیگر ب شتر است عمل ماد پس ار اي مره کفتن را انی بدا می ودب مره گوید و 
که اعلم وجه فتوای فالاعلم را می‌داند و آن را ناتمام می‌شمارد که در این صورت باید احتیاط کند. 

مسئله ٩-اگر‏ مجتهد اعلم پس از آنکه درمسئله‌ای فتوا داده احتیاط کند مثلا بفرماید ظرف نجس را که يك مر تبه در 
SS‏ بشویند» مقلد او می تواند در آن‌مسئله به فتوای او 
مسئله اه 
مسئله‌ای به فتوای مجتهدی عمل کرده اگر بعد از مردن ان مجتهد در آن‌مسئله به فتوای مجتهد زنده رفتار نکرده 
باشد» می تواند در آن‌مسئله به فتوای مجتهدی که از دیا رفته باقی باشد. اگر چه احتیاط مستحب آن است که به 
فتوای مجتهد زنده رفتار نماید. 

مسئله ۱۱-اگر در مسئله‌ای به فتوای مجتهدی عمل کند. و بعد از مردن او در همان‌مسئله به فتوای مجتهد زنده رفتار 
نماید. دوباره نمی تواند آن را مطابق فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است انجام دهد. بلکه اگر مجتهد زنده در 


مر ر اب ااا ا ن ج ےا 
مسئله‌ای فتوا ندهد. و فقط احتیاط نماید و مقلد مدّتی به آن احتیاط عمل کند دوباره نمی تواند به فتوای مجتهدی 


o 
وه‎ 


که از دنیا رفته عمل نماید. مثلاًاگر مجتهدی گفتن يك مر تبه «سبْحان الله و الحَمْدلله و لاله الا ال و الله أکبر» را 
در رکعت سوم و چهارم نماز کافی ا انوم فا تج تین نات مرت بگوید. چنانچه ان 
مجتهد از دنیا برود و مجتهد زنده احتیاط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد به استناد نظر او به این احتیاط 
عمل کند و سه مرتبه بگوید دوباره نمی تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته برگردد و يك مرتبه بگوید. 
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مسغله ۱۲-مسائلی را که السان غالبا بهآنها احتیاج دارد واجب است یاد بگیرد. 
مسئله ۱۳- اگر برای انسان مسئله‌ای پیش اید که فتوای اعلم را نداند و امکان تحقیق آن نباشد می تواند به فتوای غير 
اعلم عمل کند و اگر معلوم شد که اعلم آن را باطل می‌داند بل ا وا وا اط اس اند هر اس از 
اول احتیاط کند. 
مسئله ۱۶-اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر 
دهد که فتوا عوض شده ولی اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده؛ تا حد ممکن باید اشتباه را برطرف کند و اگر 
در نوشتار یا سخنرانی اظهار کرده باید بطور مکرر توضیح دهد تا افرادی که به اشتباه افتاده‌اند با خبر شوند. 
اک کات یش بدون تقلید عمل کند در صورتی اعمال او صحیح است که مطابق با واقع انجام شده 
باشد» و اگر عبادت بوده و به قصد قربت آن را بجا آورده باشد و راه بدست آوردن مطابقت با واقع این است که یا 
بعداً علم پیدا کند که مطابق با واقع بوده یا آنکه مطابق فتوای مجتهدی که فعلا وظیفه‌اش تقلید از او است واقع شده 
نان 
مسئله *۱- عدول از مجتهدی که جامع شرایط فتوا می‌باشد به مجتهد دیگر جاثر نیست مگر آنکه دومی اعلم باشد یا 
بداند که دومی یا اعلم است يا مساوی و در غير این دو صورت اگر عدول کرده باشد باید به مجتهد اول بر گردد. 
مسئله ۱۷- اگر فتوای مجتهد تغییر کند مقلد باید طبق فتوای جدید عمل کند ولی اعمال گذشته‌اش نیز صحیح است 
و اعاده ندارد و همین‌طور است هنگامی که از مجتهدی به مجتهد دیگر برمی گردد. اگر تقلید سابق و جدید طبق 
موازین تحقیق انجام شده باشد. 
مسئله ۱۸-اگر نمی‌داند تقلید سابق او درست بوده یا نه باید بنابر صحت بگذارد و از این به بعد تحقیق کند. 
مسئله ۱۹-اگر دو مجتهد از هر جهت مساوی باشند می تواند تبعیض در تقلید نموده در برحی مسائل از یکی و در 
برحی دیگر از دیگری تقلید کند هر چند فتوای راحت تر را انتخاب نماید. 
مسئله ۲۰- استنباط احکام شرعیه پس از این همه قرن‌ها که از زمان پیامبر (ص) و ائمه معصومین (علیهم السلام) 
می‌گذرد کار اسانی نیست و کسانی که قدرت استنباط ندارند نباید اظهار نظر کنند که مر تکب حرام بزرگی می‌شوند. 


رال وخ الا ۳۷ 


صححع_ ٍ مجموعه آار ایت الله العظمی گرامی 

اب مطلق و مضاف 
مسئله ۲۱- آب یا مطلق است يا مضاف: اب مضاف ابی است که در غرف کلمه اب بدون قید به آن گفته نشود مانند 
مایعات گرفته شده از گل‌ها. میوه‌ها و مثل آبی که به قدری با خاك و مانند آن مخلوط شود که دیگر به ان اب 
نگویند. و غیر این‌ها آب مطلق است. و آن بر پنج قسم است: اوّل: آب کر دوم: اب قلیل» سوم: اب جاری» چهارم: 
آب باران» پنجم: اب چاه. 

۱- اب کر 

مسئله ۲۲۳- آپ کر مقدار آبی است که- بنابر احتیاط واجب- اگر در ظرفی که طول و عرض و عمق آن هر يك سه 
وجب و نیم- به وجب متوسط- است بریزند. ان ظرف را پر کند. و وزن آن از صد و بیست و هشت من تبریز 
بیست مثقال کمتر است و هر مثقال ۶/٩‏ گرم است و هر ۱١‏ مثقال يك سیر می‌باشد. و به وزن کیلو ۳۸۳/۹۰7 
کیلوگرم می باشد و از نظر حجم لیتره گنجایش ظرفی که تقریبا همین وزن آب بگیرد. 
مسئله ۲۳- اگر عین نجس مانند بول و خون به آب کر برسد. چنانچه آن آب» بو یا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد 
نجس می‌شود. و اگر تغییر نکند نجس نمی‌شود. 
مسئله ۲۶-اگر بوی اب کر بواسطه غیر نجاست تغییر کند» نجس نمی‌شود. 
یه 9 گت کر ن تج ماد ول به اہی که یش از گر اس رس ویو با ونکت نا عرد کس از انرا نی 
دهد چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کر باشد تمام اب نجس می‌شود و اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد؛ فقط 


مقداری که بو پا رنگ با مزه آن تغییر کرده نجس است. 
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مسئله ۲- آب فواره اگر متصل به کر باشد. اب نجس را پاك می‌کند. ولی اگر قطره قطره روی اب نجس بریزد؛ ان 
را پاك نمی کند؛ مگر انکه چیزی روی فواره بگیرند؛ تا ان اب پیش از قطره قطره شدن به اب نجس متصل شود و 
بنابر احتیاط واجب باید آب فواره با آن اب نجس مخلوط گردد. 
مسئله ۲۷- اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کر است بشویند؛ آبی که از آن چیز می‌ریزد اگر متصل به کر 
باشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد و عین نجاست هم در آن نباشد پاك است. 
مسئله ۲۸- اگر مقداری از آب کر یخ ببندد و باقی آن به قدر کر نباشد. چنانچه نجاست به آن برسد نجس می‌شود. و 
هر قدر از پخ هم اب شود نجس است. 
مسئله ۲۹-آبی که به اندازه کر بوده, اگر انسان شك کند از کر کمتر شده یا نه؛ حکم کر را دارد یعنی نجاست را پاك 
می‌کند و اگر نجاستی هم به ان برسد نجس نمی‌شود. و آبی که کمتر از کر بوده و انسان شك دارد به مقدار کر شده 
یا نه حکم اب کر را ندارد. 
یت درون به دو راه ثابت می‌شود: اوّل- آنکه خود انسان یقین یا اطمینان پیدا کند. دوّم- آنکه دو مرد 
عادل خبر دهند. بلکه به‌قول يك فرد مطلع. مورد اعتماد نیز ثابت می‌شود. گر چه احتیاط خوب است و بنا به 
احتیاط واجب بگفته کسی که آب تحت ید (در دست) اوست ثابت نمی‌شود مگر این که مورد اعتماد باشد. 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی ۰ 
۳- آب قلیل 

مسئله ۳۱- آب قلیل آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشد. 

مسئله ۳۲-اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد؛ یا چیز نجس به آن برسد نجس می‌شود. ولی اگر از بالا با فشار روی 

چیز نجس بریزد» مقداری که به آن چیز می‌رسد نجس و هر چه بالاتر از آن است. پاك می‌باشد. 

مسئله ۳۳- اب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ريخته شود و از آن جدا گردد نجس 

بعد از ان محل پاك می‌شود- که اصطلاحا غساله دوم می‌گویند- پاك است و ابی که با آن مخرج بول و غائط را 
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اول- آنکه یکی از خصوصیات سه گانه نجاست (رنگ بو مزه) را به خود نگرفته باشد. 
دوم- نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد. سوّم- نجاست دیگری مثل خون با بول يا غائط بیرون نیامده باشد. 
چهارم- ذره‌های غائط در آب پیدا نباشد. پنجم- بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد. و 
منظور از پاك بودن آن این است که ترشح آن اجتناب ندارد. 

۳- آب جاری 

مسئله ۳6- اب جاری آبی است که از زمین بجوشد وجریان داشته باشد مانند اب چشمه و قنات. 
مسئله ۳۵- اب جاری اگر چه کمتر از کر باشد» چنانچه نجاست به آن برسد. تا وقتی بو پا رنگ یا مزه ان بواسطه 
نجاست تغییر نکرده پاك است. 
مسئله -۳٩‏ اگر نجاستی به اب جاری برسد مقداری از آن که بو پا رنگ یا مزه‌اش بواسطه نجاست تغییر کرده نجس 
است. و طرفی که متصل به چشمه است اگر چه کمتر از کر باشد پاك است. و آبهای دیگر نهر اگر به اندازه کر باشد 
یا بواسطه آبی که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد. پاك وگرنه نجس است. 
مسئله ۳۷- آب چشمه ای که جاری نیست ولی طوری است که اگر از ان بردارند باز می‌جوشد. حکم آب جاری 
دارد. یعنی اگر نجاست به ان برسد تا وقتی که بو پا رنگ پا مزه آن پواسطه نجاست تغییر نکرده پاك است. 
مسئله ۳۸-آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به اب جاری است؛ حکم آب جاری دارد. 
مسفله ۳۹- چشمه‌ای که مثلا در زمستان می‌جوشد و در تابستان از جوشش می‌افند» فقط وقتی که می‌جوشد حکم 
آب جاری را دارد. 
مسئله 6۰- در حمام‌هایی که افراد از حوضچه‌ها استفاده می‌کننند که در برخی کشورها هم اکنون معمول است؛ اب 
حوض حمام اگر چه کمتر از کر باشد. چنانچه به خزینه ای که آب آن به اندازه کر است متصل باشد. حکم اب 
جاری را دارد. 
مسئله ۶۱- آب لوله‌های حمّام و عمارات که از شیرها و دوشها می‌ریزد» اگر متصل به کر باشد مثل اب جاری است. 


و مجموعه آار ایت الله العظمی گرامی 

رساله توضیح المسائل. ص ۲۴ 
مسئله 4۲-آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی‌جوشد چنانچه کمتر از کر باشد و نجاست په آن برسد 
نجس می‌شود اما اگر از بالا با فشار به پایین بریزد چنانچه نجاست به پائین آن برسد بالای ان نجس نمی‌شود. و 
اگر فشار از پائین به بالا هم باشد مثل فواره اگر به بالای آن چیز نجسی برسد پائین آن نجس نمی‌شود. 

6 آب باران 

مسئله ۶۳-اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست يك مرتبه باران ببارد» جایی که باران به آن برسد باك 
می‌شود. و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست. البته باریدن دو سه قطره فایده ندارده بلکه باید طوری 
باشد که بگویند باران می‌اید. 
مسئله 46- اگر باران به عین نجس ببارد و بجای دیگر ترشح کند. چنانچه عین نجاست همراه ان نباشد و بو یا 
رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاك است. 
پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح کند. چنانچه ذره‌های خون در آن باشد. یا آنکه بو يا رنگ یا مزه خون گرفته 
مسئله 64-اگر بر سقف عمارت یا روی بام ان عین نجاست باشد. تا وقتی باران به بام می‌بارده ابی که به چیز 
نجس رسیده و از سقف یا ناودان می‌ریزد پاك است و بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می‌ریزد به 
مسئله 47- زمین نجسی که باران بر آن ببارد پاك می‌شود. و اگر باران بر زمین جاری شود و در حال باریدن به جای 
نجسی که زیر سقف است پرسد آن را نیز باك می‌کند. 
مسئله ۶۷- خاك نجسی که بواسطه باران گل شود و علم به رسیدن باران به وصف اطلاق و پیش از مضاف شدن به 
تمام اجزاء آن حاصل شود پاك است ولی حصول علم به ان مشکل است. 
مسئله -٤۸‏ هرگاه اب باران در جایی جمع شود اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه موقعی که باران می‌اید. چیز 
نجسی را در آن بشویند و آب بو یا رنگ پا مزه نجاست نگیرد» آن چیز نجس پاك می‌شود. 
مسئله -٤۹‏ اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران ببارد و در حال باریدن به زمین نجس برسد فرش 


تیم شود و یں نم رات می کرد 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۵ 
مسئله ۵۰-اگر اب باران یا آب دیگر در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد پس از قطع شدن باران به رسیدن 
نجاست به ان نجس می‌شود. 
٥-آب‏ چاه 
مسئله ۵۱- آب چاهی که از زمین می‌جوشد. اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد. تا وقتی بو یا 
رنگ یا مزه آن بواسطه نجاست تغییر نکرده پاك است ولی مستحب است پس از رسیدن بعضی از نجاستها برای 
برطرف شدن برخحی حصوصیات احتمالی نجس» مقداری که در کتابهای مفصل گفته شده از اب آن بکشند. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی «ِ و« ْ 
مسئله ۵۲- اگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه اب ان را تغییر دهد چنانچه تغییر اب چاه از بین برود. 
موقعی باك می‌شود که با ابی که از چاه می جوشد مخلوط شود 
مسئله ۵۳- هنگامی که بوسیله مو تور یا تلمبه از چاه اب کشیده می‌شود مادامی که اب متصل به اب چاه می‌باشد 
حکم آب درون چاه را دارد و با ملاقات نجس. نجس نمی‌شود. 

احکام آب‌ها 
مسئله -۵٤‏ آب مضاف که معنی آن گفته شد. چیز نجس را پاك نمی کند» وضو و غسل هم با آن باطل است. 
مسئله ۵۵- اب مضاف اگر ذره‌ای نجاست به آن برسد نجس می شنرف ولی چنانچه از بالا با فشار روی چیز نجس 
او عازن که پھچ تج رمت کی و ار که اا ار اس ا اد کاب 3 
گلابدان روی دست نجس بریزند آنچه بدست رسیده نجس. و آنچه بدست نرسیده پاك است. و همچنین اگر مشل 
قوآره از پان به بالا با فشار بیرون اید باقن بواسطه نجش شدن بالا تجن نمی شود 
مسئله ۵7 اگر آب مضاف و هر گونه مایع دیگر مثل لوله‌های نفت به‌قدری زیاد باشد که در عرف. نجاست يك 
طرف را سرایت به طرف دیگر ندهند پیش از امتزاج و بهم حوردن» فورا طرف دیگر نجس نمی‌شود. گر چه احتیاط 
خحوب است. 
مسئله ۵۷- اگر آب مضاف نجس طوری با آب کر یا جاری مخلوط شود که دیگر اب مضاف به آن نگویند پاك 


می شود 


رساله توضیح المسائل» ص ۲۶ 
مسئله ۵۸-آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه» مثل اب مطلق است» یعنی چیز نجس را پاك می کند 
وضو و غسل هم با ان صحیح است و آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده يانه مثل اب مضاف است» 
یعنی چیز نجس را پاك نمی‌کند. وضو و غسل هم با آن باطل است. 
مسثله 0 ایی که معلوم نیست مطلق است یا مضافه و معلوم نیست که قبلا مطلق پا مضاف بوده نجاست را پالك 
نمی کند» وضو و غسل هم با ان باطل است ولی اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد حکم به نجس 
بودن آن نمی‌شود. 
مسئله 7۰-آبی که عین نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزه آن را تغییر دهد اگر چه کر یا جاری 
باشد نجس می‌شود. ولی اگر بو یا رنگ یا مزه آب بواسطه نجاستی که بیرون آب است عوض شود مثلا مرداری که 
پهلزی اب است بوی آن را لیر دهد تجس تم شود: 
مسثله ۱-آبی که عین نجاست مثل خون و بول در آن ريخته و بو یا رنگ یا مزه ان را تغییر داد چنانچه به کر با 
جاری متصل شود یا باران بر آن ببارد» یا باد باران را در ان بریزد. یا اب باران از ناودان در حال باریدن در آن 
جاری شود و تغییر آن از بین برود پاك می‌شود. ولی باید اب کر یا جاری یا باران در حال باریدن با آن مخلوط 
گردد. 


مسئله 1۳-اگر چیز نجسی را در کر پا جاری آب بکشندء ابی که بعد از بیرون آوردن, از آن می‌ریزد پاك است. 


۶۸ لط_ مجموعه آار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۳-ابی که پاك بوده و معلوم نیست نجس شده يا نه محکوم به طهارت است و ابی که نجس بوده و معلوم 
نیست پاك شده يا نه محکوم به نجاست است. 
مسئله 6- نیم خورده سگ و خوك و کافر» نجس و خوردن ان حرام است و نیم خورده حیوانات حرام گوشت 
دیگر پاك ولی خوردن ان مکروه می‌باشد. 

احکام تخلی (بول و غائط کردن) 
یک و اجات امان راھ ی و ماقم کک ریگ و دو از کا اه اک سس ارو 
مادر با او محرم باشند. و همچنین از دیوانه ممیز و بچه‌های ممیز که خوب و بد را می‌فهمند بپوشاند. ولی زن و 
شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۷ 
مسئله 11 لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشانند و اگر مثلا با دست هم آن را بپوشاند کافی است. 
مسئله 1۷- موقع تخلی بايد طرف جلوی بدن یعنی شکم و سینه و زانوها رو به قبله و پشت به قبله نباشد. 
کفایت نمی کند. و اگر جلوی بدن او رو به قبله یا پشت به قبله نباشد احتیاط واجب ان است که عورت را نیز رو به 
قبله یا پشت به قبله ننماید. 
مسئله -1٩‏ احتیاط مستحب آن است که طرف جلوی بدن در موقع استبراء که احکام آن بجلا کا ود و 
موقع تطهیر مخرج بول و غائط» رو به قبله و پشت به قبله نباشد. 
مسئله ۷۰-اگر برای انکه نامحرم او را نبیند. و یا هر جهت دیگر مجبور شود رو به قبله یا پشت قبله بنشیند اشکال 
ندارد ولی اگر بتواند خود را هر چند مختصر بگرداند لازم است. 
پنشیند جلوگیری از او واجب نیست. 
مسئله ۷۲- در جهار جا تخلی حرام اشست: اول: در کوچه‌های بن بست. در صورتی که صاحبانش اجازه نداده 
باشند بلکه بنابر احتیاط واجب در راه‌های عمومی نیز جایز نیست. دوم: در ملك کسی که اجازه تخلی نداده است. 
سوم: در جایی که برای عده مخصوصی وقف شده است مثل بعضی از مدرسه‌ها. چهارم: روی قبر مومنین در 
صورتی که بی احترامی به انان باشد و همچنین هر موردی که هتك مقدسات مذهبی يا هتك مقام موّمنین باشد. 
مسئله ۷۳- در سه صورت مخرج غائط فقط با اب پاك می‌شود. 
اول آنکه با غائط نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد. دوم انکه نجاستی از خارج به مخرج غائط رسیده 
باشد. سوم آنکه اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول الوده شده باشد و در غير این سه صورت می‌شود مخرج را با 
اب و با به دیکرری که ا کش شوم با با ری سک و مان ایا پا کرد کر کا سین با اب تشر 


اشښست: 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرام وو(ع عع٩‏ 
رساله توضیح المسائل. ص ۲۸ 

مسئله -۷٤‏ مخرج بول با غیر اب پاك نمی‌شود. با اب لوله کشی شهری و در کر و جاری اگر يك مرتبه بشویند کافی 

است ولی با اب قلیل بنابر احتیاط باید دو مرتبه شست و برای هر مر تبه مقداری که بر رطوبت محل غلبه کرده آن 

را ببرد کافی است. کسانی هم که بولشان از غیر مجرای طبیعی می‌اید نیز دو مرتبه بشویند و زنها با مردها در این 

جهت فرقی ندارند. 

مسئله ۷۵-اگر مخرج غائط را با اب بشویند» باید چیزی از غائط در محل نماند. ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن 

مانعی ندارد و اگر در دفعه اول طوری شسته شود که ذره‌ای از غائط در آن نماند دو باره شستن لازم نیست. 

مسئله -۷٦‏ با سنگ و کلوخ و مانند اینها اگر خشك و پاك باشند می‌شود مخرج غائط را تطهیر کرد و چنانچه 

رطوبت کمی داشته باشند که به مخرح نرسد اشکال ندارد. و بهتر است از سه دفعه کمتر نباشد اگر چه اقوی ان 

است که پاك می‌شود اگر به يك مرتبه يا دو مرتبه مخرج پاکیزه شود و منظور از طهارت در این‌مسئله عدم حکم به 

نجاست است یعنی برای نماز اشکال ندارد و موجب نجاست چیزی که به محل می‌رسد نمی‌شود. 

مسئله ۷۷- احتیاط مستحب آن است که سنگ یا پارچه‌ای که غائط را با ان برطرف می کنند» سه قطعه باشد گرچه با 

یکی هم پاك می‌شود اگر همه غائط را ببرد ولی اگر با سه قطعه هم بر طرف نشود. باید به‌قدری قطعات را اضافه 

نمایند تا مخرج کاملا پاکیزه شود ولی باقی ماندن ذرات کوچکی که دیده نمی‌شود و نیزه لزوجت محل اشکال 

ندارد. 

مسئله ۷۸- برای از بین بردن غائط با غیر اب چیز مخصوصی شرط نیست بلکه هر جسم پاك غير مایع که عین 

نجس را ببرد کافی است» سنگ یا پارچه یا دستمال کاغذی و غیره فرق نمی کند ولی پاك کردن با چیزهایی که 

احترام انها لازم است مانند کاغذی که اسم خدا و پیغمبران بر آن نوشته شده معصیت و حرام است و پاك شدن 

مخرج با استنجاء به سرگین حیوانات و استخوان هم محل اشکال است یعنی نماز خواندن با ان اشکال دارد. 

مسئله ۷۹-اگر شك کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه» اگر چه همیشه بعد از بول یا غائط فورا تطهیر می کرده 

احتیاط واجب آن است که تطهیر نماید. 

مسئله ۸۰-اگر بعد از نماز شك کند که قبل از نمازه مخرج را تطهیر کرده یا نه اگر یقین به بی توجهی خود در وقت 

استنجاء ندارد نمازی که خوانده صحیح است. ولی برای نمازهای بعد باید تطهیر کند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۹ 
استیراء 
مسئله ۱- استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‌دهند. برای انکه مطمکن شوند بول 
در مجری نمانده است. و آن اقسامی دارد و بهتر این است که بعد از قطع شدن بول» اگر مخرج غائط نجس شده 
اول آن را تطهیر کنند. بعد سه دفعه با انگشت از مخرج غائط تا بیخ آلت با کمی فشار بکشند و بعد يك انگشت را 
روی الت و انگشت دیگر را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بکشند و پس از ان سه مرتبه سر آلت را فشار 


دهند. 


۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۸۲-آبی که گاهی از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می‌شود و به آن مذی می‌گویند پاك است. و نیز ابی 
که گاهی بعد از منی بیرون می‌آید و به ان وذی گفته می‌شود. اگر ظاهر محل تطهیر شده باشد پاك است و ابی که 
گاهی بعد از بول بیرون می‌اید و به آن ودی می‌گویند» اگر بول به آن نرسیده باشدء پاك است. 

می‌باشد و اگر استبراء نکرده باشد و در اثر ملاعبه و مانند آن رطوبتی خارج شود که می‌داند یکی از این رطوبتهای 
پاك است ولی احتمال بدهد که چیزی از بول هم همراه آن بیرون آمده باشد حکم پاکی دارد و وضو او هم باطل 
نمی‌شود. 

مسئله ۸۳-اگر انسان شك کند استبراء کرده پا نه و رطوبتی از او بیرون اید که نداند از رطوبتهای باك است يانه 
نجس می‌باشد و چنانچه وضو گرفته باشد باطل می‌شود. ولی اگر شك کد استبرائی که کرده درست بوده پا ته و 
رطوبتی از او بیرون اید که نداند پاك است یا نه» پاك می‌باشد؛ وضو را هم باطل نمی کند. 

مسقله ۸۶- کسی که استبراء نکرده اگر بواسطه آنکه مدتی از بول کردن او گذشته و با به جهت دیگره یقین پا 
اطمینان حاصل کند که بول در مجری نمانده است و رطوبتی ببیند و شك کند پاك است يا نهء ان رطوبت پاك 


او را هم باطل نمی‌کند. 


را وغھ سال ص ۳۰ 

مستحبات و مکروهات تخلی 
مسئله ۸۷- مستحب است در موقع تدای این بشید که کسی آز رانید ورتم رارف کید کان تخلی. اول 
پای چپ و موقع بیرون آمدن» اول پای راست را کاو کو اکت ایت کر کال تا مس بپوشاند و 
سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد. 
مسئله ۸۸- نشستن روبه‌روی و ادص ی ره است ولی اگر عورت خود را بوسیله ا وتان 
مکروه نیست. و نیز در موقع تخلی نشستن روبه‌روی باد و در جاده و خیابان و کوچه و درب خانه (اگر متعلق حق 
دیگران نباشد وگرنه جایز نیست به تفصیلی که گذشت) و زیر درختی که میوه می‌دهد و همین‌طور چیز خوردن در 
عل شاک ی ا ی و ی ای که تور سا 
ولی اگر ناچار باشد یا ذکر خدا بگوید مکروه نیست. 
مسئله -۸٩‏ ایستاده بول کردن و بول کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران و در آب بخحصوص آب راکد مکروه 
اشنت. 


مسل ۰- خودداری کردن از بول و غائط مکروه است. و اگر برای بدن ضرر مهمی داشته باشد حرام است. 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی_سس ۲ 
مسئله -٩۱‏ مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب و پیش از جماع و بعد از بیرون آمدن منی. بول کند. 
نجاسات 
مسئله -٩۲‏ نجاسات يازده چیز است: اول بول» دوم غائط. سوم منی. چهارم مردا پنجم خون. ششم و هفتم سگ 
و خوك هشتم کافر نهم شراب دهم فقاع. یازدهم عرق حیوان نجاستخوار که بنابر احتیاط واجب باید از آن 

اجتناب کرد. 

او ۲- بول و غاثط 
مسئله -٩۳‏ بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد یعنی اگر رگ آن را ببرند» خون از آن 
جستن می کند» نجس است و احتیاط مستحبی آن است که از بول و غائط حیوان حرام گوشتی که خون آن جستن 
نمی کند مثل ماهی حرام و قورباغه اجتناب کرد گر چه اقوی طهارت است. البته فضله حیوانات کوچك مثل پشه و 
مگس که گوشت ندارند حتما پاك است. 


رساله توضیح المسائل» ص ۳۱ 

مسغله 4۶-بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاك است ولی خوب است حاط از آن اجتداب شود بخصوص در 
خاش و بخصوص نسبت به بول آن. 
مغل وات رل و عاط سیر ان اراو تقاط تسین ات کچھ انم ارت انت و سین ت بل 
غائط حیوانی که انسان آن را و طی کرده یعنی با آن نزدیکی نموده» ولی گوسفند بلکه بنابر احتیاط لازم هر حیوان 
حلال گوشتی که گوشت آن از خوردن شیر خوك هر چند از غیر پستان» تقویت شده باشد بول و غائطش نجس 
است. 

۳-منی 
مسئله 7٩-منی‏ حیوانی که خون جهنده دارد نجس است. 

4- مردار 
مسئله 4۷- مردار انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس است. چه خودش مرده باشد يا به غير دستوری که 
در شرع مین شده آن را کشته باشند ولی مثلا مامی چون خون جهنده ندارد اگر چه در آب بمیرد پاك است- اگر 
در بیرون اب بمیرد که حلال می‌باشد- 
مسئله ۹۸- چیزهائی از مردار مثل پشم و مو و کرك و استخوان و دندان که روح حیوانی ندارد- گر چه حیات دارد- 
پاك است. 
مسئله ٩۹-اگر‏ از بدن انسان يا حیوانی که حون جهنده دارد در حالی که زنده است گوشت یا چیز دیگری را که 
روح دارد جدا کنند نجس است. 
مسئله ۱۰۰- پوست‌های مختصر لب و جاهای دیگر بدن که موقع افتادنشان رسیده اگر چه انها را بکنند پاك است. 
ولی بنابر احتیاط واجب باید از پوستی که موقع افتادنش نرسیده و آن را با فشار کنده‌اند اجتناب نمود. 


مسئله ۱۰۱- زر مرغی که از مرغ مرده بیرون می‌آیده اگر پوست روی آن سفت شده باشد؛ پاك است ولی 
نخم 


۲ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
ظاهر آن را باید اب کشید. 

مسثله ۱۰۲-اگر بره و بزغاله پیش از آنکه علفخوار شوند بمیرند؛ پنیر مایه ای که در شیردان آنها می‌باشد پاك است. 
ولی ظاهر آن را باید اب کشید. 

مسئله ۱۰۳- دواهای روان و عطر و روغن و واکس و صابون و مانند اینها که از خارج می‌آورند» اگر انسان یقین به 


نجاست انها نداشته باشد, پاك است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۲ 
مسئله ۱۰۶- گوشت و پیه و چرمی که در بازار اسلام از دست مسلمانان گرفته شود پاك است و اگر از دست کافر 
گرفته شود بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب شود مگر آنکه بدانیم از دست مسلمان گرفته و اگر در بازار کفار 
از دست کار بگیرند نجس است مگر آنکه بدانیم از بلاد اسلام بوده و اگر یکی از اینها در بازار کار در دست 
مسلمان باشد احتیاط مستحب اجتناب از آن است مگر آنکه مسلمان با آن معامله طهارت کند و احتمال داده شود که 
طهارت آن را بدست آورده که در این صورت پاك است. و همین‌طور اگر از مسلمان در بازار اسلام بگیریم که 
می‌دانیم او از بازار کفر آورده و احتمال بدهیم که تحقیق از ذبح او کرده باشد که بطور اسلامی باشد. 

-٥‏ خون 

مسئله ۱۰۵- خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد- یعنی حیوانی که اگر رگ آن را ببرند حون از آن جستن 
می کند - نجس است. پس خون حیوانی که مانند ماهی و پشه خون جهنده ندارد پاك می باشد. 
مسئله ۱۰-اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که در شرع معیّن شده؛ بکشند و خون ان به مقدار معمول 
بیرون آید خونی که در بدنش می‌ماند پاك است» ولی اگر به علت نفس کشیدن يا بواسطه این که سر حیوان در جای 
بلندی بوده, خون به بدن حیوان پر گرد ان خون نجس است و احتیاط مستحب اجتناب از خون باقیمانده در اجزاء 
حرام حیوان حلال گوشت است. گر چه اقوی طهارت است. 
مسئله ۱۰۷- خوب است از تخم مرغی که ذره‌ای خون در آن است اجتناب کرد. گرچه اقوی طهارت است ولی 
احتیاطاً از خوردن خون مزبور حتی پس از هم زدن و استهلاك اجتناب شود. ولی اگر خون در زرده باشد تا پوست 
نازك روی آن پاره نشده سفیده آن پاك و حلال می‌باشد. 
مسئله ۱۰۸- خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می‌شود. نجس است و شیر را نجس می‌کند. 
مسثله ۱۰4- خونی که از لای دندانها می‌آید» اگر بواسطه مخلوط شدن با اب دهان از بین برود پاك است. ولی بهتر 
ان استت که ان رافری رند 
مسئله ۱۱۰- خونی که بواسطه کوبیده شدن زیر ناخن یا زیر پوست می‌میرد. اگر طوری استحاله شود که دیگر به آن 


خون نگویند پاك است گر چه این فرض بعید است. و 


رساله توضیح المسائل, ص ۳۳ 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی _ سس 
اگر مشمّت ندارد باید برای وضو و غسل آن را برطرف سازند و اگر مشقت دارد باید اطراف آن را بطوری که 
ات واو تشرد کر و اچ با چیک بارسه بر ان بکتارند و زوی پارچهدست تر ددر اطا 
تیمم هم بکنند. ولی اگر خون ظاهر نشده باشد گر چه از طریق سوراخ, آب به او برسد اشکال ندارد و وضو و 
غسل هم صحیح است. 
مسئله ۱۱۱-اگر انسان نداند که خون» زیر پوست مرده یا گوشت بواسطه کوبیده شدن به آن حالت در امده. پاك 
اسٿ. 
مسئله ۱۱۲-اگر موقع جوشیدن غذا ذره‌ای خون در آن بیفتد. تمام غذا و ظرف آن نجس می‌شود. و جوشیدن و 
حرارت و اتش باك کننده نیست. 
مسئله ۱۱۳- زردابه‌ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می‌شود اگر معلوم نباشد که با خون مخلوط 
است. پاك می باشد. 

٦و‏ ۷-سگ و خوك 
مسئله ۱۱6-سگ و خوکی که در خشکی زندگی می کنند حتی مو و استخوان و پنجه و ناخن و رطوبتهای انها نجس 
است ولی سگ و خوك دریایی پاك است. 

۸-کافر 

مسئله ۱۱۵- کافر- یعنی: کسی که منکر خدا است. یا برای خدا شريك قرار می‌دهد. یا رسالت حضرت خاتم‌الانبیاء 
محمد بن عبدالله (ص) را قبول ندارد» نجس است و همین‌طور اگر در این مسائل شك کرده باور نداشته باشد. 
و نیز کسی که یکی از ضروریات دین مبین اسلام را منکر شود» چنانچه بداند آن چیز جزء دین است» نجس می‌باشد. 
و ار اند حاط عر و او اماک د 
گرچه اقوی طهارت است و اگر معلوم نباشد که می‌داند یا نه. به احتیاط وجوبی باید از او اجتناب کرد تا تحقیق 
شود. هر یك از احکام اسلام حتی مستحبات را اگر بداند که پیامبر (ص) فرموده ولی بگوید من گفته ان حضرت را 
قبول ندارم کافر و نجس می باشد. 
مک اغا که درق تین فی و آل و ام لاک خی کا ره کار هوو منطو راو غار 
بالا بردن انها به مقام خدائی می باشد. اگر اعتقاد خدا بودن یا حلول خدا در 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۴ 
جسم آنها را نداشته باشند غالی نمی‌باشند هر چند در تعبیر لفظی» کلماتی برخلاف متعارف عقیده متدینین بگویند 
حتی اگر فی‌المثل علی (ع) را الق بدانند ولی منظور این باشد که باذن الله خلق می کنل نه تھا اینها غلو نیست که 
عین واقعیت است. همانطور که در قران کریم نسبت خلق به عیسی (ع) نیز داده شده است. اعتقاد به رسالت انها هم 
پس از پیامبر (ص) موجب کفر می‌باشد. 
مسئله ۱۱۷- مجسمه که خدا را جسم- چون سایر اجسام یا شبیه آنها یا غیر آنها- می‌دانند اگر به لوازم گفته شان 
توجه نداشته باشند (که لازمه‌اش عدم احاطه و عدم علم حکمت و در نتیجه نفی ارسال رسل و ... خواهد بود) کافر 


۴ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
تی و همین طور معضره که مدن اعمال اشبان به اهار فسان تم ا ی ظا اها او سار اتحرافرن, 

مسئله ۱۱۸- از انچه گفته شد معلوم شد که میزان کفر و اسلا اعتقاد و عدم اعتقاد به شهاد تین می‌باشد. ميزان تشیّع 
هم اعتقاد به لزوم اطاعت از على (ع) و یازده فرزندش تا حضرت حجة بن الحسن ارواحنا فداه دوازده امام 
واجب‌الاطاعه پس از پیامبر اکرم (ص) می‌باشد و این که انها را خلیفه بلافصل پیامبر (ص) بداند» هر چند فضائل 
اهل بیت (علیهم السلام) را نداند و یا حتی از روی جهالت انکار کند. 

مسئله -۱۱٩‏ تهمت کفر و یا تسنن و خروج از اسلام و تشیع گناه بسیار بزرگی است و در خارج از چارچوب معین 
شده بالا نمی توان افراد را تکفیر نمود یا نسبت خروج از تشیّع داد. متاسفانه در تاریخ اسلام این کار خلاف بسیار 
انجام شده است. 

مسئله ۱۲۰- خوارج یعنی انها که با پیامبر (ص) یا امام معصوم (علیهم السلام) مبارزه مسلحانه نموده‌اند نیز کافر و 
نجس می باشند و همین‌طور پیروان انها اگر در این زمان باشند. 

مسئله ۱۲۱-انها که عالم را يك موجود می‌دانند و ان هم خداء اگر منظورشان این باشد که این در و دیوار و انسان و 
غیره خدا هستند کافر و نجس هستند. همانطور که برخی اهل کتاب می‌گویند: عیسی و مادرش مریم هم خدا 
هستند. ولی این عقیده را هیچ عالم و تحصیل کرده‌ای که اطلاعات فلسفی دارد نمی گوید اما اگر منظورشان این 
است که موجود اصیل و مستقل که وجود. ذاتی اوست فقط یك است آن هم خداوند می‌باشد و وجود دیگران 
عارضی و عاریت است و در حقیقت دیگران در ذات خود عدم هستند و با ارتباط با منبع هستی که ذات باری 


تعالی است وجود پیدا می کنند» این عین توحید و حق 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۵ 
توحید است و معنای: یا هو یا من لیس هو الا هو و یا من لاذات الا ذاتهء که در ادعیه مائوره نیز امده است همین 
است. و همین‌طور اگر اصل وجود را به این معنی یکی بدانند یعنی حقیقت وجود را يك شخص می‌دانند ان هم 
خداوند. دیگران وجودشان عاریت و عارضی است. و اما اعتقاد وحدت سنخ هستی به عنوان حقیقت واحد شامل 
که هیچ مانعی ندارد. تکفیر اشخاص, گناه بسیار بزرگی است و جز با برهان قطعی بوسیله متخصصین دقیق امکان 
ندارد. 
مسئله ۱۲۲- تمام بدن کافر حتی مو و ناخن و رطوبت‌های او نجس است. حکمت نجاست کفار را در شریعت 
اسلام دقيقا نمی‌دانیم این که می‌گویند «حکم سیاسی است برای جلوگیری از نفوذ فرهنگشان» معلوم نیست. شاید 
مباح دانستن شراب و گوشت خوك و پرهیز نکردن برخی از انها از برخی نجاسات موجب شده که شریعت اسلام 
حکم عمومی بر نجاست انها نموده است. و اما دلیل فقهی نجاست را در جای خود توضیح داده‌ایم. 
مسئله ۱۲۳-اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نا بالغ کافر باشند آن بچه هم نجس است» و اگر یکی از اینها مسلمان 
باشد بچه پاك است. 
مسئله ۱۲۶- کسی که معلوم نیست مسلمان است يا نه پاك می‌باشد ولی اگر علامتی بر اسلام او نباشد و در بلاد 
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مسلمانان دفن شود. 
مسئله ۱۲۵- اگر مسلمانی به یکی از دوازده امام (علیهم السلام) و يا نسبت به حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) 
دشنام دهد یا با آنان دشمنی داشته باشد» نجس است. 

9- شراب 
مسئله ۱۲- شراب و هر چیزی که انسان را مست می کند» چنانچه به خودی خود روان باشد نجس است» و اگر منل 
بنگ و حشیش روان نباشد اگر چه چیزی در آن بریزند که روان شود پاك است گر چه استعمال انها حرام است. 
مسئله ۱۳۷- الکل صنعتی که برای رنگ کردن چوب و غیر ان بکار می برند» اگر انسان نداند که مست کننده است و 
با تال که ان را ا ر سس لوزن فرست روات پاک ایک و مجن الک طبی اساسا الكل ب 
حودی خود و بدون علاج» سمیت داشته قابل شرب نمی باشد و از نظر فقهی جزء مسکرات حساب نمی‌شود و پاك 
می‌باشد چه طبی و چه 
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صنعتی. ولی اگر با امیختن با چیزهای دیگر قابل شرب به عنوان مسکر شود بنابر احتیاط واجب اجتناب لازم است. 
مسثله ۱۲۸- اگر انگور و اب انگور به خودی خود یا بواسطه پختن جوش بیاید پاك است ولی خوردن آن حرام 
است. انگاه انچه به اتش جوش آمده اگر به اتش هم دو ثلث آن کم شود حلال می‌شود و انچه به غیر اتش جوش 
آمده فقط به سرکه شدن حلال می‌شود. و اگر در جوش آمدن دانه انگور و پا اب آن شك شود پاك و حلال است. 
فنظله د خرما و مویز و کشمشن و آب انها اگر خوش بیایند باك و خوردن آنها حلال اس اگر چه ا اط 
استحبابی آن است که از آنها اجتناب کنند. و همین‌طور در انگور و آب انگور از نظر نجاست احتیاط استحبابی 
اجتناب است. 

۰- فقّاع 

مسئله ۱۳۰- فقاع که از جو گرفته می‌شود و به آن آبجو می‌گویند نجس است. ولی ماءالشعیر که جنبه طبی دارد- و 
نوع تهیه ان هم با ابجو فرق دارد- پاك می‌باشد. و هر نوع آن را ندانیم بصورت آبجو (که تا حدودی حالت اسکار 
دارد) گرفته شده یا نه پاك و حلال است. و همین‌طور مخمر آبجو. 

۱- عرق حیوان نجاستخوار 
مسئله ۱۳۱-عرق شتر نجاستخوار نجس است و هر حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کند بنابر احتیاط 
واجب باید از عرقش اجتناب کرد. 
مسئله ۱۳۲- عرق جنب از حرام پاك است چه در حال جماع بیرون آید یا بعد از آن» مرد باشد یا از زن» از زنا باشد 
با از لواط» یا از وطی و نزدیکی کردن با حیوانات یا استمناء (استمناء آن است که انسان با خود کاری کند که منی از 
او بیرون آید). لکن بنابر احتیاط واجب با بدن یا لباسی که آلوده به عرق یادشده است نمی‌شود نماز خواند. رطوبت 
ان باقی باشد یا اثر آن در لباس مانده باشد. 
مسقله ۱۳۲-اگر انسان در موقعی که ودیک با زن حرام است مثلا در روزه ماه رمضان» با زن خود نردیکی کید 


۶ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
بناپر احتیاط واجب نباید با بدن و لباسی که آلوده به آن عرق است نماز بخواند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۷ 
مسئله ۱۳۶- اگر جنب از حرام به جهت عذر عوض غسل تيمم نماید و بعد از تیمم عرق کند. تا عذر او باقی است 
ضمن این که عرق او پاك است. نماز با آن هم اشکال ندارد. 
بدن آلوده به عرق خود نماز نخواند و اگر اول از حلال جنب شده و سپس از حرام نماز خواندن با آن مانع ندارد. 
راه ثابت شدن نجاست 
مسئله ۱۳۱ نجاست هر چیز از سه راه ثابت می‌شود: اوّل انکه انسان شین یا اطمینان کند چیزی نجس است» و اگر 
گمان داشته باشد چیزی نجس است. لازم نیست از آن اجتناب نماید. بنابراین غذا خوردن در قهوه خانه‌ها و 
مهمانخانه‌هایی که مردمان لابالی و کسانی که پاکی و نجسی را مراعات نمی کنند در آنها غذا می‌خوردند» اگر انسان 
یقین يا اطمینان نداشته باشد غذایی را که برای او آورده‌اند نجس است اشکال ندارد. دوم آنکه کسی که چیزی در 
ار او اس گرد لسن تسین انس شاد عبر افیا ن ا کشک ا ھر کی دک ی یت ب اھ در افیا 
اوست بگوید ظرف یا چیز دیگری که در اختیار او است» نجس می‌باشد. سوم آنکه دو مرد عادل بگویند چیزی 
نجس است. اگر يك نفر عادل هم بگوید چیزی نجس است بنابر احتیاط لازم باید از ان چیز اجتناب کرد. 
ست ا کت واک فار برس ری اکر ا ای سا | و ار چو راف کو بات ات ا هم ا گنز 
آن چیز خون است يا نه» یا نداند که حون پشه است یا خون انسان» پاك می‌باشد و تحقیق لازم نیست. 
مسئله ۱۳۸- چیز نجسی که انسان شك دارد پاك شده یا نه» نجس است و چیز پاك را اگر شك کند نجس شده يانه 
پاك است و اگر هم بتواند نجس بودن يا پاك بودن آن را بفهمد لازم نیست تفحص و تحقیق کند. 
مسئله ۱۳۹- اگر بداند یکی از دو ظرف یا دو لباسی که از هر دوی انها استفاده می کند نجس شده و نداند کدام است 
باید از هر دو اجتناب کند, ولی اگر مثلا نمی‌داند لباس خودش نجس شده یا لباسی که هیچ از آن استفاده نمی‌کند و 


هرگز با ان تماسی پیدا نخواهد کرد از آن لباس خودش هم لازم نیست اجتناب نماید. 
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اسباب سرایت نجاست 
مسئله ۱8۰-اگر چیز پاك به چیز نجس برسد و هر دو با یکی از آنها بطوری تر باشد که تری یکی به دیگری برسد 
چیز پاك نجس می‌شود و اگر تری به‌قدری کم باشد که به دیگری نرسد. چیزی که پاك بوده نجس نمی‌شود. 
مسئله ۱۶۱-اگر چیز پاکی به چیز نجس برسد و انسان شك کند که هر دو پا یکی از آنها تر بوده يانه آن چیز باك 
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نجس نمی‌شود مگر این که بدانیم آنچه مورد ملاقات واقع شده قبلا نجس بوده و ندانیم پاك شده یا خير و همین‌طور 
اگر ابندا ملاقات حاصل شود و بعدا بفهمیم یکی از آن دو چیز نجس بوده است. باید از هر سه اجتناب کرد. 

مسئله ۱۶۳- زمین و پارچه و مانند اینها از اجسام غیر مایع اگر رطوبت داشته ایق سک که تعاس به ان 
برسد نجس می‌شود و جاهای دیگر آن پاك است و همچنین است میوه جات غير مایم چون خیار و خربزه و مانند 
اینها مگر این که اب داخل میوه جریان پیدا کند. 

مسئله -۱٤٤‏ هرگاه شیره و روغن و مانند اینها روان باشد همینکه یك نقطه از آن نجس شد تمام ان نجس می شود. 
کوان نانک فقط سای که فجاست اوا ت می اک یس کرک نله موش در اوقت این 
که فضله افتاده نجس و بقیه پاك است. 

مسئله ۵٤۱-اگر‏ مگس يا حیوانی مانند ان روی چیز نجسی که تر است بنشیند و بعد روی چیز پاکی که آن هم تر 
است بنشیند چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حیوان بودهء چیز پاك نجس می‌شود و اگر نداند باك است حتی 
اگر بداند حیوان رطوبت مسری داشته است. 

مسئله "۱6- اگر جایی از بدن که عرق دارد نجس شود و عرق از آنجا بجای دیگر برود. هر جا که عرق به آن برسد 
تن هی رد 

مسئله ۱۶۷- اخلاطی که از بینی یا گلو می‌آید. اگر خون داشته باشد. جایی که خون دارد نجس و بقیه آن پاك است. 


پس اگر به بیرون دهان یا بینی برسد. مقداری را که 
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انسان یقین دارد جای نجس اخلاط به آن رسیده نجس است و محلی را که شك دارد جای نجس به آن رسیده پا ته 

پاك می‌باشد. 

مسئله ۱۶۸ اگر افتابه ای را که ته ان سوراخ است روی زمین نجس بگذارند در حالی که آب از ان بیرون می‌آید. 

اگر سوراخ افتابه متصل به زمین نجس باشد بنابر احتیاط واجب آب داخل آفتابه نجس می‌شود همانطور که اگر اب 

از ان بیرون نمی‌اید و اب نجس که در زیر ان جمع شده بواسطه سوراخ متصل به اب داخل آفتابه باشد اب داخل آن 

جع نیقی ود 

مسئله ۱2۹- اگر چیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد. در صورتی که بعد از بیرون آمدن الوده به نجاست 

نباشد پاك است» پس اگر سوزن و چاقو و مانند اینها در بدن فرو رود و بعد از بیرون آمدن, به نجاست آلوده نباشد 

نجس نیست و همچنین است اب دهان و بینی اگر در داخل به حون برسد و بعد از بیرون آمدن به حون الوده نباشد. 
احکام نجاسات 

تییتاه ا کو نطو و رقف ان بحرآماست تاکز تچ شود بایق فووا ترا آب رکش 

مل ۱۷۵ گر جلد قران تن فود کر ضور که ہی اترامی به قران باك اید آن وا اب کد 

مسئله ۱۵۲- گذاشتن قران روی عین نجس مانند خون و مردار اگر چه آن عین نجس خحشك باشد؛ حرام است و 


#۸ جرف ار ایت ال یز ی 
مسثله ۱۵۳- نوشتن قران با مرکب نجس اگر چه يك حرف ان باشد حرام است. و اگر نوشته شود باید ان را اب 
بکشنده پا بواسطه تراشیدن و مانند ان کاری کنند که از بین برود. 

مسئله ۱۵۶- دادن قران به کافر اگر خلاف احترام باشد حرام» و گرفتن قران از او در صورت امکان واجب است. 
مسئله ۱۵۵- اگر ورق قران یا چیزی که احترام ان لازم است. مثل کاغذی که اسم خدا یا پیغمبر (ص) یا امام (ع) بر 
آن نوشته شده؛ در مستراح بیفتد بیرون آوردن و اب کشیدن آن اگر چه خرج داشته باشد؛ واجب است. و اگر یرون 


آوودن آن مک اشد باید به ان 
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مستراح نروند تا یقین کنند آن ورق پوسیده است. و نیز اگر تربت امام حسین (ع) یا پیامبر (ص) و سایر ائمه (علیهم 
السلام) در مستراح بیفتد و بیرون آوردن آن ممکن نباشد. باید تا وقتی که یقین نکرده‌اند بکلی از بین رفته به ان 
مستراح نروند. و بنابر احتیاط واجب فرقی نمی کند تربت از داخل قبر باشد و يا از بیرون به قصد تبرك روی قبر 
گذارده و سپس برداشته باشند. 
مسئله -۱۵٩‏ خوردن و آشامیدن عین نجس مثل مردار و شراب و خورانیدن ان حتی به اطفال» حرام است بلکه باید 
طفل را از حوردن آن منع نمایند. و حوردن و اشامیدن چیزی که نجس شده و خورانیدن آن به اشخاص بالغ و 
همچنین خورانیدن متنجسی که ضرر قابل اعتنائی برای سلامت انسان دارد به اطفال, حرام است و با عدم ضرر هم 
احتیاط واجب ترك خورانیدن به اطفال است. ولی اگر خود طفل آن را نجس کرده و می‌خورد جلوگیری واجب 
نیست مگر این که ضرر مهمی داشته باشد. 
مسئله ۱۵۷- فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که می‌شود آن را اب کشید اگر نجس بودن آن را به طرق بگویند 
اشکال ندارد. و اگر بدانند که آن را در خوردن مات نا شر اقلا بکارهی بو باید نجاست آن را به طرف 
بگویند و در غیر این صورت گفتن آن لازم نیست. 
مسئله ۱۵۸-اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را می‌خورد یا با لباس نجس نماز می‌خواند. لازم نیست به او بگوید. 
مسئله ۱۵4-اگر جاپی از خانه پا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا لباس پا چیز دیگر کسانی که وارد خانه او 
می‌شوند با رطوبت بجای نجس رسیده است لازم نیست به انها بگوید مگر این که آنها از سکوت او بفهمند که او 
این جیزها را پاك می‌داند و بدین جهت پاك بدانند. 
مسئله ۱7۰-اگر صاحبخانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است. باید به مهمانان بگوید. اما اگر یکی از 
مهمانان بفهمد. لازم نیست به دیگران خبر دهد. 
ولی چنانچه طوری با آنان معاشرت دارد ممکن است بواسطه نجس بودن انان خود او هم نجس شود بايد بعد از 
غذا به اتان بگوید. 
مسئله ۱۳۱-اگر چیزی را که عاریه کرده نجس شود چنانچه صاحبش آن چیز را در کاری که شرط آن پاکی و 
طهارت واقعی است استعمال می‌کند مثل وضو و غسل, احتیاط 
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واجب آن است که نجس شدن آن را به او بگوید» بلکه اگر در کاری که شرط آن طهارت ظاهری است استعمال 

لازم نیست بگوید. 

مسئله ۱7۲-اگر بچه ای که تکلیفش نزديك است. و مورد وثوق می باشد به پاك بودن يا نجس بودن چیزی که در 

دست خودش می‌باشد خبر دهد پذیرفته است بلکه اگر به پاکی يا نجس بودن چیزی که در دست او نیست خبر 

مسئله ۱*۳- مستحب مو کد است که مسلمان علاوه بر رعایت مسائل نجاست و طهارت مراعات تمیزی و نظافت 


ظاهر بدن و لباس و نیز پاکی باطن خود را از صفات بد بنماید. 
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مطهرات 
مسئله ۱7۶- مطهرات (پاك کننده‌ها) یازده چیز است: 
اوّل آب. دوم زمین. سوم آفتاب. چهارم استحاله. پنجم کم شدن دو سوم اب انگور بنابر قول به نجاست ان ولی 
گذشت که با جوش آمدن نجس نمی‌شود. ششم انتقال. هفتم اسلام. هشتم تبعیت. نهم برطرف شدن عین نجاست. 
دهم استبراء حیوان نجاستخوار. یازدهم غایب شدن مسلمان. و احکام اینها بطور تفصیل در مسائل اینده گفته 
می شود 

۱- آب 
مسئله ۱0۵- آب با چهار شرط چیز نجس را پاك می‌کند: اول آنکه مطلق باشد. اب مضاف چیز نجس را پاك 
نمی کند. دوم پاك باشد. سوم آنکه وقتی چیز نجس را می‌شویند. اب مضاف نشود و بو یا رنگ یا مزه نجاست هم 
نگیرد. چهارم انکه بعد از اب کشیدن چیز نجس عین نجاست در آن نباشد و پاك شدن چیز نجس با اب قلیل یعنی 
آب کمتر از کر شرطهای دیگری هم دارد که بعدا گفته می‌شود. 
مسئله -۱7٩‏ ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مر تبه شست و در کر و جاری یك مرتبه کافی است. ولی ظرفی را 
که سگ لیسیده یا از ان ظرف» آب يا چیز روان دیگری خورده. باید اوّل با خاك پاك خاکمال کرد و بعد يك مر تبه 
در کر یا جاری یا دو مرتبه با اب قلیل شست. و همچنین ظرفی را که آب دهان سگ در ان ريخته بنابر احتیاط 
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مسثله ۱7۷-اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زده تنگ باشد و نشود آن را اك مال گر چنانچه ممکن است باید 
پارچه به چوبی بپیچند و به توسط آن, خاك را به ان ظرف بمالند. و اگر ممکن نیست باید خاك را در آن بریزند و 
به شدت حرکت دهند تا به همه آن ظرف پرسد. 
مسثله ۱۸- ظرفی را که خوك بلیسد یا از ان چیز روانی بخورد. با اب قلیل بايد هفت مرتبه شست و در کر و 
جاری يك مر تبه کافی است. و لازم نیست آن را خاکمال کنند. اگر چه احتیاط مستحب آن است که خاکمال شود. 


۰ مجموغه آثار آیت الله العظمی گرامی 

مسئله ۱14-اگر ظرفی را که به شراب نجس شده با اب قلیل مثل سایر ظرفها اب بکشند پاك می‌شود ولی 
مخ است که آن وا هفت عر که بشو پد 

مسئله ۷۰- کوزه هایی که از گل نجس ساخته شده و یا اب نجس در آن فرو رفته اگر در اب کر یا جاری بگذارند؛ 
به هر جای آن که اب برسد پاك می‌شود. و اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود باید به‌قدری در اب کر یا جاری 
بماند که اب به تمام آن فرو رود. 

مسئله ۱۷۱- ظرف نجس را با اب قلیل دو جور می‌شود اب کشید. یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی کنند دیگر 
آنکه سه دفعه قدری آب در ان بریزند و در هر دفعه اب را طوری در ان بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و 
بیرون بریزند. 

مسئله ۱۷۲-اگر ظرف بزرگی مثل پاتیل و خمره نجس شود. چنانچه سه مرتبه آن را از اب پر کنند و خالی کنند پاك 
می‌شود. و همچنین است اگر سه مرتبه از بالا اب در ان بریزند. بطوری که تمام اطراف آن را بگیرد و در هر دفعه 
ابی که ته ان جمع می شود بیرون آوردند. و احتیاط واجب آن است که در هر دفعه ظرفی را که با ان آبها را بیرون 
می‌آورند آب بکشند. ولی بوسیله اب کر بصرف اتصال به نقاط نجس پاك می‌شود. 

مسئله ۱۷۳-اگر فلز نجس را ذوب کنند و اب بکشند ظاهرش پاك می‌شود. هر چند اعماقش نجس می‌ماند. 

غ ۱۷۶ تتوری که به بول تجسن شده است؛ مانند مکانهای, ثابت دیگر اگر دو مر تبه از بالا ادر آن پریزند 
بطوری که تمام اطراف آن را بگیرد پاك می‌شود. و در غیر بول اگر بعد از برطرف شدن نجاست یك مر تبه 
به‌دستوری که گفته شد آب در آن بریزند کافی است. و بهتر است که گودالی ته آن بکنند تا آبها در آن جمع شود. و 


بیرون بیاورند. بعد ان 
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گودال را با خاک پاك پر کنند. ولی بوسیله اب کر بصرف اتصال به نقاط نجس پال می‌شود. اینها در صورتی است 
که بخواهیم ظاهرش را تطهیر کنیم. ولی اگر اب نجس فرو رفته و باطن ان هم نجس شده است بايد یقین کنیم که 
آب بطور مطلق باطنش را بگیرد. 
مسئله ۱۷۵-اگر چیز نجس را بعد از برطرف کردن عین نجاست یك مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به 
تمام جاهای نجس آب برسد. پاك می‌شود. ولی در فرش و لباس و مانند اینها فشار یا حرکت شدید لازم است که 
آب از ان خارج شود. 
مسئله ۱۷۳- اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با اب قلیل آب بکشند چنانچه يك مرتبه اب روی آن 
بریزند و از آن جدا شود در صورتی که بول در آن ج نمانده باشدء يك مرتبه دیگر که آب روی آن بریزند باك 
می‌شود» ولی در لباس و فرش و مانند اینها باید بعد از هر دفعه» فشار دهند تا غساله آن بیرون اید. (و غساله ابی 
است که معمولاً در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می‌شود» شود بخود یا بوسیله فشار جدا می‌شود.) 
مسئله ۱۷۷- اگر چیزی به بول پسر شیرخواری که غذا خور نشده و شیر خوك و زن کافر هم نخورده نجس شود. 
چنانچه یك مر تبه اب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس ان برسد پاك می‌شود. ولی احتیاط مستحب آن است 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۲ 
که يك مر تبه دیگر هم اب روی ان بریزند. و احتیاطا در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم است. 

مسئله ۱۷۸-اگر چیزی به غیر بول نجس شود چنانچه بعد از برطرف کردن نجاست يك مر تبه اب روی آن بریزند و 
از آن جدا شود پاك می‌گردد. و نیز اگر در دفعه اولی که آب روی آن می‌ریزند تا بعد از برطرف شدن نجاست آب 
ریختن را ادامه دهند بطوری که پس از زوال نجاست هم اب روی آن بیاید پاك می‌شود. ولی در هر صورت لباس و 
مانند آن را باید فشار دهند تا غساله ان بیرون آید. 

مسئله ۱۷۹-اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده در اب کر یا جاری فرو برند. بعد از برطرف شدن عین نجاست 
پاك می‌شود. و اگر بخواهند آن را با اب قلیل اب بکشند. فشار دادن آن لازم نیست و رسیدن آب مطلق به باطن 
نخهای آن کافی است. 

مسئله ۱۸۰-اگر ظاهر و باطن حبوبات چون گندم و برنج و همین‌طور صابون و مانند اینها نجس شود؛ چنانچه انها 
را در ظرفی ريخته و در آب کر یا جاری بگذارند و به‌قدری بماند که رطوبت اب پاك به باطن انها تا انجایی که 


رطوبت نجس سرایت کرده برسد 
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ممکن است گفته شود همین اندازه در تطهیر آنها کافی است به شرط آنکه رطوبت نجس باطن آنها قبل از تطهیر 
خشك شده باشد. لیکن چون یقین به رسیدن آب مطلق به مورد نجاست لازم است و نمی توان یقین پیدا کرد. حکم 
به طهارت مشکل است نظیر قند ساخته شده از شکر نجس که بعدا ذکر می‌شود ولی اگر کسی یقین کند که آب 
مطلق به باطن اینها رسیده است پاك می‌شود. 
مسئله ۱۸۱-اگر انسان شك کند که اب نجس به باطن صابون و مانند آن رسیده یا نه باطن ان پاك است. 
مسئله ۱۸۲-اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها به غیر بول نجس شده باشد چنانچه آن را در ظرف پاکی 
بگذارند و بعد از زوال عین نجس» يك مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاك می‌شود. و اگر به بول نجس شده 
بعد از زوال عین» دو مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند. پاك می‌شود و ظرف آن هم پاك می‌گردد. ولی اگر 
بخواهند لباس یا چیزی را که فشار لازم دارد در ظرفی بگذارند و اب بکشند؛ بايد در هر مرتبه که آب روی آن 
می‌ریزند. آن را فشار دهند و ظرف را کج کنند. تا غساله ای که در آن جمع شده بیرون بریزد. 
مسئله ۱۸۳-لباس نجسی را که رنگ شده اگر در اب کر پا جاری فرو برند و حرکت دهند و آب پیش از انکه 
بواسطه رنگ پارچه مضاف شود به تمام آن برسد. ان لباس پاك می‌شود. اگر چه موقع فشار دادن اب مضاف یا 
رنگین از ان بیرون آید. 
فف اراک تناس هد کر ا ای اتکی بت و کک ابقر از مس انه ایال نها 
که جلوگیری از رسیدن آب کرده» آن لباس ناك است. 
مسئله ۱۸۵-اگر بعد از اب کشیدن لباس و مانند ان خورده گل یا صابون و ... در ان دیده شود و بداند که اب مطلق 
زیر آنها رسیده» پاك است ولی اگر اب نجس به باطن آنها رسیده باشد. ظاهر انها پاك و باطن آنها نجس است. 
مسئله ۱۸-هر چیز نجسء تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاك نمی‌شود. ولی اگر بو پا رنگ نجاست در آن 
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مانده باشد اشکال ندارد. پس اگر خون را از لباس برطرف کنند و لباس را آب بکشند و رنگ خون در آن بماند پاك 


می‌باشد اما چنانچه بواسطه بو یا رنگ یقین کنند یا احتمال دهند که ذره‌ای نجاست در ان چیز مانده نجس است. 
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مسئله ۱۸۷-اگر نجاست بدن را در آب کر پا جاری بر طرف کنند» بدن پاك می‌شود. و بیرون آمدن و دوباره در اب 
رفتن لازم نیست. 
مسئله ۱۸۸- غذای نجسی که لای دندانها مانده؛ اگر آب در دهان بگردانند و به تمام غذای نجس برسد. پاك می‌شود. 
مسئله ۱۸۹-اگر موی زیاد سر و صورت را با اب قلیل اب بکشند اگر به حودی خود اب بیرون نیاید بنابر احتیاط 
واجب؛ باید فشار دهند که فساله آن جدا شود. 
مسئله ۱۹۰-اگر جایی از بدن یا لباس را با اب قلیل اب بکشند اطراف آنجا که متَصل به آن است و معمولا موقع 
آب کشیدن انعجا تجس می کرت با باك شدنجای کی باك می‌شود.و همچتین استا اکر چیو پاکی را پهلوی جیز 
و اب نجس به همه آنها برسد. بعد از پاك شدن انگشت نجس, تمام انگشتها پاك می‌شود. 
مسثلة ۱- گوشت و دنبه ای که نجس شده مثل چیزهای دیگر آب کشیده می‌شود. و همچنین است اگر طرف پا 
بدن یا لباس» چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به انها جلوگیری نکند ولی اگر بطوری چرب باشد که 
جلوگیری از رسیدن آب به آنها کند. چنانچه بخواهند آب بکشند» باید چربی را برطرف کنند تا آب به انها برسد. 
مسئله ۱۹۲- چیز نجسی که غین نجاست در آن نیست؛ اگر زیر شیری که متصل به کر است یکدفعه بشویند باك 
می‌شود و نیز اگر عین نجاست در ان باشد چنانچه عین نجاست آن» زیر شیر یا بوسیله دیگر بر طرف شود و ابی که 
از آن چیز می‌ریزد بو پا رنگ پا مزه نجاست نگرفته باشد» با همان اب شیر پاك می‌گردد. اما اگر آبی که از آن 
می ریزد» بو یا رنگ یا مزه نجاست گرفته باشد» بايد به‌قدری آب روی آن بریزند تافو ابی که از ان جدا ھی شوه نو 
پا رنگ پا مزه نجاست نباشد. 
مسئله ۳٩۱-اگر‏ چیزی را آب بکشد و شین کند باك شده و بعد شك کند که عین نجاست را از ان بر طرف کرده پا 
نه» چنانچه موقع آب کشیدن, متوجه برطرف کردن عین نجاست بوده؛ ان چیز پاك است و همین‌طور اگر نمی داند که 
متوجه بوده با نه ولی اگر می‌داند که متوجه برطرف کردن غین نجاست تبوده» باید دوباره آن را اب بکشد. 
مسئله ۱۹۶- زمینی که اب در آن فرو نمی‌رود و از محل نجس هم به محل دیگر جاری نمی‌شود اگر نجس شود با 
آب قلیل پاك نمی گردد مگر آنکه غساله ان را با پارچه 
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یا ظرف بگيرند. ولی زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد- چون آبی که روی آن می‌ریزند از آن جدا شده و در شن و 
ریگ فرو می‌رود- با آب قلیل پاك می‌شود. 
مسئله ۱۹۵- زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی‌رود. اگر نجس شود با آب قلیل پاك 
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می‌گردد. ولی باید به‌قدری آب روی ان بریزند که جاری شود. و چنانچه ابی که روی ان ریخته‌اند از سوراخی 
بیرون رود همه زمین پاك می‌شود و اگر بیرون نرود جایی که آبها جمع می‌شود نجس است و برای پاك شدن محل 
غساله کافی است که غساله آن را در هر مرتبه بوسیله ظرف پا پارچه بگیرند. 
مسئله -۱۹٩‏ زمینی که آب در ان فرو نمی‌رود و از محل نجس هم به محل دیگر جاری نمی‌شود. اگر نجس شود با 
اب قلیل پاك نمی‌گردد مگر انکه غساله ان را در هر مر تبه بوسیله ظرف یا پارچه بگیرند. 
مسئله ۱۹۷- اگر ظاهر نمك‌سنگ و مانند آن نجس شود با اب کم تر از کر هم پاك می‌شود. 
مسئله ۱۹۸-اگر شکر آب‌شده نجس را قند کنند و در اب کر یا جاری بگذارند پاك نمی‌شود. مگر این که یقین کنند 
آب مطلق به اعماق آن رسیده و این خیلی بعید است. 

رفن 
مسئله -۱۹٩‏ زمین با سه شرط کف پا و ته کفش نجس را از نجاستی که بواسطه راه رفتن روی زمین نجس حاصل 
شده» پاك می کند و در نجاستی که از غیر زمین به پا یا ته کفش رسیده» احتیاط لازم آن است که در تطهیر آن به راه 
رفتن روی زمین اکتفا نشود: شرط اوّل آنکه زمین پاك باشد. شرط دوم انکه خشك باشد. شرط سوم انکه اگر عین 
نجس مثل خون و بول. يا متنجس- مثل گلی که نجس شده- در کف پا و ته کفش باشد. بواسطه راه رفتن یا مالیدن 
پا به زمین برطرف شود. و نیز زمین بايد خاك يا سنگ يا اجر فرش و يا موزائيك و مانند اینها باشد و با راه رفتن 
روی فرش و حصیر و سبزه کف پا و ته کفش نجس پاك نمی‌شود. 
مسثله ۲۰۰- پاك شدن کف پا و ته کفش نجس بواسطه راه رفتن روی زمین اسفالت و روی زمینی که با چوب 
فرش شده محل اشکال است مگر این که یقین کنیم که ته پا یا کفش روی ذرات زمین- شن و ماسه و غیره- واقع 
می‌شود نه اجزاء معدنی آن یعنی قير و مواد دیگ مثل برخی اسفالت‌های سائیده شده. 
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مله ۱- برای پاك شدن کف پا و ته کفش بهتر است پانزده ذراع (حدود هشت متر) يا بیشتر راه بروند اگر چه 
به کمتر از پانزده ذراع با مالیدن پا به زمین» نجاست بر طرف شود. 
مسئله ۲۰۲-لازم نیست کف پا و ته کفش نجس» تر باشد بلکه اگر خشك هم باشد به راه رفتن پاك می‌شود. 
مسئله ۲۰۳- بعد از انکه کف پا یا ته کفش نجس به راه رفتن پاك شد. مقداری از اطراف آن هم که معمولاً در این 
راه رفتن به گل رھ آلوده می‌شود پاك می گردد. 
مسئله ۲۰۶- کسی که با دست و زانو راه می‌رود اگر کف دست یا زانوی او نجس شود با راه رفتن پاك می گردد. و 
همچنین است ته عصا و ته پای مصنوعی و همین‌طور نعل چهار پایان و چرخ اتومبیل و درشکه و مانند آن. 
ام ف ا ارک و ا رک ا وای د چک ار انی که تی ترو رهه راف 
از بین نمی‌رود در کف پا پا ته کفش بماند اشکال ندارد. اگر چه احتیاط مستحب آن است به‌قدری راه روند که انها 
مسئله ۲۰7- توی کفش و مقداری از کف پا که به زمین نمی‌رسد. بواسطه راه رفتن پاك نمی‌شود. و پاك شدن کف 
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جوراب بواسطه راه رفتن محل اشکال است. البته اگر جوراب پوستی باشد که در برخی نقاط بجای کفش بکار 
می‌رود پاك می‌شود. 
۳- افتاب 

مسئله ۲۰۷- افتاب» زمین و ساختمان و چیزهائی که مانند درب و پنجره در ساختمان بکار برده شده؛ و همچنین 
میخی را که به دیوار کوبیده‌اند؛ با پنج شرط پاك می کند: اول آنکه چیز نجس بطوری تر باشد. که اگر چیز دیگری 
به آن پرسد تر شود» پس اگر خحشك باشد باید بوسیله ای آن را تر کنند تا آفتاب خشك کند. 

دوم آنکه اگر غین نجاست در آن چیز باشد قبلا آن را بر طرف کنند. سوم آنکه چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری 
نکند. پس اگر آفتاب از پشت پرده پا ابر و مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشك کنده آن چیز پاك نمی‌شود ولی اگر 
ابر به‌قدری نازك باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند. اشکال ندارد. تابش انعکاسی از آثینه هم کفایت نمی کند 


و در پاك شدن با تابش از پشت شیشه اشکال است. چهارم آنکه آفتاب به تنهائی چیز نجس را 
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خحشك کد پس اگر مثلا چیز نجس بواسطه باد و آفتاب خحشك شود پالك نمی‌گردد؛ ولی اگر باد به‌قدری کم باشد 
که نگویند به خشك شدن چیز نجس كمك کرده؛ اشکال ندارد. پنجم انکه آفتاب مقداری از بنا یا ساختمان را که 
نجاست به آن فرو رفته» يك مرتبه خشك کند که تابش مستقیم موثر بوده هر دو طرف را بطور يك واحد متصل 
خشك کند» پس اگر يك مرتبه بر زمین یا ساختمان نجس بتابد وروی آن را حشك کند و دفعه دیگر با تاثیر 
حرارت بوسیله قسمت روء زیر آن را خشك نماید» فقط روی آن پاك می‌شود و زیر آن نجس می‌ماند. زیرا که در این 
صورت در حقیقت تابش از پشت حائل می‌باشد. 
مسئله ۲۰۸- پاك شدن حصیر نجس بواسطه آفتاب محل اشکال است ولی درخت و شاخه و برگ و میوه آن و 
گیاهان در حال اتصال به زمین بواسطه آفتاب پاك می‌شوند. 
مسئله ۲۰۹- اگر آفتاب به زمین نجس بتابد. بعد انسان شك کند که زمین موقع تابیدن آفتاب تر بوده یانه؛ یا تری 
و اقا ق و کی اش وشن اس گر ات کنر شاد کی فسات از و 
برطرف شده یا نه» یا شك کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده يا نه. 
مسئله ۲۱۰- اگر آفتاب به يك طرف دیوار نجس بتابد. طرفی که آفتاب به ان نتابیده پاك نمی شود. 

6- استحاله 

مسئله ۲۱۱-اگر چیز نجس تحول پیدا کرده (دگرگون شود) بطوری عوض شود که به صورت چیز دیگر پاکی در 
آید پاك می‌شود؛ و می‌گویند استحاله شده است. مثل آنکه چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد؛ پا سگ در نمکزار یا 
برف و پخ فرو رود و نمك یا برف و پخ شود. ولی اگر جنس ان عوض نشود- مثل انکه گندم نجس را آرد کنند یا 
نان بیزند- پاك نمی‌شود. 
مسئله ۲۱۲- کوزه گلی و مانند ان که از گل نجس ساخته شده و هم چنین ذغال چوب نجس, نجس است. 
مسئله ۲۱۳- چیز نجسی که معلوم نیست اسحاله شده پا نه» نجس است. 
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می گردد. 


وسال د ضيح المسانل, ص ۳۹ 
می ۳۱6- شرابی که از انگور نجس و مانند آن درست کنند؛ پا نجاست دیگری به آن برسدء به سرکه شدن با 
نمی‌شود. 
م کک گنای که از اکرو کی و کرای نکی درست کد فجی اسک 
ت ۲۱۷سمخلوط شدن پوشال زیر انگور با غزما هنگام سرکه ربشتن ضرری به پاکن به وسیله استحاله می دد 
بلکه ریختن چیزهایی چون بادمجان و خیار پیش از این که خرما و انگور و کشمش سرکه شوند نیز ضرری ندارد. 
۵- کم شدن دو سوم آب انگور 
مسئله ۲۱۸- آب انگوری که به اتش جوش آمده اگر انقدر بجوشد که ثلثان شود- یعنی: دو قسمت آن کم شود و 
بك قسمت آن بماند پاك می‌شود. یعنی احتیاط استحبابی نجاست که قبلا گفتیم برطرف می‌شود. ولی اگر به خودی 
خود جوش بیاید فقط با سرکه شدن پاك می‌شود.- البته بنا بر قول نجاست. 
مسئله ۲۱۹- اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن کم شود. چنانچه باقیمانده ان جوش بیاید. خوردن آن حرام 


ات 
مسثله ۲۲۰- خوردن انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه» حلال است ولی اگر با اتش جوش بیاید تا انسان 
یقین نکند که دو قسمت آن با آتش کم شده» حلال نمی‌شود. و اگر به خودی خود جوش آید تا سرکه نشود حلال 
نمی‌شود. 

ما آ١‏ اک مقلا درف کر کے غوره بت دانه ا دو داته انگرر باشد سنانچه به آبی که از آن کے که ک فدہ 
می‌شود» اب غوره بگویند و اثری از شیرینی انگور در آن نباشد و بجوشد پاك و خوردن آن حلال است. 

مسئله ۲۲۲- اگر يك دانه انگور در چیزی که با اتش می‌جوشد بیفتد و بجوشد و در آن مستهلك شود به احتیاط 
واجب باید به‌قدری بجوشد که دو سوم اب همان یکدانه انگور کم شود تا حلال گردد. 

مسئله ۲۲۳- اگر بخواهند در چند دیگ شيره بپزند. و رعایت احتیاط را بنمایند باید کفگیری را که در دیگ جوش 
آمده زده‌اند در دیگی که جوش نیامده نزنند و اگر همه جرش آمده باشد باید کفگیر دیگی را که ثلثان نشده در 
دیگی که ثلثان شده نزنند. 


مسئله ۲۲6- چیزی که معلوم نیست غوره است یا انگور اگر جوش بیاید خوردن ان حلال است. 
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مسئله ۲۲۵- گفتیم که انگور و آب آن با جوشیدن نجس نمی‌شود ولی اگر از طریق معتبری فهمیدیم که حالت مست 
که دار جس من بات 
٦-انتقال‏ 
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مسئله ۲۲۹-اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خرن جهنده دارد- یعنی: حیوانی که وقتی رگ آن را ببرند حون 
از ان جستن می کند- به بدن حیوانی که حون جهنده ندارد برود و خون آن حیوان حساب شود پاك می‌گردد و این 
را انتقال گویند. ولی خونی که زالو از انسان می‌مکد- چون خون زالو به ان گفته نمی‌شود و می‌گویند خون انسان 
است - نجس می باشد. 
مسئله ۲۳۲۷-اگر کسی پشه‌ای را که به بدنش نشسته بکشد و نداند خونی که از پشه بیرون آمده از او مکیده پا از 
خون پشه می‌باشد. پاك است و همچنین است اگر بداند از او مکیده ولی جزو بدن پشه حساب شود اما اگر فاصله 
بین مکیدن خون و کشتن پشه به‌قدری کم باشد- که بگویند خون انسان است- ان خون نجس می‌باشد و اگر بداند 
که آن خون را از انسان مکیده و شك کند که جزء بدن پشه شده با نهء احتیاط واجب اجتناب از آن است. 

۷- اسلام 
مسئله ۲۲۸- اگر کافر شهاد تین بگوید- یعنی بگوید: «اشهد آن لا اله الأ الله و أشهد أن محمدا رسول الله مسلمان 
می‌شود. و بعد از مسلمان شدن, بدن و رطوبات بدن چون آب دهان و بینی و عرق او پاك است. ولی اگر موقع 
مسلمان شدن, عین نجاست به بدن او بوده, باید برطرف کند و جای آن را اب بکشد. بلکه اگر پیش از مسلمان 
شلن غ انت بط قاقد انك حرط وا چیا آن امیت که چاق ان را ابیکش 
مسئله ۲۲۹- اگر موقعی که کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در 
بدن او نباشد نجس است. بلکه اگر در بدن او هم باشد. بنابر احتیاط لازم باید از آن اجتناب کند. 
مسئله ۲۳۰-اگر کافر شهاد تین بگریت و انسان نداند قلبا مسلمان شده یا نه پاك است. بلکه اگر بداند هم که اعتقاد 
ندارد تا اظهار کفر نکرده بتابر اقوی پاك است گر چه احتیاط در اجتناب است. 
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۸ تبعیت 

مک ۳۳۱ تبعیت آن است که یز تجسے بو اسطه باك شدن یو نج دیگر پاك شود. 
مسئله ۲۳۲-اگر شراب سرکه شود ظرف آن هم تا جایی که شراب موقع جوش آمدن به آنجا رسیده پاك می‌شود. و 
پارچه و چیزی هم که معمولاً روی آن می‌گذراند اگر به آن رطوبت نجس شود؛ پاك می‌گردد ولی اگر برعلاف 
معمول پشت ظرف به آن شراب آلوده شود احتیاط واجب آن است که بعد از س که شدن شراب از ا ناجعاب کنند. 
مگر این که در اثر سر رفتن هنگام جوشیدن به پشت ظرف ريخته باشد که در این صورت به تبعیت پاك می‌شود. 
مسئله ۲۳۳- ظرفی که آب انگور در ان جوش می‌آید و چیزهایی که مانند کفگیر برای پختن آب انگور بکار می‌رود- 
بنابر قول به نجاست آب انگور جوشان- بعد از کم شدن دو قسمت آب انگور پاك می‌شود. 
مسئله ۲۳۶- تخته پا سنگی که روی ان میٹ را غسل می‌دهند و پارچه ای که با آن عورت میت را می‌پوشانند و 
دست کسی که او را غسل می‌دهد و کیسه و صابون کار بعد از تمام شدن غسل, پاك می‌شود. 
مسئله ۲۳۵- کسی که چیزی را با دست خود آب می‌کشد بعد از پاك شدن آن چیز دست او هم پاك می‌شود. 
مسئله ۳۳۱- اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند و په اندازه معمول فشار دهند تا آبی که روی آن ریخته‌اند 
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جدا شود آبی که در آن می‌ماند باك است. 


مسئله ۲۳۷- ظرف نجس را که با اب قلیل اب می‌کشند. بعد از جدا شدن آبی که برای پاك شدن روی آن ریخته‌اند 
آب کمی که در ان می‌ماند پاك است. 
مسئله ۲۳۸- فرزند نا بالغ کافر پس از اسلام آوردن پدر به تبع پدر پاك می‌شود. 

٩‏ بر طرف شدن (زوال) عین نجاست 
مسئله ۲۳۹- زوال عین نجاست همه جا موجب پاکی نمی باشد (بر خلاف عقیده بسیاری از فقهاء عامه) ولی در 
موارد خاصی چنین است. اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون؛ یا متنجس مثل اب نجس آلوده شود چنانچه آنها 


خونی از 
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لای دندان بیرون اید و در اب دهان از بین برود؛ اب کشیدن توی دهان لازم نیست ولی اگر دندان عاریه در دهان 
نجس شود بنابر احتیاط باید آن را آب بکشند. 
مسئله ۲۶۰-اگر غذا لای دندان مانده باشد و داخل دهان خون بايد چنانچه انسان نداند که حون به غذا رسیده ان 
غذا پاك است. و اگر خون به آن برسد بنابر احتیاط نجس می‌شود. ولی با مضمضه و گرداندن آب دهان باك می‌شود. 
مسئله ۲۶۱-مقداری از لبها و پلك چشم که موقع بستن» روی هم می‌آید و هر جایی را که انسان نمی‌داند از ظاهر 
بدن است یا باطن آن» اگر نجس شود بنابر احتیاط واجب باید آب بکشد. 
مسئله ۲۶۲-اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش و مانند اینها بدشیند» چنانچه طوری آنها را تکان دهند که گرد و 
مسئله ۲۶۳- بطوری که گذشت بنا به احتیاط واجب؛ بول و غافط حیوانی که بخوردن نجاست انسان عادت کرده 
تخو اس اک مشر افند فا باك هرد بای نوا اسر کت خی کا ما که با ان مات دیک 
نجاستخوار به آن نگویند» نگذارند نجاست بخورد و خوراك پاك به ان بدهند- و بنابر احتیاط مستحب باید شتر 
نجاستخوار را چهل روز و گاو را سی روز و گوسفند را ده روز و مرغابی را هفت يا پنج روز و مرغ خانگی را سه 
روز؛ از خوردن نجاست جلوگیری کنند و غذای پاك به آنها بدهند و اگر بعد از این مدت باز هم عرفا با توجّه به 
مدت استبراء نجاستخوار به انها گفته شود بنا به احتیاط واجب تا مد تی که بعد از آن مدت دیگر نجاستخوار په آنها 
نگویند آنها را از خوردن نجاست جلو گیری نمایند. 

۱- غایب شدن مسلمان 
شتطله: ۲39سا گر بخ با ناس شسلمان ا ج نکر که فا طر ی فرش دو اهار از است تس یدو ان 
مسلمان غایب گردد یعنی بین او و دیگران فاصله بیفتد و سپس حاضر شود حکم به پاکی می‌شود ولی احتیاط آن 


ا العظمی گرامی 
اول- انکه ان مسلمان چیزی که بدن یا لباسش را نجس کرده» نجس بداند پس اگر مثلا لباسش به عرق جنب از 


حرام الوده شود و آن را نجس نداند. بعد از غایب شدن او نمی‌شود آن لباس را پاك دانست- اگر ما نجس بدانیم- 
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دوم- آنکه بداند بدن يا لباسش به چیز نجس رسیده است. 
توعد که اسان ی آن ین روز کاری که قیرط آن پاکی انست ا سمال ی کند مقلا دد با آن باس نما 
می‌ خواند. 
چهارم- انکه آن مسلمان بداند شرط کاری که با ان چیز انجام می‌دهد پاکی است؛ پس اگر مثلا نداند که باید لباس 
نماز گوار یاک باشك و با لباشی که کی شده تماق بخو اند تمی شود ان لباس زا باكدافننت: 
پنجم- آنکه انسان احتمال دهد آن مسلمان چیزی را که نجس شده آب کشیده است» پس اگر یقین داشته باشد که اب 
نکشیده؛ نباید آن چیز را پاك بداند. و نیز اگر لاابالی بوده نجس و پاك در نظر آن مسلمان فرق نداشته باشد. پا 
دانستن آن چیز محل اشکال است. 
ششم- آنکه آن مسلمان بالغ یا ممیز و مسئله دان و مراعات کننده مسائل باشد. اعتبار شرایط مزبور براساس مراعات 
احتیاط می‌باشد, لیکن اقوی این که فقط يك شرط دارد ان هم احتمال تطهیر می‌باشد بلوغ هم که شرط نیست البته 
بچه غیر ممیز این حکم را ندارد ولی می توان روی ولی او حساب کرد یعنی اگر احتمال بدهیم طفل و وسایل او را 
تطهیر کرده است کافی است و حکم به پاکی می‌شود. 
مسئله ۲8۵-اگر خود انسان یقین کند که چیزی که نجس بوده پاك شده است. یا دو عادل به ياك شدن آن خبر دهند» 
آن چیز پاك است و همچنین اگر کسی که چیز نجس در اختیار اوست بگوید آن چیز پاك شده یا مسلمانی چیز 
نجس را اب کشیده باشد اگر چه معلوم نباشد درست اب کشیده يا نه» پاك است. 
مسئله ۲۶7- کسی که مامور شده است لباس انسان را آب بکشد. اگر بگوید اب کشیدم و انسان به گفته او اطمینان 
پیدا کند» آن لباس باك است. 
مسئله ۲۶۷-اگر انسان حالی دارد که در آب کشیدن چیز نجس شین پیدا نمی کند» می تواند به گمان اکتفا نماید. 

ا ا 

مسئله ۲۶۸- ظرفی که از پوست سگ يا خوك یا مردار ساخته شده نباید در کارهایی که شرطش طهارت است بکار 
برده شود و خوردن و اشامیدن از ان ظرف حرام است و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایی که باید با چیز 
پاك انجام داد استعمال بکنند بلکه چرم سگ وخوك و مردار راء اگر چه ظرف هم نباشد نباید در کارهایی که 


شرطش 
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طهارت است بکار برد ولی بکار بردن آنها در امور که شرطش طهارت نیست اشکال ندارد گرچه احوط استحبابی 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی _ ___س_ ‏ ۲ 
مسئله ۲6۹- حرام است خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره بلکه هر گونه استعمال ظرفی انهاء اما نگاهداشتن آنها 
به قصد ذخیره مالی نه به عنوان ظرف و نه به قصد زینت منزل اشکال ندارد گرچه احتیاط خوب است. 

مسئله ۲۵۰- ساختن ظرف طلا و نقره اگر فقط برای استعمال حرام باشد حرام است و اجرت ساخت. هم حرام 
است ولی اگر معلوم نباشد که سفارش دهنده برای چه می‌خواهد اشکال ندارد. 

مسئله ۲۵۱- خرید و فروش ظرف طلا و نقره برای خوردن و آشامیدن و سایر استعمالات محرمه جایز نیست و پول 
و عوضی هم که فروشنده می گیرد حرام است. 

مسئله ۲۵۲- گیره استکان که از طلا یا نقره می‌سازند چون معلوم نیست که عنوان ظرف دارد یا نه استعمال ان مانعی 
ندارد. 

مسئله ۲۵۳- استعمال ظرفی که روی آن را اب طلا یا اب نقره داده‌اند اشکال ندارد. 

مسئله ۲۵۶- اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند. چنانچه مقدار آن فلز به‌قدری زياد باشد که 
ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند استعمال آن مانعی ندارد. 

مسئله ۲۵۵-اگر انسان غذایی را که در ظرف طلا يا نقره است به قصد این که چون غذا خوردن در ظرف طلا و نقره 
حرام می باشد» در ظرف دیگر بریزد اشکال ندارد و اگر به این قصد نباشد. ریختن غذا از ظرف طلا یا نقره در 
ظرف دیگر استعمال حساب می‌شود و حرام است. ولی در هر دو صورت خوردن غذا از ظرف دوم مانعی ندارد. 
مسئله ۲۵- استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و کارد و قاب قرآن» اگر از طلا یا نقره باشد اشکال ندارد. ولی 
احتیاط واجب آن است که عطردان و سرمه‌دان طلا و نقره را استعمال نکنند. 

مسئله ۲۵۷- استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری اشکال ندارد مگر برای وضو و غسل, که در حال ناچاری 
هم نمی‌شود از ظرف طلا و نقره استفاده کرد. مگر در تقیه که جایز و گاهی واجب است. 

مسئله ۲۵۸- استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر اشکال ندارد. 
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احکام وضو 

مسئله ۲۵۹- در وضو واجب است صورت و دست‌ها را بشویند و جلوی سر و روی پاها را مسح کنند. 
مسثله ۲7۰- درازی صورت را باید از بالای پیشانی جایی که موی سر بیرون می‌اید تا اخر چانه شست. و پهنای ان 
به مقداری که بین انگشت وسط و شست قرار می‌گیرد باید شسته شود؛ و اگر مختصری از این مقدار را نشوید وضو 
باطل است. و برای آنکه قین کد این مقدار کاملا شسته شده باید کمی اطراف آن را هم بشوید, 
مسثله ۲۹۱-اگر صورت یا دست کسی کوچکتر یا بزرگتر از معمول مردم باشد. بايد ملاحظه کند که مردمان 
معمولی تا کجای صورت خود را می‌شویند او هم تا همانجا را بشوید. اما اگر دست و صورتش هر دو برخلاف 
معمول ولی با هم متناسب باشند باید طبق دستور مسئله پیش صورت خود را بشوید. و نیز اگر در پیشانی او مو 
روئیده یا جلوی سرش مو ندارد باید به اندازه معمول, پیشانی را بشوید. 
مسئله ۲۳۲- اگر احتمال دهد چرك یا چیز دیگری در ابروها و گوشه‌های چشم و لب او هست که نمی گذارد اب به 
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آنها برسد. چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد باید پیش از وضو وارسی کند که اگر هست برطرف نماید. 
مسئله ۲۳۳- اگر پوست صورت از لای مو پیدا باشد باید اب را به پوست برساند و اگر پیدا نباشد شستن مو کافی 
است و رساندن آب به زیر آن لازم نیست. 

مسئله ۲۹۶-اگر شك کند که پوست صورت از لای مو پیدا است با نه بنابر احتیاط واجب باید مو را بشوید و آب 
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مسئله ۲1۵- شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده نمی‌شود واجب نیست. ولی برای 
آنکه یقین کند از جاهائی که باید شسته شود. چیزی باقی نمانده واجب است مقداری از آنها راهم بشوید. و کسی 
که نمی‌دانسته باید این مقدار را بشوید. اگر بداند در وضوهائی که گرفته مقدار واجب را شسته نمازهایی که خوانده 
مسئله ۲1- باید صورت و دستها را از بالا به پائین شست و اگر از پایین به بالا بشوید وضو باطل است. 
مسئله ۲۹۷- اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد. چنانچه تری دست به‌قدری باشد که بواسطه کشیدن 
دست اب کسی بر انها عجار رد کا است, 
مسئله ۲0۸- بعد از شستن صورت باید دست راست و بعد از آن دست چپ را از ارنج تا سر انگشتها بشوید. 
مسئله ۳۹۹- برای آنکه یقین کند آرنج را کاملا شسته باید مقداری بالاتر از آرنج را هم بشوید. 

مسئله ۲۷۰- کسی هم که پٍ پیش از شستن صورت دستهای خود را تا مج شسته» در موقع وضو باید تا سر انگشتان را 
بشوید. و اگر فقط تا مچ را بشوید وضوی او باطل است. پس ن شستن دست قبل از صورت جزء وضو نمی باشد. 
مسئله ۲۷۱- در وضو شستن صورت و دستها برای يك مرتبه واجب و مر تبه دوم مستحب و مرتبه سوم و بیشتر از 
آن حرام می‌باشد. معنای شستن هم معلوم است ممکن است با يك مشت اب یقین کند که همه صورت شسته شده 
ایا ی ود م ول کاهی میک ات جد کت ایت اب یود با ی کف که که تاه ات دو 
این صورت همه چند مشت يك مر تبه شستن حساب می‌شود. 
مسئله ۲۷۲- بعد از شستن هر دو دست. باید جلوی سر را با تری اب وضو که در دست مانده مسح کند و احتیاط 
واجب ان است که با دست راست مسح نماید و از بالا به پائین باشد. 

به هر اندازه مسح کند کافی است. اگر چه احتیاط مستحب آن است که از درازا به اندازه يك انگشت و از پهنا به 
اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نماید. 
مسلله ۲۷۶- -لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد بلکه بر موی جلوی سر هم صحیح است ولی کسی که موی 
او ا ات که کر وا اوه کی یه یی کش یفن با ای تیگ راعشا بان یه 


موها را مسح کند» یا فرق سر را باز 


مجموغه آثار ات الله العظمی کرام سس سب و ت۳۱ 
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کرده پوست سر را مسح نماید. و اگر موهائی را که بصورت می‌ریزد یا به جاهای دیگر سر می‌رسد. جلوی سر جمع 
کند و بر آنها مسح نماید. یا بر موی جاهای دیگر سر» که جلوی آن آمده مسح کند باطل است. 
مسئله ۲۷۵- بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده روی پاها را از سر یکی از انگشتها تا 
برامدگی روی پا مسح کند و احتیاط مستحب آن است که تا مفصل را مسح نماید. 
مسئله ۲۷۲- پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است ولی بهتر ان است که به اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح 
نماید. و بهتر از ان مسح با تمام کف دست است. 
مسئله ۲۷۷- احتیاط واجب آن است که در مسح پاء دست را بر سر انگشتها بگذارد و بعد به روی پا بکشد نه آنکه 
تمام دست را روی پا بگذارد و کمی حرکت دهد. 
مسئله ۲۷۸- در مسح سر و روی پاء باید دست را روی انها بکشد و اگر دست را نگهدارد و سر یا پا را به ان بکشد 
وضو باطل است. ولی اگر موقعی که دست را می کشد سر یا پا مختصری حرکت کند اشکال ندارد. 
مسئله ۲۷۹- جای مسح باید خشك باشد و اگر به‌قدری تر باشد که رطوبت کف دست به آن اثر نکند. مسح باطل 
است. ولی اگر تری آن به‌قدری کم باشد که رطوبتی که بعد از مسح در آن دیده می‌شود بگویند فقط از تری کف 
دست است اشکال ندارد. 
مسئله ۲۸۰-اگر برای مسح» رطوبتی در کف دست نمانده باشد» نمی تواند دست را با اب خارج تر کند. بلکه باید 
از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید. و به احتیاط واجب ابتدا از موی ریش گونه و اطراف چانه 
(نه زیر چانه و از درازی ریش) و سپس از ابرو و مژه‌ها و انگاه از باقی اعضاء وضو بگیرد. 
مسئله ۲۸۱-اگر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد احتیاط واجب آن است که ابتدا سر را با همان 
رطوبت مسح کند. و آنگاه برای مسح پاها از اعضاء دیگر وضو به تر تیب ذکر شده رطوبت بگیرد. 
مسئله ۲۸۲- مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است ولی اگر بواسطه سرمای شدید. یا تقیه. یا ترس از دزد 
و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد. مسح کردن بر انها اشکال ندارد و اگر روی کفش نجس 
باشد. باید چیز پاکی برآن بیندازد و بر آن چیز مسح کند. و احتیاط واجب آن است که تیمم هم بنماید. 
مسئله ۲۸۳- اگر روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح» آن را آب بکشد باید تيمم نماید. 
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وضوی ارتماسی 
مسئله ۲۸۶- وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد پا پس از فرو بردن 
در آب به قصد وضو بیرون آورد و اگر موقعی که دستها را در اب فرو می‌برد نیت وضو کند و تا وقتی که آنها را از 
آب بیرون می‌آورد و ریزش آب تمام می‌شود به قصد وضو باشد نیز وضوی او صحیح است. و نیز اگر موقع بیرون 


۲ س_ و( __مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی 
مسئله ۲۸۵- در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دستها از بالا به پائین شسته شود. پس اگر وقتی که صورت و 
دستها را در اب فرو می‌برد قصد وضو کند. باید صورت را از طرف پیشانی و دستها را از طرف آرنج در اب فرو برد 
و اگر موقع بیرون آوردن از اب قصد وضو کند. باید صورت را از طرف پیشانی و دستها را از طرف آرنج بیرون 
آورد. 
مسئله ٦۲۸-اگر‏ وضوی بعضی از اعضاء را ارتماسی و بعضی را غیر ار تماسی انجام دهد اشکال ندارد. 

دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب است 
مسئله ۲۸۷ CT A O‏ تس 
پم الله و الله و الحَمدلله اي جعَل الماء طهورً ولم جع تجساه و موقعی که پر پیش از وضو دست خود را 
می‌شوید بگوید: اللهم اجعلني من التوابین و اجعلني من المتطهرین» و در وقت مضمضه -یعنی آب در دهان 
گرداندن- بگوید: له لمي حجني یوم لقل و اطلق لساني بذكرك» و در وقت استنشاق -یعنی آب در بینی 
کردن - بگوید: للملا تم علي ريح اة و علي من شم ریحها و رها و طیبهاه و موقع شستن رو 
بگوید: الهم ۽ بیض وجهي يوم تسود فيه الوجو ولا تسود وجهي یوم بض فيه الوجوه» و در وقت شستن دست 
رات را ای ای کین یی ای اسان سار و ای ساب برا ورت سر 


دست چپ بگوید: للم لا طني كتابي 


رساله توضیح المسائل. ص ۵٩‏ 
شملي ولا من وراء طهري ولا تلهم الي عنقي وود من مقطعات رنه و موقعی که سر را مسح 
ی کب یحو وله هم غشني پرضمتك و برکاتك و عقولده و در وقت مسح پا بخواند: «اللهم د بشني علي الصراط یوم 
ترل فيه الافدام و ال سعيي في مايرزضيك عتي يا ذا الجّلال و الاكرام. 

شرایط وضو 

شرایط صحیح بودن وضو سیزده چیز است: 
شرط اول انکه اب وضو باك باشد. 
شرط دوم- آنکه مطلق باشد. 
مسئله ۲۸۸- وضو با اب نجس و آب مضاف باطل است. اگر چه انسان نجس بودن یا مضاف بودن ان را نداند يا 
فراموش کرده باشد. و اگر با آن وضو نمازی هم خوانده باشد؛ باید آن نماز را دوباره با وضوی صحیح بخواند. 
مسئله ۲۸۹- اگر غیر از اب گل الود مضاف» اب دیگری برای وضو ندارد. چنانچه وقت نماز تنگ است. باید تيمم 
کد واگ وک دای وانحب است که ضبر کل تا اب ضاف شود و وضو بکد 
شرط سوم انکه اب وضو و فضایی که در آن وضو می گیرد مباح باشد. 
مسئله ۲۹۰- وضو با آب غصبی و با ابی که معلوم نیست صاحب آن راضی است يا نه. حرام و باطل است. و نیز اگر 
آب وضو از صورت و دستها در جای غصبی بریزد» باید تیمّم کند لیکن اگر وضو گرفت صحیح است گرچه از 
جهت تصرف غصبی حرام است و فرق نمی کند که جای دیگر مباح داشته باشد يانه لیکن در صورت اخیر به 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی ۳ 
احتیاط استحبابی تیمم هم ضمیمه کند. 

مسئله -۲٩۱‏ وضو گرفتن از حوض مدرسه‌ای که انسان نمی‌داند ان حوض را برای همه مردم وقف کرده‌اند یا برای 
محصلین همان مدرسه در صورتی که محمولا مردم از آب آن وضو بگیرند اگر و ثوق پیدا کند که وقف عام 
می‌باشد. اشکال ندارد. 

مسئله ۲۹۲- اگر معلوم باشد که حوض مسجدی اختصاص به نما زگزار در آن مسجد دارد» کسی که نمی‌خواهد در 


آن مسجد نماز بخواند» نمی تواند در آن حوض وضو کیرد ولی اگر 


رساله توضیح المسائل, ص ۶۰ 
احتصاص معلوم نباشد. می تواند از آن وضو بگیرد اگر بطور معمول کسانی هم که نمی‌خواهند در آن مسجد نماز 
بخوانند. از حوض آن وضو می گیرند بطوری که انسان مطمئن شود که وقف عام می‌باشد. 
مسئله ۲۹۳- وضو گرفتن از حوض تیمچه و مسافرخانه و مانند اینها برای کسانی که ساکن آنجاها نیستند» با علم به 
رضایت صاحبان آنها صحیح است هر چند علم به رضایت از وضو گرفتن کسانی که در انجاها ساکن نیستند و 
ممانعت نکردن صاحبان آنهاء حاصل شود. 
مسئله ۲۹۶- وضو گرفتن در نهرهای بزرگ اگر چه انسان نداند که صاحب آنها راضی است. اشکال ندارد؛ ولی اگر 
صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند احتیاط واجب آن است که با آب آنها وضو نگیرند. 
مسئله ۲۹۵- اگر فراموش کند آب. غصبی است و با ان وضو بگیرد صحیح است. ولی کسی که خودش اب را غصب 
کرده؛ اگر غصبی بودن آن را فراموش کند و وضو بگیرد. بنابر احتیاط واجب وضوی او باطل است. 
شرط چهارم- آنکه ظرف آب وضو مباح باشد. 
شرط پنجم- آن که ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد. 
مسئله ۲۹۲ اگر آب وضو در ظرف غصبی یا طلاو نقره است و غیر از آن» آب دیگری ندارد باید تيمم کند. و 
نمی تواند با آب آنها وضو بگیرد ولی اگر معصیت کرده با مشت اب برداشته وضو بگیرد وضوی او صحیح است. و 
اگر آب دیگری دارد چنانچه در ظرف خصبی یا طلا و نقره» وضوی ارتماسی بگیرد یا با انها آب را به صورت و 
دستها بریزد وضوی او باطل است مگر پس از بیرون آوردن صورت و دست با جریان بعدی اب نیت وضو کند که 
در این صورت صحیح است و در صورتی که با مشت یا چیز دیگر اب را از آنها بردارد و به صورت و دستها بریزد 
وضوی او صحیح است؛ هر چند بواسطه تصرف در ظرف غصبی معصیت کرده است. 
ا یی کار کی کا یکت کر ا سک ان یی یت وش کین تیان کم سر 
معلوم نیست تصرف در آن اجر حساب شود اقوی این است که جایز و صحیح است. 
مسثله ۲۹۸- اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان (علیهم السلام) که سابقا قبرستان بوده حوض یا نهری 
بسازند. چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای قبرستان وقف کرده‌اند. وضو گرفتن در ان حوض و نهر اشکال 


ندارد. 


۴ ع_« و وس مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی 
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شرط ششم- آنکه اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاك باشد. 

مسئله ۲۹۹- اگر پیش از تمام شدن وضو جایی را که شسته پا مسح کرده نجس شود وضو صحیح است‌و برای 

نماز باید تطهیر کند. 

مسئله ۰- گر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد. وضو صحیح است. ولی اگر مخرح را از بول یا غائط 

تطهیر نکرده باشد احتیاط مستحب آن است که اول آن را تطهیر کند بعد وضو بگیرد. 

مسئله ۳۰۱-اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد از وضو شك کند که پیش از وضو آنجا را آب کشیده يانه 

چنانچه در موقع وضو ملتفت پاك بودن و نجس بودن انجا نبوده؛ وضو باطل است و اگر می‌داند ملتفت بوده یا 

شك دارد که ملتفت بوده یا نه وضو صحیح است. و در هر صورت جایی را که نجس بوده باید آب بکشد. 

مسئله ۳۰۲-اگر در صورت پا دستها بریدگی پا زخمی است که خون آن بند نمی‌اید و اب برای آن ضرر ندارد؛ 

چنانچه در اب کر یا جاری فرو برد و قدری فشار دهد که خون بند بیاید. بعد از نیت وضوی ارتماسی از اب بیرون 

بیاورد وضو صحیح است. و اگر فورا مسح کرده خشك کند و سپس حون ببیند کشا کند چه موقع بیرون آمده 

فقط همان جای خون نجس است. 

شرط هفتم- آنکه وقت برای وضو و نماز کافی باشد. 

مسئله ۳۰۳- هرگاه وقت به‌قدری تنگ است که اگر وضو بگیرد. تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده 

می‌شود. باید تیمم کند ولی اگر برای وضو و تيمم يك اندازه وقت لازم است. باید وضو بگیرد. 

مسئله ۳۰۶- کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمم کند. اگر به قصد با وضو بودن یا برای کار مستحبی مثل 

خواندن قرآن وضو بگیرد» صحیح است بلکه اگر برای خواندن ان نماز هم وضو بگیرد؛ بطوری که در حال حاضر 

انگیزة او بر وضو گرفتن فقط آن نماز باشد. وضویش صحیح است. 

شرط هشتم - آنکه به قصد قربت- یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم- وضو بگیرد. برای خنك شدن يا به قصد 

دیگری وضو باطل است. 

مسئله ۳۰۵-لازم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراند ولی باید 


رساله توضیح المسائل. ص ۶۲ 
در تمام وضو متوجه باشد که وضو می گیرد. بطوری که اگر از او بپرسند چه می کنی بگوید؛ وضو می گیرم. 
شرط نهم - آنکه وضو را به ترتیبی که گفته شد بجا آورد- یعنی اول صورت. و بعد دست راست و بعد دست چپ 
را بشوید و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نماید- و باید پای چپ را پیش از پای راست مسح نکند و اگر به این 
شرط دهم- آنکه کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد. 
همه جاهائی که پیش از آن شسته يا مسح کرد خشك شده باشد. وضو باطل است و اگر فقط رطوبت یکی از 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی _س_ ۳ 
جاهائی که جلو تر شسته یا مسح کرده خشك شده باشد مثلا موقعی که می‌خواهد دست چپ را بشوید رطوبت 
دست راست پا رطوبت صورت خشك شده باشد. احتیاط مستحب آن است که به این وضو اکتفا نکند. ولی اقوی 
این است که وضو صحیح است. 

مسئله ۳۰۷د اگر کارهای وضو را پشت سر هم بجا آورد ولی بواسطه گرمای هوا یا حرارت زیاد بدن و مانند اینها 
رطوبت خشك شود وضوی او صحیح است. 

مسئله ۳۰۸- راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد» پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد 
سر و پا را مسح کند وضوی او صحیح است. 

شرط یازدهم- آنکه شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد. اگر دیگری او را وضو دهد 
یا در دست کشیدن به صورت و دستها برای جریان اب و مسح سر و پاها به او كمك نماید» وضو باطل است. 
مسئله ۳۰۹- کسی که نمی تواند وضو بگیرد باید نایب بگیرد. که او را وضو دهد. و چنانچه مزد هم بخواهد در 
صورتی که بتواند بايد بدهد. ولی بايد خود او نیت وضو کند و با دست خود مسح نماید. و اگر نمی تواند باید 
نایبش دست او را بگیرد و بجای مسح او بکشد. و اگر این هم ممکن نیست باید از دست او رطوبت بگیرد و با آن 
رطوبت. سر و پای او را مسح کند. و به احتیاط واجب تیمم هم اضافه کند. 

مسئله ۳۱۰-هر کدام از کارهای وضو را که می تواند به تنهایی انجام دهد نباید در آن كمك بگیرد. 


شرط دوازدهم- آنکه استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۶۳ 

مسئله ۳۱۱- کسی که بترسد که اگر وضو بگیرد مریض شود پا اگر آب را به مصرف وضو برساند به تشنگی 
خطرناکی دچار شود نباید وضو بگیرد و باید تیمم کند و اگر وضو گرفت معصیت کرده احتیاطا اکتفا به وضو نکند 
گرچه اقوی کفایت است. و اگر نداند که آب برای او ضرر دارد و وضو بگیرد و بعد بفهمد ضرر داشته احتیاط ان 
است که علاوه بر وضو تیمّم نیز بنماید و اگر با ان وضو نماز را بجا آورده تیِمّم نیز بنماید و نماز را اعاده کند و اگر 
بعد از وضویی که با جهل به ضرر گرفته ضرر رفع شد احتیاطا دوباره وضو بگیرد. لیکن اظهر کفایت همان وضو 
است و احتیاجی به تیمم و وضو جدید و اعاده نماز نمی‌باشد. 

مسئله ۳۱۲- اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار کمی که وضو با ان صحیح است ضرر ندارد و بیشتر از آن 
ضرر دارد. باید با همان مقدار وضو بگیرد. 

شرط سیزدهم- آنکه در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد. 

مسئله ۳۱۳-اگر زیر ناخن چرك باشد» وضو اشکال ندارد ولی اگر نان را بگیرده باید براق وضو آن چرك را 
برطرف کند» و نیز اگر تان بیشتر از معمول بلند باق به احتیاط واجب بابد چرك زیر مقداری را که از معمول 
بلند تر است برطرف نماید. 

مسئله ۳۱۶- اگر در صورت و دستها و جلوی سر و روی پاها بواسطه سوختن یا چیز دیگر برآمدگی پیدا شود 


۶.._____ سس مجموع آثار آیت الله العظمی گرامی 
يك قسمت آن کنده شود لازم نیست آب را به زیر قسمتی که کنده نشده برساند» ولی چنانچه پوستی که کنده شده 
گاهی به بدن می چسبد و گاهی بلند می‌شود احتیاطا باید آن را قطع کند یا اب را به زیر آن برساند. 

مسئله ۳۱۵- اگر انسان شك کند که به اعضای وضوی او چیزی چسبیده یا نه» چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا 
باشد» مثل آنکه بعد از گلکاری شك کند گل بدست او چسبیده یا نه» باید وارسی کند. يا به قدری دست بمالد که 
اطمینان بیدا کند که اگر بوده برطرف شده پا آب به زیر آن رسیده است. 

مسئله ۳۱۳- جایی را که باید شست و مسح کرد هر قدر چرك باشد. اگر چرك آن مانع از رسیدن آب به بدن نباشد 
اشکال ندارد. و همچنین است اگر بعد از گچکاری و مانند آن چیز سفیدی که جلوگیری از رسیدن آب به پوست 
نمی‌نماید بردست بماند ولی اگر شك کد که با بودن آنها اب به بدن می‌رسد پا نهء باید آنها را برطرف کند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۶۴ 
مسثله ۳۱۷-اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست و بعد از وضو شك 
کند که در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه» وضوی او صحیح است مگر این که یقین کند که هنگام وضو از آن 
مسئله ۳۱۸- اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب به حودی خود زیر آن می‌رسد و گاهی 
نمی‌رسد و انسان بعد از وضو شك کند که اب زیر آن رسیده یا نه. چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به 
زیر آن نبوده, اعباط واجب آن است که دوباره وضو بگيرد. 
مسئله ۳۱۹- اگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا 
بعد پیدا شده» وضوی او صحیح است. ولی اگر بداند که در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده» احتیاط واجب آن است 
که دوباره وضو بگیرد. 
مسئله ۳۲۰- اگر بعد از وضو شك کند چیزی که مانع رسیدن اب است در اعضای وضو بوده یا نه؛ و احتمال بدهد 
که در وقت وضو ملتفت بوده و اگر مانعی بوده برطرف کرده وضویش صحیح است ولی اگر بداند که وقت وضو 
ملتفت نبوده احتیاط لازم ان است که دوباره وضو بگیرد. 

احکام وضو 

مسئله ۳۲۱- کسی که در کارهای وضو و شرایط آن- مثل پاك بودن اب و غصبی نبودن آن- خیلی شك می‌کند. باید 
به شك خود اعتنا نکند. 
مسئله ۳۲۲-اگر کسی شك کند که وضوی او باطل شده با نه» بنا می‌گذارد که وضوی او باقی است ولی اگر بعد از 
برل ارا ا و وضی کر فته باشتاد و بعد از وضو رطو ی از ار بیرون ابد که ندا یرل اسک پا و دیک 
وضوی او باطل است. 
مسئله ۳۲۳- کسی که شك دارد وضو گرفته یا نه» بايد وضو بگیرد. 
مسئله ۳۲۶- کسی که می‌داند وضو گرفته و حدثی هم از او سر زده مثلا بول کرده اگر نداند کدام جلوتر بوده 
چنانچه پیش از نماز است» بايد وضو بگیرد. و اگر در بین نماز است نماز را شکسته و با وضوی دیگر اعاده کند و 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی  __‏ ۳ 
اگر بعد از نماز است و احتمال می‌دهد ملتفت بوده و برای آن نماز به نوعی تحصیل طهارت کرده نمازی که 
حوانده صحیح است و برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد و اگر ملتفت نبوده به احتیاط واجب نماز را اعاده کند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۶۵ 
مسئله ۳۲۵- اگر بعد از وضو یا در بین آن یقین کند که بعضی جاها را نشسته یا مسح نکرده است. چنانچه رطوبت 
جاهایی که پیش از آن است خحشك شدهء باید دوباره وضو بگیرد و اگر حشك نشده باید جایی را که فراموش کرد 
و آنچه بعد از آن است بشوید یا مسح کند و اگر در بین وضو در شستن يا مسح کردن جایی شك کند بايد به همین 
دستور عمل کند. 
مسئله ۳۲- اگر بعد از نماز شك کند که وضو گرفته یا نه» نماز او صحیح است ولی باید برای نمازهای بعد وضو 
بگیرد 
مسئله ۳۲۷-اگر در بین نماز شك کند که وضو گرفته پا نه» باید نماز را شکسته با وضوی دیگر آن را اعاده نماید. 
مسئله ۳۲۸- اگر بعد از نماز شك کند. که پیش از نماز وضوی او باطل شده یا بعد از نماز: نمازی که خوانده 
صحیح است. 
مسئله ۳۲۹-اگر انسان مرضی دارد که بول او قطره قطره می‌ریزد یا نمی تواند از بیرون آمدن غائط خودداری گند 
چنانچه یقین دارد که از اول وقت نماز تا اخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می‌کند. باید نماز 
را در وقتی که مهلت پیدا می کند بخواند و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است. بايد در وقتی که مهلت 
دارد. فقط کارهای واجب نماز را بجا آورد و کارهای مستحب آن مانند اذان و اقامه و قنوت را ترك نماید. 
مسئله ۳۳۰- اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی کند و در بین نماز چند دفعه بول یا غائط از او خارج می‌شود 
که اگر بخواهد بعد از هر دفعه وضو بگیرد سخت نیست در بیماری غائط باید ظرف آبی پهلوی خود بگذارد و هر 
وقت غافط از او خارج شده فورا وضو کرد و بقیه نماز را بخواند. و احتیاط واجب ان است که کسی که نمی تواند 
خود را از خارج شدن غائط؛ نگاه دارد و وضو در بین نماز موجب بهم خوردن موالات نماز می‌شود. همان نماز را 
دوباره با يك وضو بخواند و اگر در بین ان نماز وضوی او با تکرر غائط باطل شد اعتنا نکند. ولی در مورد بیماری 
بول تکرار وضو در بین نماز لازم نیست و همان وضوی اول کافی است. 
مسئله ۳۳۱- کسی که غائط طوری پی در پی از او خارج می‌شود که وضو گرفتن بعد از هر دفعه برای او سخت 


است. اگر بتواند مقداری از نماز را با وضو بخواند باید برای هر نماز يك وضو بگیرد. 


رساله توضیح المسائل, ص ۶۶ 
واجب ان است که برای هر نماز يك وضو بگیرد. ولی در مورد بول می تواند با يك وضو دو نماز ظهر و عصو پا 
مغرب و عشا را بدون فاصله با هم بخواند و اگر پقین کرد که بین دو نماز بول خارج شده به احتیاط واجب تجدید 


وضو کند. 


۸ حجموع اتا ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۳۳۳- اگرمرضی دارد که نمی تواند از خارج شدن باد جلوگیری کند باید به وظیفه کسانی که نمی توانند از 


بیرون آمدن غائط خودداری کنند عمل نماید. 

فساله: کی که برل .با غاقط ی در بی اون حارج ی شوه و ناید رای هو شبازی ریوک دو مشعرل 
نماز شود برای بجا اوردن سجده و تشهد فراموش شده و نماز احتیاط که باید بعد از نماز انجام داده» در صورتی که 
لها زا هد اوتمان فررا جا پار رد وق کر کن لام تست 

مسئله ۳۳۵- کسی که بول او قطره قطره می‌ریزد» باید برای نماز به وسیله کیسه‌ای که در آن پنبه یا چیز دیگری است 
که از رسیدن بول به جاهای دیگر جلو گیری می‌کند» خود را حفظ نماید» و احتیاط واجب آن است که پیش از هر 
نماز مخرج بول را که نجس شده اب بکشد و بین دو نماز هم اگر یقین دارد که بول بیرون آمده اب بکشد ولی اگر 
یقین به بیرون آمدن بول بین دو نماز ندارد لازم نیست و نیز کسی که نمی تواند از بیرون آمدن غائط خودداری کند 
چنانچه ممکن باشد باید به مقدار نماز از رسیدن غائط به جاهای دیگر جلوگیری نماید. و احتیاط واجب ان است 
که اگر مشمّت ندارد. برای هر نماز مخرج غائط را اب بکشد. 

مسثله ۳۳۹- کسی که می تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند در صورتی که ممکن باشد. باید به مقدار 
نماز از خارج شدن بول و غائط جلوگیری نماید اگر چه خرج داشته باشد. بلکه اگر مرض او به اسانی معالجه شود. 
واجب است که خود را معالجه نماید. 

مسئله ۳۳۷- کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند» بعد از انکه مرض او خوب شد لازم 
نیست نمازهایی را که در وقت مرض مطابق وظیفه‌اش خوانده قضا نماید. ولی اگر در بین وقت نماز مرض او 


شورف کد ماب یازع را که در ان وت و ناه زاره شم ال 


رساله توضیع المسائل. ص ۶۷ 
اعمالی که باید برای آنها وضو گرفت 

مسئله 2۳۳۸ برای شش عمل وضو گرفتن واجب است: 
اول- برای نمازهای واجب غیر از نماز میت. 
دوم- برای سجده و تشهد فراموش شده اکر آنها و مان ی از آن‌سرژوه سا بل کرده باشد و احتیاط آن 
است که برای سجده سهو هم وضو بگیرد. گرچه اقوی عدم وجوب است. 
سوم- برای طواف واجب خانه کعبه. 
چهارم- اگر نذر با عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد. 
پنجم- اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قران برساند. 
ششم- برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده. یا بیرون آوردن آن از محلی که بودن قرآن در آنجا اهانت به قرآن باشد 
در صورتی که مجبور باشد؛ دست يا جای دیگر بدن خود را به خط قران برساند» ولی چنانچه معطل شدن به مقدار 
رر ی اتعتزانی بة قرآن ااا ,یشوخ این که وضو بگیرد قرو تیم کند و فران زژاز اتجا بیرون ارزدو اکر 
نجس شده اب بکشد. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام ______«۳ 
مسئله ۳۳۹- مس نمودن خط قرآن- یعنی رساندن جایی از بدن به خط قران- برای کسی که وضو ندارد حرام است؛ 
و احتیاط مستحب آن است که موی خود را هم به خط قران نرساند. ولی اگر قران را به زبان فارسی یا به زبان دیگر 
ترجمه کنند مس آن اشکال ندارد. 

باشد, باید از انان جلو گیری کنند. 

مسئله ۱ کسی که وضو ندارد. حرام است اسم خداوند متعال را به هر لغت نوشته شده باشد. مس نماید. و 
بلکه بنا به احتیاط واجب هر چند توهین نباشد. 

مسئله ۲٤۳-اگر‏ پیش از وقت نماز به قصد این که با طهارت باشد» وضو بگیرد یا غسل کند صحیح است. و نزديك 
وقت نماز هم اگر به قصد مهيا بودن برای نماز وضو بگیرد اشکال ندارد. 
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مسئله ۳۶۳- کسی که یقین دارد وقت داخل شده اگر نیت وضوی واجب کند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل 
نشده وضوی او صحیح است. 
مسئله ۳66- مستحب است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم ائمه (علیهم السلام) 
وضو بگیرد و همچنین برای همراه داشتن قران و خواندن و نوشتن آن و نیز برای مس حاشیه قران و برای خوابیدن؛ 
وضو گرفتن مستحب است و نیز مستحب است کسی که وضو دارد. دوباره وضو بگیرد و اگر برای یکی از این 
کارها وضو بگیرد هر کاری را که باید با وضو انجام داد می‌تواند بجا آورد مثلا می تواند با آن نماز بخواند. 

چیزهایی که وضو را باطل می‌کند 

مسئله ۳۶۵- هفت چیز وضو را باطل می‌کند: اول- بول دوم- غائط سوم- باد معده و روده که از مخرج غائط خارج 
شود چهارم- خوابی که بواسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود اما اگر چشم نبیند ولی گوش بشنود. وضو باطل 
نمی‌شود پنجم- چیزهایی که عقل را از بین می برد: مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی ششم- استحاضه زنان به 
تفصیلی که بعداً گفته می‌شود. هفتم- هر کاری که برای آن باید غسل کرد مانند جنابت و حیض و نفاس و همچنین 
مس میت بنابر احتیاط واجب. 

احکام وضوی جبیره‌ای 
چیزی که با آن زخم و شکسته را می‌بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند جبیره نامیده می‌شود. 
مسئله -۳۶٩‏ اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد چنانچه روی آن باز است و اب برای آن 
ضرر ندارد» باید تطهیر و بطور معمول وضو گرفت. 
مسئله ۳۶۷- اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت و دستها است و روی آن باز است و اب ریختن روی ان ضرر 
دارد چنانچه پاك است و کشیدن دست تر بر ان ضرر ندارد باید دست تر بر آن بکشد و اگر این مقدار هم ضرر دارد 


یا زخم نجس است و نمی‌شود آب کشید. باید اطراف زخم را بطوری که در وضو گفته شد از بالا به پائین بشوید. 


۴۰ حجموع آثار ایت الله العظمی گرامی 


رساله توضیح المسائل, ص ۶٩‏ 

مسئله ۳۶۸- اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلوی سر یا روی پاها است و روی ان باز است؛ چنانچه طوری زیاد 
است که نتواند مسح کند. باید چیزی چون پلاستيك و یا پارچه پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را با تری آب 
وضو که در دست مانده مسح کند و بنابر احتیاط لازم تیمم هم بنماید و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد. مسح لازم 
نیست ولی باید بعد از وضو تيمم نماید. 

مسئله ۳۶۹ اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی بسته باشد؛ چنانچه باز کردن آن ممکن است و پاك است و آب هم 
برای ان ضرر ندارد. باید باز کند و وضو بگیرد» چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد. يا جلوی سر و روی 
پاها. 

مسئله ۳۵۰-اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت یا دستها باشد و بشود روی آن را باز کرد چنانچه ریختن آب 
روی آن ضرر دارد و کشیدن دست تر ضرر ندارد کشیدن دست تر روی آن کافی است و پارچه گذاردن و دست 
بو ک0 لاک تیست ا گر بعه اط عرب ات اا درو ام که شتا مان باقن 

مسئله ۳۵۱-اگر نمی‌شود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن گذاشته, پاك است و رسانیدن آب به 
زخم ممکن است و ضرر هم ندارد؛ باید اب را به روی زخم برساند. و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته نجس 
است؛ چنانچه اب کشیدن آن و رساندن اب به روی زخم ممکن باشد. باید ان را آب بکشد و موقع وضو اب را به 
زخم برساند. و در صورتی که آب برای زخم ضرر دارد» یا انکه رساندن اب به روی زخم ممکن نیست. يا زخم 
کی ایت وی ورد ان اب کف » باید اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاك است. روی آن مسح کند و اگر 
یر تن ا ای ووی زاس ۶ کا رای اس که بسک مر سل سای اا 
واجب پارچه پاکی را بطوری که به بستن و مانند ان جزء جبیره حساب شود. روی آن قرار دهد و دست تر روی آن 
بکشد راگر تما محل تیم یا بعض آن مات باه ا تیم رهم و مراضم کر پوشیانه باقن 
وضوی جبیره‌ای کافی است و تیم جبیره‌ای لازم نیست. و در این مورد و تمام موارد مشابه اگر وضو گرفتن با 
جبیره و حفظ طهارت محل خیلی سخت و دشوار است وضو لازم نیست و تیمم کفایت می کند. 

مسئله ۳۵۲-اگر جبیره تمام صورت یا تمام یکی از دستها یا تمام هر دو دست را گرفته باشد. باید وضوی جبیره‌ای 


بگیرد و بنابر احتیاط واجب اگر تمام یا بعض مواضع تيمم پوشیده نیست تیمم هم بنماید. 
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مسئله ۳۵۳- اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد. بنابر احتیاط واجب باید وضوی جبیره‌ای بگیرد و تیمم 
هم بنماید. 
مسئله ۳۵6- کسی که در کف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو دست روی آن کشیده است. بايد سر و 
پاها را با همان رطوبت مسح کند. و اگر رطوبت ندارد از جاهای دیگر به ترتیبی که پیش از این گفتیم بگیرد. 
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مسئله ۳۵۵- اگر جبیره تمام پهنای روی پا را گرفته ولی مقداری از طرف انگشتان و مقداری از طرف بالای پا باز 
است. باید جاهائی که باز است روی پا راو جایی که جبیره است روی جبیره را مسح کند. 

مسئله ٦۳۵-اگر‏ در صورت يا دستها چند جبیره باشد؛ باید بین انها را بشوید و اگر جبیره‌ها در سر یا روی پاها 
باشد. باید بین آنها را مسح کند و در جاهایی که جبیره است باید به دستور جبیره عمل نماید. 

مسئله ۳۵۷- اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست. بايد به دستور جبیره عمل 
کند و بنابر احتیاط واجب تیمّم هم بنماید, و اگر برداشتن جبیره ممکن است باید جبیره را بردارد آنگاه اگر زخم 
در صورت و دستها است اطراف آن را بشوید و اگر در سر یا روی پاها است اطراف آن را مسح کند و برای جای 
زخم به دستور جبیره عمل نماید. 

مسئله ۳۵۸- اگر در جای وضو زخم و جراحت و شکستگی نیست ولی به جهت دیگری آب برای ان ضرر دارد. 
باید تيمم کند و احتیاط مستحب ان است که وضوی جبیره‌ای هم بگیرد. 

مسئله ۳۵۹-اگر جایی از اعضای وضو را رگ زده است و نمی تواند آن را آب بکشد یا اب برای آن ضرر دارد؛ بابد 
به دستور جبیره عمل کند. 

مسئله ۳۷۰- اگر در جای وضو یا غسل» چیزی چسبیده است که برداشتن ان ممکن نیست. يا به قدری مشقت دارد 
که نمی‌شود تحمل کرد بايد به دستور جبیره عمل کند و خود آن چیز بجای پارچه جببیره حساب می‌شود و بنابر 
احتیاط واجب اگر تمام یا بعض محل تیمم بی‌مانع باشد تیمم هم بنماید. 

مسئله ۳۷۱- غسل جبیره‌ای مثل وضوی جبیره‌ای است. و اگر ارتماسی هم بجا اورده شود صحیح است اگر چه 


ترتیبی بهتر است. 
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مسئله ۳۸۲- کسی که وظیفه او تیمم است اگر در بعضی از جاهای تيمم او زخم یا دمل یا شکستگی باشد. باید به 
دستور وضوی جبیره‌ای» تيمم جبیره‌ای نماید. 
مسئله ۳۹۳- کسی که باید با وضو یا غسل جبیره‌ای نماز بخواند. چنانچه بداند که تا اغر وقت عذر او برطرف 
نمی‌شود» می تواند در اول وقت نماز بخواند» ولی اگر امید دارد که تا انعر وقت عذر او برطرف شود احتیاط واجب 
آن است که صبر کند و اگر عذر او برطرف نشد در خر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره‌ای بجا اورد. و اگر صبر 
نکرده با جبیره انجام داد و سپس پیش از تمام شدن وقت عذرش برطرف شد به احتیاط واجب اعاده کند. 
جبیره‌ای انجام دهد و احتیاط آن است که تیمم هم بنماید. 
مسئله ۳۹۵- کسی که نمی‌داند وظیفه‌اش تیمّم است يا وضوی جبیره‌ای بنابر احتیاط واجب باید هر دو را بجا آورد. 
مسئله ۳۷۲ نمازهایی را که انسان با وضوی جبیره‌ای خوانده صحیح است» ولی پس از انکه عذرش برطرف شد و 
هنوز وضوی جبیره‌ای باطل نشده است. برای نمازهای بعد بنابر احتیاط لازم باید وضو بگیرد. 


۲ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
رساله توضیح المسائل. ص ۷۲ 
احکام غسل 

غسل‌های واجب 
غسل‌های واجب هفت است: اوّل- غسل جنابت. دوم- غسل حیض. سوم- غسل نفاس. چهارم- غسل استحاضه. 
پنجم- غسل مس میت. ششم- غسل میت. هفتم- غسلیکه بواسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب می شود. 

احکام جنابت 
مسئله ۳۲۷- به دو چیز انسان جنب می‌شود: اول- جماع. دوّم- بیرون آمدن منی. چه در خواب باشد يا بیداری. کم 
باشد یا زیاد. با شهوت باشد یا بی‌شهوت؛ با اختیار باشد یا بی‌اختیار. 
مسئله ۳۹۸- اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر اینها؛ چنانچه با شهوت و جستن 
بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن» بدن سست شده آن رطوبت حکم منی را دارد و اگر هیچ يك از این نشانه‌ها را 
نداشته باشد. حکم منی ندارد مگر انکه علم یا اطمینان پیدا کند که منی بوده است و در مریض و نیز در زن لازم 
نیست. با جستن بیرون آمده باشد. بلکه اگرفقط با شهوت بیرون آید در حکم منی است. 
مسئله ۳۳۹-اگر فرض شود مردی که مریض نیست آبی با جستن بیرون آید و نداند که با شهوت بوده پانه» پا بعد 
از بیرون آمدن» بدن سست شده پا نه» چنانچه پیش از بیرون آمدن آن ابه وضو داشته احتیاط مستیحب ان است که 
غسل کند و وضو لازم نیست و اگر وضو نداشته غسل واجب نیست و احتیاط مستحب است» و واجب است وضو 


بگیرد و اگر 
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بداند آنچه خارج شده یا بول است یا منی و قبلا وضو داشته باشد جمع بین سل و وضو نماید و اگر وضو نداشته 
غسل لازم نیست و وضو کافی است. و همین‌طور است اگر یکی دیگر از سه نشانه می را داشته باشد و آن دو نشانه 
دیگر را نداشته باشد. 
مسئله ۳۷۰- مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کند. و اگر بول نکند و بعد از غسل رطوبتی از او 
بیرون آید. که نداند منی است يا رطوبت دیگر» حکم منی را دارد. 
مسئله ۳۷۱- اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه‌گاه یا بیشتر داخل شود- در زن باشد یا در مرد. در قبل باشد یا در 
دب بالغ باشند یا نابالغ -هر دو جنب می‌شوند. اگر چه منی هم بیرون نیاید. 
مسئله ۳۷۲-اگر شك کند که به مقدار ختنه‌گاه داخل شده یا نه» غسل بر او واجب نیست. 
مسئله ۳۷۳- اگر نعوذ بالله حیوانی را وطی کند. یعنی با او نزدیکی نماید و منی از او بیرون آید غسل تنها کافی است 
و اگر منی بیرون نیاید. چنانچه پیش از وطی وضو داشته باز هم غسل تنها کافی است و اگر وضو نداشته احتیاط 
واجب ان است که سل کند و وضو هم بگیرد و همین‌طور اگر نداند وضو داشته یا نه. 
مسئله ۳۷۶-اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیایده یا انسان شك کند که منی از او بیرون آمده پا نهء غسل 


بر او واجب نیست. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام ددطو ۲ 
مسئله ۳۷۵- کسی که نمی تواند غسل کند ولی تیمم برایش ممکن است. بعد از داخل شدن وقت نماز هم می تواند 
با عیال خود نزدیکی کند. 
مسئله ۳۷- اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از شود او است و برای آن غسل نکرده, باید غسل کند و 
نمازهایی را که یقین دارد بعد از بیرون آمدن منی خوانده قضا کند. ولی نمازهایی را که احتمال می‌دهد» پیش از 
بیرون آمدن آن منی خوانده» لازم نیست قضا نماید. 

اعمالی که بر جنب حرام است 
مسئله ۳۷۷- پنج عمل بر جنب حرام است: اول- رساندن جایی از بدن به خط قران, یا به اسم خدا و پیغمبران و 
امه (علیهم السلام» و حضرت زهرا (علیها السلام» بطوری که در وضو گفته شد. دوّم- رفتن در مسجد الحرام و 
مسجد پیغمبر (ص) اگر چه از يك در داخل و از در دیگر خارج شود. سوم- توقف در مساجد دیگر ولی اگر از 
يك در داخل و از در دیگر خارج 
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شود. یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد و احتیاط واجب نرفتن در حرم ائمه (علیهم السلام) است اگر چه از 
يك در وارد و از در دیگر خارج شود. چهارم- گذاشتن چیزی در مسجد حتی باید بنابر احتیاط لازم از خارج هم 
چیزی در مسجد نگذارد. پنجم- خواندن آیه‌ای که سجده واجب دارد و آن در چهار سوره است: اوّل- سوره سی و 
دوم قران (الم تنزیل) دوم- سوره چهل و یکم (حم سجده) سوّم- سوره پنجاه و سوم (والنجم) چهارم- سوره نود 
و ششم (اقرا) و اگر يك حرف از این چهار آیه را هم بخواند حرام است و احتیاط مستحب آن است که آیات دیگر 
سوره سجده‌دار را نیز نخواند. 

اعمالی که بر جنب مکروه است 
مسئله ۳۷۸-نه عمل بر جنب مکروه است: اول و دوّم- خوردن و آشامیدن, ولی اگر وضو بگیرد یا دستها را بشوید 
مکروه نیست. سوم- خواندن بیشتر از هفت ایه از سوره‌هائی که سجده واجب ندارد. چهارم- رساندن جایی از بدن 
به جلد و حاشیه و بین خطهای قران. پنجم- همراه داشتن قران. ششم- خوابیدن. ولی اگر وضو بگیرد یا بواسطه 
نداشتن آب. تیمّم بدل از غسل کند مکروه نیست. هفتم- حضاب کردن به حنا و مانند آن. هشتم- مالیدن روغن به 
بدن. نهم- جماع کردن بعد از آنکه محتلم شده یعنی در خواب از او منی بیرون آمده است. 
مسئله ۳۷۹ لازم نیست در وقت غسل, نیت کند که غسل واجب یا مستحب می کنم و اگر فقط به قصد اطاعت- 
یعنی: برای انجام فرمان خداوند- غسل کند کافی است. البته غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای 
انجام نماز واجب و مانند آن واجب می‌شود ولی برای نماز میت و سجده شکر و همچنین سجده‌های واجب قران 
واجب نیست پس اگر ایه سجده را خواند بای قور تفه کف وسال ایک مطل ان تی بات 
مسئله ۳۸۰- اگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند بعد معلوم شود که پیش از وقت غسل کرده 


۴ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۱ غسل را- چه واجب باشد و چه مستحب- به دو قسم می‌شود انجام داد: ترتیبی و ارتماسی. 
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غسل ترتیبی 
مسئله ۳۸۲- در غسل ترتیبی باید به نیت غسل» اول سر و گردن؛ بعد طرف راست» بعد طرف چپ بدن را بشوید. 
و اگر عمدا یا از روی فراموشی پا بواسطه ندانستن مسئله, به این ترتیب عمل نکند» غسل او باطل است. 
مسئله ۳۸۳- نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را با طرف چپ بشوید بلکه 
بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود در کر و جاری و زیر دوش و مانند اينها هم که آب همه جا 
را می‌گیرد با نیت و قصد معین می کند. 
تسا کت ای یقن کی هر مه ترس یی ا مرو روط را ست و ط رف ضی سرا کات خی 
داده, باید هر قسمتی را که می‌شوید مقداری از قسمتهای دیگر را هم با آن قسمت بشوید. بلکه احتیاط آن است که 
تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن. بشوید. 
مسئله ۳۸۵- اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند کجای بدن است بايد دوباره غسل کند. 
مسئله ۳۸۹- اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته. چنانچه از طرف چپ باشد. شستن همان مقدار کافی 
است. و اگر از طرف راست باشد. باید بعد از شستن ان مقدار؛ دوباره طرف چپ را بشوید. و اگر از سر و گردن 
باشد باید بعد از شستن آن مقدان دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید. 
مسثله ۳۸۷- اگر پیش از تمام شدن غسل» در شستن مقداری از طرف چپ شك کند؛ شستن همان مقدار کافی 
است» ولی اگر در شستن مقداری از طرف راست یا سر و گردن شك کند. اعتنا نکند چنانکه اگر بعد از تمام شدن 
طرف چپ شك کند که یکی از اعضای سابق یا مقداری از آن را شسته با نه» به ان شك اعتنا نکند. 

سل ارتماسی 
مسئله ۳۸۸- در غسل ارتماسی بهتر است که آب در يك ان تمام بدن را بگیرد» پس اگر به نیت غسل ارتماسی در 
اب فرو رود چنانچه پای او روی زمین باشد. باید از زمین بلند کند. ولی اگر فرو رفتن تدریجی در آب را به نیّت 
غسل انجام دهد نیز صحیح می باشد بنابراین اگر هنگام فرو رفتن باقی بدن کف پا روی زمین باشد اشکال ندارد. 
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مسئله ۳۸۹- در غسل ار تماسی لازم نیست موقعی نیت کند که مقداری از بدن بیرون آب باشد بلکه اگر در حالی که 
تمام بدن زیر آب باشد نیت کند و بدن را حرکت دهد کافی است. 
مسئله ۳۹۰-اگر بعد از سل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده چه جای آن را بداند با ندانده باید 
دوباره غسل کند. 
مه ۳۱ اگر برای فل کر یی وف نداردولی برای ار تکاس رک داود اید سل از کماسی کد 
مسثله ۳۹۴- کسی که روزه واجب گرفته با برای حج پا عمره احرام بسته نباید سل ار تماسی کند و اگر عمداً انجام 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی __ ۲ 
داد بنا به احتیاط مستحب حکم به بطلان می‌شود. اقوی صحت غسل می‌باشد ولی اگر از روی فراموشی غسل 
احکام غسل کردن 
مسئله ۳۹۳- در غسل ار تماسی باید تمام بدن پاك باشد ولی در غسل ترتیبی پاك بودن تمام بدن لازم نیست و اگر 

تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافی است. 

مسئله ۳۹۶- گذشت که عرق جنب از حرام نجس نیست. ولی بنابر قول به نجاست ان کسی که از حرام جنب شده 
و اگر بخواهد با اب گرم غسل کند عرق می‌کند باید با اب سرد غسل کند و اگر اب سرد پیدا نکند یا برای او ضرر 
داشته باشد» باید بعد از آنکه تمام بدن زیر اب گرم رفت نیّت غسل ترتیبی کند و به نیت سرو گردن بدن را حرکت 
دهد بعد يك مرتبه به نیت طرف راست و مرتبه دیگر به نیت طرف چپ» بدن را حرکت دهد. غسل او صحیح 
مسئله ۳۹۵- اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند. غسل باطل است ولی شستن جاهایی از بدن که 
دیده نمی‌شود. مثل توی گوش و بینی واجب نیست. 

مسئله ۳۹۹- جایی را که شك دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن» بنابر احتیاط واجب بايد بشوید. 

مسئله ۳۹۷- اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود باید ان را شست و 


اگر دیده نشو شستن داخل آن لازم نیست. 


رساله توضیح المسائل. ص ۷۷ 
مسئله ۳۹۸- چیزی را که مانع رسیدن اب به بدن است. باید برطرف کند و اگر پیش از آنکه یقین کند. برطرف شده 
غسل نماید. غسل او باطل است. 
مسئله ۳۹۹- اگر موقع غسل شك کند» چیزی که مانع از رسیدن آب باشد در بدن او هست یا نه؛ بايد وارسی کند تا 
مطمئن شود که مانعی نیست. 
مسئله 6۰۰ در غسل باید. موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می‌شود. بشوید و شستن موهای بلند واجب 
نیست. بلکه اگر اب را طوری به پوست برساند که آنها تر نشود. غسل صحیح است ولی اگر رساندن آب به پوست» 
بدون شستن آنها ممکن نباشد. باید آنها را بشوید که اب به بدن برسد. 
مسئله ۶۰۱- تمام شرطهایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد. مثل: پاك بودن آب و غصبی نبودن آن, در صحیح 
بودن سل هم شرط است. ولی در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پائین بشوید و نیز در غسل ترتیبی لازم 
فیط تفا او ر تسس قزر تسم ۵ گر وا کر که کر ماو شوه ی کر مق نی میرک 
و بعد طرف راست را بشوید و بعد از مد تی طرف چپ را بشوید اشکال ندارد» ولی کسی که نمی تواند از بپرون 
آمدن بول و غائط خوداری کند اگر در تمام وقت نماز فقط به اندازه‌ای که غسل کند و نماز بخواند بول و غائط از 
او بیرون نمی‌اید. پیت هر ست ر فور بد او قت یگ غل ده وربعد ]ول هم فور ال خراك و 
همجن ات سک تحاف که مدا کته من شر 


۶ __ _ _ _ _ مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۰۲ع- کسی که قصد دارد پول حمامی را ندهد یا بدون این که بداند حمامی راضی است يا نه» بخواهد نسیه 
بگذارد» اگر چه بعد حمامی را راضی کند. غسل او باطل است مگر این که از راضی نبودن حمامی غافل باشد و قربة 
الى الله غسل کند که در اين صورت غسل صحیح است و ضامن اجرة المثل است. 

مسئله ۶۰۳- اگر حمّامی راضی باشد که پول حمّام نسیه بماند ولی کسی که غسل می‌کند. قصدش این باشد که 
طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد. غسل او اشکال دارد مگر اين که بدانده حمامی با این وصف هم راضی به 
غسل هست یا با غفلت از راضی بودن حمامی غسل کند که در هر دو صورت غسل صحیح است. 

مسئله 6۰6 اگر بخواهد. پول حرام یا پولی که خمس ان را نداده, به حمامی بدهد غسل او باطل است ولی اگر 
یقین دارد که حمامی با این وصف راضی به غسل است یا با غفلت از رضایت حمامی غسل کند. غسلش صحیح 


رساله توضیح المسائل. ص ۷۸ 
مسئله ۶۰۵ اگر کسی در موقع غسل بیش از حد متعارف اب مصرف نماید و شك داشته باشد که ایا حمّامی راضی 
است پا نه؛ سل او باطل است مگر این که پیش از غسل از حمامی اذن بگیرد. 
مسئله *8۰- اگر شك کند که غسل کرده یا نه. باید غسل کند ولی اگر بعد از غسل شك کند. که غسل او درست 
بوده يا نه» لازم نیست دوباره سل نماید. 
فیط 9۴ ور یا لت ار ارف پتسا بل کت اش ا خی شمان 
تمام نماید و بعد؛ وضو بگیرد» و بهتر آن است که غسل را احتیاطاً از سر بگیرد به قصد ما فی الذمه» اعم است از 
اتمام یا اعاده» لکن وضو بعد از غسل در این صورت وضو هم واجب است. 
مسئله ۰۸ع- اگر به خیال این که به اندازه غسل و نماز وقت دارد. برای خصوص ان نماز غسل کند گرچه معلوم شود 
که به اندازه غسل وقت نداشته. غسل او صحیح است. 
مسئله ۶۰4- کسی که جنب شده اگر شك کند غسل کرده یا نه» نمازهایی را که خوانده صحیح است ولی برای 
نمازهای بعد» باید غسل کند. 
مسئله ۱۰ع- کسی که چند غسل بر او واجب است. می تواند به نیت همه آنها يك غسل بجا آورد یا انها را جدا جدا 
انجام دهد ولی اگر در بین آنها؛ غسل جنابت باشد و به قصد آن غسل کند؛ خسل‌های دیگر ساقط می‌شود ولی بهتر 
بلکه احتیاط واجب است که هر چند به اجمال انها را نیت کند مثل این که در نظر بگیرد برای جنابت و هر غسل 
واجب يا مستحب دیگری که بعهده‌اش باشد. 
مسئله ۱۱ع-اگر بر جایی از بدن؛ ايه قران يا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد؛ بنابر احتیاط واجب- اگر ممکن 
است- باید آن را از بین ببرد؛ و اگر ممکن نیست باید وضو و غسل را ارتماسی انجام دهد؛ و چنانچه بخواهد وضو 
یا غسل را ترتیبی بجا آورد؛ باید اب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد. 
مسئله ۱۲ع- کسی که غسل جنابت کرده. نباید برای نماز وضو بگیرد ولی با غسل‌های دیگر به احتیاط واجب 


نمی‌شود نماز خواند و بايد وضو هم گرفت. 


مجموعه آثار ات الله العظمی گرامی_سس ۳ 


رساله توضیح المسائل. ص ۷۹ 
استحاضه 
یکی از خونهایی که از زن خارج می‌شود خون استحاضه است و زن را در موقع دیدن خون استحاضه مستحاضه 
می گویند. 
مسئله 6۱۳- خون استحاضه در بیشتر اوقات» زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون می‌آید و غلیظ 
هم نیست» ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش» بیرون آید. 
مسئله ۶۱۶- استحاضه سه قسم است: قلیله و متوسطه و کثیره. استحاضه قلیله آن است» که خون» فقط روی پنبه‌ای 
را که داخل فرج می‌نماید الوده کند و در آن فرو نرود. استحاضه متوسّطه آن است» که خون در پنبه فرو رود اگر چه 
در يك گوشه آن باشد. ولی از پنبه به دستمالی که معمولاً برای جلوگیری از خون می‌بندند» نرسد. استحاضه کثیره 
ان است» که خون پنبه را بگیرد و به دستمال هم برسد. 
احکام استحاضه 
مسئله ۶۱۵- در استحاضه قلیله باید برای هر نماز يك وضو بگیرد. و پنبه را عوض يا تطهیر کند. و ظاهر فرج را- 
اگر حون به آن رسیده- اب بکشد. 
مسئله ۶۱- در استحاضه متوسطه باید برای نماز صبح غسل کند. و تا صبح دیگر برای هر نماز؛ کارهای استحاضه 
قلبله را که در مسغلة پیش گفته شدء انجام دهد. و اگر عمدا با از روی فراموشی برای نماز صبح غسل نکند: باید 
برای نماز ظهر و عصر غسل کند. و اگر برای نماز ظهر و عصر غسل نکند. باید پیش از نماز مغرب و عشاغسل 
نماید؛ چه انکه خون بیاید یا قطع شده باشد. 
مسئله ۶۱۷- در استحاضه کثیره علاوه بر کارهای استحاضه متوسّطه که در مسئله پیش گفته شد. باید برای هر نماز 
دستمال را عوض کند. یا اب بکشد و يك غسل برای نماز ظهر و عصر و یکی برای نماز مغرب و عشا بجا آورد و 
بین نماز ظهر و عصر فاصله نیندازد. و اگر فاصله بیندازد. باید برای نماز عصر دوباره غسل کند. و نیز اگر بین نماز 
مغرب و عشا فاصله بیندازد باید برای نماز عشا دوباره غسل کند» و چون وجوب وضو در استحاضه کثیره محل 
تام اا ان است کین سای هس رخا وضو 


رساله توضیح المسائل. ص ۸۰ 
بگیرد» و در میان نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا- اگر جمع بین آنها می‌نماید- گرفتن وضو برای مستحاضه 
کثیره. خلاف احتیاط است» مگر در حال گفتن اقامه نماز دوم که با جمع عرفی منافی نباشد. و در همه موارد تکرار 
غسل اگر برایش مشقّت زیاد دارد تیمم کفایت می‌کند. 
مسئله 6۱۸ اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز بیاید و بعد قطع شود چنانچه برای آن خون؛ وضو و غسل بجا 
نیاورده باشد. بايد در موقع نمازن وضو و غسل را بجا اورد. 
مسئله 4۱4- مستحاضه متوسّطه که بايد وضو بگیرد و غسل کند. هر کدام را اول بجا اورد صحیح است» و 


۸ حجموع اتا ایت الله العظمی گرامی 
مستحاضه کثیره چنانچه گذشت. احوط آن است که پیش از غسل» وضو بگیرد. 

مسئله 4۲۰- اگر استحاضه قلیله بعد از نماز صبح متوسّطه شود باید برای نماز ظهر و عصر غسل کندء و اگر بعد از 
نماز ظهر و عصر متوسّطه شود. باید برای نماز مغرب و عشاغسل نماید. 

مسئله ۶۲۱- اگر استحاضه قلیله یا متوسّطه بعد از نماز صبح. کثیره شود. باید برای نماز ظهر و عصر يك غسل و 
برای نماز مغرب و عشاغسل دیگری بجا آورد و اگر بعد از نماز طهر و عصر کیره شود باید برای نماز مغرب و 
عشاغسل نماید. 

له 8۳۴ ماه یرو با متوسطه اکر سفن ادا ددرت ماو براق نماد غل وغل از باط 
ست» بلکه احتباط لازم آن است که میان غسل و نماز فاصله نیندازد مگر به خواندن نافله همان تمان سی اگر برای 
نماز شب غسل کند. بنا به احتیاط واجب پس از داخل شدن صبح دوباره سل را انجام دهد. 

مسئله ۶۲۳- مستحاضه قلیله و متوسطه برای هر نماز- چه واجب و چه مستحب- باید وضو بگیرد و نیز اگر 
راا و اف ایا اا رک ا ف اک ووو ارو با جات 
بخواند. باید تمام کارهایی را که برای مستحاضه گفته شد انجام دهد. ولی برای خواندن نماز احتیاط و سجده 
فراموش شده و تشهد فراموش شده و سجده وا نها رابت ار افو بجا رردلا تست کازهای 
مستحاضه را انجام دهد. 

مسئله 6۲6- مستحاضه بعد از آنکه حونش قطع شد. فقط برای نماز اوی که می‌خواند؛ باید کارهای مستحاضه را 


انجام دهد و برای نمازهای بعد لازم نیست. 


رساله توضیح المسائل. ص ۸۱ 
مسئله ۶۲۵- اگر نداند استحاضه او چه قسم است. موقعی که می‌خواهد نماز بخواند. بايد مقداری پنبه داخل فرج 
نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد» و بعد از آنکه فهمید استحاضه او کدام يك از آن سه قسم است» کارهایی را که 
برای ان قسم دستور داده شده انجام دهد؛ ولی اگر بداند تا وقتی که می‌خواهد نماز بخواند استحاضه او تغییر 
نمی کند» پیش پیش از داخل شدن وقت هم می تواند خود را وارسی نماید. 
مسئله ۲۱ ۶- مستحاضه اگر ب تشن آز آنگه شود را واوسی کت مغل تماو شرف چناه فصن قرب داشته و به 
وظیفه خود عمل کرده- مثلا استحاضه‌اش قلیله بوده و به وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده- نماز او صحیح است 
و اگر قصد قربت نداشته» یا عمل او مطابق وظیفه‌اش نبوده- مثل آنکه؛ استحاضه او متوسّطه بوده و به وظیفه قلیله 
رفتار کرده- نماز او باطل است. 
مسثله ۲۷ع- مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی نماید که متوسطه یا قلیله پا کثیره است. می تواند فقط به انچه 
وظیفه قطعی او است عمل کند و فی‌المثل در مورد شك بین قلیله و متوسطه به وظیفه قلیله عمل کند لیک هتر 
است به وظیفه بیشتر و به نحوی عمل کند که یقین به برائت ذمّه حاصل کند. مثلا در شك میان قلیله و متوسّطه با 
متوسطه و کثیره» عمل به وظیفه هر دو نماید و در شك بین هر سه قسم. عمل به وظیفه هر سه قسم نماید. البته اگر 
بداند سابقاً کدام يك از آن سه قسم بوده؛ می‌تواند فقط به وظیفه همان قسم رفتار نماید. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی 3 
مسئله ۶۲۸- اگر خون استحاضه در باطن باشد و از محل خود خارج نشده باشد» وضو و غسل باطل نمی‌شود و 
وظیفه‌ای نمی‌آورد و اگر بیرون کو کک فا زوس روا ے وه و من وس باشد که اگر 
پنبه داخل کند» الوده به خون می‌شود باید به وظایفی که گفته شد. عمل کند. 

مسئله 6۲۹- مستحاضه اگر بعد از نمازه خود را وارسی کند و خون نبیند. اگر چه بداند دوباره خون می‌آید با 
وضویی که دارد می تواند نماز بخواند. 

فتاه شاه تا کی اطمیتان دارو شون رون کے یلم راد کر نتن ار زا عار بداد 

مسئله ۶۳۱-اگر مستحاضه بان که پیش اه کک ر ان کل با من شوه با واا خواندن نماز خون بند 


می‌اید» به احتیاط واجب باید صبر کند و نماز را در وقتی که پاك است» بخواند. 


وله ترم الال ررض ۱۱۳ 
مسئله ۳۲ اگر بعد از وضو و غسل» خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند که اگر نماز را تاخیر بیندازد به 
مقداری که وضو و غسل و نماز را بجا آورد. 9 پاك می‌شود. به احتیاط واجب باید نماز را تاخیر بیندازد. و 
موقعی که بکلی پاك شد. دوباره وضو و غسل را بجا آورد و نماز را بخواند. و اگر وقت نماز تنگ شد لازم نیست 
وضو و غسل را دوباره بجا آورد. بلکه اگر وقت تيمم دارد. بجای هر يك از وضو و غسل, تیمّم کند و برای 
نمازهای بعد. غسل و وضو بجا اورد. و اگر وقت تیمم هم ندارد. به همین حال نماز بخواند و بعد با غسل و وضو 
آن را قضا کند. 
مک اک یاه کرو ر ر وق یکلی از خر پاك شد بايد غسل کند. ولی اگر بداند از وقتی که برای 
نماز پیش مشغول غسل شده دیگر خون نیامده لازم نیست دوباره غسل نماید. 
مسئله ات مستحاضه قلیله بعد از وضو و مستحاضه کثیره و متوسّطه بعد از غسل و وضی باید قرا مشغول نماز 
شوت ولی گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهای پیش از تکبیر نماز اشکال ندارد؛ و در نماز هم می‌تواند کارهای 
مستحب- مثل قنوت و غیر آن را بجا آورد. 
تا سس تسا ی کر پیت کی و ارفا ا ردو کون بخ ندموا ما کد وتاب سول 
نماز شود. 
مسئله ۶۳۹- اگر خون استحاضه جریان دارد و قطع نمی‌شود. چنانچه برای او ضرر ندارد. باید پیش از غسل و بعد 
از ان به وسیله پنبه از بیرون آمدن خون جلوگیری نماید. و اگر ممکن نشود و با جریان خون نتواند سل کند. یا 
مشقّت زیاد دار می تواند تيمم کند. ولی اگر هميشه جریان ندارد» فقط باید بعد از وضو و غسل از بیرون آمدن 
خون جلوگیری نماید. و چنانچه کوتاهی کند و خون بیرون آید. باید دوباره بنابر احتیاط لازم» غسل کند و اگر نماز 
هم خوانده بايد دوباره بخواند. 
مسئله 4۳۷- اگر در موقع غسل. خون قطع نشود. غسل صحیح است. ولی اگر در بین غسل» استحاضه متوسطه 
کثیره شود. احتیاطا واجب است غسل را از سر بگیرد. ولی لازم نیست در بین غسل تحقیق کند که تغییر مزبور پیدا 


شده يا نه. 


۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۶۳۸- احتیاط واجب آن است که مستحاضه در تمام روزی که روزه است» اگر برایش ضرر ندارد به مقداری 


که می تواند از بیرون آمدن خون, جلوگیری کند. 
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مسئله 4۳۹- روزه مستحاضه کثیره در صورتی صحیح است. که به احتیاط واجب غسل نماز مغرب و عشای شبی 
که می‌خواهد فردای ان را روزه بگیرد» بجا آورد چنانکه در روز غسل‌هایی را که برای نمازهای روزش واجب 
است باید انجام دهد. اما غسل شب بعد دخالت ندارد. واگر برای نماز مغرب و عشای شب قبل» غسل نکند و 
نرديك اذان صبح غسل نماید که با نماز صبح به مقدار نافله صبح زياد تر» فاصله نشود و بخواهد به این غسل اکتفا 
کند. اشکال دارد» گرچه غسل‌های نمازهای روز را بجا آورد. بنا به احتیاط واجب غسل مستحاضه متوسّطه نیز در 
ت روژه‌اش فالخ وارد: 
مسئله 66۰ اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند. روزه او صحیح است و در صحت روزه 
این روز؛ سل نماز مغرب و عشا شب بعد؛ چنانچه گذشت شرط نیست. 
مسئله ۶۱ع-اگر استحاضه قلیله پیش از نما متوسطه یا کثیره شود؛ باید کارهای متوسطه پا کثیره را که گفته شد. 
انجام دهد. و اگر استحاضه متوسطه. کثیره شود. باید کارهای استحاضه کثیره را انجام دهد و چنانچه برای 
استحاضه متوسّطه غسل کرده باشد. فایده ندارد و باید دوباره برای کثیره غسل کند. 
مسئله 4۶۲- اگر در بین نماز. استحاضه متوسطه؛ کثیره شود باید نماز را بشکند و برای استحاضه کثیره غسل کند و 
وضو بگیرد و کارهای دیگر ان را انجام دهد و نماز بخواند. و اگر برای هیچ کدام از غسل و وضو وقت ندارد باید 
دو تیمم کند. یکی بدل از غسل» و دیگری بدل از وضو و اگر برای یکی از انها وقت ندارد؛ باید عوض آن تيمم 
کند و دیگری را بجا آورد. ولی اگر برای تیمّم هم وقت ندارد» بنا به احتیاط واجب نمی تواند نماز را بشکند. و باید 
فا را ر یا که بت ات و سا گر دومن ا شاقن سترس لها 
کثیره شود. 
مسئله 66۳ اگر در بین نماز خون بند بیاید و مستحاضه نداند که در باطن هم قطع شده یا نه چنانچه بعد از نماز 
بفهمد قطع شده بوده, باید وضو و خسل و نماز را دوباره بجا اورد. 
مسئله ٤٤٤-اگر‏ استحاضه کثیره متوسطه شود. باید برای نماز اول» عمل کثیره» و برای نمازهای بعد. عمل متوسّطه 
راما وراه رادار ی ا و ی ای تما یعس کف ر یرای اا 


عصر و مغرب و عشا فقط؛ وضو 
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بگیرد ولی اگر برای نماز ظهر غسل نکند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد. باید برای نماز عصر غسل 
نماید و اگر برای نماز عصر هم غسل نکند. باید برای نماز مغرب غسل کند و اگر برای آن هم غسل نکند و فقط به 
مقدار نماز عشا وقت داشته باشد باید برای عشاغسل نماید. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی و 
مسئله 660 اگر پیش ازهر نماز» حون مستحاضه کثیره و یا متوسطه قطع شود و دوباره بیاید» برای هر نماز بايد يك 
غسل بجا آورد. 

مسئله ٩٤٤-اگر‏ استحاضه کثیره» قلیله شود. باید برای نماز اول. وضو و غسل و برای نمازهای بعد عمل قلیله را 
بجا آورد. و نیز اگر استحاضه متوسّطه قلیله شود. باید برای نماز اول عمل متوسّطه و برای نمازهای بعد. عمل قلیله 
را بجا اورد. 

مسئله ۶۷ع- اگر مستحاضه. یکی از کارهایی را که بر او واجب می‌باشد. حتی عوض کردن پنبه را ترك کند؛ نمازش 
باطل است. 


مسئله 48۸- احتیاط آن است که مستحاضه غیر از نماز؛ هر کاری را که شرط ان طهارت است- مثل دست کشیدن به 


و ترك کند. مگر در صورتی که بر او واجب باشد. و در این صورت به احتیاط واجب باید به قصد آن کار 
وظیفه غسل پا وضو را که قبلا گفته شد انجام دهد. مگر اين‌که در حال نماز بخواهد آن کار را-مثل دست زدن با 
رساندن جایی از بدن به قرآن- انجام دهد که به همان وظیفه برای نماز اکتفا می‌کند. 

مسئله 444- رفتن در مسجد و توقّف در آن و خواندن سوره‌ای که سجده واجب دارد بر زن مستحاضه حرام نیست. 
ولی نزدیکی کردن شوهر با او؛ به احتیاط واجب در صورتی حلال می‌شود که غسل کرده باشد. اگر چه کارهای 
دیگری را که برای نماز واجب است- مثل عوض کردن پنبه و دستمال- انجام نداده باشد. 

مسئله ۰- اگر زن در استحاضه کثیره یا متوسّطه وو او ی 2 بزند به احتیاط 
واجب باید غسل نماید؛ و همچنین است اگر شوهرش بخواهد با او نزدیکی کند. 

مسئله -٤۵١‏ نماز ایات بر مستحاضه» واجب است. و باید برای نماز ایات هم کارهایی را که برای نماز یومیه گفته 
شد انجام دهد. 

مسئله 4۵۳ هرگاه در وقت نماز یومیه» نماز ایات بر مستحاضه واجب شود اگر چه بخواهد هر دو را پشت سر هم 


بجا آورد» باید برای نماز ایات هم تمام کارهایی را که برای 
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نماز یومیه بر او واجب است. انجام دهد و نمی تواند هر دو را با يك غسل و وضو بخواند و اگر غسل‌های مکرر 
برایش ضرر ویا مشقت زیاد دارد تیمم نماید. 

مسئله ۶۵۳- اگر مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند باید برای هر تمان کارهایی را که برای نماز اداء بر او واجب 
است؛ بجا آورد لکن احتیاط واجب. ترك قضا است تا موقعی که پاك شود. مگر با خوف فوت. 

مسئله 4۵۶ اگر زن بداند؛ خونی که از او حارج می‌شود. خون زخم نیست و بداند یا حیض است یا استحاضه و با 
قاس است با استحاشهء و علامت حیض و نفاس نداشته باشدء باید به دستور استحاضه عمل کنده و شرعا حکم 
حیض و نفاس را ندارد. بلکه اگر شك داشته باشد که خون استحاضه است یا خونهای دیگر» حتی احتمال زخم 
وقرحه بدهد. چنانچه علت و سببی برای انها نداشته باشد. و قرائن دال بر عامل زخم وقرحه ندارده بنابر احتیاط 


واجب؛ باید کارهای مستحاضه را انجام دهد. لیکن اگر عامل زخم وقرحه در باطن دارد و یا قرائن دال بر این 


۲ حجموعه اثار آیت الله العظمی گرامی 
بیماری دارد» لازم نیست کارهای مستحاضه را انجام دهد. و مثل زخمهای ظاهر بدن می باشد. 

حیض 
حیض. خونی است که غالبا در هر ماه چند روزی از رحم زن خارج می‌شود. زن را در موقع دیدن خون حیض؛ 
حائض می گویند. 
مسئله -٤0۵‏ خون حیض در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن سیاه یا سرخ است» و با فشار و کمی سوزش؛ 
بیرون می‌اید. 
مسئله ۶۵7- زنان سیده. بعد از تمام شدن شصت سال» یائسه می‌شوند- یعنی: خون حیض نمی بینند- و زنانی که 
سیده نیستند؛ بعد از تمام شدن پنجاه سال» یائسه می‌شوند. 
مسئله ۵۷- خونی که دختر» پیش ش از تمام شدن نه سال و زن» بعد از یائسه شدن می‌بیند. حیض نیست. 
مسئله -٤0۸‏ زن حامله و زنی که بچه شیر می‌دهد. ممکن است حیض بیند. 
مسئله -40٩‏ دختری که نمی‌داند نه سالش تمام شده یا نه, اگر خونی ببیند که نشانه‌های حیض را نداشته باشد 
حیض نیست و اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد. بطوری که اطمینان پیدا کند که حیض است» حکم حیض را 
دارد. و معلوم می‌شود نه سال 
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او تمام شده است. ولی اگر اطمینان مزبور پیدا نشود؛ حکم حیض را ندارده تا یفین به ٩‏ سال تمام پیدا کند. 
مسئله ۶7۰ زنی که شك دارد پائسه شده یانه» اگر خونی ببیند و نداند حیض است یا نه؛ باید بنا بگذارد که پائسه 
نشده است. 
مسئله -٤٦۱‏ مدت حیض» کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز» نمی‌شود. و اگر مختصری هم از سه روز کمتر باشد. 
مسئله -٤٦۲‏ سه روزه اوّل باید پیاپی باشد و اگر سه روز اوّل حیض پشت سرهم نباشد- مثل آنکه دو روز خون 
ببیند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببیند. حکم حیض ندارد. و همانطور که گذشت» اگر قرائنی دال بر 
جرح و قرحه نباشد حکم استحاضه دارد. 
مسئله 41۳ لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید. بلکه اگر خون در فرج باشد. به نحوی که در این سه 
روز هر موقع پنبه یا انگشت داخل کند آلوده شود. کافی است. به شرط آنکه از اول مقداری خون بیرون آمده باشد 
هر چند کم باشد. و فرق نمی کند که به خودی خود یا بوسیله پنبه و غیر آن بیرون آمده باشد. و اگر بیرون نیامده و 
فقط در فضای فرج ريخته حکم حیض را ندارد. گرچه احتیاط استحبابی ان است که در این صورت هم عباد تهای 
خود را بجا آورد. و هم کارهایی را که بر حایض حرام است ترك کند. ی ا 
که در باطن هم خون نباشد- حکم به حیض بودن نمی شود بلکه طبق آنچه که قبلا گذشت ت حکم استحاضه را دارد. 
ولی اگر ات پاکی خیلی کم باشد؛ به اندازه‌ای که معمولاً زنها این مقدار پاکی را در وسط پیدا می کا حکم 


حیض را دارد. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی و۵ 
مسئله 416 لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند. ولی باید در شب دوم و سوم قطع نشود. پس اگر از 
اول اذان صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سر هم خون بیایده و در شب دوم و سوم حون قطع نشود. (مگر 
به همان مقدار کمی که گفته شد) حیض است. ولی اگر در اواسط روز اول شروع و در همان موقع از روز چهارم 
قطع شود. به شرطی حیض است که در شبهای دوم و سوم و چهارم نیز خون قطع نشود. پس منظور از سه روز 
همان معنای عرفی آن است ته به حساب ساعت نظیر ده روز در قصد اقامه مسافر. 
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مسئله 61۵ اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاك شود. چنانچه دوباره خون ببیند. و روزهایی که خون دیده 
و روزهایی که در وسط پاك بوده. روی هم از ده روز بیشتر نشود. روزهای پاکی هم حکم حیض را دارد» گرچه 
احتیاط آن است که در روزهای پاکی. عباد تهای خود را بجا اورد و انچه را بر حائض حرام است. ترك کند. 
مسئله ۶77- اگر در ایام عادت خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد. و نداند خون دمل و زخحم 
است یا خون حیض. باید آن را حیض قرار دهد. 
مسئله ۶7۷- اگر صاحب عادت وقتیه در ایام عادت خونی ببیند که نداند خون زخم است يا حیض باید ان را حیض 
قرار دهد. 
مسئله ۶7۸- اگر خونی ببیند و شك کند که حون حیض است یا نفاس. بر طبق احکام حیض و نفاس عمل کند. و 
غسل را به قصد مافی الذمّة از حیض يا نفاس بجا اورد. 
مسئله ۶7٩‏ اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت. باید خود را وارسی کند. یعنی مقداری پنبه 
داخل فرج نماید و کمی صبر کند. بعد بیرون آورد. پس اگر اطراف ان آلوده باشد. خون بکارت است و اگر به همه 
آن رسیده» حیض می‌باشد. 
مسئله 6۷۰-اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاك شود. و بعد سه روز خون ببیند و مجموع خون اول و دوم و پاکی 
در بین از ده روز بیشتر نباشد. خون دوم را حیض قرار دهد» و در خون اول احتیاط استحبابی آن است که جمع کند 
بین کارهای مستحاضه و ترك آنچه بر حائض حرام است. و در پاکی در بین هم کارهایی را که بر حائض حرام 
است ترك کند و عباد تهای خود را بجا آورد. گرچه اظهر این است که خون اول حکم حیض را ندارد» و همین‌طور 
پاکی در بین آن دو خونه و خون اول به شرطی که قبلا گذشت (بودن فرائن خون بکارت و زغم و نفاس) حکم 
استحاضه را دارد. 

احکام حائض 

مسئله ۶۷۱- چند چیز بر حائض حرام است. اول- عبادتهایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمّم» بجا آورده 
شود ولی بجا اوردن عباد تهایی که وضو و غسل و تیمّم برای آنها لازم نیست- مانند نماز میّت- مانعی ندارد. دوم- 
تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد. سوم- جماع کردن در قبل که هم برای مرد 
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۴ حجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی 
حرام است و هم برای زن» اگر چه به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید. بلکه احتیاط واجب آن است 
که مقدار کمتر از ختنه‌گاه را هم داخل نکند. و اما در دبر زن حائض گرچه حرام نیست ولی کراهت شدیده دارد. 
مسئله ۶۷۲- جماع کردن در روزهایی هم که حیض قطعی نیست» ولی شرعا باید آن را حیض قرار دهدء حرام است. 
پس زنی که بیشتر از ده روز خون می بیند و بايد به‌دستوری که بعدا گفته می‌شود روزهای عادت خویشان خود راء 
حیض قرار دهد. شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید. 

مسئله 8۷۳-اگر شماره روزهای حیض به سه قسمت تقسیم شود. و شوهر در قسمت اول آن با زن خود در قبل 
جماع کند. چون معصیت کرده استغفار واجب است» و مستحب است که هیجده نخود طلا کفاره» به فقیر بدهد و 
اگر در قسمت دوم جماع کنده نه نشود و اگر در قسمت سوم جماع کند» چهار نشود و نیم بدهده کا زنی که شش 
روز خون حیض می بیند اگر شوهرش در شب يا روز اول و دوم با او جماع کند؛ مستحب است که هیجده نخود 
طلا و در شب يا روز سوم و چهارم» نه نخود و در شب يا روز پنجم و ششم چهار نخود و نیم بدهد. 

مسعله 4۷6 بهتر آن است که طلای کثاره را سکه‌دار بدهدء ولی اگر ممکن نباشده قیمت آن کافی است, 

مسئله ۶۷۵-اگر قیمت طلا در وقتی که جماع کرده. با وقتی که می‌خواهد به فقیر بدهد. فرق کرده باشد قیمت 
وقتی را که می‌خواهد به فقیر بدهد حساب کند. 

مسئله ۶۷7 اگر کسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم حیض» با زن خود جماع کند 
مستحب ان است که هر سه کقّاره را- که روی هم سی و یك نخود و نیم می‌شود- بدهد. 

مسئله ۶۷۷- اگر انسان- بعد از انکه در حال حیضء؛ جماع کرده و کفاره آن را داده- دوباره جماع کند» باز هم 
مستحب است که کقاره بدهد. 

مسئله 6۷۸- اگر با حائض چند مر تبه جماع کند» و در بین انها کقاره ندهد. احتیاط مستحب آن است که برای هر 
جماع يك کفاره بدهد. 

مسئله ۶۷۹- اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حافض شده باید فورا از او جدا شود. 
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مسئله 6۸۰-اگر مردی با حائض زنا کند» یا با حائض نامحرمی- به گمان این که عیال خود او است- جماع نماید 
اتیراط سح آن سک که کفاره دده 
مسئله ۸۱- کسی که نمی تواند کفاره بدهد استغفار کد و هر وقت توانست. احتیاط مستحب آن است که کفاره را 
بدهد. 
مسئله ۶۸۲- طلاق دادن زن در حال حیض- بطوری که در کتاب طلاق گفته می‌شود- باطل است. 
مسئله 4۸۳- اگر زن بگوید: حائض هستم یا از حیض پاك شده‌ام. باید حرف او را قبول کرد. 
مسئله ۶۸۶-اگر زن در بین نماز حائض شود نماز او باطل است. 
مسئله ۶۸۵-اگر زن در بین نماز شك کند که حائض شده یا نه» اگر ممکن است همان وقت وارسی کند. وگرنه نماز 


را ادامه بدهد و بعد از نماز وارسی کرده اگر معلوم نشد که در وقت نماز حائض بوده» نمازش صحیح است. 
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مسئله ۶۸1-اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده نمازی که خوانده باطل است. 


مسئله 6۸۷- بعد از آنکه از خون حیض پاك شد. واجب است برای نماز و عباد تهای دیگری که باید با وضو یا غسل 
یا تیمّم بجا آورده شود. غسل کند. و دستور آن مثل غسل جنابت است. ولی برای نماز به احتیاط واجب باید- پیش 
از غسل یا بعد از آن- وضو هم بگیرد. و اگر پیش از غسل» وضو بگیرد به احتیاط نزدیکتر است. 

مسئله 6۸۸- بعد از آنکه از خون حیض پاك شد- اگر چه سل نکرده باشد- طلاق او صحیح» است و شوهرش هم 
می تواند با او جماع کند. و احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل از جماع با او خودداری نماید. اما کارهای 
دیگری که در وقت حیض, بر او حرام بوده- مانند موی ی ۶ سا Eel‏ 
نمی‌شود. 

مسئله ۶۸۹-اگر اب برای وضو و غسل؛ کافی نباشد و به اندازه‌ای باشد که بتواند یا غسل کند پا وضو بگیرد باید 
غسل کند. و بدل از وضو تیمّم نماید. و اگر فقط براق وضو کافی باشد. باید وضو بگیرد و عوض غسل تیت 
نماید. و اگر برای هیچ یك از آنها آب ندارد. باید دو تيمم کند. یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو. 
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مسئله ۹۰ع- نمازهای پومیه‌ای که در حال حیض نخوانده» قضا ندارد ولی روزه‌های واجب را باید قضا نماید. 
له ۷ #شه کار ق مارا قوف بات که آگر مار را ایر ستلاهه اک سوه اند قوو ماه 
بخواند. 
ی اک زوا ا ی اد یار ار تا وه اا کر ان بای تاد ا ات زاره حف 
بگذرد و حائض شود بنابر احتیاط واجب باید قضای آن نماز را بجا آورد. ولی در تند خواندن و کند خواندن و 
چیزهای دیگر باید ملاحظه حال خود را بکند. مثلاً زنی که مسافر نیست اگر در اول ظهر نماز نخواند؛ قضای آن در 
صورتی واجب می‌شود که به مقدار خواندن چهار رکعت نماز از اول ظهر بگذرد و حائض شود و برای کسی که 
مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت کافی است. 
مسثله -4٩۳‏ اگر حائض در انعر وقت نماز از خون پاك شود و به اندازه غسل و وضو و مقدمات دیگر نماز- مانند 
تهیّه کردن لباس یا آب کشیدن آن- و خواندن يك رکعت یا بیشتر از يك رکعت. وقت داشته باشد, باید نماز را 
بخواند و اگر نخواند باید قضای آن را بجا آورد. بلکه اگر فقط به اندازه یك رکعت نماز با طهارت از حدث وقت 
داشته باشد. احتیاط واجب خواندن نماز با طهارت است- اگر چه به قدر تهیه سایر مقدمات وقت نداشته باشد- و 
اگر نخواند قضای آن را بجا اورف 
مسئله 44۶- اگر حائض - بعد از پاك شدن- به اندازه غسل و وضو وقت ندارد؛ ولی می تواند با تيمم نماز را در 
وقت بخواند. به احتیاط واجب باید تیمّم کرده نماز بخواند. ولی اگر نخواند. قضاء آن نماز بر او واجب نیست. اما 
اگر قطع نظر از تنگی وقت تکلیفش تیمّم است- مثل انکه آب برایش ضرر دارد- باید تيمم کند و ان نماز را 
باه و اکر عمد افیا اه تاق وا اس 
مسئله ۹۵٤-اگر‏ حائض- بعد از پاك شدن- شك کند که برای نماز وقت دارد یا نه» باید نمازش را بخواند. 


۶ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ٩۹٤-اگر‏ به خیال این که به اندازه تهیه مقدمات نماز و خواندن يك رکعت وقت ندارد» نماز» نخواند و بعد 


فهمید وقت داشته» باید قضای ان نماز را بجا آورد. 


مسئله -٤۹۷‏ مستحب است زن حائض در وقت نماز» خود را از خون پاك نماید. و 
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پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد و اگر نمی تواند وضو بگیرد. تیمم نماید و در جای نماز رو به قبله 
تیک و مشغول در ودعاو ضاوات :شود 
تط ا او و هرا داقن گر ارو وسانننجایی آوبدن نورق کن که تعط ق وو تبافند سا 
حاشیه و بین سطرها- و نیز حضاب کردن به حنا و مانند آن» برای حائض گرچه حرام نیست» ولی مکروه است. 

اقسام حائض 

مسئله -٤۹٩‏ زنان حائض بر شش گونه‌اند: 
اوّل- صاحب عادت وقتیه و عددیه. و ان زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن» خون حیض ببیند و 
شماره روزهای حیض او هم در ان دو ماه یك اندازه باشد مثل آنکه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون 
ببیند. 
دوّم- صاحب عادت وقتیه؛ و ان زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معین. خون حیض ببیند» ولی شماره 
روزهای حیضص او در آن دو ماه یك اندازه نباشد» مثلا دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول 
روز هفتم و ماه دوم. روز هشتم از خون پاك شود. 
سوم- صاحب عادت عددیه. و آن زنی است که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به یك اندازه 
باشد» ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد مثل آنکه ماه اوّل از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم 
خون ببیند. 
چهارم- مضطربه. و ان زنی است که چند ماه خون دیده» ولی عادت معینی پیدا نکرده. با عادتش به هم خورده و 
عادت تازه‌ای پیدا نکرده است. 
پنجم - مبتدئه» و آن زنی است که دفعه اول خون دیدن او است. 
ششم- ناسیه. و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است. و هر کدام اینها احکامی دارند که در مسائل آینده 
گفته می‌شود. 

۱-صاحب عادت وقتبه و عددنه 
مسئله ۵۰۰- زنانی که عادت وقتیه و عددیه دارند سه دسته‌اند: 


اول- زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین» خون حیض ببیند» و در وقت معین 
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هم پاك شود مثلا دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه حون ببیند و روز هفتم پاك شود که عادت حیض این زن از 
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اول ماه تا هفتم است. 

دوم- زنی که از خون پاك نمی‌شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز من مثلا از اول ماه تا هشتم- خونی که 
می بیند» نشانه‌های حیض را دارد- یعنی غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون می‌اید- و بقیّه 
نشانه‌های استیحاضه را دارد» که عادت او از اول ماه تا هشتم می‌شود. 

سوم- زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین» خون حیض بیند. و بعد از سه روز یا بیشتر که خون دید يك 
روز يا بیشتر پاك شود و دوباره خون ببیند و در هر دو ماه» تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط 
پاك بوده» از ده روز بیشتر نشود. و در هر دو ماه همه روزهایی که خون دیده و انها که در وسط پاك بوده» روی هم 
یك اندازه باشد. هر چند روزهایی که در وسط پاك بوده به يك اندازه نباشد. که عادت این زن مجموع روزهای 
حون و پاکی وسط در هر ماه می‌باشد. 

مسئله ۵۰۱-زنی که عادت وقتیه و عددیه دار اگر در وقت عادت يادو سه روز جلوتر يادو سه روز عقب تر 
حون ببیند. بطوری که بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته- اگر چه آن خون, نشانه‌های حیض را نداشته باشد- 
باید به احکامی که برای حائض گفته شد عمل کند. و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده- مثل این که پیش از سه روز 
پاك شود- باید عباد تهایی را که بجا نیاورده. قضا نماید. 

مسئله ۵۰۲- زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد. اگر چند روز پیش از عادت و همه روزهای عادت و چند روز بعد 
از عادت. خون ببیند» و روی هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود فقط خونی را 
که در روزهای عادت خود دیده» حیض است. و خونی که پیش از ان و بعد از آن دیده استحاضه می‌باشد و بايد 
عباد تهایی را که در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت بجا نیاورده» قضا نماید. و اگر همه روزهای عادت را با 
چند روز پیش از عادت. خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود. همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر 
شود فقط روزهای عادت. حیض است و خونی که جلو تر از آن دیده» استحاضه می‌باشد. و چنانچه در آن روزها 
عبادت نکرده باید قضا نماید. و اگر همه روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند. و روی هم از ده 
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مسئله ۵۰۳- زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد» اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت. حون 
ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود. همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود. روزهایی که در عادت؛ خون 
دیده با چند روز پیش از آن, که روی هم به مقدار عادت او شود. حیض, و روزهای اول را استحاضه قرار می‌دهد 
و اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت. خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود. همه 
حیض است. و اگر بیشتر شود بايد روزهایی که در عادت. خون دیده با چند روز بعد از آن» که روی هم به مقدار 
عادت او شود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 

مسئله ۵۰۶ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد» اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید پاك شود و دوباره حون 


ببیند» و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاك بوده از 
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ده روز بیشتر باشد- مثل آنکه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاك شود و دوباره پنج روز خون ببیند- چند صورت 
دارد: 

۱- آنکه تمام خونی که دفعه اول دیده یا مقداری از آن» در روزهای عادت باشد و خون دوم که بعد از پاك شدن 
می‌بیند. در روزهای عادت نباشد. که باید همه خون اول را حیض, و خون دوم را استحاضه قرار دهد. 

۲- آنکه خون اول در روزهای عادت نباشد؛ و تمام خون دوم یا مقداری از ان در روزهای عادت باشد. که باید همه 
حون دوم را حیض. و خون اول را استحاضه قرار دهد. 

۳- آنکه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد. و خون اوّلی که در روزهای عادت بوده از سه روز 
کمتر نباشد و با پاکی وسط و مقداری از خون دوّم. که آن هم در روزهای عادت باشد از ده روز بیشتر نباشد» که 
در این صورت. همه آنها حیض است. و مقداری از خون اول که پیش از عادت بوده و مقداری از خون دوم که بعد 
ان عادت برد اتاتب است: نف اکر اوی از سوم کا اعم ماد ہر اگز يك ما ار اول ا حم هرن پبیت .و 
دو روز پاك شود و سپس تا پانزدهم خون ببیند. از سوم تا دهم حیض است. و خون اول تا سوم و همچنین دهم تا 
پانزدهم حکم استحاضه دارد. 

6- انکه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد؛ ولی هر يك از خون اولی و دوّمی. که در روزهای 
عادت بوده از سه روز کمتر باشد» که احتیاط ان است که در تمام دو خون, کارهایی را که بر حائض حرام است؛ 
ترك کند» و کارهای مستحاضه را بجا آورد. و در پاکی وسط نیز کارهایی را که بر حائض حرام است» ترك کند و 


عباد تهای خود را 
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انجام دهد. ولی اظهر این است که مقداری از خون اول پیش از عادت. به آنچه از همان خون در عادت بوده اضافه 
شود. تا سه روز کامل شود و این سه روز حکم را حیض دارد. و پیش از این سه روز استحاضه است. و اگر پاکی 
بین دو خون, ده روز یا بیشتر است» خون دوم هم حیض است» و اگر کمتر است آن سه روز اول, که حکم حیض را 
دارد. تا مقداری از خون بعد که بیش از ده روز نشود. همه‌اش حکم حیض را دارد. و اگر بیش از ده روز بشود. به 
مقدار عادت حیض و باقی استحاضه می‌باشد. و اگر سه روز اول که حکم حیض دارد. و پاکی وسط ده روز یا 
بیشتر شود. همان سه روز اول فقط حیض است. 

مسئله ۵۰۵ زنی که عادت وقتیه و عددیه دارده اگر در وقت عادت, خون تید و در غیر آن وقت به شماره روزهای 
حیضش با صفات حیض. خون ببیند؛ باید همان را حیض قرار دهد. چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از 
آن. 

مسئله *۵۰- زنی که عادت وقتیه و عددیه دارده اگر در وقت عادت خود خون ببیند» ولی شماره روزهای آن کمتر یا 
بیشتر از روزهای عادت او باشد. و بعد از پاك شدن, دوباره به شماره روزهای عادتی که داشته خون ببیند. بايد 
انچه را در وقت دیده» حیض قرار دهد. و اگر با اضافه زمان پاکی و مقداری از خون بعدی» از ده روز بیشتر نشوده 


همه‌اش حکم حیض دارد و اگر زاید بر ده روز باشد خون خارج ازعادت استحاضه می‌شود. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۵ 
مسئله ۵۰۷- زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد. اگر بیشتر از ده روز خون ببیند. خونی که در روزهای عادت دیده- 
اگر چه نشانه‌های حیض را نداشته باشد- حیض است. و خونی که بعد از روزهای عادت دیده- اگر چه نشانه‌های 
حیض را داشته باشد- استحاضه است. مثلاً زنی که عادت حیض او از اک ماه تا هفتم است؛ اگر از ول تا دوازدهم 
خون ببیند؛ هفت روز اوّل آن» حیض و پنج روز بعد. استحاضه می باشد. 

۲- صاحب عادت وقتنه 
مسئله ۵۰۸- زنانی که عادت وقتیه دارند. سه دسته‌اند: 
اوّل- زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین. خون حیض ببیند. و بعد از چند روز پاك شود. ولی شماره 
روزهای آن در این دو ماه يك اندازه نباشد؛ مثلا دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم و 


ماه دوم روز هشتم از حون پاك شود که این زن بايد روز اول ماه راء روز اول عادت خود قرار دهد. 
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دوّم- زنی که از خون پاك نمی‌شود. ولی دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن» خون او نشانه‌های حیض را دارد. یعنی 
غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون می‌اید. و بقیه آن نشانه استحاضه را دارد و شماره روزهایی که 
حون او نشانه حبض دار در این دو ماه يك اندازه نیست. مثلاً در ماه ال از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول 
ماه تا هشتم» حون او نشانه‌های حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد» که این زن هم باید روز اول ماه راء روز 
اول عادت حیض خود قرار دهد. 
سوم- زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین» سه روز يا بیشتر خون حیض ببیند بعد پاك شود. و دو مرتبه 
خون ببیند. و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاك بوده» از ده روز بیشتر نشود؛ ولی ماه دوم 
کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد مثلا در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد. که این زن هم باید روز اول ماه 
ره روز اول عادت حیض خود قرار دهد. 
مسئله ۵۰۹- زنی که عادت وقتیه دارد. اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش از عادت. یا دو سه روز بعد از 
عادت. خون ببیند. بطوری که بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته- اگر چه آن خون, نشانه‌های حیض را نداشته 
باشد- باید به احکامی که برای حائض گفته شد. عمل نماید. و اگر بعد بفهمد حیض نبوده مثل انکه پیش از سه 
روز پاك شود باید عبادت‌هایی را که بجا نیاورده قضا نماید. 
مسثله ۵۱۰-زنی که عادت وقتیه دارد» اگر بیشتر از ده روز حون ببیند و نعواند حیض را بواسطه نشانه‌های آن 
تشخیص دهد. باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار دهد- چه پدری باشند چه مادری» زنده باشند یا 
مرده- ولی در صورتی می تواند عادت انان را حیض خود قرار دهد که شماره روزهای حیض همه آنان يك اندازه 
باشد» و اگر شماره روزهای حیض انان يك اندازه نباشد- مثلا عادت بعضی پنج روز و عادت بعضی دیگر هفت 
روز باشد- نمی تواند عادت آنان را حیض خود قرار دهد؛ مگر این که کسانی که عاد تشان با دیگران فرق دارد» بسیار 
کم باشند. که در این صورت باید عادت غالب خویشان را حیض خود قرار دهد. 
مسئله ۵۱۱- زنی که عادت وقتیه دارد. و شماره عادت خویشان خود را حیض قرار می‌دهد. بايد روزی را که در هر 


سس 139 الله العظمی گرامی 
ماه اول عادت او بوده» اول حیض خود قرار دهد- مثلا 
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زنی که هر ماه روز اول ماه خون می‌دیده و گاهی روز هفتم و گاهی روز هشتم پاك می‌شده- چنانچه یك ماه. دوازده 
روز خون ببیند. و عادت خویشانش هفت روز باشد؛ باید هفت روز اول ماه را حیض و باقی را استحاضه قرار 
دهد. 
له ا کے که اد فماوه غاوتت هو فان کرو را ی ف روخف اجه خویش اة باك با ماه 
عادت آنان مثل هم نباشد. باید در هر ماه از روزی که خون می بیند» اگر روز اوّل خون روز اول عادت وقتی اوست - 
شش روز یا هفت روز راء حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. و می تواند اگر تا ده روز ادامه دارد. يك ماه سه روز 
و ماه دوم ده روز را حیض قرار دهد. ولی احوط ان است که شش روز یا هفت روز را انتخاب کند در هر ماه. و 
احوط آن است که آنچه را ماه اوّل» حیض قرار داد؛ در ماههای بعد هم همان مقدار را حیض قرار دهد. ولی اگر 
عادت او در روزهای وسط يا احر خون باشد؛ باید شش روز یا هفت روز وسط يا آخر را که در زمان عادت او 
است» حیض قرار دهد. 

۳-صاحب عادت عددیه 

مسئله ۵۱۳- زنانی که عادت عدديه دار تک سه دسته‌اند: 
اوّل- زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یك اندازه باشد. ولی وقت خون دیدن او یکی 
نباشد که در این صورت هر چند روزی که شون دیده عادت او می‌شود. مثلا اگر ماه اوگ از روز اول تا پشجم و ماه 
دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند. عادت او پنج روز می‌شود. 
دوم- زنی که از خون پاك نمی‌شود. ولی دو ماه پشت سر هم. چند روز از خونی که می بیند نشانه حیض و بقیه 
اه اکا را دار و ما دم رو تهای رل شا که سیم دار وور هر دواد بات اقا ات اماو قت آن 
کی ی کو و جورت هر سک رر کک وار هاه کی وا تاره هاش ارس د ا 
اول تا پنجم. و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم خون او نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد» شماره 
روزهای عادت او پنج روز می‌شود. 
سوم زنی که دو ماه پشت سر هم» سه روز یا بیشتر» حون ببیند و يك روز با بیشتر؛ پاك شود و دو مرتبه حون 
ببیند. و وقت دیدن خون. در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد. که اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که 


در وسط پاك بوده از ده روز 
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بیشتر نشود» و شماره روزهای ان هم به يك اندازه باشد. تمام روزهایی که بطور پراکنده خون دیده و روزهای پاکی 
وسط روی هم عادت او می‌شود. و بهتر است که در پاکی وسط احتیاط کند به ترك انچه بر حائض حرام است. و 


بجا اوردن عباد تهای خود. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۰ طع_ع_س_تس« ۶ 
مسئله ۵۱۶-زنی که عادت عددیه دارده اگر بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند. و از ده روز بیشتر شود چنانچه 
همه خونهایی که دیده. يك جور باشد. می تواند شماره روزهای عادتش را از اول یا وسط. حیض و بقیه را 
استحاضه قرار دهد و اگر همه خونهایی که دیده, يك جور نباشد» بلکه چند روز از آن نشانه حیض و چند روز 
دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد. اگر روزهایی که خون, نشانه حیض را دارد با شماره روزهای عادت او يك 
اندازه است. باید همان روزها را حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد. و اگر روزهایی که حون نشانه حیض را دارد 
از روزهای عادت او بیشتر است. به اندازه روزهای عادت را حیض, و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر روزهایی 
که خون نشانه حیض دارد. از روزهای عادت او کمتر است. بايد ان روزها را با چند روز دیگر که روی هم به 
اندازه روزهای عاد تش شود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 

-٤‏ مضطر به 
مسئله ۵۱۵- مضطر به - یعنی زنی که چند ماه خون دیده» ولی عادت معینی پیدانکرده» یا عادتش بهم خورده و 
عادت دیگری پیدا نکرده است- اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خونهایی که دیده يك جور باشد. بايد به 
عادت خویشان خود رجوع کند. چه عادت آنان هفت روز باشد یا کمتر یا بیشتر» و اگر خویشانش عاد تی ندارند» یا 
در عادت مختلف باشند. باید در هر ماه از روزی که خون می‌بیند. هفت روز یا شش روز را به‌دستوری که در 
با اک 
در ماه دوم ده روز را حیض قرا ر دهد. ولی احوط همان شش يا هفت روز است و در این مورد و موارد مشابه به 
فرض که در واقع جز این باشد از نظر شرعی بخشوده شد اشکالی ندارد مگر این که یقین کند که باید طبق یقین 


مستلة ۷ قانت - مضطربه اگر بی ۹ ۱ ۳ ۱ ۱۳ 
د ا ا بیشتر از ده روز باشد» بايد به‌دستوری که در مسئله قبل 
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که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد؛ همه ان حیض است. ولی اگر پیش از گذشتن ده روز 
از خونی که نشانه حیض دارد. دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه حیض را داشته باشد- مثل آنکه پنج روز خون 
سياه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه ببیند- بهتر است در هر دو خون که نشانه حیض دارد. احتیاط 
کند به ترك آنچه بر حائض حرام است. و بجا آوردن کارهای مستحاضه. ولی اظهر این است که به مقدار ده روز از 
ابتداء خون اول حیض و باقی استحاضه است. 
۵- مبتدئه 

مسئله ۵۱۷- مبتدثه یعنی زنی که دفعه اول خون دیدن اوست- اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خونهایی که 
دیده يك جور باشد؛ باید عادت خویشان خود را بطوری که در وقتیه گفته شد حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 
مسئله ۵۱۸-مبتدثه اگر بی بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را 


۲ « مجموغه آثار یت الله العظمی گرامی 
داش باشته کاک ری که تاه ضی اوق کیش اوه ووز و بت اوق روز باه هه ان یک اس ول 
اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه حیض داشته باشد- 
مثل انکه پنج روز خون سياه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه ببیند- بهتر است در هر دو خون که 
نشانه حیض دارد. احتیاط کند به ترك آنچه بر حائض حرام است و انجام کارهای مستحاضه. ولی اظهر این است که 
ده روز از ابتداء خون اول حیض و باقی استحاضه است. 

مسئله ۵۱۹- مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز ان نشانه حیض, و چند روز دیگر آن نشانه 
استحاضهداشتد باشد دانچه عوتی که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر با از ده روز بیشعر باشد باید خادنت 
خویشان خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر خویشانش عادت ندارند یا مختلف هستند به دستوری 
که در مسئله ۵۱۲ گذشت» رفتار کند. 

7- ناسیه 

مسئله ۵۲۰-ناسیه- یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است-اگر بیشتر از ده روز خون ببیند باید روزهایی 
که خون او نشانه حیض را دارد» حیض قرار دهد و اگر نتواند حیض را بواسطه نشانه‌های آن تشخیص دهد باید 


شش روز یا هفت روز اول را 
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حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. و می تواند يك ماه سه روز» و يك ماه ده روز از اول را حیض و باقی را 
استحاضه قرار دهد. ولی بهتر همان شش روز یا هفت روز است. 

مسائل متفرّقه حدض 

مسئله ۵۲۱-مبتدثه و مضطربه و ناسیه و صاحب عادت عددیه اگر خونی ببیند که نشانه حیض داشته باشد. و یقین 
کنند که سه روز طول می‌کشد باید عبادت را ترك کنند و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده باید عبادت‌هایی را که 
بجا نیاورده, قضا نماید. ولی اگر یقین نکند که تا سه روز طول می کشد و نشانه حیض راهم نداشته باشد. بنابر 
احتیاط واجب باید تا سه روز کارهای استحاضه را بجا آورد و کارهایی را که بر حائض حرام است ترك نماید و 
اگر پیش از سه روز پاك نشد. آن سه روز را حیض قرار دهد. 
مسئله ۵۲۲- زنی که در حیض عادت دارد. چه در وقت حیض عادت داشته باشد. چه در عدد حیض» يا هم در وقت 
و هم در عدد آن, اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خود خونی ببیند که وقت آن یا شماره روزهای آن» یا هم 
وقت و هم شماره روزهای آن یکی باشد» عاد تش برمی گردد به انچه در این دو ماه دیده است» مثلا اگر از روز اول 
تا هفتم ماه خون می‌دیده و پاك می‌شده چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببیند و پاك شود از دهم تا 
هفدهم عادت او می‌شود. 
مسئله ۲۳ ۵- مقصود از يك ماه» از ابتدای خون دیدن است تا سی روز؛ نه از روز اول ماه تا اخرماه. 
توب ود ری کسیر ماه رك مه ونم تاه اک کر ت ما ور مر کی شون یدوا نی وتان 


حیض را داشته باشد. چنانجه روزهایی که در وسط پاك بوده از ده روز کمتر نباشد. بايد هر دو را حیض قرار دهد. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی _سصسسع(« « 9ع ۶۳ 
مسئله ۵۲۵-اگر سه روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه حیض را دارد» بعد ده روز يا بیشتر خونی ببیند که نشانه 
استحاضه را دارده و دو باره سه روز یا بیشتر خونی با نشانه حیض ببیند؛ باید خون اول و خون آخر را حیض قرار 
دهد. 

مسئله ۵۲7-اگر پیش از ده روز پاك شود و بداند که در باطن خون نیست. باید برای عباد تهای خود غسل کند. اگر 


جه گمان داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دو باره 


وساله رخ السات ی ۱:۵ 
خون می بیند» ولی اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده روز دو باره خون می‌بیند. لازم نیست غسل کند. و 
اگر یقین او طبق واقع بود تا ده روز همه‌اش حیض است. 
مسئله ۵۲۷-اگر پیش از ده روز پاك شود؛ و احتمال دهد که در باطن خون هست. بايد قدری پنبه داخل فرج خود 
نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد اگر پاك بود غسل کند و عباد تهای خود را بجا آورد و اگر پاك نبود هر چند 
مثل خونابه زرد رنگی باشد. چنانچه در حیض عادت ندارد؛ یا عادت او ده روز است. باید صبر کند که اگر پیش از 
ده روز پاك شد غسل نماید. و اگر خر ده روز پاك شد. یا خون او از ده روز گذشت. آخر ده روز غسل نماید. و 
چنانچه عاد تش کمتر از ده روز است. در صورتی که بداند پیش از تمام شدن ده روز یا آخر ده روز پاك می‌شود 
نباید غسل کند. و اگر احتمال دهد خون او از ده روز می‌گذرد. می تواند تا ده روز عبادت را ترك کند. ولی احتیاط 
مستحب آن است که بعد از عادت. یك روز يا دو روز عبادت را ترك کند. یا جمع کند بین ترك کارهایی که بر 
حائض حرام است و انجام کارهای مستحاضه و بعد از دو روز تا روز دهم کارهای استحاضه را بجا آورد؛ و 
کارهایی را که بر حائض حرام است ترك نماید. آن وقت اگر پیش از تمام شدن ده روز یا اخر ده روز از خون پاك 
شد. تمامش حیض است. و اگر از ده روز گذشت. باید عادت خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. و 
عبادت‌هایی را که بعد از روزهای عادت بجا نیاورده فضا نماید. 
مسئله ۵۲۸-اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند بعد بفهمد حیض نبوده است. باید نمازهایی که در ان 
روزها بجا نیاورده قضا نماید. و اگر چند روز را به گمان این که حیض نیست عبادت کند. بعل بفهمد حیض بوده 
چنانچه آن روزها را روزه گرفته باید قضا نماید. 

تفاش 
مسئله ۵۲۹ از وقتی اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می‌آید» هر خونی که زن می‌بیند» اگر پیش از ده روز یا اخر 
ده روز قطع شود» خون نفاس است. و زن را در حال نفاس» نفساء می‌گویند. 


مسئله ۵۳۰- خونی که پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه می‌بیند نفاس نیست. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۰۱ 
مسئله ۵۳۱-لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد. بلکه اگر خون بسته‌ای هم از رحم خارج شود و خود زن بداند. 


یا چهار نفر قابله بگویند. که اگر در رحم می‌ماند انسان می‌شد. خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است. 


۴ «عع. ._ __ مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۵۳۲-ممکن است خون نفاس یك آن بیشتر نیاید. ولی بیشتر از ده روز نمی شود. 

مسئله ۵۳۳- هر گاه شك کند که چیزی سقط شده يا نه؛ پا چیزی که سقط شده اگر می‌ماند انسان می‌شد یا نه» لازم 
تست ارس کته و ی از او شاد مود رها خرن ا تیک 

مسئله ۵۳۶- توقف در مسجد و رساندن جایی از بدن به خط قران و کارهای دیگری که بر حائض حرام است» بر 
نفساء هم حرام است. و آنچه بر حائض واجب و مستحب و مکروه است» بر نفساء هم واجب و مستحب و مکروه 
ےا 

مسئله ۵۳۵- طلاق زن در حال نفاس» باطل است» و نزدیکی کردن با او حرام می‌باشد. و اگر شوهرش با او نزدیکی 
کند. احتیاط مستحب آن است که به دستوری که در احکام حیض گفته شد کقّاره بدهد. 

مسثله ۵۳۳- وقتی از حون نفاس پاك شد باید غسل کند و عبادتهای خود را بجا آورد. و اگر دوباره خون ببیند» 
چنانچه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاك بوده؛ روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد. بنابر 
احتیاط مستحب روزهایی را که حون دیده نفاس قرار دهد و در روزهایی که در بین پاك بوده آنچه را بر نفساء 
حرام است ترك کند. و عباد تهای خود را بجا آورد. گرچه اظهر این است که همه انها در حکم نفاس است. 

مسئله ۵۳۷-اگر از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد که در باطن خون هست. باید با مقداری پنبه خود را امتحان 
تماید که آگر پاك اسه براق خبادتهای خود غیل کد 

مسئله ۵۳۸- اگر خون نفاس از ده روز بگذرد. چنانچه در حیض عادت عددیه دارد. به اندازه روزهای عادت او 
نفاس و بقیه» استحاضه است. و اگر عادت ندارد» تا ده روز تفاس و بقیه» استحاضه می‌باشد. و احتیاط مستحب آن 
است که کسی که عادت دارد» از روز بعد از عادت و کسی که عادت ندارد. بعد از روز دهم تا روز هجدهم زایمان 
کارهای استحاضه را بجا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترك کند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۰۲ 

مسئله -۵۳٩‏ زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است؛ اگر بعد از زایمان بیشتر از روزهای عادتش خون ببیند. 
باید به اندازه روزهای عادت را نفاس قرار دهد. و بعد از آن هم می تواند تا ده روز عبادت را ترك کند یاعمل 
مستحاضه انجام دهد ولی احتیاط مستحب آن است که تا دو روز عبادت را ترك نماید و بعد از دو روز تا روز دهم 
کازهای اا رابجا ررد و کارهایی زا که بر کسام سنرام است و تبابته و اگر از ورور ا ود استحاضه 
است. و باید روزهای بعد از عادت تا روز دهم را هم استحاضه قرار دهد. و عبادت‌هایی را که در آن روزها بجا 
نیاورده قضا نماید. مثلا زنی که عادت او شش روز بوده» اگر بیشتر از شش روز خون ببیند. باید شش روز را نفاس 
قرار دهد. و بنابر احتیاط مستحب در روز هفتم و هشتم عبادت را ترك کند» و در روز نهم و دهم کارهای استحاضه 
را بجا آورد» و کارهایی را که بر نفساء حرام است» ترك نماید و اگر بیشتر از ده روز خون دید. از روز بعد از عادت 
ار استحاضه می باشد. 

مسئله ۵۶۰-زنی که در حیض عادت عددیه دارد اگر بعد از زایمان تا يك ماه پا بیشتر از يك ماه پی در یی خحون 


ببیند. به اندازه روزهای عادت او نفاس است و ده روز از خونی که بعد از نفاس می‌بیند- اگر چه در روزهای عادت 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی سس ۶ 
ماهانه‌اش باشد- استحاضه است. مثلا زنی که عادت حیض او از بیستم ماه تا بیست و هفتم است. اگر روز دهم ماه 
زائید و تا يك ماه یا بیشتر پی در پی خون دید. تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز حتی خونی که در 
روزهای عادت خود- که از بیستم تا پیست و هفتم است- می بیند» استحاضه می‌باشد. و بعد از گذشتن ده روز اگر 
خونی را که می بیند در روزهای عاد تش باشد» حیض است. چه نشانه حیض داشته باشد یا نداشته باشد» و همچنین 
است اگر در روزهای عاد تش نباشد. ولی نشانه حیض داشته باشد. و اگر بعد از گذشتن ده روز از نفاس, در 
روزهایی که عادت حیض او نباشد» خونی ببیند که نشانه حیض نداشته اک رس اا ا رکے کوک 
است آن خون حیض باشد. آنچه را بر حائض حرام است ترك کند. و کارهای مستحاضه را بجا آورد لیکن اظهر این 
است که حکم استحاضه را دارد. 

مسئله ۵۶۱-زنی که در حیض عادت ندارد. اگر بعد از زایمان تا يك ماه یا بیشتر از یك ماه حون ببیند ده روز اوّل 
آن نفاس و ده روز دوم ان استحاضه است» و خونی که بعد از آن می بیند» اگر نشانه حیض داشته باشد حیض و گرنه 
ان هم استحاضه می باشد. 


رساله توضیح المسائل» ص ۱۰۳ 
غسل مس میّت 

مسئله ۳ع۵-اگر کسی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده و غسلش نداده‌اند مس کند. یعنی جایی از بدن خود را به 
ان برساند. باید غسل مس میت نماید؛ چه در خواب مس کند چه در بیداری با احتیار مس کند یا بی‌اختیا حتّی 
اگر ناخن یا استخوان او به ناخن یا استخوان میت برسد. باید غسل کند. ولی اگر حیوان مرده‌ای را مس کند سل 
بر او واجب نیست. 
مسئله ۵6۳- برای مس مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده. سل واجب نیست. اگر چه جایی را که سرد شده. مس 
نماید. 
مسئله ۵66-اگر موی خود را به بدن میت برساند. يا بدن خود را به موی میت یا موی خود را به موی میت برساند. 
هر چند به دنباله موی بلند میّت باشد. احتیاط واجب آن است که غسل کند. 
مسئله ۵۶0- برای مس بچه‌مرده» حتّی بچه سقط شده‌ای که چهار ماه او تمام شده و در آن روح دمیده شده بوده. 
غسل واجب است. بلکه بنابر احتیاط مستحب. برای مس بچه سقط شده‌ای هم که از چهار ماه کمتر دارد. بايد 
غسل کرد.بنابراین اگر بچ چهار ماه‌ای که روح پیدا کرده. بوده مرده بدنیا بيایده مادر او باید غسل مس میت کند 
و اگر بچه کمتر از چهار ماه داشته باشد. بنابر احتیاط مستحب مادر او غسل مس میت نماید. 
مسئله -۵٤٩‏ بچه‌ای که بعد از مردن مادر بدنیا می‌آید. اگر بدن مادر سرد شد و بچه با ظاهر آن بر خورد کند. وقتی 
بالغ شد بنابر احتیاط واجب. باید غسل مس میت کند. 
N‏ کمسه سا او انا تام شتسی مایت یل بر ا وچ شوه وان اک 
پیش از انکه غسل سوم تمام شود. جایی از بدن او را مس کند- اگر چه غسل سوم انجا تمام شده باشد- بايد غسل 


مق س_ _مجموع آثار آیت الله العظمی گرامی 
مسئله ۵۶۸ اگر دیوانه یا بچه نابالغی میّت را مس کند. بعد از انکه آن دیوانه عاقل یا بچه بالغ شد. بنابر احتیاط 
واجب باید غسل مس میت نماید. 

مسئله ۵44-اگر از بدن مرده‌ای که غسلش نداده‌اند» قسمتی که دارای استخوان است جدا شود و پیش از آنکه 
قسمت جدا شده را سل دهندء انسان آن را مس نماید؛ باید غسل مس میت کند؛ بلکه اگر قسمعی که جدا شده 
استخوان نداشته باشد. بنابر احتیاط واجب غسل مس میّت نماید. ولی قطعه جدا شده از بدن زنده اگر مس شود 


غسل لازم نیست. مگر این که استخوان داشته باشد. که به احتیاط واجب غسل لازم است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۰۳ 
مسثله ۵۵۰- برای مس استخوانی که گوشت ندارد و آن را غسل نداده‌اند» اگر از مرده جدا شده باشد» بنابر احتیاط 
واجب. باید غسل کرد. و همچنین است برای مس دندانی که از مرده جدا شده, در صورتی که آن مرده را غسل نداده 
باشند. ولی برای مس دندانی که از زنده جدا شده غسل واجب نیست. هر چند همراه گوشت باشل و همین‌طور 
استخوان بدون گوشت یا گوشت اندك. 
مسئله ۵۵۱-مس بدن شهید- کشته شده در میدان جنگ به امر معصوم (ع) یا منصوب او غسل ندارد. گرچه احوط 
است. ولی اگر در میدان جنگ از دنیا نرود غسل واجب است. 
مسئله ۵۵۲-غسل مس میت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند. ولی کسی که غسل مس میت کرده» اگر بخواهد 
نماز بخواند بايد اگر وضو نداشته وضو هم بگیرد» و اگر وضو داشته مجددا بنابر احتیاط وضو هم بگیرد. گرچه 
اظهر بقای طهارت و عدم بطلان وضو بوسیله مس میت است. 
مسثله ۵۵۳- اگر چند میت را مس کند يا يك میت را چند بار مس نماید؛ يك غسل کافی است. 
مسئله ۵۵۶- برای کسی که بعد از مس میّت» غسل نکرده است. توقف در مسجد و جماع و خواندن ایه‌هایی که 


سجده واجب دارد؛ مانعی ندارد» ولی برای نماز و مانند ان باید غسل کند. و اگر وضو ندارد وضو هم بگیرد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۰۵ 
احکام محتضر 
مسئله ۵۵۵- مسلمانی را که محتضر است- یعنی در حال جان دادن می‌باشد- مرد باشد یا زن» بزرگ باشد یا 
کوچك» باید به پشت بخوابانند بطوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد, و اگر خواباندن او کاملا به این طور 
ممکن نیست. بنا بر احتیاط واجب تا اندازه‌ای که ممکن است. بايد به این دستور عمل کنند. و چنانچه خواباندن او 
به هیچ قسم ممکن نباشد از باب احتباط او را رو به قبله بنشانند؛ و اگر آن هم نشود؛ استباطا او را به پهلوی راست 
يا به پهلوی چپ رو به قبله بخوابانند. 
مسئله ۵۵7- محتضر باید تا پس از فوت همانطور رو به قبله باشد. بلکه احتیاط واجب ان است که تاوقتی غسل 
میّت تمام نشده هر کجا که او را زمین می‌گذارند رو به قبله بخوابانند» ولی بعد از انکه غسلش تمام شد؛ بهتر است 


او وا مق کات که بر او ماز می خواندن6 رانید 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی __س_سص_س__سصس_«صسى»_ ۶۷ 
مسئله 2۵۵۷ بنا بر احتیاط واجب رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است. و اگر ممکن باشد خوب 
است از ولی او اذن گرفته شود. البته اگر اذن گرفتن از خودش ممکن نباشد. 

مسئله ۵۵۸- مستحب است شهاد تین و اقرار به دوازده امام (علیهم السلام) و سایر عقائد حقه راء به کسی که در حال 
جان دادن است. طوری تلقین کنند که بفهمد. و نیز مستحب است چیزهایی را که گفته شد. تاوقت مرگ تکرار 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۰۶ 

مل 5ق انت ایم غا را طیوی 4 یکر ای کل که یی اکر رانك را الهم اغفر لي 
الكثير من معاصيك و ابل مي الیسیر من طاعتك با من يبل سیر و َو عن الكثير ابل مي سیر و اف عَي 
الکثیر اك انت العفو العَفُورُ ال ارحَمني فاك رحیم). 

یا کے ہے امیت کن یا که کج سانش کک خر ای کرد ای هار می لته ر 
مسئله 1٦۵-مستحب‏ است برای راحت شدن محتضر بر بالین او سوره مبارکه يس و الصاقات و احزاب و 
آیةالکرسی و ایه پنجاه و چهارم از سوره اعراف و سه ايه اخر سوره بقره» بلکه هر چه از قران ممکن است بخوانند. 
مسئله ۵1۲- تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چیزی روی شکم او. و بودن جنب و حائض نزد او و حرف زدن 
زیاده و گریه کردن و تنها گذاشتن زن‌ها نزد او؛ مکروه است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۰۷ 
احکام بعد از مرگ 

مسثله 07۳- مستحب است. بعد از مرگ چشمهاو لبهاو چانه میت را ببندند و دست و پای او را دراز کنند و 
پارچه‌ای روی او بیندازند و اگر شب مرده است؛ در جایی که مرده, چراغ روشن کنند. و برای تشییع جنازه او 
مومنین را خبر کننده و در تشییم؛ آداب اسلام را رعایت کنند» و از شر کت بانوان در تشییع که مکروه است؛ 
کی را خر کت ان جا تر از مردان آن هم با مظاهر غیر اسلامی جلوگیری نمایند. و منظره عبرت آور تشییع 
جنازه را به معصیت و تشبه به عادات و رسوم کقار که حاکی از عدم استقلال فکری و نفوذ بیگانگان است» الوده 
نکنند» و اجازه ندهند که آداب و رسوم مخالفین اسلام؛ به اجتماع مسلمین راه پیدا کند. چه خوب است که مسلمین 
برای حفظ سنن مذهبی و استقلال فکری خود در همه شئون روش اولياء اسلام (عليهم السلام) را سرمشق قرار 
دهند و از عواقب وخیم تشبه به بیگانگان بپرهیزند. 

و نیز مستحب است در دفن میّت عجله نمایند» ولی اگر یقین به مردن او ندارند. باید صبر کنند تا معلوم شود و اگر 
میت حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد باید به قدری دفن را عقب بیندازند. که پهلوی چپ او را بشکافند و 
طفل را بیرون آورند و پهلو را بدوزند. 

احکام غسل و حنوط و کفن و نماز و دفن میّت 

مسئله غل و کفن و نماز و دفن هر مسلمان دوازده امامی و په احتیاط واجب غیر دوازده امامی تيز مگر 


...سس سس سس مجموع آثار ایت الله العظمی گرامی 
فرقه‌هایی که حکم به کفرشان شده مثل خوارج و ناصبی‌ها و غالیان بر هر مکلفی واجب است و اگر بعضی انجام 


دهند. از دیگران ساقط می شود» و 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۰۸ 
چنانچه هیچ کس انجام ندهد. همه معصیت کرده‌اند. و مستحب است که در این امر پیشقدم شوند. در مناجاتهای 
حضرت موسی (ع) آمده است: که عرضه داشت خداوندا اجر کسی که مرده را غسل بدهد چیست؟ فرمود او را از 
گناهانش شستشو می‌دهیم همچون روزی که از مادر متولد شده است. 
مسئله ۵7۵-اگر کسی مشغول کارهای میت شود بر دیگران واجب نیست. اقدام نمایند» ولی اگر او عمل را ناتمام 
بگذاره باید دیگران تمام کنند. 
مسئله ۵77- اگر انسان یقین کند که دیگری مشغول کارهای میت شده. واجب نیست به کارهای میت اقدام کند. ولی 
اگر شك یا گمان دارد. باید اقدام نماید. 
مسئله ۵1۷ اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میت را باطل انجام داده‌اند؛ بايد دو باره انجام دهد. ولی اگر 
گمان دارد که باطل بوده؛ یا شك دارد که درست بوده یا نه» لازم نیست اقدام نماید. غير شيعه را اگر طبق اعتقاد 
خحودشان بطور صحیح غسل دهند کافی است» هر چند به عقیده ما باطل باشد. 
مسئله ۵7۸- برای غسل و کفن و نماز و دفن میت. باید از ولی او اجازه بگیرند. 
مسئله -۵1٩‏ ولی زن» شوهر او است و در غیر این مورد به احتیاط واجب ولایت طبق طبقات ارث می‌باشد. و در هر 
طبقه مردانی که از میت ارث می برند مقدم بر زنان ایشانند. 
مسئله ۵۷۰-اگر کسی بگوید: من ولی یا وصی میت می باشم» یا بگوید؛ ولی میت به من اجازه داده که غسل و کفن 
و دفن او را انجام دهم» و احتمال داده شود که راست می‌گوید. انجام کارهای میت با او است مگر آنکه کس دیگر 
بگوید؛ که من وصی يا ولی میت هستم يا از ولی میت اجازه دارم که در این صورت حرف کسی پذیرفته است که 
دو نفر عادل به گفته او شهادت دهند. 
مسئله ۵۷۱-اگر میّت برای غسل و کفن و دفن و نماز خود غیر از ولی. کس دیگر را معیّن کند. احتیاط واجب ان 
است که از ولی و آن کس هر دو اجازه بگیرند و لازم نیست کسی که میت؛ او را برای انجام این کارها معیّن کرده 
این وصیّت را قبول کند. البته عدم قبول را باید پیش از مرگ به او ابلاغ کند. ولی اگر قبول کرد باید به ان عمل 
ای وهی کر با زوا رمت طلم فد احا راهب همان رت انت 


رساله توضیح المسائل» ص ۱۰۹ 
احکام غسل میت 
مسئله ۵۷۲- واجب است میت راء سه غسل بدهند: اوّل- به ابی که با سدر مخلوط باشد. دوّم- به ابی که با کافور 
مخلوط باشد. سوم با اب خالص. 
مسئله ۵۷۳- سدر و کافور باید به اندازه‌ای زیاد نباشد. که اب را مضاف کند. و به اندازه‌ای هم کم نباشد. که نگویند 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۶٩_۰۰‏ 
سوق انورو نا مسلط شاه انت 

مسئله ۵۷۶- اگر سدر و کافور به اندازه‌ای که لازم است پیدا نشود. بنابر احتیاط واجب باید مقداری که به ان 
دسترسی دارند در آب پریزند. 

مسئله ۵۷۵-اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود» یا استعمال ان جایز نباشد- مثل آنکه غصبی باشد- باید به 
جای هر کدام که ممکن نیست. میت را با آب خالص غسل بدهند. 

مسئله ۵۷- کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است. اگر پیش از تمام کردن سعی صفا و مروه در حج» و پیش 
از تقصیر در عمره بمیرد نباید او را با اب کافور غسل دهند و به جای ان باید با اب خالص غسلش بدهند. 

فة ۷- کسی که منت شيعه دوازده امامی را غسل می‌دهد. بايد مسلمان دوازده امامی و عاقل باشد. و مسائل 
غسل را هم دات و ہا به احتیاط واجب بالغ باشد. ولی غسل غیر شیعه را اگر طبق مذهب خودشان صحیحا انجام 
دهند کافی است. 

مسئله ۵۷۸- کسی که میت را غسل می‌دهد. باید قصد قربت داشته باشد. یعنی غسل را برای انجام فرمان خداوند 
عالم بجا اورد. 

مسئله ۵۷۹-غسل بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد. واجب است و غسل و کفن و دفن کافر و اولاد او جایز نیست 
و کسی که از بچگی دیوانه بوده و به حال دیوانگی بالغ شده چنانچه پدر و مادر او یا یکی از انان مسلمان باشند» 
باید او را غسل داد و اگر هیچ کدام آنان مسلمان نباشند» غسل دادن او جایز نیست و اگر بچه‌ای در کشور و محیط 
مسئله ۵۸۰- بچه سقط شده راء اگر چهار ماه یا بیشتر دارد که روح پیدا کرده بوده باید غسل بدهند و اگر چهار ماه 


ندارد بايد در پارچه‌ای بپیچند و بدون غسل. دفن کنند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۱۰ 
مسئله 2۵۸۱ اگر مرد. زن را و زن» مرد را غسل بدهد باطل است. ولی زن می تواند شوهر خود و شوهر هم می تواند 
زن خود را غسل دهد اگر چه احتیاط مستحب آن است که همسران نیز یکدیگر را غسل ندهند. 
مسئله ۵۸۲- مرد می تواند دختر بچه‌ای را که سن او از سه سال بیشتر نیست. غسل دهد و زن هم می تواند پسر 
بچه‌ای را که سه سال بیشتر ندارده غسل دهد. 
مسئله ۵۸۳-اگر برای غسل دادن میتی که مرد است مره پیدا نشود. زنانی که با او نسبت دارند و محرمنده مثل مادر و 
خواهر و عمه و خاله» یا بواسطه شیر خوردن با او محرم شده‌اند. می توانند با رعایت ستر عورت. او را غسل بدهند. 
و نیز اگر برای غسل میت زن» زن دیگری نباشد» مردهایی که با او نسبت دارند و محرمند. یا بواسطه شیر خوردن با 
او محرم شده‌اند. می توانند با رعایت ستر عورت او را عسل دهند. 
مسئله ۵۸6-اگر میت و کسی که او را غسل می‌دهد هر دو مرد یا هر دو زن باشند. جایز است که غیر از عورت؛ 
جاهای دیگر میت برهنه باشد و همین‌طور اگر محرم باشند. 


۷۰ حجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۵۸۵-نگاه کردن به عورت میت حرام است و کسی که او را غسل می‌دهد. اگر نگاه کند معصیت کرده؛ ولی 
مسئله ٦۵۸-اگر‏ جایی از بدن میت نجس باشد. باید پیش از انکه انجا راغسل بدهندء اب بکشند. و احتياط 
مستحب آن است که تمام بدن میت. پیش از شروع به غسل پاك باشد. 

مسئله ۵۸۷- غسل میّت مثل غسل جنابت است و احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است. میت را 
مسئله ۵۸۸- کسی را که در حال حیض يا در حال جنابت مرده لازم نیست غسل حیض یاغسل جنابت بدهند؛ 
گرچه انها وظیفه خود شخص و غسل میّت وظیفه دیگران است. 

مسثله ۵۸۹- مزد گرفتن برای غسل دادن میّت» حرام است و اگر کسی برای گرفتن مرد میت را غسل دهد» آن سل 
باطل است. ولی مزد گرفتن برای کارهای مقدماتی غسل. حرام نیست. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۱۱ 
مسئله ۵۹۰-اگر اب پیدا نشود. یا استعمال آن مانعی داشته باشد» باید عوض هر غسل, میت را يك تيمم بدهند. و 
احتیاط واجب آن است که یك تيمم دیگر هم عوض مجموع سه غسل بدهند و اگر کسی که تیمّم می‌دهد. در یکی 
از سه تيمم قصد مافیالذْمّه نماید. یعنی نیت کند که این تیمّم را برای آنکه به تکلیف الهی عمل شده باشد. اعم از 
خصوص این غسل يا هر سه. انجام می‌دهم» تیمم چهارم لازم نیست. 
مسئله -۵٩۱‏ کسی که میت را تیمم می‌دهد. باید دست خود را به زمین بزند و به صورت و پشت دستهای میت 
بکشد. و اگر ممکن باشد؛ احتیاط مستحب ان است که با دست میت هم او را تيمم بدهد. 
مسئله 0۹۲- مستحب است میّت را هنگام غسل بر جای بلندی چون تخت بنهند و پیراهنش را از طرف پا دراورنده 
هر چند با پاره کردن آن باشد» و غسل زیر سقف باشد. و انگشتان میت را به آرامی کشیده و صاف کنند اگر مشکل 
نباشد. و محل بول و غاتطش را پیش از غسل سه مرتبه بشویند. و بهتر بلکه احوط ان است که غسل دهنده به 
دست چیش پارچه‌ای بپیچد و با آن محل بول و غائط را بشوید. و مستحب است غسل دهنده به‌ذکر خداوند 
من ادو اناد کیمک را بکیرنکه قوب صرح بو مکو ات که گر خی فرط مت پد فا 
کند بلکه اگر توهین و هتك میت باشد. حرام است. اگر دندان يا مو یا چیز دیگر از بدن میت افتاد. بايد برداشته 
همراه بدن کفن کنند. اگر میّت قبلا ختنه نشده باشد نبایدپس از مرگ او را ختنه‌کنند. 

احکام حنوط 

مسئله -۵٩۳‏ بعد از غسل واجب است میت را حنوط کنند. یعنی به پیشانی و کف دستهاو سر زانوهاو سر دو 
انگشت بزرگ پاهای او کافور بمالند و بنابر احتیاط واجب در این چند موضع مقداری کافور هم بگذارند. و 


مستحب است به سر بینی میت هم کافور بمالند. و باید کافور سائیده و تازه باشد و اگر بواسطه کهنه بودن» عطر 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام سس« ص ۲ 
آن از بین رفته باشد بنابر احتیاط کافی نیست. 


مسئله ۵۹۶- احتیاط واجب ان است که اول کافور را به پیشانی میت بمالند» ولی در جاهای دیگر تر تیب لازم 
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رساله توضیح المسائل. ص ۱۱۲ 
مسئله ۵۹۵- بهتر ان است که میّت را پیش از کفن کردن, حنوط نمایند. اگر چه در بین کفن کردن و بعد از ان هم 
مانعی ندارد. 
مسئله ۵۹7- کسی که برای حج احرام بسته است. اگر پیش از تمام کردن سعی صفا و مروه بمیرد؛ حنوط کردن او 
جایز نیست. و همین‌طور در احرام عمره پیش از تقصیر. 
مسئله ۵۹۷- زنی که شوهر او مرده و هنوز عده‌اش تمام نشده, اگر چه حرام است خود را خوشبو کند. ولی چنانچه 
بمیرد حنوط او واجب است. 
مسئله ۵۹۸- احتیاط مستحب آن است که میت را با مشك و عنبر و عود و عطرهای دیگر خوشبو نکنند. و اینها را با 
کافور هم مخلوط ننمایند. 
مسئله ۵۹4- مستحب است قدری تربت حضرت سید الشهداء (ع) را با کافور مخلوط کنند» ولی باید از آن کافور 
بجاهایی که بی‌احترامی می‌شود نرسانند. و نیز باید تربت به‌قدری زیاد نباشد که وقتی با کافور مخلوط شد آن را 
کافور نگویند. 
مسئله 1۰۰ اگر کافور پیدا نشود. یا فقط به اندازه غسل باشد. حنوط لازم نیست. و چنانچه از غسل زياد بیاید ولی 
به همه هفت عضو نرسد. باید اوّل پیشانی و اگر زیاد امد به جاهای دیگر بمالند. 
مسئله ٣۰۱١‏ - مستحب است دو چوب و آیم ارسسات سه کر 
است از درخت خرما یا سدر پا بید باشد. و اگر نبود از انار وگرنه از هر درختی» و بهتر است در درازی به مقدار 
يك ذراع و از نظر ضخامت به مقداری که به زودی خشك نشود. و بهتر است که یکی از دو چوب را در پهلوی 
راست از استخوان بالای سینه به طرف پائین قرار دهند و دیگری را در طرف چپ به همین صورت. و اولی ببدن 
متصل شود و دومی روی پیراهن و اگر فراموش شود همراه میّت بگذارند و آن را بالاو پایین قبر روی قبر قرار 
دهند. 

احکام کفن میت 

مسئله ۷۰۲- میت مسلمان را باید با سه پارچه- که آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسری می‌گویند - کفن نمایند. 
مسثله ۱۰۳- لنگ باید از ناف تا زانوه اطراف بدن را بپوشاند. و بهتر آن است که از سینه تا روی پا برسد و پیراهن 


تانق اش شام هو ط رف ناش سای تست که 


رساله توضیح المسائل, ص ۱۱۳ 


تمام بدن را تا نصف ساق پا بپوشاند. و بهتر آن است که تا روی پا برسد» و درازی سر تاسری باید به مقداری باشد 


۷۲-..__س_س_سس حجموع آثار یت الله العظمی گرام 
که بستن دو سر آن ممکن باشد. و پهنای آن باید به اندازه‌ای باشد که يك طرف ان روی طرف دیگر بیاید. 

مسئله ۶ ۷۰-مقداری از لنگ» که از ناف تا زانو را می پوشاند و مقداری از پیراهن که از شانه تا نصف ساق را 
می‌پوشاند. مقدار واجب کفن است و انچه بیشتر از این مقدار در مسئله قبل گفته شد, مقدار مستحب کفن می‌باشد. 
مسئله 0۰۵ اگر ور ثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را- که در مساله قبل گفته شد- از 
سهم آنان بردارند. اشکال ندارد. ولی احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن را از سهم وارثی که 
بانغ نشده برندارند, اگر چه ظاهرا برداشتن به مقدار عمل باستحباب- مطابق شأن میّت- از جمیم تر که جایز است» 
هر چند وارث غير بالغ باشد. 

مسئله 7۰7-اگر کسی وصیت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند» یا وصیّت کرده باشد 
ثلث مال را به مصرف خود او برسانند ولی مصرف آن را معین نکرده باشد. یا فقط مصرف مقداری از ان را معیّن 
کرده باشد. می توانند مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند. 

مسئله ۰۷-اگر میت وصیت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند. و بخواهند از اصل مال بردارند احوط و 
ازل ات قو کم ان ار روانش کف کمن ما ا تساک که ا یمتا 
تست راان کن فی رای وف قار ا میت از ابا عال اه ناشن 

مسئله ۰۸- کفن زن بر شوهر است. اگر چه زن از خود. مال داشته باشد. و همچنین اگر زن را به‌شرحی که در 
کتاب طلاق گفته می‌شود؛ طلاق رجعی بدهند. و پیش از تمام شدن عده بمیرد؛ شوهرش باید کفن او را بدهد. و 
چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد. ولی شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد. 

مسئله ۷۰۹- کفن میّت بر خویشان او واجب نیست اگر چه مخارج او- اگر فقیر باشد- در حال حیات بر آنان 
واجب باشد. 

مسئله ۷۱۰- احتیاط واجب آن است که هر یك از سه پارچه کفن به قدری نازك نباشد. که بدن میّت از زیر آن پیدا 


باشد. هر چند سه پارچه بر روی هم خاصیت مزبور را داشته باشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۱۳ 

مسئله ۷۱۱- کفن کردن با چیز غصبی. اگر چیز دیگری هم پیدا نشود. جایز نیست. و چنانچه کفن میت غصبی باشد 
و صاحب آن راضی نباشد. باید از تنش بیرون آورند. اگر چه او را دفن کرده باشند. وبنابر احتیاط واجب کفن کردن 
با پوست مردار هم جایز نیست. ولی اگر چیز دیگری نباشد ظاهرا جایز است. 

مسئله ۱۲- کفن کردن میت با چیز نجس و با پارچه ابریشمی خالص» یا پارچه‌ای که با طلا بافته شده جایز 
نیست. ولی در حال ناچاری اشکال ندارد. 

مسئله ۱۳- کفن کردن با پارچه‌ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت تهیه شده در حال اختیار جایز نیست. و 
احتیاط واجب آن است که با پوست حیوان حلال گوشتی هم که به دستور شرع ذبح شده میت را کفن نکنند. ولی 
اگر کفن از مو و پشم حیوان حلال گوشت باشد اشکال ندارد. اگر چه احتیاط مست 





ان است که با این دو هم 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی سح« 
مسئله 1۱۶ اگر کفن میت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری نجس شود چنانچه کفن ضایع نمی‌شود بايد 
مقدار نجس را بشویند پا ببرند. اگر چه بعد از گذاشتن در قبر باشد. و اگر شستن يا بریدن آن ممکن نیست؛ در 
صورتی که عوض کردن آن ممکن باشد. باید عوض نمایند. 
مسئله ۷۱۵- کسی که برای حج یا عمره احرام بسته اگر بمیرد؛ باید مثل دیگران کفن شود و پوشاندن سر و 
صور تش اشکال ندارد. 
مسئله ۱7- مستحب است انسان در حال سلامت کفن و سدر و کافور خود را تهیه کند. از پیامبر (ص) نقل شده 
است که: وقتی شخص کفنش را آماده می‌کند هر زمان که به آن نگاه می‌کند اجر دارد و مستحب است بر کفن 
دعاهایی نوشته شود که در کتابهای مفصل ذکر شده است. 
احکام نماز مت 

مسئله 1۱۷- نماز خواندن بر میت مسلمان- اگر چه بچه باشد- واجب است؛ ولی باید پدر و مادر آن بچه؛ پا یکی 
از انان مسلمان باشند و شش سال بچه هم تمام شده باشد. 
مسئله 0۱۸- نماز خواندن بر بچه‌ای که شش سال او تمام نشده» مستحب است. بلکه احتیاط واجب آن است که اگر 
پیش از شش سال هم به حلا تمییز رسیده باشد نماز ترك نشود. ولی نماز خواندن بر بچه‌ای که مرده بدنیا آمده؛ 

رساله توضیح المسائل. ص ۱۱۵ 
مسئله 1۱۹- نماز میت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شود. و اگر پیش از اينها یا در بین اینها 
بخوانند - اگر چه از روی فراموشی یا ندانستن مسئله باشد- کافی نیست. 
مسئله 1۲۰- کسی که می‌خواهد نماز میت بخواند. لازم نیست با وضو یا غسل یا تيمم باشد و بدن و لباسش پاك 
باشدهی اگر لبانن او غصبی هم باشد اشکال نذارد: ولی احا لازم آن است که تکلم و خنده و پشت به قبله کردن 
و کارهایی را که مانند اینهاء نماز را باطل می کند ترك نماید. 
مسئله 0۲۱- کسی که به میت نماز می‌خواند؛ بايد رو به قبله باشد و نیز واجب است میت را مقابل او به پشت 
بخوابانند. بطوری که سر او به طرف راست نمازگزار و پای او به طرف چپ نمازگزار باشد. 
مسئله ۲۲- بنابراحتیاط واجب مکان نماز گزار باید غصبی نباشد. و نیز باید از جای میت پست تر یا بلند تر نباشد 
ولی پستی و بلندی مختصر اشکال ندارد. 
مسئله 1۲۳- نما زگزار باید از میت دور نباشد» ولی کسی که نماز میت را به جماعت می‌خواند اگر از میت دور 
باشد. چنانچه صفها به یکدیگر متصل باشند اشکال ندارد. 
مسئله 1۲۶- نما زگزار باید مقابل میت بایستد. ولی اگر نماز به جماعت خوانده شود و صف جماعت از دو طرف 
میت بگذرد نماز کسانی که مقابل میت نیستند اشکال ندارد. 
مسئله ۲۵- بین میت و نمازگزان باید پرده و دیوار یا چیزی مانند اینها نباشد. ولی اگر میت در تابوت و مانند ان 
ناشیك اشنکال تدارد. 


۷۴ __مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام 
مسئله ۱۲۹- در وقت خواندن نماز» باید عورت میت پوشیده باشد و اگر کفن کردن او ممکن نیست. باید عورتش 
را-اگر چه با تخته و اجر و مانند اینها باشد- بپوشانند. 

مسئله 1۳۷- نماز میّت را باید ایستاده و با قصد قربت بخوانده و در موقع نیت میّت را معیّن کند مثلا نیت کند. نماز 
می‌خوانم بر اين میّت فُربة الى الله. 

مسئله 1۳۸-اگر کسی نباشد که بتواند نماز میت را ایستاده بخواند. می‌شود نشسته بر او نماز خواند. 

مسئله ۱۲۹-اگر میت وصیّت کرده باشد که شخص معینی بر او نماز بخواند» احتیاط واجب آن است که آن شخحص 


از ولی میت اجازه بگیرد» و بر ولی هم واجب است که اجازه بد‌هد. 


رساله توضیح المسائل ص ۱۱۶ 
مسئله ۳۰ - چند مر تبه نماز خواندن بر میت جایز است. لیکن بهتر است غیر از دفعه اول را به قصد رجاء بخوانند 
ق اک ا ماسح اب 
مسئله ۳۱*- اکرست اعا با زووق د او ا چ کیت خی رن تاروت کد يا بعد از دفن معلوم 
شود. نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده است. تا وقتی جسد او از هم نپاشیده» واجب است با شرطهایی که 
برای نماز میت گفته شد به قبرش نماز بخوانند. 
نماز میت 
مسئله ۱۳۲- نماز میت پنج تکبیر دارد. و اگر نمازگزار پنج تکبیر به این تر تیب بگوید کافی است: 
بعد از تیت و گفتن تکبیر اول بگوید: «اشَهَذٌ ان لا اله الا وا محمدا رسول الله 
بعد از تکبیر دوم بگوید: هم صل علي مُحَمّدٍ و آل مُحَمد. 
و بعد از تکبیر سوم بگوید: «اللهم اغفر للموّمنین و الممنات». 
و از کر چان اک مت مد انت بگوید: «اللهُم اغفر لهذا الميّت. 
و اگر زن است بگوید: «اللهُم اغفر لهذم المت و بعد تکبیر پنجم را بگوید. 
و بهت است بعد از تکبر اول کوب LEE‏ را ار لا 
1 بالق ا بين يدي الساعة». 
و بعد از تکبیر دوم بگوید: للم صل علي مُحَمد و آلمُحَمّ و بار علي مد و آل مُحَمّد و ارحم مُحَمدا و آل 
SGT‏ وا ورام ی 
سین و الشَهّداء و الصديقين و جمیع عبداللءالعالحین». و بعد از تکبیر سوم بگوید: «اللهم اغفر للمومنین و 


المومنات و المسلمین و المسلمات ألأحياء منهم و الاموات اب من و پات ان جيس لمات اد 


ئي کل تيء قفي 
وان SS‏ بگوید: للم ان هذا بدك ون دك وین ن امتك ترل يك وانت خير 


ماو هو وه 


منزول به. للم اتا لا تغلم مه لا حيرا و انت ألم به ما للم ان مساق في احسانه وان كان مین جاوز 


عله و اغفر له اللهم اجعله 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام __ ۲۰ 


رساله توضیح المسائل, ص ۱۱۷ 
عندله في آخلي علیین و اخلف علي له في الغابرین وارحمهة برخم یار حم الراحمین» و بعد تکبیر پنجم را 
بگوید. 
ولی اگر میت زن است. بعد از تکبیر چهارم بگوید: هم ان هذ اممك و هبل وبة لك ترلت بك وت یر 
مترول به للم الا تلم منها ارات الم بها ما لیم ان كات تة قرد في اخسانها وان کات مُسيقة 
جوز نا و اغفر لها الم لا عند فياغلي عبن و الف علي اهلهافيالغابرینوارتنها برحنمتیك يا 
ارحم الراحمین». و بعد تکبیر پنجم را بگوید. و اگر از منافقین باشد بگوید: «اللهم العن فُلانا بل الف لعتهة 
موتلقه غير مُختلقة الم ار بل" في عبادك و بلادك و اله حر نارك و ارف اد عذابك انه كان ولي اعدائك 
و يعادي اوليائك و یغیض اهل بيت نبیك»- ک ماو کرش مشاه ایشها تیر در مورد افق از امیر رصن او 
سیدالشهداء و امام صادق (علیهما السلام) نقل شده است و می تواند پ پس از تکبیر چهارم بر منافق چیزی نگوید و 
همان تکبیر را پایان نماز حساب کند و اگر مذهب میت را نمی‌داند بگوید: «اللهم ان هذه النقس انت اھا و انت 
لھا الله ره ما وا واخشرها عابتا اگر طفل غیر ممیز باشد بگوید: لم اجعلة ارب و اسف 
وو پس از تکبیر پنجم هم مستحب است بگوید: «ربنا آتنا في اليا حَسَة و في الاخرة حسَة و قنا 
عذاب التار». و اگر دعاهای مناسب دیگری را هم اضافه کند اشکالی ندارد. 
مسئله 1۳۳- باید تکبیرها و دعاها را پشت سر هم بخواند. یعنی زياد فاصله نیاندازد که نماز از صورت خود خارج 
شود. 
مسثله 1۳٤‏ - کسی که نماز میّت را به جماعت می‌خواند. باید تکبیرها و دعاهای آن را هم بخواند. 

مستحبات نماز میت 


مسئله 1۳۵ - چند چیز در نماز میت مستحب است: 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۱۸ 

اول- کسی که نماز میت می‌خواند با وضو یا غسل یا تيمم باشد. و احتیاط مستحب آن است که در صورتی تيمم 
کند که وضو و غسل ممکن نباشد. یا بترسد که اگر وضو بگیرد. یا غسل کند به نماز میت نرسد. و اگر وضو و غسل 
ممکن است. تيمم را به قصد رجاء انجام دهد. 

دوم- اگر میت مرد است. امام جماعت یا کسی که فرادی بر او نماز می‌خواند؛ مقابل وسط قامت او بایستد و اگر 
میت زن است» مقابل سینه‌اش بایستد. 

سوم- پا برهنه نماز بخواند. چهارم- در هر تکبیر دستها را بلند کند. پنجم- فاصله او با میت به‌قدری کم باشد, که 
اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد. ششم- نماز میت را به جماعت بخواند. هفتم- امام جماعت تکبیر و 
Sa ۲ ۱ ۱ 4‏ 
باشد. عقب امام بایستد. نهم- نمازگزار به میت و موّمنین زیاد دعا کند. دهم - پیش از نماز سه مر تبه به‌قصد رجاء 


۶....___ سس  _‏ یھ آثار آیت الله العظمی گرامی 
بگوید: «الصلوة). يازدهم- نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میت پیشتر په انجا می‌روند. دوازدهم- زن 
حائض اگر نماز میت را به جماعت می‌خواند. در صفی تنها بایستد. 
مسئله ۳۲ - خواندن نماز میت در مساجد مکروه است. ولی در مسجدالحرام مکروه نیست. 
مسئله 0۳۷- جایز است يك نماز بر چند میت بخوانند و در عبار تهاء ضمیرها را تثنیه یا جمع بیاورند. چنانکه 
می توانند جدا جدا بر هر يك نماز بخوانند. 

احکام دفن 
مسئله 1۳۸- واجب است میت را طوری در زمین دفن کنند. که بوی او بیرون نیاید و درندگان هم نتوانند بدنش را 
بیرون آورند. و اگر ترس آن باشد که جانور بدن او را بیرون آورد. باید قبر را با اجر و مانند ان محکم کنند. 
مسئله ۱۳۹-اگر دفن میت در زین ممکن نباشد. می‌توانند بجای دفن در زمین او را در ساختمان پا تابوتی 
بگذارند بطوری که از درندگان محفوظ باشد. و بوی او هم بیرون نیاید. 
مسئله 1۶۰- میت را بايد در قبر به پهلوی راست. طوری بخوابانند که جلو بدن او رو به قبله باشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۱۹ 
مسئله 1۶۱ اگر کسی در کشتی بمیرد. چنانچه جسد او فاسد نمی‌شود و بودن او در کشتی مانعی ندارد؛ بايد صبر 
کنند تا به خشکی برسند و او را در زمین دفن کنند. وگرنه؛ باید در کشتی غسلش بدهند و حنوط و کفن کنند. و 
پس از خواندن نماز میت چیز سنگینی به پایش ببندند. یا او را در خمره بگذارند و درش را ببندند و به دریا 
کات ود کر من اس ان ای و ای بط اون ر له رداق تشر 
مسئله 1۶۲ اگر بترسند که دشمن قبر میت را بشکافد و بدن او را بیرون آورده مُثله کند» یعنی گوش پا بینی یا 
اعضای دیگر او را ببرد؛ چنانچه ممکن باشد باید بطوری که در مسئله پیش گفته شد؛ او را به دریا بیندازند. 
مسئله ۶۳- مخارج انداختن در دریا و مخارج محکم کردن قبر میت راء در آن صورتی که لازم باشد. باید از اصل 
مال میت بردارند. 
مسئله 166- اگر زن کافره بمیرد و بچه در شکم او مرده باشد» یا هنوز روح به بدن او داخل نشده باشد, چنانچه پدر 
بچه مسلمان باشد باید زن را در قبر به پهلوی چپ» پشت به قبله بخوابانند که روی بچه به طرف قبله باشد. 
مسئله -1٤۵‏ دفن مسلمان» در قبرستان کفار جایز نیست» و دفن کافر نیز در قبرستان مسلمانان بنا به احتیاط واجب 
جایز نیست. 
تیا هن اا و ای کی اھ ای افد جا سای کی کاک ووو کاک ی و چان یت و 
بی احترامی نسبت به افراد مختلف فرق می کند. 
مسئله 16۷- دفن میت» در جای غصبی و در زمینی که مثل مسجد برای غیر دفن میّت وقف شده جایز نیست. 
بخصوص اگر جای نماز گزاران را بگیرد. ولی اگر از اول و پیش از تمامیت وقف مسجد قسمتی از آن محل را برای 
قبر معین کنند, اشکال ندارد. 
مسئله 6۸- بنا براحتیاط دفن میت در قبر مرده دیگر جایز نیست» مگر آنکه قبر کهنه شده و میّت اولی از بین رفته 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی سس 
باشد و یا موجب نبش نشود؛ یعنی بدن مرده قبلی ظاهر نشود. 

مسئله 164- چیزی که از میت جدا می‌شود- اگر چه مو و ناخن و دندانش باشد- باید با او دفن شود. و دفن ناخن و 
دندانی که در حال حیات از انسان جدا می‌شود؛ مستحب است. 

مسثله 7۵۰-اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد باید در چاه را ببندند. و همان چاه را قبر او قرار 
دهند. 


مسئله 0۵۱-اگر بچه در رحم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطر داشته 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۲۰ 

باشد» باید به اسانترین راه او را بیرون آورند. و چنانچه ناچار شوند که او را قطعه قطعه کنند اشکال ندارد؛ ولی بايد 
به وسیله شوهرش اگر اهل فن است. او را بیرون بیاورند و اگر ممکن نیست زنی که اهل فن باشد و اگر آن هم 
ممکن نیست» مرد محرمی که اهل فن باشد. و اگر آن هم ممکن نشود؛ ناچار مرد نامحرمی که اهل فن باشد بچه را 
بیرون بیاورد» و در صورتی که آن هم پیدا نشود» زنی که اهل فن نباشد اگر بتواند بچه را بیرون آورد. 

مسئله -1٥۲‏ هر گاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد- اگر چه اميد زنده ماندن طفل را نداشته باشند- بايد 
بوسیله کسانی که در مساله پیش گفته شد پهلوی چپ او را بشکافند و بچّه را بیرون آورنده و دو باره بدوزند. مگر 
این که تشخیص داده شود که بچه از طرف دیگر سالم بیرون می‌آید و از طرف چپ سالم بیرون نمی‌اید. 

مستحیات دفن 

مسئله 1۵۳- مستحب است. قبر را به اندازه قد انسان متوسط گود کنند. و میت را در نزدیکترین قبرستان دفن نمایند, 
مگر آنکه قبرستان دور تر از جهتی بهتر باشد. مثل آنکه مردمان خوب در انجا دفن شده باشند؛ یا مردم برای فاتحه 
اهل قبور بیشتر به انجا بروند» و نیز مستحب است» جنازه را در چند قدمی قب زمین بگذارند و تا سه مرتبه کم کم 
نزديك ببرند» و در هر مر تبه» زمین بگذارند و بردارند و در نوبت چهارم وارد قبر کنند و اگر میت مرد است» در 
دفعه سوم طوری زمین بگذارند که سر او طرف پائین قبر باشد و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمایند. و اگر 
زن است در دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر کنند. و در موقع وارد کردن» پارچه‌ای روی قبر 
بگیرند؛ و نیز مستحب است جدازه را به آرامی از تابوت بگیرند و وارد قبر کنند» و دعاهایی که دستور داده شده؛ 
پیش از دفن و موقع دفن بخوانند. و بعد از آنکه میت را در لحد گذاشتند؛ گره‌های کفن را باز کنند. و صورت میّت 
را روی خاك بگذارند و بالشی از خاك زیر سر او بسازند. و پشت میت مقداری خاك یا خشت بگذارند که میّت به 
پشت برنگردد و برای قبر لحد بسازند که خاك روی میت نریزد به این صورت که قسمت پائین قبر را باريك تر 
بگیرند که بتوانند دو طرف قبر را با خشت و اجر و مانند آن به‌هم وصل کنند. و يا طرف قبله قبر را از پائین توسعه 
دهند و میت را در ان قرار دهند که خاکها پشت او ریخته شود. و قبر را محکم بسازند. و پیش از انکه لحد را 
بپوشاننده دست راست را به شانه راست میت بزنند و دست چپ را بافشار بر شانه چپ میت بگذارند» و دهان را 


نزديك 


۷ .___مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی 
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گوش او ببرند و به شدت حرکتش دهند و سه مر تبه بگویند: 

«اسمم افم یا ُلان ب ُلان» و بجای «فْلان ُن قُلان» اسم میّت و پدرش را بگویند مثلا اگر اسم او محمّد است و 

اسم پدرش علی است. سه مر تبه بگویند: 

«اسمع افم یا محمد بن علی. سن از آن نکر یت 

نت علي امد دي فار بسن نها ان اه الا الل وله لا شتريك له مما (ص) هو 


رسوله و سید لین و خاتم المرسلین وان لا رامین و سید الوصیین و اما افترض الله طاعتةٌ علي 
لین وا لخن نولیان و محمد ن عي تق رن مح موسي ن جوم 


ھە 4 مو 2ق م ےم نو سس و 7 


۱ ۱ E A E 
اسم میت و پدرش را بگوید و بعد بگوید:‎ 
o72 2 اق اس م فرص و‎ 


اذا اتاك الملكان فان رسولين من عندالله تبارك و تعالي و ستلاك عن ربك وعن نبيك و عن دينك وعن 


كتابك و عن قبلتك و عن امك فلا تفا ولا تحزن و فُل في جوابهما الله رَبّي و محمد (ص) نبيّي و الاسلام 
ديني و لقن كتابي و الكعْبة قلتي و أميرالمُوأمنين علي بن ابيطالب امامي و الحَسن بن علي المُجنتبي امامي و 
لین بن علي اليد یکربلاء امامي و علي زين العابدي ن امامي و مُحَم الباق امامي و جعفرالصادق امامي و 
موسي الکاظمامامي و علي الرضا امامي و مَُ الوا امامي و علي الهادي امامي و الحَسنْالمسكري امامي و 
الحَجة القافم المَظرٌ امامي. هولاءِ صلوات الله عَليهم امین المي و سادتي و قادتي و شعاني بهم اتولي و من 
دایم انبر في الیو ار 

گم لم با لون من له و بجای فلان پن قآ و پدرش دا ری بعد بگوید: ان الله تبارك و تعالي 


نخم الرزب و ان محمدا (ص) نحم الرسول و ان علي بن ابیطالب و اولاده الم ومين لاْمة الاي عر نعم امه و 


a 


(۱)-در بسیاری از کتاب‌هاء پس از كلمة «هدی» كلمة «بك» آمده است. این کلمه اضافی است و اشتباهی است که معنا را تغییر می‌دهد. ضمن این که در متون اولیه هم 
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اناوت حقو سُوالمنکرٍ و تکیرفي القبر ی و ات حقو لور ی و لعراط حقو لمیزان ی و تطایر 
کلب ی وان الجلة ی و نار خن و ان الساة آنية لا ریب فیها وان الله ببس من في ای پس بگوید: 
افهمّت یا فلان؟ و بجای فلان اسم میت را بگوید. 

پس از آن بگوید: تبك ال لول الات و هل ال لي صراط مُستقیم رف الله بيتك و ین اولادك في مق 


olo o ~2 ~2‏ و موه وه و صرح م 


ی اللهم جاف الارض ی جنییه ا بروحه اليك وله منك برهاناالهم عقوك عقوك. 


مس 
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مسئله 1۵6- مستحب است به قصد رجاء ثواب» کسی که میت را در قبر می گذارد» با طهارت و سر برهنه و پا برهنه 
باشد و از طرف پای میت از قبر بیرون بياید. و غیر از حویشان میت کسانی که حاضرند با پشت دست خاك بر قبر 
پریزند و بگویند: فا نله و نله واجعوت و اگر میت زن استه کسی که با او محرم می‌باشده او را در قبر بگذاود و 
اگر محرمی نباشد. خویشانش او را در قبر بگذارند. 

مسئله 1۵0- مستحب است به قصد رجاء ثواب» صورت ظاهر قبر را مربع یا مربع مستطیل بسازند و به اندازه چهار 
انگشت از زمین بلند کنند. و نشانه‌ای روی آن بگذارند که اشتباه نشود» و روی قبر اب بپاشند» و بعد از پاشیدن آب 
کسانی که حاضرند. دستها را بر قبر بگذارند و انگشتها را باز کرده» در خاك فرو برند و هفت مر تبه, سوره مبارکه 
قدر بخوانند و برای میت طلب آمرزش کنند و این دعا را بخوانند: 


o - ۵ 


الل جاف الارض ع جنییه و اصعد بروحه لك و له منك رضنواناً و اسکن قبره من رحمتك ماتغنیه به عن 


م 


ه و E‏ 


رحمة من سواك». 

مسئله 10٦‏ - ر پس از رفتن کسانی که تشییع جنازه کرده‌اند؛ مستحب است ولی میت یا کسی که از طرف میّت اجازه 
دارد» دعاهایی را که وارد شده به میت تلقین کند. 

مسئله 1۵۷- مستحب است چهل نفر از مومنین به خوبی میت شهادت دهند» به این صورت که بگویند: خدایا ما جز 


تسلیت دادن» مضست بادشان می‌آیدء ترك آن بهتر است. و نیز 
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مستیحب است تا سه روز برای اهل خانه میت غذا بفرستند و غذا خوردن نرد آنان و در منزلشان مکروه است. 
مسئله -10٩۹‏ مستحب است انسان در مرگ خویشان» به خصوص در مرگ فرزند صبر کند. و هر وقت میّت را یاد 
می‌کند ها لله و اتا اله راجعون» بگوید و برای میت قران بخواند. و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد. 
مسئله ٦٦۰‏ جایز نیست انسان در مرگ کسی بر صورت و بدن خود سیلی زده و يا آن را بخراشد» به طوری که 
خون بیاید. 
مسئله 11۱- پاره کردن یقه در مرگ غیر از پدر و برادر و شوهر جایز نیست. 
مسئله 1۲-اگر زن در عزای میت صورت خود را بخراشد (بطوری که خون بياید و به احتیاط واجب حتی اگر 
خون نیاید) و یا موی خود را بکند. و يا مرد در مرگ زن و يا بچه خود یقه و لباس خود را پاره کند. بايد یك بنده 
آزاد کند یا ده فقیر را طعام و یا آنها را بپوشاند. و اگر بر هیچ یك از انها قدرت نداشته باشد. سه روز روزه بگیرد. و 
اگر زن موی خود را در عزای میت بچیند کفاره ان دو ماه پی در پی روزه گرفتن و يا يك بنده آزاد کردن و یا شصت 
مسکین طعام دادن است. ولی اینگونه امور در از دست رفتن افرادی که مربوط به اساس دین می باشند مانند شهادت 
امام حسین (ع) اشکالی ندارد. 
مسثله 1۳ گریه کردن بر میت موامن اشکالی ندارد هر چند با صدای بلند» لیکن نباید کلماتی که دلالت بر 


۰ حجموعه اثار آیت الله العظمی گرامی 


مسئله -٦٦٤‏ دفن» واجب کفایی است. ولی مستحب است پیشقدم شدن برای انجام آن. در حدیث آمده است که 
کسی که اق مساق مق امان کے کی یا شاله‌ای مایب ران ا اف یه کد ایک تباب که بات نآ 
هم دائمی برای موّمن دارد) 

له ۲۷۵ کب اس هو شت ارل کی دو ر کیت مان وش برای مت کرات و سور ان ای اس که 
در رکعت اوّل بعد از حمد. يك مرتبه آیةالکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد ده مر تبه سوره انا ناه بخوانند. و 
بعد از سلام نماز بگویند: الهم صل علي محمد و آل محمد و مت وابها الي قبر فلان» و بجای کلمه فلان؛ اسم 
میت را بگویند و لازم نیست این جمله به عربی گفته شود. 
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عشا خوانده شود. 
و ag UU‏ 
ان ا ار ا ار 
مسئله 17۸ نبش قبر مسلمان- یعنی شکافتن قبر او به طوری که بدنش نمایان شود- اگر چه طفل يا دیوانه باشد» 
حرام است. ولی اگر بدنش از بین رفته و خحاك شده باشلغ اشکال ندارد. 
مسئله -11٩‏ نبش قبر امامزاده‌ها و شهداء و علماء و صلحاء که زیارتگاه مردم است. اگر چه سالها بر آن گذاشته 
باشد حرام است. بلکه به احتیاط واجب اگر زیار تگاه هم نشده باشد. نباید نبش شود. 
مسئله ۰- شکافتن قبر در هشت مورد حرام نیست. بلکه در بعضی از انها واجب است. اوّل- انکه میت در زمین 
غصبی دفن شده باشد. و مالك زمین راضی نشود که در آنجا بماند. دوّم- انکه کفن یا چیز دیگری که بامیّت دفن 
شده» غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود که در قبر بماند» و همچیین است اگر چیزی از مال خود مته که به 
ورثه او رسیده با او دفن شده باشدء و ورئه راضی نشوند که آن چیز در قبر بماند» ولی اگر وصیّت کرده باشد که 
دعا یا قران یا انگشتری را با او دفن کنند برای بیرون آوردن اینهاه نمی توانند قبر را بشکافند» مگر آنکه زیادتر از 
ثلث باشد و ورثه امضاء نکرده باشند. سوّم- انکه میّت بی غسل یا بی کفن دفن شده باشد. یا بفهمند غسلش باطل 
بوده یا به غير دستور شرع کفن شده یا در قبر او را رو به قبله نگذاشته‌باشند ولی اگر نبش در این صورت باعث 
هتك میّت و اذیّت مردم شود جایز نیست. چهارم- انکه برای ثابت شدن حقی بخواهند بدن میت را ببینند. پنجم- 
انکه میّت را در جایی که بی‌احترامی به اوست- مثل قبرستان کقارء پا جایی که کثافت و خاکروبه می‌ریزند-دفن 
کرده باشند. ششم- آنکه برای يك مطلب شرعی که اهمیّت آن از شکافتن قبر بیشتر است» قبر را بشکافند مثلا 


بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله‌ای که تازه دفنش کرده‌اند» بیرون آورند. هفتم- آنکه بترسند درنده‌ای بدن 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام و« ۸ 
میت را پاره کند» یا سیل او را ببرد» یا 
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دشمن بیرون آورد. هشتم- آنکه قسمتی از بدن میت با او دفن نشده باشدء ولی احتیاط لازم ان است که آن قسمت از 
بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میت دیده نشود. 
غسل‌های مستحب 
مسثله 0۷۱- غسل‌های مستحب در شرع مقدس اسلام بسیار است و از آن جمله است: ۱-غسل جمعه: که تاکید 
بسیار شده تا آنجا که برخی فقها قائل به وجوب ان شده‌اند و وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و بهتر است 
نزديك ظهر بجا آورده شود. و اگر تا ظهر انجام ندهد. بهتر است که بدون نیّت اداء و قضاء تا غروب جمعه بجا 
آورد» و اگر در روز جمعه غسل نکند» مستحب است از صبح شنبه تا غروب قضای آن را بجا آورده و کسی که 
می ترسد در روز جمعه آب پیدا نکند. می‌تواند روز پنجشنبه غسل کند و ی در شب جمعه رجاءا غسل را اتجام دهد. 


ےہ و۵ و هو م نوق ص ص 


ویب در مریج ی چفهه ی قد ان لا له الا الله رح لا شري ك له وان محمد هو سول 
الم صل علي محمد و آل محمد و اجعلني من التوأبين و اجعلني من المتطهرين. 

۲- غسل شب اول ماه رمضان و تمام شبهای طاق» مثل شب سوم و پنجم و هفتم» ولی از شب بیست و یکم 
مستحب است همه شب غسل کند. و برای غسل شب اول و پانزدهم و هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم و بیست و 
سوم و بیست و پنجم و بیست و هفتم و بیست و نهم» بیشتر سفارش شده است. و وقت غسل شبهای ماه رمضان, 
تمام شب است و بهتر است مقارن غروب بجا آورده شود ولی از شب بیست و یکم تا اخر ماه بهتر است غسل را 
بین نماز مغرب و عشا بجا آورد. و نیز مستحب است در شب بیست و سوم غیر از غسل اوّل شب يك غسل هم در 
آخر شب انجام دهد. 

۳- غسل روز عید فطر و عید قربان» و وقت ان از اذان صبح است تا ظهر. و چون احتمال می‌رود که وقت آن تا 
غروب باشد. اگر تا ظهر انجام نداد بعد از ظهر آن را بجا آورد. و احتیاط آن است که به‌قصد رجاء باشد. 

6- غسل شب عید فطر و وقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح» و بهتر است در اول شب بجا آورده شود. 

۵- غسل روز هشتم و نهم ذیحجه و در روز نهم بهتر است ان را نزديك ظهر بجا آورد. 

1-غسل روز اول و پانزدهم و بیست و هفتم و آخر ماه رجب. 
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۷ غسل روز عید غدیر, و بهتر است پیش از ظهر ان را انجام دهند. 
۸- غسل روز بیست و چهارم ذبحجه. 
4- غسل روز عید نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربیع الاول و روز بیست و پنجم ذیقعده. 
۰-غسل دادن بچه‌ای که تازه ها مان عدا و ساسا وس رور که بگویند تازه بدنیا آمده و اگر 


اش راء غا اهت 


۲ سسسسع_ و مجموغه آثار ایت الله العظمی گرامی 
۱- غسل زنی که برای غير شوهرش بوی خوش استعمال کرده است که در حقیقت يك نوع غسل توبه می‌باشد و 
هور ۱ 

۲-غسل کسی که در حال مستی خوابیده است. 

۳- غسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میتی که غسل داده‌اند رسانده است. 

۶-غسل کسی که در موقع گرفتن خورشید و ماه نماز آیات را عمدا نخوانده در صورتی که تمام ماه و خحورشید 
گرفته باشد, بلکه احتیاط ترك نکردن این غسل است. چنانکه احتیاط آن است که به‌قصد مافی‌الذمّه بجا اورد» اعم از 
جهت تأخیر نماز یا از جهت بجاآوردن قضای نماز. 

۵-غسل کسی که برای تماشای مجرم دار آوبخته رفته و آن را دیده باشد» ولی اگر اا یا از روی ناچاری 
نگاهش بیفتد» یا مثلا ار ی قل مب ی 

مسئله 1۷۲ - پر کی ارا کاو کی کرم که شور که سح ا ا وید حرم مدینه. شهر مدینه. مسجد 
پیغمبر (ص) و حرم ائمه (علیهم السلام» مستحب است انسان غسل کند. و اگر در يك روز چند مر تبه مشرف شود. 
بل ان کف مهو کی که مر خر ادیو ا ورور دحا عم رکف و چ ال ام ر غات که کرو کر ب 
نیت همه يك غسل کند کافی است» و همین‌طور اگر در يك روز بخواهد داخل حرم مدینه و شهر مدینه و مسجد 
پیغمبر (ص) شود و برای زیارت پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) از دور يا نزديك و برای حاجت خواستن از 
خداوند عالم» و همچنین برای توبه و تحصیل نشاط عبادت و برای سفر رفتن به خصوص» سفر زیارت حضرت 
سیدالشهداء (ع) مستحب است انسان غسل کند و همچنین برای احرام مباهله با دشمن» استخاره» طلب باران و ... 
غسل مستحب است. و اگر یکی از غسل‌هایی را که در این مسئله گفته شد» بجا آورد و پیش از انجام مقصود کاری 
کد ورا ا مت انم ها بش ابا میات ی اند ابا ورد 
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مسئله ۷۳- بنابراحتیاط واجب انسان نمی تواند با غسل مستحبی؛ کاری که مانند نما وضو لازم دارد انجام دهد. 
مسئله 0۷6- اگر چند سل بر کسی مستحب باشد و به نیت همه» يك غسل بجا آورد کافی است 

احکام شهدا 

مسئله 7۷۵- گفته شد که غسل وکفن میت هر مسلمانی واجب است لیکن دو گروه از این حکم استثناء شده‌اند: 
اول شهدا : را 
دفاع کشته شده باشند و یا در زمان غیبت امام (ع) در راه دفاع از اسلام و کشور اسلام کشته شوند. اینها غسل و کفن 
وحنوط ندارند و با همان لباسهایشان پس از خواندن نماز میّت بر آنها بخاك سپرده شوند. مرد پا زن» بزرگ پا 
کوچك و حتی طفل در این مسئله فرقی ندارند. البته باید در میدان جنگ کشته شده باشند ولی اگر وقتی مسلمانان 
به او می‌رسند هنوز زنده باشد و پس از بیرون بردن از میدان جنگ هر چند در بیمارستان جان بدهد این حکم را 
ندارد گرچه ثواب شهید را دارد. 
مسئله 71۷7- میدان جنگ محدود به مسافت کمی باشد یا بسیار گسترده فرقی نمی کند و تا هر کجا که گلوله‌های 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی ود« 
دشمن به آنجا می‌رسد همین حکم را دارد ولی آنها که در بمباران شهرها و روستاهای دور از میدان جنگ کشته 
می‌شوند این حکم را ندارند مگر این که فرض شود که همه آن مکانها میدان جنگ باشد. مثل این که مردم آنجا نیز در 
سقوط هواپیماها و یا کشتن چتربازها و مانند آن دخالت مستقیم داشته باشند و همه جنگجو به‌حساب ایند. 

مسئله 1۷۷- اگر شهید را دشمن برهنه کرده باشد و يا بهر جهت دیگری برهنه شده باشد بايد اول او را کفن کنند و 
بدون غسل بخاك بسپارند. 

مسئله 1۷۸- دوم نهائی که به‌عنوان قصاص يا حد شرعی کشته می‌شوند ابتدا بايد به دستور حاکم شرع. خودشان 
غل ف راتس دد و نگ و رامن کف مرد وا شی که مر تاسری هو ان ات | گر هنم انعر سل کرد 
پس از کشتن پوشانده شود وگرنه خودش قبلا به خود می پیچد- و حنوط می‌کنند که پس از کشته شدن فقط بر آنها 


نماز می خوانند و دفنشان می کنند و اگر بدن و کفنشان به خون و غير خون نجس شود لازم ني نیست تطهیر شوند. 
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احکام تيمم 

موارد تيمم 
در هفت مورد بجای وضو و غسل باید تیمم کرد: 

اول از موارد تيمم 

آنکه تهیه اب به اندازة وضو پا غسل ممکن نباشد. 
مسثله 1۷۹ اگر انسان در آبادی باشد باید برای تهیّه اب وضو و غسل, به اندازه‌ای جستجو کند که از پیدا شدن ان 
ناامید شود و اگر در بیابان باشد» چنانچه زمین ان پست و بلند است. باید در هر يك از چهار طرف به اندازه 
پرتاب یك تیر قدیمی- که با کمان پرتاب می‌کردند- و اگر زمین آن پست و بلند نیست» باید در هر طرف به اندازه 
پر تاب دو تیر» جستجو نماید. (۱» 
مسئله 1۸۰- اگر بعضی از چهار طرف هموار و بعض دیگر پست و بلند باشد» باید در طرفی که هموار است» به 
اندازه پر تاب دو تیر و در طرفی که هموار نیست. به اندازة پر تاب يك تیر جستجو کند. 
مسئله ۷۸۱- در هر طرفی که یقین دارد اب نیست. در آن طرف جستجو لازم نیست. 
مسئله 7۸۲- کسی که وقت نماز او تنگ نیست و برای TET OEE‏ 
دور تر از مقداری که باید جستجو کند اب هست. باید برای تهیة اب برود. ولی اگر فقط گمان-و نه يقین- دارد اب 
هست» رفتن به آن محل لازم نیست. 


(۱)- مرحوم مجلسی قده سره در کتاب شرح من لایحضره الفقیه مقدار پرتاب تیر را دویست گام معیْن فرموده است وظاهرا در تیر و کمان همین طور است. 
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مسئله 7۸۳- لازم نیست خود انسان در جستجوی آب برود. بلکه می‌تواند کسی را که به گفته او اطمینان دارد 


...سس _ و سس مجموع آثار ایت الله العظمی گرامی 
بفرستد. اگر یك نفر از طرف چند نفر برود کافی است. 

مسئله 7۸۶- اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود. یا در منزل» و یا در قافله اب هست. بايد به‌قدری جستجو 
نماید که به نبودن اب شین کته پا از پیدا کردن آن ناامید شود. 

مسئله ۸۵-اگر پیش از وقت نماز جستجو نماید و آب پیدا نکند و تا وقت نماز همانجا بماند» چنانچه احتمال 
دهد که آب پیدا می کن احتیاط مستحب آن است که دو باره در جستجوی آب برود. 

مسئله 7۸ اگر بعد از داعل شدن وقت نماز جستجو کند و آب پیدا نکند» و تا وقت نماز دیگر در همانجا بمانده 
چنانچه احتمال دهد که آب پیدا می‌شود. احتیاط مستحب آن است که دو باره در جستجوی آب برود. 

له ۱۳۴ گر وکت نماز کک باشتم با از دزد و باعر له و ماد ایا بر سا با حستصری آبابه فقو سشت 
باشد. که نتواند تحمل کند. جستجو لازم نیست. 

مسئله ۸۸- اگر در جستجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود معصیت کرده. ولی نمازش با تیمّم صحیح است. 
مسئله 1۸۹- کسی که یقین دارد اب پیدا نمی‌کند. چنانچه دنبال آب نرود و با تیم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد 
که اگر جستجو می کرد آب پیدا می‌ شد نمازش باطل است. مگر این که نماز را در تنگی وقت خوانده باشد. 

مسئله 1۹۰-اگر بعد از جستجو اب پیدا نکند و با تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد. در جایی که جستجو 
کرده اب بوده» نماز او صحیح است. 

مسئله -7٩۱‏ کسی که یقین دارد وقت نماز تنگ است. اگر بدون جستجو با تیمم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد 
که برای جستجو وقت داشته» احتیاط واجب آن است که دو باره نمازش را بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. 
مسئله 1۹۲-اگر بعد از داخل شدن وقت نماز وضو داشته باشد و بداند که اگر وضوی خود را باطل کند» تهیّه اب 
برای او ممکن نیست. یا نمی تواند وضو بگیرد. چنانچه بدون مشقّت بتواند وضوی خود را نگهدارد. نباید آن را 
باطل نماید. 
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مسئله -1٩۳‏ اگر پیش از وقت نماز وضو داشته باشد و بداند که اگر وضوی خود را باطل کند» تهیه اب برای او 
ممکن نیست» چنانچه بتواند وضوی خود را نگهدارد. احتیاط مستحب آن است که آن را باطل نکند و تا ممکن 
ایک رفانت این اتضاط وا مایت 
مسئله 1۹۶- کسی که فقط به مقدار وضو یا به مقدار غسل اب دارد و می‌داند که اگر آن را بریزد اب پیدا نمی کنده 
چنانچه وقت نماز داخل شده باشد. ریختن آن حرام است. و احتیاط مستحب آن است که پیش از وقت نماز هم آن 
را وک و نا مکی اس این قاط را ماغات تمان 
سک ا کی سیدنت ےی کی کد اگر دار وغل دن وت اند ویو خرو را باعل کد با 
آبی را که دارد بریزد معصیت کرده» ولی نمازش با تیمّم صحیح است» اگر چه احتیاط مستحب آن است که قضای آن 
نماز را بخواند. 

دوم از موارد تیمم 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی _سس_س_ «_۸ 
مسئله ۹٩‏ اگر بواسطه پیری؛ یا ترس از دزد و دشمن و جانور و مانند اینها» یا نداشتن وسیله‌ای که آب از چاه با 
مخزن دیگری بکشد, دسترسی به آب نداشته باشد» باید تيمم کند و همچنین است اگر تهیّه کردن آب یا استعمال 
آن, به‌قدری مشقّت داشته باشد که مردم تحمل آن را نکنند. 
مسئله 1۹۷- اگر برای کشیدن آب از چاه دلو و ریسمان و مانند اینها لازم دارد. و مجبور است بخرد يا کرایه نماید- 
اگر چه قیمت آن چند برابر معمول باشد- باید تهیّه کند» و همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش 
بفروشند. ولی اگر تهیه آنها به‌قدری پول می‌خواهد که نسبت بحال او مشقّت و حرج دارد» واجب نیست تهیّه 
نماید. 
مسئله 1۹۸-اگر ناچار شود که برای تهیّه اب قرض کند باید قرض نماید. ولی کسی که می‌داند یا گمان دارد که 
نمی تواند قرض خود را بدهد. واجب نیست قرض کند. 
مسثله 1۹٩‏ اگر کندن چاه مشقت ندارد باید برای تهیه اب چاه بکند. 
مسئله ۷۰۰-اگر کسی مقداری آب. بی‌مئت به او ببخشد. باید قبول کند. 

سوم از موارد تيمم 
ا تاک از اسان اب پر چان تیش ا وا که و واب شمان برع اوو در ان تا 


شود یا مرضش طول بکشد یا شدت کند و يا به سختی 
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معالجه شود باید تیم نماید. ولی اگر مثلا آب گرم برای او ضرر نداره» باید با آب گرم وضو بگیرد با غسل کند. 
مردم بجا باشد و از آن احتمال. ترس برای او پیدا شود باید تيمم کند. 
مسئله ۷۰۳- کسی که مبتلا به درد چشم است. و یا هر گونه بیماری چشم دارد که اب برای او ضرر دارد؛ باید تيمم 
کند. 
باطل است. و اگر بعد از نماز بفهمد بنابر احتیاط مستحب بايد دو باره نماز را با وضو يا غسل بخواند و اگر وقت 
گذشته قضا نماید. 
مسئله ۷۰۵- کسی که می‌داند اب برایش ضرر ندارد. چنانچه غسل کند پا وضو بگیرد» و بعد بفهمد که اب برای او 
ضرر داشته. بنابر احتیاط مستحب اگر در وقت است و نماز را نخوانده باید تیمم هم بنماید. و اگر نماز را خوانده, 
دو باره آن را با تِمّم بخواند و اگر وقت گذشته. با وضو یا غسل آن را قضا نماید. لیکن اظهر صحت نماز است. 

چهارم از موارد تیمم 
مسئله ۷۰- هرگاه بترسد که اگر اب را به مصرف وضو یا غسل برساند. خود یا عیال و اولاد او» پا رفقا و کسانی که 
با او مربوطند- مانند نوکر و کلفت- از تشنگی بمیرند يا مریض شوند. یا به‌قدری تشنه شوند که تحمل آن» مشکل 
است. باید بجای وضو و غسل. تیم نماید. و همین‌طور اگر بترسد حیوانی که مال خود اوست. از تشنگی تلف 


۶ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 

شود. و همچنین است اگر هر انسان با حیوانی که حفظ جان او واجب است. بطوری تشنه باشد که اگر انسان آب را 
به او ندهد. تلف شود. 

مسئله ۷۰۷- اگر غیر از آب پاکی که برای وضو و غسل دارد» اب نجسی هم به مقدار اشامیدن خود و کسانی که با او 
مربوطند داشته باشد باید اب پاك را برای آشامیدن بگذارد و با تیمم نماز بخواند» ولی چنانچه اب را برای 


حیوانش بخواهد» باید آب نجس را به آن حیوان بدهد و با اب پاك وضو و غسل را انجام دهد. 
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پنجم از موارد تيمم 
مسثله ۷۰۸- کسی که بدن یا لباسش نجس است. و کمی آب دارد که اگر با ان وضو بگیرد یا سل کید برای آب 
کشیدن بدن یا لباس او نمی‌ماند» باید بدن یا لباس را اب بکشد و با تیم نماز بخواند. ولی اگر چیزی نداشته باشد 
که بر ان تیمّم کند. باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. 

ششم از موارد تيمم 
مسثله ۷۰۹- اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگری ندارد. مثلا آب یا ظرفش غصبی 
است و غیر از ان» آب و ظرف دیگری ندارد. باید بجای وضو و غسل تیم کند. 

هفتم از موارد تيمم 
مسئله ۷۱۰-هرگاه وقت به‌قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند. تمام نماز یا مقداری از آن» بعد از 
وقت خوانده می‌شود. باید تيمم کند. 
پریظله] ی تاو ےک ر ماود که وف ون شا ا اف یت گرم ون ماو از 
با تیمّم صحیح است. اگر چه احتیاط مستحب آن است که قضای آن نماز را بخواند. 
مسئله ۷۱۲- کسی که شك دارد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت برای نماز او می‌ماند يانه برخی از فقهاء 
معتقدند: اگر شك او در مقدار وقت باشد- مثل آنکه نداند يك ساعت وقت دارد یا نیم ساعت- باید وضو یا غسل را 
بجا آورد لکن اگر بداند که نیم ساعت بیشتر وقت ندارد, و شك کند که در این نیم ساعت می تواند غسل کند یا 
وضو بگیرد و نماز بخواند. یا نمی تواند» در این صورت غسل يا وضو لازم نیست. و باید تیمم کند و نماز بخواند 
ولی ظاهرا فرقی بین دو صورت مزبور نمی‌باشد و وظیفه او یی می‌باشد. بلکه اگر احتمال دهد با شروع غسل و 
وضو وقت تیمم هم از بین می‌رود نباید شروع کند و وظیفه‌اش فقط تیمم است. 
مسئله ۷۱۳- کسی که بواسطه تنگی وقت تیم کرده» چنانچه بعد از نماز آبی که داشته از دستش برود. اگرچه تیمّم 
خود را نشکسته باشد» در صورتی که وظیفه‌اش تيمم باشد بايد دو باره تيمم نماید. البته در صورتی که به مقدار 


وضو گرفتن بعد از نماز اب در اختیارش باشد و گر نه همان تیمّم کفایت می‌کند. 


رساله توضیع المسائل, ص ۱۳۲ 
مسئله ۷۱۶-اگر انسان به‌قدری وقت دارد که می تواند وضو بگیرد یا غسل کند» و نماز را بدون کارهای مستحبی 


مجموعه | ثار یت الله العظمی گرامی سس 
آن- مثل اقامه و قنوت- بخواند» باید غسل کند يا وضو بگیرد. و نماز را بدون کارهای مستحبی آن بجا اورد. بلکه 
اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد. بايد غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند. 

چیزهایی که تیمّم به آنها صحیح است 
مسئله ۷۱۵- تیمم به خاك و ریگ و کلوخ (اگر همه جای کف دست را بگیرد مثل خاك بهم چسبيده ریز) و سنگ و 
هر چه از زمین حساب می‌شود. صحیح است. ولی احتیاط مستحب آن است که اگر خاك ممکن باشد. به چیز دیگر 
یک کت واگ عاد اف با رکو اکر رک اتا کر ر اھ کارت هر دای اسک یک عاد 
مسئله -۷۱٦‏ تیمّم بر سنگ گچ و سنگ آهك و سنگ مرمر و سیاه و دیگر سنگها و همین‌طور به گل پخته مثل اجر و 
سفال صحیح است» و با بودن این چیزها که تیم بر آن صحیح است» احوط آن است که به گچ و آهك پخته تيمم 
نکند ولی به جواهرات و سنگهای گران قیمت معدنی که جزء جواهرات حساب می‌شوند-مثل سنگ عقیق و 
فیروزه- تيمم باطل می باشد. 
مسئله ۷۱۷-اگر خاك و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود. باید به گرد و غباری که در فرش و لباس و مانند اینها 
نشسته اگر ظاهر است. تيمم کند و اگر گرد و غبار آنها ظاهر نیست» ولی وقتی دست به آن می‌زنند گرد برمی‌خیزد 
E ala e e a‏ 
پیدا نشوده احتیاط آن است که نماز را بدون تیم بخواند. ولی واجب است بعدا قضای آن را بجا آورد. 
مسئله ۷۱۸- اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاك تهیّه کند» تيمم به گرد باطل است و اگر بتواند گل را خشك 
کند و از آن خاك تهیه نماید» تیمّم به گل باطل می‌باشد. 
مسئله ۷۱۹- کسی که آب ندارد. اگر برف يا یخ داشته باشد» چنانچه ممکن است. باید ان را اب کند و با آن وضو 
بگیرد یا غسل نماید. و اگر ممکن نیست و چیزی هم که تیمّم به ان صحیح است ندارد. به احتیاط واجب نماز را 
بدون طهارت بخواند و باید بعدا قضا کند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۳۴ 
مسئله ۷۲۰-اگر با خاك و ریگ. چیزی- مانند کاه- که تيمم به آن باطل است مخلوط شود نمی توان به آن تیمّم 
کرد ولی اگر آن چیز به‌قدری کم باشد, که در خاك یا ریگ. از بین رفته حساب شود تيمم به آن خاك و ریگ 
صحیح است. 
مسئله ۷۲۱-اگر چیزی ندارد که بر آن تیمّم کند. چنانچه ممکن است» باید بخریدن و مانند ان تهیه نماید. 
مسئله ۷۲۲- احتیاط مستحب آن است که با بودن زمین يا خاك خشك به زمین یا خاك نمناك تيمم نکند. 
مسئله ۷۲۳- چیزی که بر ان تيمم می‌کند باید پاك باشد. و اگر چیز پاکی که تيمم به ان صحیح است ندارد. احتیاط 
واجب آن است که نماز را بی تیم بخواند» و واجب است بعد قضای آن را بجا اورد. 
مسئله ۷۲۶-اگر یقین داشته باشد که تیِمّم به چیزی صحیح است و به آن تَیمّم نماید. بعد بفهمد تيمم به آن باطل 
بوده» نمازهایی را که با ان تیمّم خوانده» بايد دو باره بخواند. 
مسئله ۷۲۵- چیزی که بر آن تیمّم می‌کند» به احتیاط واجب باید غصبی نباشد» پس اگر بر خاك غصبی تيمم کند 


نع ھجموغه آثار ایت الله العظمی گرامی 
بنابراحتیاط واجب باطل است. 

مسئله ۷۲۳- تيمم در فضای غصبی هم مثل مکان غصبی بنابر احتیاط واجب باطل است. پس اگر در ملك خود 
دستها را به زمین بزند. و بی‌اجازه داخل ملك دیگری شود و دستها را به پیشانی بکشد باطل است. 

مسفله 2۷۲۷ یی به چنیز غصبی؛ در صورتی باطل است که انسان بداند غصب است و عمداً تسم کند» و چتانچه 
نداند. یا فراموش کرده باشد. تیمم صحیح است. ولی اگر چیزی را خودش غصب کند و فراموش کند که غصب 
کرده و بر ان تیمّم کند» باطل است. 

مسئله ۷۲۸- کسی که در جای غصبی حبس است. اگر اب و خاك آنجا غصبی است. باید با تیمّم نماز بخواند. و با 
حاط اسای بدا اغاده کنن: 

مسئله ۷۲۹- مستحب است چیزی که بر آن تيمم می‌کند» گردی داشته باشد که بدست بماند. و بعد از زدن دست بر 
از مسحب نک دست و | شاف که کرد آن بر یزد 

مسئله ۷۳۰- تیمّم به زمین گود و کنار جاده‌ها و زمینهای غیر نظیف و زمین شوره‌زار به شرط آنکه نمك روی آن را 
نگرفقه باشده مکروه است و اگر تمك ووی آن وا گرفته باشده 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۳۵ 
باطل است. و اگر خوف بیماری از تیمّم بر زمین الوده باشد به احتیاط واجب بدون تیمّم نماز بخواند و بعدا اعاده 
کند. 

طریقه تیمّم بدل از وضو 
مسئله ۷۳۱- در تیمّم بدل از وضو چهار چیز واجب است: اول- نیت. دوم- زدن کف دو دست باهم بر چیزی که 
تیمَّم به آن صحیح است. سوّم- کشیدن تمام کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آنء از جایی که موی سر 
می‌روید. تا ابروها و بالای بینی و احتیاطا باید دستها روی ابروها هم کشیده شود. چهارم- کشیدن تمام کف دست 
چپ به تمام پشت دست راست از مچ و بعد از ان کشیدن تمام کف دست راست به تمام پشت دست چپ از مچ. 

طریقه تیمم بدل از سل 
مسئله ۷۳۲- تیمّم بدل از غسل مثل تیمّم بدل از وضو است. ولی احتیاط مستحب ان است که تیمّم بدل از غسل را 
با دو ضرب انجام دهد به این نحو که: يك مرتبه دستها را به زمین بزند و به پیشانی بکشد و مرتبه دیگر دستها را 
به زمین بزند و به پشت دستها بکشد. بلکه احتیاط مستحب آن است که تیمّم را- چه بدل از وضو باشد. چه بدل از 
غسل- به ترتیب زیر بجا آورد: يك مرتبه دست‌ها را به زمین بزند و به پیشانی و پشت دستها بکشد. و يك مرتبه 
دیگر به زمین بزند و فقط پشت دست‌ها را مسح نماید. 

احکام تيمم 

له 9۴ اکز مخضری از بای و بت ھا را هس کد یی ال است‌سبه خمدا بک پا 
مساله را نداند. یا فراموش کرده باشد- ولی دقّت زیاد هم لازم نیست و همین قدر که بگویند تمام پیشانی و پشت 


دست مسح شده کافی است. 
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مسئله ۷۳۶- برای آنکه یقین کند تمام پشت دست را مسح کرده» باید مقداری بالاتر از مچ را هم مسح نماید ولی 
مسح بین انگشتان لازم نیست. 

مسئله ۷۳۵- پیشانی و پشت دستها را باید از بالا به پائین مسح نماید و آنها را باید پشت سر هم بجا آورد و اگر بین 
آنها به‌قدری فاصله دهد که نگویند تيمم می‌کند. باطل است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۳۶ 
مسئله ۷۳۱- در موقع نیت بايد معین کند که تیمم او بدل از غسل است. یا بدل از وضو و اگر بدل از غسل باشد. 
تایه آن قیال وا سی تمایق و چات اناما بجا تنل از وضو نت ان عسل با بای بدل از غل مق از وتو 
ّت کند. یا مثلا در تیمّم بدل از غسل جنابت. نیت تیم بدل از غسل مس میّت نماید. تيمم باطل است. مگر 
این که در خطور ذهنی یك اشتباه سطحی باشد و در عمق دل مطلب معلوم باشد. 
مسئله ۷۳۷- در تيمم باید پیشانی و کف دستها و پشت آنها پاك باشد و اگر کف دست نجس باشد و نتواند آن را آب 
بکشد احتیاط آن است که دو تیمم کند: یکی با کف دست و یکی با پشت دست کی پشت دست را به چیزی که 
تيمم به آن صحیح است بزند و به پیشانی و پشت دستها بکشد. گرچه اظهر کفایت با همان کف نجس است. 
مسئله ۷۳۸- انسان باید برای تیمم انگشتر را از دست بیرون اورد و اگر در پیشانی یا پشت دستها یا کف انها مانعی 
باشد- مثلا چیزی به آنها چسبیده باشد- برطرف نماید. 
مسئله ۷۳۹- اگر پیشانی یا پشت دستها زخم است و پارچه یا چیز دیگری را که بر آن بسته نمی تواند باز کند» باید 
دست را روی آن بکشد و نیز اگر کف دست زخم باشد و پارچه يا چیز دیگری را که بر ان بسته نتواند باز کند. بايد 
دست را با همان پارچه به چیزی که تیمّم به ان صحیح است بزند و به پیشانی و پشت دستها بکشد. 
شتقله: ۷4۴ گر ان و بت ها داشته باشل اشکال ندارذولی اگر موی س وروی اتی امه باق بای 
آن را عقب بزند. 
مسئله ۷۶۱-اگر احتمال دهد که در پیشانی, یا کف دستها؛ یا پشت دستهامانعی هست. چنانچه احتمال او در نظر 
مردم بجا باشد. باید جستجو نماید تا یقین یا اطمینان پیدا کند که مانعی نیست. 
مسئله ۷۶۲- اگر وظیفه او تیمّم است و نمی تواند تیمم کند باید نایب بگیرد و کسی که نایب می‌شود باید او را با 
دست خود او تیمّم دهد و اگر ممکن نباشد, باید نایب دست خود را به چیزی که تيمّم به ان صحیح است بزند و 
به پیشانی و پشت دستهای او بکشد. 
مسئله ۷۶۳-اگر در بین تیمم شك کند که قسمتی از آن را فراموش کرده یا صحیح بجا آورده یا نه» اگر وارد قسمت 
بعد شده است به شك خود اعتنا نکرده بنابر انجام صحیح بگذارد. 
مسئله ٤٤۷-اگر‏ بعد از مسح دست چپ شك کند که درست تيمم کرده است يا نه» در صورتی که فاصله شده و 


موالات از بین رفته یا وارد نماز و مانند آن شده است تیمّم صحیح است. 
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۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۷۶۵- کسی که وظیفه‌اش تیمم است به احتیاط مستحب نمی تواند پر پیش از وقت نماز» برای نماز تيمم کند. 
گرچه اظهر جواز است و اگر بداند که در وقت. امکان تیمم ندارد واحب است پیش از وقت تیمم نماید» اگر برای 
کار واجب يا مستحبی دیگر تیمّم کند و تا وقت نماز عذر او باقی باشد» و از وضو مایوس باشد می‌تواند با همان 
تیم نماز بخواند و احتیاط ندارد. 

مسئله ۷67- کسی که وظیفه‌اش تیمّم است. اگر بداند تا آخر وقت عذر او باقی می‌مانده در وسعت وقت می تواند با 
تیمّم نماز بخواند ولی اگر بداند که تا اخر وقت عذر او برطرف می‌شود ويا امید داشته باشد احتیاط لازم آن است 
که صبر کند که اگر بشود با وضو یا غسل نماز بخواند. 

مسئله ۷۶۷- کسی که نمی تواند وضو بگیرده یا غسل کند. اگر احتمال ندهد که عذرش به زودی برطرف شود 
می تواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند و همین‌طور اگر می ترسد که اگر صبر کند ممکن است عذرش 
برطرف شود ولی دیگر نتواند قضا کند. 

مسئله ۷۶۸- کسی که نمی تواند وضو بگیرد. یا غسل کند اگر اميد به برطرف شدن عذر تا اهر وقت ندارد جایز 
ای ص و وا ی ی و 

مسئله -۷٤۹‏ کسی که احتیاطا باید غسل جبیره‌ای و تیم نماید م را ی ور تار ات - اگر بعد از سل و 
تيمم حدث اصغری از او سر زند - مثلا بول کند- برای نمازهای بعد تاعذرش باقی است تيمم بدل از غسل 
واجب نیست و وضو کافی است. 

مسئله ۷۵۰-اگر به واسطة نداشتن آب یا عذر دیگری تيمم کند. بعد از برطرف شدن عذر, تیمّم او خود به‌خود 
باطل می‌شود. 

مسئله ۷۵۱- چیزهایی که وضو را باطل می کند» تیمّم بدل از وضو را هم باطل می کند و چیزهایی که غسل را باطل 
می‌نماید. تیمّم بدل از غسل را هم باطل می‌نماید. 

مسئله ۷۵۲- کسی که نمی تواند غسل کند. اگر چند غسل بر او واجب باشد. می تواند به قصد بدل از همه يك تيمم 
کند و بهتر ان است که بدل از هر غسلی يك تیم بنماید. ولی اگر بدل از غسل جنابت تیمّم کرد» و ان غسلها را هم 
ولو اجمالا نت کرد دیگر بدل از سایر غسل‌ها یک نکند مگر راا 
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مسئله ۷۵۳- اگر بدل از غسل جنابت تیمم کند. نباید برای نماز وضو بگیرد ولی اگر بدل از غسل‌های دیگر تیمم 
کند. باید وضو بگیرد و اگر نتواند وضو بگیرد. باید تیمم دیگری هم بدل از وضو بنماید. 

مسئله ۷۵۶-اگر بدل از غسل تیمّم کند و بعد کاری که وضو را باطل می‌کند برای او پیش اید چنانچه برای 
نمازهای بعد نتواند غسل کند. باید وضو بگیرد و بنابر احتیاط مستحب بدل از غسل هم تیمم نماید و اگر نمی تواند 
وضو بگیرد بنا به احتیاط مستحب دو تیم کند. یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو و اکتفا به يك تیمّم بدل 
از وضو فقط هم جایز است. ولی اگر تیمم او بدل از سل جنابت بوده» چنانچه يك تیم نماید. به قصد مافی‌الذمه 
کافی است. و رعایت احتیاط هم شده است. چنانکه به‌قصد بدل از وضو فقط هم جایز است. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام ٩‏ 
مسئله ۷۵۵- کسی که وظیفه‌اش تیمم است اگر برای کاری تیم کند. تا تیمّم و عذر او باقی است. کارهایی را که 
باید با وضو یا غسل انجام داد می تواند بجا آورد ولی اگر عذرش تنگی وقت بوده. یا با داشتن اب برای نماز میّت یا 
برای خوابیدن تیمّم کرده فقط کاری را که برای آن تیمّم نموده می تواند انجام دهد. 

مسئله ۷۵7- در چند مورد مستحب است نمازهایی را که انسان با تیمّم خوانده دو باره بخواند: اوّل- آنکه از 
استعمال آب ترس داشته و عمدا خود را جنب کرده و با تیمْم نماز خوانده است. دوّم-آنکه می‌دانسته يا گمان 
اھ که آب ا نمی کید ی عم ود رامیت کرده ی با تیمم بار رانك ایک سر معا که مد در سوق 
اب نرود و در اخر وقت با تیمّم نماز بخواند و بعد بفهمد که اگر جستجو می‌کرد. اب پیدا می‌شد. چهارم- آنکه با 
وجود آب عمدا نماز را تأحیر انداخته و در آنعر وقت با تیمّم نماز خوانده است. پنجم- آنکه می‌دانسته يا گمان 
داش که ادا هی وهی انب وا كوا که ات 

مسئله ۷۵۷- اگر از ترس شلوغی و نرسیدن به نماز جماعت جمعه» نماز جمعه را با تیمم خوانده است واجب ست 


بعدا وضو گرفته نماز ظهر را بخواند. 
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احکام نماز 

نماد سا وین اسک و وی آن در در گام ری ادت دو فولی سای اعمال مر ایک پراش تربیت روح 
انسانی و پیشگیری از افتادن در فساد بسیار مو تر است و به هر درجه که کامل و مقبول باشد در طرد رذائل اخلاقی 
مور و بطوری که قران کریم فرموده از فساد و منکرات باز می‌دارد. و همانطور که در روایات آمده است عامل 
مهمی برای قرب به حضرت حق می باشد. اگر انسان به حقیقت وجود خود و وابستگیش به مقام احدیت بياندیشد. 
در عباداتش به خصوص نماز» حالت معنوی خضوع و خشوع داشته باشد لذت وصل به محبوب حقیقی را چشیده 
کارت ی پاک تفت انات را یی راید رهماطر که قت تیر نمار است از همه چیر جرد اوئد خاقل 
کک فقط ار را با دید میرن اھر می کد پس اتسان بابد مراب اههد که با جاه و شتابردگی تمار غراند و در 
حال نماز به یاد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد و متوجه باشد که با چه کسی سخن می‌گوید و خود را در 
مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم ناچیز ببیند و اگر انسان در موقع نماز کاملا به اين مطلب توجّه کند» از خود 
بی خبر می‌شود. چنانکه در حال نماز تیر را از پای مبارك امیرالمومنین (ع) بیرون کشیدند و آن حضرت متوجه 
نشدند. 

نمازگزار باید از لغزشهای خود توبه و استغفار نماید و گناهانی که مانم قبول شدن نماز است. مانند حسد کبر 
غیبت. خوردن حرام اشامیدن مسکرات و ندادن حقوق واجبه الهی و هر معصیت دیگری را ترك کند و همچنین 
سزاوار است کارهایی که حال عبادت را از ھن می‌برد فواب نماز را کم می‌کند بجا نیاورد. مثلا در سال خواب 
آلودگی و فشار بول و 
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۲ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
سایر فشارهای طبیعی به نماز نایستد آنها را بر طرف کند و فکر خود را : نیز از ناراحتی‌های فکری منصرف نماید و در 
موقع نماز بجای دیگر نگاه نکند و نیز کارهایی که ثواب نماز را زیاد می‌کند بجا آورد؛ مثلا انگشتری عقیق بدست 
کند و لباس پاکیزه بپوشد و شانه و مسواك کند و خود را خوشبو نماید. 
پیامبر اکرم (ص) فرموده است از من نیست کسی که نمازش را سبك بشمارد و نیز فرمود: به شفاعت من نمی‌رسد 
کسی که نمازش را سبك بشمارد. و امام صادق (ع) فرموده است: پس از معرفت حق چیزی را بالاتر از نماز 
نمی‌دانم بنگرید که بنده صالح خداوند یعنی عیسی بن مریم علی نبینا و آله و عليه السلام می‌گوید: خداوند مرا 
سفارش کرده که تا زنده‌ام مواظب نماز و زکات باشم. 

نمازهای واجب 
نمازهای واجب شش نماز است: اوّل- نماز یومیه دوّم- نماز ایات سوم نماز میّت چهارم- نماز طواف واجب خانة 
کعبه پنجم- نماز قضای پدر و مادر که بر پسر بزرگتر واجب است ششم- نمازی که بواسطه اجاره و نذر و قسم و 
عهد واجب می‌شود. 

نمازهای واجب یومیه 
نمازهای واجب پومیه پنج نماز است: ظهر و عصر هر کدام چهار رکعت. مغرب سه رکعت. عشا چهار رکعت» صبح 
دو رکعت. 
مسئله ۷۵۸- در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرایطی که گفته می‌شود دو رکعت خواند. 

وقت نماز ظهر و عصر 
مسثله ۷۵۹-اگر چوب صاف یا چیزی مانند آن راء بطور عمودی در زمین هموار نصب کنند صبح که خورشید 
بیرون می‌آید. سایه آن به طرف مغرب می‌افتد و هر چه آفتاب بالا اید این سایه کم می‌شود و در شهرهای ما در اوّل 
ظهر شرعی به آخرین درجة کمی می‌رسد و ظهر که گذشت. سایه ان به طرف مشرق برمی‌گردد و هر چه خورشید 


به محر لیا 
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می‌رود سایه زیاد تر می‌شود. بنابراین وقتی سایه غربی به اخر ی ین درجه کمی رسید و سایه شرقی آغاز شد معلوم 
می‌شود ظهر شرعی شده است ولی در بعضی شهرها مثل مکه که گاهی موقع ظهر سایه بکلی از بین می‌رود» بعد از 
آنکه سایه دو باره پیدا شد معلوم می‌شود ظهر شده است (البته در شهرهای ما بحسب دقت؛ سایه غربی پس از کم 
شدن ابتدا کمی شمالی و سپس شرقی می‌شود). «۱) 

مسئله ۷۹۰- چوب با چیز دیگری را که برای معین کردن ظهر به زمین فرو می‌برند شاخص گویند. 

مسئله ۷۷۱- نماز ظهر و عصر هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند. وقت مخصوص نماز ظهر از اول ظهر 
انیت تاونس ا تزا خراندن ا کتره که ای کی مو تما تسار سیر راهان رفت 
بخواند. نمازش باطل است و وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازة خواندن نماز عصر وقت به 
مغرب مانده باشد که اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را نخواند. نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام سس و« 
(۲) و ما بین وقت مخصوص نماز ظهر و وقت مخصوص نماز عصر. وقت مشترك نماز ظهر و نماز عصر است که 
اگر کسید این رقت اا ام ار رر پیش ار ار ظهر کا ارق کے اس و باه شمان ظهر را 
بعد از ان بجا اورد. 

مه ها کر بش اد چان ماد و سی مرول ساز عضر کو ودر ی مار ومد اشعیاه کر است: 
چنانچه در وقت مشترك باشد باید نیّت را به نماز ظهر برگرداند- یعنی: نیت کند که آنچه تا حال خوانده‌ام و انچه 
را مشغولم و آنچه بعد می‌خوانم همه نماز ظهر باشد- و بعد از انکه نماز را تمام کرد» نماز عصر را بخواند و اگر در 
وقت مخصوص به ظهر باشد نماز باطل است و آن را رها می کند و هر دو نماز را به ترتیب بجا می‌اورد و اگر 
احتباطاً بت را E‏ برگرداند و نماز E‏ بعد هرردو نماز را به ترتیب بجا آورد بهتر است: 


(۱)- ظهر شرعی در بعض از مواقع چند دقیقه از ساعت دوازده (به ساعت ظهر کوك) و گاهی چند دقیقه بعد از ساعت دوازده است. 
(۳)- بنابر احتیاط واجب در فاصله بین غروب آ فتاب و مغرب شرعی- که در وقت نماز مغرب توضیح می‌دهیم - در خواندن نماز ظهر و عصر نیت مافی‌المّه نماید, نه 


اداء ونه قضاء. 
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مسئله -۷٦۳‏ در زمان حضور امام معصوم (ع) واجب است مکلف در روز جمعه بجای نماز ظهر دو رکعت نماز 
تیاه ا و چیا اش کیان مها او هکی مر تاو فان اند و آکز ار ان ها ده 
محل خود ذکر می‌کنیم اول ظهر می باشد. 

وقت نماز مغرب و عشا 
مسئله -۷٦٦‏ نماز مغرب و عشا هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند: 
وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است. تا وقتی که از مغرب به اندازه خواندن سه رکعت نماز بگذرد که 
اگر کسی مثلا مسافر باشد و تمام نماز عشا را سهوا در این رتت بخواند نمازش باطل است و وقت مخصوص نماز 
عشا موقعی است که به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد. که اگر کسی تا این موقع نماز مغرب را 
نخواند باید ابتدا نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند. و بین وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص 
ار عا وف ی مار کیو ا ا ها کر کی کوان وق ناه ها اراس ارت ومترت 
بخواند و بعد از نماز ملتفت شود. نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد. 


اندازه خواندن دو رکعت نماز از اول ظهر بگذرد وقت مخصوص نماز ظهر کسی که مسافر است تمام شده و داخل 


۴ -__س_س_س_س_ححححهسه مجموغه آثار یت الله العظمی گرامی 
وقت مشترك می‌شود ولی برای کسی که مسافر نیست. باید به اندازة خواندن چهار رکعت نماز بگذرد. 

کر بای کا مش نوس | ما مازعا را و ی ا من که تاه کر 
جنانجه تمام انچه را خوانده یا مقداری از آن را در وقت مشترك خوانده و به رکوع چهارم هم نرفته است» اند ت 


را به نماز مغرب بر گرداند و نماز 
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را تمام کند و بعد نماز عشا را بخواند و اگر به رکوع رکعت چهارم رفته باید نماز را تمام کند» بعد نماز مغرب را 
بخواند و احتیاط لازم آن است که بعد از مغرب نماز عشا را اعاده نماید اما اگر تمام آنچه را خوانده در وقت 
مخصوص نماز مغرب خوانده باشد و پیش از رکوع رکمت چهارم یادش بیایده ی تواند احتاطا نیّت را به نماز 
مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و دوباره نماز مغرب و بعد از آن عشا را بخواند و می تواند رها کند و هر دو نماز 
را به ترتیب بجا اورد. 
یله غر رقت نمار ا تفاب است, به انم مع که فا عمدا تخیر ردو اوا اط واچ اقب 
را باید از اول غروب تا اذان صبح حساب کرد نه تا اول افتاب. «۱» 
مسئله ۷۷۰- چدانکه ذکر شد نباید عمدا از نصف شب تأخیر شود ولی اگر از روی معصیت با پواسطه عذری نماز 
مغرب یا نماز عشا را تا نصف شب نخواند. بنابر احتیاط واجب. باید تا قبل از اذان صبح بدون این که نیت اداء و 
قضا کند به قصد ما فی الذّمّه بجا آورد. گرچه احتمال قوی انست که در مورد ضرورت و عذر تا طلوع فجر وقت 
باقی باشد. 

a 
مسئله ۷۷۱- نزديك اذان صبح از طرف مشرق» سفیده‌ای رو به بالا حرکت می کند که آن را فجر اول گویند» موقعی‎ 
که آن سفیده پهن شد فجر دوم» و اول وقت نماز صبح است و فرقی هم بین شبهای مهتاب و غیره نیست. گرچه در‎ 
مهتاب سفیدی به زودی معلوم نمی‌شود ولی وقتی زمان آن را با ساعت دقیق بدانیم طبق همان می توان عمل نمود. و‎ 
آخر وقت نماز صبح موقعی است که آفتاب بیرون می‌اید.‎ 

احکام وقت نماز 
مسئله ۷۷۲- موقعی انسان می تواند مشغول نماز شود که بین کید یا اطمینان حاصل نماید وقت داخل شده است؛ 
یا اذان گوی وقت شناس مورد و ثوق اذان بگوید یا دو مرد عادل به‌داخل شدن وقت خبر دهند و اذان و اقامه نماز را 


هم پیش از وقت نمی توان گفت. 
(۱)- بنابر این تقریباً یازده ساعت و يك ربع بعد از ظهر شرعی, آخر وقت نماز مغرب و عشا است. البثّه طبق فصول سال قدری تفاوت می‌کند. 
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چنانچه گمان داشته باشد که وقت داخل شده می تواند مشغول نماز شود لکن احتیاط مستحب آن است که نماز 
راتاخیر بیندازد تا یقین کند وقت داخل شده است» ولی در موانع شخصی- مثل نابینائی و زندانی بودن شخحص- 
احتیاط لازم آن است که تا يقین به وقت نکند مشغول نماز نشود. 

مسئله ۷۷۶-اگر دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند. يا انسان یقین کند که وقت نماز شده و مشغول نماز 
شود و در بين نماز بفهمد که هنوز وقت دال نشده نماز او باطل است» و همچنین است اگر بعد از نماز بفهمد که 
تمام نماز را پیش از وقت خوانده. ولی اگر در بین نماز بفهمد وقت داخل شده پا بعد از نماز بفهمد که در بین 
نماز وقت داخل شده بوده است. نماز او صحیح است. 

مسئله ۷۷۵- اگر انسان نداند که باید با یقین به داخل شدن وقت مشغول نماز شود. چنانچه بعد از نماز بفهمد که 
تمام نماز را در وقت خوانده. نماز او صحیح است و اگر بفهمد تمام نماز را پیش از وقت خوانده يا نفهمد که در 
وقت خوانده یا پیش از وقت. نمازش باطل است. بلکه اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت داخل شده 
اش اط واج ان اسک کدی اوه ان تماز رابگر ان 

مسئله ۷۷۲- اگر یقین کند وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بین نماز شك کند که وقت داخل شده يانه 
نماز او باطل است» ولی اگر در بین نماز یقین داشته باشد که وقت شده» و شك کند که آنچه از نماز حوانده در وقت 
بوده یا نه» نمازش صحیح است البته در صورتی که احتمال بدهد هنگام شروع توجه به وقت داشته است. 

مسثله ۷۷۷-اگر وقت نماز به‌قدری تنگ است. که بواسطه بجا آوردن بعضی از کارهای مستحب نماز مقداری از 
آن بعد از وقت خوانده می‌شود باید آن مستحب را بجا نیاورد. مثلا اگر بواسطه خواندن قنوت» مقداری از نماز بعد 
از وقت خوانده می‌شود. بايد قنوت نخواند. 

کی گنها ندادن شوقن پاک کیت ار و ارم نات تما تست ا اول ان عم 
نار را فا این وق 9 خر دازف 

مسئله ۷۷۹- کسی که مسافر نیست. اگر تا مغرب به اندازة خواندن پنج رکعت نماز وقت دارد. باید نماز ظهر و عصر 


هر دو را بخواند و اگر کمتر وقت دارد باید فقط نماز عصر را بخواند 
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و بعدا نماز ظهر را قضا کند و همچنین اگر تا نصف شب به اندازه خواندن پیج رکعت نماز وقت دارد؛ باید نماز 
ری واوا شرا نیو اک کیک وکت ارو اف فا ها را کرد ودا مخ ی را وه عد ای ال ا موه 
و تا تک کته کک ما و فانک 

مسئله ۷۸۰- کسی که مسافر است اگر تا مغرب به اندازة خواندن سه رکعت نماز وقت دارد. باید نماز ظهر و عصر 
ا و عصر زا بان مس تاه ی وا وگو اک تا تاش 
اران ار ر کمک ا وفت داز بای فا سرب وحفا را بشواند ز اک کرک درو اد د فا 
را بخواند. و بعدا مقرب را به قصد مافی الذمه بجا آورد و چنانچه بعد از خواندن عشا معلوم شود که به مقدار يك 


رت ا ر رقت کے ف شب انه اس یتفر اسب واه ام بسا رررد 


۶ س_ مجموغه آثار آیت الله العظمی گرا 
من اا می اسست اسان تمان راکو اول وت ان بخواند و راجع به ان خیلی سفارش شده است و هر چه به 
ا ووو وک ا ی ا ر ا چ مع باد کر ورا ات ماھ اودارا ار هاو 
وقت شده که می توان گفت ثواب ان از جماعتی هم که دیر وقت باشد بیشتر باشد. 

شاه ا اسان عر ا کاک اد دو اون وق ماه کی ت اجار ات ما فرق انریا ا 
لباس نجس نماز بخواند. چنانچه بداند عذر او تا خر وقت باقی است» می تواند در اول وقت نماز بخواند ولی اگر 
احتمال دهد که عذر او از بین می‌رود. باید صبر کند تا عذرش برطرف شود و چنانچه عذر او برطرف نشد در خر 
وقت مطابق وظیفه‌اش نماز بخواند» و لازم نیست به‌قدری صبر کند که فقط بتواند کارهای واجب نماز را انجام 
دهد بلکه اگر برای مستحبات نماز مانند اذان و اقامه و قنوت هم وقت دارد. می تواند تیمّم کند و نماز را با آن 
مستحبات بجا آورد. 

مسئله ۷۸۳- کسی که مسائل نماز و شکیات و سهویات را نمی‌داند و احتمال می‌دهد که یکی از اینها در نمازش 
پیش آید. باید برای یاد گرفتن اینها نماز را از اوّل وقت تأخیر بیندازد» ولی اگر اطمینان دارد که نماز را بطور صحیح 
تمام می‌کند» می تواند در ول وقت مشغول نماز شود آنگاه اگر افا در نماز مالاق که حکم آن را نمی‌داند پیش 
نیاید» نماز او صحیح است و اگر مسئله‌ای که حکم آن را نمی‌داند پیش آید. جایز است به یکی از 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۴۶ 

دو طرفی که احتمال می‌دهد عمل نماید و نماز را تمام کند. ولی بعد از نماز باید مسئله را بپرسد که اگر نمازش 
باطل بوده. دو باره بخواند. 
ااا مد و ای ی تا ی ی ی 
اول ترفن ود بتهت بعد تماز جوا ر کار واه کی سای اراس و 
الا متسیس اش اند ارل درا لے کی دحا کار ا اون ای نو اند 
معصیت کرده ولی نماز او صحیح است. 

نمازهایی که بايد به ترتیب خوانده شود 
یه ات انا بل شا هی وس داز ی ماخ اساسا شرت ایا و گر فا 
عصر را یب پیش از نماز ظهر و یا نماز عشا را 7 پیش از نماز مغرب بخواند باطل است. 
aa‏ کر این مگ ی وان ات 
نمی تواند نیت را به نماز عصر برگرداند. بلکه باید آن را رها کند و نماز عصر را بخواند و همین‌طور است در نماز 
مسثله ۷۸۷-اگر در بین نماز عصر یقن کند که نماز ظهر را نخوانده است و نیت را به نماز ظهر برگرداند چنانچه 
یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده» بنابر احتیاط واجب باید نیت را به نماز عصر برگرداند و بعد از تمام کردن 
نماز, دوباره نماز عصر را بخواند مگر انکه پیش از بجا آوردن جزئی از اجزاء به قصد ظهر بادش بیاید. که در این 


صورت نماز را به نیت عصر تمام کند و اعاده لازم نیست. و اگر برخی اجزاء نماز را هم به قصد ظهر انجام داده تا 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرا سس وع_ع-_عععع ٩۷‏ 
وارد رکن نماز نشده می تواند نیت عصر کند و آن اجزاء غیر رکن رادو باره به قصد عصر بیاورد و نماز صحیح 
است. 

مسئله ۷۸۸-اگر در بین عصر شك کند که نماز ظهر را خوانده یا نه» باید نیّت را به نماز ظهر برگرداند ولی اگر وقت 
به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز» مغرب می‌شود باید بنا بگذارد که ظهر را خوانده و به نیت نماز عصر 
نماز را تمام کند. 

مسئله ٩۷۸-اگر‏ در نماز عشاء پیش از رکوع رکعت چهارم شك کند که نماز مغرب را خوانده يانه چنانچه وقت 


به‌قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز نصف شب می‌شود. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۳۷ 
باید به نیت عشا نماز را تمام کند و بعد مغرب را به قصد مافی امه بجا اورد و اگر بیشتر وقت دارد و يك رکعت از 
آن در وقت مشترك واقع شده باشد باید نیت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه رکعتی تمام کند. بعد نماز 
عشا را بخواند. 
مشاه ۰- اگر در نماز عشا از رسیدن به رکوع رکعت چهارم. شك کند که نماز مغرب را خوانده یا نه» باید نماز را 
به نیت عشا تمام کند» بعد نماز مغرب را بخواند و بعد عشا را نیز اعاده نماید بنابر احتیاط مستحب» مگر این که این 
شك در وقت مخصوص نماز عشا باشد که در این صورت خواندن نماز مغرب لازم نیست. 
مسئله ۷۹۱-اگر انسان نمازی را که خوانده استیاطاً دو باره بخواند و در ین نماز یادش بیاید نمازی را که باید پیش 
از آن راد کر ان است نمی کا مت وا به آن فا بر گزداند. فلا موقعی که ماد عو را احفیاطا مین وان آگر 
یادش بیاید نماز ظهر را نخوانده است» نمی تواند نیت را به نماز ظهر برگرداند. 
مسئله ۷۹۲- بر گرداندن نیّت از نماز قضا به نماز اداء و از نماز مستحب به نماز واجب جایز نیست. 
مسئله ۷۹۳-اگر وقت نماز اداء وسعت داشته باشد و انسان مشغول اداء شده باشد می تواند در بین نماز نیت را به 
تاد تابر کر وتو اند کرادت یشان ایی ا مق ا یر سکره وی 
یتراک تفای EE e‏ کی کی تفه باق ول گر باعل وق کر ید قفا 
شروع به اداء کرده باشد» عدول محل تامّل است و احوط ترك آن است. 

نمازهای مستحب 

مسئله ۷۹۶- نمازهای مستحب زیاد است و انها را نافله گویند ودر بین نمازهای مستحبی به‌خواندن نافله‌های شبانه 
روز بیشتر سفارش شده و انها در غیر روز جمعه سی و چهار رکعت است که هشت رکعت ان نافلة ظهر و هشت 
رکعت نافلة عصر و چهار رکعت نافلة مغرب و دو رکعت نافلة عشا و یازده رکعت نافلة شب و دو رکعت نافله صبح 
می‌باشد و چون دی رکعت افلة عشا را بابر احتیاط مستحب باید نشسته خواند» يك رکعت حساب می‌شود. ولی 
در روز جمعه بر شانزده رکعت نافلة ظهر و عصر. چهار رکعت اضافه می‌شود و 
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بهتر است همه این بیست رکعت را پیش از ظهر بخواند. همه این نمازهای نافله هم دو رکعتی هستند مگر نماز وتر 
در مان شب که باکتر کی ت 

مسئله ۷۹۵- از یازده رکعت نافلة شب. هشت رکعت آن بايد به نیت نافلة شب و دو رکعت آن به نیّت نماز شفع و 
يك رکعت آن» به نیت نماز وتر خوانده شود و هشت رکعت نافله شب و همچنین نافلة ظهر و عصر و مغرب را باید 
مانند نماز صبح دو رکعتی بخوانند و دستور کامل نافلة شب در کتابهای دعا گفته شده است. 

مکل ما رها اناه را مس شرع که هو اند ول پر | ست دو ر کت افا تشه را بات رکعت ماب کد 
مق کسیر کی را دد افا یر را کیک گر تمیق اس موی کت رات راکرس راد ارو ها 
نشسته بخواند دو نماز يك رکعتی نشسته بخواند. 

په وله یر ی خر را دو فر مایت خو ا ول اعا وا ارم ران را ملک چ ای اس که 
ترك نشود. 

مسئله ۷۹۸- نافله شب از مهمترین نمازهای نافله و در روایات اهلبیت (علیهم السلام) برای تاکید این نافله آمده 
است که: «از ما نیست کسی که نافله شب نخواند» و طبق روایات برای اصلاح امور دنیا و اخرت و طهارت روح 
تیان مور انست: ۱ ۱ ده رکعت ان همانند نماز صبح است و در يك رکعت وتر اداب مخصوصی ذکر شده که 
مختصر آن این است که در قنوت آن هفتاد مرتبه استغفار و سیصد ر ت وای و هقت مرتبه این دعا: «هذا ا 
العائذ بك من اکان بگوید. و هر مقدار که حال دعا دارد می‌تواند دعا بخواند. معروف است که نام چهل موامن را 
هم برده برایشان دعا کند لیکن این معنی در حصوص نماز وتر وارد نشده است بلکه یکی از عوامل استجابت دعا 
این است که انسان ابتدا چهل نفر از مومنین را دعا کند و سپس حاجت بخواهد. مستحب است در دو رکعت اول 
نماز شب به ترتیب سوره توحید و کافرون را بخواند و در رکعات دیگر هر سوره که مايل باشد بخواند. در دو 
رکعت اقم هم بهتر است به ترتیب سوره قل آعر؟ برب الاس ثُل اعرد برب القلق را بخواند و در يك ركعت 
وتر سوره قل هو الله- توحید- را بخواند. البته اینها و سایر آدابی که در کتابهای ادعیه آمده است لازم المراعاه 


نمی باشند. 
(۱)- در روایتی آمده است کسی بحضور امیرموومنان عرضه داشت: موفق به نماز شب نیستم حضرت فرمود: گناهانت ترا به بند کشیده است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۳۹ 
وقت نافله‌های یومیّه 
مسثله ۷۹۹- نافله نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می‌شود و وقت فضیلت آن از اول ظهر است تا موقعی که آن 
مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود به اندازه دو هفتم شاخص شود متلا اگر درازی شاخص هفت 
وجب باشت هر وقت مقدار سایه آن به دو وجب وسيك «۱) اهر زفقت فضیلت نافله ظهر استو تا اهر وقت 
فریضه هرگاه پیش از نماز ظهر به قصد ادا بجا آورد صحیح است. و هم چنین وقت ادای نافلة عصر تا وقت ادای 
فریضه عصر است. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی و۹ 
مسئله ۸۰۰- نافلة عصر پیش از نماز عصر خوانده می‌شود و وقت فضیلت آن تا موقعی است که سایه شاخص به 
چهار هفتم آن برسد. و چنانچه بخواهد نافلة ظهر را بعد از نماز ظهر یا نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند. بنابر 
احتیاط واجب نیت ادا و قضا نکند و به قصد مافی‌الذمّه بجا آورد. و همین‌طور می تواند نافله ظهر و عصر را پیش از 
ظهر (حتّی از ال صبح) بخواند لیکن احتیاط آن است که به قصد رجاء ثواب بخواند. بخصوص اگر بداند که بعد 
از ظهر موفق نمی‌شود. 

مسئله ۱ وقت نافلة مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است تاوقتی که سرخحی طرف مغرب که بعد از غروب 
آفتاب در اسمان پیدا می‌شود از بین برود. اگر چه بعید نیست امتداد وقت نافلة مغرب بامتداد وقت آن. و بهتر این که 
بعد از برطرف شدن سرخی مزبور, قصد ادا یا قضا نکند. 

مسئله ۸۰۲- وقت نافلة عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است. و بهتر است بعد از نماز عشا بلافاصله 
خوانده شود. 

مسئله ۸۰۳- نافلة صبح پیش از نماز صبح خوانده می‌شود و وقت آن بعد از فجر اوّل است» تا وقتی که سرخی طرف 
مشرق پیدا شود. و نشانه فجر اول در وقت نماز صبح گفته شد. و ممکن است نافلة صبح را پیش از فجر؛ بعد از 
نافلة شب. بلافاصله و یا در ضمن نماز شب خواند. 

مسئله ۸۰۶- وقت نافلة شب از نصف شب است تا اذان صبح, و بهتر است که هنگام سحر یعنی ثلث آخر شب 


انجام شود و بهتر انکه نزديك اذان صبح خوانده شود و منظور از شب در اینجا از غروب تا طلوع خورشید می‌باشد. 
(۱)- و چون سایه شاخص در فصول سال متفاوت است, نمی‌توان با ساعت دقیق معیّن کرد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۵۰ 
مسئله ۸۰۵-مسافر و کسی که برای او سخت است. نافلة شب را بعد از نصف شب بخواند» می تواند آن را در اول 
شب بجا آورد. 
مسئله ۸۰7- در نقاطی که چندین ماه شب یا روز می‌باشد نیز حرکت ۲۶ ساعتی زمین تحقّق دارد. منتهی دیدن نور 
خورشید به علت دوری و نزدیکی از حرکت میلی خورشیدی تفاوت می‌کند و در زندگی افراد انجا- جایی که 
سکنه دارد- نیز شب و روز قراردادی دارند. باید بر اساس همان شبانه روز خودشان نمازهای پنجگانه انجام شود. 
در تقاطی هم که در مجموعه ۲۶ سات هم شب و هم روز فی دارد ولی مثلا فقط ۲ ساعت روز و ۲۲ ساعت 
فی ادم فار ما کنو او رتسگ ههار رون سات وانعت تا مکش ان ۲۲ سات 
چنانکه لازم نیست به زمان مکانهای دیگر رجوع شود یا اصلا نماز و روزه واجب نباشد. یا سفر به انجا حرام و 
هچرت از انجا واجب باشد که گفته شده است. 

برخی از نمازهای مستحب 
مسئله ۸۰۷- نمازهای مستحبی بسیار زیاد هستند. از جمله نماز تسبیح که بنام نماز جعفر طیار معروف است که 


پیامبر اکرم (ص) به جعفر بن اپی‌طالب برادر حضرت امیرمومنان (ع) تعلیم فرموده است که مشتمل بر سیصد مر تبه 


۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
تسبیحات اربعه است. و کسی که عجله دارد می تواند تسبیحات را پس از نماز انجام دهد. هر چند هنگام اشتغال به 
کارهای دیگر. چهار رکعت است یعنی دو تاء دو رکعتی و بهترین وقت آن روز جمعه پیش از ظهر می‌باشد. اداب 
این نماز در کتابهای دعا ذکر شده است و برای امور دنیا و خرت مجرب می‌باشد. 

و از جمله نماز طلب باران و نماز حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) و نماز استخاره و نماز طلب روزی و نماز 
طلب حاجات و نماز شکر و ... و پدون این غناوین هم اساسا نماز مستحبی هر قدرء کم با زاب مطلوب می‌باشد, و 
در روایت وسیلة عروج و صعود انسان و وسیله تقرب به خداوند. ذکر شده است. 

ا ار تسا اول هر ما ری سب اسف و کف ماه کو اد قرو ور ر کیت رل می از خمد 
سوره توحید» سی مر تبه» و در رکعت دوم پس از حمد» سوره قدر» سی مر تبه» و پس از نماز به مقدار امکان خویش 


صدقه بدهد» و بدینوسیله سلامت خود را در آن ماه تضمین نماید. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۵۱ 
مسئله ۸۰۹-نماز وصیت: بین نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز مستحب است. در رکعت اول سوره حمد و زلزال 
سیزده مر تبه» و در رکعت دوم سوره حمد و توحید پانزده مر تبه. 
مسئله ۸۱۰- نماز غدیر: روز هجدهم ذی حجه دو رکعت نماز مستحب است. در هر رکعت سوره حمل ده مر تبه» و 
سوره توحید هم ده مرتبه, اية الکرسی ده مر تبه» سوره زلزال ده مر تبه. برخی از علما جماعت در این نماز هم جایز 
دانسته‌اند. 
مسئله ۸۱۱- نماز استسقاء (طلب باران): مستحب است موقع خشك سالی» (از نباریدن یا خشك شدن چشمه‌ها) 
نماز باران خواند شود. دو رکعت است و به جماعت خوانده می‌شود. فرادا هم رجاء اشکال ندارد. در هر رکعت 
پس از حمد يك سوره بخوانند. و پس از سوره در رکعت اول پنج تکبیر بگویند. و پس از هر تکبیر يك قنوت 
بخوانند و در رکعت دوم چهار تکبیر بگویند و پس از هر تکبیر يك قنوت بخوانند و در قنوت هم هرگونه دعا کافی 
است. لیکن بهتر است دعا برای طلب باران باشد. و قبل از دعا صلوات بر پیامبر (ص) و اهل بيت (علیهم السلام) 
باك 
مسئله ۸۱۲- مستحب است قرائت نماز باران جهرا باشد و مستحب است مردم سه روز روزه بگیرند و روز سوم 
برای نماز بیرون بروند. و روز سوم روز دوشنبه باشد و اگر نشد روز جمعه باشد. مستحب است امام جماعت و 
مردم با وقار و خشوع کامل به بیرون شهر به صحرا بروند. و مکان تمیزی را برای نماز انتخاب کنند» و بهتر است با 
پای برهنه پروند. پهتر است رجاء پیران و اطفال و حیوانات اهلی خود را ببرند و میان بچه‌ها و مادران آنها جدایی 
بیندازند تا همه ناله کنند و بهتر است کافران را در خود جای ندهند. 
مسئله ۸۱۳- این نماز وقت معینی ندارد لیکن بهتر است همان ساعت وقت نماز عید باشد. (از اول آفتاب تا ظهر و 
بهتر آنکه پس از بالا آمدن آفتاب باشد) در همه ایام سال. 
مسئله ۸۱۶- این نماز اذان و اقامه ندارد موزذن فقط سه مر تبه می گوید: الصلاة 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی _ ۲ 
رو به قبله کند و با صدای بلند صد مرتبه تکبیر بگوید سپس رو به طرف مردم دست راست خود کند و با صدای 
بلند صد مر تبه سبحان | ... بگوید. و سپس به مردم دست چپ خود توجه کرده و صد مرتبه لا اله ۱ .. بگوید. سپس 
به مردم مقابل توجه کرده و صد مر تبه الحمد |... بگوید. انگاه امام جماعت زیاد تضرع و طلب مرحمت خدا کند. 


e 
یتک ۲ گن اران افد مایرنی رو انو تاوا تکار کد‎ 
نماز غفیله‎ 
مسئله ۸۱۷- یکی از نمازهای مستحب نماز غفلیه است و وقت آن بین نماز مغرب و عشا است و در رکعت اول ان‎ 
بعد از حمد بايد بجای سوره» این آیه را بخوانند:‎ 


و ا و ۵ وه 


وذ لون اذ ذهب مُغاضبباً فظن ان لن تقد عليه نادي في الظمات ان لا اله لا نت سبحانك ائي کشت من 


الظالمين فاستجبالة و جياه من العم و كذلك نجي المُومنين» و در ركعت دوم بعد از حمد بجای سوره» این آیه را 
بخوانند: دو عند مفاتح اليب لا یلم الا هو ول ما في ابر و لو ما سط من ورقة الا یلها ولا حب في 
ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مُبین» و در قنوت آن بگویند: للم اتي املك بمفات لیب الي 
لا پنلمها الا انت ان تصلي عَلي مح وآلمحَمدٍ وال پي کذا و کذا» و بجای کلمه کذا و کذا حاجتهای 
و کر و ل کو و «اللهم انت ولي نغمتي و القادر علي طلبتي تلم حاجتي قاستلك بحَق محمد و آل 
محمد علیّه و هم السَلام لما قضيتهالي» 

ا 
ecole dala Ekg RSE A‏ سانش 
است» و باید روبه‌روی آن نماز خواند» ولی کسی که دور است» اگر طوری بایستد که بگویند: رو به قبله نماز 
می خواند کافی است. و همچنین است کارهای دیگری که- مانند سر بریدن حیوانات- باید رو به قبله انجام گیرد. 
مسئله ۸۱۹- کسی که نماز واجب را ایستاده می‌خواند. باید طوری بایستد که گفته شود رو به قبله ایستاده است و 
بنابراین اگر صورت و سینه و شکم و تا حدودی جلوی پاهای او رو به قبله باشد. کافی است. و احتیاط مستحب 
ان است که انگشتان پای او هم رو به قبله باشد. بطوری که بگویند: پای او رو به قبله است. 
مسئله ۸۲۰- کسی که باید نشسته نماز بخواند» اگر نمی تواند بطور معمول بنشیند و در موقع نشستن کف پاها را به 


زمین می گذارد» باید در موقع نماز صورت و سینه و شکم و مقداری از جلوی پای او رو به قبله باشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۵۳ 
مسئله ۸۲۱- کسی که نمی تواند نشسته نماز بخواند. بايد در حال نماز به پهلوی راست طوری بخوابد که جلوی 
بدن او رو به قبله باشد. و اگر ممکن نیست. بايد به پهلوی چپ طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد. 
و اگر این را هم نتواند. باید به پشت بخوابد بطوری که کف پاهای او رو به قبله باشد. 
مسئله ۸۲۲- نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده را باید رو به قبله انجام داد. و سجده سهو را نیز بنابر 


۲ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
احتیاط مستحب رو به قبله بجا اورد. 

مسئله ۸۲۳- نمازهای مستحبی را می‌شود در حال راه رفتن و سواری خواند و برای رکوع و سجود هم با سر اشاره 
نمود و برای سجده سر را بیشتر فرود آورد. و لازم نیست پیشانی بر مهر و مانند آن بنهد» گرچه احوط است 
بخصوص هنگام سواری. و اگر انسان در این دو حال» نماز مستحب بخواند. لازم نیست رو به قبله باشد ولی بهتر 
اینست که تکبیرةالاحرام را رو به قبله بگوید. 

مسئله ۸۲۶- کسی که می‌خواهد نماز بخواند. باید برای پیدا کردن قبله کوشش نماید. تا یقین کند قبله کدام طرف 
است و یا به گفته دو شاهد عادل عمل کند. به شرط این که از روی نشانه‌های حسی شهادت دهند. و اگر نتواند یقین 
پیدا کند» باید به گمانی که از محراب مسجد مسلمانان یا قبرهای انان یا از راه‌های دیگر پیدا می‌شود عمل نماید» 
حتّی اگر از گفته فاسق پا کافری که بواسطهة قواعد علمی قبله را می‌شناسد گمان به قبله پیدا کند کافی است. 
قبله‌نماهای معمولی اگر بوسیله شخص متخصص و مورد اعتماد ساخته شده باشد. از بهترین وسایل تشخبص قبله 
در این زمان می‌باشد. 

بقل 6۳9 کے که گمان یه کل ارہ اگر ھا کمان قریوی بیدا کید کے اده گان روع مایت سقاه 
اگر میهمان از گفتة صاحب خانه گمان به قبله پیدا کند ولی بتواند از راه دیگری گمان قویتری پیدا کند نباید به 
حرف او عمل نماید» ولی اگر صاحب خانه مورد اعتماد و آهل تشخیص می‌باشد کفایت می‌کند. 

مسئله ۸۲۹ اگر برای پیدا کردن قبله وسیله‌ای ندارده یا با این که کوشش کرده. گمانش به طرفی نمی‌رود. چنانچه 
وقت نماز وسعت دارد» باید بنابراحتیاط واجب چهار نماز به چهار طرف بخواند. و اگر به اندازة چهار نماز وقت 
ندارد. باید به اندازه‌ای که وقت دار نماز بخواند. و اگر فقط به اندازة يك نماز وقت دارد. بايد يك نماز به هر 


طرفی که 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۵۴ 
می خو اهد بخواند. و در صورتی که به چهار طرف نماز نخواند بنابر احتیاط لازم نماز را قضا کند. و باید نمازها را 
طوری بخواند که یقین کند یکی از انها رو به قبله واقع شده. یا اگر رو به قبله نبوده» به سمت راست و یا سمت 
چپ قبله نرسیده است. 
فد #۴۷ گر کین با کمان کید که ق در یکی از دو طرق استه بای به هر دو طرف نماز نشو ان ولی اتعیاط 
مستحب آن است که در صورت گمان: به چهار طرف نماز بخواند. 
مسئله ۸۲۸- کسی که باید به چند طرف نماز بخواند. اگر بخواهد دو نماز بخواند که مثل نماز ظهر و عصر باید 
یکی بعد از دیگری خوانده شود می تواند نماز اول را به ان چند طرف که واجب است بخواند. بعد نماز دوم را 
شروع کند و می تواند هر دو را پشت سر هم به يك طرف بجا آورد. و بعد به طرف دیگر شروع کند. 
مسثله ۸۲۹- کسی که کین به قبله ندارد, اگر بخواهد غیر از تمان کاری کند که باید آن را رو به قبله انجام داد- مثلا 
بخواهد سر حیوانی را ببرد- باید به گمان عمل نماید. و اگر گمان ممکن نیست به هر طرف که انجام دهد صحیح 
است. ولی بهتر است تا ضرورتی نباشد به این صورت ذبح نکند. 
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پوشانیدن بدن در نماز 

مسئله ۸۳۰- مرد باید در حال نماز-اگر چه کسی او را نمی بیند- عورتین خود را بیوشاند. و بهتر است از ناف تا 

زانو را هم بپوشاند. 

مسئله ۸۳۱- زن باید در موقع نماز تمام بدن» حتی سر و موی خود را بپوشاند. ولی پوشاندن صورت به مقداری که 

در وضو شسته می‌شود و دستها تا مج و پاها تا مج پا لازم نیست. اما برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را 

پوشانده است. باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مج را هم بپوشاند. 

مسئله ۸۳۲-موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده یا تشهد فراموش شده را بجا می‌آورده و بنابر احتیاط 

مستحب در موقع سجدة سهو هم» باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند. 

تیه ۳ اکر اسان فما دی مار هرقن را یشاک فمازفن باظل است: بلکه اکرو ر اکر خدانستن مسعله م 

چنین کند» بنا براحتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند. البته اگر در جهل مسئله» مقصر باشد. 
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مسئله ۸۳۶-اگر در بین نماز بفهمد که عور تش پیدا است» باید آن را بپوشاند و احتیاط واجب آن است که نماز را 
تمام کند و دو باره بخواند. ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز عورت او پیدا بوده» نمازش صحیح است. و 
ی و کر دو ی فاا کید کی اک تاو وک ما ورل سا متشه ات 
فیتقاه د کر د رخال اسان لامک غ رت اراھ یکات وی حاکن ا رال و ا در ا 
رکوع و سجود نپوشاند. چنانچه موقعی که عورت او پیدا می‌شود. به وسیله‌ای که پوشاندن به ان در حال اختیار 
جایز است. آن را بپوشاند» نماز او صحیح است. ولی احتیاط مستحب آن است که با آن لباس نماز نخواند. 
مسئله ۸۳۹- انسان می تواند در نمازه خود را با علف و برگ درخت بپوشاند» ولی احتیاط مستحب آن است موقعی 
خود را با اینها بپوشاند که چیز دیگری نداشته باشد. 
مسئله ۸۳۷- گل و مانند آن ساتر حساب نمی‌شود. حتی اگر چیز دیگری هم نداشته باشد. و اگر بخود گل مالیده 
نماز کامل بخواند. بايد يك مر تبه دیگر مثل برهنه نماز بخواند. یعنی با ایماء و اشاره به رکوع و سجود. 
مسئله ۸۳۸ اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با ان بپوشاند» چنانچه احتمال دهد که پیدا می‌کند» بنابر احتیاط 
راچب باد تما وا تخیر اود و اکر چیری مدا کر در ار زفت طاق وفاش ساز شرا که در ما 
بعد گفته می‌شود. 
مسئله ۸۳۹- کسی که می‌خواهد نماز بخواند» اگر برای پوشاندن خود حتی برگ درخت و علف نداشته باشد و حتی 
گودالی هم که در ان بایستد پیدا نکند» و احتمال ندهد که تا آخر وقت چیزی پیدا کند که خود را با ان بپوشاند» در 
صورتی که احتمال بدهد که ناظر محترم او را می‌بیند» نشسته نماز بخواند» و برای رکوع و سجود به قدری خم 
شود که عور تش پیدا نباشد. و برای سجود کمی بیشتر از رکوع خم شود. و مهر را بالا بیاورد و پیشانی را بر آن 
بگذارد. و اگر اطمینان دارد که ناظر محترم او را نمی‌بیند. احتیاط واجب ان است که دو نماز ایستاده بخواند. و 


موقعی که ایستاده است» جلوی خود را با دست بپوشاند. و در یکی از ان دو نمازه رکوع و سجود را بطور کامل بجا 
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اورد» و در دیگری بجای رکوع و سجود با سر اشاره نماید.. و بهتر است که در صورت امکان برای سجود مهر را 
بلند کرده پیشانی بر آن نهد. و اگر گودالی هست که بتواند در ان بایستد. باید نماز با رکوع و سجود کامل بخواند. 
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لباس نمازگزار 

مسئله ۸۶۰ لباس نمازگزار شش شرط دارد: اول انکه پاگ باشد. دوّم- آنکه بنابراحتیاط واجب باید مباح باشد. 
سوم- آنکه از اجزاء مردار نباشد. چهارم- انکه از حیوان حرام گوشت نباشد. پنجم و ششم- انکه اگر نمازگزار مرد 
است» لباس او ابریشم خالص و زربافت نباشد. و تفصیل اینها در مسائل آینده گفته می‌شود. 
شرط اول: 
مسئله ۸۶۱-لباس نمازگزار باید پاك باشد و اگر کسی عمدا با بدن یا لباس نجس نماز بخوانده نمازش باطل است, 
مسئله ۸۶۲- کسی که نمی‌داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است. اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند اگر 
فی اشک 
پت اا اکر تواسظه داس یله جیوه تی را اند جس است هلا فاد فرق کافر کی افو با ان 
نماز بخواند. اگر ندانستن مسئله از روی تقصیر باشد. نمازش باطل است. بلکه در مورد قصور هم نمازش باطل 
مسئله ٤-اگر‏ نداند که بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد. نماز او صحیح است. ولی احتیاط 
سیخ آن اس که اگر و قت دار :دی باه ان تماز را بخواند: 
مسئله ۸۶6-اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است و در بین نماز پا بعد از آن پادش بیاید. بايد نماز را 
دوباره بخواند» و اگر وقت گذشته قضا نماید. 
مت هت کی کاو وک کت مکل دار اسک اک کر مو این ا ای او ی وهی می ار که 
ی از تارا با تجا ست کک ن مات شود که کج دا فهیه ن با لیا او خی اكه و شاك کند که 
همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بوده» در صورتی که اب کشیدن بدن یا لباس» یا عوض کردن لباس» یا 
بیرون آوردن ان» نماز را به هم نمی‌زند باید در بین نماز بدن یا لباس را اب بکشد. یا لباس را عوض نماید یا اگر 
چیز دیگری عورت او را پوشانده» لباس را بیرون آورد. ولی چنانچه طوری باشد که اگر بدن یا لباس را اب بکشد» 
یا لباس را عوض کند. یا بیرون آورد. نماز به هم می‌خورد و يا اگر لباس را بیرون آورد. برهنه می‌ماند» باید نماز را 
رها کند» و با بدن و لباس پاك نماز بخواند. 
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از ماروا با سایشت ‏ انش ی کی کد با ما که اتی او تین اس وت کل که همان وف 
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نجس شده یا از پیش نجس بوده» در صور تی که آب کشیدن یا عوض کردن یا بیرون آوردن لباس» نماز را بهم 
نمی‌زند و می تواند لباس را بیرون آورد. باید لباس رااب بکشد یا عوض کند یا اگر چیز دیگری عورت او را 
پوشانده» لباس را بیرون آورد و نماز را تمام کند. اما اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده و لباس راهم نمی تواند 
آب بکشد یا عوض کند. و به‌قدر تبدیل یا تطهیر و درك يك رکعت وقت ندارد. مختار است در همان لباس نماز 
بخواند یا لباس را بیرون آورد و به‌دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز را تمام کند. ولی چنانچه طوری است 
که اگر لباس را آب بکشد یا عوض کند. نماز بهم می‌خورد و بواسطة سرما و مانند ان نمی تواند لباس را بیرون 
و باید با همان حال نماز را تمام کند و نمازش صحیح است. 

مسئله ۸4۸ کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است» اگر در بین نماز بدن او نجس شود و پیش از آنکه چیزی از 
نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود که نجس شده یا بفهمد بدن او نجس است و شك کند که همان وقت نجس 
شده یا از پیش نجس بوده» در صورتی که اب کشیدن بدن نماز را بهم نمی‌زند. باید اب بکشد. و اگر نماز را بهم 
می‌زند و به‌قدر تطهیر و درك يك رکعت وقت ندارد. باید با همان حال نماز را تمام کند و نماز او صحیح است. 
مسئله ۸44- کسی که در پاك بودن بدن یا لباس خود شك دارد. چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که بدن یا 
لباسش نجس بودهء نماز او صحیح است مگر این که هنگام نماز بداند که قبلا تجس بوده است, 

مسئله ۸۵۰-اگر لباس را آب بکشد و یقین کند که پاك شده است و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد باك 
نشده نمازی را که خوانده صحیح است ولی برای نمازهای بعد باید آن را تطهیر نماید. 

فا ها کر کی در مد با لای کرک دو کو کش 6 ان وهای کی که سا تین کال که شون 


پشه است. چنانچه بعد از نماز بفهمد از خونهائی بوده که نمی‌شود با آن نماز خواند. نماز او صحیح است. 
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یه اک گرز کین کروی که در ی ا لای ارسته سوق تج است فار با فح ابا کین 
کند خون زخم و دمل است. چنانچه بعد از نماز بفهمد خونی بوده که نماز با آن باطل است. احتیاط آن است که 
نماز را دوباره بخواند. و اگر وقت گذشته قضا نماید» گرچه اقوی صحت نماز است. 

مسئله ۸۵۳- اگر نجس بودن چیزی را فراموش کند و بدن یا لباسش با رطوبت به آن برسد و در حال فراموشی نماز 
بخواند و بعد از نماز یادش بیاید. نماز او صحیح است. ولی اگر بدون این که خود را آب بکشد. غسل کند و نماز 
بخواند. غسل و نمازش باطل است مگر این که هنگام غسل بدن هم پاك شود و همین‌طور اگر جایی از اعضاء وضو 
با رطوبت به چیزی که نجس بودن ان را فراموش کرده برسد و پیش از آنکه انجا را اب بکشد. وضو بگیرد و نماز 
بخواند. 

مسئله ۸۵۶- کسی که يك لباس دارده اگر بدن و لباسش نجس شود و به اندازه آب کشیدن یکی از آنها اب داشته 
باشد» می تواند لباسش را بیرون اورد» و بدن را آب بکشد و نماز را به دستوری که برای برهنگان گفته شد. بجا 
اورد» و می تواند که با همان لباس نماز بخواند. و اگر بواسطة سرما یا عذر دیگر, نتواند لباس را بیرون آورد. هر کدام 
از بدن یا لباس را که بخواهد می‌تواند آب بکشد. ولی اگر نجاست بدن پیشتر یا حکمش شدیدتر است مثلا بول 
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است که اگر بخواهد با اب قلیل اب بکشد. باید دو مرتبه اب روی آن بریزد و نجاست لباس خون است که يك 


موه ریس رزوی ی ان تا رو سب بان 6 وا ر کیو رر ای بانط و 
لباس یکسان است. 

مسئله ۸۵۵- کسی که غیر از لباس نجس. لباس دیگری ندارد. مختار است با همان لباس نماز بخواند. یا نماز را به 
دستوری که براق برهنگان گفته شد بجا اورد. ولی اگر په واسطه سرما و مانند آن نمی تواند لباسش را بیرون آورد؛ 
باید با لباس نجس نماز بخواند و دماز او صحیح است. ولی اگر وقت وسعت دارد و احتمال می‌دهد بعدا لباس پاله 
ممکن شود باید صبر کند. 

مسئله ۸۵7- کسی که دو لباس دارد. اگر بداند یکی از آنها نجس است و نداند کدام یك آنهاست. چنانچه وقت دارد. 
باید با هر دو لباس نماز بخواند. مثلا اگر می‌خواهد نماز ظهر و عصر بخواند. بايد با هر کدام يك نماز ظهر و يك 


نماز عصر بخواند» ولی اگر وقت 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۵۹ 
فک ات هواک رالاس ا وتو ای سا ای ا که ان ای ابا ناس اف ات انا 
و می‌تواند مانند برهنگان نماز بخواند و بعدا هم قضا ندارد 
شرط دوم: 
مسئله ۸۵۷- لباس نمازگزار بنابراحتیاط واجب باید مباح باشد و کسی که می‌داند پوشیدن لباس غصبی حرام است. 
اکر عمد در لای غصین با در لباسی کے با دکمه پا ر دیگر آنغضین است تاز بخراننه بدا اسفیاط واجب 
باطل است. 
مسئله ۸6۸- کسی که می‌داند پوشیدن لباس غصبی حرام است؛ ولی نمی‌داند نماز را باطل می‌کند» اگر عمدا پا لباس 
کی تماق کر اتف تام کاو ز عازن اط اسن 
مسئله ۸0۹ اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و با آن نماز بخواند. نمازش صحیح است. ولی اگر 
کسی خودش لباسی را غصب نماید و فراموش کند که غصب کرده است و با آن نماز بخواند. بنابر احتیاط لازم؛ 
نمازش باطل است. 
مسئله ۸7۰-اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز بفهمد. چنانچه چیز دیگری عورت او 
ر[پوشانده است ومی ا ر با بدرق این که موا ت ی ی دربن بودن از بهم بخورده لباشی تھی را 
بیرون اورد» باید آن را بیرون آورد و نمازش صحیح است. ولی در صورت نسیان. اگر خودش لباس را غصب کرده 
باشد» گفته شد که بابر احتیاط لازم نماز را اعاده کند. و اگر چیز دیگری عورت او را نپوشاندهء با تمی تواند لباس 
غصبی را ۳ بیرون آورد. یا اگر بیرون آورد. پی در پی بودن نماز بهم می‌خورد. در صورتی که به مقدار يك 
رکعت نماز صحیح هم وقت داشته باشد. باید نماز را رها کند و با لباس غیر غصبی نماز بخواند. و اگر به این مقدار 
وقت ندارد. باید در حال نمان لباس را بیرون آورد و مانند برهنگان نماز را تمام نماید. 


یه کر کی چراق غ مات با لای فی مان بخ ان پا برا این که دزد بای کی را یدنا 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی_س ۱۹۷ 
آن نماز بخواند. نمازش صحیح است. 

مسئله ۸۷۴ اگر یا عین پولی که خسن یا زکوة آن را نداد لباس برف چنانچه در حال نماز به غعصب بودن آن 
ملتفت باشد. نماز خواندن در آن لباس بنابراحتیاط واجب باطل است. و در صورت عدم التفات» نماز صحیح است. 
و اگر جاهل مقصر به حکم مسئله است. بنابر احتیاط واجب باید نماز را اعاده کند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۶۰ 
شرط سوم: 
له ۱۷لاس از کار نان او اجراه جا ارج ان اق که عون جیا دازرف نی یرای که اکر رگن وا 
ببرند خون از آن جستن می کن نباشد» بلکه اگر از اجزاء جاندار حیوان مرده‌ای که مانند ماهی و مار حون جهنده 
ندارد لباس تهیه کنند. نیز احتیاط واجب آن است که با ان نماز نخواند. 
مسئله ۸1۱۶- هر گاه چیزی از مردار مانند گوشت و پوست آن که روح داشته» همراه نمازگزار باشد. اگر چه لباس او 
نباشد» نمازش باطل است. 
مسئله ۸1۵- اگر چیزی از اجزاء بی جان مردار حلال گوشت. مانند مو و پشم که روح ندارد. همراه نمازگزار باشد. 
یا با لباسی که از انها تهیه کرده‌اند. نماز بخواند نمازش صحیح است. 
شرط چهارم: 
مسئله ۸11 لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد. و اگر مویی از آن هم همراه او باشد» نمازش باطل 
است. 
مسئله ۸1۷ اگر اب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت» مانند گربه بر بدن یا لباس نمازگزار 
باشد. چنانچه تر باشد. نماز باطل» و اگر خشك شده و عین آن برطرف شده باشد. نماز صحیح است. 
مسئله ۸7۸ انسان حکم سایر حیوانات غیر ماکول را ندارد پس موی و عرق و آب دهان انسان بر بدن یا لباس 
نمازگزار باشد» اشکال ندارد. و همچنین است اگر مروارید و موم و عسل همراه او باشد. با این که خوردن خود این 
قبیل حیوانات حرام است. 
مسئله ۸1۹ اگر شك داشته باشد که لباسی از حیوان حلال گوشت است يا حرام گوشت. چه در کشورهای اسلامی 
تهیه شده باشد و چه در غیر این کشورهاء برای نماز اشکال ندارد» ولی احتیاط مسعحب آن است که با آن نماز 
مسئله ۰ نماز در چرم مصنوعی که از مواد نفتی و یا هر چیز دیگر تهیه می‌شود اشکالی ندارد و نیز اگر شك دارد 
که چرم مصنوعی است یا طبیعی و اگر طبیعی است ذبح شرعی شده يانه صحیح است. لیکن در صورت اخیر 
احوط اعاده است. 


گو تیت ذارد با که نماز غر ادن با ان ماتمی نداود. 


۶۸ سس _ _س_ع۰۶_ __ _____مجموع آثار ایت الله العظمی گرامی 
رساله توضیح المسائل. ص ۱۶۱ 

مسثله ۸۷۲- پوشیدن پوست و کر خز در نماز اشکال ندارد» و احتیاط واجب ان است که با پوست سنجاب نماز 

نخو انند. 

مسئله ۸۷۳- اگر با لباسی که نمی‌داند که از حیوان حرام گوشت است نماز بخواند. نماز او صحیح است. اگر 

می‌دانسته که از حرام گوشت است و فراموش کرده نیز صحیح است لیکن در هر دو صورت بنابراحتیاط مستحب 

اعاده کند. 

شرط پنجم: 

مسثله ۸۷6- پوشیدن لباس طلابافت در هر حال برای مرد حرام و نماز با آن باطل است. اگر اینها پوشش حساب 

نشود اشکال ندارد ولی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. 

مسئله ۸۷۵- زینت کردن به طلا- مثل آویختن زنجیر طلا به سینه و انگشتر طلا بدست کردن و بستن ساعت مچی 

طلا- برای مرد حرام و نماز خواندن با آنها باطل است و احتیاط واجب آن است که از استعمال عينك طلا هم 

خودداری کند و همین‌طور دندان طلای جلو اگر جنبة زینت داشته باشد مگر این که ناچار باشد. ولی زینت کردن به 

طلا برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. 

هنگله ۳سا گر مردی نذاند پا فرآموش کید که انگشتر با لباس او از طلا استه با شك داشعه باشد و با ان ساز 

بخواند نمازش صحیح است. 

شرط ششم: 

مسئله ۸۷۷- لباس مرد نما زگزار حتی چیزهایی که امکان ساتر عورت شدن ندارند مثل عرقچین و بند شلوار او نیز 

بنابر احتیاط باید ابریشم خالص نباشد. و در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مرد حرام است و فرقی بین ظاهر لباس 

مسئله ۸۷۸- اگر وصله لباس مقداری که زیاد تر از چهار انگشت بسته است. ابریشم خالص باشد. پوشیدن ان 

بنابراحتیاط واجب برای مرد. حرام و نماز در آن باطل است. 

مسئله ۸۷۹- لباسی را که نمی‌داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر اگر در غیر نماز بپوشد اشکال ندارد. ولی 

احتیاط مسخحب آن است که با آن نماز نخواند. 

مسئله ۸۸۰- دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد. اشکال ندارد. و نماز را باطل نمی کند. 
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مسئله ۸۸۱- پوشیدن لباس ابریشمی برای زت در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. 
مسئله ۸۸۲- پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طلا بافت و لباسی که از مردار تهیه شده» در حال ناچاری 
یعنی ضرورت پوشیدن این چیزها مانعی ندارد. و نیز کسی که ناچار است لباس بپوشد. و لباس دیگری غیر از اينها 
ندارد» و تا اخر وقت نماز هم پیدا نمی‌کند. می تواند با این لباسها نماز را بخواند. 
مسئله ۸۸۳-اگر غیر از لباس غصبی و لباسی که از مردار تهیه شده لباس دیگری ندارد» و ناچار نیست لباس بپوشد. 
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بايد به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند. 

مسئله ۸۸۶- اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده. لباس دیگری ندارد. چنانچه در پوشیدن لباس 
ناچار باشد. می تواند با همان لباس نماز بخواند» و اگر ناچار نباشد باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد 
نماز را بجا اورد. 

مسئله ۸۸۵- اگر مرد غیر از لباس ابریشمی خالص یا طلا بافت. لباس دیگری نداشته باشل چنانچه در پوشیدن 
تیاس تحار شاشد‌بایل بهدستوری که بر ای ی هعکان کف شك ماو را ا اور 

مسئله ۸۸۲- اگر چیزی ندارد که در نماز عورت خود را با آن بپوشاند» واجب است اگر چه به کرایه یا خریداری 
باشد» تهیه نماید. ولی اگر تهیّه ان به‌قدری پول لازم دارد که در حرج و مشقّت زیاد واقع می‌شود. مختار است به 
دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند. یا تحمل مخارج کند و با لباس نماز بخواند. 

مسئله ۸۸۷- کسی که لباس ندارد؛ اگر دیگری لباس به او ببخشد با عاربه دهد» چنانچه قبول کردن ان برای او 
مشقت نداشته باشد, باید قبول کند» بلکه اگر عاریه کردن یا طلب بخشش برای او سخت نیست. باید از کسی که 
لباس دارد» طلب بخشش با عاریه نماید. 

مسئله ۸۸۸- پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می‌خواهد آن را بپوشد معمول نیست, و 
موجب توهین و لت اجتماعی او در میان مردم می‌شود» حرام است» بلکه اگر توهین حساب نشود و صرفا چون 
خلاف متعارف است. موجب شهرت بشود. بنا براحتیاط واجب حرام است و در این حکم فرق نمی کند که هدف 
اظهار زهد ریاتی باشد یا جلب نظر شهوانی و یا اغراض دیگری درکار باشد. ولی به‌هر حال اگر با ان لباس نماز 


بخواند اشکال ندارد. 
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مسئله ۸۸۹- احتیاط واجب آن است که مرد لباس زنانه» و زن لباس مردانه نپوشد. بطوری که باعث اشتباه شود. ولی 
در تعزیه‌ها و مانند آن که واقع و غرض معلوم است. اشکالی ندارد. چنانکه به‌هر حال اگر با آن لباس نماز بخواند 
اشکال ندارد. 
مسئله ۸۹۰- کسی که باید خوابیده نماز بخواند» اگر برهنه باشد و لحاف يا تشك او نجس یا ابریشم خالص یا از 
اجزاء حیوان حرام گوشت باشد. احتیاط واجب آن است که در نماز» خود را با آنها نپوشاند. بلکه اگر ساتر دیگری 
هم دربر داشته باشد. بنابراحتیاط واجب لحاف را بخود نپیچد. مگر این که اضطرار داشته باشد. 

مواردی که لازم ندست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد 
مسئله ۸۹۱- در سه مورد اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد. نماز او صحیح است: 
اول- آنکه بواسطة زخم یا جراحت يا دملی که در بدن او است. لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد. 
دوّم- آنکه بدن یا لباس او به مقدار کمتر از بند سرانگشت اشاره (سبّابه) به خون آلوده باشد. 
سوم- آنکه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. 


و در دو مورد اگر فقط لباس ذ نما زگزار نجس باشد. نماز او صحیح است. 


۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
اوّل- آنکه لباسهای کوچك او مانند جوراب و عرقچین, که ساتر عور تین نیست» نجس باشد. 

دوم که لاس زین که بسا باصن له ادر اکا این شم سورد مق ا در مساکل ید کد 
می ود 

مسئله ۸۹۲-اگر در بدن یا لباس نمازگزار» خون زخم یا جراحت يا دمل باشد» چنانچه طوری است که اب کشیدن 
بدن یا لباس یا عوض کردن لباس» برای نوع مردم دشوار است» تا وقتی که زخم یا جراحت يا دمل خوب نشده 
می تواند با آن خون نماز بخواند» و همچنین است اگر چرکی که با حون بیرون آمده یا دوائی که روی زخم 
گذاشته‌اند و نجس شده در بدن یا لباس او باشد. 

مسئله ۸۹۳-اگر خون بریدگی یا زخمی که به زودی خوب می‌شود و شستن آن اسان است» و از يك بند انگشت 
اشاره زیاد تر است. در بدن یا لباس نمازگزار باشد. نماز او باطل است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۶۴ 
مسئله ۸۹۶ اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارده به رطوبت زخم نجس شود. جایز نیست با آن نماز 
بخواند. ولی اگر مقداری از بدن یا لباس که معمولاً به رطوبت زخم الوده می‌شود. به رطوبت آن نجس شود نماز 
خواندن با آن مانعی ندارد. 
مسئله ۸۹۵- خون زخم اطراف لب و بینی و مانند اینهاء حکم سایر زخمها را دارد و به مقدار متعارف تا اطراف آن 
بخشیده شده است. ولی خون زخم داخل دهان و بینی و مانند ان که به بیرون رسیده اگر بیش از مقدار بند انگشت 
سبابه (اشاره) است. به احتیاط واجب باید تطهیر کند. مگر این که حرج باشد. و اما خون بواسیر هر چند از دانه‌های 
داخل باشد. اشکال ندارد. 
مسئله ۸۹- کسی که بدنش زخم است. اگر در بدن یا لباس خود خونی ببیند و نداند از زخم است یا خون دیگر 
جایز است با آن نماز بخواند اگر چه احتیاط مستحب آن است که با آن نماز نخواند. 
مسئله ۸۹۷- اگر چند زخم در بدن باشد. و بطوری نزديك هم باشند که يك زخم حساب شود تا وقتی همه خوب 
نشده‌اند. نماز خواندن با خون انها اشکال ندارد. ولی اگر به‌قدری از هم دور باشند که هر کدام يك زخم حساب 
شود. هر کدام که خوب شد در صورت امکان باید برای نماز بدن و لباس را از خون ان» آب بکشد اگر زیادتر از 
بند انگشت سبابه (اشاره) باشد. 
مسئله ۸۹۸-اگر سر سوزنی خون حیض یا نفاس» یا استحاضه یا خون سگ یا خوك یا کافر یا مردار یا حیوان 
حرام گوشت در بدن» یا لباس نمازگزار باشد. نماز او باطل است. ولی خونهای دیگر مثل خون بدن انسان یا حون 
حیوان حلال گوشت. اگر چه در چند جای بدن و لباس باشد. در صورتی که روی هم کمتر از بند انگشت اشاره 
باشته نماد خراندن با آن اشکال ندارد: 
مسئله ۸۹۹- خونی که به لباس بی‌آستر بریزد و به پشت آن برسد. يك خون حساب می‌شود ولی اگر پشت آن» جدا 
خونی شود و بواسطه اتصال يك خون حساب نشود باید هر کدام را جدا حساب نمود. که اگر خونی که در پشت 


و روی لباس است روی هم کمتر از بند انگشت اشاره باشد. نماز با آن صحیح و اگر بیشتر باشد» نماز با ان باطل 


مجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی ۱ 
است. 
مسئله ۹۰۰-اگر خون» روی لباسی که استر دارد بریزد و به استر ان برسد و یا به استر بریزد و روی لباس خونی 


شود باید هر کدام را جدا حساب نمود» اگر خون روی لباس 


رساله توضيح المسائل» ص ۱۶۵ 
و آستر» روی هم کمتر از بند انگشت سبابه باشد. نماز با ان صحیح و اگر بیشتر باشد نماز با آن باطل است. 
مسئله 4۰۱-اگر خون بدن یا لباس کمتر از بند انگشت سبابه باشد و رطوبتی به آن برسد» در صورتی که خون و 
رطوبتی که به آن رسیده به اندازة بند انگشت یا بیشتر شود و اطراف را الوده کند. نماز با آن باطل است. بلکه اگر 
رطوبت و خون» به اندازة بند انگشت هم نشود و اطراف را هم آلوده نکند. نماز خواندن با آن اشکال دارد» مگر آنکه 
رطوبت بحدی کم باشد که در خون مستهلك شود. 
مسئله ۹۰۲-اگر بدن یا لباس خونی نشود ولی بواسطة رسیدن به خون» نجس شود اگر چه مقداری که نجس شده 
کمتر از بند انگشت باشد- بنابراحتیاط واجب نمی‌شود با آن نماز خواند. 
مسئله ۹۰۳-اگر خونی که در بدن یا لباس است» کمتر از بند انگشت اشاره باش و تعخاست دیگرق جه آن برسد- 
مثلا يك قطره بول روی آن بریزد- نماز خواندن با آن جایز نیست. 
باشد- چنانچه از مردار یا حیوان حرام گوشت درست نشده باشد- نماز با آنها صحیح است. و نیز اگر با عينك یا 
انگشتری نجس و مانند آن نماز بخواند اشکال ندارد» ولی احتیاط مستحب آن است که در این چیزهای کوچك 
تس هب ناو عراتله نود سل که جاو اس لان ,نی ف صعمی باق مفار در خیب او ناا هر جا 
لباسی که ساتر عورت هم بتواند باشد- ولی بهتر است که لباس متنجس چه کوچك و چه بزرگ هم همراه شخص 
ناك 
مسئله ۹۰۵-زنی که پرستار بچه است و بیشتر از يك لباس ندارد. چنانچه نتواند لباس دیگری بخرد. يا کرایه کند و 
یا عاریه نماید. هرگاه شبانه روزی یك مرتبه لباس خود را آب بکشد. اگر چه تا روز دیگر لباسش به بول بچه 
نجس شود می تواند با آن لباس نماز بخواند» ولی احتیاط مستحب ان است که لباس خود را اطراف عصر برای نماز 
ظهر و عصر اب بکشد. بلکه احتیاط واجب آن است که ترتیبی بدهد که لاقل يك نماز را با لباس پاك بخواند. و 


همین‌طور است اگر بیشتر از يك لباس دارد ولی ناچار است که همه آنها را بپوشد 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۶۶ 
ولی اینها همه در ضور تی است که نتواند بوسیلة پوشاك و مانند ان از سرایت نجاست بچه به شود جلوگیری نماید. 
مسئله ۹۰7-مردی که پرستار بچّه است اگر لباسش به بول بچه نجس شود نمی تواند با آن لباس نماز بخواند. 
مستحبات لباس نمازگزار 
مسئله -٩۰۷‏ چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است که از آن جمله است: عمامه با تحت الحنك» پوشیدن عباء 


۷۲ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
بخصوص برای امام جماعت. و لباس سفید و پاکیزه ترین لباسها و استعمال بوی خوش که نقل شده: نماز با عطر 
برابر هفتاد نماز است» و دست کردن انگشتر عقیق» و همراه کردن زن گردن‌بند زینتی خود را. 

مکروهات لباس نمازگزار 
مسئله -٩۰۸‏ چند چیز در لباس نمازگزار مکروه است که از ان جمله است: پوشیدن لباس سياه غير از عمامه و عبا و 
بازبودن دکمه‌های لباس» و دست کردن انگشتری که عکس دارد. اینها همه مکروه می‌باشد. و همین‌طور لباسی که 
مال کار و دشمنان دین بوده و یا مستعمل خارجیهای کافر بوده است «۱». و نیز لباسی که موجب تکبر شود که 


این در غیر نماز هم مکروه است. 


مکان نمازگزار 
مکان نما زگزار چند شرط دارد: 
شرط اوگ 
ا ا 


مسئله -۹۰٩‏ نماز خواندن در ملك غصبی اگر چه روی فرش و تخت و مانند اينها 
(۱). خارجی های کافر ازآن استفاده کرده‌اند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۶۷ 
باشد. بنابراحتیاط واجب باطل است. ولی نماز خواندن در زیر سقف غصبی و خیمه غصبی مانعی ندارد. مگر این که 
در شرایطی باشد که تصرف در سقف و خیمه حساب شود. 
پر ا کک کے کم نما فیک ات وااو ھا کی میت کصیب اس سار 
در خانه اجاره‌ای اگر صاحبخانه یا دیگری بدون اجازه مستأجر نماز بخوانده به احتیاط واجب باطل است. و 
فی انت اک هر ملک کد یی آن اوا ان فاد اگر مت وصیت کرد پاش که کت مال 
او را به مصرفی برسانند. تا وقتی ثلث را جدا نکنند. نمی‌شود در ملك او نماز خواند. 
مسئثله ۱۱٩-کسی‏ که در مسجد نشسته و یا رحل گذاشته که نماز بخواند اگر دیگری مزاحمت کرده جای او را 
غصب کند و در آن جا نماز بخواند. بنابراحتیاط واجب باطل است. 
مسفله 4۱۲-اگر در جایی که نمی‌داند غصبی است نماز بخواند» و بعد از نماز بفهمد پا در جایی که غصبی بودن آن 
را فراموش کرده نماز بخواند. و بعد از نماز یادش بیاید. نماز او صحیح است. ولی کسی که خودش جایی را غصب 
کرده» اگر فراموش کند و در آنجا نماز بخواند. بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است. 
مسثله ۱۳٩-اگر‏ بداند جایی غصبی است. ولی نداند که در جای غصبی نماز باطل است و در انجا نماز بخواند. نماز 


او بنابراحتیاط واجب باطل می‌باشد. البته در جاهل مقصر. 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی ____ ۲ 
مسئله -٩۱۶‏ کسی که ناچار است نماز واجب را سواره بخواند. چنانچه حیوان سواری یا زین ان غصبی باشد بنابر 
احتیاط واجب نماز او باطل است و همچنین است اگر بخواهد بر آن حیوان نماز مستحبی بخواند. 

مسئله -٩۱۵‏ کسی که در ملکی با دیگری شريك است اگر سهم او جدا نباشد بدون اجازة شریکش نمی تواند در ان 
ملك تصرف کند و نماز بخواند. 

مسئله ۱7٩-اگر‏ با عین پولی که خمس و زکوة آن را نداده ملکی بخرد» تصرف او در ان ملك حرام و نمازش هم در 
آن بنابراحتیاط واجب باطل است. 

مه ۱۷ #ساگر سالك به ربا اعارا مار خر ادن بذهیی اسان بلاند که قلا راض :ماز راد 


در ملك او اشکال دارد و اگر اجازه ندهد و انسان یقین کند که ا راضی است نماز صحیح است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۶۸ 
مسئله -٩۱۸‏ تصرف در ملك میتی که خمس یا زكوة بدهکار است» حرام و نماز در آن اشکال دارد ولی اگر بدهی او 
را بدهند یا ضامن شوند که اداء نمایند. به نحوی که دین از عهده میت ساقط شود. جایز است و اگر عین زكوة با 
خمس در مال میت موجود باشد فقط تصرف و نماز در آن عین معین قبل از اداء جایز نیست ولی تصرف و نماز در 
غیر ان اشکال ندارد. 
مسئله 4۱۹- تصرف در ملك میتی که به مردم بدهکار است. حرام و نماز در آن اشکال دارد ولی اگر ضامن شوند که 
قرضهای او را بپردازند. یا این که طلبکار و نیز وصی میت. یا حاکم شرع- اگر وصی ندارد اجازه بدهند. تصرف و 
نماز در ملك او مانعی ندارد. 
مسثله ۹۲۰-اگر میت قرض نداشته باشد ولی بعضی از ورثة او صغیر یا دیوانه یا غایب باشند» تصرف در ملك او 
ون ان وال ری را و شمان در ان کال دازد گر تهرکات مار که برای یر ت می شود 
ان ۱- نماز خواندن در مسافرخانه و حمام و مانند اینها برای واردین و مشتریان اشکال ندارد» ولی در اماکن 
حصوصی در صورتی می‌شود نماز خواند. که مالك ان اجازه بدهد. یا حرفی بزند که اطمینان حاصل شود که برای 
نماز خواندن اذن داده است» مثل این که به کسی اجازه دهد در ملك او بنشیند و بخوابد» که از اینها فهمیده می‌شود 
ای بان اهنوا هم لفق واه اس او وا فار را ات درت کا صسلما بان رای اجان دزد 
مسئله 4۲۲- در زمین بسیار وسیعی که برای بیشتر مردم مشکل است موقع نماز از انجا بجای دیگر بروند. بی اجازه 
مالك می‌شود نماز خواند. ولی اگر بداند که مالك زمین راضی نیست احتیاط واجب آن است که در آنجا نماز نخواند. 
شرط دوم 
انکه جای نمازگزار بی حرکت باشد. 
مسئله ۹۲۳- مکان نما زگزار باید بی-حرکت باشد و اگر بواسطة تنگی وقت یا جهت دیگر ناچار باشد در جایی که 
حرکت دارد مانند اتومبیل و کشتی و قطار نماز بخواند» به‌قدری که ممکن است بابد در حال حرکت چیزی 
نخواند و اگر انها از قبله به طرف دیگر حرکت کنند» به طرف قبله برگردد. 
مسئله 4۲۶- نماز خواندن در اتومبیل و کشتی و قطار و مانند اینهاء وقتی ایستاده‌اند مانعی ندارد. 


۴ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 


رساله توضیح المسائل ص ۱۶۹ 
مسئله ۹۲۵- روی خرمن گندم و جو و مانند اینها که نمی‌شود بی‌حرکت ماند نماز باطل است. ولی روی پتو و تشك 
پر و مانند آن که پس از فرو رفتن استقرار می‌یابد مانعی ندارد و به هر حال احتیاط خوب است اگر روی مثل خرمن 
هم فرضاٌ بتوان استقرار پیدا نمود اشکال ندارد. 
شرط سوم 
آنکه در جایی نماز بخواند که امید به تمام کردن نماز داشته باشد. 
مسئله -٩۲‏ احتیاط آنست که در جایی نماز بخواند که اطمینان داشته باشد نماز را تمام می‌کند و در جایی که 
بواسطة احتمال باد و باران و زیادی جمعیت و مانند اینها اطمینان ندارد که بتواند نماز را تمام کند. نماز نخواند. 
لیکن اقوی این است که اطمینان لازم نیست و اگرفقط اميد دارد که بتواند نماز را تمام کند می تواند شروع کند و اگر 
به مانعی برنخورد صحیح است. 
شرط چهارم 
احتیاط آنست که در جایی که ماندن در آن حرام است؛ مثلا زیر سقفی که نزديك است خراب شود نماز نشواند. و اگر 
خواند اعاده کند لیکن اقوی صحّت نماز است گرچه توقّف در ان مکان حرام است. 
مسئله -٩۲۷‏ در جایی که آهنگهای حرام می‌نوازند چون توقّف در انجا حرام است» نماز خواندن هم حرام است و 
خوب است اگر خواند اعاده گند لیکن اقوی صحت نماز است. 
مسئله ۹۲۸- احتیاط آن است که مرد و زن نامحرم در جای خلوت که کسی در آنجا نیست و کسی هم نمی تواند وارد 
شود نمانند ولی اقوی عدم حرمت است- گرچه باید خیلی مراقب باشند و نمازشان هم صحیح است و به هر حال 
اگر یکی از آنان مشغول نماز باشد و دیگری وارد شود در نماز او هیچ اشکالی نیست. 
مسئله 4۲۹-مکروه است زن در نماز جلو تر از مرد يا محاذی او بایستد و بهتر است طوری بایستد که جای سجدۀ 
او کمی از جای ایستادن مرد عقبتر باشد. 
مسئله ۹۳۰-اگر زن برابر مرد یا جلو تر بایستد نماز هر دو صحیح است چه با هم وارد نماز شوند يا به ترتیب. ولی 
ثواب نماز هر کدام که بعد مشغول نماز شده‌اند کمتر است. 
مسئله ۳۱٩-اگر‏ بین مرد و زن» دیواره یا پرده, یا چیز دیگری باشد که یکدیگر را نبیند یا بین آنان اقلا ده ذراع که 


ریا پنج متر می‌شود فاصله باشد. چنانچه زن محاذی 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۷۰ 
مرد یا جلو تر از او باشد نماز هر دو صحیح است و کراهت هم ندارد و همچنین است اگر مکان یکی از آنان به‌قدری 
بلند باشد که نگویند. زن جلو تر از مرد یا محاذی و کنار او ایستاده است. 
شرط پنجم 
احتیاط انست که روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام است. مثل اسم خدا و پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی سن____________«۱ 
نماز نخواند لیکن اقوی صحت نماز است گرچه کار حرامی کرده است. 

شرط ششم 

آنکه در جایی که سقف آن کو تاه است و نمی تواند در انجا راست بایستد. یا به اندازه‌ای کوچك است که جای رکوع 
رکوع و سجود را بجای آورد. 

شرط هفتم 

بنابر احتیاط واجب باید جلو تر یا مساوی با قبر پیغمبر (ص) و امام (ع) نماز نخواند. هر چند هتك احترام هم نباشد. 
مسئله ۹۳۲- اگر در موقع نماز چیزی مانند دیوار بین نماز گزار و قبر مطهر باشد اشکال ندارد ولی فاصله شدن 
صندوق شریف و ضریح و پارچه‌ای که روی ان افتاده کافی نیست. 

ناجاری مانعی ندارد. 

شرط هشتم 

آنکه مکان نمازگزار اگر نجس است بطوری تر نباشد که رطوبت آن به بدن پا لباس او برسد ولی جایی که پیشانی 
را بر ان می گذارد اگر نجس باشد. اگر چه خشك هم باشد نماز باطل است. و احتیاط مستحب ان است که مکان 
نماز گزار اصلاً نجس نباشد. 

شرط نهم 

انکه جای پیشانی نمازگزار از جای زانوها و سرانگشتان بای او بیش از چهار انگشت بسته» پست‌تر با بلند تر نباشدء 
و تفصیل این مسئله در احکام سجده گفته می‌شود. 


رساله توضیح المسائل, ص ۱۷۱ 
مکان‌هایی که نماز خواندن در آن مستحب است 

مسئله -٩۳۵‏ در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است. که نماز را در مسجد بخوانند. و بهتر از همه مسجد 
الحرام است و بعد از آن مسجد پیغمبر (ص) و بعد از ان مسجد کوفه و بعد از ان مسجد بیت المقدس و بعد از آن 
مس جام هن ی و عدار مدمه و ودا زا مسجد ها زان اسقه 

مسئله -٩۹۳۹‏ برای زن نماز خواندن در خانه» بلکه هر چه کنار تر. مثل صندوقخانه و اطاق عقب بهتر است. ولی اگر 
کس انت ک بورلا یروا من بد فار را هدن تسد بخواند مانعی ندارد چنانکه اگر برای یاد گرفتن احکام 
شرعی چاره‌ای جز رفتن به مسجد ندارد باید به مسجد برود و می تواند انجا نماز بخواند. 

مسئله ۹۳۷- نماز در حرم ائمّه (علیهم السلام) مستحب بلکه بهتر از مسجد است» و نماز در حرم مطهّر حضرت 


۶ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۹۳۸- زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد» مستحب است و همساية مسجد اگر عذری 


نداشته باشد» مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند. 

مسئله ۹۳۹- مستحب است انسان با کسی که از روی بی‌اعتنائی در مسجد حاضر نمی‌شود غذا نخورد و در کارها با 
او مشورت نکند و همساية او نشود و از او زن نگیرد و به او زن ندهد. مگر این که عذری داشته باشد یا مصلحت 
اهم منظور باشد. 

مکان‌هایی که نماز خواندن در آنها مکروه است 

مسئله ۹۶۰-نماز خواندن در چند جا مکروه است و از آن جمله است: حمّام. زمین نمکزان مقابل انسان دیگر در 
جاده و خیابان و کوچه» اگر برای کسانی که عبور می‌کنند مزاحمت نباشد. و چنانچه مزاحمت باشد. حرام و 
بنابراحتیاط واجب نماز باطل است. مقابل آتش و چراغ و در اشپزخانه و هرجا که کوره آتش باشد. مقابل چاه و 
گودالی که محل بول باشد. روبه‌روی عکس و مجسّمة چیزی که روح دارد مگر آنکه روی ان پرده بکشند. در 
اطاقی که شخص جنب در آن باشد در جایی که عکس باشد. اگر چه روبه‌روی نمازگزار نباشد مقابل قب روی 


قبر» بین دو قبر و در قبرستان. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۷۲ 
مسئله ۹۶۱- کسی که در محل عبور مردم نماز می‌خواند. یا کسی روبه‌روی او است» مستحب است جلوی خود 
چیزی به‌عنوان حائل بگذارد. و اگر چوب یا ریسمانی هم باشد که حریم نماز را نشان دهد کافی است. سجاده و یا 
مهر و تسبیح و مانند اینها نیز کفایت می‌کند. 

احکام مسجد 

مسئله ۹۶۲-نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام است» هر کس بفهمد که نجس شده 
است» باید فورا نجاست آن را پرطرف که و احتباط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس 
نکنند و اگر نجس شود. نجاستش را برطرف نمایند. مگر انکه بدانند که طرف بیرون جزء وقف مسجد نبوده است. 
مسئله ۹۶۳-اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید. يا كمك لازم داشته باشد و پیدا نکند. تطهیر مسجد بر او واجب 
نیست. ولی بنابر احتیاط واجب باید به کسی که می تواند تطهیر کند اطلاع دهد. 
مسئله ۹6۶ اگر جایی از مسجد نجس شود و تطهیر آن بدون کندن یا خراب کردن مقدار کمی از آن ممکن نباشد» 
باید انجا را بکنند یا خراب نماینده و پر کردن و ساختن آن قسمت بر شخص نجس کننده واجب است» و اگر 
مسجد به نحوی نجس شده باشد که برای تطهیر آن ناچار باشند تمام مسجد را خراب کنند. چنانچه متبرعی باشد 
که بعد از تخریب آن را اهراب ین مسا و ا شک اه ابید اف از 
تطهیر نمایند. و اگر چیزی مانند اجر مسجد که ممکن است ان را پس از تطهیر برگردانده نجس شود باید بعد از 
تطهیر آن را به مسجد بر گرداند. 
مسئله ۹۶۵-اگر مسجدی را غصب کنند و به جای ان خانه پا خیابان و مانند آن احداث کنند» یا به طوری خراب 


شود که نماز خواندن در آن ممکن نباشد. باز هم نجس کردن آن بنابراحتیاط واجب حرام و تطهیر ان حتی‌الامکان 
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باشد. تطهیر آن واجب است. بلکه احتیاط واجب ان است که اگر بی‌احترامی هم نباشد آن را تطهیر کنند. 
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مسئله ۹۶۷ اگر حصیر مسجد نجس شود باید ان را اب بکشند ولی چنانچه بواسطة اب کشیدن» خراب می شود و 
بریدن جای نجس بهتر است. باید ان را ببرند. 
مسئله 4۶۸- بردن عین نجس- مانند خون و غیره- در مسجد اگر بی‌احترامی به مسجد باشد حرام است. بلکه 
احتیاط مستحب آن است که اگر بی‌احترامی هم نباشد. عین نجس را در مسجد نبرند. و نیز بردن چیزی که نجس 
شده در صورتی که بی‌احترامی به مسجد باشد. حرام است. 
مسئله ۹۶4- درس و مباحثه و مطالعات دینی در مسجد در وقتی که مزاحم نماز مردم نباشد اشکالی ندارد بلکه 
مزاحمت برای این کارها جایز نیست و متصدیان مساجد حق ندارند مانع این امور بشوند چنانکه اگر مسجد را 
برای روضه‌خوانی چادر بزنند و فرش کنند و پارچه بکوبند و اسباب چای در ان ببرند. در صورتی که این کارها به 
مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود. اشکال ندارد. 
مسئله ۹۵۰- زینت کردن مسجد به طلا حرام است بنابر احتیاط واجب. و هم چنین است نقش کردن مسجد به 
صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد و نقاشی چیزهایی که روح ندارد. مثل گل و بوته مکروه است. 
مسئله ۹۵۱-اگر مسجد خراب هم بشود. نمی توانند آن را بفروشند. یا داخل ملك شخصی و یا جادة عمومی نمایند. 
مسئله 4۵۳- فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است» و اگر مسجد خراب شود. بايد اینها را صرف 
تعمیر همان مسجد کنند. و چنانچه بدرد آن مسجد نخورد. باید در مسجد دیگر مصرف شود ولی اگر بدرد 
مسجدهای دیگر هم نخورد. می توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسجد و گرنه 
صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند. 
مسئله ۹۵۳- ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزديك به خرابی می باشد مستحب است. و اگر مسجد به صور تی 
دراید که تعمیر آن ممکن نباشد می توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند. بلکه می توانند مسجدی را که خراب 
نشده برای احتیاج مردم خراب کنند و بزرگتر بسازند و اجزاء و لوازم آن را حتی‌الامکان در ساختمان جدید بکار 
ببرند. 
مسئله ۹۵6- تمیز کردن مسجد و آماده کردن آن برای استفاده به هر صورت حتّی با روشن کردن چراغ آن مستحب 


است. و کسی که می‌ خواهد مسجد برود. مستحب است خود را 
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خوشبو کند و لباس پاکیزه و قیمتی بپوشد و ته کفش خود را وارسی کند که الوده نباشد» و موقع داخل شدن به 


تفن اول پای راست و موقع بیرون آمدن, اوّل پای چپ را بگذاره و همچنین مستحب است از همه زودتر به 


مسجد اید و از همه دیر تر از مسجد بیرون برود. 


مسئله ۹6۵-رفتن به مساجد مستحب است. و در حدیث آمده است که بهر قدمی- در رفت و بر‌گشت- ده حسنه 
داده می‌شود. و وقتی انسان وارد مسجد می‌شود. مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد 
بخواند. و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری هم بخواند کافی است. 
مسئله "۹۵- خوابیدن در مسجد. مگر در ضرورت و نیز صحبت کردن دربارة کارهای دنیا و اشتغال به صنعت وکار 
و خواندن اشعارغیر حکیمانه مکروه است» و همین طور انداختن اب دهان و بینی و احلاط سینه در مسجد و فریاد 
برای پیدا کردن دیگری یا چیزی و یا برای کارهای دیگر» ولی بلند کردن صدا برای اذان مانعی ندارد. و نیز کشیدن 
اسلحه از غلاف در مسجد مکروه است مگر انکه ضرور تی باشد و خلاصه هر کاری که با احترام مسجد منافات 
داشته باشد کراهت دارد. 
مسئله ۹۵۷-راه دادن بچه و دیوانه به مسجد مکروه است. و کسی که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوی دهانش 
مردم را اذیت می کند مکروه است به مسجد برود. و هرگونه ایجاد بوی بد در مسجد مکروه است. 

اذان و اقامه 
مسئله 4۵۸- برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای واجب یومیه اذان و اقامه بگویند. ولی پیش از نمازهای 
واجب غير یومیه مثل نماز ایات» مستحب است سه مر تبه بگویند: «الصلوة4. 
مسثله 2484 مستحب است در روز اولی که بچه بدنیا می اید پا پیش از انکه بند نافش بیفتد» در گوش راست او اذان 
و در گوش چپش اقامه بگویند. 
مسئله ۹7۰- اذان هیجده ETE‏ اکر چهار مر تبه «اشهد ان لا اله الا ال تور آن سا E‏ ا 
«حي علي الصنلوة حي علي القلاح» حي علي 2 الله اكب لا اله لا الله» هر يك دو مر تبه. 
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و اقامه هفده جمله است یعنی: دو مر تبه «الله اک از اول اذان و يك مر تبه «لا اله الا ال از اخر آن کم می‌شود و بعد 
از گفتن «حي علي ر بايد دو مرتبه «ق قامّت ال اضافه نمود. 

مسئله ۱- «اشهد ان عَلياً وی الله» جزو اذان و اقامه نیست. ولی خوب است بعد از «اشهد ات وسو الله 
د فریت که قوف اک طرری کر که مان شود تید ریت ارت وربا سای یرل د یکا بیش ایت 
بلکه چون بطور کلی نقل شده است که هرگاه شهادت به رسالت پیامبر (ص) دادید شهادت به امارت علی (ع) بر 
موّمنین و ولایت او هم بدهید» و از طرفی چون شعار شيعه است و حقیقت اسلام در ولایت اهلبیت (علیهم السلام) 
تبقید است و سای آنی شیامه یوار فا a‏ ایس کهآ گر دافم مر لاش 
اقامه هم گفته شود لیکن قصد جزئیت نکند. بلکه احتیاط واجب آن است که هر وقت و هرجا شهادت رسالت و 
دض E Ee ER‏ او تور 
ضرورت تقیه و مانند آن- ولی در نماز این احتیاط لازم نیست و اگر بخواهد از هر جهت بنابراحتیاط عمل نماید در 


و م و مو ۳ 


نماز به صورت دعا بگوید: مثل «اللهم صل علي محمد رسولك و علي امیرالمومنین ولي الله» و بهتر آن است که 
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همه جا بدنبال نام ارغ اا دک ی نای شاد دران و اقاب بگوید: شيد ان علیا 


ا ا 


رای و اولاده المعصومین اولیاء الله 

ترجمه اذان و اقامه 
له ارب یعنی: حدای تعالی بزرگتر از ان است که او را وصف کنند. 
هد ان لا اله الا ال شهادت می‌دهم که غیر از خدایی که یکتا و بی‌همتا است معبود دیگری نیست. 
دمح سول له نی شهادت می‌دهم که حضرت محمد بن عبدالله (ص) پیغمبر و فرستاده خداست. 
ا ان عا ا رای ولي الله» یعنی: شهادت می‌دهم که حضرت علی علیه الصنلوة والسّلام امیرالمومنین و 
ولی کا ی ی 
«حي علي الصلوة؛ یعنی: بشتاب برای نماز. 
«حي علي الفلاح» یعنی: بشتاب برای رستگاری- نماز -. 
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«حي علي خير العمل» یعنی: بشتاب برای بهترین کارها (نمان). 
افد قامّت الصلوة» پعنی: به تحقیق نماز برپا شد. 
«لا اله الا الل» یعنی: معبودی نیست مگر خدایی که یکتا و بی‌همتا است. 
مسئله 47۲- بین جمله‌های اذان و اقامه باید خیلی فاصله نشود و اگر بین آنها بیشتر از معمول فاصله بیندازد. باید 
دو باره آنها را از سر بگیرد. 
E ۱ ۰‏ 
ذی حجه است. سوم- نماز عشا شب عید قربان برای کسی که در م مشعر الحرام باشد. چهارم- نماز عصر و عشای 
زن مستحاضه. پنجم- نماز عصر و عشا کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند. و در این پنج 
نماز در صورتی اذان ساقط می‌شود. که با نماز قبلی هیچ فاصله نشود. یا فاصله کمی بین آنها باشد. و فاصله شدن 
نافله برای عدم سقوط اذان کافی است در غير از این پنج مورد هم هر جا که دو نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا را 
جمع کرده با هم می‌خواند» برای نماز دوم اذان نگوید بهتر است» بلکه به احتیاط واجب در همه ان پنج مورد و هر 
موردی که جمع کند برای نماز دوم باید اذان گفته نشود. 
مسئله ۹1۶-اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند. کسی که با ان جماعت نماز می‌خواند نباید برای نماز 
خود اذان و اقامه بگوید. 
مسئله ۹7۵-اگر برای خواندن نماز به مسجد برود و ببیند جماعت تمام شده. تاوقتی که صفها بهم نخورده و 
جمعیت متفرق نشده» می تواند برای نماز خود. اذان و اقامه نگوید یعنی به اذان و اقامه انان اکتفا نماید. 
مسئله ۹77- در جایی که عده‌ای مشغول نماز جماعت هستند یا نماز انان تازه تمام شده و صفها بهم نخورده است؛ 
اگر انسان بخواهد فرادی پا با جماعت دیگر که در آن محل برپا می‌شود نماز بخواند» با سه شرط اذان و اقامه از او 
ساقط می‌شود: اوّل- آنکه برای آن نماز اذان و اقامه گفته باشند. دوّم- انکه ان نماز جماعت باطل نباشد. سوم- آنکه 


۲۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
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سقوط اذان و اقامه با این شرایط بطور لزوم است. و بنابراین گفتن اذان و اقامه به‌قصد ورود شرعی حرام است. لیکن 
به‌قصد رجام ثواب مانعی ندارد. 
مسئله ۹7۷- اگر در یکی از شرطهایی که در مسئله قبل گفته شد شك کند. چنانچه رجاء اذان و اقامه بگوید. مطابق 
با احتیاط عمل کرده است. 
مسئله 47۸- - کسی که اذان و اقامۀ دیگری را می‌شنود. مستحب است هر قسمتی را که می‌شنود بگوید. لیکن از «حي 


ھە ت 


علي الصلوقه تا آحر یی علي شیر اق را مت رجاء بگوید و می‌تواند آنها را به دلا حول ولا قوة الا بالله» 
تبدیل کند. 

مسئله 41٩‏ کسی که اذان و اقامة دیگری را شنیده» چه با او گفته باشد پا نه» در صورتی که بین آن اذان و اقامه و 
نمازی که می خواهد بخواند. زیاد فاصله نشده باشد. می تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید. 

مسئله ۹۷۰-اگر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود اذان از او ساقط نمی‌شود. بلکه اگر قصد لذت هم نداشته باشد, 
ساقط شدن اذان اشکال دارد. اگر چه بی‌وجه نیست. 

مسئله ۹۷۱- هرگاه اذان و اقامه را فراموش کند و مشغول نماز شود اگر تا وارد رکوع رکعت اوّل نشده یادش امد 
می تواند نماز را رها کرده و پس از گفتن اذان و اقامه نماز را دوباره شروع کند. 

مسئله 4۷۲- اقامه باید بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگویند صحیح نیست. 

مسئله ۹۷۳-اگر کلمات اذان و اقامه را بدون ترتیب بگوید مثلاً «حي علي القلاح» راب پیش از «حي عتلي الصنلوةه 
بگوید. باید از جایی که ترتیب بهم خورده دوباره بگوید. 

مسئله ۹۷۶- باید بین اذان و اقامه فاصله ندهد. و اگر بین آنها به‌قدری فاصله دهد که اذانی را که گفته» اذان این اقامه 
حساب نشود. مستحب است دو باره اذان و اقامه را بگوید و نیز اگر بین اذان و اقامه و نماز به‌قدری فاصله دهد که 
اذان و اقامه آن نماز حساب نشو مستحب است دو باره برای آن نماز اذان و اقامه بگوید. 

مسئله ۹۷۵-اذان و اقامه باید به عربی صحیح گفته شود. پس اگر به عربی غلط بگوید. یا بجای حرفی حرف دیگر 
کرت باس ترجمه نها رابه قار سی بگوید صحیح نیست. 

فیطل ان و اقام این د ار داخ قدو وقے فار کف کرد و ار هد اا وزی ف رای بیش ات وفع 


بگوید باطل است. 


رساله توضیح المسائل» ص ۱۷۸ 
7 ۷-اگر پیش از گفتن اقامه شك کند که اذان گفته پا نه» باید اذان را بگوید. ولی اگر مشغول اقامه شود و 
شك کند که اذان گفته یا نه» گفتن اذان لازم نیست. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی_س ۱ 
مسئله ۹۷۸-اگر در بین اذان یا اقامه پیش از انکه قسمتی را بگوید شك کند که قسمت پیش از آن را گفته یا نهء باید 
قسمتی را که در گفتن آن شك کرده بگوید» ولی اگر در حال گفتن قسمتی از اذان پا اقامه شك کند که آنچه پیش از 
آن است گفته یا نه» گفتن ان لازم نیست. 
مسئله ۹۷۹- مستحب است انسان در موقع گفتن اذان. رو به قبله بایستد و با وضو یا غسل باشد و دستها را به گوش 
بگذارد و صدا را بلند نماید و بکشد و بین جمله‌های اذان کمی فاصله دهد و بین انها حرف نزند و اما در اقامه باید 
با طهارت باشد و بنابر احتیاط لازم رو به قبله و ایستاده باشد. 
مسئله ۹۸۰- مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه ارام باشد و اقامه را آهسته تر از اذان بگویند و جمله‌های 
آن را بهم نچسباند و در عین حال به اندازه‌ای که بین جمله‌های اذان فاصله می‌دهد بین جمله‌های اقامه فاصله 
ندهند. 
مسئله ۹۸۱- مستحب است بین اذان و اقامه يك قدم بردارد» یا قدری بنشیند» یا سجده کند» یا ذکر بگوید» یا دعا 
بخواند. یا قدری ساکت باشد. یا حرفی بزند یا دو رکعت نماز بخواند ولی حرف زدن بین اذان و اقامه نماز صبح» و 
نماز خواندن بین اذان و اقامه نماز مغرب مستحب نیست. و اگر سجده را انتخاب کند در سجده ETT‏ 
انت سجدت لك خاضعاً حاشعا». 
مسئله ۹۸۲- مستحب است کسی را که برای گفتن اذان معین می کنند» عادل و وقت‌شناس و صدایش بلند باشد و 
اذان را در جای بلند بگوید. 
مسئله ۸۳- شنیدن اذان از رادیو و ضبط صوت برای نماز کافی نیست مگر این که شخص آن را حکایت کند یعنی 
همراه آن بگوید. 

واجبات نماز 
واجبات نماز یازده چیز است: اول- نیت. دوم- قیام. یعنی: ایستادن. سوم- تکبیرةالاحرام یعنی: گفتن الله اکبر در 


اول نماز. چهارم- رکوع. پنجم- سجود. ششم- قرائت. 


رساله توضیح المسائل ص ۱۷۹ 
هفتم - ذکر. هشتم- تشهد. نهم- سلام. دهم- تر تیب. یازدهم- موالات. یعنی: پی در پی بودن اجزاء نماز. 
مسئله ۹۸۶- بعضی از واجبات نماز رکن است. یعنی: اگر انسان انها را بجا نیاورد پا در نماز اضافه کند» عمدا باشد 
پا اشتباهاه نماز باطل می‌شود و بعضی دیگر رکن نیسته پعنی: اگر عمداً کم با زیاد شود نماز باطل می‌شود و 
چنانچه اشتباها کم یا زیاد گردد, نماز باطل نمی‌شود. 
و رکن نماز پنج چیز است: اوّل- نیت. دوم- تكبيرة الاحرام. سوم- قیام در موقع گفتن تکبيرة الاحرام و قيام متصل 
به رکوع» یعنی: ایستادن پیش از رکوع. چهارم- رکوع. پنجم- دو سجلده از يك رکعت. 


۳۹ 


ره نگل رازن با شاد به وان بکرید که ار ر کمت شمان یریک ام قرب لی الله کک خا رر ک قد ایر 


۷۲ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
کارهایش را دارد قصد قربت نیز همانطور است. و در نماز احتیاط در شکیات به احتیاط لازم به زبان نیاورد. 


مسئله ۹۸۲ علاوه بر قصد قربت قصد عنوان معین نماز نیز لازم است و بنابراین اگر در نماز ظهر يا نماز عصر نیت 
کند که چهار رکمت نماز می‌خوانم و معیّن نکند ظهر است یا عصر نماز او باطل است و نیز کسی که مثلا قضای 
نماز ظهر بر او واحب استه اگر در وفت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا یا نماز ظهر آن روز را بخوانده بابد در نیت 
معین کند که اداء است يا قضاء. 

مسئله ۹۸۷- انسان باید از اول تا اخر نماز به نیت خود باقی باشد پس اگر در بین نماز بطوری غافل شود که اگر 
بیرسند چه می کنی؟ نداند. نمازش باطل است. 

مسئله ۹۸۸- انسان باید فقط برای انجام امر خداوند نماز بخواند» پس کسی که ریا کند یعنی برای نشان دادن به 
مردم نماز بخواند. نمازش باطل است خواه فقط برای مردم باشد. يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد. 

مسئله ۹۸۹-اگر قسمتی از نماز راهم برای غیر خدا بجا آورد» نماز باطل است. چه ان قسمت. واجب باشد مشل 


حمد و سوره چه مستحب باشد مانند قنوت. ولکن در 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۸۰ 
مستحب احتیاط لازم آن است که نماز را تمام و دو باره اعاده نماید بلکه اگر اصل اعمال نماز را برای خدا بجا آورد 
زل در اتخات رمان و مکان عاف و با جماعت‌تویا کدف ثیر بای قاط واج نمازش باطل است: لیکن اگر 
منظورش این باشد که دیگران بدانند که او اهل نماز است تا آنها هم پیروی کرده نماز بخوانند و این قصد هم برای 
حدا باشد اشکالی ندارد یعنی نماز را برای خدا پا اطاعت امر خدا می‌خواند و در حضور دیگران خواندن راهم به 
این قصد می خواند که دیگران را هم نمازخوان کند. 

تكبيرة الاحرام 

یه 49۸ کین نله اک درا تاه مار راچپ ور کی اس کے رة اغا با سیر تماز وا اط من که و از 
اضافه‌کردن یعنی مثلا دوبار گفتن آن هم بنابراحتیاط واجب باید رھ تایه و بابد سو ف ولھ ی روت و 
رد کلم الاھ رواک را بشت سرهم بگرین تا موالات برضایت شود ر این مطلب در همه افقال و ذگر‌های نما 
لازم‌المراعاة می‌باشد؛ یعنی بین کلمات فاصله زیاد نياندازد. و نیز بايد این دو کلمه به عربی صحیح گفته شود و اگر 
به خربی غلط بگوید؛ با مقلا فرجمه آن را به فارسی بگوید ضحیح لیست, 
مسئله -۹٩۱‏ احتیاط واجب آن است که تکبیرةالاحرام نماز را به چیزی که پیش از آن می‌خواند. مغلا به اقامه یا به 
دعائی که پیش از تکبیر می‌خواند نچسباند. 
مسئله ۲٩۹-اگر‏ اسان بخواهد الل اکر وا چیزی که بعد از آن می‌خواند مثلا به بسنم الله الرحمن الرحیم 
بچسباند» باید (ر) اکبر را با پیش (ضمه) بخواند. ۱ ۱ 
مسئله ۹۹۳-موقع گفتن تکبيرة الاحرام باید بدن آرام باشد و اگر عمد ادو حالی که بدنش حرکت دارده تکبيرة 
الاحرام را بگوید باطل است. و حکم سهو ان در مسئله ۹۹۵ خواهد امد. 
تیوه اتکی و ماد ی سورع و کرو غا ایدرک رانک که رفن پد و اکر یه راه سکیف با 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۲ 
کی کرش چا سر و اف راا دی شوه ابد ری یگریت دا گر سای ماش بر 
می تواند بگوید و اگر هیچ نمی تواند بگوید. باید در قلب خود بگذراند و برای تکبیر اشاره کند و زبانش را هم اگر 


می تواند حرکت دهد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۸۱ 
مسئله 4۹1- مستحب است پیش از تکبيرة الاحرام بگوید: 
دا مَحسن قاتا الَسيء وق امرت المَحسن ان ا ي المسيء ات او وا المسي. بحَق مُحَمّد و 
آل محمد صل علي محمد و آل مُحَمَدِ و تجاوز عن قبیح ما تلم مني. 
بعتی : اق دای که به بندگان اخسان می کنی دنه کنهکار به در اة کر آمده‌ی ثو امر کرده‌ای که تیک کار از 
گناهکار بگذرد تو نیکوکاری و من گناهکار بحق محمد و آلمحمّد (علیهم السلام) رحمت خود را بر محمد و 
آل محمد (علیهم السلام) بفرست و از بدیهایی که میدانی از من سر زده بگذر. 
پس از تکبیر هم به‌قصد رجاء ثواب اشکال ندارد. 
مسئله 4۹۷- مستحب است موقع گفتن تکبیر اول نماز و تکبیرهای بین نماز دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد. 
مسئله ۹۹۸-اگر شك کند که تکبيرة الاحرام را گفته یا نه چنانچه مشغول خواندن چیزی پس از تکبیر شده» به شك 
خود اعتنا نکند و اگر چیزی نخوانده باید تکبیر را بگوید. 
مسئله ۹۹۹- اگر بعد از گفتن تکبيرة الاحرام شك کند که آن را صحیح گفته يا نه» چنانچه مشغول خواندن چیزی 
شین از گنیر شاه هشال کرد اعا تک و مین ات اکر دقع اندو رلک اهاط میب ان است ةدر 
این صورت نماز را تمام کند و دو باره بخواند. 

قیام (ایستادن) 

مسئله ۱۰۰۰- قیام در موقع گفتن تکبيرة الاحرام و قیام پیش از رکوع که آن را قیام متصل به رکوع می‌گویند رکن 
است» ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره و قیام بعد از رکوع رکن کیک واگ کی ان وا از روق فرآموشی 
ترك کند نمازش صحیح است. 
مسئله ۱۰۰۱-واجب است پیش از گفتن تکبیر و بعد از آن لحظه ای بایستد» تا یقین کند که همه تکبیر در حال 
ایستادن بوده است. 
مسئله ۱۰۰۲-اگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند و پادش بايد که رکوع نکرده باید بایستد و 
به رکوع رود و اگر بدون این که بایستد به حال خمیدگی به رکوع برگردد. چون قیام متصل به رکوع را بجا نیاورده. 
نماز او باطل است. 
مسئله ۱۰۰۳- موقعی که ایستاده است. باید بدن را حرکت ندهد و به طرفی خم نشود و بجایی تکیه نکند ولی اگر 
از روی ناچاری باشد. یا در حال خم شدن برای رکوع پاها را حرکت دهد. اشکال ندارد. 


۴ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
رساله توضیح المسائل. ص ۱۸۲ 

مسئله ۱۰۰6-اگر موقعی که ایستاده. از روی فراموشی بدن را حرکت دهد يا به طرفی خم شود يا به جایی تکیه 

کند. اشکال ندارد ولی در قیام متصل به رکوع» اگر از روی فراموشی هم باشد. بنابر احتیاط مستحب. نماز را تمام 

کند و دو باره بخواند ولی اقوی صحت نماز است. و اگر در موقع تکبيرة الاحرام باشد. می تواند کاری که مبطل 

باشد. مثل رو برگرداندن از قبله انجام دهد و دو باره تکبیر بگوید و اگر نماز را تمام کرده دوباره از اول بخواند 

بهتر است لیکن لازم نیست. 

مسثله ۱۰۰۵- احتیاط واجب ان است که در موقع ایستادن؛ هر دو پا روی زمین باشد ولی لازم نیست سنگینی بدن 

روی هر دو پا باشد و اگر روی یك پا هم باشد. اشکال ندارد. 

مسئله *۱۰۰- کسی که می تواند درست بایستد اگر پاها را آنقدر باز بگذارد که او را ایستاده نگویند» نمازش باطل 

اتتگن: 

مسئله ۱۰۰۷- موقعی که انسان در نماز مشغول خواندن چیزی است. حتی بنابراحتیاط واجب موقع گفتن ذکرهای 

مستحبی نماز باید بدنش آرام باشد. و در موقعی که می‌خواهد کمی جلو یا عقب رود یا کمی بدن را به طرف 

راست یا چپ حرکت دهد باید چیزی نگوید. ولی «بحول الل ورت وم و اقحذ» (قیام و قعودم با حول و قوة 

الهی است) را باید در حال برخاستن بگوید. 

مسئله ۱۰۰۸-اگر در حال حرکت بدن ذکر بگوید. مثلا موقع رفتن به رکوع یا رفتن به سجده تکبیر بگوید. چنانچه 

آن را به قصد خاص ذکری که در نماز دستور داده‌اند بگوید» احتباطاً نماز را دوباره بشواند گرچه اقوی صحّت نماز 

است و فقط خلاف وظیفة خاص عمل کرده است و اگر به این قصد نگوید. بلکه بخواهد ذکری گفته باشد (به‌قصد 

ذکر مطلق)» نماز بی‌اشکال است. 

مسئله ۱۰۰۹- حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد و سوره اشکال ندارد. اگر چه احتیاط مستحب 

آن است که آنها را هم حرکت ندهد. 

مسئله ۱۰۱۰-اگر موقع خواندن حمد و سوره. یا خواندن تسبیحات بی‌اختیار به‌قدری حرکت کند که از حال ارام 

بودن بدن خارج شود احتیاط واجب آن است که بعد از آرام گرفتن بدن آنچه را در حال حرکت خوانده دو باره 


بخواند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۸۳ 
میتله 3 1 تاکز و تاد عاجر شوج بای بش ی آکز او تس هی عا قرو بای یه رابت وان 
تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی نخواند. 
مسئله ۱۰۱۲- تا اسان می‌تواند ایستاده نماز بخواند. نباید بنشیند مثلا کسی که در موقح ایستادن؛ بدنش حرکت 
کتت با سصور سکب خر تک قطن تفن وا کم e GL EE‏ 
باید بهرطور که می تواند بایستد و نماز بخواند. ولی اگر به هیچ قسم حتی بطور خمیده مثل حال رکوع هم نتواند 


بایستد. باید راست بنشیند و نشسته نماز بخواند. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۱۲ 
مسئله ۱۰۱۳- تا انسان می تواند بنشیند نباید خوابیده نماز بخواند و اگر نتواند راست بنشیند, بايد هر طور که 
می تواند بنشیند و اگر به هیچ قسم نمی تواند بنشیند بايد بطوری که در احکام قبله گفته شد. به پهلوی راست 
بخوابد و اگر نمی تواند به پهلوی چپ و اگر ان هم ممکن نیست. به پشت بخوابد. بطوری که کف پاهای او رو به 
قبله باشد. 

مسئله ۱۰۱۶- کسی که نئسته نماز می‌خواند اگر بعد از خواندن حمد و سوره پتواند بایستد. و رکوع را ایستاده بجا 
آورد. باید بایستد و از حال ایستاده به رکوع برود و اگر نتواند. بايد رکوع را هم نشسته بجا آورد. 

مسئله ۱۰۱۵- کسی که خوابیده نماز می‌ خواند. اگر در بین نماز بتواند بنشیند. باید مقداری را که می تواند. نشسته 
بخواند. و نیز اگر می تواند بایستد باید مقداری را که می توانده ایستاده بخواند. ولی تا بدنش ارام نگرفته باید 
چیزی نخواند. 

ی اک کی که تکس ارس وکا کر در من ار و اند بات نا دای زا که مس رانف ايساد 
بخواند. ولی تا بدنش رام نگرفته» باید چیزی نخواند. 

مسئله ۱۰۱۷- کسی که می تواند بایستد. اگر بترسد که بواسطة ایستادن» مریض شود یا ضرری به او برسد. می تواند 
نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن هم بترسد. می تواند خوابیده نماز بخواند. 

مسئله ۱۰۱۸-اگر انسان احتمال بدهد که تا آخر وقت بتواند ایستاده نماز بخواند. بنابر احتیاط لازم باید نماز را 


یر افیا کر فواست اهدر اوقت طاق وتا او ها ره 


رساله توضیح المسائل, ص ۱۸۴ 
مسئله -۱۰۱4٩‏ مستحب است در حال ایستادن بدن را راست نگهدارد شانه‌ها را پائین بیندازد. دستها را روی رانها 
بگذارد. انگشتها را بهم بچسبانده جای سجده را نگاه کند. سنگینی بدن را بطور مساوی روی دو پا بیندازد 
باخضوع و خشوع باشد. پاها را پس و پیش نگذارد. اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تايك وجب فاصله 
دهد و اگر زن است پاها را بهم بچسباند. 

قرائت 

مسئله ۱۰۲۰- در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه. انسان باید اوّل حمد و بعد از آن بنا براحتیاط واجب يك 
سورة تمام بخواند. 
A RA‏ وت ار تک اا ا رک رو و رای اد ری اک مق 
سوره را بخواند. دزد یا درنده یا هرچیز دیگری به او صدمه بزند. نباید سوره را بخواند و اگر برای کاری عجله هم 
داشته باشد می تواند سوره را نخواند. 
له اگ عمدا سوه زا به‌قصد همان سورة وظیفة نماز. پیش از حمد بخواند و بعد حمد را بخواند و به 
رکوع رود نمازش باطل است. ولی اگر بعد از حمد. سوره را دوباره بخواند» احتیاط واجب ان است که نماز را تمام 
کند و دوباره اعاده نماید. و اگر اشتباها سوره را پیش از حمد بخواند و در بین آن یادش بیاید. بايد سوره را رها کند 


و بعد از خواندن حمد» سوره را از اول بخواند. 


۶ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۱۰۲۳-اگر حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند و بعد از رسیدن به رکوع بفهمد. نمازش صحیح 


اسک 
مسئله ۱۰۲۶-اگر پیش از آنکه برای رکوع خم شود بفهمد که حمد و سوره را نخوانده» باید بخواند. و اگر بفهمد 
سوره را نخوانده, باید فقط سوره را بخواند ولی اگر بفهمد حمد تنها را نخوانده باید اول حمد و بعد از ان دوباره 
سوره را بخواند و نیز اگر خم شود و پیش از آنکه به حا رکوع برسد. بفهمد حمد و سوره يا سورة تنهاء یا حمد 
تنها را نخوانده باید بایستد و به همین دستور عمل نماید. 

مھ هاگ درا قریشه یکی او ان ورای وا که اک سچده دا رد اضما کرد سانش بائ اسع: 


(۱)- الم تنزل (سجده), حم سجده (فصَلت), والنجم. اقرء (علق.) 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۸۵ 
مسئله ۱۰۲- اگر اشتباهً مشغول خواندن سوره‌ای شود که سجدۀ واجب دارد چنانچه پیش از رسیدن به ايه سجده 
بفهمد باید آن سوره را رها کند و سورة دیگر بخواند و اگر بعد از خواندن یه سجده بفهمد بتابر احتیاط برای 
سجدة واجب. اشاره کند و سوره را تمام کند و بعد يك سوره دیگر احتیاطاً ب‌قصد قربت مطلقه بخواند و به رکوع 
رود و نماز را تمام کند و بعد از نماز بنابر احتیاط مستحب سجده آن را بجا اورد. 
مسئله ۱۰۲۷- اگر در نماز آیه سجده را بشنود. نمازش صحیح است و بنابر احتیاط برای سجده واجب اشاره کند و 
بعد از نماز هم سجله را بجا اورد. 
مسئله ۱۰۳۸- در نماز مستحب خواندن سوره لازم نیست. اگر چه آن نماز به واسطة نذر کردن واجب شده باشد 
ولی در بعضی از نمازهای مستحبی مثل نماز وحشت و نماز جعفر و ... که سورة مخصوصی دارد. اگر بخواهد به 
دستور آن نماز وفتار کرده باشد بابد همان سووه را بخواند. 
مسئله ۱۰۲۹- در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است در رکعت اول بعد از حمد. سورة جمعه و در 
رکعت دوم بعد از حمد. سورة منافقین بخواند و اگر مشغول یکی از اینها شود بنابر احتیاط واجب نمی تواند آن را 
رها کند و سورة دیگر بخواند. 
مسئله ۱۰۳۰-اگر بعد از حمد مشغول خواندن سورة توحید پا سوره کافرون شود نمی تواند آن را رها کند و سوره 
دیگر بخواند. ولی در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه اگر از روی فراموشی بجای سورة جمعه و منافقین» یکی از 
این دو سوره را بخواند تا به نصف نرسیده» می تواند آن را رها کند و سور جمعه و منافقین را بخواند. 
مسئله ۱۰۳۱-اگر در نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه عمدا سورة توحید یا سورة کافرون بخواند, اگر چه به 
نصف نرسیده باشد بنابر احتیاط واجب نمی تواند رها کند و سورة جمعه و منافقین را بخواند. 
مسئله ۱۰۳۲- برخی سوره‌ها چون «عم یتساءلون» و «هل آتي» در نماز صبح و «سپح اسي و «والشَمُس» در ظهر و 
عشاو «اذا جاء) و «الهیکم الکاثر در عصر و مغرب سفارش شده است. 


مسئله ۱۰۳۳- اگر در نماز غیر از سورة توحید و کافرون, سورة دیگری بخواند. تا به نصف نرسیده می تواند رها 


میور انار کت ال الک هی بصع دح ۲۷ 
کند و سورة دیگری بخواند. 


رساله توضیح المسائل ص ۱۸۶ 
مه 9۲۲ کی مرک اد تفه وا فک کف با ری سار ا ارامھ و کے با شهت و گر 
نشود آن را تمام نماید. می تواند آن سوره را رها کند و سورة دیگر بخواند» اگر چه از نصف گذشته باشد یا 
مسئله ۱۰۳۵- بر مرد واجب است حمد و سورة نماز صبح و مغرب و عشارا بلند بخواند و بر مرد و زن واجب 
ام سل و سور تجار قر و عضر را ایکا بخوانند. 
مسئله ۱۰۳۹- مرد باید در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد که تمام کلمات حمد و سوره حتی حرف اخر 
انها را بلند بخواند. حتی اگر بخواهد بر ان حرف اخر وقف کند. 
مسئله ۱۰۳۷- زن می تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشارا بلند یا آهسته بخواند. ولی اگر نامحرم 
صدایش را بشنود» بنابر احتیاط مستحب آهسته بخواند. ولی اگر صدایش و یا شرایط و حال شنونده طوری است که 
کف کا با لدت اس ها باید امیت بخواند. 
رازه ۳ مت کر در جا که بای مات راطق رغه زاین هر دهد امه بخواند. یا در جایی که باید آهسته 
ای با ره ا باطل است. ولی اگر از روی فراموشی يا ندانستن مسئله باشد صحیح است و اگر 
در بین خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه کرده» لازم نیست مقداری را که خوانده دو باره بخواند. و این حکم 
در مورد مسئلة قبلی - قرائت زن نیز بنابراحتیاط واجب جریان دارد. 
مسئله ۱۰۳۹-اگر کسی در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلند کند. بطوری که خلاف صورت 
نماز باشد مثل آنکه آنها را با فریاد بخواند. نمازش باطل است. 
مسئله ۱۰۶۰- انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند و کسی که به هیچ قسم نمی تواند صحیح آن را یاد بگیرد» 
باید نماز را به جماعت بجا آورد مگر آنکه بر او حرج باشد و در این صورت به هرطور که می تواند بخواند و به هر 
حال نمی تواند نماز را ترك کند. 
مسئله ۱- کسی که حمد و سوره و چیزهای دیگر نماز را به خوبی نمی‌داند و می تواند یاد بگیرد» چنانچه وقت 
نماز وسعت دارد. باید یاد بگیرد و اگر وقت تنگ است. بنابر احتیاط واجب در صورتی که ممکن باشد باید 


ندارد و در واجبات هم برای مقدمات تعلیم مثل رفتن به مکان خاصی برای یاد دادن اجرت بگیرد. 


رساله توضیح المسائل ص ۱۸۷ 
کر کر ای el eS‏ ربا سا سر و وگ رتسا سایق 


(ظ) بگوید. یا جایی که باید بدون زیر و زبر خوانده شود زیر و زبر بدهد. یا تشدید را نگوید نماز او باطل است. 


۷۶۸ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۱۰۶6-اگر انسان کلمه‌ای را صحیح بداند و در نماز همان طور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده. لازم نیست 
دوباره نماز را بخواند و یا قضا نماید. مگر این که در جهل خود مقصر بوده باشد مثل این که با توجه به این که شاید 
طور دیگری باشد عمدا تحقیق نکند- که باید بابرا حاط واجب دوباره بخواند. 

مسئله ۱۰66-اگر زیر و زبر کلمه‌ای را نداند یا نداند مثلا کلمه‌ای به (س) است يا به (ص) باید یاد بگیرد و چنانچه 
دو جور یا بیشتر بخواندء مثل آنکه در الا الصراط الستقیم» مستقیم را يك مرتبه با (سین) و يك مرتبه با (صاد) 
بخواند. نمازش باطل است مگر این که ذکر باشد و يك جور آن وظیفه و طور دیگر آن ذکر حساب شود. 

مسئله ۱۰۶- اگر در کلمه‌ای واو باشد و حرف قبل از واو دران کلمه پیش داشته باشد و حرف بعد از واو در آن 
کلمه همزه (۶) باشد مثل کلمه سوء بهتر است که آن واو را مد بدهد یعنی آن را بکشد و همچنین اگر در کلمه‌ای 
الف باشد و حرف بعد از الف در آن کلمه همزه باشد مثل جاء الف آن را بکشد و نیز اگر در کلمه‌ای (ی) باشد و 
حرف پیش از (ی) در ان کلمه زیر داشته باشد و حرف بعد از (ی) در آن کلمه همزه باشد مثل (جیء) (ی) را با 
مد بخواند و اگر بعد از این واو الف» ی. بجای همزه حرفی باشد که ساکن است یعنی زیر و زبر و پیش ندارد باز 
هم بهتر است این سه حرف را با مد" بخواند ها در «ولاالضالین» که بعد از الف» حرف لام ساکن است» الف آن را 
با مد بخواند و چنانچه به‌دستوری که گفته شد رفتار نکند. احتیاط مستحب آن است که نماز را تمام کند و دوباره 
بخواند ولی اقوی صحت نماز است و احتیاج به تکرار نماز نیست. 

مسئله ۱۰۶۷- احتیاط مستحب آن است که در نماز وقف به حرکت و وصل به سکون ننماید و معنی وقف به 
بجر کت آن ات که زیر با زیر با ستن آخر کلنمه‌ای را کک بدو بش آن کلمه و کلمه بعد فاضله عدو بک ا 
«الرحمن الرحیم» و میم الرحیم را زیر بدهد و بعد فاصله دهد و بگوید «مالك یوم اللاین». و معنی وصل به سکون 
ا است کہ زیی با تبرت یش کلهای را رید ر ن کل رز کلت بعد بیس اند سل ی کر توا کی 


الرحيم» و ميم الرحيم را زير ندهد و فورا «مالك ی الّین» را بگوید ولی اگر رعایت نکند نماز صحیح می باشد. 


رساله توضیح المسائل, ص ۱۸۸ 
مسئله ۱۰6۸- در رکعت سوم و چهارم نماز می تواند فقط يك حمد بخواند. یا سه مر تبه تسبیحات اربعه بگوید 


o 
و هو‎ 


یعنی بگوید: بان الله و الْحَُلله ولا اله الا الله واللة اه و مى تواند در يك رکعت حمد و در رکعت دیگر 
تسبیحات بگوید و بهتر است در هر دو رکعت تسبیحات بخواند. 

مسئله -۱۰٤۹‏ بنابراحتیاط واجب باید تسبیحات اربعه را سه مرتبه بگوید و يك مرتبه کافی نیست. 

مسئله ۰ - بر مرد و زن واجب است که در رکعت سوّم و چهارم نمازن حمد یا تسبیحات را آهسته بخوانند. 
مسئله ۱۰۵۱-اگر در رکعت سوم و چهارم حمد بخواند. بنابر احتیاط واجب باید «بسم الله» آن را هم آهسته بگوید. 
مسئله ۱۰۵۲- کسی که نمی تواند تسبیحات را یاد بگیرد یا درست بخواند. باید در رکعت سوم و چهارم حمد 
بخواند. 

مسئله ۱۰۵۳ اگر در دو رکعت اول نماز به خیال این که در دی رکعت آخر است تسبیحات بگوید. چنانچه پیش از 


رکوع بفهمد. باید حمد و سوره را بخواند و اگر در رکوع یا بعد از رکوع بفهمد. نمازش صحیح است. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۹٣‏ 
مسئله ۱۰۵۶-اگر در دو رکعت اخر نماز به خیال این که در دو رکعت اول است حمد بخواند» پا در دو رکعت اول 
نماز با گمان این که در دو رکعت آخر است حمد بخواند. چه پیش از رکوع بفهمد چه بعد از آن نمازش صحیح 
است. 

مسئله ۱۰۵۵-اگر در رکعت سوم یا چهارم می‌خواست حمد بخواند تسبیحات به زبانش امد یا می‌خواست 
تسبیحات بخواند حمد به زبانش آمد یعنی بدون توجه به زبانش جاری شد باید آن را رها کند و دو باره حمد یا 
تسبیحات را بخواند. ولی اگر قصدش خواندن چیزی بوده که به زبانش آمده اگر چه بواسطة عادت باشد. می تواند 
همان را تمام کند و نمازش صحیح است. 

مسئله ۱۰۵7- کسی که عادت دارد. در رکعت سوم و چهارم تسبیحات بخواند اگر بدون قصد مشغول خواندن حمد 


شود یعنی بدون توجه بر زبانش جاری شود باید آن را رها کند و دو باره حمد یا تسبیحات را بخواند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۸۹ 
مسئله ۱۰۵۷- در رکعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبیحات استغفار کند» مثلا بگوید: «استغفرالله ربّي و 
توب الّه» یا بگوید: «اللهم اغفر لي» و بنابر احتیاط مستحب استغفار راهم آهسته اند و کسی که مضعون 
استغفار است» اگر شك کند که حمد یا تسبیحات را خوانده يا نه باید به شك خود اعتنا ندماید و اگر نمازگزار پیش 
از خم شدن برای رکوع در حالی که مشغول استغفار نیست شك کند که حمد یا تسبیحات را خوانده يا نه» باید 
حمد یا تسبیحات را بخواند. 
مسئله ۱۰۵۸- اگر در رکوع رکعت سوم یا چهارم یا در حال رفتن به رکوع شك کند که حمد یا تسبیحات خوانده یا 
نه» بايد به شك خود اعتنا نکند. 
مسئله ۱۰۵۹- هرگاه بعد از تمام شدن آیه یا کلمه‌ای شك کند که آن را درست گفته يا نه تا داخل در رکن بعد نشده 
می‌تواند برگردد و احتباطا آن آیه پا کلمه را بطور صحیح بگوید اله همین که وارد در جزء بعدی شد هر چند غیر 
رکن باشد و شك کرد لزوم ندارد که به شك خود اعتنا بکند ولی از باب احتیاط می تواند تکرار کند لیکن اگر بحد 
وسواس برسد نباید اعتنا کند گرچه باز هم تا هیئت نماز بهم نخورد. نماز صحیح است. ولی اگر جزء بعدی رکن 
باشد مثلا در رکوع شك کند که سوره را درست خوانده یا نه. نمی تواند برگردد و باید به شك خود اعتنا نکند. 
سل ایض ات در رکفت ار کن از غوراند ن خد کیاوک بالله من الشیطان الرجیم» و در 
و سوره را شمرده بخواند و در اخ ر هر آیه وقف گك یعنی: آن را به اية بعد نچسباند و در حال خواندن حمد و 
سوره به معنای آیه توجه داشته باشد و توجه کند که با چه مقامی سخن میگوید. و اگر نماز را بجماعت می‌خواند 
بعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادی می‌خواند. بعد از آنکه حمد خودش تمام شد بگوید «الحَمدلله زب 
العالمین». و بعد از خواندن سورة توحید» بك» يا دی يا سه مرتبه «کذلك الله ربّي» يا سه مر تبه «کذلك الله اه 
بگوید. و بعد از خواندن سوره کمی صبر کند. بعد تکبیر پیش از رکوع را بگوید. یا قنوت را بخواند. 
مسئله ۱- مستحب است در تمام نمازها در رکعت اول سوره قدر و در رکعت دوم سوره توحید را بخواند. 


۳۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
عکس این هم روایت شده است و هر کدام به جهت و اعتباری است 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۹۰ 
که شاید مربوط به حالات شخص و خحصوصیات توجه معنوی اوست. از کثرت به وحدت یا برعکس این از جهت 
رم ار سا تا دی ات ای کی سا سای مها 
تکیت ll‏ من دار 
مسئله ۱۰۲- مکروه است انسان در تمام نمازهای يك شبانه روز سور توحید را نخواند. 
فتاه ۱۳۳۱۲ تکار نك کلمه با ابه اط و کا فسق به ما ایو گربه رون رغال و اکت از قرف باهش 
عذا اشکال نذارد بلک سار مطلرب می باشد. 
مسئله ۱۰۶- خواندن سورة حمد و همین‌طور توحید به يك نفس مکروه است. 
مسئله ۱۰7۵- سوره‌ای را که در رکعت اول خوانده مکروه است در رکعت دوم بخواند. ولی اگر سورة توحید را در 
هر دو رکعت بخواند مکروه نیست. 

رکوع 

مسئله ۱۰77- در هر رکعت بعد از قرائت بايد به اندازه‌ای خم شود که بتواند دست را به زانو بگذارد و این عمل را 
رکوع می گویند. 
مسئله ۱۰۷- اگر به اندازة رکوع خم شود. ولی دستها را به زانو نگذارد اشکال ندارد. 
مسئله ۱۰۹۸-هرگاه رکوع را بطور غیر معمول بجا آورد مثلا به چپ یا راست خم کرد اگر چه دستهای او به زانو 
پرسد. صحیح نیست. 
مسقله ۱۰۹4- عم شدن باید به قصد رکوع باشد پس اگر به قصضد کار دیگر مثلا برای کشتن جانور خم شود 
نمی تواند آن را رکوع حساب کند بلکه باید بایستد و دو باره برای رکوع خم شود و بواسطه این عمل» رکن زياد 
نشده و نماز باطل نمی‌شود. 
مسئله ۱۰۷۰- کسی که دست یا زانوی او با دست و زانوی دیگران فرق دارد مثلا دستش خیلی بلند است که اگر 
کمی خم شود به زانو می‌رسد. یا زانوی او پائین تر از مردم دیگر است که بايد خیلی خم شود تا دستش به زانو 
برسد باید به اندازة معمول خم شود. 
مسئله ۱۰۷۱- کسی که نشسته رکوع می‌کند. اگر به‌قدری خم شود که به همان نسبت خم شدن رکوع شخص 
اماه ید کی بیدا کد کافن استی اهر مقذاری پیش از این که جورت تقایل رها برس رای خی یو آن 
رکوع نشسته کافی است گرچه اگر به مقابل زانوها برسد بهتر است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۹۱ 
مسئله ۱۰۷۲- احتیاط آن است که در رکوع» سه مرتبه «سبحان الله» يا يك مر تبه سبحان ربي العظیم و بحمده» 
بگوید و سزاوار است به‌قدر امکان مراعات این احتباط بشود اگر چه مطلق ذکر از تحمید و تسبیح و تهلیل کافی 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی ۳ 
است به شرظ انکه به‌قدر سه «سبحان الله» مثلا باشد ولی در تنگی وقت و در حال ناچاری گفتن يك «سبحان الله» 


کافی است. 

مسئله ۱۰۷۳- ذکر رکوع باید به عربی صحیح گفته شود و مستحب است آن را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر 
بگویند و بهتر است به عدد فرد ختم شود. 

مسئله ۱۰۷6- در رکوع باید در حال ذکر واجب. بدن ارام باشد و در ذکر مستحب هم اگر آن را به قصد ذکری که 
برای رکوع دستور داده‌اند بگوید بنابر احتیاط واجب. ارام بودن بدن لازم است. 

مسئله ۱۰۷۵-اگر موقعی که ذکر واجب رکوع را می‌گوید. بی‌اختیار به قدری حرکت کند که از حال آرام بودن بدن 
خارج شود باید بعد از آرام گرفتن بدن دو باره ذکر را بگوید ولی اگر کمی حرکت کند که از حال ارام بودن بدن 
خارج نشود یا انگشتان را حرکت دهد اشکال ندارد. 

مسئله ۱۰۷-اگر پیش از آتکه به مقدار رکوع کے شود و بدن آرام گیرد عمدا ذکر رکوع را بگوید» باید بعد از 
رسیدن به رکوع و ارام گرفتن بدن دو باره ذکر را بگوید و بنابر احتیاط نماز را پس از اتمام اعاده نماید گرچه 
اقوی صحت نماز است ولی اگر به همان ذکر اول اکتفا نماید نماز باطل است. 

له ۱49۷ تاکز پیش از ا قیاق ذکر زاسب عم سراژ کوج بردارد تمازش باظل اس و آگررسهرا سیر 
بردارد چنانچه پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود یادش بیاید که ذکر رکوع را تمام نکرده» باید در حال ارامی 
بدن دو باره ذکر را بگوید و اگر بعد از انکه از حال رکوع خارج شد یادش بیاید نماز او صحیح است. 

مسئله ۱۰۷۸- اگر نتواند به مقدار ذکر در رکوع بماند در صورتی که بتواند پیش از آنکه از حد رکوع بیرون رود ذکر 
را بگوید باید در ان حال تمام کند و اگر نتواند در حال برخاستن به قصد رجاء تمام کند. 

مسئله ۱۰۷۹- اگر بواسطة مرض و مانند ان نتواند در رکوع ارام بگیرد» نماز صحیح است ولی باید پیش از آنکه از 
حال رکوع خارج شود ذکر واجب را بگوید. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۹۲ 

مسئله ۱۰۸۰-هرگاه نتواند به اندازة رکوع خم شود بايد به چیزی تکیه دهد و رکوع کند و اگر موقعی هم که تکیه 
داده نتواند بطور معمول رکوع کند. باید بهر اندازه می تواند. خم شود و در این صورت احتیاط مستحب ان است که 
نماز را دوباره بخواند و رکوع ان را نشسته بجا آورد و اگر هیچ نتواند خم شود بايد موقع رکوع بنشیند و نشسته 
رکوع کند و احتیاط مستحب آن است که نماز دیگری هم بخواند و برای رکوع آن با سر اشاره نماید. 

مسئله ۱۰۸۱- کسی که می تواند ایستاده نماز بخواند. اگر در حال ایستاده یا نشسته نتواند رکوع کند» باید ایستاده 
نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره کند و اگر نتواند اشاره کند. باید به نیّت رکوع» چشم‌ها را بر هم بگذارد و 
ذکر آن را بگوید و به نیت برخاستن از رکوع چشمها را باز کند و اگر از این هم عاجز است باید در قلب. نیّت 
رکوع کند و ذکر آن را بگوید. 

مسئله ۱۰۸۲- کسی که نمی تواند ایستاده يا نشسته رکوع کند و برای رکوع فقط می تواند در حالی که نشسته است 


کمی خم شود یا در حالی که ایستاده است با سر اشاره کند» باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر اشاره 


۲ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
نماید و احتیاط مستحب آن است که نماز دیگری هم بخواند و موقع رکوع آن بنشیند و هر قدر می تواند برای رکوع 
مسئله ۱۰۸۳- اگر بعد از رسیدن به حد رکوع سر بردارد و دو مر تبه به اندازة رکوع به قصد رکوع خم شود نمازش 
باطل است و اگر بعد از آنکه به اندازة رکوع خم شد و بدن ارام گرفت. به‌قدری خم شود که از اندازة رکوع بگذرد 
و دو باره به قصد رکوع دیگر به رکوع برگردد بنابراحتیاط واجب نمازش باطل است. در این صورت بهتر این 
است که نماز را تمام و سپس اعاده کند. 

مسئله ۱۰۸۶- بعد از تمام شدن ذکر رکوع» باید راست بایستد و بعد از انکه بدن ارام گرفت. به سجده رود و اگر 
فد بیش از ستاو با نی از ارام کو کلم مه ووا شی باط ایت 

مسئله ۱۰۸۵-اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برسد. یادش بیاید بايد بایستد بعد به رکوع رود و 
چنانچه به حالت خمیدگی به رکوع برگردد. نمازش باطل است. 

مسئله ۱۰۸۲- اگر بعد از آنکه برای سجدة دوم پیشانی به زمین رسید یادش بياید که رکوع نکرده» نمازش باطل 


است. ولی تا داخل سجدۀ دوم نشده اگر یادش بیاید که رکوع 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۹۳ 
نکرده» باید بایستد و رکوع را بجا آورد و بعد از تمام شدن نماز برای زائ مه قاط بو ا سیون بیدا 
آورد و اگر احتیاطا نماز را دو باره بخواند بهتر است. 
مسئله ۱۰۸۷- مستحب است پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر بگوید و در رکوع زانوها را به 
عقب دهد و پشت را صاف نگهدارد و گردن را بکشد و مساوی پشت نگهدارد و بین دو قدم را نگاه کند و پیش از 
ذکر یا بعد از ان صلوات بفرستد و بعد از انکه از رکوع برخاست و راست ایستاد در حال ارامی بدن بگوید: سمع 
الله لمن حمده» یعنی خداوند ستایش ستایشگر را می‌شنود. 
مسئله ۱۰۸۸- مستحب است در رکوع» زن دست را از زانو بالا تر بگذارد و زانوها را به عقب ندهد. 

سجود 

مسئله ۱۰۸۹- نمازگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب. بعد از رکوع دو سجده کند و سجده ان 
است که پیشانی و کف دو دست و سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد. 
مسثله ۱۰۹۰- دو سجده از يك رکعت با هم رکن است که اگر کسی در نماز واجب عمدا یا از روی فراموشی هر دو 
را ترك کند. پا دو سجده اضافه نماید. نمازش باطل است. 
مسثله ۱۰۹۱-اگر عمدا يك سجده کم پا زیاد کندء نماز باطل می‌شود و اگر سهوا يك سجده کم کند حکم آن در 
مسائل بعدی گفته خواهد شد. 
او اک ان وا ما امه هکس Nel‏ سنه خاهای شیر کر Sn a‏ 
وی اگ ای را ورین کا ارد و سهر جاهای نکر زابه همین رمات با سهر دک تگوید سجده ج الست 


۳ 0 ۶ 


م ۱۸۹۴ اط وانغب ان اسست که درش چاه به مر که فان اللو با بک م ثبه سهان ری ااعلی و 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی سن_________حِِ 
بحمله» بگوید. یا ذکر دیگری که به قدر سه «سبحان الله» باشد. چنانچه در رکوع گفته شد. و باید این کلمات به 
عربی صحیح گفته شود. و مستحب است «سبحان ربي الاعلي و بحمّده» سه یا پنج یا هفت مرتبه یا بیشتر بگوید. و 
به فرد ختم کند. 

مسئله ۱۰۹۶- در سجود باید در حال ذکر واجب. بدن ارام باشد و موقع گفتن ذکر مستحب هم اگر آن را به قصد 
ذکری که برای سجده دستور داده‌اند بگوید. بنابراحتیاط 


رساله توضیح المسائل, ص ۱۹۴ 
واجب آرام بودن بدن لازم است. ولی اگر ذکر مستحب را در حال حرکت بدن بگوید نماز باطل نمی‌شود. 
مسغله ۱۰۹۵-اگر پیش از آنکه پیشالی به زمین برسد یا پیش از آنکه بدت آرام بگیرد عمد ذکر سجده را بگوید» بایید 
بعد از رسیدن پیشانی به زمین و ارام گرفتن بدن دو باره ذکر را بگوید و بنابر احتیاط نماز را پس از اتمام اعاده 
نماید. گرچه اقوی عدم لزوم اعاده است و اگر به همان ذکر اول اکتفا نماید نماز باطل است. و همچنین اگر پیش از 
ا ار ر عا مر ان مجته بدا رخ تماو باطل اس 
که ۹۲ گر بیش از که پشای به سین برس و ربتک ارام گر هی د سوه زا کی وو از کار 
از سجده بردارد. بفهمد بايد دو باره در حال آرام بودن» ذکر را بگوید. 
مسئله ۱۰۹۷- اگر بعد از آنکه سر از سجده برداشت. بفهمد که پیش از ارام گرفتن بدن ذکر را گفته» يا پیش از آنکه 
ذکر سجده تمام شود سر برداشته. نمازش صحیح است. 
کک کے کے که وکر مدر ای کی یکی اد کک فو غر ارقا را عدا اروش رارک بخ 
ازا کر فی هه اعا ابد دو جار تک واحب را کرو جا باط داروا مام کنو غاد ایك خرچ 
اقوی عدم لزوم اعاده است. ولی موقعی که مشغول گفتن ذکر نیست» اگر غیر پیشانی جاهای دیگر را از زمین بردارد 
و دو باره بگذارد اشکال ندارد. 
س 21998 گر پیش از کمام شون د کر جد مچ را شای را ازومین تردارد تی ترات در با به زمین بگناود 
و باید آن را يك سجده حساب کند. ولی اگر جاهای دیگر را سهوا از زمین بردارد باید دو مرتبه به زمین بگذارد و 
ذکر را بگوید. 
مسئله ۱۱۰۰- بعد از تمام شدن سجدهة ال باید بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوباره به سجده رود. 
مسئله ۱۱۰۱- جای پیشانی نمازگزار باید از جای زانوها و سرانگشتان پای او بلند تر از چهار انگشت بسته نباشد. 
بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای انگشتان و سر زانوهایش از چهار انگشت بسته پایین تر نیز 
نباشد. 


مسئله ۱۱۰۲۳- در زمین سراشیب که شیب آن روشن نیست. اگر جای پیشانی نما زگزار 
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از جای انگشتان پا و سرزانوهای او مختصری بیش از چهار انگشت بسته پایین با بلندتر باشد» اشکال ندارد. 


۴ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
مسثله ۱۱۰۳-اگر پیشانی را به چیزی بگذارد که از جای انگشتان پا و سر زانوهای او بلندتر از چهار انگشت بسته 
است» چنانچه بلندی آن به‌قدری زياد است که نمی گویند: در حال سجده است» باید سر را بردارد و به چیزی که 
بلندی آن به اندازة چهار انگشت بسته پا کمتر است. بگذارد و اگر بلندی آن به‌قدری کم است که عرفا صدق سجده 
می‌نماید احتیاط واجب آن است که پیشانی را از روی ان به روی چیزی که بلندی آن به اندازه چهار انگشت بسته یا 
کمتر است بکشد. و اگر کشیدن پیشانی ممکن نیست. بنابر احتیاط واجب باید نماز را تمام کند و دو باره بخواند. 

م 6 ۱۶ 2 بایك بین نیشانی و آنه بر آن سجده کے گنف چجیوی تباش پس اگر مهو تهقدری جرد باشد که خاطر 
جرم چرك پیشانی به خود مهر نرسد. سجده باطل است ولی اگر فقط رنگ مهر مقداری تغییر کرده و جرم حائل 
نباشد» اشکال ندارد. 

مسئله ۱۱۰۵-در سجده باید کف دست را بر زمین بگذارد» ولی در حال ناچاری پشت دست هم مانعی ندارد. و اگر 
پشت دست ممکن نباشد. باید مچ دست را بگذارد و چنانچه آن را هم نتواند. باید تا آرنج هر جا را که می تواند بر 
زمین بگذارد و اگر ان هم ممکن نیست. گذاشتن بازو کافی است. 

مسئله ۱۱۰- در سجده بايد سر دو انگشت بزرگ پا را به زمین بگذارد و اگر انگشتان دیگر پاء یا روی پا را بر 
زمین بگذارد. و سر دو انگشت بزرگ را به زمین نگذارد یا به واسطه بلند بودن ناخن» سرشست به زمین نرسد. 
نماز باطل است. و اگر کسی به واسطة ندانستن مسئله. نمازهای خود را اینطور خوانده, اگر جاهل مقصر است باید 
بنابر احتیاط لازم دو باره بخواند در جاهل قاصر لازم نیست اعاده کند. 

مسئله ۱۱۰۷- کسی که مقداری از شست پایش بریده» باید بق آن را به زمین بگذارد» و اگر چیزی از آن نمانده پا 
اگر مانده خیلی کو تاه است. احتیاط لازم ان است که همان را با بقیه انگشتان به زمین بگذارد و ذکر را بگوید. و اگر 
هیچ انگشت ندارد. باید هر مقداری که از پا باقی مانده به زمین بگذارد. 


سله ۱۱۸۸تاگر رر کر معمول سجده نت مقلا سیه و شکم را بة زمین پچسباند 
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و پاها را دراز کند. گرچه هفت عضوی که گفته شد به زمین برسد. بنا براحتیاط واجب کافی نبوده باید نماز را 
اعاده کند. 
مسئله ۱۱۰۹-مّهر با چیز دیگری که بر آن سجده می کند» باید پاك باشد. ولی اگر مثلا مُهر را روی فرش نجس 
بگذارد» یا يك طرف مهر نجس باشد و پیشانی را به طرف پاك آن بگذارد اشکال ندارد. 
مسئله ۱۱۱۰-اگر در پیشانی دمل و مانند آن باشد» چنانچه ممکن است باید با جای سالم پیشانی سجده کند. و اگر 
ممکن نیست باید زمین را گود کند و دمل را در گودال و جای سالم را به مقداری که برای سجده کافی باشد بر 
زمین بگذارد. 
مسئله ۱۱۱۱-اگر دمل یا زخم تمام پیشانی را گرفته باشد» باید به یکی از دو طرف پیشانی سجده کند بحدی که 
صورت از قبله منحرف نشود و اگر ممکن نیست. به چانه و بینی و اگر به چانه هم ممکن نیست. باید بهر جایی از 
صورت که ممکن است رجاء سجده کند. و اگر به هیچ جای از صورت ممکن نیست. با جلوی سر سجده نماید 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی  _‏ _«ع ‏ و۱۳۰ 
رجاء. 

مسثله ۱۱۱۲- کسی که نمی تواند پیشانی را به زمین برساند. باید به‌قدری که می‌تواند خم شود و مهر یا چیز 
دیگری را که سجده بر آن صحیح است» روی چیز بلندی گذاشته و طوری پیشانی را بر آن بگذارد که بگویند: 
سجده کرده است. و بنابراین لازم است پیشانی را به مهر بگذارد نه مهر را به پیشانی, و به‌هر حال اگر می تواند باید 
کف دستها و زانوها و انگشتان پا را بطور معمول به زمین بگذارد. 

مسئله ۱۱۱۳- کسی که هیچ نمی تواند خم شود باید برای سجده بنشیند و با سر اشاره کند و اگر نتواند. باید با 
چشمها اشاره نماید» و در هر دو صورت احتیاط واجب آن است که اگر می تواند مهر را بلند کند و پیشانی را بر آن 
بگذارد. و اگر ممکن نیست. مهر را به پیشانی بگذارد. و اگر با سر یا چشمها هم نمی تواند اشاره کند» باید در قلب 
نیت سجده کند» و بنابر احتیاط واجب با دست و مانند آن هم برای سجده اشاره نماید. 

مسئله ۱۱۱۶- کسی که نمی تواند بنشیند. باید ایستاده نیت سجده کند. و چنانچه می تواند پیشانی را به مه و اگر 
تفن قو ان واج اي ارف وا گر ت ا با سر ان کل اک کمي اند با میا شاه ااا 


این را هم نمی تواند. در قلب نیت سجده کند» و بنابر احتیاط واجب با دست و مانند آن هم برای سجده اشاره نماید. 


رساله توضیح المسائل. ص ۱۹۷ 
مسئله ۱۱۱۵-اگر پیشانی بی‌اختیار بجای سجده بخورد و بلند شود. سجده به عمل نیامده است و بايد سجده را 
بطور صحیح بجا آورد. و بعد از تمام شدن, احتیاط مستحب آن است که دو مرتبه نماز را بخواند. ولی اگر شروع 
سجده با اختیار باشد و پیشانی بی‌اختیار از روی مهر بلند شود. باید سر را نگهدارد که دوباره برنگردد؛ و اگر 
بی‌اختیار بر گشت. اشکال ندارد و با قبلی يك سجده حساب می‌شود. 
مسئله ۱۱۱7- جایی که انسان باید تقیه کند. اگر بتواند بر حصیر یا چیزی که سجده بر ان صحیح می‌باشد. طوری 
سجده کند که به زحمت نیفتد» نباید بر فرش و مانند آن سجده نماید» و اگر نمی تواند. احتیاط لازم آن است که در 
صورت امکان برای نماز بجای دیگر برود. والا در همانجا نماز بخواند و بر فرش و مانند ان سجله نماید و صحیح 
می‌باشد. 
مسئله ۱۱۱۷-اگر روی تشك پر یا چیز دیگری که بدن روی آن آرام نمی‌گیرد سجده کند. باطل است. ولی چنانچه 
بعد از سرگذاشتن و مقداری پایین رفتن» بدن ارام بگیرد. اشکال ندارد. 
مسئله ۱۱۱۸- اگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند. چنانچه آلوده شدن بدن و لباس برای او دشواری و 
مشقّت نمی‌آورد بنابر احتیاط لازم سجده و تشهد را بطور معمول بجا اورد» و اگر مشمّت دارد. می تواند در حالی که 
ایستاده. برای سجده با سر اشاره کند و تشهد را ایستاده بخواند. و اگر در عین مشقت سجده و تشهد را بطور 
معمول بجا آورد. نمازش صحیح است. 
مسئله ۱۱۱۹- در رکعت اول و رکعت سومی که تشهد ندارد» مثل رکعت سوم نماز ظهر و عصر و عشاء احتیاط 
مستحب است که بعد از سجده دوم قدری بی‌حرکت بنشیند و بعد برخیزد و این عمل را جلسه استراحت 


می گویند. 


۶ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
چیزهایی که سجده بر آن‌ها صحیح است 

مسئله ۱۱۲۰- باید بر زمین و چیزهای غير خوراکی که از زمین می‌روید. مانند چوب و برگ درخت سجده کرد. و 

سجده بر چیزهای خوراکی و پوشاکی و جواهرات و فلزات معدنی مانند طلا و فیروزه و عقیق صحیح نیست. ولی 

سجله بر سنگ‌های معدنی چون مرمر و سنگ سیاه مانعی ندارد. 
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مسئله ۱۱۳۲۱- احتیاط واجب ان است که بر برگ درخت موکه گاهی مورد استفاده غذائی می‌باشد حتی پس از 
خحشك شدن» سجده نکنند. 
مسئله ۱۱۲۲- سجده بر چیزهایی که از زمین می‌روید و خوراك حیوان است» مثل علف و کاه صحیح است. 
مسئله ۱۱۲۳- سجده بر گل‌هایی که خوراکی نیستند. صحیح است. ولی سجده بر دواهای خوراکی که از زمین 
می‌روید. مانند گل بنفشه و گل گاوزبان صحیح نیست. و همین‌طور بر گل محمّدی و امثال آن که احیانا خورده 
می‌شود. بنابراحتیاط واجب. 
مسثله ۱۱۲۶-سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است و در شهرهای دیگر معمول نیست» و 
نیز سجده بر میوة نارس اگر چه قابل خوردن نباشد. صحیح نیست. 
مسئله ۱۱۲۵- سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحیح است. و احتیاط ان است که در حال اختیار به گچ و آهك 
پخته و جر و کوزه گلی و مانند آن سجده نکنند» گرچه اقوی جواز است. 
مسئله اد اکر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است مثلا از کاه ساخته تا شاه هی شود ی آن مد کرد 
ولی سجده بر کاغذی که از پنبه و مانند آن ساخته شده و نیز سجده کردن پر کاغذی که انسان نمی‌داند از چیزی که 
سجده بر ان صحیح است ساخته شده یا از چیزی که سجده بر آن صحیح نیست. اشکال دارد. البّه بیشتر کاغذهای 
فعلی علی المسموع ازچوب ساخته می‌شود و سجده بر چوب و یا کاغذ ساختة از چوب اشکال ندارد. 
مسئله ۱۱۲۷- برای سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سیدالشهداء (ع) می‌باشد. بعد از آن هر گونه خاك بعد از 
خاك سنگ و شن و مانند آن و بعد از سنگه گیاه است. 
مسئله ۱۱۲۸-اگر چیزی که سجده بر ان صحیح است ندارد. یا اگر دارد بواسطه سرما یا گرمای زیاد و مانند اینها 
نمی تواند بر آن سجده کند. چنانچه لباس او از کتان یا پنبه است» باید به لباسش سجده کند. و بعد از آن بر لباسش 
که از چیز دیگر (از پشم يا مواد دیگر) باشد. و اگر ان هم نشود. باید بر پشت دست يا اشیاء معدنی مانند انگشتر 
عقیق سجده نماید. ولی تا سجده بر پشت دست ممکن است. بر جیز معدنی سجده نکند. و بعد از معدن بر هر جیز 
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مسئله ۱۱۳۹- سجده بر گل و خاك سستی که پیشانی روی آن ارام نمی‌گیرد باطل است. ولی اگر بعد از آنکه مقداری 
فرو رفت ارام بگیرد» اشکال ندارد. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی سح 
نله ۵ نها گر در مه اون م ب یقات تسیا و سنوی این که مپر را بردارد» به سجده رود اشکال دارد؛ 


بلکه باید مهر را از پیشانی بردارد. و بعد به سجده رود. 

مسئله ۱۱۳۱-اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می کند گم شود و چیز دیگری که سجده بر ان صحیح است 
نداشته باشد. چنانچه وقت وسعت دارد. باید نماز را رها کند و اگر وقت تنگ است. باید به لباسش اگر از پنبه یا 
کان است» سجده کند و بعد از آن بر لباسش که از چیز دیگر باشد, و اگر آن هم نشود بر پشت دست. يا اشیاء 
معدنی» مانند انگشتر عقیق سجده نماید» و تا سجده بر پشت دست ممکن است. به چیزهای معدنی سجده نکند» و 
بعد از معدن بر هر چیز دیگر. 

مسئله ۱۱۳۲- هرگاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده بر ان باطل است» اگر ممکن باشد. 
باید پیشانی را از روی آن به روی چیزی که سجده بر آن صحیح است بکشد. و اگر ممکن نباشد. چنانچه وقت نماز 
وسعت دارد. باید نماز را رها کند و از سر بگیرد. ولی احتیاط ان است که ذکر سجده را بگوید و دوباره سجده بر 
لباس و یا چیز دیگری که ذیلا می‌گوييم بجا آورد و نماژ را تمام کرده دو باره بخواند. و اگر وقت تنگ است. در 
صورتی که لباسش از پنبه یا کتان است. باید پیشانی را از روی آن به روی لباسش بکشد و بعد از آن بر لباسش که 
از چیز دیگر است و بعد از آن به پشت دست و اگر آن هم نشد به چیز معدنی» بدون اين که پیشانی را بلند کند» په 
روی اینها بکشد. و اگر هیچ یك از اینها ممکن نشد. همانطور که هست سجده را تمام کند و صحیح است. 

مسئله ۱۱۳۳-اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است. اشکال ندارد. 
مسئله ۱۱۳۶- سجده کردن برای غير خداوند متعال حرام می‌باشد و بعضی از مردم که مقابل قبر امه (علیهم 
السلام) پیشانی را به زمین می‌گذارند. اگر برای شکر خداوند متعال باشد» اشکال ندارد و گرنه حرام است. هرچند 
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مستحیات و مکروهات سجده 
مسئله ۱۱۳۵- در سجده جند چیز مستحب است: 
ا کی که ااا ی رای پم از کو اورک راو کا تاد کش که تمه از 
هر اتا آنکه کا کمک رای رفن امسج کی کوت 
۲- موقعی که می‌خواهد به سجده برود» مرد اول دستها را و زن اول زانوها را به زمین بگذارد. 
۳- بینی راهم به چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد. 
-٤‏ در حال سجده انگشتان دست را بهم بچسباند و برابر گوش بگذارد» به طوری که سر انها رو به قبله باشد. 
۵- در سجلده بخصوص سجده دوم هر رکعت دعا کند و از خداوند در مورد حوائج مادی و معنوی دنیا واخرت 
خود استمداد کند. و دعاهای متنوعی هم در این مورد نقل شده است. از جمله این دعا که مربوط به رزق و روزی 
اعم از مادی و معنوی است: «يا خير المسئولين و يا خير المعطین ارزقني و ارزق عيالي من فضلك فاتك دُوالفضل 
العظیم». یعنی: ای بهترین کسی که از او سوال می‌کنند و ای بهترین عطا کنندگان! به من و عیال من از فضل شروت 


۷۸ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
رزق و روزی برسان» پس به درستی که تو دارای فضل بزرگی هستی. در روایت آمده است که نزدیکترین وقت 
بنده به خداوند. هنگام سجده است. پس هر مشکلی (حتی مشکلات کوچك) را همانگاه از خداوند بخواهد. و 
مستحب است که اگر امر مهم معنوی يا مادی دارد. خداوند را به حق حبیبش محمّد (ص) بخواند. 

1- بعد از سجده بر ران بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد. 

۷- بعد از هر سجده وقتی نشست و بدنش آرام گرفت. تکبیر بگوید. 

۸ بعد از سجده او ل بدنش که آرام گرفت» فاستغفرالله رئي و اتوب الیهه بگوید. 

-٩‏ سجده را طول بدهد» و در موقع نشستن» دستها را روی رانها بگذارد. 

۰- برای رفتن به سجده دوم در حال آرامی بدن «الله آکین بگوید. 

۱- در سجده‌ها صلوات بفرستد. بخصوص اگر بخواهد دعا بکند. 

۲ - در موقع بلند شدن مرد اول زانوها و زن اول دستها را از زمین بردارد. 

اک پیش از شروع در ذکر »این دعا را بخواند: «للهم لك مجدت و يك آمنت و لك اسلمت و ما توکلت وات 


OS‏ ا کک ا وھ و د 


ربي سد وجهي لذي خلقه و شق سمعه و بصره و 


رساله توضیح السسائل. ص ۲۰۱ 
الحمدلله رب العالمین و تبارکك له اس الخالقین»: و : بين دو سجده بگويد: «اللهُم اف لي و ارحَمني و اجرني و 
دقع عي قاي لما ارت لي ینغ قير تا الل رب العالمین» و پس از دو سجده وقتی برای رکعت بعدی 
برمی خیزد بگوید: «بحول الله و فوته اقومٌ و افعد». 
-٤‏ مرد ارنجها و شکم را به زمین نچسباند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دار و زن ارنجها و شکم را به زمین 
بگذارد و اعضای بدن را به بکدیگر سانو شات دیگر سجاه که در کتابهای اداب گفعه شده اسستاه ند 
قصد رجاء می توان انجام داد. 
مسثله ۱۱۳۹- قران خواندن در سجده مکروه است. و ی و و 
ات کدوک درآ تک دو عا یاف که خی عرش اس غا بر تا ب عاط واا 
باطل است. و غیر از اینها مکروهات دیگری هم هست که در کتابهای مفصل فقهی گفته شده است. 

سجده واجب قرآن 

مسثله ۱۱۳۷- در هر يك از چهار سوره الم تنزیل (۳۲) وحم سجده (۶۱) والتجم (۵۳) واقرا )٩۱(‏ یك آیه سجده 
است, که اگر انسان بخواند یا استماع کند (گوش بدهد) بعد از تمام شدن آیه باید فورا سجده کنده و اگر فراموش 
کرد هر وقت یادش آمد باید سجده نماید. و فرق نیست در استماع بین این که از خود گوینده بشنود یا به وسیله 
بلندگو و رادیو بشنود و بنابراحتیاط واجب اگر بگوشش بخورد (بدون این که گوش بدهد) نیز سجده واجب است. 
مسئله ۱۱۳۸- اگر انسان موقعی که آية سجده را می‌خواند. همزمان از دیگری هم بشنود. بنابر احتیاط مستحب. دو 
همان وان ام اتمه اتی اس 


مسثله ۱۱۳۹-در غیر نماز اگر در حال سجده؛ اي سجده را بخواند پا بشنود. باید سر از سجده بردارد و دو باره 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۱ 
سجله کند. 

مسئله ۱۱۶۰- اگر انسان از بچه غیر ممیز که خوب و بد را نمی‌فهمد یا از کسی که قصد خواندن قران ندارده ايه 
سجده را بشنود» احتیاط واجب آن است که سجده کند» و همچنین است اگر از مثل نوار ضبط صوت یه سجده را 
بشنود. 

مسئله ۱۱۶۱- در سجدة واجب قران به احتیاط واجب باید جای انسان غصبی نباشد» 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۰۲ 

ولی لازم نیست با وضو یا غسل. و رو به قبله باشد و عورت خود را بپوشاند و بدن و جای پیشانی او پاك باشد. و 
نیز چیزهایی که در لباس نمازگزار شرط می باشد» در لباس او شرط نیست. اما اگر لباس او غصبی است چنانچه 
سجده کردن» تصرّف در ان لباس باشد. بنابراحتیاط واجب سجده باطل است. 

عله ۲ ۱۱8- احتیاط واجب. آن است که در سجده واجب قرات پیشانی را بر مهر با جر دیگری که سجده بر آن 
صحیح است بگذارد. و بنابر احتیاط مستحب. جاهای دیگر بدن را به دستوری که در سجده نماز گفته شد. بر زمین 
ره 

مسئله ۱۱۶۳- بنابراحتیاط واجب در سجده قران باید ذکر بگوید هر ذکری هر چند مختصر باشد کافی است و بهتر 
است بگوید: «لا اله الا الله حقّاً فا لا له الأ الله ايماناً و تصدیقا لا اله الا الله عبودية و رقا سجدت لك یا رب 


2 
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8 ۴ 9 2 و o2 Ea‏ 9 2 ۵ و 
تعبدا و رقا لا مستنکفا ولا مستکبرا بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر). 


تشهد 
مسئله ۱۱66- در رکعت دوم تمام نمازهای واجب و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و 
عشاء باید انسان بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام بودن بدن» تشهّد بشوانده یعنی بگوید: «اشْهد ان لا اله لا 
الله وشل لا شريك له واش ان محمدا هو رسود اللهم سل علي محمد و آل محمد و کمتر از این کفایت 
نمی‌کند. و احتیاط واجب ان است که به همین ترتیب بگوید. 
مسئله ۱۱6۵- کلمات تشهد باید به عربی صحیح و بطوری که معمول است. پشت سر هم گفته شود. 
مسئله ۱۱۶7- در برحی گروههای شیعه» شهادت ثالثه مرسوم است» یعنی در تشهد نماز هم بدنبال شهادتین 
می‌گویند: «و اش آن لیا ولي الله» گرچه احتمال دارد که اشکالی نباشد. لیکن احتباط لازم آن است که اگر بخواهد 
بگوید. به صورت دعا گفته شود. مثلا له صل علي وليك علي امیرالموْمنین». 
مسئله ۱۱۶۷- اگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را نخوانده» بايد بنشیند و 
تشهد را بخواند و دو باره بایستد و انچه باید در آن رکعت 


رساله توضیح المسائل» ص ۲۰۳ 
خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند و بنابر احتیاط مستحب بعد از نماز برای ایستادن بیجا دو سجده سهو بجا 
آورد. و اگر در رکوع یا بعد از ان یادش بیاید. باید نماز را تمام کند و بعد از سلام نماز» تشهد را قضا کند. و 


۴۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
ینابز قاط و انح وران تشهد دامر شکه و نع سهو چا اوود: 
مسئله ۱۱۶۸ - مستحب است در حال تشهد. ار راق چپ بشید و زو بای راست رابه کت بای چپ بگذازد ز 


و و 


پیش از تشهد بگوید: «الحَمذلله» یا بگوید: پم الله و پاللدز السلله و ی و تب سکب اک 
a al‏ کند و بعد از تمام شدن تشهد بگوید: 


«و تقبل شفاعته وارقع درجته». 
مسئله ۱۱64- مستحب است زن در وقت خواندن تشهد. رانها را به هم بچسباند. 

سلام نماز 
مسئله ۱۱۵۰- - بعد از تشهد رکعت آخر نمازه مستحب است در حالی که نشسته و بدن ارام ا «السّلام 
عل ايها اي و رخمة اله و رکه بعد از آن واجب امت بگوید: E N ED‏ 
بگوید: «السلام ۶ عَلينا و علي عباد الله الصنالحین» ولی اگر اد ین سلام را بگوید» استیاط مستحب آن است که بعد از آن 
«السللام علیکم و رحمة الله و رکه را هم بگوید و در این صورت اگر هنگام این سلام آخر بدن حرکت داشته 
باشد اشکالی ندارد. و منظور از سلام واجب نماز این دو سلام اخیر می باشد. 
مسئله ۱۱۵۱- اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز بهم نخورده و کاری هم که 
عمدی و سهوی ان نماز را باطل می‌کند- مثل پشت به قبله کردن- انجام نداده» باید سلام را بگوید و نمازش 
صحیح است. 
مسئله ۱۱۵۲-اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز بهم خورده است. چنانچه پیش 
از انکه صورت نماز بهم بخورد. کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند- مثل پشت به قبله کردن- انجام 
نداده باشد. نمازش صحیح است و سلام هم لازم نیست. و اگر پیش از انکه صورت نماز بهم بخورد. کاری که 
عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‌کند انجام داده باشد» نمازش باطل است. 


رساله توضیح المسائل, ص ۲۰۴ 
ترتیب 

بیط 1۹9۲ اگر E‏ تیب تسار زا هی پوت و توف را کرک تیست ارت ها آروف مداد سزوهرا پیش از 
حمد بخواند باید» بعد از حمد سوره را دوباره بخواند. و بنابراحتیاط مستحب نماز را تمام کند و اعاده نماید. ولی 
که اوه ی از خمد ره اکا کے از اط ات و مم تور کی راک کات غد 
ترتیب بجا آورد و با يك سجده را پیش از رکوغ بجا آورده نماز باطل می‌شود. 
aS O E‏ ویس 
نماید. نماز باطل است. 
مسئله ۱۱۵۵- -اگر رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست بجا آورد. مثلا پیش از آنکه دو 
سجده کند تشهّد بخواند. باید رکن را بجا آورد. و آنچه را اشتباها پیش از آن خوانده.دوباره بخواند. 
۱ اک میت را که کی تست فرام کد و ر کی ار ار ا کا باه خموا فر وی کو 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۲۴ 
مشغول رکوع شود نمازش صحیح است و دیگر خواندن حمد لازم نیست. 
مسثله ۱۱۵۷-اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند. و چیزی را که بعد از آن است و آن هم رکن نیست بجا 
آورد ماد حمد را فراموش کند و سوره را بخواند چنانچه مشغول رکن بعد شده باشد مثلا در رکوع یادش بیاید که 
حمد را نخوانده باید بگذرد و نماز او صحیح است و اگر مشغول رکن بعد نشده باشد. باید آنچه را فراموش کرده 
بر وتا ری رک فتاه سار نت رازم باه 
مسئله ۱۱۵۸- اگر سجدهة اول را به خیال این که سجده دوم است. يا سجده دوم را به خیال این که سجده اول است 
بجا آورد. نماز صحیح است و سجدة اول او سجدة اول و سجدة دوم او سجدة دوم حساب می‌شود. 

موالات 
مسئله ۱۱۵۹- انسان باید نماز را با موالات بخوانده یعنی» کارهای نماز مانند رکوع سجود و تشهد را پشت سر هم 


بجا اورد و چیزهایی را که در نماز می خواند بطور معمول و 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۰۵ 
متعارف پشت سر هم بخواند و اگر به‌قدری بین انها فاصله بیندازد که نگویند نماز می‌خواند و از هیشت نمازگزار 
بیرون رفته باشد نمازش باطل است. 
مه کر ور ار سیر بخ را با مات فاص ماو رقا تک ای که مرت کار یه 
برود و فقط صورت پیوستگی حروف و کلمات بهم بخورد چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد. باید ان حرفها یا 
کلمات را بطور معمول و متعارف بخواند و اگر مشغول رکن بعد شده باشد. نمازش صحیح است مگر در تکبيرة 
الاحرام که اگر فاصله بین کلمات آن به‌قدری باشد که از صورت پیوستگی کلمات تکبيرة الاحرام خارج شود نماز 
باطل است. 
مسئله ۱۱7۱- طول دادن رکوع و سجود و خواندن دعاها و یا سوره‌های بزرگ. موالات را بهم نمی‌زند. 
مسئله ۱۱3۲- در تمام نمازهای واجب و مستحب (حتی در نماز شفع) پیش از رکوع رکعت دوم مستحب است 
قنوت بخواند. و در نماز وتر با آنکه يك رکعت می‌باشد. خواندن قنوت پیش از رکوع مستحب است. و نماز جمعه 
دو قنوت دارد یکی پیش از رکوع رکعت اول و یکی بعد از رکوع رکعت دوم. و نماز ایات پنج قنوت و نماز عید 
فطر و قربان در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوم چهار قنوت دارد و احتیاط واجب آن است که در نماز عید 
فطر و قربان قنوت ترك نشود. 
مسئله ۱۱۹۳- در قنوت باید دستها را به طرف آسمان بگیرد و مستحب است دستها را مقابل صورت و کف انها را 
رو به اسمان و پهلوی هم نگهدارد و غیر شست. انگشتهای دیگر را بهم بچسباند و به کف دستها نگاه کند 
مسئله ۱۱۶ در قنوت هر ذکری بگویده اگر چه يك سبحان الله باشد کافی است و بهتر است بگوید: «لا له الا الله 
الحَليم الكريم لاله ال الله لعليالعظیم بان الله زب السّموات الع و رب الأرضين لسع و ما فیهن و مین 
و رب العرزش م العظیم و الحمدّلله رب العالمين».- و این را کلمات فرج می‌خوانند و هر قدر قنوت را طول بدهد و 


۷۲ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
دعاهای بیشتر بخواند بهتر است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۰۶ 

مسئله ۱۱0۵- مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند ولی برای کسی که نماز را به جماعت می خواند اگر امام 
جماعت صدای او را بشنود بلند خواندن قنوت مستحب نیست. 
مسئله ۱۱۹- اگر عمدا قنوت نتخواند قضا ندارد و اگر فراموش کند و پیش از آنکه به اندازة رکوع غم شود یادش 
بیاید» مستحب است بایستد و بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید. مستحب است بعد از رکوع قضا کند و اگر در 
سجده پادش بیاید. مستحب است بعد از سلام نماز قضا نماید. 
مسئله ۱۱۹۷ در قنوت و دیگر جاهای نماز دعا خواندن با لغتهای دیگر غیر عربی محل اشکال است و احتیاط 
راي اس که وی ا شوخ اک اد اوی ظ باق اسف اکا اد 

ترجمه نماز 

۱- ترجمه سوره خمد 

یش ا ارو سیم نوی کا در دوا بر سکاف رتمهم رخو و در ارک وط بر من 
)۱ 
لحم لله زب العالمین»: ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار همه موجودات است. 
«الرحمن الرحیم». 
«مالك يوم الدين: مالك روز قیامت است. 
یلك َد یال تستعين» فقط ا کت و ا و ی 
هدیا الصراط تیم هدایت کن ما را به راه راست. 
«صراط الذین انعمت علیهم»: راه کسانی که به آنان نعمت دادی (که آنان پیغمبران و جانشینان پیغمبران هستند)» راه 
نها راه راست است که به خط مستقیم انسان را وصل به کمال مطلق می‌کند. 
«غیر الَفْضوّب لیم ولاالضالین» نه راه کسانی که غضب کرده‌ای به ایشان و نه آن کسانی که گمراهند. 


(۱)- رحمن و رحیم معادل فارسی مفردی ندارد و اگر بخواهیم بطور تقریبی معنا کنیم شاید اینطور نزدیکتر باشد: بنام خداوند هستی بخش هدایتگر, و اما ترجمه: ... 


بخشنده مهربان, به هیچ وجه صحیح نمی‌باشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۰۷ 

۲- ترجمه سوره توحید 
«بسم اللهالرخمن الرتحیم کل هو له احد6: بگو ای محمد (ص) که او خدایی است گان 
اال ال خدایی که ۲ تمام موجودات بی‌نیاز است. 


«لم یلد و لم یولد): فرزند ندارد و فرزند کسی نیست. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ححس ‏ حس ححس ‏ تب __سعع--۱۱ 
«ولم یکن له کفوا احد؛: هیچ کس کفو مانند او نمی باشد. 

۳- ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهایی که بعد از آنها مستحب است: 
«سبحان رّيالعظیم و ِحَمده»: پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصی پاك و منزه است و من مشغول ستایش او 
هستم. (و یا: در حالیکه ستایش می‌کنم از این ستایش نیز او را تنزیه کرده بر تر می‌دانم) 
«سمع اه لمَن حمده: خداوند اجابت فرماید ثنای کسی که او را ستایش می‌کند (و یا: خداوند ستایش ستایشگر را 
می‌شنود) 
سبحان ربّي الاغلي و بحمده: پروردگار من که از همه کس بالا تر می‌باشد از هر عیب و نقصی پاك و منزه است و 
من مشغول ستایش او هستم (و یا: درحالیکه ستایش می کنم از این ستایش خویش نیز او را تقدیس نموده برتر 
می‌دانم). 
اسر الله ربي و اتوّب الیه»: طلب آمرزش و مغفرت می کت از خداوندی که پروردگار من است و من (از رفتار 
نامناسبم) به طرف او بازگشت می‌نمايم. 


«بحول الله و فوته اقوم و اقعد): به پاری خحدای متعال و قوة او برمی خیزیم و می‌نشينيم. (هر کارم به قدرت اوست) 


3 ات 


«لا اله الا الله نی ی لست ا مگر خدای ۳ e‏ که علو و عظمت داوم 
«سبُحان الله رب السّموات السیع ورب ب الارضین السیع»: اك وف اش فا وخلاع که ورد کار شنت اسان نز 


مو س ص م 


پروردگار هفت زمین است. ») ۱» «و ما فیهن و مابینهن و رب 
(۱)- در قرآن کریم بطور روشن هرگز سخن از هفت زمین نیامده است لیکن در این کلمات فرج و چند روایت دیگر این جمله ذکر شده است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۰۸ 
العَرْش العظیم»: پروردگار هر چیزی است که در آسمانها و زمینها و مابین آنها است و پروردگار عرش بزرگ است. 
رن ابر کر خر اج ی ۲2372 
بر الحَندلله زب العالمین»: حمد و تنا مخصوص خداوندی است که پروردگار تمام موجودات است. 

۵- ره تاره 


وه 


«سبْحان الله والحَمُذلله ولا اله الا الله و الله اکبره پاك و منزه است خداوند تعالی و ثنا مخصوص اوست و نیست 
خدایی مگر خدای بی‌همتا و او برتر از توصیف می باشد. 

"- ترجمه تشهد و سلام 
«لحَمدلله اند ان لا اله الا الله ود لا شريك له): ستایش مخصوص خداوند تعالی است و شهادت می‌دهم که 
خدایی نیست جز «الله» که یگانه است و شريك ندارد. 


الو شيك ان ا عبده و رسو لها: شهادت می‌دهم که حضرت محمد (ص) بنده خدا و فرستاده اوست. 


اا انار ای الط گرانی 
«اللهم صل علي محمد و آل محمّد»: خدایا رحمت بفرست بر محمد و ال محمد. 


ص ت 


«و تقبل شفاعته و ارقع درجته»: قبول فرما شفاعت پیغمبر راو درجه آن حضرت را نزد خود بلند کن. این ۰ حمله 


مستحب است. 
«الستلام لك ای يو رحمة الله و ب رکه سلام بر تو ای پیغمبر و رحمت و برکات خداوند بر تو باد این 
۹ 
«السّلام ع لین و عَليعباد الله الصالحين» سلام از خداوند بر ما (نماز گزاران) و تمام بندگان خحوب خدا. 
«الستلام عليكم و رخمة الله وب رکه سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما (مومنین) باد. 
تعقیب نماز 
مسقله ۱۱3۸- مستحب است انسان بعد از نماز مقداری مشغول تعقیب» سی خواندن ذکر و دعا و قران شود و بهتر 
است پیش از آنکه از جای خود حرکت کند و وضو و غسل و تیمّم او باطل شود رو به قبله تعقیب را بخواند و 


لازم نیست تعقیب به عربی باشد ولی بهتر 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۰۹ 
است چیزهایی را که در کتابهای دعا دستور داده‌اند بخواند و به عربی هم بخواند. و از تعقیب‌هایی که خیلی سفارش 
شده است تسبیح حضرت زهرا (علیها السلام) است که باید به این تر تیب گفته شود: ٤‏ مر تبه «الله اکبر ۳۳ مر تب 
«الحمدلله» و ۳۳ مر تبه «سبحان الله» و می‌شود سبحان الله را پ پیش از الحمدئله گفت ولی بهتر است بعد از الحا 
گفته شود. 
مسئله ۱۱۹۹- مستحب است بعد از نمازه سجده شکر نماید و همین قدر که پیشانی را به قصد شکر بر زمین بگذارد 
e EE‏ متخ تایه و بابک مرک قی AE OC‏ ریق تست 
است هر وقت نعمتی به انسان می‌رسد یا بلائی از او دور می‌شود سجدة شکر بجا اورد. 
مسئله ۱۱۷۰- از جمله تعقیبات مستحب ذکر پیامبر (ص) و اهلبیت ان حضرت (علیهم السلام) و فضائل آنها و سلام 
و درود بر آنها و ذکر مصائب آنها و لعن بر ستمگران بر انها و غاصبان حق انها و بخصوص ذکر مصائب حضرت 
سیدالشهداء (ع) می باشد. 

صلوات بر پیغمبر 

مسئله ۱۱۷۱-هر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول اکرم (ص) مانند محمد و احمد (ص) یا لقب و کنية آن 
جناب را مثل مصطفی و ابوالقاسم بگوید یا بشنود اگر چه در نماز باشد. مستحب است صلوات بفرستد. بلکه 
احتیاط واجب آن است که ترك نشود مگر این که در اثر تکرار زیاد و مانند آن حرج و مشقّت باشد. 
مسئله ۱۱۷۲- موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول (ص) مستحب است صلوات را هم بنویسید و نیز بهتر است 
هر وقت آن حضرت را یاد می کند صلوات بفرستد. در روایات معتبره آمده است که هیچ دعائی بدون صلوات بر 
پیامبر و ال او عروج ندارد. و نقل شده که امام صادق (ع) در بیشتر موارد دعاء خداوند را بحق پنج تن یعنی پیامبر 
(ص) و على (ع) و فاطمه (علیها السلام) و حسن و حسین (علیهما السلام) می‌خواند. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۱۳ 
مبطلات نماز 
مسئله ۱۱۷۳- دوازده چیز نماز را باطل می کند و آنها را مبطلات می‌گویند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۱۰ 
وقت تنگ باشد بطوری که اگر بخواهد بعد از بیرون رفتن نماز را بخواند قضا می‌شود نماز باطل نمی‌شود ولی باید 
آن را در حال بیرون رفتن تمام کند. و همچنین اگر نتواند بیرون برود مثل محبوس (زندانی) باید در همانجا نماز را 
تمام کند و صحیح است. 
دوم آنکه در یی نماز عمدا با سرا یا از روی داچاری, چیزی که وضو یا غسل را باطل می‌کند پیش آید» مثلا بول 
از او حارج شود ولی کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند اگر در بین نماز بول یا غائط از 
او خارج شود چنانچه به دستوری که در مسائل ۳۲۹ به بعد گفته شد رفتار نماید نمازش باطل نمی‌شود و نیز اگر 
در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود. در صورتی که به دستور استحاضه رفتار کرده باشد. نمازش صحیح 
است. 
مسئله ۱۱۷- کسی که بی‌اختیار خوابش برده اگر نداند که در بین نماز خوابش برده و نماز ناقص مانده پا بعد از 
ان بوده است بنابر احتیاط لازم باید نمازش را دو باره بخواند. ولی اگر بداند که نماز را تمام کرده ولی نمی‌داند در 
بین نماز خوابیده یا پس از ان نمازش صحیح است. 
مسئله ۱۱۷۵-اگر بداند به اختیار حودش خوابیده و شك کند که بعد از نماز بوده يا در بین نماز یادش رفته که 
مشغول نماز است و خوابیده» نمازش صحیح است. 
تسه ۱۷۱ اکر در حال سخته از کراب دار شود وشات کید که در سجده اهر نماز استه» با دوسسته شک 
باید ان نماز را دو باره بخواند. 
سوّم- از مبطلات نماز- بنابراحتیاط واجب- آن است که مثل بعض فرق اسلامی به‌عنوان ادب و احترام در نماز 
دستها را روی هم بگذارد. و این عمل کر نامیاه می‌شودو اگز م یقت شمان اور یکت تب باظل 
است. 
مسئله ۱۱۷۷- هرگاه برای ادب دستها را روی هم بگذارد اگر چه مثل انها نباشد بنابر احتیاط واجب باید نماز را 
دو باره بخواند. ولی اگر از روی فراموشی يا ناچاری یا برای کار دیگر- مثل خاراندن دست و مانند آن- دستها را 
روی هم بگذارد اشکال ندارد. 
چهارم- از مبطلات نماز آن است که بعد از خواندن حمدء امین بگوید ولی اگر اشتباها با از روی تقیّه بگوید نماز 
باطل نمی‌شود. 
پنجم- از مبطلات نماز آن است که عمدا یا از روی فراموشی بشت به قبله کنده یا به طرف راست یا چپ قبله 


کرو که کر یی ری او کر ده که کر Mug‏ 


۶ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۱۱ 
است» اگر چه به طرف راست یا چپ نرسد. نماز باطل است. و بنا براحتیاط واجب حتی در خارج وقت هم اگر 
متوجه شد باید قضا کند. 
مسئله ۱۱۷۸-اگر عمدا سر را به پشت بگرداند یعنی بحلی که پشت سر را ببیند نمازش باطل است و اگر سهوا سر 
را به این مقدار بگرداند در صورتی که بحد راست یا چپ نرسد. احتیاط واجب آن است که نماز را تمام کند و دو 
ارو کک و اک مرا مسطرف و اس سا چ رداق عم اا ااه اگر سای ات که زوت را رو 
رل ساب کی کد سای راط ات و ار اط را چیک را رت ,هم فا کید وال تیار باطل 
نمی‌شود ولی کراهت دارد. 
ششم- از مبطلات نماز آن است که غمدا کلمه‌ای بگوید که دو حرف پا بیشتر باشده اگر چه یی هم نداشته باشنه 
راک مھ گرد ارال تی هرد 
مسئله ۱۱۷۹-اگر کلمه‌ای بگوید که يك حرف دارد. چنانچه آن کلمه معنی داشته باشد مثل (ق) که در زبان عرب به 
معنای این است که نگهداری کن» چنانچه معنای آن را بداند و قصد ان را نماید. نمازش باطل می‌شود» بلکه اگر 
قصد معنای آن را نکند ولی ملتفت معنای آن باشد احتیاط واجب آن است که نماز را دو باره بخواند. 
مسئله ۰- سرفه کردن و اروغ زدن و اه کشیدن در نماز اشکال ندارد ولی گفتن اخ و اه و مانند اینها که دو حرف 
است. اگر عمدی باشد. نماز را باطل می کند. 
مسئله ۱۱۸۱-اگر کلمه‌ای را به قصد ذکر بگوید مثلا به قصد ذکر بگوید: الله اکبر و در موقع گفتن آن» صدا را بلند 
کند که چیزی را به دیگری بفهمانده اشکال ندارد ولی چنانچه به قصد اعلام و این که چیزی را به کسی بفهماند 
بگوید یعنی هدف اولی او اعلام به غیر باشد اگر چه قصد ذکر هم داشته باشد. نماز باطل می‌شود. 
مسئله ۱۱۸۲- خواندن قران در هر کجای نماز غیر از چهار سوره‌ای که سجدة واجب دارد و در مسئله ۲۷۷ گفته 
کو ها کردن در هر کان مارا شال دار 
پیت اک ری از مک و سو ویک هاف کارا عدا ا اطا دم هی رتاش کال دار لے اک 
از روی وسواس چند مر تبه بگوید اگر به حدی تکرار کند که از هیئت نمازگزار خارج شود نماز باطل می‌شود والا 


باطل نمی‌شود هرچند پیروی از حالت وسوسه مذموم و گاهی حرام می باشد. 


رال وش الال ۷۱۲ 
مسئله ۱۱۸۶- در حال تمان انسان تباید به دیگری سلام کند و اگر دیگری به او سلام کند» باید همانطور که او 
سلام کرده جواب دهده مثلا اگر گفته: سلام علیکم در جواب بگوید: سلام علیکم ونی کلمه سلام را حتما مقدام 
بدارد و حتی در جواب علیکم السلام باید بگوید: سلام علیکم. 
مسئله ۱۱۸۵- انسان باید جواب سلام ا تما وهی ر فا ور وو اکر با زورید وای 
جواب سلام را به‌قدری طول دهد که اگر جواب بگوید جواب آن سلام حساب نشود. چنانچه در نماز باشد نباید 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی وعِ ۲ 
جواب دهد و اگر در نماز نباشد» جواب دادن واجب نیست. 


مسئله ۱۱۸- باید جواب سلام را طوری بگوید که سلام کننده بشنود» ولی اگر سلام کننده کر باشد. چنانچه انسان 
بطور معمول جواب او را بدهد کافی است و در صورت امکان با حرکت لب يا اشاره جواب را بفهماند. و اگر به 
هیچ وجه او متوجه نمی‌شود جواب واجب نیست. 

مسئله ۱۱۸۷- جواب سلام را باید به قصد رد تحیّت بگوید. نه به قصد قران یا دعا. 

مسئله ۱۱۸۸- اگر زن یا مرد نامحرم یا بچة ممیز- یعنی: بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد- به نمازگزار سلام کند. 
نما زگزار باید جواب او را بدهد ولی در جواب سلام زن باید بگوید سلام عليك و کاف را حرکت ندهد. 

مسئله ۱۱۸۹-اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد معصیت کرده ولی نمازش صحیح است. 

مسئله ۰٩۱۱-اگر‏ کسی به نمازگزار غلط سلام کند» بطوری که سلام حساب نشود. جواب او جایز نیست. 

مسئله ۱۱۹۱- جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام می‌کند و جواب سلام مرد و زن غير مسلمان 
واجب نیست. 

مسئله ۱۱۹۲-اگر کسی به عده‌ای سلام کند جواب سلام او بر همه آنان واجب است. ولی اگر یکی از انان جواب 
دهد کافی است. 

مسئله -۱۱٩۳‏ اگر کسی به عده‌ای سلام کند و کسی که سلام کننده قصد سلام دادن به او را نداشته جواب دهد 
کفایت نمی کند و جواب سلام او بر آن عده واجب است. 

مسئله ۱۱۹۶-اگر کسی به عده‌ای سلام کند و کسی که بین آنها مشغول نماز است شك کند که سلام کننده قصد 


سلام کردن به او را هم داشته يا نه, نباید جواب دهد و 
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همچنین است اگر بداند قصد او را هم داشته ولی دیگری جواب سلام را بدهد اما اگر بداند که قصد او را هم داشته 
و دیگری جواب ندهد. باید جواب او را بگوید. 
مسئله ۱۱۹۵-سلام کردن مستحب است و خیلی سفارش شده است که سواره به پیاده و ایستاده به نشسته و 
کوچکتر به بزرگتر سلام کند. 
مسئله ۱۱۹7- اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند. بنابراحتیاط واجب بر هر يك واجب است. جواب سلام 
دیگری را بدهد. 
مسئله ۱۱۹۷- اگر بگوید: «سلام عرض می‌کنم» این سلام حساب می‌شود و جوابش واجب است و اگر کسی در 
جواب سلام دیگری بگوید: «سلام از من» جواب حساب نمی‌شود و بنابراحتیاط واجب بابد هر دو جواب یکدیگر 
را بدهند. 
مسف کدی کر تمان متب ایت جوا لام را تر از ماخ کید هل اکر کسی کته سا نکم در 
جواب بگوید: سلام علیکم و رحمة الله. 
هفتم- از مبطلات نماز خنده با صدا و عمدی است و چنانچه سر هم با صدا بخندد بطوری که صورت نماز از بین 


۷۸ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
برود. نماز باطل است. ولی لبخند هر چند عمدی باشد نماز را باطل نمی‌کند. 

مسئله ۱۱۹۹- اگر برای جلوگیری از صدای خنده بحدی قیافه و حالتش تغییر کند که در نظر عرف مردم» از صورت 
نماز گزار خارج شود نمازش باطل است وگرنه نماز باطل نمی‌شود. 

هشتم- از مبطلات نماز آن است که پراش کا تاعمد بادا گر کن ول گرب بے هدا رای کنیا اکال دارو 
گرچه احتیاط در ترك آن است. ولی اگر از ترس خدا یا برای اخرت گریه گند آهسته باشد پا بلند» اشکال ندارد؛ 
بلکه از بهترین اعمال است. گریه برای حضرت سیدالشهداء (ع) هم اگر به‌عنوان تقرب الی الله باشد نه به صرف 
ترحم انسانی- اشکال نداشته فضیلت هم دارد چنانکه گریه برای دنیا هم اگر به‌عنوان تضرع در برابر خداوند باشد 
اشکال ندارد. 

نهم نار هر وه کاری ات کب رمع از از اضف مروت مورا هر بز9ه سل جست زدواز 
به هوا پریدن و مانند اینها؛ 4 کم باشد با زیاده عمداً باشد پا از روی فراموشی, ولی کاری که صورت نماز را بهم نزند 
مثل اشاره کردن به دست یا کندن تدریجی لباس, اشکال ندارد. 
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مسئله ۱۲۰۰-اگر در بین نماز به‌قدری ساکت بماند که در عرف مردم نگویند: نماز می‌خواند. نماز باطل می‌شود. 
ای ی ی و اک 
و و کند و بعد حکم‌مسئله را 
دهم - از مبطلات نماز» خوردن, و اشامیدن است. که اگر در نماز به نحوی بخورد یا بیاشامد که نگویند: نماز 
می‌خواند- عمدا باشد با از روی فراموشی- نماز باطل می‌شود. بلکه بتابراحتیاط واجب هر گوله خوردن و آشامیدن 
مبطل نماز است ولی بلعیدن بقایای غذا که لای دندانها مانده اشکالی ندارده چنانکه در حصوص کسی که می‌ خواهد 
روزه بگیرد اگر پیش از اذان صبح. نماز مستحبی می‌خواند و تشنه باشد. چنانچه بترسد که اگر نماز را تمام کند 
صبح شود. در صورتی که اب روبه‌روی او در دو سه قدمی باشد می تواند در بین نماز اب بیاشامد. اما باید کاری 
که نماز را باطل می‌کند. مثل پشت کردن به قبله انجام ندهد. 
مسئله ۱۲۰۲-اگر به واسطة خوردن یا آشامیدن عمدی» موالات نماز بهم بخورد- یعنی: طوری شود که نگویند: نماز 
را پشت سر هم می خواند- باید نماز را دو باره بخواند هر چند اصل صورت نماز بهم نخورده باشد و فقط پیاپی 
بودن اجزای آن صدمه ببیند. 
مسئله ۱۲۰۳-اگر در بین نماز. غذایی را که در دهان یا لای دندانها مانده فرو ببرده نماز باطل نمی‌شود. و نیز اگر 
مختصر قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز کم کم اب شود و فرو رود اشکال ندارد. 
یازدهم- از مبطلات نماز شك در رکعتهای نماز دو رکعتی و سه رکعتی یا در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی 
اقا و کر سس او شدای راا وا هم ا رفس باعل 


نمی‌شود. 
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دوازدهم- از مبطلات نماز آن است که رکن نماز را عمدا یا سهوا کم یا زیاد کند. یا چیزی را که رکن نیست. عمدا 
کم یا زیاد نماید. 

مسئله ۱۲۰۶-اگر بعد از نماز شك کند که در بین نماز کاری که نماز را باطل می کند انجام داده یانه» نماز صحیح 


انست. 
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چیزهایی که در نماز مکروه است 
ARs‏ انس در ماد سور وا کی Eel Eh‏ تیا بات تا 
گذشت مبطل می باشد- و یا چشمها را بهم بگذارد. يا به طرف راست و چپ بگرداند و يا با ريش و دست خود 
بازی کند و یا انگشتهای دو دست خویش را داخل هم نماید و یا هر گونه توجه به خود و اعضای خود نماید ويا 
آب دهان بیندازد. و یا به خط قران یا کتاب یا خط انگشتر نگاه کند. و نیز مکروه است موقع خواندن حمد و سوره و 
گفتن ذکر» برای شنیدن حرف کسی ساکت شود و هر کار دیگری که خضوع و خشوع را از بین ببرد مکروه 
ما 
مسئله -۱۲۰١‏ موقعی که انسان خوابش می‌اید و یا خسته است و نیز موقع فشار بول و غائط. مکروه است نماز 
بخواند. و همچنین پوشیدن جوراب یا هر لباس تنگ که اعضای بدن را فشار دهد و حال نماز را بگیرد و چسباندن 
مچ پاها بهم و شکستن انگشتان» و گذاردن دست روی لگن خاصره در نماز مکروه می‌باشد و غیر از اینها 
مکروهات دیگری هم در کتابهای مفصل گفته شده است. 

مواردی که قطع نماز جایز است 
مسئله ۱۲۰۷- شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است» ولی برای حفظ مال و جلو گیری از ضرر مالی یا بدنی 
بلکه هر گونه مشکل و نیاز فوری جایز است ولی حتی‌الامکان رعایت احتیاط بشود. در برخی موارد شك که حکم 
احتیاط دقیقا معلوم نبوده و احتیاط لازم در تکار اس مر I‏ فاد دک فا 
قو کک ار و دی ارد از سوک کن ان اشکال داد 
مسئله ۱۲۰۸-اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است با حفظ مالی که نگهداری آن واجب 
می‌باشد. بدون شکستن نماز ممکن نباشد. باید نماز را بشکند ولی شکستن نماز برای مالی که اهمیت ندارد مکروه 
است. 
میغله ۱۲۰۹-اگر در وشک وقت مول تماز ناشد و طلیکار طت ود زا از از مطالیه کی جاک بتو ان دز ی 
نماز طلب او را بدهد. باید در همان حال بپردازد و اگر بدون شکستن نماز دادن طلب او ممکن نیست. باید نماز را 
پشکند و طلب او را بدهد. بعد نماز را بخواند. 
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مسئله ۱۲۱۰- - اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است. چنانچه وقت تنگ باشد. باید نماز را تمام کند و اگر 


۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را بهم نمی‌زند- مثل این که شلنگ و شیر اب پهلوی او باشدو با باز کردن 
شیر کار انجام شود- باید در بین نماز تطهیر کند. بعد بقیه نماز را بخواند. و اگر نماز را بهم می‌زند. در صورتی که 
تمام کردن نماز با فوریت تطهیر منافات نداشته و بعد از نماز هم تطهیر مسجد ممکن باشد. شکستن نماز جایز 
نیست و اگر بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن نباشد یا تاخیر تا بعد از نماز هتك مسجد یا خلاف فوریّت باشد. باید 
نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید. بعد نماز را بخواند. 
مسئله ۱۲۱۱- کسی که باید نماز را بشکند» اگر نماز را تمام کند معصیت کرده ولی نماز او صحیح است. اگر چه 
احتیاط مستحب ان است که دو باره بخواند. 
مسئله ۱۲۱۲-اگر پیش از آنکه به اندازة رکوع خم شود. یادش بیاید که اذان و اقامه را فراموش کرده چنانچه وقت 
نماز وسعت دارد مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشکند. و اما اگر فقط اذان را فراموش کرده جایز نیست نماز 
را بشکند. و در فراموشی اقامه فقط هم بناپراحتیاط واجب نباید بشکند. 
شکیّات نماز ۲۳ قسم است» هشت قسم آن شکهایی است که نماز را باطل می‌کند و به شش قسم آن داید اعتنا کرد و 
نه قسم دیگر آن صحیح است. 

شك‌های مبطل 
مسئله ۱۲۱۳- شك‌هایی که نماز را باطل می‌کند از این قرار است: 
اوّل- شك در شماره رکعتهای نماز دو رکعتی مثل نماز صبح و نماز مسافر و نماز جمعه و نماز ایات» ولی شك در 
شماره رکعتهای نماز مستحب دو رکعتی و نماز احتیاط نماز را باطل نمی‌کند که بعدا توضیح می‌دهیم. 
دوم- شك در شماره رکعتهای نماز سه رکعتی. 
سوم آنکه در نماز چهار رکعتی شك کند که يك رکعت خوانده یا بیشتر. 
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چهارم- آنکه در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجدۀ دوم شك کند که دو رکعت خوانده یا بیشتر. 
پنجم- شك بين دو و پنج يا دو و بیشتر از پنج. 
ششم- شك بین سه و شش يا سه و بیشتر از شش. 
هفتم- شك در رکعتهای نماز که نداند چند رکعت خوانده است. 
هشتم- شك بین چهار و شش يا چهار و بیشتر از شش. چه پیش از تمام شدن سجده دوم و چه بعد از آن. 
سل 43 97ا گر نکن اوشکهای باط براق اتان ی یلق ری فک کک او بیدا شون یتین با کسان به 
واقع نا امید شود می تواند نماز را بهم بزند و از سر بگیرد. 

شك‌هایی که نباید به آن‌ها اعتنا کرد 
مسثله ۱۲۱6- شك‌هایی که نباید به انها اعتنا کرد از این قرار است: 
اوّل- شك بعد از محل. 
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دوم- شك بعد از سلام نماز 
سوم- شك بعد از گذشتن وقت نماز. 
چهارم- شك کثیرالشك. 
پنجم- شك امام و ماموم. 
ششم- شك در نماز مستحبی 

۱- شك بعد از محل 
مسثله ۴ -اگر در بین نماز شك کند که یکی از کارهای واجب آن را انجام داده يا نه مثلا شاك کند که حمد 
خوانده يا نه چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است نشده باید آنچه را که در انجام ان شك کرده بجا اورد و اگر 
قیقر ل کار که از آن است ده به شك رد افا نکل 
مسئله ۱۲۱۷- اگر در بین خواندن ایه‌ای شك کند که ايه پیش را خوانده یا نه» یا وقتی احر ايه را می‌خواند شك کند 
که اول آن را خوانده یا نةه به شك خود اعتنا نکند. 
مسئله ۱۲۱۸-اگر بعد از رکوع یا سجود شك کند که کارهای واجب آن. مانند ذکر و آرام بودن بدن را انجام داده یا 
نه» بايد به شك خود اعتنا نکند. 
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مسئله ۱۲۱۹- اگر در حالی که به سجده می‌رود شك کند که رکوع کرده یا نه» يا شك کند که بعد از رکوع ایستاده یا 
نه» به شك خود اعتنا نکند. گرچه احتیاط مستحب انجام مشکوك وسپس اعاده نماز است. 
مسئله ۱۴۴۰-اگر در حال برخاستن شك کند که سجده را بجا اورده یا نه باید برگردد و بجا آوردء ولی اگر شك کند 
تشھد را بجا آورده یا نه لازم نیست برگردد گرچه حوبست احتیاطا به قصد رجاء بجا آورد. 
مسئله -۱۲۲١‏ کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‌ خواند» اگر موقعی که حمد یا تسبیحات می‌خواند» شك کند که 
سجده یا تشهد را بجا آورده یا نه» باید به شك خود اعتنا نکند. و اگر پیش از آنکه مشغول حمد یا تسبیحات شود 
شك کند که سجده یا تشهد را بجا اورده یا نه» باید بجا اورد. 
مسئله ۱۲۲۲-اگر شك کند که یکی از رکنهای نماز را بجای آورده یا نه چنانچه مشغول کاری که بعد از ان است 
ف مایت ا ا وھ اکن تن ان ر اندو عون شک کید که دو مرا پا ارودمیا نات بسا ارزو 
چنانچه بعد یادش بیاید که آن رکن را بجا آورده بوده» چون رکن زیاد شده نماز باطل است. 
وا ی 
اا عا رمع قرط پیش از خواندن سوره شك کند که حمد را خوانده پا نه. بايد حمد را بخواند و اگر بعد 
اوامجام آن بادفی بیاید که اه وا با را برد وتترکن یاه شنه از و ا 
مسئله 2۱۲۲۶ گر یک کبق که رکش راتسا ورد باه سا مقر فشهن است کر شلک کد که ون وا نصا 
آورده پا نه» باید به شك خود اعتنا نکند و اگر بادش بياید که ان رکن را بجا نیاورده در صورتی که مشغول رکن 
بل تفن بات ی نها ورف آکز ی زر کی باه شاه EL‏ :اه اک ۵ پیش از رکوع رکعت بعد یادش 
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ایك که دو سجاه رابخا ما هه انل بجا آورد و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید نماز باطل است. 


مسئله ۲۲۵ -اگر شك کند عملی را که رکن نیست بجا آورده یا نه چنانچه مشغول کاری که بعد ازان است شده» 
باید به شك خود اعتنا نکند» اد کے کل ع ان سوه یک فک که کنو وا وا ا ا 
به شك خود اعتنا نکند و 
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اگر بعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده, در صورتی که مشغول رکنم بعد تشه بابك بجا اوزه و اکر مشغول رگن 
بعد شده نماز صحیح است» بتابراین اگر مثلا در قتوت یادش بياید که حمد را نخوانده؛ باید بخواند و اگر در رک ع 
پادش بیاید نماز صحیح است. 
مسئله ۱۲۲۹- اگر شك کند که سلام نماز را گفته یا نه» چنانچه مشغول تعقیب نماز یا مشغول نماز دیگر شده یا به 
واسطة انجام کاری که نماز را بهم می‌زند. از حال نمازگزار بیرون رفته» باید به شك خود اعتنا نکند و اگر پیش از 
اینها شك کند باید سلام را بگوید و اگر شك کند سلام نماز را درست گفته یا نه اعتنا نکند هر چند وارد عمل دیگر 
نشده باشد. 

۳- شك بعد از سلام 
مسئله ۱۳۳۷- اگر بعد از سلام نماز شك کند که نماز صحیح بوده پا نه مثلا شلك کند رکوع کرده يا نه یا بعد از 
سلام نماز چهار رکعتی شك کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت. به شك خود اعتنا نکند ولی اگر هر دو 
طرف شا او باطل باشد مثلا بعد از سلام نماز چهار رکعتی ها کند که سه رکعت خوانده يا پنج رکعت (که 
احتمال دیگری نباشد)؛ نماز باطل است. 

۳-شك بعد از وقت 
مسثله ۱۲۲۸- اگر بعد از گذشتن وقت نما شك کند که نماز خوانده یا نه» یا گمان کند که نخوانده» خواندن ان لازم 
نیست ولی اگر پیش از گذشتن وقت» شك کد که نماز خوانده پا نه پا گمان کید که نخوانده» باید آن نماز را 
بخواند حتّی اگر گمان کند که خوانده» باز هم کافی نیست و باید آن را بجا آورد. 
مسثله ۱۲۲۹ اگر بعد از گذشتن وقت شك کند که نماز را درست خوانده یا نه به شك خود اعتنا نکند. 
مسئله ۱۳۲۳۰ اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نماز خوانده ولی نداند به نیت ظهر 
خوانده پا به نیت عصر باید چهار رکعت نماز قضا به نیت نمازی که بر او واجب است- مافی الدمه = بخواند. 
مسئله ۱۲۳۱-اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا بداند يك نماز خوانده ولی نداند سه رکعتی خوانده با 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۲۰ 
4 - کثیرالشك (کسی که زیاد شك می‌کند) 
مسئله ۱۲۳۲- اگر برای انسان حالتی پیدا شده باشد که نتواند سه نماز پشت سر هم بدون شك بخواند کثیرالشك 
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است و باید به شك خود اعتنا نکند. و اتحاد مورد شك هم لازم نیست. لیکن اگر شك او هميشه در يك چیز است 
در چیزهای دیگر کثیرالشك نمی باشد. 

مسئله ۱۲۳۳- کثیرالشك به آنطور که به نفع اوست عمل می‌کند بنابراین هرگاه کثيرالشك در بجا آوردن چیزی شك 
کند» باید بنا بگذارد که آن را بجا آورده مگر این که اگر آن را بجا اورده باشد نماز باطل باشد که در این صورت؛ 
باید بنا بگذارد که آن را انجام نداده مثلا اگر ھا کند که يك رکوع کرده یا بیشتر چون با رباد شدن رکوع نماز 
باطل است باید بنا بگذارد که بیشتر از یك رکوع نکرده است. 

مسئله ۱۳۳۶- کسی که در یك چیز نماز زیاد شك می‌کند» چنانچه در چیزهای دیگر نماز شك کند. باید به آن اعتنا 
کرده به دستور آن رفتار نماید مثلا کسی که زیاد شك می‌کند سجده کرده یا نه اگر در بجا آوردن ر کرم شک کنده 
باید به دستور آن عمل نماید یعنی: اگر ایستاده رکوع را بجا آورده و اگر به سجده رفته اعتنا نکند. 

م کی که دو ناه مک کی اد در ار ی تاک شک ی کید ار در از گر فاد در مار عفر 
شك کند. باید به دستور شك رفتار نماید. 

مسئله ۱۲۳۱- کسی که وقتی در جای مخصوصی نماز می‌خواند» زیاد شك می‌کند» اگر در غیر انجا نماز بخواند و 
کی برای ارون اید پد ورور ھا عل ا 

مسثله ۱۳۳۷- اگر انسان شك کند که کثیرالشك شده یا نه, باید به دستور شك عمل نمابد. و کثیرالشك تا وقتی یقین 
نکند که به حال معمول مردم برگشته. بايد به شك خود اعتنا نکند. 

مسثله ۱۳۲۳۸- کسی که زیاد شك می‌کند» اگر شك کند رکنی را بجا آورده پا نه و اعتنا نکند» بعد یادش بیاید که آن را 
بجا بارهم اند رل ر کن بط ده بایه آن رابجا آررهو اکر مرل ر کی د دو مار باعل استه» مگ 
اگر شك کند رکوع کرده پا نه و اعتنا نکند. چنانچه پیش از سجده دوم ادش بیاید که رکوع نکرده بايد رکوع کند و 
نماز را تمام نماید. و احتیاط مستحب آن است که نماز را دو باره بخواند. و اگر در سجده دوم یادش بیاید. نمازش 


باطل است. 
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مسئله ۱۳۳۹- کسی که زیاد شك می‌کند. اگر شك کند چیزی را که رکن نیست بجا آورده پا نه و اعتنا نکند و بعد 
یادش بیاید که آن را بجا نیاورده» چنانچه از محل بجا آوردن آن نگذشته باید آن را بجا آورد. و اگر از محل آن 
گذشته نمازش صحیح است. مثلا اگر شلک کند که حمد خوانده با نه و اعتتا نکند» چنانچه در قنوت پادش بیاید که 
حمد نخوانده باید بخواند. و اگر در رکوع یادش بیاید» نماز او صحیح است. 
ه-شك امام و ماموم 

مسئله ۱۲۶۰- در نماز جماعت اگر امام یا ماموم حساب رکعات را داشته باشد دیگری نباید به شك خود اعتنا کند 
اگر امام جماعت در شمارة رکعتهای نماز ع کنده مثلا فا کند که سه رکعت خوانده پا چهار رکعت» چنانچه 
ماموم یقین یا گمان داشته باشد که چهار رکعت خوانده و به امام بفهماند که چهار رکعت خوانده است امام بايد 
نماز را تمام کند» و خواندن نماز احتیاط لازم نیست. و نیز اگر امام یقین يا گمان داشته باشد که چند رکعت خوانده 
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و ماموم در شماره رکعتهای نماز شك کند» باید به شك خود اعتنا ننماید. 

-٦‏ شك در نماز مستحیی 
مسئله ۱۲۶۱-اگر در شماره رکعتهای نماز مستحبی شك کند» چنانچه طرف بیشتر شك» نماز را باطل می کند» باید 
بنا را بر کمتر بگذارد. مثلا اگر در نافله صبح شك کند که دو رکعت خوانده يا سه رکعت» بايد بنا بگذارد که دو 
کت ا امیس واگ غ ق ا ای ا ھی کو کا کی کر ر کیت ران ا بك 
رکعت» بهر طرف شك عمل کند. نمازش صحیح است ولی بهتر است بنا را بر کمتر بگذارد. 
کارهای نافله را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که مشغول رکن بعد از ان شده» می تواند ان کار را انجام دهد و 
دو باره آن رکن را بجا اورد. مثلا اگر در بین رکوع یادش بیاید که سوره را نخوانده می تواند برگردد و سوره را 
بخواند و دو باره به رکوع رود. 
مسئله ۱۲۶۳- اگر در یکی از کارهای نافله شك کند- خواه رکن باشد یا غیر رکن- چنانچه محل ان نگذشته» باید 
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مسئله ۱۲۶۶-اگر در نماز مستحبی دو رکعتی» گمانش به سه رکعت يا بیشتر, و يا به دو رکعت یا کمتر برود باید به 
همان گمان عمل کد مثلا اگر گمانش به يك رکعت می‌رود؛ احتیاطاً باید يك رکعت دیگر بخواند. و اگر گمانش 
به سه رکعت و یا بیشتر است. بايد دو باره بخواند البته اگر نماز دو رکعتی می‌باشد چون نماز مستحبی چهار 
رکعتی هم داریم مثل نماز معروف (اعرابی) که در کتابهای فقهی و دعا آمده است. 
مسئله ۱۳۶6-اگر در نماز نافله کاری کند که برای آن سجد؛ سهو واجب می‌شود پا يك سجده پا تشهد را فراموش 
نماید. لازم نیست بعد از نماز سجده سهو یا قضای سجده و تشهد را بجا اورد. 
مسئله ۱۲۶٩‏ اگر شك کند که نماز مستحبی را خوانده یا نه چنانچه ان نماز مثل نماز جعفر طیار وقت معین نداشته 
باشد, بنا بگذارد که نخوانده است و همچنین است اگر مثل نافله بو مه وقت معیّن داشته باشد ولکن پیش از 
گذشتن وقت شك کد که آن را بجا آورده پا نه ولی اگر بعد از گذشتن وقت شك کند که خوانده است پانه به 
شك خود اعتنا نکند. 

شك‌های صحیح 

که ۲۶۷ در نه ضورت اگر در شماره ر کیت هان تمار جهار ر کی شالت کید باید اروق فکر دو 
بنابراحتیاط واجب فورا هم فکر نماید: اگر کین یا گمان به يك طرف ت پیدا کرد؛ همان طرف را بگیرد و نماز را 
تمام کند. والا به دستورهایی که گفته می‌شود عمل نماید. و آن تّه صروت از این فرار است: 
اوّل- انکه بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده دوم شك کند. دو رکعت خوانده یا سه رکعت. که باید بنا بگذارد سه 
رکعت خوانده و يك رکعت دیگر بخواند و نماز را تمام کند. و بعد از نماز بنابراحتیاط واجب يك رکعت نماز 
احتیاط ایستاده به دستوری که بعدا گفته می‌شوده بجا آورد. 
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دوم - بین دو و چهار بعد از تمام شدن ذکر واجب سجده دوم که باید بنا بگذارد چهار رکعت خوانده و نماز را 
تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند. 

سوم- شك بین دو و سه و چهار بعد از تمام شدن ذکر واجب سجدۀ دوم که باید بنابر چهار بگذارد و بعد از نماز 
دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته بجا اورد. 
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چهارم- شك بین چهار و پنج بعد از تمام شدن ذکر واجب سجدۀ دوم که باید بنا بر چهار بگذارد و نماز را تمام 
کند و بعد از نماز دو سجدۂ سهو بجا اورد. ولی اگر یکی از این چهار شك پیش از تمام شدن ذکر واجب سجدة 
دو باره بخواند. 
پنجم - شك بین سه و چهار که در هر جای نماز باشد. باید بنابر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز يك 
رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا اورد. 
ششم- شك بین چهار و پنج در حال ایستاده» که باید بنشیند و تشهد بخواند. و بعد از سلام» يك رکعت نماز 
احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد. و احتیاط مستحب آن است که در این صورت و همچنین در صورت 
هفتم و هشتم و نهم بعد از نماز احتیاط دو سجده سهو نیز بجا آورد. 
هفتم - شك بین سه و پنج در حال ایستاده. که بايد بنشیند و تشهد بخواند. و بعد از سلام» دو رکعت نماز احتیاط 
ایستاده بجا اورد. 
هشتم- شك بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده» که باید بنشیند و تشهد بخواند. و بعد از سلام» دو رکعت نماز 
احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته بجا اورد. 
نهم - شك بین پنج و شش در حال ایستاده» که باید بنشیند و تشهد بخواند. و بعد از سلام» دو سجده سهو بجا آورد. 
و بنابر احتیاط مستحب دو سجده سهو دیگر هم برای ایستادن بیجا بجا آورد. 
مسثله ۸٤۱۲-اگر‏ یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید نباید نماز را بشکند» و چنانچه نماز را بشکند 
معصیت کرده است» و اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می کند- مثل پشت کردن به قبله- نماز را از سرگیرد. 
نماز دوم صحیح است» گرچه معصیت کرده است. 
مسئله ۱۳۶۹-اگر یکی از شکهائی که نماز احتیاط برای آنها واجب است در نماز پیش اید چنانچه انسان نماز را 
تمام کند و بدون خواندن نماز احتیاط. نماز را از سر بگیرد» معصیت کرده است. و اگر پیش از انجام کاری که نماز 


نماز را باطل می‌کند. مشغول نماز شده نماز دوم صحیح است. گرچه معصیت کرده است. 


رسال رضم المبائل ص۲۲۴ 


۹۹9۹9۹9۶ مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۱۲۵۰ وقتی یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید. چنانکه گفته شد باید ور فکرکند. ولی اگر امور 
مور در تحقیق از ذهن نمی‌رود. چنانچه کمی بعد فکر کند, اشکال ندارد. مثلا اگر در سجده شك کند. می تواند تا 
بعد از سجده» فکر کردن را تاخیر بیندازد. 

مسئله ۱۲۵۱-اگر اول گمانش به يك طرف بیشتر باشد. بعد دو طرف در نظر او مساوی شود بايد به دستور شك 
عمل نماید. و اگر اول دو طرف در نظر او مساوی باشد و بطرفی که وظیفه اوست بنا بگذارد. بعد گمانش به طرف 
دیگر برود. باید طرف گمان را بگیرد و نماز را تمام کند 

مسئله ۱۲۵۲- کسی که نمی‌داند گمانش به يك طرف بیشتر است یا هر دو طرف در نظر او مساوی است. یعنی 
نمی‌داند که گمان دارد یا شك» اگر احتمال می‌دهد به يك طرف گمانش زیادتر باشد» یعنی توجهش به يك طرف 
ENE,‏ طر تا را Sab‏ فا SE aA SN ade‏ 
قبلیء اگر شلت یا ظن بوده عمل کو حالت قبلی ظنّی یا شکی در آن مورد ندارد. حکم شك را دارد.البّه این 
مسئله در افراد عادی کمتر اتفاق می‌افتد. 

له ۳۵ کبفاه او لاف که دو ین نماز ال یی داف که کا دو رکفت رادب پا نهر گس و با 
را بر سه گذاشته. ولی نداند که گمانش به خواندن سه رکعت بوده یا هر دو طرف در نظر او مساوی بوده باید نماز 
احتیاط را بخواند. 

له 68 ۲ - اگر موقعی که تشهد می خواند» یا بعد از ایستادن شك کند که دو سجده را بجا آورده یا نه» و در همان 
توش نکن از ا تام هو د و ات ق همست تالم رای از سر یناه تالا 
کند که دو رکعت خوانده يا سه رکعت» چنانچه به دستور ان شك عمل کند» نمازش صحیح است. ولی احتیاط 
مستحب اعاده نماز است. 

مسئله ۱۲۵۵-اگر پیش از انکه مشغول تشهد شود یا پیش از ایستادن, شك کند که دو سجده را بجا آورده پا نه و 
تن مرت کے ا ای ایا کا و کی ج اه رای من ت ار با انب 
مسئله ۱۲۵7 اگر موقعی که ایستاده» بین سه و چهار یا بین سه و چهار و پنج شك کند و یادش بیاید که يك سجده 
یا دو سجده را از رکعت پیش بجا نیاورده» نمازش باطل است. 


رسال خي الال ص ۷۲۵ 
یف ۳0۷ اضا کت آو ار ن ر وک کی بش اک لا ارل شا کد که وو ر کیت رات یا سه 
رکعت» بعد شك کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت» باید به دستور شك دوم عمل نماید. 
رک عا ا ار فا کی کی شدای ا بیو کو ار که ا ن سو وان تحشاظط 
راجت آن انس که به دنور هر در عمال کد و نماز راهم دو باره بخواند. 
مسئله ۱۲۵۹- -اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز شکی برای او پیش آمده: ولی نداند از شکهای باطل بوده یا از 
شکهای صحیح» و اگر از شکهای صحیح بوده کدام قسم آن بوده است؛ بنابراحتیاط مستحب بايد دو رکعت نماز 
احتیاط ایستاده و يك رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته و دو سجدۀ سهو بجا آورد و نماز راهم دو باره بخواند. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام دس د ۱۵ 
ولی اقوی جواز اکتفاء به اعاد؛ نماز است. 
میاه ا کت کی که هه ھار ی غراف اک کے کد که شتا اسک ای ان با ر کت سای احا آیسفاد: 
تنج که که ا زان تست تسا ا کت تموران ار 
ایستاده بخواند, ظاهرا يك رکعت نشسته بجای يك رکمت ایستاده کفایت می‌کند و هم چنین دو رکعت تشسته 
بجای دو رکعت ایستاده. 
مسئله ۱۲۱- کسی که ایستاده نماز می‌خواند. اگر موقع خواندن نماز احتیاط از ایستادن عاجز شود. باید مثل کسی 
که نماز را نشسته می‌خواند» و حکم آن در مسئلة پیش گفته شد. نماز احتیاط را بجا اورد. 
مسئله ۱۳۹۲- کسی که نشسته نماز می‌خواندء اگر اتفاقاً موقم خواندن نماز احتیاط بتواند بایستد باید به وظیفه 
کسی که نماز را ایستاده می‌خواند عمل کند. 

نماز احتیاط 
له ۲۱۳ 2۷ کسی که‌تماز اسقاط باق اا مد از باه ا ا کشا ایا کید که 
بگوید و حمد- بدون سوره- را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نماید. سپس اگر يك رکعت نماز احتیاط بر او 
واجب است. بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد و اگر دو رکعت نماز احتیاط ب بر او واجب است بعد از 
دو سجده يك رکعت دیگر مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از تشهد سلام دهد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۲۶ 
مسئله ۱۲۹۶- نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید ان را اهسته راو یت ان را یه زهان او و فان و امقاظ 
واجب آن است که يسم الله لرحمن ی الرحیم آن را هم آهسته بگویند. 
مسئله ۱۲۵-اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد نمازی که خوانده درست بوده. لازم نیست نماز احتیاط را 
بخواند. و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد. لازم نیست آن را تمام نماید. 
مسئله ۱۳۹۲ اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعتهای نمازش کم بوده. چنانچه کاری که نماز را باطل 
می کند انجام نداده, باید انچه از نماز نخوانده بخواند و برای سلام بیجا دو سجدة سهو بنماید. و اگر کاری که نماز 
را باطل می کند: انجام داده, مثلا پشت په قبله کرده باید نماز را دو باره بجا آورد. 
مسئله ۱۳۹۷-اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نماز به مقدار نماز احتیاط بوده مثلاً در عك بین سه و ار 
و فا ار ات و 
مسئله ۱۳۸ اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز کمتر از نماز احتیاط بوده؛ ؛ مثلا در شأك بین وون 
چهار دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند. بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده چنانچه منافی بجا نیاورده باشد. 
بنابر احتیاط مستحب کسری (يك رکعت) را اضافه کند و نماز را هم دو باره بخواند و می تواند فقط نماز را از اصل 
اعاده کم کند. و بهتر است که کاری مانند انحراف از قبله را انجام داده سپس نماز را شروع نماید ولی اگر منافی بجا 
آورده فقط نمازش را دوباره بخواند. 
مسشله ۱۳۷۹-اگر بعد از خواندن نماز اسفیاط بفهمد کسری تاز د بش ار ماز حاط بووم سل در شک بین شته‌و 


۸ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
جهار يك رکعت نماز احتباط ایستاده بخواند؛ بعد بفهمد نماز رادو رکعت خوانده. جنانچه بعد از نماز احتیاط 


کاری که نماز را باطل می کند انجام دادم مثلاً پشت به قبله کرده نماز را دو باره بخواند و اگر کاری که نماز را 
باطل می کند انجام نداده بنابر احتیاط مستحب دو رکعت کسری نماز را بجا آورد و یا یك رکعت دیگر بدون تکبيرة 
الاحرام اضافه کند و دو سجدة سهو برای سلام بیجا انجام دهد و به هر حال نماز را هم دو باره بخواند و می تواند 
فقط نماز را اعاده کند و بهتر است که کاری مانند انحراف از قبله انجام بدهد و سپس نماز را شروع کند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۲۷ 
ق ۰ - اگر بین دو و سه و چهار شك کند و بعد از خواندن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده. یادش بیاید که 
نماز را دو رکعت خوانده» لازم نیست دو رکعت نماز احتیاط نشسته را بخواند. 
مسئله ۱۳۷۱-اگر بین سه و چهار شك کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته يا يك رکعت ایستاده را 
می‌خواند. یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده اگر احتیاط ایستاده انجام داده باید نماز احتیاط را تمام کند و 
نمازش صحیح است و اگر نشسته خوانده در صورتی که پیش از رکوع رکعت اول یادش بیاید بايد بایستد و نماز 
را بطور ایستاده انجام دهد و اگر پس از رکوع اول یادش بیاید بنابر احتیاط واجب تمام کند و دوباره نماز را 
بخواند. 
مسئله ۱۳۷۲-اگر بین دو و سه و چهار شك کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط ایستاده را می‌خواند» پیش از 
رکوع رکعت دوم ادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده باید بنشیند و نماز احتیاط را يك رکعتی تمام کند و به 
احتیاط مستحب اصل نماز را هم اعاده کند. 
مسئله ۱۲۷۳-اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز احتیاط بوده» اگر می تواند بايد ان 
را تصحیح کند مثلا اگر يك رکعت کسر داشته و اينك در رکعت دوم پیش از رکوع است بنشیند و اگر دو رکعت 
کسر داشته و نماز احتیاط ایستاده يك رکعتی شروع کرده يك رکعت دیگر اضافه کند و بعد از نماز برای سلام بیجا 
سجدۂ سهو کند و اگر امکان تصحیح ندارد باید ان را رها کند و بنابر احتیاط مستحب کسری نماز را بجا آورد و 
نماز را کی بان ر اند شاد فر جت ن مد و ھا اک م کے که دور کت از سرا که ا راه اش 
بیاید که نماز را دو رکعت خوانده» نماز احتیاط نشسته را رها کند و دو رکعت کسری نماز را بخواند و نماز راهم 
دو باره بجا آورد ولی می تواند فقط اصل نماز را اعاده کند و بهتر است که کاری مانند انحراف از قبله انجام داده 
سپس شروع نماید. 
مسئله ۱۳۷۶ اگر شك کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده بجا آورده پا نه چنانچه وقت نماز گذشته به شك 
خود اعتنا نکند و اگر وقت دارد در صورتی که مشغول کار دیگری نشده و از جای نماز برنخاسته و کاری هم- مثل 
پشت کردن به قبله که نماز را باطل می کند انجام نداده» باید نماز احتباط را بخواند و اگر مشغول کار دیگری شده یا 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۳۸ 
کاری که نماز را باطل می کند بجا آورده, پا بین نماز و شك او زیاد طول کشیده» احتیاط مستحب آن است که نماز 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ن________۱ 
احتیاط را بجا آورد و نماز را هم دو باره بخواند. ولی اقوی این است که می تواند به شك خود اعتنا نکند. 


مسئله ۱۳۷۵-اگر در نماز احتیاط, رکنی را زیاد کنده با مثلا بجای يك رکعت دو رکعت بخواند؛ نماز احثیاط باطل 
می‌شود و بايد دو باره نماز احتیاط را بخواند و اصل نماز را هم اعاده نماید و می تواند نماز احتیاط باطله را رها 
کرده اصل نماز را دوباره بخواند. 

مسئله ۱۲۷۲ موقعی که مشغول نماز احتیاط است اگر در یکی از افعال ان شك کند. چنانچه محل ان نگذشته باید 
ارو اکر عا کته انم وشات رد اک بر اکن ا کی که یر عر ہا ده سای 
رکوع نرفته باید بخواند و اگر به رکوع رفته» بايد به شك خود اعتنا نکند. 

مسئله ۱۲۷۷-اگر در شماره رکعتهای نماز احتیاط شك کند. چنانچه طرف بیشتر شك نماز را باطل می‌کند. باید بنا 
را بر کمتر بگذارد و اگر طرف بیشتر شك نماز را باطل نمی‌کند باید بنا را بر بیشتر بگذارد و در صورت اول بعد 
از اتمام تماز ااا اصل کار زا نیز بتابر ااا ستخب دو بازه بخواند: مفلا مرقتی که مشغول خراندن دو 
رکعت نماز احتیاط است. اگر شك کند که دو رکعت خوانده يا سه رکعت» چون طرف بیشتر شك نماز را باطل 
می‌کند. باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده و اگر شك کند که يك رکعت خوانده یا دو رکعت چون طرف بیشتر 
شك نماز را باطل نمی‌کند باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است. و به احتیاط مستحب اصل نماز را نیز در 
صورت اول اعاده نماید. 

سفله ۱۲۷۸ اگر در مار احیاط چیزی که رکن نیست سهوا کم با زیاد کرد ر از چیرهایی باد که در وه نماز 
تخل سو دارو اتضاط یشب آن اسک که سد سیو زا بسا اورت 

مسئله ۱۲۷۹- اگر بعد از سلام نماز احتیاط شك کند که یکی از اجزاء یا شرایط آن را بجا آورده پا نه» به شك خود 
اعتنا نکند. 

مسئله ۱۲۸۰- اگر در نماز احتیاط تشهد یا يك سجده را فراموش کند» احتیاط واجب آن است که بعد از سلام نماز 
آن را قضا نماید. 

مسئله ۱۲۸۱- اگر نماز احتیاط و قضای يك سجده یا قضای يك تشهد یا دو سجدة سهو بر او واجب شود بايد اول 
نماز احتیاط را بجا اورد. 


رساله توضیح المسائل» ص ۲۲۹ 

مه کے گمان مربوظ په شنماوه رک ور نماز شل سکم ین اسک له اگز افسان کیان دارو تما 
را چهار رکمت خوانده؛ نباید نماز احتباط بخواند. حکم گمان مربوط به افعال نیز همین‌طور است و مثلا اگر گمان 
دارد رکوع کرده. نباید آن را بجا آورد ولی احتیاط مستحب ان است که حکم شك را عمل کند و سپس نماز را اعاده 
کنو کم کمان در دکوهای از کک فك اھ و بابد رعایت دن او سحل وا بای مغل اکر گان دارد 
حمد را نخوانده. چنانچه به رکوع نرفته. باید بخواند. و اگر به رکوع رفته نمازش صحیح است. 

مسئله ۱۲۸۳- حکم شك و سهو و گمان در نمازهای واجب یومیه و نمازهای واجب دیگر فرق نذارد؛ مثلا اگر در 
نماز ایات شك کند که يك رکعت خوانده پا دو رکعت» چون شك در نماز دو رکعتی است» نماز باطل می‌شود. 


۶۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
یه سهو 

مسئله ۱۲۸۶- برای شش چیز بعد از سلام نماز انسان بايد دو سجدۀ سهو به دستوری که ا که من ر ا 

اورد: 

سوم آنکه يك سجده را فراموش کند (بنا براحتیاط واجب). 

چهارم- انکه تشهد را فراموش کند. 

پنجم- آنکه در نماز چهار رکعتی بعد از سجدۀ دوم شك کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت. 

ششم- در جایی که باید بایستد مثلا موقع خواندن حمد و سوره اشتباهاً بنشیند» یا در جایی که باید بدشیند مثلا 

موقع خواندن تشهّد اشتباهاً بایستد بنابر احتیاط واجب باید دو سجد؛ سهو بجا آورد. و برای هر چیزی که در نماز 

اشتباها کم یا زیاد کنده احتیاط مستحب آن است که دو سجده سهو بنماید. 

E.‏ ۵-اگر انسان اشتباها یا به خیال این که نمازش تمام شده حرف بزند باید در سجد؟ سهر تسا آورد: 


رساله توضیح المسائل, ص ۲۳۰ 
مسئله ۱۳۸- برای حرفی که از اه کشیدن و سرفه پیدا می‌شود. سجدۀ سهو واجب نیست. ولی اگر مثلا سهوا آخ با 
اه بگوید. بايد سجده سهو نماید. 
مسئله ۱۲۸۷- اگر چیزی را که غلط خوانده دو باره بطور صحیح بخواند. برای دو باره خواندن آن سجدة سهو 
واجب نیست. 
متفه 2۹۳۸۸ اگر درتماز سهو| چند کلمه حرف بزندو تهام آنها يت مرقبه حساب شود برآی شمه آنها دو سجد؟ 
سهو کافی است. 
مسئله ۱۲۸۹-اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید یا بیشتر از سه مرتبه بگوید احتیاط مستحب آن است که بعد از 
نماز دو سجدۂ سهو بجا آورد. 
مسئله 6۰ - اگر درجایی که نباید سلام نماز را بگوید سهوا بگويد: «السلام علينا و علي عبادالله الصالحين» يا 
بگويد: «السلام عليكم و رحمة الله و بركاته» a lh gal‏ ست BNE‏ 
سلام را بگوید باید دو سجده سهو بنماید ولی اگر سهوا بويد «السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و برکاته» يا 
جزئی از این سلام را بگوید فقط احتیاط مستحب آن است که دو سجدة سهو بجا آورد ولی لازم نیست. 
مسئله ۱۳۹۱-اگر در جایی که نباید سلام دمه اشتباها هر سه سلام را بگوید دو سجده سهو کاقی است. 
مسئله ۱۲۹۲- اگر يك سجده یا تشهد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید. باید برگردد و بجا 
آورد و بعد از نماز بنابر احتیاط واجب برای ایستادن بیجا دو سجدة سهو بنماید. 
له ۱297۷۲ کر دو و با ا پاش مان کبک سج توا وا از کف بش ق اوی کرد اد ا 
از سلام نماز سجده یا تشهد را قضا نماید و بعد از ان دو سجدة سهو بجا اورد. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی سس ____ ۶ 
مسئله ۱۲۹۶- اگر سجدة سهو را بعد از سلام نماز عمدا بجا نیاوره معصیت کرده ولی نماز باطل نمی‌شود و واجب 
است هر چه زود تر آن را انجام دهد و چنانچه سهواً بجا نیاورد هر وقت یادش آمد باید فورا انجام دهد. 

مسئله ۱۲۹۵-اگر شك دارد که سجدۀ سهو بر او واجب شده یا نه» لازم نیست بجا اورد. 

له ۱۳۹۹ کی کشک ار سا در موی پر روا شوه یا جیار 8اک و اه بنماید کافی است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۳۱ 
مسئله ۱۲۹۷-اگر بداند یکی از دو سجدة سهو را بجا نیاورده. و امکان تدارك هم نباشد بايد دوباره انجام دهد و اگر 
تقانت سیر جا یکره وی اس او کر مه موی منت ون لام تسس 
دستور سجده سهو 
یله ۲۹۸ وی دة هی این یگ که پمال سلام از کو یتسه سهز کد و بای رنه چیری که 
سجده بر آن صحیح است بگذارد و بنابر احتیاط واجب رو به قبله و با وضو باشد- و ذکر بگوید: و ذکر سجده 
سهو را به سه نحو می‌شود انجام داد اول: «بسم الله و بالله و صلي الله علي محمد و آله». دوم: «بسم الله و بالله 
اللهم صل علي محمد و آل محمد». سوم: «بسم الله و بالله السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و برکاته» و احتیاط 
در اختیار قسم سوم است. بعد باید بنشیند و دو باره به سجده رود و همین ذکر را بگوید و بنشیند و بعد از خواندن 
قضای سجده و تشهد فراموش شده 
مسثله ۱۲۹۹-اگر تشهد نماز فراموش شود باید پس از نماز قضا کند الببّه اگر از رکعت آخر بوده یت اداء پا قضا 
نکند و به قصد مافی الذْمّه بیاورد (به احتیاط واجب) و همین‌طور در سجده مربوط به رکعت آخر. 
ضمنا باید بدانیم که اگر دو سجده از يك رکعت فراموش شود نماز باطل است ولی اگر از هر رکعت يك سجده 
فراموش شود نماز باطل نیست و پس از نماز قضاء می کند. 
م ۰- سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز قضای آن را بجا می‌آورد؛ بايد تمام شرایط 
نماز: مانند پاك بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهای دیگر را داشته باشد. 
شاه ۱ اک سیا کک وا جد کے رار کی کل ع رك ست اور کعت اک و بت سوه از کیت 
دوم فراموش نماید. باید بعد از نماز قضای هر دو را با سجده‌های سهوی که برای انها لازم است بجا آورد و لازم 
نیست معین کند که قضای کدام يك انها است مگر در تشهد و سجده رکعت آخر باید ابتدا آنچه مربوط به رکعت 


آخر می باشد انجام دهد و سپس قضای انچه مربوط به رکعت‌های پیشین است (به احتیاط واجب). 


رساله توضیح المسائل, ص ۲۳۲ 
مسئله ۱۳۰۲- اگر يك سجده و تشهد را فراموش کند. احتیاط واجب ان است که هر کدام را که مربوط به رکعت 
آحر است او انجام دهد و اگر نداند کدام است باید احتیاطاً يك سجده و تشهّد و بعد يك سجده دیگر بجا آورد 


يا يك تشهد و يك سجده و بعد يك تشهد دیگر بجا آورد تا یقین کند سجده و تشهد را به ترتیبی که فراموش 


۰۲ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
کرک قضا نموت اس و اختاط سحي ان ایت که همه چا رعایت کر تیب شوه هر جا م بوط به رکفت اضر 
ا 

مسئله ۱۳۰۳- اگر به خیال اي که ازل سجده را فراموش کرده ازل قضای آن را بجا آورد و بعد از عواندن تشهّد 
یادش بیاید که اول تشهد را فراموش کرده احتیاط مستحب آن است که دو باره سجده را قضا نماید. و نیز اگر به 
خیال این که اول تشهد را فراموش کرده اول قضای آن را بجا اورد» و بعد از سجده یادش بیاید که اول سجده را 
فراموش کرده بنابر احتیاط مستحب بايد دو باره تشهد را بخواند. 

مسثله ۱۳۰۶-اگر بین سلام نماز و قضای سجده پا تشهّد کاری کد که اگر عمداً پا سهوا در نماز اق بیفتد نماز 
بل می کر متلا پشت به قبله تمایده احتباط ستحب آن است که بعد از قضای: سجده و قشمد هو باره تما را 
بخواند. 

مسئله ۱۳۰۵- اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که يك سجده از رکعت آخر را فراموش کرده چنانچه کاری که 
عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‌کند مثل پشت کردن به قبله انجام نداد بنابر احتیاط واجب باید به قصد ما فی 
الذْمّه سجده فراموش شده و بعد از آن تشهد و سلام و دو سجدة سهو بجا آورد و نیز اگر یادش بیاید که تشهد 
رکعت آخر را فراموش کرده باید احتیاطا به قصد ما فی الذْمّه و این که وظیفه خود را انجام داده باشد تشهد را 
بخواند و بعد از ان, سلام دهد و دو سجدۀ سهو بنماید. 

مسئله ۱۳۰۳-اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که برای آن سجده سهو واجب می‌شود. مثل 
آنکه سهواً حرف بزند. بنابر احتیاط واجب باید سجده یا تشهد را قضا کند و غیر از سجده سهوی که برای قضای 
سجده یا تشهد لازم است دو سجدۂ سهو دیگر بنماید. 

مسئله ۱۳۰۷- اگر نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهد راء باید هر دو را قضا نماید و هر کدام را اول بجا آورد 
اشکال ندارد. 

مسئله ۱۳۰۸-اگر شك دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه» واجب نیست قضا نماید. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۳۳ 
مسئله ۱۳۰۹- اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده و شك کند که پیش از رکوع رکعت بعد بجا آورده يانه 
احتیاط واجب آن است که آن را قضا نماید. 
مسئله ۱۳۱۰- کسی که باید سجده یا تشهد را قضا نماید. اگر برای کار دیگری هم سجدة سهو بر او واجب شود 
بنابر احتیاط لازم باید بعد از نماز سجده یا تشھد را قضا نماید بعد سجده سهو را بجا اورد. 
مسئله ۱۳۱۱-اگر شك دارد که بعد از نماز قضای سجده یا تشهد فراموش شده را بجا آورده يا نه» چنانچه وقت 
تماژ نگذشعه بابد سحجده با تشهد.را قضا تماید, و اگر وقت نماز گذشعه فضای آن مستعب استه: 
مسئله ۱۳۱۲-اگر سجده پا تشهد فراموش شده مربوط به رکعت آخر باشد به احتیاط واجب باید پس از سجده 
تشهد و سلام هم بخواند و نیز پس از تشهد سلام هم بگوید ولی اگر مربوط به رکعتهای قبل باشد چیزی بیش از 
قضای سجده یا تشهد لازم نیست. 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی ‏ -س_ع_ ۱۶ 
اخلال به اجزاء و شرایط نماز 

مسئله ۱۳۱۳- هرگاه چیزی از واجبات نماز را عمدا کم یا زیاد کند. اگر چه يك حرف آن باشد نماز باطل است. 

مسئله ۱۳۱۶-اگر به واسطة ندانستن مسئله, چیزی از واجبات نماز را کم یا زیاد کند اگر آن چیز رکن نماز باشد 

نماز باطل است و همین‌طور است اگر شخص جاهل مقصر باشد هر چند آن چیز رکن نباشد (بنا براحتیاط واجب) 

اما اگر جاهل قاصر باشد و آن چیز رکن نباشد نمازش صحیح است ولی چنانچه به واسطه ندانستن مسئله حمد و 

سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند. یا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند بخواند» یا در مسافرت 

نماز ظهر و عصر و عشارا چهار رکعت بخواند هر چند جاهل مقصر باشد نمازش صحیح است. 

مسئله ۱۳۱۵-اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده. یا بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده. بايد نماز 

را بهم بزند و دو باره با وضو یا غسل بخواند و اگر بعد از نماز بفهمد. بايد دو باره نماز را با وضو یاغسل بجا 

آورد و اگر وقت گذشته قضا نماید. 

مسئله ۱۳۱- اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش فراموش کرده. نمازش باطل 


است و اگر پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید. باید برگردد و 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۳۴ 
دو سجده را بجا آورد و برخیزد و حمد و سوره یا تسبیحات را بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز بنابر احتیاط 
واجب. برای ایستادن بیجا دو سجدة سهو بنماید. 
مسئله ۱۳۱۷ اکر پیش از گفتن سلام نماز یعنی «السلام علینا ...» و «السلام علیکم ...» یادش بيايد که دو سجدة 
رکعت آخر را بجا نیاورده بايد دو سجده را بجا اورد و دو باره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. 
مسئله ۱۳۱۸- اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید که يك رکعت يا بیشتر از اخر نماز نخوانده باید مقداری را که 
فراموش کرده بجا اورد. 
مسئله ۱۳۱۹- اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یك رکعت يا بیشتر از اخر نماز را نخوانده چنانچه کاری انجام 
فک اکر دوا عمدا امهو اقاق ف ماو زا باطا مر کل مفلا یکت به قیله کردم نمار باطا است و 
اگر کاری که عمدی و سهوی آن, نماز را باطل می کند انجام نداده باید فورا مقداری را که فراموش کرده بجا آورد و 
برای سلام بيجا نیز دو سجدة سهو بنماید. 
مسفله ۳۳۰٩-هرگاه‏ بعد از سلام تماز عملی انجام دهد که اگر دو تماز عمدا با سهوا اتان بیفقد نماز وا باطل 
می‌کند. مثلا پشت به قبله نماید و بعد یادش بیاید که دو سجدة آخر را بجا نیاورده» نمازش باطل است و اگر پیش 
از انجام کاری که نماز را باطل می‌کند. یادش بیاید. بايد دو سجده‌ای را که فراموش کرده بجا آورد و دو باره تشهد 
بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجدۀ سهو برای سلامی که اول گفته است نماك 
فتظله ۱۳۳۲« اگر بقهند نماژ را پیش از وقت عوانده با از روی جهل به سقله و با غفلت پا فراموشی پثبت به 
قبله یا به طرف راست يا به طرف چپ قبله بجا اورده بايد دو باره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید ولی اگر 


تفحص از قبله کرده و در تشخیص قبله اشتباه نموده اگر پشت به قبله بوده باید دوباره بخواندوگرنه اگر در وقت 


۴ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
ملتفت شود بايد دو باره نماز را بخواند و اگر در حارج وقت باشد قضای ان لازم نیست هر چند احتیاط خوب 
است. 

نماز مسافر 
مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط شکسته- یعنی دو رکعت- بخواند: 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۳۵ 
شرط اول- آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ (رفت فقط يا مجموع رفت و برگشت) نباشد و فرسخ شرعی دوازده 
هزار ذراع است به ذراع متعارف و اگر ذراع متوسط را حدود ۶۷ سانتیمتر حساب کنیم که برخی چنین گفته‌انده 
چهار فرسخ می‌شود بیست و دو کیلومتر و پانصد و شصت مت و اگر شك در مقدار ذراع باشد تا یقین به تحقق 
چهار فرسخ ندارد طبق وظيفة قبلی خود عمل کند. 
مسئله ۱۳۲۲- کسی که مجموع رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است. چنانچه رفتن او کمتر از چهار فرسخ نباشد. 
باید نماز را شکسته بخواند. بنابراین اگر رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ باشد. باید نماز را تمام- یعنی چهار 
رکعت- بخواند. 
مسئله ۱۳۲۳- اگر رفتن او از چهار فرسخ کمتر نباشد نمازش شکسته است و روزه را نیز باید افطار نماید. خواه 
همان روز یا شب آن برگردد یا نه ولی باید قصد ده روز ماندن انجا را نداشته باشد. 
مسئله ۱۳۲6-اگر سفر مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد. یا انسان نداند که سفر او هشت فرسخ است يا نه» نباید 
نماز را شکسته بخواند. و چنانچه شك کند که سفر او هشت فرسخ است يا نه» در صورتی که تحقیق کردن برایش 
مشقت دارد. باید نمازش را تمام بخواند و اگر مشقت ندارد بنابر احتیاط واجب بايد تحقیق کند که اگر دو عادل 
بگویند. یا بین مردم معروف باشد که سفر او هشت فرسخ است. نماز را شکسته بخواند. 
مسئله ۱۳۲۵-اگر يك عادل خبر دهد که سفر انسان هشت فرسخ است. آنهم مثل خبر دو عادل می‌باشد و نماز 
شکسته است گرچه بنابر احتیاط مستحب خوب است نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند و روزه بگیرد و قضای 
آن را هم بجا آورد. 
مسئله ۱۳۲۹- کسی که یقین دارد سفر او هشت فرسخ است. اگر نماز را شکسته بخواند و بعد بفهمد که هشت 
فرسخ نبوده» باید آن را چهار رکعتی بجا آورد و اگر وقت گذشته قضا نماید. 
مسئله ۱۳۲۷- کسی که قصد مسافرت به محل معینی نموده و یقین دارد سفرش هشت فرسخ نیست. يا شك دارد که 
هشت فرسخ هست يا نه» چنانچه در بین راه یا بعد از رسیدن به مقصد بفهمد که سفر او هشت فرسخ بوده بايد 
نماز را شکسته بخواند و اگر تمام خوانده دو باره شکسته بجا اورد. 


رساله توضیح المسائل, ص ۲۳۶ 
مسئله ۱۳۲۸- اگر بین دو محلی که فاصله انها کمتر از چهار فرسخ است چند مرتبه رفت و آمد کند اگر چه روی 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ن___________1۶ 
مسئله ۱۳۲۹- اگر محلی دو راه داشته باشد» يك راه ان کمتر از هشت فرسخ- رفت و برگشت- و راه دیگر ان هشت 
فرسخ یا بیشتر باشد. چنانچه انسان از راهی که هشت فرسخ است به آنجا برود» باید نماز را شکسته بخواند و اگر 
از راهی که هشت فرسخ نیست برود. باید تمام بخواند. 

مسئله ۱۳۳۰- اگر شهر دیوار دارد. باید ابتدای هشت فرسخ- رفت و برگشت- را از دیوار شهر حساب کند. و اگر 
دیوار ندارد باید از خانه‌های اخر شهر حساب نماید. 

شرط دوم- آنکه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد. پس اگر به جایی که کمتر از هشت فرسخ- رفت 
و برگشت- است مسافرت کند و بعد از رسیدن به آن جا قصد کند جایی برود که با مقداری که آمده هشت فرسخ 
شود. چون از او قصد هشت فرسخ را نداشته» باید نماز را تمام بخواند ولی اگر بخواهد از انجا هشت فرسخ برود. 
یا چهار فرسخ برود و کمتر از ده روز بماند و برگردد. باید نماز را شکسته بخواند. 

مسثله ۱۳۳۱- کسی که نمی‌داند سفرش چند فرسخ است. مثلا برای پیدا کردن گمشده‌ای مسافرت می‌کند و نمی‌داند 
که چه مقدار باید برود تا آن را پیدا کند. باید نماز را تمام بخواند. ولی در برگشتن, چنانچه تا وطنش و يا جایی که 
می‌خواهد ده روز در آنجا بماند. هشت فرسخ يا بیشتر باشد. باید نماز را شکسته بخواند. و نیز اگر در بین رفتن 
قصد کند که چهار فرسخ برود چنانچه رفتن و برگشتن هشت فرسخ شود باید نماز را شکسته بخواند. 

مسئله ۱۳۳۲- مسافرت در صور تی باید نماز را شکسته بخواند که تصمیم داشته باشد هشت فرسخ برود. پس کسی 
که از شهر بیرون می‌رود و مثلا قصدش این است که اگر رفیق پیدا کند» سفر هشت فرسخی برود. چنانچه اطمینان 
دارد که رفیق پیدا می‌کند. باید نماز را شکسته بخواند و اگر اطمینان ندارد. باید تمام بخواند. 

مسئله ۱۳۳۳- کسی که قصد هشت فرسخ دارد. اگر چه خیلی آهسته و در هر روز مقدار خیلی کمی راه برود» وقتی 
به جاپی برسد که دیوار شهر را نبیند و اذان آن را نشنود؛ باید نماز را شکسته بخواند. 
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مسئله ع۱۳۳- کسی که در سفر در اختیار دیگری است. مانند نوکری که با آقای خود مسافرت می‌کند» چنانچه بداند 
سفر او هشت فرسخ است. باید نماز را شکسته بخواند و اگر نداند بنابر احتیاط واجب باید از او بپرسد. که اگر سفر 
او هشت فرسخ باشد. نماز را شکسته بجا آورد. و اگر نتواند سوال کند نماز را تمام بخواند. 

مسئله ۱۳۳- کسی که در سفر در اختیار دیگری است. اگر شك دارد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا 
می‌شود يا نه باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر شك او از این جهت است که احتمال می‌دهد مانعی برای سفر او 
پیش آید. چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا نباشد باید نماز را شکسته بخواند. و اگر احتمال عقلائی است که 
معمولا با قصد سفر منافات دارد باید تمام بخواند. 

شرط سوم- آنکه در بین راه از قصد خود برنگردد. پس اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد» یا 


مردد شود باید نماز را تمام بخواند. 


۶ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۱۳۳۷- اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود چنانچه تصمیم داشته باشد که همانجا 


بماند یا بعد از ده روز برگردد» یا در برگشتن و ماندن مردد باشد. باید نماز را تمام بخواند. 

مسئله ۱۳۳۸- اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و تصمیم نداشته باشد که ده روز در انجا 
بماند. باید نماز را شکسته بخواند. 

فیط ۳۷( اکر برای رفن به سحلی که هکیت فر باشد حرکت کند و بعد از رفتن مقداری از راه بخواهد جای 
دیگری برود. چنانچه از محل اولی که حرکت کرده تا جایی که می‌خواهد برود هشت فرسخ باشد. باید نماز را 
شکسته بخواند. 

مسئله ۱۳۶۰-اگر پیش از انکه به هشت فرسخ برسد مردد شود که بقیه راه را برود یا نه» و در موقعی که مردد است 
راه نرود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود باید تا اخر مسافرت نماز را شکسته بخواند. 

مسئله ۱۳۶۱-اگر پیش از انکه به هشت فرسخ برسد. مردد شود که بقیه راه را برود یا نه و در موقعی که مردد است 
مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که هشت فرسخ دیگر برود. یا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد. تا 
ار مسافرات بایك تماز وا شکنبته بخ انك: 
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مسئله ۱۳۶۲-اگر پیش از انکه به هشت فرسخ برسد. مردد شود که بقیه راه را برود یا نه» و در موقعی که مردد است 
مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود چنانچه باقیمانده سفر او چهار فرسخ باشد که با برگشتن 
هشت فرسخ یا بیشتر شود باید نماز را شکسته بخواند. ولی اگر مجموع راهی که پیش از مردّد شدن و راهی که بعد 
از آن می‌رود روی هم هشت فرسخ یا بیشتر باشد یعنی خود باقیمانده راه هشت فرسخ یا چهار فرسخ (اگر بخواهد 
برگردد) نباشد بنابر احتیاط نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. گرچه اقوی کفایت نماز تمام است. 
سقله 2۱۳۶۳ همانطور که فبلا دک شد چهار فرسخ هم در عکم هشت فرسخ است به قرط این که بشواهد بدون 
قصد ماندن ده روز در ان محل دوباره برگردد. پس در تمام مسائل قبلی و بعدی هرجا کلمة هشت فرسخ ذکر شده 
است چهار فرسخ هم همان حکم هشت فرسخ را دارد به شرط این که بخواهد برگردد هر چند در روزهای دیگر 
لیکن نباید قصد ده روز ماندن در مقصد یا بین راه را داشته باشند. 
شرط چهارم- آنکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد یا ده روز یا بیشتر در جایی بماند 
وو سکم شاه ی وو سار و کرد رادم و رما شاه داب شنا توا 
تمام بخواند. 
مسئله ۱۳۶۶- کسی که نمی‌داند پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش می گذرد يا نه» يا ده ی سی مادا 
با نه» باید نماز را تمام بخواند. 
شاه و کی کاس امیش ا ر دق کے رزوی کا وادوور در ی ماف رید 
کسی که مردد است که از وطنش بگذرد یا ده زور یو متا بماند. اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن متصرف 


شود باز هم باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر باقیماندة راه هشت فرسخ باشد. یا چهار فرسخ باشد و بخواهد 
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برود و برگردد باید نماز را شکسته بخواند. 

شرط پنجم-آن که برای کار حرام سفر نکند و اگر برای کار حرامی مانند دزدی یا آزار مومنین یا تهیّه گزارشات 
ناحق علیه افراد و یا معاصی دیگر سفر کند. باید نماز را تمام بخواند و همچنین است اگر خود سفر و راه حرام 
باشد مثل آن که برای او ضرر داشته باشد» یا زن بدون اجازه شوهر و فرزند با نهی پدر و مادر در صورتی که باعث 
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آنان واجب نباشد. ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد. باید نماز را شکسته بخوانند. چنانکه اگر پدر و مادر متوجه 
سفر او نشوند یا از نافرمانی فرزند و رفتن او به سفر اذیت نشوند سفر اشکالی ندارد و نمازش شکسته است. 
مسثله ۱۳۶۷- سفری که اسباب اذیّت پدر و مادر باشد حرام است و انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و 
روزه هم بگیرد. هر چند به حد عقوق نرسد؛ منظور از عقوق مخالفتهائی است که به جدائی برسد. 
مسئله ۱۳۶۷- کسی که سفر او حرام نیست و برای کار حرام هم سفر نمی‌کند. اگر چه در سفر, معصیتی انجام دهد- 
مثلا غیبت کند یا شراب بشورد- باید نماز را شکسته بخواند. 
یکلا 2۱۳۵۸ اک مرا برای اک کار وا زا 4 کف سافرت ماب خبارش ماه است:ین کس که 
بدهکار است» اگر بتواند بدهی خود را بدهد و طلبکار هم مطالبه کند. چنانچه در سفر نتواند بدهی خود را بدهد و 
مخصوصا برای فرار از پرداخت بدهی مسافرت نماید. باید نماز را تمام بخواند ولی اگر مخصوصا برای ترك 
واجب مسافرت نکد باید نماز را شکسته بخواند اگر چه سفر باعث ترك واجب شود و احتیاط مستحب آن است 
که در این صورت هم شکسته و هم تمام بخواند. 
مسئله ۱۳۶۹- اگر سفر او حرام نباشد ولی حیوان سواری یا مرکب دیگری که سوار است هر چند يك چرخ ماشین 
او مثلاغصبی باشد یا در زمین غصبی مسافرت که وار احتباط نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. گرچه 
اقوی کفایت نماز شکسته است. 
مسئله ۱۳۵۰- کسی که با ظالم یا غاصب مقام یا اموال مردم- هرچند در این سفر معصیت خاصی نکند- مسافرت 
می‌کند اگر ناچار نباشد و مسافرت او كمك به ظالم باشد. و یا تأیید روش او حساب شود باید نماز را تمام بخواند 
و اگر ناچار باشد یا مثلا برای نجات دادن مظلومی با او مسافرت کت نمازش شکسته است. 
مسئله ۱۳۵۱-اگر به قصد تفریج و گردش مسافرت کند. حرام نیست و باید نماز را شکسته بخواند. 
مسئله ۱۳۵۲- سفر برای شکار اگر برای تحصیل معاش ضروری و یا برای تحصیل ثروت بیشتر باشد حلال است 
و اگر به قصد خوش گذرانی حرام است سفر نیز حرام است و همچنین اگر برای شکار به قصد تیراندازی و نشانه 
گرفتن حیوان باشد بدون این که نیازی به گوشت حیوان باشد و نخواهد از گوشت ان استفاده کند» این هم شکار 
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۸ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۱۳۵۳- اگر برای لهو و خوش گذرانی حرام به شکار رود. نمازش تمام است و چنانچه برای تهیه معاش به 
شکار رود نمازش شکسته است و اگر برای زیاد کردن مال و ثروت بدون نیاز لازم برود. احتیاط ان است که نماز 
را هم شکسته و هم تمام بخواند. ولی باید روزه نگیرد. گرچه اقوی کفایت نماز شکسته است چنانکه روزه‌اش نیز 
باطل است و اگر برای تفریح به سفر برود و به شکار هم برود که در سفر از گوشت آن استفاده کند سفر حلال 
است و نماز هم شکسته می‌باشد. 

مسئله ۱۳۵۶- کسی که برای معصیت سفر کرده» موقعی که از سفر برمی گردد اگر برگشتن به اندازة مسافت شرعی 
باشد چنانچه توبه کرده یا برگشت سفر مستقلی باشد باید نماز را شکسته بخواند و اگر برگشت به اندازة مسافت 
شرعی نیست ولی مجموع رفت و برگشت به اندازه مسافت است احتیاط آن است که نماز را هم شکسته و هم تمام 
بخواند. ولی اقوی کفایت نماز تمام است. 

مسئله ۱۳۵۵- کسی که سفر او سفر معصیت است. اگر در بین راه از قصد معصیت برگردد. چنانچه بِقيّة راه هشت 
فرسخ باشد. یا چهار فرسخ باشد که با برگشت هشت فرسخ شود به شرط این که قصد اقامه ده روز نداشته باشد 
باید نماز را شکسته بخواند و اگر بقیه راه به اندازه مسافت شرعی نباشد ولی مجموع راهی که قبل از توبه رفته و 
بعد از توبه می‌رود. به اندازه مسافت شرعی باشد احتیاط آن است که نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. ولی 
اقوی کفایت نماز تمام است. 

مسئله -۱۳۵٩‏ کسی که برای معصیت سفر نکرده» اگر در بین راه قصد کند که بقیه راه را برای معصیت برود باید 
نماز را تمام بخواند ولی نمازهایی را که شکسته خوانده صحیح است. 

شرط ششم- آن که از کسانی نباشد که هیچ جا و مقر ثابتی برای خود ندارند مثل عشایر بیابان‌گرد و سیاحان که 
خانه ندارند و کسانی که اهل و عیال خود را در کشتی یا ماشین‌های بزرگ جای داده و همه جا می‌روند و نظایر اینها 
که هیچ جا و منزلی ندارند اینها همه در مسافر تها باید نماز را تمام بخوانند که در حقیقت سفر و حضرشان فرقی 
ندارد. 

مسئله ۱۳۵۷-اگر یکی از صحرانشینها برای پیدا کردن منزل و چراگاه حیواناتشان سفر کند بدون چادر و اثاثیه 
بلکه فقط به منظور تعیین محل و مرتع مناسب برای احشام 
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خودشان باشد چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد. احتیاط آن است که هم شکسته و هم تمام بخواند. ولی اقوی 
کفایت تمام است. 

مسئله ۱۳۵۸- اگر صحرانشین برای زیارت یا حج یا تجارت و مانند اینها مسافرت کند. باید نماز را شکسته بخواند. 
شرط هفتم- انکه شغل او مسافرت نباشد و نیز سفر مقدمه شغلش نباشد بنابراین کسانی چون سیمبان‌های بین راه و 
مامورین گشت بین راه و مانند اینها و همین‌طور شتردار و راننده و حلبان و کشتیبان و مانند اینها و همین‌طور 
کار گران و مهماندارهای قطار و هواپیما و مانند انها اگر چه برای بردن اثاثیه منزل خود مسافرت کنند, در غير سفر 
اول باید نماز را تمام بخواننده و همچنین در سفر اول اگر صدق شغل کرده و عرفا بگویند: کارش سفر است به 
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شرط این که از منزلش يا جایی که ده روز اقامت کرده نرفته باشد باید نماز را تمام بخواند ولی اگر در سفر اول هنوز 
صذق شغل نکرده عرفا نگویند سفر عمل اوست نمازشان شکسته است: و ظاهرا قصد هم در صدق شغل دخالت 
داد نی کمی که آزارل و قفد فع رای کی ےک عر نا هم شا از ساب می قوه ول کضی که فتاه 
تصمیمی نگرفته پس از چند مر ته رفت و آمك صدق شغل می‌کند. 

مک ۱۳۵4- کسی که شخلش مسافرت است اگر برای کار ذبگری کا برای زپارت پا سنج مسافرت کنطه باید نما 
را شکسته بخواند. ولی اگر سفر زیارت را هم برای کار و شغل می‌رود و در ضمن خودش هم زیارت کند. باید 
نماز را تمام بخواند. 

فا و کی که بای راو اا مک سا مس رس انم ی ساب شود 
باید نماز را تمام بخواند. و اگر شغلش مسافرت نباشد. باید شکسته بخواند. 

مق )کیکفت ای خا ی است رو نمیا وا وراه دور وکسم ا اا با یشور 
سال را در راه باشد» باید نماز را تمام بخواند. 

یله ا کی که در کار از مال علقی مارت اسک کل ادد ان که نقط در امعان نا رسفا کار 
می‌کند» باید در سفری که برای شغلش می‌رود نماز را تمام بخواند ولی احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و 
هم تمام بخواند. 

اک را ر دوز کی کور وو هتسش قهر وق و آمک هی کد جا اا س مت کرک 
برود» باید نماز را شکسته بخواند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۴۲ 
مسئله ۱۳۹۶- راننده و خلبان و یا شتردار و مانند آن هر چند سریع هم بروند حکمشان همان است که گفته شد. 
تندی و کندی رفتن آثری در حکم مزبور ندارد. 
مسئله ۱۳7۵- کسی که شغلش مسافرت است اگر ده روز یا بیشتر در وطن خود بماند- چه از اول قصد ماندن ده 
روز را داشته باشد. چه بدون قصد بماند- باید در سفر اولی که بعد از ده روز می‌رود. نماز را شکسته بخواند. کمتر 
از ده روز این حکم را ندارد و همین‌طور در مسئلة بعد. 
مسئله ۱۳۹7 کسی که شغلش مسافرت است اگر در غير وطن خود ده روز بماند چنانچه از اول قصد ماندن ده روز 
را داشته» در سفر اول که بعد از ده روز می‌رود باید نماز را شکسته بخواند و اگر از اول قصد ماندن ده روز را 
نداشته, احتیاط ان است که هم شکسته و هم تمام بخواند. ولی اقوی تمام است. 
مسئله ۱۳۹۷- کسی که شغلش مسافرت است. اگر شك کند که در وطن خود یا جای دیگر ده روز مانده یا نه» بايد 
نماز را تمام بخواند. 
شاه ی که ا مارت متا کر هلا در یر فتاه نس تاو که برای ها از 
فار ماق نی در بسن که اد ازو کی وال وی کے که کار ای است که ھان یل بار با ت 


۷۰ مجموغه آثار ایت الله العظمی گرامی 
کاری مثل رید و فروش از تهران به قم یا بالعکس سفر می‌نماید همین که به مقداری سفر کند که عرفا این کار را 
شغل او بگویند باید نماز را تمام بخواند. اگر هفته‌ای دو یا سه مرتبه رفت و آمد کند و یا اگر شغل دیگری نداشته 
باشد هر چند هفته‌ای يك بار برود شغل او حساب می‌شود ولی اگر در روزهای دیگر کار دیگری دارد و خر هفته 
هم يك روز مثلا از قم به تهران می‌رود و برمی‌گردد برای تدریس یا تبلیغ و یا هر کار دیگرء این شغلش حساب 
نمی‌شود و نمازش شکسته است البته احتیاط خوب است. 

مسئله ۱۳۹۹- کسی که از وطنش صرف‌نظر کرده و می‌خواهد وطن دیگری برای خود اختیار کند ولی هنوز موفق به 
انتخاب وطن دیگر نشده است اگر شغلش مسافرت نباشد باید در مسافرت نماز را شکسته بخواند مگر این که 
E‏ وی هل دزن رز مه بان یاب گنود 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۴۳ 
شرط هشتم- انکه به حد ترخص برسد یعنی از وطنش یا جایی که قصد کرده ده روز در آنجا بماند. به قدری دور 
شود که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان ان را نشنود ولی باید در هوا غبار یا چیز دیگری نباشد که از دیدن دیوار و 
شنیدن اذان جلوگیری کند و لازم نیست به قدری دور شود که مناره‌ها و گنبدها را نبینده ولی اگر به قدری دور شده 
که دیوار خانه‌های شهر کاملا معلوم نیست ولی شبح آنها نمایان است احتیاط مستحب آن است که نماز نخواند تا 
وقتی که شبح پنهان شود پا هم شکسته بخواند و هم تمام ولی اقوی کفایت تمام است اگر معلوم است که شبح 
دیوارها می‌باشد و ظاهرا در فاصله يك فرسخی را و علامث مزبور- یعنی نهان شدن دیوار از چشم و اذان از 
گوش- تحقّق می‌یابد و اگر شك در تحقّق انها دارد باید تمام بخواند. 
کل ۱۳۷ کسی, که به تفر هی رود گر به جا برسد که ادان را تشتردولی دپرار شهر را بین با دیز ارها را 
نبیند و صدای اذان را بشنود. چنانچه بخواهد د رانجا نماز بخواند» بنابر احتیاط مستحب هم شکسته و هم تمام 
بخواند. ولی اقوی کفایت تمام است. 
مسئله ۱۳۷۱-مسافری که به وطنش برمی گردد؛ وقتی دیوار وطن خود را ببیند و یا صدای اذان آن را بشنود؛ بابد 
تمان را ا راد رک مان کی توف نم وروت بای سانله ری دیاز نار میتی سای ای 
بشنود باید نماز را تمام بخواند و احتیاط مستحب آن است که نماز را تأخیر بیندازند تا به مدزل برسند یا هم 
شکسته و هم تمام بخوانند. 
مسئله ۱۳۷۲- هر گاه شهر در بلندی باشد که از دور دیده شود. یا به قدری گود باشد که اگر انسان کمی دور شود 
دیوار آن را تید کسی که از آن شهر مسافرت می کد وقتی به اندازه‌ای دور شود که اگر آن شهر در زمین هموار 
برک درکن از تادید و تی تف اید تار ضوون را مک بر ات زیراک ی و بای خانه‌ها یکر از 
معمول باشد باید ملاحظة معمول را بنماید. 
اک کک اترک کے که اند راز 6ا ےق سای پرسد که اگر آن محل دیوار داشت از 
انجا دیده نمی‌شد. باید نماز را شکسته بخواند. 


مسئله ۱۳۷۶-اگر به قدری دور شود که نداند صدایی را که می‌شنود صدای اذان است یا صدای دیص بايد نماز را 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی __________ٍِ‌# 
شکسته بخواند. ولی اگر بفهمد اذان می‌گویند و کلمات آن را تشخیص ندهد. باید تمام بخواند. 


رساله توضیح المسائل, ص ۲۴۴ 
مسئله ۱۳۷۵-اگر به قدری دور شود که اذان خانه‌ها را نشنود ولی اذان شهر را که مخمولا در جای بلند می‌گویند 
تقو شاه مان را شک بر ند 
یه اسآ گر ا مره کو کر راک وا در ای باهش کر تقو و رل انوا که رجات 
اا ر غل و غا او ارف و ا ارا تلد گوس کرد ره ا اروا شکب را 
مسئله ۱۳۷۷-اگر چشم یا گوش او یا صدای اذان موٌذن غیر معمولی باشد وسا بايد نماز را شکسته بخواند که 
چشم متوسط دیوار خانه‌ها را نبیند و گوش متوسط صدای اذان معمولی را نشنود. 
فیط ۱۳۱۵ مر ار اام خر تون درد تاه از بلط کی وماد آن اتک که ساق درق این وسا 
بوده است ولی منظور از دیوارهاء دیوارها و ساختمانهای معمول در هر زمان است. 
مسئله ۱۳۷۹-اگر موقعی که سفر می‌رود شك کند که به حد ترحص- بعنی: جایی که اذان را نشنود و دیوار را 
نبیند- رسیده یا نه» باید نماز را تمام بخواند. و در موقع برگشتن» اگر شك کند که به حد ترخص رسیده يانه باید 
شکبته بخرآئک و بهدر است کے در همات معل که هنگام رفتن اعام شرانده بود ار فر یلک با فلا راد ی با 
صبر کند تا یقین به گذشت از مرز ترحص کند و اگر در برگشتن در همان جا که در رفتن تمام خوانده شکسته 
بخواند بنابر احتیاط لازم باید نمازی را که در این مکان تمام خوانده بطور شکسته قضا نماید و نمازی را که 
شکسته خوانده تمام اعاده نماید و اگر اعاده نکرد تا از آنجا گذشت و وقت هنوز بود و انجام نداد بعدا قضای آن را 
تمام بجا آورد. 
چیزهایی که سفر را قطع می‌کنند 
اول- رسیدن به وطن 
مسئله ۱۳۸۰- مسافری که در سفر از وطن خود عبور می‌کند. وقتی به جایی برسد که دیوار وطن خود را ببیند و یا 
صدای اذان آن را بشنود باید نماز را تمام بخواند. 
مسئله ۱۳۸۱-مسافری که در بین مسافرت به وطنش رسیده. تا وقتی در آنجا هست باید نماز را تمام بخواند ولی 


رساله توضیح المسائل, ص ۲۴۵ 
برگردد» وقتی به جایی برسد که دیوار وطن را نبیند و صدای اذان آن را نشنود. باید نماز را شکسته بخواند. 
مسفله ۱۳۸۲- محلی را که انسان برای اقامت زندگی خود اختیار کرده وطن اوست. چه در انجا بدنیا آمده و وطن 
پدر و مادرش باشد یا خودش انجا را برای زندگی اختیار کرده باشد. 
مسئله ۱۳۸۳- اگر قصد دارد در محلی که وطن اصلیش نیست مدتی بماند و بعد به جای دیگر رود انجا وطن او 


۷۲ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۱۳۸۶- جایی را که انسان محل زندگی خود را قرار داده و ماندن خود را در انجا محدود به مقدار معین نکرده 
و مثل کسی که آنجا وطن اوست در آنجا زندگی می‌کند که اگر مسافرتی برای او پیش آید. دو باره به همان جا 
برمی گردد. اگر چه قصد نداشته باشد که همیشه در آنجا بمانده وطن او حساب می‌شود. 
یلاق کی که در دو مکل راگ می که لا کک ماود هری وق ماد شور گر مما هرکو 
وطن اوست و نیز اگر بیشتر از دو محل را برای زندگی خود اختیار کرده باشد» همه آنها وطن او حساب می‌شود. 
مسئله ۱۳۸۹- داشتن ملك و پا ماندن شش ماه در جایی موجب نمی‌شود که انجا وطن حساب شود. در صور تی 
وطن می‌شود که آنجا را برای زندگی خود انتخاب کرده باشد و در نتیجه بايد به نظر عرف وطن او محسوب شود و 
تا به نظر عرف وطن حساب نشود باید شکسته بخواند. 
مسئله ۱۳۸۷- اگر به جایی برسد که وطن او بوده و از انجا صرف نظر کرده» نباید نماز را تمام بخواند. اگر چه وطن 
دیگری هم برای خود اختیار نکرده باشد. 

دوم - قصد اقامت ده روز 
مسئله ۱۳۸۸- مسافری که قصد دارد. ده روز پشت سر هم در ی بماند. يا می‌داند که بدون اختیار ده روز در 
لے ا وو ان کا شرا تا را و ارا ر عرش اس فا بات تم نات 
محل حساب می‌شود هر چند در محله‌های مختلف شهر بماند و فرقی هم بین بلاد کبیره و صغیره نمی باشد. 
نله ادر کهمی‌شرامد دوز در محلی بماد ازم تست فص مانن 


رساله توضیح المسائل, ص ۲۴۶ 
نماز را تمام بخواند و ا ین اشد که از ظهر روز اول TT‏ بماند بايد ۰ 
فتاه ۰- مسافری که می‌خواهد ده روز در محلی بماند» در صورتی باید نماز را تمام بخواند که بخواهد تمام 
ده روز را در يك جا بماند پس اگر بخواهد مثلا ده روز در نجف و کوفه یا در تهران و کرج بماند بايد نماز را 
مسئله ۱۳۹۱- مسافری که می‌خواهد ده روز در محلی بماند. باید از اول قصد ماندن ده روز در ان محل یا توابع آن 
مانند باغها وبستانهای متصل را داشته باشد و اگر از اول قصد بیرون رفتن از ان محل و توابع ان را داشته باشد هر 
چند به حد ترخص نرسد بايد شکسته بخواند. 
مسئله ۱۳۹۲- مسافری که تصمیم قطعی ندارد ده روز در محلی بماند مثلا قصدش این است که اگر رفیقش بیاید. با 
منزل خوبی ی ی 
ف یی که تس دار روز درم بماند. اگر چه احتمال بدهد که برای ماندن او مانعی برسد در 
تا O‏ باید نماز را تمام بخواند. 
مسئله ۱۳۹۶- E‏ بان کار دورو باب بیشتر به اخر ماه مانده و قصد کند که تا اخر ماه در جایی بماند. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ______________ٍِِِ 
باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر نداند تا اخر ماه چقدر مانده و قصد کند که تا اخر ماه بماند و بعد از قصد نیز علم 
پیدا نکند که تا اخر ماه ده روز است باید نماز را شکسته بخواند. اگر چه از موقعی که قصد کرده تا اخر ماه ده روز 
يا بیشتر باشد. 

مه 96۵ اکر مسا کد که دد ووز در عحلی بسانت امه یش آن عراننق بك مار چیار و کی ازماندن 
منصرف شود یا مردد شود که در انجا بماند یا به جای دیگر برود» باید نماز را شکسته بخواند و اگر بعد از خواندن 
يك نماز چهار رکعتی از ماندن منصرف شود یا مردد شود. تا وقتی در انجا هست باید نماز را تمام بخواند. 

ا ید و و وکر ا وو بگیرد و بعد از ظهر از ماندن در انجا منصرف 
شود. چنانچه یك نماز چهار رکعتی خوانده باشد. روزه‌اش 


رساله توضیح المسائل, ص ۲۴۷ 
صحیح است و تا وقتی در آنجا هست باید نمازهای خود را تمام بخواند و روزه‌اش را بگیرد و اگر يك نماز چهار 
رکعتی نخوانده باشد» نمازهای خود را باید شکسته بخواند و روزه آن روز را تمام کند و صحیح است و لازم نیست 
قضای آن را بگیرد گرچه احتیاطا خوب است ولی روزهای بعد نمی تواند روزه بگیرد. 
یم که کرو ی که زگ اون مرف مرو شا سس ی تما 
قصد ماندن برگردد. یك نماز چهار رکعتی خوانده یا نه» نمازهای خود را باید در انجا شکسته بخواند اگر چه 
احتباط مستحب آن است که تمام هم بخواند. مگر اين‌که مثلا مغرب شود و شات کند که نماز ظهر و عصر را که باید 
تمام می خوانده خوانده است پانه که اید با بگذارد مطایق وظیفه‌اش می عا کرات است و خمازهای بعد زا 
هم باید تمام بخواند. 
مسئله ۱۳۹۸- اگر مسافر به نیت این که نماز را شکسته بخوانده مشغول نماز شود و در بین نماز تصمیم بگیرد که ده 
روز یا بیشتر بماند. باید نماز را چهار رکعتی تمام نماید. 
ا ی کک وک روف ا تاه کر خر و ما ان ر کی از فص د رف 
چانچه داخعل رکوع رکعت سر نشده» باید بنشیند و نماز را دو رکعتی تمام نماید و اباط برای قیام بیجا دو 
سجده سهو بجا اورد و بقیه نمازهای خود را شکسته بخواند و اگر داخل رکوع رکعت سوم شده نمازش باطل 
است. و تا وقتی در آنجا هست. باید نماز را شکسته بخواند. 
مق سای که تم کو و سای بماند» اگر بیشتر از ده روز در آنجا بماند. تا وقتی مسافرت 
نکرده باید نمازش را تمام بخواند و لازم نیست دو باره قصد ماندن ده روز کند. 
مسئله ۱۶۰۱-مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند. باید روزه واجب را بگیرد و می تواند روزه مستحبی 
هم بگیرد و نافلة ظهر و عصر و عشا و همین‌طور نماز جمعه را هم بخواند. 
ao U a‏ بماند. اگر بعد از خواندن يك نماز چهار رکعتی بخواهد به 
جایی که کمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد و دو باره در جای اول ده روز بماند» از وقتی که می‌رود تا 
برمی گردد و بعد از برگشتن باید نماز را تمام 


۴ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۴۸ 
بخواند ولی اگر نخواهد بعد از برگشتن ده روز بماند. در موقع رفتن به جایی که کمتر از چهار فرسخ است و در 
مدتی که انجا می‌ماند نماز او تمام است و از آنجا که برمی‌گردد اگر قصد هشت فرسخ داشته باشد شکسته است و 
اکر قد ھت فرط اههد باق شمان ات بی سا هل عل کا برای کا به محل ی رود اکر دیع از مود 
روز و خواندن يك نماز چهار رکعتی به محل دیگر که چهار فرسخ نباشد دعوت شوند و بخواهند يك دهه يا يك 
ماه در ان دو محل رفت و آمد کنند نمازشان در هر دو محل تمام است مگر وقتی که انشاء سفر جدید نمایند مثل 
این که روز آخر رفت و آمد از محل دوم به قصد وطن حرکت کند که در این صورت بعد از خروج از حد ترخص 
نماز شکسته است اگر چه از محل اول که محل اقامه بوده عبور نمایند. 
NE le NEO e A lee A Ca‏ 
ای کی کو مت کر و ا واا ر رک و ور م کا مان د 
روز دارد. نمازهای خود را تمام بخواند. ولی اگر تا محلی که می‌خواهد برود هشت فرسخ یا بیشتر باشد باید موقع 
رفتن شکسته بخواند و همچنین مد تی که در انجا می‌ماند در صورتی که نخواهد ده روز بماند. 
ESO EO a E‏ اکتا ردق رک تما سا زک ار 
جایی که کر از مهار فرسیخ اس ا باق که سح ارتییر گرا ماب کی از بر ی 
آنجا غافل باشد یا بخواهد برگردد ولی مردد باشد که ده روز در آنجا بماند یا نه» يا آنکه از ده روز ماندن در انجا و 
مسافرت از آنجا غافل باشد. باید از وقتی که می‌رود تا برمی‌گردد و بعد از برگشتن, نمازهای خود را تمام بخواند. 
سا ک | کر ان ان رای کرام ود ای متا فک ریخا متشه 
بعد از خواندن یك نماز چهار رکعتی بفهمد که آنها قصد نکرده‌اند. اگر چه خودش هم از ماندن منصرف شود تا 
مدّتی که در انجا هست. باید نماز را تمام بخواند. 

سوم- توقف يك ماه بدون قصد 
مسئله ۱8۰7- اگر مسافر بعد از رسیدن به هشت فرسخ سی روز در محلی بماند و در تمام سی روز در رفتن و 


ماندن مردد باشد. بعد از گذشتن سی روز اگر چه مقدار کمی در انجا 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۴۹ 
نمانكف اید نماز را تمام بخواند و همچنین اگر پیش از رسیدن به هشت فرسخ مردد شود بین ماندن در آنجا و رفتن 
بقیه راه از وقتی که مردد می‌شود باید نماز را تمام بخواند (مگر این که بقیّه راه هشت فرسخ باشد) ولی اگر مردد 
شود بین رفتن بقیه و برگشتن به محل خود (قبل از اقامه ده روز) در صورتی که به مقدار چهار فرسخ آمده باشد 
باید شکسته بخواند و اگر به قدر چهار فرسخ نباشد تمام بخواند. 
ن کی وو کش دز شا . بماند» اگر بعل از انکه ته روز با کمتر در انجا ماناه 


بخواهد دو باره نه روز دیگر یا کمتر بماند و همین‌طور تا سی روز روز سی و یکم باید نماز را تمام بخواند. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۱۷ 
مسئله ۱۶۰۸- مسافری که سی روز مردد بوده» در صورتی باید نماز را تمام بخواند که سی روز را در یکجا بماند 
پس اگر مقداری از ان را در جایی و مقداری را در جای دیگر بماند بعد از سی روز هم باید نماز را شکسته 
بخواند. 

هم از هشت فرسخ کمتر نباشد نمازش شکسته است پس ذکر هشت فرسخ رفتن در مسائل گذشته برای این مورد 
پیامبر (ص) و مسجد کوفه تمام بخواند. نه همه این شهرها بلکه اگر فرض شود که چیزی به مسجد کوفه اضافه 
شده باشد و بخواهد در جایی که اول جزء مسجد کوفه نبوده و بعد به این مسجد اضافه شده نماز بخواند. شکسته 
بخواند و نیز مسافر می تواند در حاثر (یعنی کنار ضریح مقدس يا رواقها و حتی مسجد متصل به حرم) حضرت 
سیدالشهداء (ع) نماز را تمام بخواند. ولی احتیاط واجب ان است که اگر دور تر از اینها مثل صحن‌ها نماز بخوانده 
شکسته بجا آورد ولی اگر خود حرم توسعه یابد همه جای آن همین حکم را دارد. 


گفته شد عمدا تمام بخوانده تمازش باطل است و همچنین 


الد ترش السا ص ۳۵۰ 
است اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند و در وقت یادش بیاید و بلکه اگر بعد از وقت هم 
یادش بیاید بنا براحتیاط واجب قضا دارد. 
وله 298۱۴ کی که سی اند ار ات و بای عماز زا کت بحراند: اگر غفلت کدی تام جراد بختادبه ذر 
وقت یادش بیاید نمازش باطل است و بايد دو باره شکسته بخواند و اگر در خارج وقت هم پادش بیاید 
ای اکا رات اضرا دار 
مسئله ۱۶۱۳- مسافری که نمی‌داند باید نماز را شکسته بخواند. اگر تمام بخواند نمازش صحیح است. 
مسئله ۱۶۱۶-مسافری که می‌داند باید نماز را شکسته بخواند اگر بعضی از خصوصیات آن را نداند, مثلا نداند که در 
سفر هشت فرسخی بايد شکسته بخواند چنانچه تمام بخواند و در وقت بفهمد نمازش باطل است و اگر بعد از 
گذشتن وقت هم بفهمد بنابراحتیاط واجب قضا دارد. 
م 1814 مسافری که می‌داند بابد دماز را شکسته بخواند اگر به گمان این که سفر او کمتر از مخت فرسخ است 
تمام بخواند. و وقتی بفهمد سفرش هشت فرسخ بوده که هنوز وقت نماز باقی است نمازی را که تمام خوانده بايد 
دو باره شکسته بخواند بلکه اگر وقت هم گذشته باشد بنابراحتیاط واجب قضا دارد. 
مسئله ٩۱8۱-اگر‏ فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخوانده چنانچه در وقت یادش بیاید باید شکسته 


۶ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
بجا اورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید قضای آن نماز بر او واجب نیست. 

مسئله -۱٤۱۷‏ کسی که باید نماز را تمام بخواند» اگر شکسته بجا آورد در هر صورت نمازش باطل است» در وطن 
باشد یا در جایی که قصد ماندن ده روز دارد به احتیاط واجب. 

مسئله ۱۸٤۱-اگر‏ مشغول نماز چهار رکعتی شود و در بین نماز یادش بیاید که مسافر است» یا ملتفت شود که سفر 
او تا مکانی که منظور او بوده هشت فرسخ است چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته باید نماز رادو رکعتی تمام کند 
و اگر به رکوع رکعت سوم رفته نمازش باطل است- و در صورتی که به مقدار خواندن يك رکعت هم وقت داشته 
باشد باید نماز را شکسته بخواند و اما اگر قصد ملاقات شخصی را داشت و گمان می کرد که او در هفت فرسخی 
ات اسای کرد که در عبت فر ات تفارش رابا کم رند نک فا تس بت خفن 


فرسخی نماید. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۵۱ 
مسفله ۱6۱4-اگر مسافر بعضی از حصوصیّات نماز مسافر را نداندء مثلا نداند که اگر چهار فرسخ برود و بخواهد 
برگردد بايد شکسته بخواند چنانچه به نیت نماز چهار رکعتی مشغول نماز شود و پیش از رکوع رکعت سوم مسئله 
را بفهمد باید نماز رادو رکعتی تمام کند و اگر در رکوع رکعت سوم ملتفت شود نمازش باطل است و در صورتی 
که به مقدار يك رکعت از وقت هم مانده باشد باید نماز را شکسته بخواند. 
مسئله ۱6۲۰ مسافری که باید نماز را تمام بخواند اگر به واسطه ندانستن مسئله به نیت نماز دو رکعتی مشغول نماز 
شود و در بین نمازمسئله را بفهمد. باید نماز را چهار رکعتی تمام کند و احتیاط مستحب آن است که بعد از تمام 
شدن نماز» دو باره ان نماز را چهار رکعتی بخواند. 
مسئله ۱۶۲۱- مسافری که نماز نخوانده» اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش برسد يا به جایی برسد که 
می‌خواهد ده روز در انجا بماند. باید نماز را تمام بخواند. و کسی که مسافر نیست» اگر در اول وقت نماز نخواند و 
مسافرت کند. در سفر باید نماز را شکسته بخواند. 
مسئله ۲۲٤۱-اگر‏ از مسافری که باید نماز را شکسته بخواند نماز ظهر یا عصر یا عشا قضا شود بايد آن را دو 
رکعتی قضا نماید اگر چه در غیر سفر بخواهد قضای آن را بجای آورد. و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این 
سه نماز قضا شود باید چهار رکعتی قضا نماید اگر چه در سفر بخواهد آن را قضا نماید. 
مسئله ۱۶۲۳- مستحب است مسافر بعد از هر نماز سی مر تبه بگويد: سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله والله 
اکبر و در تعقیب نماز ظهر و عصر و عشا بیشتر سفارش شده است. بلکه بهتر است در تعقیب این سه نماز شصت 
مرتبه بگوید. 
ااا ا ا -رفت و برگشت برای کسی که بخواهد برگردد پا رفت فقط 
ار فلا تد کت ارو امت زماق و این که قلا جد ساغت رل کد چنانکه سختی و راحتی سفر هم 
در این حکم دخالت ندارد و هر چند در سفر راحت تر از وطن هم باشد باید شکسته بخواند. 

نماز خوف 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی سح 
مسئله ۱۶۲۵- در حال ترس و دفاع از دشمن نماز شکسته است اگر کو تاه شدن نماز اثری در دفاع و يا فرار و 
نجات از دشمن داشته باشد چنان که کیفیت نماز هم فرق می‌کند 


رساله توضیح المسائل, ص ۲۵۲ 
یعنی اگر نتواند همان نماز شکسته را هم کامل بخواند باید برای رکوع و سجود به اشاره اکتفا کند و گاهی به جای 
هر رکعت فقط يك تسبیحات اربعه کافی است و مسافت هشت فرسخ سفر یا رفت و برگشت هم در این حکم 
دخالت ندارد. 
مسئله ۱۶۲۳- شکسته شدن نماز در هنگام ترس احتصاصی به جنگ ندارد و هنگام ترس از سایر عوامل حتی 
عوامل طبیعی نیز جریان دارد مثل حال فرار از سیل یا درگیری با درنده یا دزد و مانند ان اگر در نجات موتر باشد. 
مسئله ۱۶۲۷-نماز خوف را می توان به جماعت خواند» اگر در جبهة جنگ بخواهند نماز در حال خوف را به 
جماعت بخوانند به شکلهای مختلفی می توان خواند از جمله می توانند افراد دو دسته شوند. يك دسته در مقابل 
دشن ا کو کرو دک ر دو ان که شام با کیت ار لاسام افا می کا ور کت ور وخ فان 
فرادی می خوانند و فورا جای گروه دفاعی یا تهاجمی را می گیرند و آنها فورا آمده به رکعت دوم امام اقتدا می کنند و 
رکعت دوم را خودشان می‌خوانند. امام هم می تواند زود تر سلام نماز را بگوید و می تواند تشهد را طول بدهد تا 
آنها رکعت دوم را بخوانند و به او برسند و با هم سلام نماز را بگویند. 
مسئله ۱۶۲۸- نماز در هیچگاه از انسان بالغ عاقل ساقط نیست هر چند در حال جنگ يا دفاع و فرار از دزد و درنده 
و عوامل طبیعی. و اگر بطور کامل تتواند انجام دهد به هر طور که می تواند مثلا نشسته و گر نه در حال رفتن» پیاده 
سواره» وگرنه در حال خوابیده. و بنا براحتیاط تکبيرة الاحرام را رو به قبله بگوید و رکوع و سجود را اگر بطور 
کامل نتواند به هر طور که می تواند حتی به اشاره, و اگر ان هم ممکن نشود فقط تکبیرة الاحرام را بگوید و بجای 
هر رکعت يك مرتبه تسبیحات اربعه را بگوید و بنا براحتیاط واجب در آخر تشهد و سلام را هم بگوید. و پس از 
رفع مشکل اعاده یا قضاء هم ندارد گرچه احتیاط است استحبابا 
مسئله ۱۶۲۹-اگر در دریا در حال غرق شدن است بايد هر چند به يك تکبیر و اشاره نماز را بخواند و اگر می تواند 
کاملتر بخواند. دو رکعت بودن یا چهار رکعت. تابع مسافر بودن یا حاضر بودن اوست چنان که اگر در حال خوف 
از شنم ی منت آن ی ار کا 
مسئله ۱۶۳۰-اگر به جهت ضرورت يا خوف مقداری از نماز را در حال راه رفتن يا سواره بخواند و در وسط نماز 
ضرور تش برطرف شود باید باقیمانده نماز را طبق وظيفة فعلی 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۵۳ 
بطور کامل بخواند. و اگر وقت باقی است بنا براحتیاط واجب دو باره بطور کامل بخواند در عکس مسئله- پعنی 
اول ضرورتی نبوده و وسط نماز پیدا شد- نیز طبق ضرورت عمل می‌کند و بعدا دو باره بطور کامل بنا براحتیاط 


۷۸ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
مسثله ۱۶۳۱-اگر انسان چیزی را از دور ببیند و با دقت یقین کند که دشمن و مانند ان است و نماز را طبق دستور 
حوف بخواند و بعد معلوم شود که اشتباه کرده است. اگر وقت باقی است بنا براحتیاط واجب نمازش را دو باره 
بطور کامل بخواند. ولی اگر پس از وقت بفهمد قضاء ندارد. 

مسئله ۱۶۳۲- در ایستگاه بین راه قطار و ماشین و مانند آن» اگر وقت نماز تنگ است و نمی تواند به بعد موکول کند 
وا آگر مفراهل قفا برا ی ترس وسا سر کے کد و کا اند رف از درالم کلم و ماهد آن داد 
نمازش شکسته می‌شود یعنی دو رکعتی بخواند. و اگر به آن هم نمی‌رسد باید در راه برای سوار شدن بخواند و 
برای رکوع و سجود اشاره کند و اگر می تواند در قطار مثلا بخواند باید در قطار چهار رکعتی بخواند. 

مسئله ۱۶۳۳- در خوف از دشمن فرقی بین خوف تلف خود يا عیالات خود و هر که به نوعی ارتباط دارد نیست. و 
همین‌طور فرقی بین خوف تلف یا خوف بر ناموس و یا بر مال به مقدار مورد توجه شخص نیست. 

مسئله ۱8۳۶- اگر شکسته شدن نماز اثری در رهایی از دشمن يا درنده و پا خطرات طبیعی چون سیل و مانند ان 
ندارد. ولی نمی تواند بایستد و بطور کامل بخواند باید در حال فرار و به اشاره بخواند و اگر بتواند فقط تکبیر اول 
نماز را رو به قبله انجام دهد و سپس به هر طرف که راهش می‌باشد حرکت کند. 

مسئله ۱۶۳۵- در حال جنگ و شدت درگیری بهر مقدار که می تواند باید بخواند و گاهی بجای هر ركعت يك 
تکبیر می‌گوید و اگر می تواند لا اله الا الله هم بگوید و اگر می تواند سبحان الله هم اضافه کند و اگر می تواند 
تسبیحات اربعه یعنی الحمدلله هم اضافه کند و اگر می تواند دعا هم اضافه کند. البته يك تکبیر هم به عنوان 
تکبیرةالاحرام اول نماز لازم است چنان که بنا براحتیاط واجب تشهد و سلام هم در خر لازم است در صورت 
ایو اک ها کب یادا موی اک در کت عالت اس و ارهد اسرط اعانه ات 
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نماز قضا 

مسئله -۱۶۳٩‏ کسی که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده باید قضای آن را بجا آورد. اگر چه در تمام وقت 
نماز خواب مانده یا به واسطة مستی نماز نخوانده باشد. ولی نمازهای یومیه‌ای را که زن در حال حیض یانفاس 
نخوانده قضا ندارد. و هم چنین کسی که در تمام وقت بیهوش یا کافر و یا مجنون بوده و بعد از وقت سالم و 
مسلمان شده قضا بر او واجب نیست. مگر این که کی و جر تفن عمتاع افد آنکه هید اروت بخورد که 
مجنون یا بیهوش شود. 
مسئله ۱۶۳۷- اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده» باید قضای آن را بخواند. 
مسئله ۱۶۳۸- کسی که نماز قضا دارد. نکش ات او ی ول ق راستا رت 
مسئله ۱۶۳۹- کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند. 
مسئله ۱۶6۰- اگر انسان فقط احتمال دهد که نماز قضایی دارد یا نمازهایی را که خوانده صحیح نبود مستحب است 
اط تام ایا ا رود 


مسثله -۱٤٤١‏ قضای نمازهای یوميّه که ادای آنها باید به تر تیب خوانده شود مثل ظهر و عصر از یکروز» یا مغرب و 
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عشا از يك شب. باید قضای آنها را نیز به ترتیب بخواند. مثلاً اگر از کسی نماز ظهر و عصر يك روز فوت شود باید 
اول قضای ظهر را رفو سک از ر او ار کیا هر ا رورو ید تما عم را 
نخوانده می تواند اول نماز عصر و بعد از آن نماز ظهر را قضا نماید و ترتیب در بین آنها لازم نیست هر چند بهتر 
است تا ممکن است رعایت تر تیب را بنماید. 

وا کر کر اعد تفای اد مار غر و ماه تفای انا قوف ا مان رامد بك تاز توس 
چند نماز غیر یومیه را بخواند لازم نیست انها را به ترتیب بجا اورد. 

مسئله -۱٤٤١۳‏ گذشت که در قضای نمازها تر تیب لازم نیست بخصوص در صورتی که ترتیب فوت را فراموش 
کرده باشد» مگر در جایی که در ادای آنها ترتیب واجب باشد ولی اگر بخواهد احتیاط کند و مراعات تر تیب نماید 
خوب است و اگر بخواهد طوری آنها را بخواند که یقین کند به ترتیبی که قضا شده بجا آورده است» مثلا اگر قضای 
يك نماز ظهر 
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و يك نماز مغرب بر او واجب است و نمی‌داند کدام اول قضا هده احتباطاً باید اول يك نماز مغرب و بعد از آن بك 
نماز ظهر و دو باره نماز مغرب را بخواند» یا اول يك نماز ظهر و بعد از آن يك نماز مغرب و دو باره نماز ظهر را 
بخواند تا یقین کند هر کدام را که اول قضا شده اول خوانده است. 
مسئله ٤٤٤۱-اگر‏ نماز ظهر يك روز و نماز عصر روز دیگر یا دو نماز ظهر یا دو نماز عصر از او قضا شده و 
نمی‌داند کدام اول قضا شده است. چنانچه دو نماز چهار رکعتی بخواند به نیت اینکه» اوّلی قضای نماز روز اول و 
دومی قضای نماز روز دوم باشد کافی است. 
مسئله ۱666- اگر يك نماز ظهر و يك نماز عشا يا يك نماز عصر و يك نماز عشااز او قضا شود و نداند کدام اول 
ا یه او اف سا تال اوی مان تانق که که و مها وو سا ت 
يك نماز ظهر و يك نماز عشا از او قضا شده و اولی آنها را نمی‌داند» باید اول يك نماز ظهر بعد يك نماز عشادو 
باره يك نماز ظهر يا اول يك نماز عشا بعد يك نماز ظهر دو باره بك نماز عشا بخواند. لیکن گفتیم که رعایت این 
احتیاط لازم نیست. 
مسئله ۱۶۶7- کسی که می‌داند يك نماز چهار رکعتی نخوانده ولی نمی‌داند نماز ظهر است یا نماز عصر اگر يك 
نماز چهار رکعتی به تیت قضای نمازی که نخوانده بجا آورد کافی است. 
مسئله ۱81۷- کسی که پنج نماز پشت سرهم از او قضا شده و نمی‌داند اوگی آنها کدام است و بخواهد احتیاطا 
مراعات تر تیب را نماید. باید نه نماز به ترتیب بخواند مثلا از نماز صبح شروع کند و بعد از آنکه ظهر و عصر و 
مغرب و عشا را خواند دو مر تبه نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب را بخواند. و اگر شش نماز پشت سر هم از او 
قضا شده و اولی انها را نمی‌داند. باید ده نماز به تر تیب قضا کند و همین‌طور برای هر يك نمازی که به نمازهای 
قضای او اضافه می‌شود در صورتی که پشت سر هم قضا شده باشد. باید يك نماز بر مقداری که گفته شداضافه 
تخایت اکر هنت فار آر قضا شله‌و‌ارلی اھا راد واد باید یازده نماز به تر تیب بجا آورد. لیکن گفتیم که 


۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
رعایت این احتیاط لازم نیست. 


مسئله ۱8۶۸- کسی که می‌داند نمازهای پنجگانه او هر کدام از يك روز قضا شده و تر تیب آنها را نمی‌داند» نماز يك 
شبانه روز را بجا آورد کافی است. ولی اگر بخواهد احتیاط 
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کند باید پنج شبانه روز نماز بخواند و اگر شش نماز از شش روز از او قضا شده بايد شش شبانه روزنماز بخواند و 
همیچنین برای هر نمازی که به نمازهای قضای او اضافه شود باید يك روز بیشتر بخواند تا یقین کند به ترتیبی که 
قضا شده ھا آورده انتت: فلا اگر هشت نها از هنک رود خر نله باشد. بايد هفت شبانه روز قضانماید. لیکن 
گفتیم که رعایت این احتیاط لازم نیست. 

مسثله ۱864- کسی که مثلاً چند نماز صبح یا چند نماز ظهر از او قضا شده و شمارة آنها را نمی‌داند. مثلا نمی‌داند که 
سه یا چهار یا پنج نماز بود چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافی است. ولی اگر شمارة انها را می‌دانسته و فراموش 
کر ده» بهتر آن است به قدری نماز بخواند که شین کند تمام آنها را حوانده است» مثلا اگر فراموش کرده که چند نماز 
صبح از او قضا شده است و یقین دارد که بیشتر از ده تا نبوده ده نماز صبح بخواند. البته لازم نیست و همان مقدار 
کمتر کافی است. 

مسئله ٤0۰٩‏ ۱- - کسی که فقط يك نماز قضا از روزهای ب e‏ 


ی ی فا بیشتر از همان 
مسئله ۱1۶6۵۱- -اگر در بین نماز یادش بیاید که يك نماز یا بیشتر از همان روز از او قضا شده يا فقط يك نماز قضااز 


وزهای پیش درد چنانچه وقت وسمت درد و کی است نت را ار 2 قضا برگرداند. می تواند نیت نماز قضا 
کد اگر هر نما غهر پیش از تمام هدن ,رکمت دوم یادش اید که تماز صبح آن روز قضا فنده در ضورتی که 
اس ی و ات و و ی a‏ 
کوان ول اکر ونت تیک اس با تم اند تسه وا به نمار قضا برگرداند: مثلا در رکوع رکعت سوم نماز ظهر 
یادش بیاید که نماز صبح را نخوانده چون اگر بخواهد نیت نماز صبح کند يك رکوع که رکن است زیاد می‌شود. 
نباید نیت را به قضای صبح برگرداند. 

مسئله ۱:۵۲- اگر از روزهای گذشته نمازهای قضا دارد و يك نماز یا بیشتر هم از همان روز از او قضا شده چنانچه 
برای قضای تمام انها وقت ندارد» یا نمی‌خواهد همه را در آن روز بخواند» مستحب است نماز قضای آن روز را 
پیش از نماز اداء بخواند و احتیاط 
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مستحب آن است که بعد از خواندن قضای نمازهای سابق دو باره نماز قضایی را که در آن روز پیش از نماز اداء 
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خوانده بجا اوق 


مسئله ۱۶۵۳- تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نماز قضاهای خود عاجز باشد. دیگری نمی تواند نمازهای او 

را قضا نماید. 

مسئله -۱٤٥٤‏ نماز قضا را با جماعت می شود خواند. چه نماز امام جماعت اداء باشد یا قضا و لازم نیست هر دو 

تلف شمان اکا آگر تماز ای شخ زدیا داز ر افر آنام بهراند اشکال نازخ 

مسئله ۱8۵0- مستحب است اطفال ممیز را به حواندن نمازهای واجب و نوافل تمرین و عادت دهند. بلکه مستحب 

است انان را به قضای نماز هم تشویق نمایند و همچنین مستحب است تمرین و عادت دادن انان بر هر عبادت و 

عمل صالح و خلق و روش نيك. البتّه تمرین روش صحیح می‌خواهد و نباید طفل احساس فشار و زور کند بحدی 

که خحسته شده بیزار گردد. 

و واجب است بر اولیاء اطفال که آنان را از هر کاری که باعث ضرر بر خودشان و یا دیگران باشد جلوگیری کنند و 

از هر کاری که شارع مقداس وجود آن را در حارج منع فرموده, مثل زناء لواط» غیبت و غناء واجب است اطفال را 

جلوگیری کرد. و همین‌طور از هر چیزی که روح او را فاسد می‌نماید. 

وحم شنت ی قح امین قاس ری اکان که مب باه الق ره ای و کار 
نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است 

مسئله ۱۶۵7- اگر پدر به جهت عذری نماز یا روزه‌اش را بجا نیاورده باشد. بعد از فوت او بر پسر بزرگتر واجب 

است قضا نماید یا برای انجام آن اجیر بگیرد هر چند پدر از قضا کردن عاجز بوده و نتوانسته باشد قضاء کند. و 

بنابر احتیاط واجب اگر از روی نافرمانی هم ترك کرده باشد. پسر بزرگتر باید ان را قضا نماید. 

و در مورد مادر نیز احتیاط مستحب رعایت این حکم است بلکه در صور تی هم که پدر و مادر وصیت نکرده باشند. 

و پسر هم نداشته باشند احتیاط مستحب این است که اکبر ذکور از اولیاء میت طبق طبقات ارث نماز و روزه او را 

قضا کند و با نبود ذکور اناث از انها انجام دهند. 
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مسئله ۵۷ع۱-اگر پسر بزرگتر شك دارد که پدرش نماز و روزه قضا داشته یا نه» چیزی بر او واجب نیست فحص و 
تحقیق هم لازم نیست. 
مسئله ۱۶6۸-اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضا داشته و شك کند که بجا اورده پا نه» بنابر احتیاط واجب 
بايد قضا نماید. 
مسئله ۱8۵۹ اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است» قضای نماز و روزه پدر و بر هیچ کدام از پسرها واجب 
نیست. ولی احتیاط مستحب آن است که نماز و روزه او را بین خودشان قسمت کنند. یا برای انجام آن قرعه بزنند. 
مسثله ۱۶7۰-اگر میت وصیّت کرده باشد که برای نماز و روزه او اجیر بگیرند بعد از انکه اجیر نماز و روزه را 
بطور صحیح بجا آورد» بر پسر بزرگتر چیزی واجب نیست. 
مسئله ۱۶۱- قضا نماز و روزه مادر بر پسر بزرگ واجب نیست. ولی اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز مادر را بخواند 
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باید به تکلیف خود عمل کند. مثلا قضای نماز صبح و مغرب و عشا مادرش را باید بلند بخواند. 
مسثله ۱۶1۲ کسی که خودش نماز و روزه قضا دارد اگر نماز و روزه پدر هم بر او واجب شود. هر کدام را 
بخواهد اول بجا آورد اشکالی ندارد. 
مسئله ۱۶۹۳- اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ يا دیوانه باشد وقتی که بالغ شد با عاقل گردید. باید نماز و 
روزة پدر را قضا نماید. و چنانچه پیش از بالغ شدن يا عاقل شدن بمیرد» بر پسر دوم واجب است بنابر احتیاط. 
مسئله ۱8۶-اگر پسر بزرگتر پیش از آنکه نماز و روز پدر را قضا کند بمیرد چنانچه بین مرگ پدر و مرگ او 
به‌قدری طول کشیده که می توانسته قضای نماز و روزه او را بجا اورد» بر پسر دوم چیزی واجب نیست و اگر این 
مقدار طول نکشیده قضای آنها بر پسر دوم واجب است بنابر احتیاط. 

نماز استیجاری 
مسئله ۱87۵- پس از مرگ شخص می توان برای نماز و سایر عباداتی که انجام نداده کسی را اجیر نمود که به نیابت 
او انجام دهد. و این کار یا به کلی تکلیف را از گردن میت ساقط می کند یا تخفیف می‌دهد. و همین‌طور برای انجام 
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هستند. مانند زیارت قبور و نماز زیارت نیز می توان کسی را حتی برای شخص زنده اجیر کرده نایب نمود چنانکه 
شخص می تواند هرکار مستحبی را انجام دهد و ثوابش را هدیه به اشخاص مرده يا زنده نمود. 
مسئله ۱4۹7 کلیّه عبادات واجب یا مستحب را می توان به نیابت از طرف مردگان تبرعاً پا با مزد انجام داف لیکن از 
طرف زنده‌ها از واجبات عبادی فقط حج را در شرایط خاص و نیز برخی مستحبات را می توان نیابت نمود» مثل 
زیارت و عیادت و تشییع و صدقه ولی در مثل نمازهای نافله صحیح نمی باشد. 
مسئله ۱۶7۷- کسی که برای نماز قضای میت اجیر می‌شود باید به اجتهاد یا تقلید مسائل نماز را بداند و طبق آن 
عمل کند و پا عمل به احتیاط کند. 
مسئله ۱۶۸- اجیر باید موقع نیت شخص میّت را هر چند باشاره معیّن کند. مثلا در نظر بگیرد که این نماز از طرف 
کسی است که برایش اجیر شده‌ام. 
مسئله ۱۶74- اجیر باید نماز قضا را از طرف میّت انجام دهد و مبنای این کار این است که یا خود را بجای او فرض 
کند. و یا عمل را از طرف او انجام دهد نه اين که از طرف خودش انجام دهد و ثوابش را هدیة میت کند. 
مسئله ۱۶۷۰- باید کسی را اجیر کرد که مورد اطمینان باشد که عمل را انجام می‌دهد وگرنه تکلیف نماز ساقط 
نمی‌شود و اگر در انجام عمل مورد اطمینان باشد ولی ندانیم درست انجام داده يا نه اشکالی ندارد. و حمل بر 
مرتست رد وی اک ا مملوم کرد ایا چا ا اورت ام دب بان وک ی را ات کد و اجر 
مسئله ۱۶۷۱- کسی را که نماز معذور می‌خواند مثل عاجزی که نشسته نماز می‌خواند نمی توان برای نماز میّت اجیر 
نمود بلکه بنا براحتیاط واجب کسی را که با تیمم می‌خواند نباید اجیر کرد گرچه از میت هم به همین طور قضا 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ,۲ 
شده باشد. پس احکامی که مربوط به خود نماز است با احکامی که مربوط به شخص نمازگزار است د ر حکم 
مسئله ۱۶۷۲- اجیر شدن مرد برای زن و برعکس جایز است و در جهر و اخحفات طبق وظیفه خود عمل می کند. 
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مسئله ۱۶۷۳- در قضای نمازهای میت انچه که مثل ظهر و عصر يك روز ترتیب دارد باید به ترتیب بیاورد و 
درغیر آن لازم نیست ولی در صورتی که بدانیم میت ترتیب آنها را می‌دانسته, احتیاط مستحب ان است که به تر تیب 
خوانده شود. 
مسئله ۱۶۷۶-اگر انسان بخواهد برای نمازهای میت چند اجیر بگیرد اگر میت کر تیب آنها را می‌دانسته و بخواهد 
بنابر احتیاط مستحبی عمل نماید. باید براق هر کدام آتها وقتی را مین نمایدء مثلا اگر با یکی از آنها قرار گذاشت 
که از صبح تا ظهر نماز قضا بخواند. با دیگری قرار بگذارد که از ظهر تا شب بخواند و نیز نمازی را که در هر دفعه 
شروع می کند معیّن نمایده مثلا قرار بگذارد اول نمازی را که می‌خواند صبح باشد یا ظهر یا عضر و همچنین با آنها 
قرار بگذارد که در هر دفعه نماز يك شبانه روز را تمام کنند و اگر ناقص بگذارند ان را حساب نکنند و دفعهة بعد 
نماز يك شبانه روز را از اول شروع نمایند. 
مسئله ۱8۷۵-اگر با اجیر شرط کنند که عمل را بطور خاصی انجام دهد باید طبق قرار عمل کند و اگر شرطی در 
کار نباشد می تواند طبق وظیفة خود به طوری که نماز را صحیح می‌داند انجام دهد. البته اگر آنچه را که به احتیاط 
نزدیکتر است عمل کند بهتر است و اگر خودش چیزی را واجب نمی‌داند ولی تکلیف ميّت اجتهادا یا تقلیداً وجوب 
آن چیز بوده است بهتر است که انجام دهد. 
مسئله ۱۶۷- به احتیاط واجب اجیر باید در انجام مستحبات نماز طبق معمول مردم عمل کند مگر این که شرط 
مشن از ان ده باشد که در ان ضوزت بای طبق شرط عمل کند: 
مسئله ۱۶۷۷- می توان برای نمازهای میت چند نفر را اجیر کرد زیرا تر تیب معتبر نیست مگر در ظهر و عصر یکروز 
که نمی توان عصر را پیش از نماز ظهر قضا کرد. چه بك نفر اجیر باشد یا چند نفر. 
بقل ۷۸ 4اکر کبی این شرد کا ورای یکسال تعاوهای مت وا بکرانت و یش از او سال مرد 
نمازهایی که نخوانده و یا اطمینان نداریم که خوانده باشد از عهده میت ساقط نشده است. 
مسثله د اکر اجیر بیش از خواندن همه نمازها پا مقداری از آنها بمیرد یا از خواندن عاجز شود اگر سی توانسته 
بخواند و نخوانده است باید اجرت متعارف باقیماندهة نمازها را به قیمت متعارف پس بدهد. و اگر زمان کمی بوده 
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بوده که خودش بخواند نسبت به باقيماندة نمازها اجاره به خودی خود فسخ می‌شود و مابقی همان اجرت فراردادی 
را باید پس بدهد. و اگر شرط مباشرت خودش نشده است باید از ماترك او کسی را اجیر کنند که مابقی نمازها را 
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بخواند و اگر چیزی ندارد بر ورثه چیزی واجب نیست. مسئله ۱۶۸۰- در مسئلۀ بالا اگر خود اجیر هم نماز قضا 
بعهده‌اش باشد. اول باید نمازهای استیجاریش را طبق دستور بالا انجام دهند سپس اگرمالی داشته باشد و وصیت 
کرده باشد از ثلث مال مانده او اجیر برایش بگیرند. و اگر وصیت نکرده است پسر بزرگش انجام دهد. و البته اگر 
ورثه اجازه کنند زائد بر ثلث هم جایز است از مال او بدهند. لیکن این مسئله از نظر اجازة ورثه واینکه همه انها 
کبیر باشند یا صغیر در بینشان باشد. و این که وصیت به قدر ثلث است یا بیشتر صور مختلفی دارد. 
نماز جماعت 

مسئله ۱6۸۱- مستحب است نمازهای واجب بخصوص نمازهای یومیّه و آیات و نماز میت را به جماعت بخوانند و 
در نماز صبح و مغرب و عشاء بخصوص برای همساية مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را می‌شنود بیشتر 
سفارش شده است. و در نماز جمعه شرط صحت آن است و همین‌طور در نماز عیدین هنگام وجوب یعنی زمان 
حضور معصوم (ع). 

مسئله ۱۶۸۲- روایات در واب جماعت بسیار زیاد است. در روایت صحیح آمده است که: نماز در جماعت ۲۶ 
درجه افضل از نماز فرادی است یعنی می‌شود ۲۵ نماز. همین مضمون در روایات معتبر دیگر هم آمده است. در 
برخی روایات فضیلت و واب‌های خیلی بیشتر نقل شده است و در يك نقل آمده است که: اگر يك نفر به امام 
جماعت اقتدا کند. هر رکعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا کنند هر رکعت ثواب 
فخت نماز دازد و ھر هھ سر رند کراب تماوشان بر می وه تا به ده تفر خرستل و غد ان کنه از دم 
گذشت اگر تمام ااا 6 و فر اقام کب و درختها قلم و جن و انس و ملائکه نویسنده شوند. نمی توانند 
ثواب يك رکعت آن را بنویسند. و هر چند این روایت اشکالاتی دارد لیکن اگر کسی به امید این ثواب انجام دهد 


اميد است که به این همه ثواب برسد ولی به هر حال آنچه گفتیم در صورتی است که جماعت در اوّل وقت 
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عرفی باشد وگرنه قراب فرادی در اوّل وقت بیشتر از جماعت پس از وقت فضیلت بلکه بعد از اوائل وقت نیز 
می باشد. 
مسئله ۱۸۳- حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی‌اعتنایی و تحقیر آن جایز نیست. و سزاوار نیست که انسان 
بدون عذر نماز جماعت را ترك کند. 
مسئله ۱۶۸۶- مشهور معتقدند که مستحب است انسان صبر کند که نماز را به جماعت بخواند و نماز جماعت از 
نماز اول وقت که فرادی خوانده شود بر است لیکن به نظر می‌وسد فواب تماز اول وقت هر جند فرادق بیشتر 
است از نماز جماعت پس از وقت فضیلت بلکه از جماعت پس از اوائل وقت هم افضل است. 
مسئله ۱۶۸۵- مستحب است امام جماعت زیاد طول ندهد و مراعات ضعفا را بنماید و همین‌طور طوری شتاب نکند 
که فا بد او درا و سب اس که در غاا کا ھی کل مام مین کوخ وا ند وی بدارد و کیسیب اس 
ا ا 
مسئله 8۸د وقتی که جماعت برپا می‌شود» مستحب است کسی که نمازش را فرادی خوانده دو باره با جماعت 
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بخواند. و اگر بعد بفهمد که نماز اولش باطل بوده نماز دوم او کافی است. 

مسئله ۱6۸۷- اگر امام یا ماموم بخواهد در نمازی که به جماعت خوانده دو باره برای ماموم دیگری که جماعت 
نخوانده امام شود و به جماعت بخواند جایز است ولی اگر بخواهد برای دفعه سوم باز با جماعت بخواند اشکال 
دارد. 

یله ت کسی که در تماز وسواس دارد و فقط هر ضورتی که نماز را با عماضت رانك از وسواس راجت 
می‌شود بهتر است نماز را با جماعت بخواند و اگر وسواس او بحدی است که صورت و هیئت نماز را نمی تواند 
حفظ کند پا حروف و کلمات را بالاخره نمی تواند اداء نماید جماعت واجب است. 

مسثله ۱۶۸۹-اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند که نماز را به جماعت بخواند. و از نافرمانی او اذیت شوند؛ نماز 
جماعت بر او واجب می‌شود. 

مسئله ۱۶۹۰ نماز مستحب را نمی‌شود به جماعت خواند» مگر نماز استسقاء که برای آمدن باران می‌خوانند و 
نمازی که واجب بوده و به جهتی مستحب شده است. مانند نماز عید فطر و قربان که در زمان امام واجب بوده و به 
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مسئله ۱2۹۱- موقعی که امام جماعت نماز یومیه می‌خواند. هر کدام از نمازهای وميه را می‌شود به او اقتدا کرد ولی 
اگر نماز پومیهاش را احتیاطا دو باره می‌خواند. اقتدا کردن به او اشکال دارد. 
مله ۲ - اگر امام جماعت قضای نماز پومیّه خود را می‌خواند» می‌شود به او اقتدا کرد» ولی اگر نمازش را 
احتیاطا قضا می‌کند. با قضای نماز کس دیگر را می‌خواند که معلوم نیست این نماز از او فوت شده پا ا اقتدای به 
او اشکال دارد, ولی اگر معلوم باشد که این نماز از میت فوت شده جایز است به او اقتدا کرد هر چند برای آن نماز 
اجیر شده و پول گرفته باشد. 
مسئله -۱۶٩۳‏ اگر انسان نداند نمازی را که امام میخواند نماز واجب یومیه است یا نماز مستحب. نمی تواند به او 


اقتدا کند. 

شرابط نماز جماعت 
۱- نبودن حائل حتی شیشه‌ای ولی حائل میان مردان و زنان به مثل پرده و مانند ان که مانع اتحاد جماعت نیست 
اشکالی ندارد. 


مسئله ۱۶۹۶- اگر امام در محراب باشد و کسی پشت سر او اقتدا نکرده باشد. کسانی که دو طرف محراب ایستاده‌اند 
و به واسطه دیوار محراب امام را نمی بینند یعنی دیوار محراب میانشان حائل است نمی توانند اقتدا کنند. ولی اگر 
کسی پشت سر امام اقتدا کرده باشد. اقتدا کردن کسانی که دو طرف او ایستاده‌اند و اتصال دارند و به واسطه دیوار 
محراب امام را نمی بینند. اشکال ندارد. 

مسئله 0 - اگر بواسطة درازی صف اول» کسانی که دو طرف صف ایستاده‌اند امام را نبینند می توانند اقتدا کنند. و 


نیز اگر به واسطه درازی یکی از صفهای دیگر کسانی که دو طرف آن ایستاده‌انده صف جلو خود را نبینند می توانند 


۶ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
اقتدا نمایند. 


مسئله ۱۶۹1-اگر صفهای جماعت تا درب مسجد برسد. کسی که مقابل درب پشت صف ایستاده نمازش صحیح 
ایستاده‌اند و به او اتصال دارند صحیح است اگر چه صف جلو را نبینند ولی احتیاط مستحب اعاده می باشد. 
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مسئله -۱٤۹۷‏ کسی که پشت ستون ایستاده, اگر از طرف راست یا چپ به واسطة ماموم دیگر به امام متصل نباشد؛ 
نمی تواند اقتدا کند. 
۲- جای ایستادن امام باید از جای ماموم بلند تر تباش ولی اگر مکان امام مقدار حیلی کمی بلند تر باشد اشکال 
ندارد. و تیر اگر زمین سراشیب باشد و امام در طرفی که بلندتر است بایستد در صورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد 
و طوری باشد که به آن» yT‏ مانعی ندارد. 
مسئله ۱۶۹۸- اگر جای ماموم بلندتر از جای امام باشد اشکال ندارد. ولی اگر به قدری بلند باشد که وحدت اجتماع 
را به هم بزند جماعت صحیح نیست. 
۳- نبودن فاصلة زیاد بین امام و ماموم و نیز مامومین با هم» مگر اين‌که از طرف دیگر اتصال برقرار باشد و بنابر 
احتیاط واجب نباید بیش از یك قدم فراخ فاصله باشد. 
مسئله ۱2۹٩‏ اگر بین کسانی که در يك صف ایستاده‌اند بچه ممیّزی که به مسائل نماز توجه و مراقبت دارد فاصله 
شود. در صورتی که بدانند نماز او صحیح است می توانند اقتدا کنند و اگر شك در صحت نماز او هم داشته باشند و 
فاصله هم زیاد باشد که اتصال بقیه صف به امام به وسیله ان طفل باشد باز هم اقتدا صحیح است. ولی بچه‌ای که 
به مسائل نماز توجه و مراقبت ندارد اگر فاصله شود بطوری که بین دو طرف او بیش از يك قدم فراخ فاصله باشد 
اقتدا ممکن نیست. 
مسئله ۱۵۰۰- بعد از تکبیر امام اگر صف جلو انها که واسطة ار تباطند آمادة نماز بوده» و تکبیر گفتن آنان نزديك 
باشد. کسی که در صف بعد ایستاده می تواند تکبیر بگوید. ولی احتیاط مستحب ان است که صبر کند تا تکبیر آنها 
تمام شود. 
مسئله ۱۵۰۱-اگر بداند نماز بك صف از صفهای جلو باطل است. در صفهای بعد نمی تواند اقتدا کند» ولی اگر 
نداند نماز آنان صحیح است يا نه؛ می تواند اقتدا نماید. 
مسثله ۱۵۰۲- هرگاه بداند نماز امام باطل است مثلا بداند امام وضو ندارده اگر چه ود امام ملتفت نباشدء نمی تواند 
به او اقتدا کند. 
مسئله ۱۵۰۳- اگر ماموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده؛ یا به جهتی نمازش باطل بوده: معا بی‌وضو نماز 
خوانده نماز ماموم صحیح است. 
مسثله ۱۵۰6-اگر در بین نماز شك کند که اقتدا کرده پا نه چنانچه در حالی باشد که وظیفه مأموم است؛ مثلا به 


حمد و سوره امام گوش می‌دهد. بايد نماز را به حماعت تمام 
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کند. و اگر مشغول کاری باشد که هم وظیفه منفرد و هم وظیفه مأموم اسک مثلا در رکوع یا سجده باشد, باید 
خودش نماز را به نیت فرادی تمام نماید. 
6- دوظام نیت قصد فرادی اگر همراه با انجام جزئی از نماز باشد امکان برقراری مجدد جماعت را برهم می‌زند. 
مسئله ۱۵۰۵- احتیاط مستحب آن است که در بین نماز جماعت تا ناچار نشود نیت فرادی نکند گرچه جایز است 
حتّی اگر از ابتداء قصدش این باشد که در اثناء نماز منفرد شود ولی بنابراحتیاط واجب در بین خمد و سوره تا 
مجبور نشود منفرد نشود و اگر ناچار شد باید تتمّه قرائت را بخواند. ولی سلام- آخر نماز- گفتن پیش از امام جایز 
است و حکم فرادی ندارد. 
بقل ۱8*٩‏ گر در بین نماز عماعت نیت فرادی شای نمی تراد دی پارو نے جماعت کند,ولی اگر مزدد شود که 
نیت فرادی کند یا نه و بعد تصمیم بگیرد که نماز را با جماعت تمام کند. نمازش صحیح است. و همینطور اگر 
قصد فرادی کندو بلا فاصله پیش از اين که کاری انجام دهد یا امام چیزی از قرائت را بخواند دو باره نیت جماعت 
نماید. 
مسثله ۱۵۰۷-اگر شك کند که نیت فرادی کرده یا نه باید بنا بگذارد که نیت فرادی نکرده است. 
مسئله ۱۵۰۸- اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به رکوع امام برسد. اگر چه ذکر امام تمام شده باشد 
نمازش صحیح است و يك رکعت حساب می‌شود اما اگر به مقدار رکوع خم شود و به رکوع امام نرسد جماعت او 
باطل است و احتیاط مستحب آن است که رکوع را تمام کند و آن را يك رکعت حساب نموده و نماز را فرادی تمام 
کند و بعد دو باره بخواند» اگر چه اقوی صحّت نماز بطور فرادی است و دیگر احتیاج به اعادة نماز نیست. 
مسئله ۱۵۰۹- اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به مقدار رکوع خم شود و پیش از ذکر رکوع یا پس از 
ذکر شك کند که به رکوع امام رسیده یا نه. جماعت او باطل است و در این صورت نمازش فرادی می‌شود و صحیح 
است ولی احتیاط مستحب اعادة نماز است. 
مسئله ۱۵۱۰- اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود امام سر از رکوع 
بردارد. می تواند بایستد تا امام برای رکعت بعد برخیزد و آن را رکعت اول نماز خود حساب کند. ولی اگر 


برخاستن امام به قدری طول بکشد که ار تباط این شخص 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۶۶ 
به آن جماعت بنظر عرف محفوظ نماند. یا اصل صورت نماز بهم بخورد باید نیّت فُرادی نماید. و اگر مشغول ذکر 
باشد صورت نماز محفوظ است اگر بیش از اندازه طول نکشد. 
مسئله ۱-اگر اول نماز یا بین حمد و سوره اقتدا کند و پیش از آنکه به رکوع رود. امام سر از رکوع بردارد نماز 
او صحیح است و باید خود را در سجده به امام برساند ولی احتیاط مستحب ان است که نماز را تمام کند و دو باره 


بخواند. 


۷۸ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۱۵۱۲-اگر موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشهد اخر نماز است چنانچه بخواهد به ثواب جماعت 
برسد. باید بعد از نیت و گفتن تکبيرة الاحرام بنشیند و تشهد را با امام بخواند ولی سلام را نگوید و صبر کند تا 
امام سلام نماز را بدهد بعد بایستد و بدون آنکه دو باره نیت کند و تکبیر بگوید. حمد و سوره را بخواند و آن را 
رکعت اول نماز خود حساب کند. 

۵- ماموم نباید جلو تر از امام بایستد بلکه به احتیاط واجب قدری هر چند خیلی کم عقب تر باشد چنانکه اگر قد او 
بلند تر از امام است؛ بنابر احتیاط واجب باید طوری بایستد که در رکوع و سجود جلو تر از امام نباشد. یا در هنگام 
رکوع و سجود عقب تر برود. 

مسئله ۱۵۱۳- در نماز جماعت باید بین ماموم و امام پرده و مانند آن که حائل بین آنهاست فاصله نباشد» بلکه بنابر 
و ی 
متصل شده است» ولی اگر امام مرد و ماموم زن باشد. چنانچه بین آن زن و امام یا بین آن زن و ماموم دیگری که مرد 
ات 

مسثله ۱۵۱۶-اگر بعد از شروع به نماز بین ماموم و امام» یا بین بین ماموم و کسی که ماموم بواسطه او متصل به امام 
امک وکا ا دیگری کوان استفاصله کرد اق قر ادن مدو ا هرقا ای ع رد 
و نماز را تمام کند 

مسثله ۱۵۱۵- احتیاط واجب آن است که بین جای سجده ماموم و جای ایستادن امام بیشتر از يك قدم فراخ فاصله 
نباشد و نیز اگر انسان بواسطة مامومی که جلوی او ایستاده به امام متصل باشد بنابر احتیاط واجب بايد فاصله جای 
سجده‌اش از جای ایستادن او بیشتر از يك قدم فراخ نباشد. و احتباط مستحب آن است که جای سجده ماموم با 


جای کسی که جلوی او ایستاده. بیشتر از يك قدم معمولی هم فاصله نداشته باشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۶۷ 
مسئله ۱۵۱- اگر ماموم بواسطة کسی که طرف راست يا چپ او اقتدا کرده به امام متصل باشد و از جلو به امام 
متصل نباشد. بنابر احتیاط واجب باید با کسی که در طرف راست يا چپ او اقتدا کرده» بیشتر از یك قدم فراخ 
فاصله نداشته باشد. 
مسئله ۱۵۱۷- اگر در نماز: بین ماموم و اما یا بین ماموم و کسی که ماموم به واسطه او به امام متصل است. بیشتر از 
مسئله ۱۵۱۸-اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شود یا همه نیت فرادی نمایند. نماز صف بعد 
فُرادی می‌شود هر چند صف جلو فورا برای نماز دیگری به امام اقتدا کنند. 
مسئله ۱۵۱۹- اگر در رکعت دوم اقتدا کند. لازم نیست حمد و سوره بخواند» ولی قنوت و تشهد را با امام می‌خواند 
بگذارد و زانوها را بلند کند و یا زانو و دستها را به زمین گذاشته رانها را از عقب پا بلند کند و به هرحال حالت 


نشستة کاملی نداشته باشد و باید بعد از تشهد با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و اگر برای سوره وقت 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ن___ ۱ 
ندارد؛ حمد را تمام کند و در رکوع خود را به امام برساند و اگر درك رکوع هم نمی کند» احتیاط واجب ان است که 
حمد را تمام کند و در سجده خود را به امام برساند و در این صورت رسیدن در سجده بهتر است. که نماز رادو 
باره بخواند ولی لازم نیست. 

مسئله ۱۵۲۰- اگر موقعی که امام در رکعت دوم نماز چهار رکعتی است اقتدا کند» باید در رکعت دوم نمازش که 
رکعت سوم امام است بعد از دو سجده بنشیند و تشهد را به مقدار واجب بخواند و برحیزد و چنانچه برای گفتن 
سه مر تبه تسبیحات هم وقت ندارد بنابراحتیاط واجب همان سه مر تبه را بگوید. و اگر به رکوع امام نرسید در 
سجله خود را به امام برساند. 

مسئله ۱۵۲۱-اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و ماموم بداند که اگر اقتدا کند و حمد را بخواند به رکوع امام 
نمی‌رسد. بنابر احتیاط واجب باید صبر کند تا امام به رکوع رود؛ بعد اقتدا نماید. 

مسئله ۱۵۲۲-اگر در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کند. باید حمد و سوره را بخواند و اگر برای سوره وقت ندارد. 
بايد حمد را تمام کند و در رکوع خود را به امام پرساند. و اگر 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۶۸ 
درك رکوع هم نمی کند احتیاط واجب آن است که حمد را تمام کند و در سجده خود را به امام برساند. ولی اگر در 
سجله به امام برسد. بهتر است که نماز را دو باره بخواند. 
مسئله ۱۵۲۳- کسی که می‌داند اگر سوره یا قنوت را تمام کند به رکوع امام نمی‌رسد. چنانچه عمدا سوره با قنوت را 
بخواند و به رکوع نرسد بهتر است نماز ش را دوباره- پس از اتمام- بخواند گرچه اقوی صحت نماز جماعت 
است ولی معصیت کرده است. 
مسئله ۱۵۲۶- کسی که اطمینان دارد که اگر سوره را شروع کند یا تمام نماید به رکوع امام می‌رسد احتیاط واجب 
است که سوره را شروع کند. و نیز تمام نماید و اگر نرسیده اشکال ندارد و جماعتش صحیح می‌باشد. 
مسئله ۱۵۲۵- اگر امام ایستاده باشد و ماموم نداند که در کدام رکعت است می تواند اقتدا کند؛ ولی بايد حمد و سوره 
را به قصد قربت بخواند و اگر چه بعد بفهمد که امام در رکعت اول یا دوم بوده نمازش صحیح است. 
مسئله ۱۵۲0- اگر به خیال این که امام در رکعت اول يا دوم است» حمد و سوره نخواند و بعد از رکوع بفهمد که در 
رکعت سوم یا چهارم بوده. نمازش صحیح است ولی اگر پیش از رکوع بفهمد. باید حمد و سوره را بخواند و اگر 
وقت ندارد. فقط حمد را بخواند و در رکوع پا سجده خود را به امام برساند. 
مسئله ۱۵۲۷- اگر به خیال این که امام در رکعت سوم یا چهارم است» حمد و سوره بخواند و پیش از رکوع یا بعد از 
ان بفهمد که در رکعت اوّل يا دوم بوده» نمازش صحیح است و اگر در بین حمد و سوره بفهمد. لازم نیست انها را 
تمام کند. و گاهی لازم است حتما ترك قرائت کند بطوری که تفصیل آن در احکام جماعت خواهد آمد. 
مسئله ۱۵۲۸ اگر موقعی که مشغول نماز مستحبی است جماعت برپا شود. چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را 
تمام کند به جماعت برسد. مستحب است نماز را رها کند و مشغول نماز جماعت شود. بلکه اگر اطمینان نداشته 


باشد که به رکعت اول برسد مستحب است به همین دستور رفتار تماید. 


۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۱۵۲۹-اگر موقعی که مشغول نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی است جماعت برپا شود چنانچه به رکوع 
رکعت سوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت برسد. مستحب است به نیت نماز مستحبی 
نماز رادو رکعتی تمام کند و خود را به جماعت برساند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۶۹ 
مسئله ۱۵۳۰- اگر نماز امام تمام شود و ماموم مشغول تشهد یا سلام اول باشد لازم نیست نیّت فرادی کند و 
جماعت حساب می‌شود. 
مسئله ۱۵۳۱- کسی که یك رکعت از امام عقب مانده اگر بخواهد فضیلت همراهی با امام را درك کند» باید وقتی امام 
تشهّد رکمت آخر را می‌خواند به حالت تجاقی بشیند که قبلا توضیح داده شد و صبر کند تا امام تشهّد و سلام نماز 
را بگوید و بعد برحیزد ولی می تواند قصد فرادی کرده صبر نکند و نماز خود را ادامه دهد. 

a a 

مسئله ۱۵۳۲- امام جماعت باید بالغ» عاقل» شیعه دوازده امامی» عادل و حلال زاده باشد و نماز را بطور صحیح 
بخواند و نیز اگر ماموم مرد است» امام هم باید مرد باشد بلکه در غیر نماز میّت احتیاط مستحب آن است که زن 
امامت نکند هر چند ماموم زن باشد ولی در نماز میت اقتداء زن به زن اشکال ندارد و چنانکه اقتدا کردن بچه ممیز 
که نماز و مسائل آن را می‌فهمد به بچه ممیز دیگر هم اشکال ندارد» ولی اقتداء بالغ به طفل ممیز بنابر احتیاط واجب 
صحیح نمی باشد. 
مسئله ۱۵۳۳- عدالت مراعات کردن دستورات شرع از روی حالت معنوی خداترسی یا عشق به خداوند می‌باشد و 
می توان از ظاهر شخص تشخیص داد. 
مسئله ۱۵۳۶-امامی را که عادل می‌دانسته؛ اگر شك کند به عدالت خود باقی است يا نه» می تواند به او اقتدا نماید. 
مسئله ۱۵۳۵- کسی که ایستاده نماز می خواند. نمی تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند اقتدا کند و 
کسی که نشسته نماز می‌خواند» نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند اقتدا نماید. 
مسئله -۱۵۳٩‏ کسی که نشسته پا خوابیده نماز می غراف می تواند به کسی که نشسته نماز می‌خواند اقتدا کند و اما 
کسی که خوابیده نماز می خواند. اگر بخواهد به کسی که خوابیده نماز می خواند اقتدا نماید اشکال دارد. 
مسئله ۱۵۳۷- اگر امام جماعت به واسطة عذری با تیمم یا با وضوی جبیره‌ای نماز بخواند می‌شود به او اقتدا کرد 
اما اگر به واسطة عذری با لباس نجس نماز بخواند اقتدای به او اشکال دارد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۷۰ 
مسئله ۱۵۳۸- اگر کسی نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند؛ نمی‌شود به او اقتدا کرد بنابر احتیاط 
واجب. 
مسئله ۱۵۳۹- بنابر احتیاط مستحب کسی که مرض خوره یا پیسی دارد. نباید امام جماعت شود بلکه اگر مرض او 


در محل نمایانی است بنابراحتیاط واجب نباید امام بشود. ولی باید مطمئن بود که این مرض خوره یا پیسی است نه 


مجمرغة آتان اب له الع گرا جس ‏ ع ۳ 
چیزی شبیه ان چون برخی متخصصین می‌گویند شبیه پیسی هم وجود دارد که تشخیص أن برای غیرمتخصّص 
دشوار است. و اگر شك دارد اقتداء اشکالی ندارد. 

احکام جماعت 
مسئله ۱۵۶۰-موقعی که مأموم نیت می‌کند؛ باید امام را معیّن نماید ولی دانستن اسم او لازم نیست. مثلا اگر نیت کند 
اقتدا می کنم به امام حاضر نمازش صحیح است. 
مسئله ۱- ماموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند ولی اگر رکعت اول یا دوم او رکعت 
سوم یا چهارم امام باشد باید حمد و سوره را بخواند. 
مسئله ۱۵۶۲-اگر ماموم در رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صدای حمد و سوره امام را بشنود اگر چه 
کلمات را تشخیص ندهد. احتیاط واجب ان است که حمد و سوره نخواند و اگر صدای امام را نشنود مستحب 
است حمد و سوره را بخواند ولی بايد آهسته بخواند و چنانچه هرا بلند بخواند اشکال ندارد. 
مسئله ۱۵۶۳- اگر ماموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود احتیاط واجب آن است که حمد و سوره 
نخو اند. 
مسئله ۱۵)۶-اگر مأموم سهوا حمد و سوره بخواند» پا خیال کند صدائی را که می‌شنود صدای امام نیست و حمد و 
سوره بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده» نمازش صحیح است. 
مسئله ۱۵6۵ اگر شك کند که صدای امام را می‌شنود یا نه» یا صدایی بشنود و نداند صدای امام است یا صدای کس 
دیگر؛ می تواند به قصد قربت مطلقه حمد و سوره بخواند. 
مسئله ۱۵۶7- بنا براحتیاط واجب جایز نیست که ماموم در رکعت اوّل و دوم نماز ظهر و عصر. حمد و سوره 
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مسئله ۱۵۶۷- ماموم نباید تکبیرةالاحرام را پیش از امام بگوید. بلکه احتیاط واجب آن است که هر حرف تکبیر او 
پس از ان حرف از تکبیر امام باشد و بهتر انکه صبر کند تا تکبیر امام تمام شود سپس شروع کند. 
مسئله -۱٥٤۸‏ اگر ماموم سلام امام را بشنود؛ یا بداند چه وقت سلام می‌گوید احتیاط مستحب آن است که پیش از 
امام سلام نگوید و چنانچه عمدا یا سهوا پٍ پیش از امام سلام دهد. نمازش صحیح است و لازم نیست دو باره با امام 
سلام دهد. 
مسئله ۱۵۶4- اگر مأموم غیر از تکبیرةالاحرام. ذکرهای دیگر نماز را پیش از امام بگوید اشکال ندارد. ولی اگر آنها را 
بشنود: یا بداند امام چه وقت می گوید احتیاط مستحب ان است که پیش از امام نگوید. 
مسئله ۱۵0۰- افعال نماز مانند رکوع و سجود را باید پیش از امام انجام دهد و اگر عمدا چنین کند معصیت کرده و 
از جماعت بیرون می‌رود و باید از آن پس به وظیفه فرادی عمل کند و نباید زیاد هم از امام عقب بیفتد و اگر عمدا 
چنین کند معصیت کرده» و گر عرفاً صورت جماعت نمازش به هم بضوره باید از آن پس به وظیفه درادن عمل 
نماید. 


۲ مجموعه انار ایت الله العظمی گرامی 
لةك aed 168١‏ پیش از امام سر از رکوع بر دارد. چنانچه امام در رکوع باشد. باید به رکوع برگردد و با امام 
سر بردارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی کند. ولی اگر به رکوع برگردد و پیش 
از آنکه به رکوع برسد» امام سر برداشته باشد و او به قصد متابعت رکوع کند نمازش را احتیاطا اعاده کند گرچه 
مسئله ۱۵۵۲- اگر اشتباهاً سربردارد و ببیند امام در سجده است» باید به سجده بر گردد» و چنانچه در هر دو سجده 
این مان مش پراش زا کد ن دی سجاه که کن اس مان وا افیا اعا کیت کچ توف بت قماه 
می‌باشد. 

مسقله ۱۵۵۳- کسی که اشتباها پیش از امام سر از سجده برداشته هر گاه به سجده برگردد ولی به سجدة امام نرسد 
بنابراحتیاط مستحب. نماز را تمام کند و دو باره بخواند گرچه اقوی صحت نماز است. 

مسئله ۱۵۵۶-اگر اشتباهاً سر از رکوع یا سجده بردارد و سهوا یا به خیال اين‌که به امام نمی‌رسده به رکوع یا سجده 


نرود» نمازش صحیح انت 
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مسئله ۱۵۵۵-اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است. چنانچه به خیال این که سجده اول امام است. به 
قصد همراهی با او به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده. سجده دوم او حساب می‌شود و اگر به خیال این که 
سجله دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده» باید به قصد همراهی با امام سجده را تمام کند و 
دو باره با امام به سجده رود و در هر دو صورت احتیاط مستحب آن است که نماز را به جماعت تمام کند و دو 
باره بخواند. 
هک مود پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر سر بردارد به مقداری از قرائت امام می‌رسد 
چنانچه سر بردارد و با امام به رکوع رود نمازش صحیح است. و اگر عمدا برنگرده احتیاط واجب آن است که نماز 
را به جماعت 73 باره بخواند. 
مسئله ۱۵۵۷-اگر سهوا پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر برگردد به چیزی از قرائت امام نمی‌رسده در 
صورتی که صبر کند تا امام به او برسد نمازش صحیح است. و اگر به قصد این که با امام نماز بخواند سر بردارد و 
ا ی و ی 
مسئله 1۵8۸-اگر سهوا پیش از امام به سجده روده در صورتی که ضبر کد تا امام به او برسد نمازش صحیح است 
و اگر به قصد این که با امام نماز پخواند سر بردارد و با امام په سجده رود نیز صحیح است ولی احتیاط مستحب آن 
است که نماز را تمام کند و دو باره بجا اورد. 
مسثله ۱۵۵۹-اگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباها قرت بخواند يا در رکعتی که تشهّد ندارد اشتباها مشغول 
خواندن تشهد شود ماموم تباید قنوت و تشهد را بخوانده ولی نمی تواند پر پیش از امام به رکوع رود یا پیش از 
ایستادن امام بایستد بلکه باید صبر کند تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقیه نماز را با او بخواند. 


چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۲ 


و اگر يك زن باشد. مستحب است در طرف راست امام طوری بایستد که جای سجده‌اش مساوی زانو یا قدم امام 


باشد یعنی جلو تر نرود و اگر يك 
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مرد و يك زن يا يك مرد و چند زن باشند مستحب است مرد. طرف راست امام و باقی پشت سر امام بایستند و اگر 
چند مرد یا چند زن باشند. مستحب است پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد و چند زن باشند مستحب است 
مردان پشت سر امام و زنان پشت سر مردان بایستند. 
مسئله ۱۵7۱- در نماز میت که امامت زن بر زنان جایز است بهتر است که ردیف یکدیگر بایستند و امام جلوتر از 
دیگران نایستد. 
مسئله ۱۵7۲- مستحب است امام جلوی مامومین و محاذی وسط صف بایستد و اهل علم و کمال و تقوی در صف 
اول بایستند. 
مسئله ۱۵1۳- مستحب است صفهای جماعت منظم باشد و بین کسانی که در يك صف ایستاده‌اند فاصله نباشد و 
شانه آنان ردیف یکدیگر باشد. 
شبکله ۵4 میخض است بعل از کن فقد قاس الیو 46 سا مومین برخیزند. 
مسئله ۱۵۵- مستحب است امام جماعت حال مامومی را که از دیگران ضعیف تر است رعایت کند و قنوت و رکوع 
و سجود را طول ندهد, مگر بداند همه کسانی که به او اقتدا کرده‌اند مایلند» و همین‌طور طوری سرعت نگیرد که فرد 
ضعیف به اسانی به او نرسد. 
مسئله ۱۵7۷- مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند می‌خواند. صدای خود را به قدری 
بلند کند که دیگران بشترنله ولی بايد بیش از اندازه صدا را بلند نکند. 
مسئله ۱۵7۷- اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسید و می خواهد اقتدا کند مستحب است رکوع را از ان لحظه دو 
برابر هميشه طول بدهد و بعد برخیزد. اگر چه بفهمد کس دیگری هم برای اقتدا وارد شده است. 

چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است 
تسه ۱۸ 9 ی فان ماع چا باق و امت انان ها باس 
مسثله ۱۵74- مکروه است ماموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود. 
مکل *۱8۷مسافری که نماز ظهر و عضر و غشا رادو ر کعت فی غراند مکروه است در این تمازها به کسی که 
ستتاگر تسک اا کا و کی که باق تست شود امک دز 
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این نمازها به مسافر اقتدا نماید. و منظور از کراهت کمتر بودن ثواب این نماز از نمازی است که امام و ماموم از نظر 
تمام بودن یا شکسته بودن نمازشان یکسانند. 


۴ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
نماز آیات 

یک آ۷ا ار ارات دسو ان با کت کم اد فان و راط ھار و راجب می فد 

اول و دوم- گرفتن ماه و خورشید اگر چه مقدار کمی از آنها گرفته شود و کسی هم از آن نترسد. 

سوم- زلزله اگر چه کسی هم نترسد. 

چهارم- رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها در صورتی که به آنها ایت اسمانی صدق کند که خارج از 

متعارف باشد و موجب ترس غالب مردم بشود. 

مسثله 16۷۴ اگر از چیزهایی که نماز ایات برای آنها واجب است بیشتر از یکی اتفاق بیفتد» انسان باید برای هر 

يك از آنها يك نماز آیات بخواند, مثلا اگر حورشید بگیرد و زلزله هم بشود باید دو نماز آیات بخواند. 

د کے که مار ات و اوو اک ا سے اک همه اباب اک جد پر اد راص که ما اه 

سه مرتبه خورشید گرفته و نماز انها را نخوانده است» موقعی که قضای انها را می‌خواند لازم نیست معین کند که 

برای کدام دفعه آنها باشد. و همچنین است اگر چند نماز برای رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها بر او 

واج شه باشتن ول کر مد بزای آکاب کر کی ما کر فتن و لالب تما زغانی پر ارواحي شد باه باش 

احتیاط واجب» باید موقع نیت معیّن کند. نماز آیاتی را که می‌خواند برای کدام يك آنها است. هر چند تعیین اجمالی 

باشد مثلا نیت کند که ابن برای علت اولی و آن برای دوّمی و همچنین. 

مسئله ۱۵۷۶- چیزهایی که نماز ایات برای انها واجب است. در هر شهری اتفاق بیفتد. فقط مردم همان شهر باید 

نماز ایات بخوانند و بر مردم جاهای دیگر واجب نیست. مگر این که مکان انهاء به‌قدری نزديك باشد که با آن شهر 

یکی حساب شود. 

مسئله ۱۵۷۵- از وقتی که خورشید يا ماه شروع به گرفتن می‌کند انسان. می تواند نماز آیات را بخواند. و باید 


به‌قدری تاخیر نیندازد که تمام فرص باز شود. 
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تکاله 0۷۲ کی دق مار ا را ری ایر دنه که تمام قرص افتاب یا ماه باز شود و بعد از باز 
شدن تمام آن» نماز بخواند باید نیّت قضا نماید. و قبل از باز شدن تمام آن اداء است. 

مسئله ۱۵۷۷-اگر مدت گرفتن خورشید يا ماه به اندازه خواندن يك رکعت نماز باشد. نمازی که می خواند اداء است 
و همچنین است اگر مدت گرفتن اها بیشتر باشد ولی انسان نماز را نخواند» تا به اندازه خواندن يك رکعت به باز 
شدن تمام قرص مانده باشد ولی اگر مدت گرفتن ماه یا خورشید به اندازة خواندن يك رکعت نباشد بنابر احتیاط 
نیت اداء و قضاء نکند و به قصد مافی الذْمّه نماز را بجا آورد. 

هک کی که ول رها و بر یانش انا انم اف اسان بای کرو نار یاقا ونو ار 
تقو ان یه کک دوو تا ار عم پر او یاجب است ول فر وف بخوایل اداه اش 

مسئله ۱۵۷۹-اگر هنگام کسوف و خسوف متوجه نشود و بعد از باز شدن آفتاب یا ماه بفهمد که تمام ان گرفته بوده 


باید قضای نماز ایات را بخواند ولی اگر بفهمد مقداری از آن گرفته بوده قضا بر او واجب نیست. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۵ 
مسئله ۱۵۸۰- اگر عده‌ای بگویند که خورشید یا ماه گرفته است چنانچه انسان از گفته انان یقین پیدا نکند ونماز 


آیات نخواند. و بعد معلوم شود راست گفته‌اند در صورتی که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد باید نماز ایات را 
بخواند بلکه اگر مقداری از آن هم گرفته باشد. بنابر احتیاط واجب نماز ایات را بخواند. و همچنین است اگر دو نفر 
که عادل بودن آنان معلوم نیست. بگویند خورشید یا ماه گرفته. بعد معلوم شود که عادل بوده‌اند. 

مسئله ۱۵۸۱-اگر انسان به گفته کسانی که از روی قاعدة علمی وقت گرفتن خورشید و ماه را می‌دانند. اطمینان پیدا 
کند که خورشید یا ماه گرفته باید نماز ایات را بخواند. و نیز اگر بگویند فلان وقت خورشید یا ماه می‌گیرد و فلان 
مقدار طول می کشد و انسان به گفته آنان اطمینان پیدا کند باید به حرف انان عمل نماید. 

مسئله ۱۵۸۲-اگر بفهمد نماز ایاتی که خوانده باطل بوده. بايد دو باره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. 
مسئله ۱۵۸۳- اگر در وقت نماز یومیه. نماز آیات هم بر انسان واجب شود. چنانچه برای هر دو نماز وقت دارد. هر 


کدام را اول بخواند اشکال ندارد. و اگر وقت یکی از آن دو 
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تنگ باشد, باید اول آن را بخواند. و اگر وقت هر دو تنگ باشد. باید اول نماز یومیه را بخواند. 
مسئله ۱۵۸۶-اگر در بین نماز پومیه بفهمد که وقت نماز آیات تنگ است چنانچه وقت نماز یومیّه هم تنگ باشد» 
باید ان را تمام کند بعد نماز ایات را بخواند و اگر وقت نماز یومیه تنگ نباشد. باید ان را بشکند و اول نماز ایات 
بعد نماز پومیّه را بجا اورد. 
فقله 984 ادا گر دو بین تماز ابات نفهند که‌وفت قماز بومیه تیک است بای تماز ابات را رها کید و مضغول نماز 
یومیه شود و بعد از آنکه نماز را تمام کرد پیش از انجام کاری که نماز را بهم بزند. بقیه نماز ایات را از همانجا که 
رها کرده بخواند. 
مسئله ۱۵۸- نماز آیات بر حائض و نفساء در حال حیض يا نفاس واجب نیست. ولی بعد از پاك شدن بنابر 
احتیاط لازم باید قضا کند و در گرفتن ماه و خورشید بنابر احتیاط نیت اداء و قضا نکند و به قصد مافی‌الذمه بجا 
آورد. ولی در غیر این دو تیت اداء کند. 

دستور نماز ایات 

مسئله ۱۵۸۷- نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد و دستور آن این است که انسان بعد از نیّت» 
تکبیر بگوید و يك حمد و يك سوره تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد» دو باره بك حمد و يك 
سوره بخواند باز به رکوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد و رکعت 
دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و سلام دهد. 
مسئله ۱۵۸۸- در نماز ایات ممکن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواندن حمد. ایه‌های یك سوره را پنج قسمت 
کند و يك آیه یا بیشتر یا کمتر از آن را بخواند و به رکوع رود و سر بردارد و بدون این که حمد بخوانده قسمت دوم 
از همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین‌طور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید» مثلا به قصد سورة 
توحید «بسم الله الرحمن الرحیم» بگوید و به رکوع رود بعد بایستد و بگوید: «قل هو الله احد» دو باره به رکوع 


۶ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید «الله الصمد» باز به رکوع رود و بعد بایستد و بگوید: «لم یلد ولم یولد» و به 
رکوع رود باز هم سر بردارد و بگوید: «ولم یکن له کفوا احد» و بعد از ان به رکوع پنجم رود و بعد از سر 
برداشتن» دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از سجده دوم تشهد بخواند و سلام 


دهد. و بنا به احتیاط واجب 
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در رکوع اول به دنبال بسم الله قسمتی از سوره را هم اضافه کند هر چند يك کلمه آن مثل «قل» در قل هوالله احد. 
مسئله ۱۵۸۹- اگر در يك رکعت از نماز آیات» پنج مر تبه حمد و سوره بخواند و در رکعت دیگر يك حمد بخواند و 
سوره را پنج قسمت کند اشکال ندارد. 
مسئله ۱6۹۰- چیزهایی که در نماز پومیه واجب و مستحب است. در نماز آیات واجب و مستحب می‌باشد. ولی در 
نماز آیات مستحب است به جای اذان و اقامه سه مر تبه بگوید: الصلوة. 
مسئله ۱- مستحب است بعد از رکوع پنجم و دهم بگوید: «سمع الله لمن حمده» و نیز پیش از هر رکوع و بعد 
از ان تکبیر گوید ولی بعد از رکوع پنجم و دهم گفتن تکبیر مستحب نیست. ولی به قصد رفتن به سجده مستحب 
است. 
مسئله ۱۵۹۲- مستحب است پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند و اگر فقط يك قنوت 
پیش از رکوع دهم بخواند کافی است. 
مسئله ۱۵۹۳-اگر در نماز آیات شك کند که چند رکعت خوانده و فکرش بجایی نرسد نماز باطل است. 
مسئله ۱۵۹۶-اگر شك کند که در رکوع آخر رکعت اول است. یا در رکوع اول رکعت دوم و فکرش بجایی نرسد. 
نماز باطل است ولی اگر مثلا شتف کند که چهار رکوع کرده یا پنج ر کر چنانچه برای رفتن به سجده خم نشده 
بایدرکوعی را که شك دارد بجا آورده يا نه» بجا اورد و اگر برای رفتن به سجده خم شده بايد به شك خود اعتنا 
نکند. ولی بنابراحتیاط مستحب دو باره نماز را بخواند. 
مسئله ۱۵۹۵- هر يك از رکوع‌های نماز آیات رکن است که اگر عمدا یا اشتباهاً کم یا زیاد شود نماز باطل است. 

نماز عید فطر و قربان 

مسئله ۱۵۹7- نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام (ع) واجب است و بايد به جماعت خوانده شود. و در 
زمان ما که امام (ع) غایب است. مستحب می‌باشد. و می‌شود آن را به جماعت یا فرادی خواند ولی اگر حکومت 
شرعی با شرایط کامل ان محقق باشد بنا براحتیاط واجب باید منعقد شده و مردم شرکت کنند مگر این که عذری 


داشته باشند. 
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مسئله ۱۵۹۷- در نماز عید واجب علاوه بر شرایط هر نماز چهار چیز دیگر واجب است: ۱-به جماعت خوانده 


شود ۲- مأمومین از شش نفر مرد بالغ و بنابراحتیاط واجب غیر مسافر کمتر نباشند ۳-امام پس از نماز دو خطبه 
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بخواند -٤‏ بنابراحتیاط واجب بین دو نماز عید. يك فرسخ شرعی کمتر نباشد. 

مسئله ۱۵۹۸- امام نماز عید باید عاقل و بالغ و مرد و شيعه و حلال زاده و عادل و قادر بر ایستادن در حال خطبه و 
نماز باشد و بنابراحتباط واجب مرض خوره و پیسی مشهود نداشته باشد و از طرف معصوم (ع) یا قاضی شرعی 
حد نخورده باشد و باید از طرف معصوم (ع) یا مجتهد اعلم عادل منصوب شده باشد. 

مسثله ۱۵۹۹- نماز عید بر اطفال و دیوانگان و سالخوردگان و بیماران و مسافران و زنان و همچنین آنها که از محل 
نماز عید دو فرسخ بیشتر فاصله دارند واجب نیست. و همچنین اگر شرکت در آن موجب حرج باشد. ولی اگر این 
افراد در نماز حاضر شوند نمازشان صحیح است- البته غیر از دیوانگان و اطفال غیر ممیز. نماز عید هنگام باران هم 
واجب نیست. 

مه ۳۶ اعاکر تما عد واب با ر ابط مخصوصی کا تشد با کسان به جهت ار فقر اتید در آن 
شرکت کنند مستحب است بطور فرادی بخوانند. بلکه به جماعت هم جایز است و در این صورت رعایت عدد 
شش نفر مأموم و یا فاصلة يك فرسخ تا نماز عید منعقد شده در جای دیگر و همچنین خطبه هم لازم نیست ولی به 
قصد رجاء خواندن خطبه جایز است. 

مسئله ۱۰۱- خطبه‌های نماز عید مثل خطبه‌های نماز جمعه است ولی بعد از نماز خوانده می‌شود و بهتر است در 
خطبه عید فطر احکام زکات هم گفته شود و در خطبه نماز عید قربان احکام قربانی توضیح داده شود و همچنین 
خوب است در این خطبه‌ها مسائل اجتماعی و سیاسی اسلام و مسلمین به آنطور که واقعیت دارد توضیح داده شود 
تا بر آگاهی و رشد معنوی و سیاسی مسلمین افزوده شود و بالاخره خطبه‌های عید هم یکی از مواقف و موقعیتهایی 
است که باید به نفع اسلام و مسلمین از آنها استفاده شود و آگاهی و شهامت و قداست و قدرت روحی مسلمین به 
وسیلة انها تقویت شود البته مقدار واجب خطبه همان است که در جمعه هم واجب می باشد. 

مسئله ۱3۰۲- وقت نماز عید فطر و قربان از او دمیدن آفتاب روز عید تا ظهر می‌باشد. 
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مل 16۳ ات مشب است قماز عبد قر نان را خد از بلك شدن اناب بر اند و ذو خی قطر مسب ات بل از 
بلند شدن آفتاب افطار کنند و به احتیاط لازم زکوة فطره را هم بدهند یا جدا نمایند و بعد نماز عید را بخوانند. 
مسئله ۱7۰ نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر 
بگوید و بعد از هر تکبیر يك قنوت بخواند وبه احتیاط واجب قنوت لازم است بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری 
بگوید و به رکوع رود و دو سجده بجا آورد و برخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت 
بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده کند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. 
مسئله ۱3۰۵- در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعاو ذکری بخوانند کافی است. ولی بهتر است این دعا را 
بخوانند: هم اهل الكبْرياء و العَظمّة وال الجُود و جروت و ال العفو و الرحمَة و اهل القوي و المَغفرة 
لك بح هذا الم اي جعلتللشنلمین عيدو لمحد صي الله عليه وله فا و شرا و كرامة و مزیدا ان 
تصلي علي م وآل ا دحلني رک ادخلت فیه ا و آل مد وان ن 


| ا و ا اا اپ لا ایق اک ی 
اخرجت من مُحمّدا و آل مُحَمّد صلوائك عليه و علیهم للم اني املك حير ماستلك به عبا ك الصالحُون و اعود 
بك مما استعاة من عباد ك المخلصُون. 

فسفاه ۰ ما د سور مکو هی ندآودولی بر است که ر کعت اول آن سور شمس (سووه ود 
رکعت دوم سورة غاشیه (سورة ۸۸) را بخوانند یا در رکعت اول سورة سبح اسم (سورة ۸۷) و در رکعت دوم سوره 
شمس (سور:ة )٩۱‏ بخوانند. 

مسئله ۱۷۰۷- مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند ولی در مکه مستحب ست در مسجد الحرام خوانده 
شود. 

مسئله ۱۰۸- مستحب است پیاده و پابرهنه و باوقار به نماز عید بروند و بهتر است که غسل روز عید را که 
مستحب موکد است پیش از نماز انجام دهند که نماز با غسل انجام شود و مستحب است عمامه سفید برسر 
بگذارند. 

مسئله ۱7۰۹- مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند. نه بر چیزهای دیگری که سجده بر آنها هم صحیح 
می باشد و در حال گفتن تکبیرها دستها را بلند کنند و کسی که نماز عید می‌خواند اگر امام جماعت است با فرادی 
نماز می خواند. نماز را بلند بخواند. 

مسئله ۱3۱۰- بعد از نماز مغرب و عشا شب عید فطر و بعد از نماز صبح آن و بعد از نماز 
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عید فطر بلکه بعد از نماز ظهر و عصر روز عید نیز مستحب است این تکبیرها را بگوید: «الله اکبر الله اکبر لا اله الا 
الله و الله اکبر, الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر علي ماهدانا». 
مسئله ۱7۱۱- مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح 
روز دوازدهم است تکبیرهایی را که در مسئلة پیش گفته شد بگوید و بعد از ان بگوید: «الله اکبر علي مارزقنا من 
بهيمة الانعام و الحمد لله علي ما ابلانا». ولی اگر عید قربان را در منی باشد. مستحب است بعد از پانزده نماز که 
اول نماز ظهر روز عید و آخر انها نماز صبح روز سیزدهم ذی الحجه است این تکبیرها را بگوید. 
مسئله ۱3۱۲- احتیاط مستحب آن است دخترها و زن‌های جوان از رفتن به نماز عید خودداری کنند مگر این که فهم 
مسائل لازم شرعی و اجتماعی بدون اینگونه مجامع ممکن نباشد. 
مسئله ۱3۱۳- در نماز عید هم مثل نمازهای دیگ ماموم باید غیر از حمد و سوره چیزهای دیگر نماز را حودش 
بخواند. 
مسئله ۱۳۱۶-اگر ماموم موقعی برسد که امام مقداری از تکبیرها را گفته بعد از آنکه امام به رکوع رفت. باید آنچه از 
تکبیرها و قنوتها را که با امام نگفته خودش بگوید و اگر در هر قنوت يك سبحان الله يا يك الحمدلله بگوید کافی 
است و سپس خود را به رکوع یا سجود امام برساند. 
مسئله ۱3۱۵ اگر در نماز عید موقعی برسد که امام در رکوع است چنانچه بتواند اقتدا کند و تکبیرها و قنوتها را 
مختصرا اگر چه به بك سبحان الله باشد بگوید و درك رکوع امام کند اشکالی ندارد. اما در غیر این صورت احتیاط 
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آن است که در حال رکوع اقتدا نکند. 


مسئله ۱۹۱ اگر در نماز عید يك سجده یا تشهد را فراموش کید احتیاط آن است که بعد از نماز آن را بجا آورد و 
نیز اگر کاری که برای آن سجدۂ سهو لازم است پیش آید. بنابر احتیاط باید بعد از نماز دو سجده سهو بنماید. 
مسئله ۱*۱۷- کراهت دارد نماز عید را زیر سقف بخوانند. 

مسئله ۱۱۸ اگر در تکبیرهای نماز و قنوت‌های آن شك کند اگر از محل ان تجاوز کرده اعتنا نکند و اگر محل آن 
تجاوز نکرده است بنابر اقل بگذارد و اگر بعدا معلوم شد که گفته بوده است اشکال ندارد. 

مسئله ۱1۱۹- اگر قرائت یا تکبیرات یا قنوت‌ها را فراموش کرده بجا نیاورد نمازش صحیح است و اعاده ندارد. 
مسئله ۱۹۲۰-اگر رکوع یا دو سجده یا تکبیرةالاحرام را فراموش کند نمازش باطل است. 
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نماز جمعه 

مسقله 1۲۱ یکی از نمازهای واجبه نماز جمعه است» و آن یکی از نمازهای پومیه است که در روز جمعه به 
جای نماز ظهر خوانده می‌شود. و در قران کریم و احادیث شریفه. تاکید زیاد نسبت به آن وارد شده. و در این زمانها 
اگر فراهم کردن شرایطش ممکن باشد بنابر احتیاط واجب باید منعقد شود. و پس از انعقاده بنابر احتیاط واجب 
افراد واجد شرایط باید در آن حاضر شوند و بدون عذر شرعی ترك ننمایند. 
مسئله ۱۲۲- نماز جمعه دو رکعت است» مثل نماز صبح» و بنابر احتیاط واجب» حمد و سوره آن بلند خوانده شود. 
و مستحب موکد است که در رکعت اول» سوره جمعه و در رکعت دوم سوره منافقین خوانده شود. و دران دو 
قنوت مستحب است. یکی در رکعت اول پیش از رکوع. و دیگری در رکعت دوم بعد از رکوع. والبته باید توجه 
داشته باشند که در رکعت دوم پس از قنوت دو باره به رکوع نروند. و گرنه نماز باطل می‌شود. و اگر در رکعات 
نماز جمعه شك رخ دهد نماز باطل می‌گردد. مثل نماز صبح مگر این که پس از تامّل برطرف شود. 
مسئله ۱۹۲۳- در نماز جمعه علاوه بر شرایط عمومی نماز. چند چیز لازم است: 
اول: این که به جماعت خوانده شود. 
دوّم: تعداد مامومین از هفت نفر مرد بالغ؛ و بنا پراحتیاط واجب غیر مسافر کمتر نباشد و اگر امام و ماموم به پنج نفر 
برسند نماز جمعه صحیح است ولی واجب نیست. 
سوم: این که پیش از نماز, امام جمعه دو حطبه بخواند به تفصیلی که خواهیم گفت. 
چهارم: این که بین دو نماز جمعه حداقل يك فرسخ شرعی فاصله باشد. و فرسخ شرعی, سه ميل است که تقریبا پنج 
هزار و ششصدو پنجاه متر می‌شود و اگر شك در مقدار فاصله شد باید رعایت احتیاط بشود. 
تسه اک رھ مرا تاق با یکن ار روود در رن ان هصرع اه ان ار تقر 
واجد شرایط کمتر شد نماز جمعه صحیح نیست و باید نماز ظهر خوانده شود. و اگر پس از دخول در نما نماز را 
برهم زدند و متفرق شدند بنابر احتیاط امام جمعه نماز جمعه را تمام کند و نماز ظهر را هم بخواند. 
مسئله ۱۹۳۵- هر یك از دو خطبه بنابر احتیاط واجب باید مشتمل بر حمد و ثنای خداء و صلوات بر پیامبر و ال 


پیامبر» و دعوت مردم به تقوی و پرهیزگاری» و يك سوره کامل باشد. و بنابر احتیاط واجب بايد خطبه دوم مشتمل 
بر صلوات بر ائمه مسلمین با ذکر نام انان و استغفار برای موّمنین هم باشد. 
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مسئله ۱3۲- بنابر احتیاط واجب» حمد و ثنای خدا و صلوات بر پیامبر و آل پیامبر به عربی واقع شود ولی دعوت 
به تقوی و موعظه و تذکرات و بیان مسائل اجتماعی و سیاسی مانعی ندارد به زبان مستمعین باشد. و اگر مستمعین 
اهل زبانهای مختلف باشند خوب است به اندازه قدرت به همه آن زبانها ايراد شود. 
مسئله ۱۹۲۷- خطبه‌ها را بايد خود امام جمعه بخواند و جایز نیست دیگری بخواند. و بايد در حال ایستادن خوانده 
شود. و واجب است ميان دو خطبه فاصله شود به نشستن مختصری. و بايد خطبه‌ها بلند خوانده شود به نحوی که 
حداقل چهار نفر واجد شرایط بشنوند. و بهتر است به نحوی بلند خوانده شود که همة حاضرین بشنوند هر چند به 
وسیلة بلندگو یا وسایل صوتی دیگر. 
مسئله ۱*۲۸- بنابر احتیاط واجب باید امام جمعه در حال خطبه با وضو باشد. 
مسئله ۱۲۹- مستحب است امام جمعه در حال خطبه عمامه بر سر داشته باشد. و بر عصا یا سلاحی تکیه کند. و 
در حال اذان روی منبر بنشیند. و پیش از شروع در خطبه به مستمعین سلام کند. و واجب کفائی است که از طرف 
مستمعین» جواب سلام داده شود. 
مسئله ۱۳۰- بنابر احتیاط واجب باید حاضرین خطبه‌ها را گوش دهند. و سکوت کنند و صحبت نکنند. و حتی 
نماز نافله نخوانند. و بسوی خطیب بنشینند و مثل حال نماز باشند. و حتی المقدور به راست و چپ نگاه نکنند و 
جابجا نشوند. ولی پس از تمام شدن خطبه‌ها پیش از نماز صحبت کردن و به راست و چپ نگاه کردن و جابجا 
شدن مانعی ندارد. 
مسقله ۱۳۹ات اگر مامومین خظبه‌ها را کوش نذادیده با در حال خطبه به راست و چب کا کر دت با خایجا هدد 
یا صحبت کردند برخلاف احتیاط عمل کرده‌اند ولی نماز جمعه انان صحیح است. 
مسئله ۱*۳۲- امام جمعه باید بالغ و عاقل» و مرد. و موّمن. و حلال زاده» و عادل» و قادر به خواندن خطبه در حال 
قیام باشد. و بنابر احتیاط واجب. مرض خوره و پیسی مشهود نداشته باشد. و نیز حد شرعی نخورده باشد. و 
همچنین بنابر احتیاط واجب منصوب از طرف مجتهد اعلم واجد شرایط قتوا و نصب و اداره امور باشد یا خود آن 
مجتهد اقامه حمعه نماید. 
مسئله ۱7۳۳- بهتر است امام جمعه مردی مخلص و شجاع» و صریح» و قاطع. و با وقار» و سخنگو, و دارای 
فصاحت و بلاغت. و آشنا به اوضاع جهان اسلام» و آگاه به مصالح 
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اسلام و مسلمین باشد. و در خطبه‌ها مسائل اجتماعی و سیاسی و مصالح مسلمین و نیازهای مادی» و معنوی انان را 


هم مطرح نماید. و سعی کند به وسیله خطبه‌ها برآگاهی و رشد معنوی و سیاسی مسلمین بیفزاید. و نحوة برخورد 
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مسلمین را با یکدیگر و با سایر ملتها به انان تذکر دهد. و راههای مبارزه با استعمارگران و ستمگران را به انان 
بیاموزد. و همچنین مسائل و احکام نماز جمعه را اجمالا به مردم یاداور شود. و بالاخره نماز جمعه همچون نماز 
عیدین و حج» عبادتی است آميخته با سیاست» و لازم است از این مواقف به نفع استقلال و عظمت اسلام و مسلمین 
استفاده شود. زیرا اسلام همه شئون و ابعاد زندگی مسلمین از جمله مسائل سیاسی و اقتصادی انان را در بر دارد. 
مسئله ۱۳۶-نماز جمعه بر بچه‌ها؛ و مجانین و پیران سالخورده, و مریض‌هاء و نابینایان» و مسافران» و زنان» و 
کسانی که بیش از دو فرسخ از محل نماز جمعه دورند. و کسانی که حضور انان در نماز جمعه سبب اختلال نظم 
اجتماعی و یا موجب مشقت و هرج بر انها است واجب نیست. هر چند این قبیل افراد غیر از مجانین و بچه‌های 
وت ی ات و ی 
و تاساعد ردن هو ی از هت سرما با گان فرق الماده وت تی باش 

مسئله ۱3۳۵- بنابر احتیاط واجب باید اوّل ظهر شرعی. بلافاصله اذان و سپس خطبه‌های جمعه شروع شود. و 
تخر انلان اھا بیش از طهر شلف اط است:مکر این که بعل از داعا دو وق شتا زجب خطبه را فکرار 
شود. و بنابر احتیاط واجب باید وقتی که سایة شاخص (که بعد از ظهر شرعی پیدا می‌شود) به مقدار دو هفتم امتداد 
شاخص شد نماز جمعه تمام شده باشد و اگر از این مقدار تا وقتی که سایه شاخص به مثل» می‌رسد تأخیر افتاد 
نماز ظهر را هم بخواند. و بعد از رسیدن به مثل» فقط نماز ظهر را بخواند. و البته چون به حسب فصول سال این 
مطلب فرق می‌کند تعین دقیق با ساعت ممکن نمی‌باشد. 

فسقاه 93۳ اکر عف کی رنه ماو باقن ات رام تیان چا واگ قرف در وا 
چیھ وا کار کرت ر کت از ا دروت زاق کے اس وال ا تاه کمن ج راتا 
کند و نماز ظهر راهم بخواند. 

مسئله ۱۹۳۷-اگر نماز جمعه با خطبه‌ها و عدد لازم منعقد شد کسی که خطبه‌ها را درك نکرده می تواند در آن 
شرکت نماید. بلکه اگر کسی به رکوع رکعت دوم برسد کافی است و پس از سلام امام رکعت دوم را خودش 
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احکام روزه 
ووزه شرع ان انیت که اقبافبرای انبم فرمان ما ویدار ادن شتیی 3 معرب از چیزهای که ریوه را باعل می کف 
و شرح آنها بعداً گفته می‌شود شودداری نماید. و در هر سال واجب است هر شخص مکلفی يك ماه مبارك رمضان 
را روزه بگیرد. 
واجبات روزه: نیت 

مسئله ۱۳۸ لازم نیست انسان, نیت روزه را از قلب خود بگذراند. یا به زبان بگوید. بلکه همین قدر که با توجه 
برای انجام فرمان خداوند از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد کافی است. و برای آنکه 
یقین کند تمام این مدّت را روزه بوده باید احتیاطا از لحظه‌ای پر پیش از اذان صبح و تا لحظه‌ای هم بعد از مغرب از 
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انجام کاری که روزه را باطل می کند خودداری نماید. 

مسئله ۱*۳۹- انسان لازم نیست در شب اول ماه» روزه همه ماه را نیت کند. بلکه می تواند در هر شب از ماه رمضان 
برای روزه فردای آن, نیت کند. ولی بهتر است که شب اول ماه هم نیت روزه همه ماه را بنماید. 

مسئله ۱1۶۰- در روزه رمضان وقت نیت تا پیش از اذان صبح است که بايد معلوم کند که فردا روزه می‌گیرد ولی 
وقت نیت روزه مستحبی تا قبل از غروب ادامه دارد» یعنی از اول شب است تا موقعی که به اندازه نیت کردن و 
امساك مختصری» به مغرب وقت مانده باشد. به این معنی که اگر تا این وقت کاری که روزه را باطل می‌کند انجام 


نداده باشد و نیت روزه مستحبی کند روزه او صحیح است. 
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مسئله ۱1۶۱- کسی که پیش از اذان صبح. بدون نیت روزه خوابیده است اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند» 
روزه او صحیح است. چه روزه او واجب باشد چه مستحب. ولی در روزه واجب معین» مثل روزه رمضان و نذر 
معین بنابر احتیاط واجب روزه را بگیرد و قضای آن را نیز بجا آورد. و اگر بعد از ظهر بیدار شود روزه واجب از او 
صحیح نیست. گر چه در ماه رمضان امساك واجب است. 
مسئله ۱۶۲- اگر بخواهد غیر روزة رمضان و روزه‌هایی که در روزهای خاصی قرار داده شده» مثل اول ماه یا ایام 
البیض» روزة دیگری بگیرد باید آن را مین نماید. لا نیت کند که روزه قضا با روزه نذر می‌گیرم. ولی در ماه 
رمضان لازم نیست نیت کند که روزه ماه رمضان می‌گیرم. بلکه اگر نداند ماه رمضان است. یا فراموش نماید و روزه 
دیگری را نیت کند روزه ماه رمضان حساب می‌شود. و همچنین است روزه‌هایی که در روزهای خاصی قرار داده 
شده: 
تاک ا ناخ ورن کر را که روف ر هان جاب من ووو زا 
وتا که قت کر ده ات 
مسئله ۱1۶۶- اگر مثلا به نیت روز اول ماه روزه بگیرد» بعد بفهمد دوم یا سوم بوده, روزه او صحیح است. 
مسئله ۱36۵-اگر پیش از اذان صبح رمضان نیت کند و بیهوش شود و در بین روز به هوش اید. بنابر احتیاط واجب 
باید روزه آن روز را تمام نماید. و اگر تمام نکرد قضای ان را بجا آورد. و همین‌طور است اگر پیش از اذان صبح» 
نیّت نکرده بیهوش شود و پیش از ظهر به هوش آید. 
مسئله ۱3۶7-اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روز به هوش اید بنابر احتیاط واجب امساك 
کند و باید قضای آن را هم بجا آورد. 
مسئله ۱1۶۷- اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود. روزه‌اش صحیح است. 
ا کر دان با کرام ی کد که ماهو فان انت و کی اوطی عافت ره چا کاری که روتسا 
باطل می کند انجام نداده باشد. باید نیت کند و روزه او صحیح است. و اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام داده 
باشد. پا بعد از ظهر ملتفت 
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شود که ماه رمضان است روزه او باطل می‌باشد. ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد. و بعد 
از رمضان هم آن روزه را قضا نماید. 
مسئله ٩٤۱۹-اگر‏ بچّه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود باید روزه بگیرد. و اگر بعد از اذان بالغ شود. روز: آن 
روز بر او واجب نیست. ولی اگر مفطری انجام ندهد و تا پیش از ظهر بالغ شود بنابر احتیاط واجب روزه را بگیرد. 
بخصوص اگر از اذان صبح نیت روزه هم کرده باشد. بلکه در فرض اخیر بعد از ظهر هم اگر بالغ شود روزه را تمام 
کند. 
مسئله ۱۹۵۰ کسی که برای بجا آوردن روزه می اجیر شد اگر روزه مستحبی بگیرد اشکال ندارد هر چند احوط 
ترك است. ولی کسی که روزه قضای رمضان دارد نمی تواند روزه مستحبی بگیرد. و همچنین است بنابر احتیاط 
واجب اگر روزه واجب دیگری دارد. و چنانچه فراموش کند و روزه مستحب بگیرد. در صورتی که پیش از ظهر 
یادش بیاید. روزه مستحبی‌او به هم می‌خورد و می تواند نیت خود را به روزه واجب برگرداند. و اگر بعد از ظهر 
ملتفت شود روزة او باطل است. و اگر بعد از مغرب یادش بیاید. روزه‌اش صحیح است و همان مستحبی حساب 
می ود 
مسقله ۱36۵۱ کسی که از خود روزه قضا دارد در صورتی که وقت آن وسعت دارد می تواند روزه استیجاری بگیرد. 
مسئله ۱7۵۲- اگر غیر از روزه ماه رمضان» روزه معین دیگری بر انسان واجب باشد» مثلا نذر کرده باشد که روز 
معینی را روزه بگیرد؛ چنانچه عمدا تا اذان صبح نیت نکند» روزه‌اش باطل است. و اگر نداند که روژه آن روز بر او 
واجب است. يا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند. انجام نداده باشد و 
ا کند روزه او صحیح» و گرنه باطل می‌باشد. 
کک پر روگ اج کے مکی کا رو کار خد تا بردت فر کک کد اش کان دار یل که 
کی ارک ی کا کرو کرو رود هد کف گرد م اچ ایی کا رورا 
باطل می کند انجام نداده باشد و پیش از ظهر نیت کند روزه او صحیح است. 
مسئله ۱1۵۶- اگر در ماه رمضان» پیش از ظهر کافر مسلمان شود و از اذان صبح تا ان وقت کاری که روزه را باطل 
می کند انجام نداده باشد بنابر احتیاط مستحب نیت روزه کند و روزه را تمام کند و یا قضای آن را بجا اورد. 
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مسئله ۱3۵۵-اگر مریض, پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا ان وقت کاری که روزه را باطل 
می کند انجام نداده باشد. بنابر احتیاط مستحب نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد. 
عل 6= روزی را که انسان شك دارد اهر شعبان است با اول ومضان: واجب نیست ووزه بگیرد. و اگر بخواهد 
روزه بگیرد نمی تواند نیّت روزه رمضان کند. ولی اگر نیت روزه قضا و مانند آن بنماید چنانچه بعد معلوم شود 
رمضان بوده, از رمضان حساب می‌شود. ولی می تواند نیت کند که اگر رمضان است روزه رمضان باشد وگرنه روزه 
قضا و اگر قضا ندارد روزه دیگری باشد. 


.سس _ مجموع آثار آیت الله العظمی گرامی 
مسئله ۱1۵۷ اگر روزی را که شك دارد اخر شعبان است يا اول رمضان به نیت روزه قضاء یا روزه مستحبی و مانند 
آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است. بايد نیت روزه رمضان کند. 
مسئله ۱1۵۸ اگر در روزه واجب معینی» مثل روزه رمضان و یا هر واجب معین دیگر, از نّت روزه گرفتن برگردد 
بنابر احتیاط واجب روزه‌اش باطل است. هر چند از قصد خود توبه کند. ولی چنانچه نیت کند که چیزی که روزه را 
باطل می کند بجا آورد در صورتی که آن را انجام ندهد روزه‌اش باطل نمی‌شود. مگر این که ملتفت به این باشد که 
انجام آن کار روزه را باطل می کند که در آن صورت. برگشتن از نیت روزه می باشد و مبطل روزه است. 
مسئله ۱19۹- در روزه مستحب و روزه واجبی که وقت آن معین نیست. مثل روزه کفاره اگر قصد کند کاری که 
روزه را باطل می کند انجام دهد یا مردد شود که بجا آورد یا نه» چنانچه بجا نیاورد و پیش از ظهر دو باره نیّت روزه 
کند. روزه او صحیح است هر چند متوجه باشد که آن کار روزه را باطل می‌کند. بلکه در مستحب اگر بعد از ظهر 
هم نیت کند روزه‌اش صحیح است. 

چیزهایی که روزه را باطل می‌کند 
یه تس روو وا ناطلس کته 
اول: خوردن و اشافيدن: دوم: جماع. سوم: استمناء. چهارم: دروغ بستن به خدا و پیغمبر (ص) و ائمه معصومین 
(علیهم السلام). پنجم: رساندن غبار غلیظ به حلق. ششم: فرو بردن تمام 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۸۸ 
سر در آب «بنابراحتیاط واجب». هفتم: باقی ماندن عمدی بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح. هشتم: اماله کردن 
با چیزهای روان. نهم: قی کردن عمدی. و احکام اینها در مسائل آینده گفته می‌شود. 

۱- خوردن و آشامیدن 

مسئله ۱۲۱- اگر روزه دار عمدا چیزی بخورد یا بياشامد روزه او باطل می‌شود. چه خوردن و اشامیدن آن چیز 
تل بات سل ارا سول با او با بر کو کرو کان وه کم ااا راد 
مسواك را از دهان بیرون آورد و دو باره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد روزه او باطل می‌شود. 
مسئله ۱۳7۲ اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده باید لقمه را از دهان بیرون آورد. و چنانچه 
عمدا فرو برد روزه‌اش باطل است و به دستوری که بدا گفته خواهد شد کفاره هم بر او واجب می شود. 
فقه گر ردان هرا ری غورد با اما روز اشن باطل نمی شود 
مسئله د احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از استعمال آمپول تقویتی که به جای غذا بکار می‌رود خودداری 
کف ولي توزیق امیولی که عضو را بے خن فی کد اشکال دار و هم ور امو لی که بعر ان دارو یراق بیمار 
بکار می‌رود. پس اگر روزه‌دار مریضی باشد که روزه برای او ضرر ندارد ولی در روز به امپول دوا نیاز دارد و ناچار 
است آمپول را بزند پس از زدن آمپول باید روزه آن روز را بگیرد و بنابر احتیاط مستحب قضای آن را هم بگیرد. 
فک وورومدان وی را که لاش فان عانده اس عمد فرو مره روز اتی باطل ی شود 
فره ۳ ات کی که میک اھا رو کرد واشب فیست بیش از اذاق دف اتا کی را خان کول گر بداد 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی .  _‏ _ و ِ_۲۰ 
غذایی که لای دندان مانده حتما در روز فرو می‌رود چنانچه خلال نکند و چیزی از ان فرو رود. روزه‌اش باطل 
می‌شود بلکه اگر فرو هم نرود بنابر احتیاط قضای آن روز را بگیرد. اگر می‌داند که حتماً فرو می‌رود و روزه‌اش را 
باطل می‌کند. 

مسئله ۱77۷ فرو بردن آب دهان اگر چه به واسطة تصور کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد روزه را 


باطل نمی کند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۸۹ 

مسئله ۱7۸- فرو بردن اخلاط سر و سینه. تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد» ولی اگر داخل فضای دهان شود 
احتیاط واجب ان است که آن را فرو نبرد. 
فیط کر و فقو ها وی اد راز کے بشید یا تیر غ فان من به از برس 
واجب است به اندازه‌ای که از مردن نجات پیدا کند اب بیاشامد. ولی به احتیاط واجب روزة او باطل می‌شود و اگر 
ماه رمضان باشد. باید در بقیه روز از بجا آوردن کاری که روزه را باطل می کند خودداری نماید و قضای آن را هم 
بگیرد. 
سین ها بای ار که مان بر کوش هی ی ام رایماک اه که ولا 
و و ا باعل ی اساتانارل بلانت و 
فرو رود روزه‌اش باطل می‌شود و باید قضای آن را بگیرد و کقاره هم بر او واجب است بلکه اگر فرو نرود نیز آن 
روز را روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب قضای ان را هم بگیرد. 
RN‏ تیان ی اک پراش Rk‏ یت ارب نوی اتسوا کی 
را تحمل کرد خوردن روزه اشکال ندارد. ولی قضای آن روز در صورت امکان و قدرت بعدی واجب است. 

e 
مسثله ۱۹۷۲- جماع» روزه را باطل می کند» اگر چه فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید.‎ 
مسئله ۱۹۷۳-اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید روزه ا ی وول اک کس اک‎ 
بریده شده و ختنه‌گاه ندارد اگر کمتر از ختنه‌گاه را هم داخل کند بنابراحتیاط واجب روزه‌اش باطل می‌شود.‎ 
مسئله ۱۳۷۶ اگر شك کند که به اندازه ختنه‌گاه داخل شده یا نه» روزه او صحیح است و کسی هم که التش را‎ 
بریده‌اند اگر شك کند که دخول شده يا نه» روزه او صحیح است.‎ 
مسئله اک فراموش کند که روزه است و جماع نماید. پا مجبورا با او جماع کنند و یا فرضاأ اورا به جماع‎ 
مجبور نمایند به طوری که عمل بدون اراده از او واقع شود روزه او باطل نمی‌شود ولی چنانچه در بین جماع یادش‎ 
بیاید. یا دیگر مجبور نباشد. باید وا از حال جماع خارج شود و اگر خارج نشود. روزه او باطل است.‎ 
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۳- استمناء 


۰۶ (*ع__حمجموعه آثار یت الله العظمی گرامی 
مسئله ا گر روزه‌دار استمناء کند یعنی کاری کند که منی از او بیرون آید» روزه‌اش باطل می‌شود. 

مسئله ۱3۷۷ اگر بی‌اختیار منی از او بیرون آید» روزه‌اش باطل نیست. ولی اگر کاری کند که بی‌اختیار منی از او 
بیرون اید صور مختلفی دارد: یا قصد منی دارد. یا فقط عادت به خروج منی دارده یا هم عادت دارد و هم قصد یا 
نه عادت دارد و نه قصد. و در صورت اخیر یا اطمینان دارد که منی خارج نمی‌شود پا اطمینان ندارد» و در هر 
صورت کار او یا از قبیل نگاه و مکالمه است» با از قبیل بوسه و دست گذاشتن است و بنابر احتیاط واجب در همه 
اقسام روزه‌اش باطل می‌شود هر چند در بعضی از صور باطل نشدن خالی از وجه نیست و بهر حال باید تا غروب 
امساك نماید. 

مسئله ۱۳۷۸- هرگاه روزه‌دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می‌شود. یعنی در خواب منی از او بیرون می‌آید اگر 
به زحمت نمی‌افتد بهتر است نخوابد و اگر بخوابد و محتلم بشود روزه‌اش صحیح است ولی بنابراحتیاط مستحب 
روزه را تمام کند و قضای آن را هم بگیرد. ولی اگر به این قصد بخوابد که محتلم شود حکم مسئله پیش را دارد. 
مسئله ۱۱۷۹ اگر روزه‌دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود واجب نیست از بیرون آمدن آن جلوگیری 
کند و روزه‌اش صحیح است ولی نباید عمدا کاری کند که تشدید شود و منی بیشتر بیرون آید. 

مسئله ۱۸۰- روزه‌داری که محتلم شده می تواند بول کند و به دستوری که در مسئلة ۸۱ گفته شد استبراء نماید. 
هر چند بداند به واسطه بول یا استبراء کردن باقی مانده منی از مجری بیرون می‌آید ولی در صورتی که غسل کرده 
باشد نمی تواند استبراء کند. و اگر بداند که در مجری چیزی مانده و اگر پیش از غسل برل نکند بعد از غسل بیرون 
بیاید بنابراحتیاط واجب پیش از غسل باید بول کند. 

مسئله ۱2۸۱-اگر به قصد بیرون آمدن منی کاری انجام دهد در صورتی که منی از او بیرون نیاید روزه‌اش باطل 
نمی‌شود. ولی اگر توجه دارد که استمناء موجب بطلان روزه است و در عین حال به قصد بیرون آمدن منی چنین 


کند روزه‌اش باطل است هر چند بیرون نیاید. 


رال کرک لاله ۲۹۱ 
٤‏ دروغ بستن به خدا و پیغمبر 

له اک رواد که OC Ea‏ یمالک تایه شا ویر( )وله تشه 
(علیهم السلام) غملا ت دروغ بدهد اگر چه فورا بگوید دروغ گفتم یا توبه کند روزه او باطل است و بنابر 
احتیاط واجب سایر پیغمبران و جانشینان معصوم انان و نیز حضرت زهرا (علیها السلام) هم در این حکم فرقی 
ندارند. 

مسئله ۱3۸۳- اگر بخواهد روایتی را که نمی‌داند راست است يا دروخ نقل کند باید از کسی که آن روایت را گفته» یا 
از کتابی که آن روایت در آن نوشته شده نقل نماید. یا فقط بطور اجمال بگوید: روایتی به این مضمون وارد شده. و 
نباید از خودش به طور جزم خبر دهد و مثلا بگوید که «پیامبر (ص) فرموده است» ولی اگر بطور جزم هم روایت را 
بگوید باطل شدن روزه‌اش محل اشکال است مگر این که بعدا معلوم شود که آن روایت دروغ بوده است چنانکه اگر 


معلوم شود خبر راست بوده روزه‌اش باطل نیست. 


مجموعه اثار ایت الله العظمی گرام .۲ 
روزه‌اش باطل نمی شود. 

مسئله ۱۹۸۵-اگر بداند دروغ بستن به خدا و پیغمبر روزه را باطل می کند و چیزی را که می‌داند دروغ است نان 
تسبت دهد وعدا بفهمد آلچه را که گفته زاست پود روژه‌اش ضحیح است: 

مسئله ۱0۸٩‏ اگر دروغی را که دیگری ساخته عمدا به خدا و پیغمبر و ائمه معصومین (علیهم السلام) نسبت دهد 
روزه‌اش باطل می‌شود. ولی اگر از قول کسی که آن دروغ را ساخته نقل کند اشکال ندارد. 

تفه اه اک متا وکا ور کا تسیر (ض )یه طا رواو از چا که ور چوا بايد 
که e nO la LS SE ela E‏ شود 

مسئله -۱٦۸۸‏ اگر از قول خدا یا پیغمبر یا ائمه معصومین (علیهم السلام) حرف راستی را بگوید بعد بگوید دروغ 
گفتم» یا در شب دروغی را به انان نسبت دهد و فردای آن که می‌باشد بگوید انچه دیشب گفتم راست است؛ 
روزه‌اش باطل می‌شود. 


شود حرام است» ولی روزه را باطل نمی کند. 
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٥‏ رساندن غبار غلیظ به حلق 
مسئله ۱1۹۰- بنابر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ به حلق. روزه را باطل می‌کند. چه غبار چیزی باشد که 
خوردن آن حلال است» مثل آرد» یا غبار چیزی باشد که خوردن ان حرام است مثل خاك. و رسیدن غبار غير غلیظ که 
قرف وو ای که و وروی تس رنه 
مسئله ۱1۹۱-اگر به واسطهة باده غبار غلیظی پیدا شود و انسان با این که متوجه است. مواظبت نکند و به حلق برسده 
بنابر احتیاط واجب روزه‌اش باطل می‌شود. 
مسئله ۱3۹۲- احتیاط واجب آن است که روزه‌دار: بخار غلیظ و دود سیگار و تنباکو و مانند اينها را هم به حلق 
نرساند ولی رفتن به حمام اشکالی ندارد هر چند بخار در فضای آن باشد. 
مسئله ۱1۹۳- شخص معتاد به دخانیات و مخدرات اگر به هیچ وجه نتواند تحمل روزه نماید می تواند به مقدار 
ضرورت استعمال کند لیکن بنا بر احتیاط واجب روزه‌اش باطل می‌شود و بعدا اگر ممکن شد- مثلا در روزهای 
کوتاه- قضا نماید. و در آن روز هم تا مغرب امساك نماید. 
مسئله ۱۹۹۶ اگر مواظبت نکند و غبار پا بخار یا دود و مانند اینها داخل حلق شود. چنانچه اطمینان داشته که به 
حلق نمی رسد روزه‌اش صحیح است» و اگر فقط گمان می‌کرده که به حلق نمی‌رسد و اطمینان نداشته است بنابر 
احتیاط واجب روزه را بگیرد و قضای ان را هم بگیرد. 
مسئله ۱۹۹۵ اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند. یا بی‌اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد روزه‌اش 


باطل نمی‌شود. 


۲۸ س_ _ _ _ مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی 
-٦‏ فرو بردن سر در آب (ارتماس) 

مبظه گر زوزه‌دار عمدا تمام سر را در آب فرو برد: اگر چ باقی بذت او از آب بیرون باشد» بار احفیاط 

واجب باید قضای ان روزه را بگیرد. ولی اگر تمام بدن را اب بگیرد و مقداری از سر بیرون باشد. روزه باطل 

نمی‌شود. و بنابر احتیاط مستحب زن روزه‌دار در آب ننشیند. 

مسئله ۱۹۷-اگر نصف سر را يك دفعه, و نصف دیگر آن را در دفعه دیگر در اب فرو برد به نحوی که در يك آن» 


همه سر زير اب نباشد روزه‌اش باطل نمی‌شود. 
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مسئله ۱3۹۸ اگر شك کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه» روزه‌اش صحیح است. 


مسئله ۱3۹۹ اگر تمام سر زیر آب برود ولی مقداری از موها بیرون بماند روزه باطل می‌شود. و باید ان را تمام کند 


و قضای ان را هم بگیرد. 
اشکال ندارد. 


مسثله ۱۷۰۱-اگر روزه‌دان بی‌اختیار در اب بیفتد و تمام سر او را اب بگیرد یا فراموش کند که روزه است و سر در 
آب فرو برد روزة او باطل نمی‌شود. 
مسئله ۱۷۰۲-اگر عادتا با افتادن در آب» سرش زیر آب می‌رود چنانچه با توجه به این مطلب» خود را در آب 
بیندازد و سرش زیر آب برود بنابر احتیاط واجب روزه‌اش باطل می‌شود. و باید آن را تمام کند و قضای ان را هم 
ر 
مسثله ۱۷۰۳-اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد یا دیگری به زور سر او را در آب فرو برد. 
چنانکه در زیر اب یادش بیاید که روزه است. یا ان کس دست خود را بردارد باید قرو بسن را بیرون آورد. و 
چنانچه بیرون نیاورد» بنابر احتیاط واجب روزه‌اش باطل می‌شود و باید ان را تمام کند و قضای آن راهم بگیرد. 
مسئله ٤۱۷۰-اگر‏ فراموش کند که روزه است و به نیت غسل» سر را در آب فرو برد روزه و غسل او صحیح است. 
مسئله ۱۷۰۵-اگر بداند که روزه است و عمدا برای غسل سر را در آاب فرو برد. چنانچه روزه او مثل روزه رمضان 
واجب معین باشد. غسل او صحیح است ولی بنابر احتیاط واجب روزه را قضا نماید. و اگر روزه مستحب. يا روزه 
واجبی باشد که مثل روزة کفاره وقت معینی ندارد و تمام کردن آن هم لازم نیست نیز همین حکم را دارد یعنی غسل 
صحیح. و بنابر احتیاط واجب روزه را قضا کند. 
مسثله اکر برای آن که کسی را از غرق شدن نجات دهد سر را در آب فرو برد اگر چه نجات دادن او واجب 
باشد روزه‌اش باطل می‌شود ولی اگر با کلاهك مخصوص که مانع از احاطه مستقیم آب به سر میباشدبه زیر اب 
برود روزه‌اش صحیح می باشد. 

۷- باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح 
مسئله ۱۷۰۷- اگر در روزه ماه رمضان و قضای آن» جنب غمدا تا اذان صبح سل 
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رساله توضیح المسائل. ص ۲۹۴ 
نکندء پا اگر وظیفه او تیمم است عمدا تیم ندمایده روزه‌اش باطل است: و همچنین است بنابر احعباط واجپ 
روزه‌های واجب دیگر. 
مسئله ۱۷۰۸- اگر در روزه رمضان يا هر روزه واجبی که وقت آن معین است تا اذان صبح غسل نکند و تیمم هم 
ننماید ولی از روی عمد نباشد مثل آنکه نفهمد جنب شده یا دیگری نگذارد غسل و تیِمّم کند روزه‌اش صحیح 
است ولی در روزه قضای رمضان و همچنین بنابر احتیاط واجب در روزه‌های واجب دیگری که وقت آنها وسعت 
دارد مثل روزة کفاره و نذر غير معین روزه‌اش صحیح نیست. 
مسئله ۱۷۰۹- کسی که جنب است و می‌خواهد روزه واجبی بگیرد که وقت ان معیّن است مثل روزه رمضان» 
چنانچه عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شودمعصیت کرده ولی اگر تیمم کند روزه‌اش صحیح است و همین‌طور در 
قضای رمضان اگر وقتش تنگ باشد ولی اگر وقتش وسیع است و فرصت باقی است روزه‌اش باطل است. 
مسئله ۱۷۱۰-اگر جنب. در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از يك روز یادش بیاید باید روزه آن روز را قضا 
ماد و اک دار بد روز ودی بایته بای ررد ھر ند ررزی وا که ین دار مسب بوده قفا تباید ما اگر 
نمی‌داند سه روز جنب بوده یا چهار روز» باید روزة سه روز را قضا کند. 
مسئله ۱۷۱۱- کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ندارد اگر خود را جنب کند 
روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود. ولی اگر برای تيمم وقت دارد. چنانچه خود را جنب کند 
اقوی صحت روزه است گرچه معصیت کرده است. 
مسئله ۱۷۱۲-اگر مطمئن شود که به اندازه غسل وقت دارد و خود را جنب کند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده 
چنانچه تیمم کند روزه‌اش صحیح است و معصیت هم نکرده است. 
مسئله ۱۷۱۳- کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمی‌شود نباید 
بخوابد. و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود. 
مسئله ۱۷۱۶-هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود احتیاط مستحب آن است که پیش از سل 


نخوابد. ولی اگر احتمال قوی بدهد که اگر دو باره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود می تواند بخوابد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۹۵ 
مسئله ۱۷۱۵- کسی که در شب ماه رمضان. جنب است و می‌داند یا عادت دارد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح 
بیدار می‌شود. چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند و با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب 
بماند روزه‌اش صحیح است. 
مسئله ۱۷۱7- کسی که در شب ماه رمضان توجه دارد که جنب است و می‌داند یا احتمال می‌دهد که اگر بخوابد 
پیش از اذان صبح بیدار می‌شود. چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از بیدار شدن بايد غسل کند. در صورتی که 


بدون تصمیم بر غسل بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند بنابر احتیاط واجب قضا بر او واجب می‌شود. 


۷۰ حجموع ار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۱۷۱۷- کسی که در شب ماه رمضان توجه دارد که جنب است و می‌داند با احتمال می‌دهد که اگر بخوابد 


پیش از اذان صبح بیدار می‌شود. چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن غسل کند. یا تردید داشته باشد که غسل کند یا 
نه» در صورتی که بخوابد و بیدار نشود روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود. 

مسئله ۱۷۱۸-اگر جنب. در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و بداند یا احتمال دهد که اگر دوباره بخوابد پیش 
از اذان صبح بیدار می‌شود و تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند. چنانچه دو باره بخوابد و تا 
اذان بیدار نشود. باید روزه آن روز را قضا کند و بتابر احتیاط مستحب کفاره هم بدهد و همچنین است اگر از 
حواب دوم بیدار شود و برای مرتبه سوم بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود. 

مسئله ۱۷۱۹- خوابی را که در آن محتلم شده بنابر احتیاط مستحب خواب اول حساب کند ولی اقوی این است که 
حساب نمی‌شود. 

وو هو زر مت رھ راج تست رر غسل کت کر وتر ات 

مسئله ۱۷۲۱- هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده اگر چه بداند پیش از اذان محتلم 
شده. روزه او صحیح است. 

مسئله ۱۷۲۲- کسی که می‌خواهد قضای روزة رمضان را بگیرد هر گاه تا اذان صبح جنب بماند اگر چه از روی 
عمد نباشد. اگر وقت قضا وسعت دارد روزة او باطل است. و اگر وقت آن تنگ است بنابر احتیاط مستحب روزه را 
بگیرد و بعد از رمضان هم دو باره بجا آورد لیکن اقوی بطلان روزه است باید بعد از رمضان انجام دهد و اگر عمدا 


اکر انداخته کقاره بدهد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۹۶ 

مسئله ۱۷۲۳- کسی که می‌خواهد قضای روزه رمضان را بگیرد اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و 
بداند پیش از اذان محتلم شده است. چنانچه وقت قضای روزه- از این جهت که به رمضان آینده نزديك است- 
تنگ است. بنابر احتیاط مستحب آن روز را روزه بگیرد و بعد از رمضان هم عوض ان را بجا آورد. ولی اقوی بطلان 
روزه است باید پس از رمضان انجام دهد و اگر عمدا تاخیر کرده کقاره بدهد و اگر وقت قضای روزه تنگ نیست 
روزة او باطل است. 

مسفله ۱۷۲۶-اگر زن پیش از اذان صبح از حیض پا نفاس پالك شود و عمدا غسل نکنده با اگر وظیفه او تیم اسث 
عمدا کم نکند در ماه مارك رمضان روزه‌اش باطل است. و همچنین است بنابر احتباط واجب در غبر ماه رمضان. 
مسئله ۱۷۲۵-اگر زن پیش از اذان صبح از حیض با نفاس پاك شود و برای غسل وقت نداشته باشد. چنانچه 
بخواهد روزة واجبی بگیرد که مثل روزه رمضان وقت آن معیّن است. بنابر احتیاط واجب تیمّم نماید و تا اذان صبح 
بیدار بماند و با تیمم روزه‌اش صحیح است. و اگر بخواهد روزۀ مستحب یا روزة واجبی بگیرد که مثل روزه کفاره 
وقت آن معین نیست. بنابر احتیاط واجب نمی تواند با تیمّم روزه بگیرد. 

مسئله ۱۷۲۳- اگر زن, نزديك اذان صبح از حیض یا نفاس پاك شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته 
باشد یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاك شده چنانچه روزه‌ای را که می‌گیرد مثل روزه رمضان واجب معین 
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باشد صحیح است. و اگر روزه مستحبی‌یا روزه‌ای باشد که مثل روزه کقاره وقت ان معین نیست اشکال دارد وباید 
روز دیگری را انتخاب نماید. 

مسئله ۱۷۲۷- اگر زن» بعد از اذان صبح از حون حیض يا نفاس پاك شود یا در بین روز خون حیض يا نفاس ببیند 
اگر چه نزديك مغرب باشد. روزه او باطل است. 

مسئله ۱۷۲۸- اگر زن» غسل حیض يا نفاس را فراموش کند و بعد از يك روز یا چند روز یادش بیاید. روزه‌هایی که 
مسئله ۱۷۲۹-اگر زن در ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض يا نفاس پاك شود و در غسل کردن کوتاهی کند و 
ان غل تک ود گے ونت یکر رهم کم ررر ائ باطل انیا زان تاه کر تاه نک متا مس بادا 
که حمام اماده شود اگر چه سه 
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مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند. در صورتی که تيمم کند روزه او صحیح است. و اگر تیمم ممکن نباشد بدون 
تیمم هم روزه‌اش صحیح است. 
مسئله ۱۷۳۰-اگر زنی که در حال استحاضه است. غسل‌های خود را به تفصیلی که در احکام استحاضه از مسئله 
7 به بعد گفته شد بجا آورد. روزه او صحیح است. 
مسثله ۱۷۳۱- کسی که مس میت کرده» یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانده می تواند بدون سل مس 
میت روزه بگیرد. و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید. روزه او باطل نمی‌شود. 

۸- اماله کردن 
مسئله ۱۷۳۲- اماله کردن با چیز روان اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه را باطل می کند. ولی 
استعمال شیافهایی که برای معالجه است اشکال ندارد. و احتیاط واجب آن است که از استعمال شیافهایی که برای 
تکیف:و القذاذ (لذت بردن) ات مئل شیافه تریالك برای معتادین غهودداری شود و همین طوواکر شیاف براق 
تغذیه و تقویت از این مجری فرض شود. 

٩‏ قی کردن 
یط شم کا ره فا عدا تی کد گر هه راط فر کی وماد ان خاتتار اتسوا باظا 
قاری رل کر مهو ا ی هار کے کف اشکال دار 
مسئله ۱۷۳۶-اگر در شب چیزی بخورد که می‌داند به واسطه خوردن آن» در روز بی‌اختیار قی می کیت احتیاط 
وانضب ان ات که وی زو ا رون را نضا تباید 
مسئله ۱۷۳۵ اگر روزه‌دار بتواند از فی کردن خودداری کند چنانچه برای او ضرر و مشقّت نداشته باشد. باید 
خودداری نماید. 
مسئله ۱۷۳- اگر در ماه رمضان یا نذر معین» مگس و مانند ان بی اختیار در گلوی روزه‌دار برود چنانچه بدون حرج 


بیرون انداختن آن ممکن باشد نانک آن را بیرون آورد و روزه او باطل نمی‌شود و اگر بداند که به واسطه بیرون 


۷۲ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
آوردن ان قی می کند چون خوردن آن حرام است باز هم اگر حرجی نیست باید بیرون بیاورد و بنابراحتیاط واجب 
روزه را تمام و بعدا هم قضا کند ولی اگر به حدی پاتین رفته که خورده شده حساب شود از نظر روزه لازم نیست 


بیرون آورد و روزه او صحیح است. چنانکه اگر دیگر امکان بیرون انداختن آن نباشد روزه او صحیح است. 


رسالهتویع السائل ص ۷۹۸ 
مسئله ۱۷۳۷-اگر مور چیزی را فرو ببرد ولی بحدی نرسیده باشد که عرفا آن را خورده شده حساب کنند و یادش 
بیاید که روزه است و بیرون آوردن ان بوسیله سرفه و مانند آن ممکن باشد باید ان را بیرون آورد و روزه او صحیح 
است. 
مسئله ۱۷۳۸- اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن» چیزی از گلو بیرون می‌اید که قی کردن حساب شود 
بنابر احتیاط واجب نباید عمدا و بدون ضرورت آروغ بزند. ولی اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد. 
مسئله ۱۷۳۹- اگر آروغ بزند و بدون اختیار چیزی در گلو یا دهانش بیاید. باید ان را بیرون بریزد» و اگر بی‌اختیار 
فرو رود روزه‌اش صحیح است. 
مسئله ۱۷۶۰- اگر انسان عمدا و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد روزه او باطل می‌شود و 
چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد. ولی جنب اگر بخوابد و به تفصیلی که در مسئله ۱۷۰۹ گفته شد تا اذان 
صبح غسل نکند روزه او باطل است. 
مسئله ۱۷۶۱- اگر روزه‌دان سهوا یکی از کارهایی که روزه را باطل می‌کند انجام دهد و به تیال این که روزه‌اش 
باطل که عمدا کو باره یکی از آنها را بجا آورده روژه او باطل می‌شود: 
مسئله ۲ع۱۷- اگر چیزی به زور در گلوی روزه‌دار بريزند. یا سر او را به زور دراب فرو برند روزة او باطل 
نمی‌شود. ولی اگر مجبورش کنند که روزه خود را باطل کند. مثلا به او بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی 
به تو می‌زنيم و خودش برای جلوگیری از ضرر. چیزی بخورد روزه او باطل می‌شود. 
مسئله ۱۷۶۳- روزه‌دار نباید جایی برود که می‌داند یا اطمینان دارد چیزی در گلویش می‌ریزند یا مجبورش می کنند 
که خودش روزة خود را باطل کند. اما اگر قصد رفتن کند و نرود. یا بعد از رفتن» چیزی بخوردش ندهند روزة او 
صحیح است. مگر این که هنگام قصد رفتن توجه داشته باشد که قصد رفتن به منزلة قصد ابطال روزه است چون 
می‌داند که وقتی برود روزه‌اش را باطل می کنند و چنانچه از روی ناچاری کاری که روزه را باطل می‌کند در آنجا 
انجام دهد روزه او باطل می‌شود. ولی اگر چیزی در گلویش بریزند باطل شدن روزه او محل اشکال است. مگر 


این که هنگام رفتن بداند که چیزی بخوردش می‌دهند و این موجب بطلان روزه‌اش می‌شود. 


رساله توضیح المسائل, ص ۲۹۹ 
آنچه برای روزه‌دار مکروه است 
مسئله ۱۷66- چند چیز برای روزه‌دار مکروه است و از ان جمله است: ریختن دارو به چشم و سرمه کشیدن در 
صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد. انجام دادن هرکاری که مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف 


مج موعه اثار ایت الله العظمی گرام ۲ 
می‌شود انفیه کشیدن اگر نداند که به حلق می‌رسد و اگر بداند به حلق می‌رسد جایز نیست. بو کردن گیاههای 
معطرء بدون ضرورت مایعات را در دهان کردن» ترکردن لباسی که در بدن است. کشیدن دندان و هر کاری که به 
واسطه آن از دهان خون بیاید. مسواك کردن با چوب تازه. و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی» زن 
خود را ببوسد» پا کاری کند که شهوت خود را به حرکت آورد. و اگر به قصد بیرون آمدن مش باشد در صورتی که 
منی بیرون آید روزه او باطل می‌شود. و اگر هنگام قصد بیرون آمدن منی توجه داشته باشد که بیرون آمدن منی مبطل 
روزه است با همان قصد اولی روزه‌اش باطل می‌شود هر چند بعداً هم منی بیروث نیاید. 

جاهایی که قضا و کفاره واجب است 
مسثله ۱۷6۵- هر یك از مفطرات را اگر کسی عمدا و با آگاهی از حرام بودن آن» در حال روزه انجام دهد علاوه بر 
قضاء کثاره هم باید بدهد. هر چند فقط حرام بودن آن را در حال روزه بداند. و نداند که مبطل روزه است و کفاره 
قارف ام تقاط وات 
مسئله ۱۷۶٩‏ اگر به واسطة ندانستن مسئله» کاری انجام دهد که روزه را باطل می‌کند. چنانچه حرام بودن آن را 
می‌دانسته ولی نمی‌دانسته که روزه را باطل می کند و می توانسته مسئله را یاد بگیرد بنابر احتباط واجب قضا و کفاره 
ووا رھ واگ فی در اه ما را اد رک وا اد که و کے کا که ایت با یی داه کر 
فلان چیز روزه را باطل نمی کند» کفاره بر او واجب نیست ولی باید قضای روزه را بگیرد. 

کفاره روزه 

مسئله ۱۷:۷ کسی که کقاره روزه رمضان بر او واجب است باید يك بنده آزاد کند» يا به دستوری که در مسئلة بعد 
گفته می‌شود دو ماه روزه بگیرد. با شصت فقیر را سیر گند یا به هر کدام يك اما که تقریبا ده سیر یا ۷۵۰ گرم 
است طعام یعنی غذای معمولی از قبیل گندم یا آرد یا نان یا برنج بدهد و در زمان ما که معمولاً آزاد کردن بنده 


موصوعیت 
رساله توضیح المسائل» ص ۳۰۰ 

ندارد یکی از دو کار دیگر را انجام دهد. و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد هر چند «مَد» که می تواند به فقرا طعام 

بدهد. و اگر نتواند طعام بدهد. باید استغفار کنده اگر چه مثلا يك مر تبه بگوید: استغفرالله. و احتیاط واجب آن است 

که هر وقت بتواند. کفاره را بدهد. 

مسئله ۱۷۶۸- کسی که می‌خواهد دو ماه کثاره روزه رمضان را بگیرد باید سی و یك روز آن را پی در پی بگیرد و 

اگر بقیه آن پی در س نباشد اشکال ندارد. 

مسئله -۱۷٩‏ کسی که می‌خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد نباید موقعی شروع کند که در بین سی و يك 

روز» روزی باشد که مانند عید قربان روزه آن حرام است. 

مسثله ۱۷۵۰- کسی که باید پی در پی روزه بگیرد اگر در بین آن بدون عذر يك روز روزه نگیرد یا وقتی شروع 

کند که در بین ان به روزی برسد که روزه آن واجب ا موز برسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد؛ 


باید روزه‌ها را از سر بگیرد. 


۴ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۱۷۵۱-اگر در بین روزهایی که باید پی در پی روزه بگیرد عذری مثل حیض يا نفاس» یا سفری که در رفتن 
آن مجبور و از اختیار او بیرون است برای او پیش آید بعد از برطرف شدن عذر واجب نیست روزه‌ها را از سر 
بگیرد بلکه بقیه را بعد از برطرف شدن عذر بجا می‌آورد. 

مسثله ۱۷۵۴-اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند. چه آن چیز اصلاً حرام باشد» مثل شراب و زنء یا به جهتی 
حرام شده باشد. مثل نزدیکی کردن با عیال خود در حال حیض» بنابر احتیاط واجب کفاره جمع بر او واجب 
می‌شود یعنی بايد يك برده آزاد کند. و دو ماه روزه بگیرد. و شصت فقیر را سیر کند. یا به هر کدام انها يك «مد) که 
قبلا توضیح داده شد گندم یا ارد یا نان و مانند اینها بدهد. و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد- چنانکه اکنون 
برده معمولاً پیدا نمی‌شود هر کدام آنها که ممکن است باید انجام دهد. 

مسئله ۱۷۵۳- اگر روزه‌دان دروغی را به خدا و پیغمبر (ص) نسبت دهد کفاره جمع که فصل آن در متسعله پیش 
که ین بانر ي بر از وای اتود 

مسئله ۱۷۵۶- اگر روزه‌دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند بناپر احتیاط مستحب برای هر دفعه يك 
کفاره بر او واجب است. و اگر جماع او حرام باشد بنابر احتیاط مستحب برای هر دفعه» يك کفاره جمع واجب 


می‌شود. و بنابر احتیاط استمناء نیز حکم جماع را دارد لیکن اقوی کفایت يك کفاره در هر دو مورد مذ کور می‌باشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۰۱ 
مسئله ۱۷۵۵- اگر روزه دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه غیر جماع و استمناء کار دیگری که روزه را باطل 
می کند انجام دهد برای همه آنها يك کقّاره کافی است. 
مسئله ۱۷۵7- اگر روزه‌دان جماع حرام کند و بعد با حلال خود جماع نماید يك کفاره جمع بر او واجب است. 
مسئله ۱۷۵۷- اگر روزه‌دان غیر جماع و استمناء کار دیگری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد و بعد با حلال خود 
جماع نماید بنابر احتیاط برای هر کدام يك کفاره واجب می‌شود. 
مسئله ۱۷۵۸-اگر روز دا غیر جماع و استمناء کار دیگری که حلال است و روزه را باطل می‌کند انجام دهد مغلا 
آب بیاشامد و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می کند غیر از جماع و استمناء انجام دهد مثلا غذای 
حرامی بخورد. يك کفاره کافی است و بنابر احتیاط مستحب کفاره جمع بدهد. 
مسئله ۱۷۵۹-اگر روزه‌دان اروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید چنانچه عمدا آن را فرو ببرد» روزه‌اش باطل است. و 
باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب می‌شود. و اگر خوردن آن چیز حرام باشد» مثلاموقع آروغ زدن» 
حون با غذایی که از صورت غذا بودن خارج شده و مورد تفر است. به دمان او بیاید و عمد با این که می تواند 
نخورد آن را فرو برد باید قضای آن روزه را بگیرد و بنابر احتیاط کفاره جمع هم بر او واجب می‌شود. 
مسئله ۱۷۷۰-اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد» وا رورا روزة خود را باطل کند بايد 
همچون کفارة رمضان يك بنده آزاد نماید» یا به شصت فقیر طعام دهد و یا شصت روز روزه بگیرد. 
یله )کی که اند رفت اوقا ھ کک کے کد یگریت مخ ب ده و شرع گفعه ار 


اعتبار ندارد افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است قضا وکفاره بر او واجب می‌شود. و اگر به شهادت دو نفر 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام ۲ 
عادل عمل کرد پا از گفته فرد مو ثقی اطمینان پیدا کرد که مغرب شده و افطار کرد و بعد فهمید مغرب نبوده فقط 
قضا بر او واجب است. 

فتاه ۳۱۲ اس کییی که رف ا ا کف اک مدا کی مان کک کی او ان وا کی ردو 
همچنین است اگر پیش از ظهر برای فرار از کقاره سفر نماید. بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش امد کند 


نیز بنابر احتیاط کفاره بر او واجب است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۰۲ 
اه اک یه ویو کو ا کت ری بل خر میسن اکان با سفن سای ا کار 
بر او واجب نیست. 
مسئله ۱۷۹۶ اگر کین کند که روز اوّل ماه رمضان است و عمد روزه خود را باطل کند. بعد معلوم شود که آخر 
شعبان بوده کفاره بر او واجب نیست. 
مسئله ۱۷۵- اگر انسان شاف کند که آحر رمضان است يا اوّل شوال و عمدا روزه‌خود را باطل کند بعد معلوم شود 
اول شوال بوده کفاره بر او واجب نیست. 
مسئله ۱۷۹۷- اگر روزه‌دار در ماه رمضان با زن خود که روزه‌دار است جماع کند. چنانچه زن را مجبور کرده باشد 
کفارة روزة خودش و روزة زن را بايد بدهد و دو مر تبه تعزیر می‌شود. و اگر زن به جماع راضی بوده. به هر کدام 
یك کفاره واجب می‌شود و هر یك تعزیر می‌شوند. 
مستله ۱۷۹۷-اگر زنی» شوهر روزه‌دار ود را مجبور کد که جماع نمایدء یا کار دیگری که روزه را باطل می‌کند 
انجام دهد. واجب نیست کفارة روزه شوهر را بدهد. 
مسئله ۱۷۸- اگر روزه‌دار در ماه رمضان با زن خود که روزه‌دار است جماع کند چنانچه زن را مجبور کرده باشد 
ولی در بین جماع زن راضی شود بطوری که بتواند جداشود و در عین حال ادامه دهد بايد مرد دو کفاره و زن يك 
کفاره بدهد. 
مسئله ۱۷1۹- اگر روزه‌دار در ماه رمضان با زن روزه‌دار خود که خواب است جماع نماید يك کفاره بر او واجب 
می‌شود» و روزه زن صحیح است و کفاره هم بر او واجب نیست. 
مسئله ۱۷۷۰-اگر مرد زن خود را مجبور کند که غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل می‌کند بجا آورد. کفار: زن 
را لازم نیست بدهد و بر خود زن هم کفاره واجب نیست. 
مسئله ۱۷۷۱- کسی که به واسطة مسافرت یا مرض روزه نمی گیرد» نمی تواند زن روزه‌دار خود را مجبور به جماع 
کند. ولی اگر او را مجبور نماید و بنابر احتیاط مستحب کفاره زن را بدهد. 
مسئله ۱۷۷۲- انسان نباید در بجا آوردن کمّاره کوتاهی کند» ولی لازم نیست فورا آن را انجام دهد هر چند بهتر است. 
مسئله ۱۷۷۳-اگر کقاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را بجا نیاورد» چیزی بر آن اضافه نمی‌شود. 


رساله توضیح المسائل, ص ۳۰۳ 


۶ حجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی 
مسثله ۱۷۷۶- TS‏ ۳ 
نیست به هر کدام از آنها بیشتر از يك « مُه که قبلا توضیح داده شد طعام بدهد یا یك فقیر را بي بيشتر از يك مر تبه 
۱ ی 
سیر شوند هی تواند برای هر يك از عیالات فقیر اگر چه صغیر باشند يك «مد) به آن فقیر بدهد. 
مستله ۱۷۷۵- کسی که قضای روزه رمضان را گرفته اگر بع از ظهر عم کاری که روزه را پطل می‌کند انجام دهد 
باید به ده فقیر هر کدام يك « مد» طعام بدهد و اگر نمی تواند باید سه روز روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب سه روز 
پی در پی باشد و بنابر احتیاط مستحب خوب است به جای ده فقین شصت فقیر را طعام بدهد. 

جاهایی که فقط قضای روزه واجب است 
مسئله ۱۷۷- در چند صورت فقط قضای روزه بر انسان واجب است و کفاره واجب نیست: 
اول: انکه عملی که روزه را باطل می کند بجا نیاورد ولی نیت روزه نکند. یا ریا کند» یا قصد کند که روزه را باطل 
یکت وی کار دک 
دوم: انکه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت يك روز یا چند روز روزه بگیرد. 
سوم: انکه در ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده يا نه» کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد» بعد 
معلوم شود صبح بوده. و نیز اگر بعد از تحقیق با این که گمان پیدا کرده که صبح شده» کاری که روزه را باطل 
می کند انجام دهد بعد هم معلوم شود صبح بوده است. بلکه اگر بعد از تحقیق شك کند که صبح شده يانه و کاری 
که روزه را باطل می کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده نیز بنابر احتیاط واجب قضای آن روزه را بگیرد. ولی 
اگر بعد از تحقیق گمان یا یقین کند که صبح نشده و چیزی بخورد و بعد معلوم شود صبح بوده قضا واجب نیست. 
چهارم: انکه کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفتة او کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد بعد معلوم شود 
صبح بوده است. 
پنجم: آنکه کسی بگوید صبح شده و انسان به گفتة او یقین نکند. یا خیال کند شوخی می‌کند و کاری که روزه را 
باطل می کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۰۴ 

ششم: انکه به گفتة کس دیگر اطمینان پیدا کرده افطار کند. بعد معلوم شود مغرب نبوده است. ولی اگر بدون اطمینان 
و با امکان تحقیق, به گفته دیگری افطار کند و بعد معلوم شود مغرب نبوده» بنا به احتیاط واجب در حکم افطار 
عمدی است و کفاره هم دارد. 

هفتم: اگر در هوای صاف به واسطة تاریکی یقین کند که مغرب شده و افطار کند. بعد معلوم شود مغرب نبوده است 
بنابر احتیاط قضای آن روز بر او واجب است ولی اگر در هوای ابر با اطمینان به این که مغرب شده افطار کند. بعد 
معلوم شود مغرب نبوده» قضا لازم نیست. 

هشتم: آنکه برای خنك شدن, یا بی‌جهت. مضمضه کند. یعنی آب در دهان بگرداند و بی‌اختیار فرو رود. ولی اگر 
فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد. یا برای وضوی نماز واجب مضمضه کند و بی‌اختیار فرو رود قضا بر 


مجموعه اثار ایت الله العظمی گرام ۲ 
او واجب نیست. و در وضو برای غیر نماز واجب نیز اگر بی‌اختیار فرو رود قضا لازم نیست گرچه بهتر است قضا 
کند 

دهم- آنکه به تفصیلی که قبلا گذشت در شب جب شود و بخوابد و بیدار شود و برای بار دوم با سوم بخوابد و 
صبح شود. 

مسئله ۱۷۷۷- اگر غیر اب» چیز دیگری را در دهان ببرد و بی‌اختیار فرو رود یا اب داخل بینی کند و بی‌اختیار فرو 
رود بنابر احتیاط مستحب قضای آن را بگیرد 

شتله ۱۷۷۸ مضمضبه زیاد برای ووژهدار مکروه اتد و اگر بعد از مضمضه بتشواهد اب دهان را قرو برده شه 
مرتبه اب دهان را بیرون بریزد تا یقین کند اب خارج» در دهان باقی نمانده است. 

مسئله ۱۷۷۹- اگر انسان بداند که به واسطة مضمضه بی‌اختیار پا از روی فراموشی آب وارد گلویش می‌شود نباید 
مضمضه کند. 

مسئله ۱۷۸۰- اگر در ماه رمضان, بعد از تحقیق یقین کند که صبح نشده و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد 
بعد معلوم شود صبح بوده قضا لازم نیست. 

مسثله ۱۷۸۱-اگر انسان شك کند که مغرب شده یا نه» نمی تواند افطار کنده و اگر افطار کند قضا؛ بلکه کفاره بر او 
واجب است. و اگر شك کند که صبح شده یا نه» می تواند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد ولی احتیاط 
مستحب این است که پیش از تحقیق, کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد اگر معلوم شد که صبح شده باید 
قضا کند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۰۵ 
احکام روزه قضا 

مسئله ۱۷۸۲- اگر دیوانه» عاقل شود واجب نیست روزه‌های وقتی را که دیوانه بوده قضا نماید. 
مسئله ۱۷۸۳-اگر کان مسلمان شود واجب نیست روزه‌های وقتی را که کافر بوده قضا نماید» ولی اگر پیش از ظهر 
مسلمان شود و کاری که روزه را باطل کند بجا نیاورده, احتیاط مستحب آن است که آن روز را امساك نماید و اگر 
مسلمانی کافر شود و دو باره مسلمان گردد روزه‌های وقتی را که کافر بوده باید قضا نماید. 
مسثله ۱۷۸۶- روزه‌ای که از انسان به واسطه مستی فرت شده باید قضا نماید اگر چه چیزی را که به واسطه آن 
مست شده. برای معالجه خورده باشد. حتی اگر نت روزه هم کرده و مست شده و در حال مستی روزه را تمام 
کرده باشد بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید. 
مسئله ۱۷۸۵-اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شك کند که چه وقت عذر او برطرف شده احتیاط 
مستحب آن است که مقدار بیشتر را که احتمال می‌دهد روزه نگرفته قضا نماید لیکن می تواند همان مقدار کمتر را 
قضا کند. حتی اگر مقدار روزهایی را که روزه نگرفته می‌دانسته و بعد فراموش کرده» بازهم می تواند مقدار کمتر را 
که اال ی فضا شماید: ولی آگر عمدا وان زوی ی اکان به اسل سکم ری به ا کی سپرده که 


۸ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 


مسئله ۱۷۸ اگر از چند ماه رمضان روزة قضا داشته باشد. قضای هر کدام را که اول بگیرد مانعی ندارد. ولی اگر 
وقت قضای رمضان اخر تنگ باشده مثلا پنج روز از رمضان اخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به رمضان اینده 
مانده باشد بنابر احتیاط واجب اوّل قضای رمضان آخر را بگیرد. 

مسئله ۱۷۸۷- اگر قضای روزه چند رمضان بر او واجب باشد بهتر است معین کند- ولو اجمالاً- که فضای کدام 
رمضان را بجا می‌آورد. ولی لازم نیست. 

مسئله ۱۷۸۸- کسی که قضای روزة رمضان را گرفته. اگر وقت قضای روزه او تنگ نباشد می تواند پیش از ظهر 
روزه خود را باطل نماید. ولی بعد از ظهر جایز نیست آن را باطل کند بلکه کقاره هم دارد چنانکه گذشت. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۰۶ 
مسئله ۱۷۸۹- اگر قضای روز میتی را گرفته باشد. احتیاط واجب ان است که بعد از ظهر روزه را باطل نکند. 
مسئله ۱۷۹۰-اگر به واسطة مرض» پا حیض. یا نفاس. روزة رمضان را نگیرد و پیش از تمام شدن رمضان بمیرد 
لازم نیست روزه‌هایی را که نگرفته برای او قضا کنند. ولی اگر به جهت مسافرت. روزه رمضان را نگیرد و پیش از 
تمام شدن رمضان بمیرد بنابر احتیاط واجب برای او قضا کنند. 
مسئله ۱۷۹۱-اگر به واسطة مرضی روزه رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان سال بعد طول بکشد قضای 
روزه‌هایی را که نگرفته بر او واجب نیست هر چند احوط است. و باید برای هر روز يك «مد) که تلوب دعر 
است:طعام: پعتی گندم پا آرد پا برنج و مانت اها په فقیر بدهد. ولی اگر به واسطه عذر دیگری؛» مثلا برای مسافرت 
روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقی بماند. روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا کند و احتیاط واجب آن 
است که برای هر روز يك «مد) طعام هم به فقیر بدهد. 
مسئله ۱۷۹۲-اگر به واسطة مرضی روزة رمضان را نگیرد و بعد از رمضان مرض او برطرف شود ولی عذر دیگری 
پیدا کند که نتواند تا رمضان بعد قضای روزه را بگیرد باید روزه‌هایی را که نگرفته قضا نماید. و نیز اگر در ماه 
رمضان, غیر مرض عذر دیگری داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و تا رمضان سال بعد به واسطه 
مرض نتواند روزه بگیرد روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا کند» و احتیاط واجب آن است که برای هر روز ك «مد) 
طعام هم به فقیر بدهد. 
مسئله ۱۷۹۳-اگر در ماه رمضان به واسطة عذری روزه نگیرد و بعد از رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان 
آینده عمدا قضای روزه را نگیرد باید روزه را قضا کند و برای هر روز يك «مد) گندم یا ارد و مانند این‌ها هم به فقیر 
بدهد. 
مسئله ۱۷۹۶-اگر در قضای روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و در تنگی وقت عذری پیدا کند. باید قضارا 
بگیرد و برای هر روز يك «مد» گندم یا ارد و مانند اینها به فقیر بدهد. بلکه اگر موقعی که عذر دارد تصمیم داشته 
باشد که بعد از برطرف شدن عدو روزه‌های خود را قضا کند و پیش از انکه قضا نماید در تنگی وقت عذر پیدا کند 


بايد قضای آن را بگیرد» و احتیاط واجب آن است که برای هر روز هم يك «مد» طعام به فقیر بدهد. 
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رساله توضیح المسائل. ص ۳۰۷ 
مسقله ۱۷۹۵-اگر مرض انسان چند سال طول بکشد. بعد از انکه حوب شد اگر تا رمضان آینده به مقدار قضا وقت 
داشته باشد باید قضای رمضان آخر را بگیرده و برای هر روز از سالهای پیش يك «مُد» که تقریبا ده سیر است طعام 
یعنی گندم یا ارد و مانند اینها به فقیر بدهد. 
مسئله ۱۷۹۹- کسی که باید برای هر روز یك «مد) طعام به فقیر بدهد می تواند کفارة چند روز را به يك فقیر بدهد 
چنانکه می تواند بجای مواد خام پختة آن را بدهد وبنابر احتیاط واجب مقداری بدهد که خام آن از يك مد کمتر 
نباشد و می تواند از هر نوع غذا که باشد فقیر را سیر کند و می تواند قیمت طعام را بدهد ولی مطمئن شود که به قدر 
مد طعام بخرد و بخورد. 
مسئله ۱۷۹۷- اگر قضای روزه رمضان را چند سال تاخیر بیندازد باید قضا را بگیرد و برای هر روز يك «مُد» طعام 
به فقیر بدهد و تکرار این کفاره لازم نیست. 
مسئله ۱۷۹۸- اگر روزه رمضان را عمدا نگیرد» باید قضای آن را بجا آورد و برای هر روز دو ماه روزه بگیرد یا به 
شصت فقیر طعام بدهد. یا يك بنده آزاد کند. و چنانچه تا رمضان اینده قضای ان روزه را بجا نیاورد بنابر احتیاط 
واجب برای هر روز نیز يك مد طعام بدهد. 
مسئله ۱۷۹۹-اگر روزه رمضان را عمدا نگیرد و در رون مکرر جماع پا استمناء کند بنابر احتیاط مستحب کفاره هم 
مکرر می‌شود و بهتر است که این احتباط ترك نشود. ولی اگر چند مر تبه کار دیگری که روزه را باطل می‌کند انجام 
دنه لا بش ته غا خر رد بات کار کات است: 
یط ات بعد از مرک یدن مس پر ر گر باند فضای مار و روزه او راک کنیل که در مسغاه ۱۶۶۷ که شد 
بجا اورد. 
مسئله ۱۸۰۱-اگر پدر غیر از روزه رمضان» روزة واجب دیگری را مانند روزۀ نذر نگرفته باشد بنابر احتیاط واجب 
باید پسر بزرگتر به تفصیلی که در مسئله ۱۶۶۷ گفته شد قضا نماید. 

احکام روزه مسافر 

مسئله ۱۸۰۲- مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخواند نباید روزه بگیرد. و مسافری که 


نمازش را تمام می‌خواند. مثل کسی که کارش مسافرت. یا سفر او سفر معصیت است. باید در سفر روزه بگیرد. 


رساله توضیح السائل ص ۳۰۸ 

مسئله ۱۸۰۳- مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد ولو برای فرار از روزه باشد و در این صورت مکروه است 
چنانکه سفر قبل از روز بیست و چهارم مکروه است مگر این که سفر برای حج» یا عمره» یا کار ضروری باشد. 
مسئله ۶ ۱۸۰-اگر غیر روزة رمضان روزه معیّن دیگری بر انسان واجب باشد نباید در آن روز مسافرت کند. و اگر در 
سفر باشد بایدقصد کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد. ولی اگر نذر کرده باشد روز معینی را 
روزه بگیرد می تواند در ان روز مسافرت نماید و در سفر روزه نگیرد و بنابر احتیاط واجب قضای آن را بگیرد. 


۷۰ مھ رغه آثار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۱۸۰۵-اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن را سین نکند» نمی تواند آن را در سفر بجا آورد. ولی چنانچه نذر 
کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد باید آن را در سفر بجا آورد. و نیز اگر نذر کند روز معینی را چه مسافر 
باشد یا نباشد روزه بگیرد باید ان روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگیرد. 

مسئله ۱۸۰7- مسافر می تواند برای خواستن حاجت, سه روز در مدینه طیبه روزه مستحبی بگیرد. و احوط این است 
که آن سه روز چهارشنبه. پنج‌شنبه و جمعه باشد چنانچه در روایات وارد شده است و بهتر آن است که در این سه 
روزه در صورت امکان در مسجد النبی (ص) معتکف شود و نزد هر يك از ستونهای توبه و ستون نزديك مقام 
پیامبر (ص) و نزديك قبر بالای سر دو رکعت نماز بجا آورد و در صورت امکان جز ذکر و مناجات و دعا سخنی 
نگوید. 

مسئله ۱۸۰۷- کسی که نمی‌داند روزة مسافر باطل است اگر در سفر روزه بگیرد و در بین روز» مسئله را بفهمد 
روزه‌اش باطل می‌شود. و اگر تا مغرب نفهمد روزه‌اش صحیح است. 

را کیک افر کک که سای ست اک اسر که کد رور مسار باط فی اش و در حشر روز کید 
روزه او باطل است. 

کله ۱۸۰۹-اگر روز دار بعد از ظهر مسافرت نماید باید روزه شود را تمام کنده و اگر پیش از ظهر مسافرت کند 
وقتی به حد ترخص برسد» یعنی به جایی برسد که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان آن را نشنود. به تفصیلی که در 
نماز سافر گذشته زوزه او صحیم نوست و فضای آن واج آسته و اگر پیش از وسبتن به خد ترخص مدا 
روزه را باطل کند کفاره بر او واجب است. و اگر پیش از ظهر مجدداً به وطن برگردد وقتی به جا ترخخص رسید 


اگر مفطری انجام نداده باید نیت روزه کند و روزه‌اش صحیح است. 


رساله توشيع الال ص ۳:۹ 

مسئله ۱۸۱۰-اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد. یا به جایی برسد که می‌خواهد ده روز در انجا بماند. چنانچه 
کاری که روزه را باطل کند انجام نداد باید آن روز را روزه بگیرد. و اگر انجام داده» روزه ان روز بر او واجب 
نیست و صحیح هم نمی باشد. 
مسثله ۱۸۱۱-اگر مسافر بعذ از ظهر به وطتش برسده با به جا برسد که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند» نباید آن 
روز را روزه بگیرد. 
مسئله ۱۸۱۲- مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارده مکروه است در روز ماه رمضان جماع نماید. و یا در 
خوردن و آشامیدن کاملا خود را سیر کند. 

کسانی که روزه بر آن‌ها واجب نیست 
مسئله ۱۸۱۳- کسی که به واسطة پیری نمی تواند روزه بگیرد» یا برای او مشقت بسیار دارد روزه بر او واجب 
نیست. ولی در صورت دوم بايد برای هر روز يك «مد) که تقزتا هم ستر اس کد اوو ما ا به یر 
بدهد. بلکه بنابر احتیاط واجب در صورت اول نیز همینطور. 
کات کک برش ویک کف اک اوا یضاق کا و وهای کا وک ا ماس 
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و یا با تجدید قوا و یا هر جهت دیگر بدون مشقت روزه بگیرد. بنابر احتیاط واجب باید قضای روزه‌هایی را که 
نگرفته بجا آورد. 

سک وداک اسان ارق اقا اود که راد که می کرو نمی واد شک را تخل که بابرا ار 
مشقّت بسیار دارد. روزه بر او واجب نیست. ولی در صورت دوم باید برای هر روز يك «مد) گندم یا ارد و مانند 
اینها به فقیر بدهد. و همچنین است در صورت اول بنابر احتیاط واجب. و بهتر آن است که بیشتر از مقداری که 
ناچار است آب نیاشامد و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد. بنابر احتیاط واجب باید روزه‌هایی را که نگرفته قضا 
نماید. 

مسئله ۱۸۱۹- زنی که زائیدن او نزديك است و روزه برای حملش ضرر دارد روزه بر او واجب نیست. و باید برای 
هر روز يك «مد» طعام» به فقیر بدهد. و نیز اگر روزه برای خودش ضرر دارد» روزه بر او واجب نیست و اگر ضرر 
مهمی برای خودش يا حملش داشته باشد حرام است و بنابر احتیاط واجب باید برای هر رون يك «مد» طعام به 
فقیر بدهد. و در هر دو صورت روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا نماید. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۱۰ 
مسئله ۱۸۱۷- زنی که بچه شیر می‌دهد و شیر او کم است چه مادر بچه باشد. یا دایه او هر چند بدون اجرت اگر 
روزه برای بچه‌ای که شیر می‌دهد ضرر دارد روزه بر او واجب نیست و گاهی حرام می‌باشد و باید برای هر روز 
يك «مد» طعام. یعنی گندم پا آرد و مانند اینها به فقیر بدهد. و نیز اگر برای خحودش ضرر دارد» روزه بر او واجب 
نیست. و بنابر احتیاط واجب باید برای هر رون يك «مد) طعام به فقیر بدهد. و در هر دو صورت روزه‌هایی را که 
نگرفته باید قضا نماید. ولی اگر کسی پیدا شود که بی‌اجرت. بچه را شیر دهد. یا کسی- پدر یا دیگری- حاضر 
باشد که بدون منت اجرت را بپردازد بنابر احتیاط واجب بچه را به او بدهد و روزه بگیرد. 

راه ثابت شدن اول ماه 

مسئله ۱۸۱۸-اول ماه از پنج طریق ثابت می‌شود: 
او له که رد اناق ماد را فد 
دوم: عده‌ای که از گفته انان یقین یا اطمینان پیدا می‌شود. بگویند ماه را دیده‌ايم» و همچنین است هر چیزی که به 
واسطه آن یقین با اطمینان پیدا شود. 
سوم: دو مرد عادل بگویند که ماه را ديده‌ايم. به شرط این که قولشان قابل تصدیق باشد ولی اگر صفت ماه را 
برحلاف یکدیگر بگویند. یا شهاد تشان خلاف واقع باشد مثل توصیف ماه به امور غير واقعی. اول ماه ثابت 
نمی‌شود و همین‌طور اگر اطمینان به اشتباهشان پیدا شود مثل این که هوا ابر باشد یا در هوای صاف و با وجود 
قدرت بینائی و دقّت دیگران هیچ کس جز این دو نفر نبیند اما اگر در تشخیص بعض خحصوصیات جزئی, اختلاف 
داشته باشند. مثل آنکه یکی بگوید ماه بلند بود و دیگری بگوید نبود اشکالی ندارد و به گفتة انان اول ماه ثابت 
ی ر 
چهارم: سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که به واسطة آن؛ اول ماه رمضان ثابت می‌شود. و سی روز از اول رمضان 


۴ھ رغه آثار آیت الله العظمی گرامی 
بگذرد که په واسطه ان اول ماه شوال ثابت می‌شود. 


پنجم: حاکم شرع حکم کند که اول ماه است. 

مسئله ۱۸۱۹- اگر مجتهد عادل با نفوذی حکم کند که اول ماه است» کسی هم که تقلید او را نمی‌کند اگر شرا یط را 
در او موجود بداند. باید به حکم او عمل نماید. ولی کسی که می‌داند حاکم شرع اشتباه کرده. نمی تواند به حکم او 
عمل نماید. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۱۱ 
مسئله ۱۸۲۰-اول ماه با پیشگویی منجمین ثابت نمی‌شود. ولی اگر انسان از گفته آنان یقین با اطمینان پیدا کب باید 
به ان عمل نماید. 
مسئله ۱۸۲۱- بلند بودن ماه پا دیر غروب کردن آن» دلیل نمی‌شود که شب پیش شب او ماه بوده است. 
مسئله ۱۸۲۲-اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد چنانچه دو مرد عادل بگویند که شب پیش 
ماه را دیده‌ايم» باید روزه ان روز را قضا نماید. و اگر در همان روز باشد بقیّه روز را هم امساك نماید. 
مسئله ۱۸۲۳- اگر در شهری اول ماه ثابت شود. برای مردم شهر دیگر فایده ندارد مگر آن دو شهر با هم نزديك 
باشندء پا انسان بداند که افق آنها یکی است. و پا بداند در آن شهری که دیده شده» آفتاب زودتر از شهر خحودش 
کروم کا بی برد شرقی شهر دشن باشا: 
مسئله ۱۸۲۶-روزی را که انسان نمی‌داند اخر رمضان است با اوّل شوال» باید روزه بگیرد. ولی اگر پیش از مغرب 
بفهمد که اول شوال است باید افطار کند. 
مسئله ۱۸۲۵- اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند. باید به گمان عمل نماید. و اگر آن هم ممکن نباشد. هر 
ماهی را که روزه بگیرد صحیح است. و اگر زندان او ادامه پیدا کند بنابر احتیاط واجب باید در سال آینده نیز همان 
ماه را روزه بگیرد. 

روزه‌های حرام و مکروه 

مسئله ۱۸۲۳- روزة عید فطر و قربان حرام است» و نیز روزی را که انسان نمی‌داند اخر شعبان است يا اول رمضان, 
اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد حرام می‌باشد و باطل است. 
مسئله ۱۸۲۷- اگر زن به واسطة گرفتن روزه مستحبی‌حق شوهرش از بین برود جایز نیست روزه بگیرد. بلکه اگر 
حق شوهر هم از بین نرود ولی شوهر او را از گرفتن روزه مستحبی‌جلوگیری کند بنابر احتیاط واجب باید 
خودداری کند. 
مسئله ۱۸۲۸- روزه مستحبی‌اولاد اگر اسباب اذیّت پدر و مادر پا جد شود جایز نیست. بلکه اگر اسباب اذیت انان 


نشود ولی او را از گرفتن روزه مستحبی‌نهی کنند بنابراحتباط واجب نباید روزه بگیرد. 


زا ی اا 
مسئله ۱۸۲۹-اگر پسر یا دختر بدون اجازة پدر روزه مستحبی بگیرد و در بین روز پدر او رانهی کند بنابر احتیاط 


مجموعه اثار ایت الله العظمی گرام ۲ 
واجب باید افطار نماید. 

مسئله ۱۸۳۰- کسی که می‌داند روزه برای او ضرر ندارد. اگر چه دکتر بگوید ضرر دارد باید روزه بگیرد. و کسی که 
می‌داند روزه برایش ضرر دارد يا خوف ضرر دارد اگر چه دکتر بگوید ضرر ندارد نباید روزه بگیرد. و اگر روزه 
بگیرد صحیح نیست مگر آنکه به قصد قربت بگیرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته است. 

مسئله ۱۸۳۱-اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال» ترس برای او پیدا شود چنانچه 
احتمال او در نظر مردم عقلائی و بجا باشد نباید روزه بگیرد. و اگر روزه بگیرد صحیح نیست مگر انکه به قصد 
قربت گرفته باشد و بعد معلوم شود ضرر نداشته است. 

مسئله ۱۸۳۲- کسی که عقیده‌اش این است که روزه برای او ضرر ندارد اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه 
برای او ضرر داشته» باید قضای آن را بجا اورد. 

مسئله ۱۸۳۳- غیر از روزه‌هایی که گفته شد. روزه‌های حرام دیگری هم هست که در کتابهای مفصل فقهی گفته شده 
است. از جمله روز؛ روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی‌حجه برای کسی که مشغول اعمال حج در منی 
می‌باشد. بلکه کسی که اعمال حج انجام نمی‌دهد نیز در این ایام در منی به احتیاط واجب نباید روزه بگیرد. و از 
جمله روز؛ نذر معصیت هلا نذر کند که اگر فلان کار حرام را انجام داد یا فلان واجب را ترك کرد به شکرانه آن 
روزه بگیرید. و از جمله روزة سکوت که سکوت کردن را هم جزو روزه بداند. و همین‌طور روزة يك شبانه روز و 
یا بیشتر بطوری که شب راهم جزء روزه بداند. 

مسئله ۱۸۳۶- روزة روز عاشورا کراهت دارد «۱) و همین‌طور روزة میهمان بدون اجازه میزبان» و روزة روزی که 
انسان شك دارد روز عرفه است يا عید قربان. مکروه است. ولی در روز عاشورا مستحب است که بدون نیت روزه 
تا عصر که پس از هنگام شهادت حضرت ابی‌عبدالله الحسین (ع) است چیزی نخورد و نیاشامد و پس از عصر هم 
فقط مختصری آب بخورد. 


)۱ ۱- برخی از ناصبی‌ها در میان مردم ناآگاه اهل تستّن به غلط فضائلی برای عاشورا ذکر کرده و آن را مانند يك عید در نظر مردم جلوه داده‌اند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۱۳ 
روزه‌های مستحب 

مسئله ۱۸۳۵- روزة تمام روزهای سال. غیر از روزه‌های حرام و مکروه که گفته شدء مستحب ست. و برای بعضی 
از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله است: 
۱- پنجشنبة اول» و پنجشنبة آخر هر ماه» و اولین چهارشنبة دهه دوم هر ماه و اگر کسی اینها را بجا نیاورد مستحب 
ات هناش و ا سرا رو ens‏ اس ای هی رو ام بان مسق 
ر 
۲- سیزدهم» و چهاردهم و پانزدهم هر ماه. 
۳- تمام ماه رجب» و شعبان. و حتی مقداری از این دو ماه اگر چه يك روز باشد. 


۴۴۴ حجموع آثار یت الله العظمی گرامی 
6- روز عید نوروز» روز بیست و پنجم» و بیست و نهم ذی قعده» روز اول تا روز نهم ذی حجه (روز عرفه). ولی 
اگر به واسطة ضعف روزه نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند روزه آن روز مکروه است. عید سعید خدیر (۱۸ ذی 
حجه)» روز اول و سوم محرم» میلاد مسعود پیغمبر اکرم (ص) (۱۷ ربیع الاول)» روز مبعث حضرت رسول اکرم 
«ص)» (۲۷ رجب). 
مسئله ۱۸۳۷-و اگر کسی زوژه مستحبی بگیرد واجب نیست آن را به احر رساند» بلکه اگر برادر مومش او را به غذا 
دعوت کند مستحب است دعوت او را قبول کند و در بین روز افطار نماید. 

مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می‌کند خودداری نماید 
کل ارات رای شین ر شخب اس کر ماه رقا اک چو ررق سنا از کاری کار رزو را باط سی کت 
خودداری نمایند. 
اول: مسافری که در سفر» کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد و پیش از ظهر به وطنش يا به جایی که 
می‌خواهد ده روز بماند برسد. 
دوم: مسافری که بعد از ظهر به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند پرسد. 
سوم: مریضی که پیش از ظهر حوب شود و کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد. 
چهارم: مریضی که بعد از ظهر خوب شود. 
پنجم: زنی که در بین روز از خون حیض يا نفاس پاك شود. 
ششم: کافری که در روز ماه رمضان مسلمان شود. بخصوص اگر قبل از ظهر مسلمان شود که بنابر احتیاط مستحب 
ان روز را امساك کند. 


رساله توضیح المسائل» ص ۳٠۴‏ 
مسئله ۱۸۳۸- مستحب است روزه‌دار؛ نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن بخواند. ولی اگر کسی منتظر او 
است يا به جهت گرسنگی ومانند آن نمی تواند با حضور قلب نماز بخواند. بهتر است اول افطار کند. ولی حتی الا 
مکان نماز را در وقت فضیلت آن بجا اورد. 

اعنکاف 

مسئله ۱۸۳۹- اعتکاف یعنی توقف و تحصن در مسجد و بنا بر احتیاط علاوه بر قصد تحصن مذبو قصد انجام 
عباد تی دیگر چون نماز و دعا و ... نیز داشته باشد گرچه خود تحصن در مسجد نیز عبادت است. 
مسئله ۱۸۶۰- اعتکاف وقت معینی ندارد. تمام اوقاتی که می توان روزه گرفت. اعتکاف صحیح است یعنی همه‌ی 
ایام سال به جز عید فطر و قربان. لیکن افضل اوقات. ماه رمضان بویژه دهه‌ی آخر آن ماه می باشد. 
مسئله ۱۸۶۱- اعتکاف مستحب است لیکن با نذر یا عهد یا قسم یا شرط انجام آن در ضمن عقد لازم يا با قرار 
اعتکاف استیجاری واجب می شود 
مسئله ۲ ۱۸۶-می‌توان اعتکاف را از طرف خود و دیگران متوفی و حتی افراد زنده انجام داد لیکن احتیاطاً برای افراد 


زنده بصورت اهداء ثواب باشد نه نیابت. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی _ ____ ۲۲ 
مسئله ۱۸۶۳- صحت اعتکاف شرایطی دارد: ۱- یمان یعنی اعتقاد اسلام و ولایت ائمه (علیهم السلام). اعتکاف غير 
لماو قل تک اس کال عر که د م اسان اس 

۲ عقل» پس اعتکاف شخص مجنون صحیح نیست. حتی جنون ادواری» در زمان جنون» و حتی شخص مست که 
متوجه اعمال خود نیست. 

۳- قصد تقرب به خداء همچون سایر اعمال عبادی» و اگر انواع متعددی از اعتکاف درباره شخص تصور می‌رود 
مثل اینکه هم نذر کرده, هم اجیر شده» و هم ... باید معین کند که این اعتکافش کداميك از این‌هاست. وقت نیت هم 
پیش از طلوع فجر روز اول است. از اول شب هم می تواند نیت کند و اگر هنگام طلوع فجر خواب بود همان نیت 
اول شیب کافن اس 

-٤‏ روزه: اعتکاف بدون روزه صحیح نیست پس اعتکاف مسافری که روزه‌اش صحیح نیست صحت ندارد و 
همچنین اعتکاف زنی که در ایام حیض يا نفاس است و همچنین اعتکاف در عید فطر یا قربان. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۱۵ 
۵-عدد: پعبی حذ آل اعتکاف ۳ روز است که کمتر از آن صحیح لیست؛ لیکن بیشتر ممکن است؛ مقلا چهاز روز با 
سه روز و چند ساعت. لیکن اگر پنج روز شد به احتیاط واجب روز ششم را هم معتکف شود و همینطور اگر هشت 
روز معتکف شد روز نهم را هم معتکف باشد و همچنین هر دو روزی که اضافه شد روز سومش راهم اعتکاف 
کند. 
1- مسجد: پهتر است اعتکاف در یکی از چهار مسجد: مسجد الحرام در مکه» مسجد پیامبر در مدینه و مسجد کوفه 
و مسجد بصره باشد» پس از اینها بهتر است اعتکاف در مسجد جامع. در هر شهر یا روستایعنی مسجدی که 
مخصوص يك طائفه و گروه و يك محل از شهر یا روستا مثل مسجد بازار و یا فلان محله شهر نباشد لیکن ظاهرا 
در هر مسجدی که نماز جماعت صحیح در آن برپا می‌شود نیز صحیح است. 
۷- اذن و اجازه ذی حق: اعتکاف بدون اجازه شوهر صحیح نیست مگر آنجا که هیچ منافاتی با حق شوهر نداشته 
پاش مق که رع ر در سر ات و فلا هم یات پلک و اباط رانمب هه چا اجازه فبوهر لان استه و 
همینطور اذن پدر و مادر در اعتکاف فرزند» اگر اعتکافش موجب اذیت انها شود اذیتی که به شوون پدر و مادر 
مربوط باشد و عدم اطاعت از انها موجب هتك حرمت انها شود. ولی اگر دو روز اول و دوم اجازه داده‌اند روز سوم 
اجازه نمی خواهد. 
۸- استدامهء توقف در مسجد: اگر بدون مجوز از مسجد بیرون رود اعتکافش باطل می‌شود ولی اگر از روی 
فراموشی يا جهل قصوری يا به اکراه و جبر و يا به جهت ضرورتی چون تخلی یا غسل لازم بیرون رفت اشکال 
ندارد. 
4 اعات ات کر یک مس اغد ہیں کبس اند فیک اعات در درم باس کی که اھ اداو گا 
انجا بماند. همه سه روز باید يك جا باشد. 


مسئله -۱۸٤٤‏ روزه اعتکاف لازم نیست برای اعتکاف و به قصد آن باشد بلکه می توا ند روزه واجب رمضان پا نذر 


۴ _ سس مجموع آثار ایت الله العظمی گرامی 
با ایو ری و عر ای باس 
مسئله ۱۸۶۵- در روز اول و دوم می تواند اعتکاف را بهم زده خارج شود لیکن با اتمام این دو روزه روز سوم 


نذر باشد از همان روز اول واجب شده و نمی تواند به هم بزند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۱۶ 
مسئله ۱۸۶-اگر اعتکاف يك ماه را نذر کرد باید سی روز پیاپی معتکف شود و اگر مقدار يك ماه یعنی ۳۰ را نذر 
کرد ھی و انا غر ا مه روو هه ررق م کرد 
مسئله ۱۸۶۷- اگر نذر اعتکاف یك ماه یا کمتر یا بیشتر نمود و فراموش کرد باید به احتیاط واجب قضا کند. 
مسئله -۱۸٤۸‏ می تواند برای حضور در نماز جمعه یا تشییع جنازه‌ای که به او مربوط می‌شود و یا هر حاجت 
ضروری دیگر از مسجد خارج شود. 
مسئله ۱۸۶۹- محل اعتکاف باید به احتیاط واجب مباح باشد بنا براین اگر مکانی را که دیگری برای اعتکاف خود 
انتخاب کرده غصب کند و آنجا معتکف شود اعتکافش باطل است. 
مسئله ۱۸۵۰- در خروج از مسجد رعایت کند زمان کمتری را بیرون باشد. حتی رعایت کند که راه کو تاه را انتخاب 
نماید که زود تر برگردد. 
مسئله ۱- می تواند هنگام شروع اعتکاف بین خود و خدا شرط کند که اگر به جهتی لازم شد روز سوم را نماند 
و دران صورت می تواند روز سوم خارج شده اعتکاف را به هم بزند. جهت لازمه» هر چند مانند آمدن مسافری که 
اتظاوش وا داقته اسکا: 

احکام اعتکاف 

مسئله ۱۸۵۲- اعتکاف کننده باید از چیزهایی پرهیز کند: 
۱- نزدیکی با زن: جماع بای ا عابو اطا لی و تسین از روق کیرک و هیر رن در را تا مر 
۲- استمناء و خود ارضائی هر چند با تداوم نگاه به همسر خود باشد. 
۳- استفاده از عطر هر چند بدون لذت از آنء و همینطور استفاده از گیاه خوش بو با لذت از آن. 
6- هرگونه خرید و فروش و تجارت مگر ضرورتی باشد. هرچند ضرورت غیرمربوط به اعتکاف. 
۵- مجادله در امور دنیایی بلکه دینی هم اگر به قصد غلبه بر طرف و اظهار فضل باشد. اما به قصد بیان حق و توجیه 
طرف مقابل برای رسیدن به واقعیت اشکال ندارد. 
1- بعضی از علما همه تروك احرام حج و عمره را نیز از باب احتیاط گفته‌اند در اعتکاف رعایت شود لیکن دلیلی 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۱۷ 
مسئله ۱۸۵۳- لزوم اجتناب از اینها در همه اوقات اعتکاف است و شب و روز فرق نمی کند البته چیزهایی که 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی س ۲ 
مربوط به روزه است و روزه را باطل می کند مربوط به روز می باشد. 

مسئله ۱۸۵۶- در حال اعتکاف مطالعه و تفکر در امور مادی خویش اشکال ندارد. 

مسئله ۱۸۵۵-هر چه که روزه را باطل می کند اعتکاف را هم از این جهت که روزه شرط آن است باطل می‌کند. 
مسئله ۱۸۵- اگر جماع نمود اعتکافش اشکال پیدا می کند باید این اعتکاف را تمام کند و سپس از سر بگیرد بلکه 
در غير جماع هم همینطور است. 

مسئله ۱۸۵۷ وقتی اعتکاف فاسد می‌شود اگر اعتکاف واجب معینی (مثل نذر معین) بوده باید احتیاطا قضا کند و 
اگر معین نبوده باید از سر بگیرد مگر اینکه از اول شرط کرده باشد که حق بهم زدن داشته باشد. 

مسئله ۱۸۵۸-اگر در اعتکاف مستحب اعتکافش را فاسد نمود اگر پس از دو روز اول بوده قضای اعتکاف واجب 
است و اگر پیش از تمامیت روز دوم بوده قضا لازم نیست. 

مسئله ۱۸۵۹- انجا که قضا دارد فوریت ندارد. می تواند با تاخیر انجام دهد. 

مسئله ۱۸۲۰ اگر در اثناء اعتکاف واجب بمیرد قضای آن بر ولی او لازم نیست ولی اگر نذر اعتکاف نکرده بلکه 
نذر روزه در حال اعتکاف کرده است باید قضا کند. 

مسئله ۱۸۲۱-اگر در حال اعتکاف تجارت نمود تجار تش صحیح است اگر چه خلاف کرده علی الاحوط اعتکافش 
اشکال دارد. 

مسئله ۱۸۹۲-اگر جماع نمود (شب و يا روز) کفاره دارد. کفاره افطار عمدی ماه رمضان اما در غير جماع کفاره 
ندارد. 

مسئله ۱۸۹۳- اگر اعتکاف واجب بود در مثل نذر» و در ماه رمضان بود و در روز جماع کرد بايد سه کفاره بدهد 
یکی برای اعتکاف» یکی هم برای افطار ماه رمضان» و سومی هم برای نذر. ۲۱ 

مسئله ۱۸1۶- اگر نمی تواند روزه بگیرد اعتکافش صحیح نیست لیکن خود بودن در مسجد برای عبادت ثواب دارد 
و می تواند این کار را نذر هم بکند و انگاه واجب است طبق نذر عمل کند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۱۸ 
احکام خمس 
مسئله ۱۸1۵ در هفت چیز خمس واجب می شود: 
اوّل: منفعت کسب وکار. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهراتی که به واسطهة 
غواصی. یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‌اید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. و 
احکام اینها مفصّلا گفته خواهد شد. 
۱- منفعت کسب و کار 
مسئله ۱۸17 هرگاه انسان از تجارت. پا صنعت یا کارمندی یا کارگری و هر گونه کسب و کاری حتی مثل نماز و 
روزة استیجاری مالی بدست آورد. چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید باید خمس» یعنی پنج يك 
(يك پنجم) آن را به دستوری که بعدا کته می شود بن‌هن: 


۷۸ _ __ _ سس مجموع آثار آیت الله العظمی گرامی 
مسئله ۱۸۷- اگر از غیر کسب. مالی به دست اورد. مثلا چیزی به او ببخشند خمس ندارد هر چند احتیاط مستحب 
آن است که خمس آن را بدهد. ولی جایزه‌های مهم و بزرگ» بنابراحتیاط واجب خمس دارد و مخارج سالیانه 
شخص هم از او کسر نمی‌شود. 

مسئله ۱۸7۸- اگر چیزی را به عنوان وام بگیرد خمس ندارد و نیز مهری را که زن می گیرد خمس ندارد. و همچنین 
است ارثی که به انسان می‌رسد. ولی ارثی که انتظارش را نداشته است مثلا با کسی خویشاوندی داشته باشد و نداند 


چنین خویشی دارد. و یا فکر 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۱۹ 
نمی کرده که فلان خویش او مالی دارد احتیاط واجب آن است خمس ارثی را که از او می‌برد بدهد و مخارج سالش 
را هم از آن بیرون نکند. 
مسئله ۱۸۹ اگر مالی به ارث به او پرسد و بداند کسی که این سال از او به ارث رسیده» خمس آن را نداده است 
بابد خمس آن را بدهد. و نیز اگر در خود آن مال حمس نباشد ولی انسان بداند کسی که ان مال از او به ارث رسیده؛ 
خمس بدهکار است باید خمس او را از مالش بدهند. 
مسئله ۱۸۷۰-اگر به واسطة قناعت کردن» چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد. 
6109 کی کت کر ا ا راهن بالق کی تمه دای وا که یه دشک ی رتفدو ی 
ارق از ترا عر چ رارت و سا بان باون سس رجاو مسا تاش با کوک کرو کته 
فقط باید خمس باقیمانده را بدهد. 
مسئله ۱۸۷۲- اگر مقداری از درآمد سال را به تدریج به مصرف تعمیر مغازه يا احیاء زمین موات و احداث باغ 
کرده است. باید در آخر سال مس آن را بدهد. چنانچه خود زمین احیاء شده هم اگر قیمت پیدا کرده» باید اخر 
سال خمس آن را بدهد. 
اک ملک ارآ بر اوه کش ور این اتود ك و رات ی فرع کار 
کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال انان زیاد بیاید باید خمس ان را بدهند. و همچنین اگر طور 
دیگری از ملك نفع ببرند» طلا اجاره آن را بگیرند باید حمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند. 
مسئله ۱۸۷۶- اگر مالی را که فقیر بابت خمس یا زکات گرفته از مخارج سالیانه‌اش زیاد بیاید در صورتی که جایز 
نویه ان دار کرد واج تست خسن آن را افد ول السه را ققیر مایت مده یی کرفته ست اکاز 
مخارج سال فقیر زیاد اید باید مس آن را بدهد. و اگر از مالی که به او داد‌اند منفعتی ببرد» مثلا از درختی که 
بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد بايد خمس مقداری را که از مخارج سالیانه‌اش زياد می‌اید بدهد. 
مسئله ۱۸۷۵-اگر با عين پول خمس نداده جنسی را بخرد. یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول 
می‌خرم» یا در وقت خریدن, قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض ان را بدهد» بطوری که انشاء معامله 


مجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی سس ۲ 
رساله توضیح المسائل. ص ۳۲۲۰ 
دیگر بدهد یا حاکم شرع معاملة پنج يك آن را اجازه بدهد. معاملة آن مقدار پنج يك هم صحیح است و در صورت 
دوم انسان باید پنج يك جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد. و اگر خمس را از جای دیگر ندهد. و حاکم شرع 
هم اجازه ندهد معاملة آن مقدار پنج يك باطل است» پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع 
خمس همان پول را می‌گیرد. و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند. 
مسئله ۱۸۷ اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله, قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در وقت خریدن هم 
قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد. معامله‌ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که 
خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به او مدیون می‌باشد. و پولی را که به فروشنده داده اگر 
از بین نرفته حاکم شرع پنج يك آن را می‌گیرد. و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند. 
مسئله ۱۸۷۷- اگر مالی را که خمس ان داده نشده» بخرد چنانچه حاکم شرع معامله پنج یك ان را اجازه ندهد معامله 
آن مقدار باطل است. و حاکم شرع می تواند پنج يك آن مال را بگیرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و 
خریدار باید مقدار پنج یك پول ان را به حاکم شرع بدهد. و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد. 
مسئله ۱۸۷۸- اگر چیزی را که خمس ان داده نشده» به کسی ببخشند پنج يك آن چیز مال او نمی‌شود. 
مسئله ۱۸۷۹-اگر از کافر یا مسلمانی که به دادن حمس عقیده ندارد» مالی به دست انسان آید» واجب نیست خحمس 
آن را بدهد ولی اگر عقیده به خمس دارد و در عین حال پرداخت نکرده است تما يك پنجم آن باید پرداخت شود. 
مسئله ۱۸۸۰- تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می‌کنند يك سال که بگذرد باید 
خمس آنچه را که از حرج سالشان زیاه می‌آید بدهند. و کسی که شغلش کاسبی نیست اگر اتفاقا معامله‌ای کند و 
منفعتی ببرد» بعد از انکه يك سال از موقعی که فایده برده, بگذرد باید خمس مقداری را که از خرج سالیانه‌اش زياد 
آمده بدهد. 
مسئله ۱۸۸۱-سرمایه اویه نقدی و غیره» حتی ماشین مسافرکشی که با ان کار می کند خمس دارد هر چند بدون آن 


نتواند کار کند و در صورت عدم قدرت پرداخت خحمس 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۲۱ 

می تواند بدهی خحمس خود را باقساط دراز مدت بیردازد. مگر این که اصل سرمایه از پولی باشد که خمس ندارد. 
مسئله ۱۸۸۲- انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش اید در صورتی که می‌داند از مخارج سالش 
تیاو ابیت سس ا را هی چا انیت دادن خخ وا قا اضر سال فاخي مدا و براق غين مالسل 
شمسی و یا قمری فرقی ندارد. 

مسئله ۱۸۸۳-اگر کسی بخواهد سال خمسی خود را تغییر دهد و فصل دیگری را انتخاب کند مانعی ندارد به شرط 
این که خمس منافع موجودی را فعلا بدهد. 

مسئله ۱۸۸۶- کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس, سال قرار دهد اگر منفعتی به دست آورد و در 


۲۳۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
بین سال بمیرد باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند. 

یله هارف کی که از د راد مان کرد به مریم قرف کاله و در ار سال از نان ظلیکار است گر طب از با 
قا هر ی روو کل مسرت و ا تفر ال یس ا ینوی اک فا رق ا 
نیست یا وصول نمی‌شود و احتمال سوختن هم دارد هنگام وصول خمس آن را بدهد. 

مسئله ۱۸۸۲- کاسبی که در وسط سال به مردم نسیه داده اگر در اخر سال وقت وصول آن رسیده و قابل وصول 
است و مثل نقد می‌باشد باید خمس آن را بدهد وگرنه هنگام وصول حساب کند. 

مسئله ۱۸۸۷- افرادی که در ادارات دولتی یا موسسات. کار می کنند و معمول است که مقداری از حقوق آنان را 
پس‌انداز می کنند که هنگام بازنشستگی به تدریج به آنان بدهند پس از بازنشستگی» هر مقدار را که در هر سال به 
آنان بدهند جزء درامد ان سال محسوب است. 

مسئله ۱۸۸۸- کسی که از درآمد سال اشیاء یا املاکی را برای تجارت و سرمایه تهیّه می‌کند اگر فروش آنها در آخر 
هر سال ممکن باشد باید اخر سال اول» خمس اصل و ترقی آن را بدهد و در سالهای بعد خمس ترقی قیمت 
اضافی را بدهد لیکن اگر به مقدار متعارف که برای سود بیشتر نگه میدارند نگه بدارد لازم نیست پیش از فروش 
خمس آن را بدهد. و اگر چندین سال حساب نکرد کافی نیست خمس همه را بذهد بلکه بابد خمس سال به سال 
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را حساب کند و حمس درامد هر سال را بعلاوه همه درامد خمس سال قبل را بدهد» زیرا مس سال قبل را که 
داتفه سین ای رده و راان کار ت نموه اس اه اک اف سال ارل همدعال سید هوان او ا ی اج 
آخر سال دوم دویست هزار تومان ارزش دارد. بیست هزار تومان برای سال اول بدهکار است. و از صد هزار تومان 
سال دوم بیست هزار تومان آن سود خمس سال اول است. و شانزده هزار تومان نیز برای هشتاد هزار تومان منافع 
سال دوم بدهکار است. پس در آخر سال دوم پنجاه و شش هزار تومان بدهکار است. و به همین حساب سالهای 
بعد. و اگر نتوانست حساب کند باید با حاکم شرع مصالحه کند و بنابراین بهتر است آخر هرسال حساب کند مگر 
این که نگه داشتن آن جنس متعارف باشد. 

مسئله ۱۸۸۹-اگر قیمت جنسی که برای تجارت خر بده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین اید 
خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست. 

مسئله ۱۸۹۰-اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود بیش از 
معمول نگه دارد و یا حتی تا بعد از تمام شدن سال» ان را نگه داشته و نفروشد و در سال بعد قیمتش پائین اید 
حمس مقداری را که بالا رفته بر او واجب نیست. 

تا تا کر ار موش وهی مین وا ا ا و سوه 
بیاورد آنچه از مخارج سالش زیاد بياید خمس دارد. و اگر درخت نمو کند یا گوسفند چاق شود نمو و چاقی از 
درامد سالی است که انها را می‌فروشد و این حکم در هر دو مورد در صورتی است که مقصود او از نگهداری اصل 
مال کسب درآمد باشد و اگر مقصودش فقط استفاده برای زندگی خود باشد ولی زیاد بياید و بفروشد نیز 
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بنابراحتیاط واجب خمس آن را بدهد. 

مسئله ۱۸۹۲-اگر با پول مخمس, یا پولی که حمس ندارد. مثل ارث و مانند آن» باغی احداث کند یا گوسفندی 
بخرد برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد. باید خمس نماء متصل و منفصل یعنی میوه و نمو درختها؛ شیر و 
پشم و چاقی گوسفند و همین‌طور زیادی قیمت آن را پس از فروش بدهد. بلکه اگر قصدش این باشد که از میوة 
درخت و شیر و پشم گوسفند استفاده کند. نیز باید خمس نماء‌ات آن را چون میوه و شیر و پشم اگر زائد بر مخارج 
سال شد و همین‌طور خمس قیمت اضافی آن را اگر پس از فروش از مخارج سال زیاد بیاید بدهد. 
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مسئله ۱۸۹۳- هرگاه خانه, یا ملکی را با پول مخمس يا پولی که خمس ندارد مثل ارث بخرد و غرضش تجارت با 
شاه با هس کر اعد پاد و ا درا مدکی مزا رھ کے اناف کید خر ییک ان کسی اروا ادف ا 
را به ملکی دیگر تبدیل کند باز خمس ندارد ولی اگر تصادفا آن را به پولی زیاد تر از انچه خریده بفروشد پول زائده 
او دو امد سال قرو موب است کم اند آن وا به مضرف مووته سال پر اندو اکر زياد اد که آن را 
بدهد. 
مسئله ۱۸۹۶- باغ, یا ملکی که به انسان ارث رسیده اگربدون قصد تجارت نگه بدارد و در سالهای بعد تصادفا آن را 
تبدیل کرده, یا بفروشد و قیمت ان از زمانی که به ارث رسیده بیشتر شده باشد» ترقی قیمت آن خمس ندارد. 
مسئله ۱۸۹۵-اگر درخت‌های چوبی چون تبریزی و چنار و مانند اینها را بکارد و خمس نهال را داده باشد سالی که 
موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد باید خمس انها را پس از مخارج سال بدهد مگر این که نگه داری انها 
متعارف باشد و اگر از شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‌برند (قطع می‌کنند)» استفاده‌ای ببرد و به تنهایی یا با 
منفعت‌های دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد. و همین‌طور میوه 
درختهای میوه هم هنگام فروش جزء درامد انسان حساب می‌شود. 
مسئله ۱۸۹۲- اشجاری را که انسان قطع می کند اگر به موقع یا زود تر قطع کند از درامد سال قطع محسوب است. و 
آنه در آن سال به مضرف موفوثه سال پرسد حمس نداوده و اتد فا ار سال اضافه بماند نحمس دارد: مسکله 
۷- کسی که چند رشته کسب دارد متلا اجار ملك می کیره و تجارت و زراعت هم می گنه چنانچه در هر 
رشته کسبی که دارد سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دار بايد منافع همان رشته را حساب کند و 
حمس آن را بدهد» و اگر در آن رشته ضرر کند از رشته دیگر بنابر احتیاط مستحب جبران نمی‌شود هر چند بنابر 
اقوی جبران مانعی ندارد. و اگر رشته‌های مختلف. در دخل و حرج و حساب و صندوق. یکی باشند بايد همه را 
آخر سال يك جا حساب کند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد. و ضرر هر رشته با نفع دیگری جبران می‌شود. 
یله کاس خر ای زا که افا ن رای مسبت زرد سوم کب ماتا نی وال جو مها کی 


حساب شده کسر می‌شود. 
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۴۴ _س_ مجموع آثار آیت الله العظمی گرامی 
مسئله ۱۸۹۹-اگر ماشین و موتور و ابزار کسب و کار که جزء سرمایه است و خحمس آنها داده شده در اثر کار 
استهلاك پیدا کند در اخر سال می تواند مقدار استهلاك را از درامد بردارد و حمس بقیه درآمد را بدهد بنابراین اگر 
ماشین نو مثلا يك میلیون قیمت دارد و با پول حمس داده بخرد اگر آخر سال استهلاك پیدا کرده قیمتش به ۵۰۰ 
هزار برسد ۵۰۰ دیگر را می تواند به‌عنوان يك ضرر حساب نماید. 

مسئله -۱٩۰۰‏ آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثیه و رید منزل ويا مخارج 
عروسی مورد نیاز دختر و پسر وبا زیارت و نذر و خیرات و مانند اینها می‌رساند در صورتی که از شان او زیاد 
نباشد و زیاده روی نکرده باشد. خمس ندارد. 

مسئله ۱۹۰۱-مالی را که انسان به مصرف نذر و کفارة می‌رساند. جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی 
می بخشد یا جایزه میدهد در صورتی که از شان او زیاد نباشد. از مخارج سالیانه حساب می‌شود. 

مسئله ۱۹۰۲- اگر گوسفند معینی را نذر کرد که در وقت معینی ان را در راه خیری مصرف نماید و قبل از مصرف 
شین آت سال خی ای وا رید سین به ان کرد ای تم کرد 

شنگله 21۹۹۳ گر انسان شرانک رات جا چھر یه وخر زا تیه کد و مور باش د که هر سال مقداری از ان را تهب 
نماید. یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیّه می‌کنند» به طوری که تهیّه نکردن آن 
عیب است. چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد» خمس ان را لازم نیست بدهد. 

مسئله ۱۹۰۶-اگر کسی خانه ندارد و برای حریدن خانه ناچار است از درامد چند سال جمع کند تا بتواند خانه 
بخرد خمس پولی را که از سالهای قبل پس‌انداز کرده بايد بدهد. و آنچه را که از درامد سال خرید خانه بابت خانه 
هی اد ولیک مر وا ا همین و باکدسال از درا مات سای مه ا مر 
از درامد سال بعد مقداری از آن را بسازد و همین طور به تدریج خانه را بسازد تا تمام شود خمس واجب نیست. و 
همچنین است اگر خانه را به نسیه بخرد و هر سال قسمتی از پول ان را بدهد. 

مسئله -۱٩۰۵‏ پولی را که حرج سفر می کند اگر مانند مرکب سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن 
استفاده می‌شود از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال 
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شروع به مسافرت کرده» اگر چه سفر او تا سال بعد طول بکشد. ولی اگر مثل خوراکیها باشد که عین آنها مصرف 
مسئله ۱۹۰7- کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست؛ 
می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب بیرون کند. 
مسثله ۱۹۰۷-اگر از منفعت کسب اذوقه‌ای که برای مصرف سالش خریده در اخر سال زیاد بیایدء باید خمس آن را 
بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد بابد قیمت آخر 
تلد ساب کول 


مسئله ۱۹۰۸-اگر در کسب و کار ضرر کرده ولی مقداری از اذوقه که برای مصرف زندگی خریده زياد آمده در 
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صور تی که آذوقه باقیمانده به مقدار ضرر پا کمتر است خمس واجب نیست. 

مسئله ۱۹۰۹-اگر از منفعت کسب» پیش از دادن حمس اثائیه‌ای برای منزل بخرد هر وقت احتیاجش از ان برطرف 
شود احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد. و همچنین است زیور الات زنانه اگر وقت زینت کردن زن به 
آنها بگذرد و دیگر زینت کردن به آنها متعارف نباشد. 

مسئله ۱۹۱۰-هرگاه از درآمد سال چیزی را مانند خانه؛ یا فرش یا سایر وسایل زندگی در وسط سال برای موونه 
سال تهیه کند و در سالهای بعد آن را به‌قصد تهیه وسیله دیگر زندگی و از همان نوع یا غیر ان بفروشد و یا تبدیل به 
وسیله دیگر کند حمس اصل پول آن چیزهای فروخته شده واجب نیست چنانکه مس سود حاصل از تفاوت 
خرید و فروش هم لازم نیست اگر آن سود را هم در همان سال صرف مونه نماید» مگر این که پول انها را تا اخر سال 
نگه بدارد که در ان صورت باید خمس آن را بدهد. 

مسئله ۱۱٩۱-اگر‏ در يك سال منفعتی نبرد. نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید, 
مگر این که برای اعاشه (گذران زندگی) ان سال قرض کرده باشد و نتوانسته تا وقت درامد سال بعد قرض را بدهد 
که در این صورت می تواند قرض را از درآمد سال بعد در وسط سال بیردازد. 

مسئله ۱۹۱۲- اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه حرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش اید 
می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند. ولی اگر از غير سرمایه از اموال دیگر خرج کند 
نمی تواند آن را از منافع سال کسر کند. 
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مسئله ۱۹۱۳- اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقيماندة آن منافعی برد که از حرج سالش زیاد بیاید می تواند 
مقداری را که از سرمایه کم شده» از منافع بردارد. 
مسئله ۱۹۱۶-اگر غیر از سرمایه» چیز دیگری از مالهای او از بین برود نمی تواند از منفعتی که به دستش سی اید آن 
چیز را کسر کند. ولی اگر مزونه آن سال حساب شود یعنی در همان سال به ان چیز احتیاج داشته باشد می تواند در 
بین سال از منافع کسب. آن را کسر نماید. 
مسئله ۱۹۱۵- اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال» منفعتی ببرد می تواند مقدار 
قرض خود را از آن منفعت کسر نماید. 
مسئله ۱٩۱7‏ اگر در تمام سال» منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند می تواند از منافع سال‌های بعد در اثناء 
هر سال قرض خود را کسر نماید. 
مسئله ۱۹۱۷- اگر برای زیاد کردن مال» یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی تواند ان قرض را از 
منافع کسب کسر نماید. ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود می تواند در اثناء 
هر سال از منافع آن سال قرض را کسر نماید. 
مسئله ۱۹۱۸- اگر مستاجر, مبلغی از درآمد را به عنوان سرقفلی مغازه بدهد جزء موونه نیست و باید آخر سال» 


خمس آن را بدهد. و کسی هم که سرقفلی را گرفته اگر تا اخر سال آن را به مصرف نرساند و چیزی باقی بماند 
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باید خمسش را بدهد. 

مسئله ۱۹٩۱-اگر‏ تاجر یا کاسب. اتومبیل یا مرکب دیگری را به منظور استفاده برای کسب و کار از درآمد سال 
رة باید خمس آن را بدهد. ولی اگر برای رفت و امد خانوادگی و رفع حوائج زندگی خریده. خمس ندارد. و اگر 
برای هر دو باشد هر کدام بیشتر است منظور گردد. 

مسئله ۱۹۲۰- احتیاط آن است که خمس مال حلال مخلوط به حرام را در صورت امکان از عین همان مال بدهد 
البتّه این احتیاط لازم نیست و همچون خمس‌های دیگر می تواند از همان چیز بدهد یا به قیمت در آورده پول 
بد‌هد. 


مسئله -۱٩۳۱‏ تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد. 
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مسئله -۱٩۲۲‏ کسی که خمس بدهکار است نمی تواند از پیش خود و بدون مراجعه به مرجع تقلید خود آن را به 
ذمه بگیرده یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در ان مال تصرف کند. و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف 
شود باید خمس ان را بدهد. 
مسئله ۱۹۲۳- کسی که خمس بدهکار است اگر با مرجع تقلید خود یا هر کسی که او اجازه دهد دست گردان با 
مصالحه کند می تواند در تمام مال. تصرّف نماید. و بعد از مصالحه ویا دست گردان» منافعی که از ان به دست 
می‌اید مال خود او است. 
مسئله ۱۹۲۶- کسی که با دیگری شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از 
مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ کدام نمی توانند در آن تصرف کنند. 
مسئله ۱۹۲۵-اگر بچه صغیر. سرمایه‌ای داشته باشد و از ان منافعی به دست آید باید ولی او خمس آن را بدهد و اگر 
نداد خود صغیر بعد از انکه بالغ شد باید خمس ان را بدهد. 
مسثله ۱۹۲7- انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرف کند. ولی در مالی که شك دارد 
خحمس آن را داده‌اند یا نه اگر مالك در اختیار او بگذارد می تواند تصرف نماید. 
مسئله ۱۹۲۷- کسی که از اول تکلیف» خمس نداده» اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود چنانچه ان ملك را برای ان 
کی ال و وو فاد تم ار کلم انس اک رون سس تاه رهق ای 
داده و به او گفته: این ملك را به این پول می‌خرم» در صورتی که مرجع تقلید یا نماینده او معاملة پنج يك ان را 
اجازه هار ار این شم رای که فیا ان ماك ود تاد بدهد. و همچنین است اگر چیزی را که 
خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض ان بدهد بطوری که انشاء معامله بر ان واقع شده باشد. 
مسثله ۱۹۲۸- کسی که از اول تکلیف» خمس نداده است اگر از منافع کسب. چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و 
يك سال از خرید ان گذشته باید خمس آن را بدهد. و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد 
مطابق شان خود خریده اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را عریده لازم نیست خمس آنها را 
بدهد. و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال» بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه 
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کند. و منظور از سال در این مسئلهء از زمان پیدا شدن آن فایده تا يك سال بعد می‌باشد. 
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۲- معدن 

مسئله ۱۹۲۹- اگر از هرگونه معدن چون طلا نقره» سرب مس» آهن, نفت» ذغال سنگ. فیروزه عقیق, زاج» نمك؛ 
نمك سنگ پا کف- و چیزی به دست آورد در صورتی که به مقدار نصاب باشد باید خمس آن را بدهد. 
مسئله ۱۹۳۰- - نصاب معدن ۲۰ مثقال شرعی برابر ۱۵ مثقال معمولی طلای سکه‌دار و یا بنا براحتیاط واجب ۱۰۵ 
تفا یرای هس کنر ابش یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به ۱۵ متقال طلای سکه‌دار و یا 
بنا بر احتیاط واجب به ۵ فان مصران شمان بر باون بط از ک کروو تا سیک یران آن کرده هیر 
چه باقی ماند خمس ان را بدهد. 
یط ترا که از شین هه کش وید هالک دس سای با قیال لایس داز 
نرسد خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی» یا با منفعتهای دیگر کسب کار او از مخارج سالش زیاد بیاید. 
مسئله ۱۹۳۲- در گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ و امثال اینها نیز خمس معدن لازم است. 
مسثله ۱۹۳۳- کسی که از معدن چیزی به دست می‌اورد باید خمس آن را بدهد. چه معدن روی زمین باشد. یا زیر 
آن» در زمینی باشد که ملك او است» یا در جایی باشد که مالك ندارد. 
Eo Nb EEL BIE EOS es E EE‏ 
می‌رسد یا نه» بنابر احتیاط واجب باید تحقیق کرده» قیمت آن را معلوم کند 
مببقله 18۳6-اگر جند نفره چیزی از معدن بیرون آورند اگر سهنم هر کلام آنهابه ۱۰۵ معان نقره سکهدان با ۱۵ 
فان طاحی ور وھا بای بیس از کک کا ماج که باق هه نات گر دا کمن مایا ناه ا 
بدهند. ولی اگر موسسه یا شر کتی» به‌عنوان يك واحد تجاری کار استخراج را انجام دهد مجموع استخراج اگر 
به‌قدر نصاب باشد باید خمس ان داده شود. 
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مسئله ۱۹۳-اگر معدنی را که در ملك دیگری است بیرون آورد اگر عرفا از توابع ملك او حساب شود آنچه از آن 
به دست می‌آید» مال صاحب ملك است» و چون صاحب ملك برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده» باید خمس 
تمام انچه را که از معدن بیرون آمده بدهد. بخلاف معادنی که در اعماق زمین است وجرا از توابع ملك شخص 
نیست که در این صورت ملك شخص مستخرج می‌شود و باید خمس آن را بدهد. 

مسئله -۱٩۳۷‏ بنابر احتیاط واجب. استخراج معادن بزرگ. که از توابع ملك شخصی افراد نیست و نیز استفاده از 
جنگل‌هاء و اموال عمومی باید با اجازه حاکم شرع اسلامی (مجتهد اعلم) باشد. 

۳- گنج 
مسئله -۱٩۳۸‏ گنج. مال پنهان شده از دوران قدیم در زمین» یا هر مخفی گاه دیگر چون درون درخت کهن يا کوه 
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یا دیوار و امثال آن را گویند. 

مسئله ۱۹۳۹- اگر انسان در زمینی که ملك کسی نیست گنجی پیدا کند مال خود اوست- با اجازه حاکم شرع-و 
باید مس آن را بدهد. 

گنج به دست می‌آورد به ۱۰۵ مثقال نقره سکه‌دار یا ۱۵ مثقال طلای سکه‌دار برسد باید بعد از کسر کردن مخارجی 
که برای آن کرده. خمس باقیمانده ان را بدهد. 

مسئله ۱-اگر در زمینی که از دیگری خریده. گنجی بیدا کنو بذاندعال کساتی که قبلا مالك وین بوده‌اند 
شبن مال کرد او می قود و بابد تمس اترا بدهد. ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از انان است باید به او اطلاع 
دهد. و چنانچه معلوم شود مال او نیست باید به کسی که پیش از او مالك زمین بوده اطلاع دهد. و به همین تر تیب 
به تمام کسانی که پیش از او مالك زمین بوده‌اند خبر دهد. و اگر معلوم شود مال هیچ يك از انان نیست مال خود او 
می‌شوداو باید کن آن وا بدهد.ی اگر از اول بقین دارد که مال این مالکین تبوده ات نیازق به گفعن به انها 
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مسئله ۱۹۶۲- اگر در ظرفهای متعددی که در یکجا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم ۱۰۵ مثقال نقره 
یا ۱۵ مثقال طلا باشد باید خمس ان را بدهد. ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند هر کدام انها که قیمتش به این 
مقدار برسد حمس آن واجب است. و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده» حمس ندارد. 
مسئله ۱۹۶۳- اگر دو نفر» گنجی پیدا کنند که قیمت سهم هر یك از آنان به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مشقال طلا برسد 
هر کدام باید خمس سهم خود را بدهند مگر این که به‌عنوان شرکت يا موّسسه واحدی استخراج نمایند که در این 
صورت اگر مجموع سهام روی هم به‌قدر نصاب برسد کفایت می کند. 
مسئله ۱۹۶۶-اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم ان مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است بنابر 
احتیاط واجب باید به او خبر دهد. و اگر معلوم شود مال او نیست باید به ترتیب صاحبان قبلی آن را خبر کند. و 
چنانچه معلوم شود که مال هیچ يك از انان نیست مال خود او می‌شود و خمس هم ندارد مگر این که خرید حیوان؛ 
جزئی از کسب و کار او باشد که در این صورت با سائر منافع سال پس از کسر مخارج زندگی خمس دارد. 

6-مال حلال مخلوط به حرام 
مسئله ۱۹۶۵-اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند انها را از یکدیگر تشخیص دهد و 
صاحب مال حرام و مقدار آن, هیچ کدام معلوم نباشند باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس» بقیّه مال 
حلال می‌شود. و بهتر این است که این خمس را به قصد مافی الذمه» اعم از خمس اصطلاحی و صدقه. بپردازد ولی 
اقوی کفایت قصد خمس اصطلاحی می باشد. 
مسئله ۱۹۶7- اگر مال حلال با مال حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام رابداند ولی صاحب آن را نشناسد و 


نتواند ان را پیدا کند باید ان مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و بنابراحتیاط واجب از حاکم شرع هم اذن 
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مسئله ۱۹۶۷-اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد باید 
رضایت او را بدست آورد و چنانچه صاحب مال راضی نشوده در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و 
شك کند که بیشتر از آن هم مال او هست 
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پا نه» باید فقط همان را که یقین دارد مال او است به او بدهد. ولی اگر به ظلم و روی بی‌اعتنائی به شرع و قانون مال 
کسی را غصب کرده و سپس مقدار آن را فراموش کرده و اينك بخواهد توبه کند باید برای این که یقین به انجام 
وغه دقار نتم را تفه 
مسئله ۱۹۶۸-اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بود 
بنابر احتیاط واجب باید مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده» از طرف صاحب آن به اذن حاکم شرع صدقه 
بدهد. 
مسئله ۱۹64 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد یا مالی را که صاحبش را نمیشناسد به نیت او صدقه 
هم وس فادها سای سا کل ای سا وال بان ا مان بآ اه و مد فافع واد و ای 
خودش حساب می‌شود و خمس داده شده را اگر مرجع تقلید یا نماینده او قبول کند به جای بدهی‌های دیگر 
تجمین آو حساپ ی رد 
مسئله ۱۹۵۰-اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر 
معيّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست پس اگر غاصب بوده و به ظلم آن اموال را گرفته باید همه را راضی 
نماید» و اگر غاصب نبوده آن مقدار را بین آنان تقسیم نماید. 

۵- جواهراتی که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید 
مسئله ۱۹۵۱-اگر به واسطة غواصی. یعنی فرو رفتن در دریا لوَلوْ و مرجان یا هر جواهر دیگری که با فرو رفتن در 
دریا بیرون می‌آید بیرون آورند. روئیدنی باشد یا معدنی. چنانچه قیمت آن به ۱۸ نخود طلای سکه‌دار برسد بايد 
بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون اوردن آن کرده‌اند خمس باقيمانده را بدهند. چه در يك دفعه آن را از دریا 
بیرون آورده باشند یا در چند دفعه آنچه بیرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس. ولی اگر چند نفر آن را 
بیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت سهمش به ۱۸ نخود طلا برسد فقط او باید خمس بدهد مگر این که 
به‌عنوان شرکت و موسسه واحدی این کار انجام شود که در این صورت مجموع حساب می شود. 
مسئله ۱۹۵۲- اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله آلات و ادوات جواهراتی از درون اب بیرون آورد و قیمت آن به 


۸ نخود طلا برسد بعد از کسر کردن مخارجی که برای آن 
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کرده خمس باقیمانده آن واجب است. و همچنین است بنابر احتیاط مستحب اگر از روی آب درا پا کنار دریا 
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جواهراتی بگیرد اقوی این است که در این صورت خمس غوص ندارد ولی با ساثر منافع سال روی هم به‌عنوان 
منافع کسب و کار خمس دارد. 
مسئله -۱٩۵۳‏ خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون غواصی و فرو رفتن در دریا می گیرد در صور تی 
واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد تر باشد. و اگر با فرو رفتن در دریا 
بگیرد نیز همین حکم را دارد. 
مسثله ۱۹۵۶-اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقا جواهری به دستش آید 
نیز باید خمس ان را بدهد. 
مسئله ۱۹۵۵-اگر انسان در درا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن, جواهری پیدا کند باید خمس ان را 
بدهد. 
مسثله ۱۹۵7-اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات» فرو رود و جواهری بیرون آورد چنانچه در آن 
رودخانه» جواهراتی عمل می‌آید باید حمس آن را بدهد. 
مسثله ۱۹۵۷-اگر در اب قرو رود و مقداری عبر بیرون آورد که قیمت ان ۸ رن خاک مهن ا تفر اق 
باید خمس آن را بدهد. و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر روی اب يا از کنار دریا به دست آورد و قیمت ان 
به مقدار ۱۸ نخود طلا برسد. 
مسئله ۱۹۵۸- کسی که کسبش غواصی, یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج 
سالش زیاد بیاید لازم نیست دو باره خمس آن را بدهد. 
مسئله ۱۹۵۹- اگر بچه‌ای» معدنی را بیرون آورد» یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد, یا گنجی پیدا کند. یا به 
واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد ولی او باید خمس آنها را بدهد. و اگر او ندهد خودش پس از بلوغ 
باید بپردازد. 

7- غنیمت 
مسئله ۱۹1۰ اگر مسلمانان به امر امام (ع) با کقار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند به آنها غنیمت 
گفته می‌شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند. مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن» و نیز مقداری را که 
امام (ع) می‌خواهد به مصرفی برساند. و چیزهایی را که مخصوص به امام است مانند اموال خالصه رئیس گروه 
مخالف. باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند. و در این زمان نیز اگر جنگهایی به 
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اذن حاکم شرع انجام شود غنیمت انها حکم غنیمت زمان امام (ع) را دارد البته آنچه گفته شد در مورد غنائم منقول 
می‌باشد ولی اراضی کفار ملك همه مسلمانان می‌شود و به وسيلة حاکم شرع اداره شده صرف مصالح اسلام و 
مسلمین می‌شود و اموال منقولی هم که مصرف شخصی ندارد چون توپ و تانگ و هواپیماو ... فقط در اختیار 
حاکم شرع قرار گرفته به ادارة ارتش اسلام واگذارده می‌شود چنانکه در جنگهای داخلی اسلام» رعایت عواطف 
اسلامی ضروری است و حاکم شرع طبق مصالح خاص عمل می‌کند. 
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۷-زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد 
مسئله ۱۹۲۱-اگر کافر ذمّی» زمینی را از مسلمان بخرد» باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن راهم 
بدهد اشکال ندارد» ولی اگر غیر از پول چیز دیگری بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد. و نیز اگر خانه و دکان و 
مانند اینها را از مسلمان بخرد باید خمس زمین آن را بدهد. و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست. بلکه 
حاکم شرع هم که خمس را از او می‌گیرد لازم نیست قصد قربت نماید. 
مسئله ۱۹1۲-اگر کافر ذمی» زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد. باز بنابر احتیاط کافر 
یا از مال دیگرش باید بدهند. 
مسئله ۱۹7۳- اگر کافر ذمی» موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد. یا شرط کند که فروشنده خمس آن را 
بدهد شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد. ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او 
بدهد اشکال ندارد. 
مسئله ۱۹16-اگر مسلمان, زمینی را به غیر خرید و فروش» ملك کافر کند و عوض آن را بگیرد. مثلا به او صلح 
نمایده بنابر احتیاط واجب کافر ذمی باید خمس ان را بدهد. 
نشد پس از بلوغ از خودش گرفته می‌شود. 

مصرف خمس 

مسئله ۱۹77- خمس را باید دو قسمت کنند: يك قسمت آن. سهم سادات است که باید بنابر اقوی با اذن مجتهد 
جامع الشرایط به سید فقیر» یا سید یتیم يا به سیدی که در 
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سفر درمانده شده بدهند. و در عوض سادات از گرفتن زکات محرومند و یا به خود مجتهد جامع الشرایط بدهند که 
به مصارف واقعی آن برساند. و اگر سهم سادات از سادات فقیر زياد امد مجتهد جامع الشرایط آن را به مصارف 
سهم امام (ع) می‌رساند. و نصف دیگر آن سهم امام (ع) است که در این زمان بايد به مرجع تقلید خود بدهند یا به 
مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند و او در مصارفی که صلاح اسلام و مسلمین است بخصوص در تعلیم و تربیت 
و تبلیغ به مصرف می‌رساند. 
مسثله ۱۹7۷- سید یتیمی که به او خمس می‌دهند باید فقیر باشد. ولی به سیّدی که در سفر درمانده شده اگر در 
وطنش فقیر هم نباشد می‌شود خمس داد. 
مسئله ۱۹۱۸- به سیدی که در سفر درمانده شده. اگر سفر او سفر معصیت باشد نباید خمس بدهند مگر این که توبه 
کرده باشد. 
مسقله ۱4۹ به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد ولی به سیدی که دوازده افاس نیست» مشکل است 


خمس بدهند بخصوص اگر اصلا شیعه نباشد. 
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مسثله ۱۹۷۰- به سیدی که معصیت کار است اگر خمس دادن كمك به معصیت او باشد نمی‌شود خمس داد و به 
سیدی هم که اشکارا معصیت می کند اگر چه دادن خمس. كمك به معصیت او نباشد» بنابر احتیاط واجب نباید 
خمس بدهند. 

مسئله ۱۹۷۱-اگر کسی بگوید سیّدم نمی‌شود به او خمس داد مگر انکه دو نفر عادل» سید بودن او را تصدیق کنند 
یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سید است. 

مسئله ۱۹۷۲- به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است. اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد 
می‌شود خمس داد. 

مسئله ۱۹۷۳- کسی که زنش سیده است نمی تواند خمس مال خود را به او بدهد که به مصرف مخارج خودش 
برساند. ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج انان را بدهد جایز است خمس خود را به ان 
بدهد که به مصرف آنان برساند ولی دیگران می توانند به آن زن حمس بدهند- اگر شوهرش مخارجش رانمیدهد- 
و همین‌طور است حکم سایر افراد واجب النفقه انسان. 

مسئله ۱۹۷6- به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد می‌شود 


خمس داد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۳۵ 
مسئله ۱۹۷۵- احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج يك سال به يك سید فقیر» خمس ندهند. 
مسئله ۱۹۷۷- اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود یا نگهداری خمس تا پیدا 
شدن مستحق ممکن نباشد. باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند. و احتیاط ان است که مخارج 
بردن آن را از خمس برندارد گرچه اقوی جواز برداشت می باشد و اگر خمس از بین برود. چنانچه در نگهداری آن 
کوتاهی کرد باید عوض آن را بدهد. و اگر کو تاهی نکرده» چیزی بر او واجب نیست. 
مسئله ۱۹۷۷- هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهداری حمس تایبدا 
شدن مستحق ممکن باشد می تواند خمس را به شهر دیگر ببرده و چنانچه در نگهداری آن کو تاهی نکند و تلف 
شود لازم نیست چیزی بدهد. ولی نمی تواند مخارج بردن ان را از خمس بردارد. 
مسئله ۱۹۷۸- اگر در شهر حودش مستحق پیدا شود باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق 
برساند. ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد. و در صورتی که خمس از بین برود» اگر چه در نگهداری آن 
کو تاهی نکرده باشد ضامن است. 
مسئله ۱۹۷۹-اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و در حفظ آن کوتاهی نکند و از بین برود لازم 
نیست دو باره خمس بدهد. و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را 
بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد. و همین‌طور اگر برای رساندن بدست مرجع تقلید خود از شهری به شهر 
فیک رد 


مسئله ۱۹۸۰-اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد باید با رضایت گیرنده خمس باشد و به قیمت 
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واقعی آن جنس حساب کند. و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند» اگر چه مستحق به ان قیمت راضی شده باشد 


باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد. 

شته ات کی کا سح کار ابش راهطا یه دا بات عم اب ا ایو 
مستحب خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند. ولی این احتیاط لازم نیست. 

مسئله ۱۹۸۲- مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد مگر به مقداری که طبق شئون خود بطور 


متعارف از مال ږ شحصي خود نیز می بخشد. ولی در ضرورت مثل 
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این که شخصی که خمس بدهکار است نتواند بدهی خود را بدهد و در آینده هم امیدی به امکانات نداشته باشد 
مستحق می‌تواند تا مرز مخارج سال شود را از او بگپردو مجددا بة او ببخشند لیکن به احتیاط واجب اگر بعدا 
تصادفا مال دار شد باید بدهی خود را بدهد ولی خاک شرع اگر به‌عنوان تشویق و یا مصلحت دیگر صلاح بداند 
می تواند مقدار از خمس را ببخشد و باید رعایت وضع خمس دهنده و صاحبان خمس بشود و انتخاب اصلح 
بشود. 
مسئله ۱۹۸۳- اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا سید (در سهم سادات) دستگردان کند و با موافقت حاکم و 
... بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع سال بعد کسر نماید. پس اگر مثلا هزار تومان بدهی دارد و در 
سال بعد دو هزار تومان سود خالص داشته باشد بابد خمس دو هزار تومان را بپردازد. 
مسئله ۱۹۸۶-لازم نیست به سید گفته شود که این پول خمس است و همان قصد خمس کفایت میکند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۳۷ 
انفال 

مسئله ۱۹۸۵- انفال. یعنی اموال عمومی که در اختیار حکومت عدل اسلامی است و از انها به نفع عموم استفاده 
می‌شود عبارت است از: ۱- زمین‌های موات و زمین‌هایی که صاحبانش از آنها اعراض و انها را رها کرده‌اند. ۲- 
کوهها؛ دره‌ها. جنگلها و نیزارهای طبیعی. ۳- دریاهاء ساحل دریاها و رودخانه‌های بزرگ. ۶- معادن ۵- اموال ممتاز 
و پرارزش از غنائم جنگی که متعلق به شاهان و سران کفار بوده است. 1- غنیمتهای جنگی, در صورتی که جنگ 
بدون اذن امام و حکومت عدل اسلامی انجام شود. ۷- زمینی که از کفار بدون جنگ در اختیار مسلمین قرار گیرد. 
۸-مال کسی که می‌میرد و وارث ندارد. و تفصیل اینها در کتابهای مفصل فقهی ذکر شده است. 

مسثله ۱۹۸۲- احیای برخی انفال مانند زمین‌های موات و جنگلها و غیره با اذن حاکم شرعی موجب ملکیت می شود 
چنانکه حاکم شرع می تواند فقط قرار اجاره با احیاء کننده منعقد نماید و یا فقط اجازه استفاده موقت بدهد و در 
شرایطی که حکومت اسلامی نباشد و مرجع تقلید هم در دسترس نیست نیازی به اذن نیست و هر کس احیاء نماید 
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احکام زکات 

مسقله ۱۹۸۷-بتایر مشهون زکات در نه جیز واجب است: اوّل- گندم. دوّم- جو. سوم- خرما. چهارم- کشمش. 
پنجم- طلا. ششم- نقره. هفتم - شتر. هشتم - گاو. نهم - گوسفند. و اگر کسی مالك یکی از این نه چیز باشد. با 
وا کے که د کی شوه زیت ار زا کمن له شیک از ضرفا که سر کے فک کات 
قربة الى الله - برساند. 
مسئله ۱۹۸۸- سلت که دانه‌ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد و علس که مثل گندم است و خوراك مردمان 
صنعا می باشد زکات ندارد گرچه احتیاط ان است که زکاتشان داده شود 
مسئله ۱۹۸۹- حاکم شرع جامع الشرایط- اعلم فقهاء- می تواند با رعایت مصالح- با مشورت صاحب نظران- 
زکات را در چیزهای دیگر نیز برقرار نماید و یا از برخی از این نه چیز عفو و اغماض کند. 

شرایط واجب شدن زکات 
مسئله ۱۹۹۰- زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب که بعدا گفته می‌شود برسد و مالك آن. بالغ 
عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند اینها شرایط عمومی زکات است. و برخی شرایط دیگر هم که 
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مسئله ۱۹۹۱-اگر انسان» یازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد اول ماه دوازدهم بايد زکات آن را 
بدهد» هر چند احوط این است که تاخیر بیندازد تا آخر ماه دوازدهم» یا به قصد قرض بدهد و بعد حساب کند. و 
در هر صورت. اول سال بعد را باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب نماید. 
مسئله ۱۹۹۲-اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلاو نقره در بین سال بالغ شود ابتدا سال را از اول بلوغ بايد 
حساب کنل 
مسئله ۱۹۹۳- در غلات چهارگانه يك زمان تعلق وجوب زکات داریم و يك زمان وجوب پرداخت آن. اما زمان 
تعلق زکات: زکات گندم و جو وقتی واجب می‌شود که به انها گندم و جو گفته شود. و بنابر احتیاط زکات کشمش 
و مویز وقتی واجب می‌شود که انگور شود. نه هنگام کشمش و یا مویز شدن» چنانکه غوره شدن هم ميزان 
نمی باشد. و زکات خرما وقتی واجب می‌شود که رنگ آن زرد یا سرخ شود. و اگر کسی انگور را به درخت قبل از 
کشمش و مویز شدن» یا خرما را به درخت قبل از خشك شدن بخرد و به حد نصاب باشد بنابر احتیاط زکات آن را 
بدهد و اما وقت پرداخت زکات در گندم و جو موقع خرمن کوبی و جدا کردن کاه آنهاء و در خرما و کشمش موقعی 
است که خحشك شده باشند. 
مسئله ۱۹۹۶- اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و کشمش و خرمایعنی وقت تعلق وجوب زکات که در 
مسئله پیش گفته شد. صاحب انها بالغ باشد باید زکات انها را بدهد. 


مسئله ۱۹۹۵-اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد ژ کات بر او واجب نیست. 
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ولی اگر در مقدار کمی از سال دیوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد چنانچه دیوانگی او به قدری کم باشد که در 
نظر مردم صدق می کند که در تمام سال عاقل بوده» زکات بر او واجب است. 

مسئله ۱۹۹7-اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از سال» مست يا ببهوش شود زکات از او 
ولی اگر در همه سال بیهوش باشد زکات واجب نمی باشد. 

مسئله ۱۹۹۷-مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمی تواند در ان تصرف کند زکات ندارد. و نیز اگر زراعتی را از 


او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می‌شود در 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۴۰ 

دست غاصب باشد. موقعی که به صاحبش بر می گردد زکات ندارد» هر چند در این صورت اداء زکات. احوط است. 
مسئله ۱۹۹۸-اگر طلا و نقره یا چیز دیگری را که زکات آن واجب است قرض کند و یك سال نزد او بماند بايد 
زکات آن را بدهد. و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست. 

زکات گندم و جو و خرما و کشمش 
مسئله ۱۹۹۹- زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند. و نصاب انها 
۵ مسمنقال صیرفی است که ۲۸۸ من تبریز منهای ۶۵ مثقال می‌شود. و به حساب کیلو گرم معادل ۸۷۸۹/۰۷ 
۳ کیلوگرم می باشد یعنی حدود ۲۱۰ گرم کمتر از ۸۹۶ کیلوگرم. 
مسثله ۲۰۰۰-اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمی که زکات آنها واجب شده خود و عیالاتش 
بخورند یا حتی اگر به فقیر نه به‌عنوان زکات بدهد باید زکات مقداری را که مصرف کرده است بدهد. 
مسئله ۲۰۰۱-اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بمیرد باید مقدار زکات را از 
مال او بدهند. ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد هر يك از ورثه که سهم او به اندازة نصاب است بايد 
زکات سهم خود را بدهد. 
مسئله ۲۰۰۲- کسی که از طرف حاکم شرع» مامور جمع‌آوری زکات است» موقع خرمن» که گندم و جو را از کاه 
جدا می کنند» و بعد از حشك شدن خرما و انگور می تواند زکات را مطالبه کند. و اگر مالك ندهد و چیزی که زکات 
آن واجب شده از بین برود باید عوض ان را بدهد. 
مبفله تاکر بعد از مالك کن درعت شرا و انگرن با زراعت گم و چو زکات اھا و اجب شوه مد شرا 
در ملك او زرد یا سرخ شود و گندم و جو در ملك او تحقّق یابند باید زکات آن را بدهد. 
مسئله ۲۰۰۶- اگر بعد از انکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد 
بنابراحتیاط واجب فروشنده باید زکات انها را بدهد. 
مسئله ۲۰۰۵- اگر انسان, گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده» یا شك کند که 


داده یا نه» چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکات 


۴۴۴ھ وغه آثار آیت الله العظمی گرامی 
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آن را نداد چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد. معامله ان مقدار باطل 

است و حاکم شرع می تواند مقدار ز کات را از خریدار بگیرد. و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد. معامله صحیح 

است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد. و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده 

باشد می تواند از او پس بگیرد. و اگر خود فروشنده پس از فروش. زکات را بدهد معامله صحیح می‌شود. هر چند 

احوط ان است از ناحیه حاکم شرع امضاء شود. 

مسئله ۲۰۰- اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به ۲۸۸ من 4۵ مثقال کم برسد و بعد از 

یراع شین کک از یره مقدار قوف ز کات آن واج ت 

مه گر کلم رچ روو کارا وی اوقت مان راه سرف واگ خت پا اا 

نصاب باشد. زکات آنها واجب نیست. 

مسثله ۲۰۰۸- خرمایی که عاد تا تازه آن را می‌خورند و اگر بماند خبلی کم می‌شود و با اصلا دیگر خرما حساب 

نمی شود چنانچه مقداری باشد که خشك آن به ۲۸۸ من 1۵ مثقال کم برسد زکات ان واجب است. 

مسئله ۲۰۰۹- گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات انها را داده شده اگر چند سال هم نزد شخص بماند زکات 

ندارد. 

مسئله ۰-اگر گندم و جو و خرما و انگور از اب باران یا نهر مشروب شود. یا مثل زراعتهای اطراف رودهای 

بزرگ» از رطوبت زمین استفاده کند زکات آن» ده يك است. و اگر با دلو و موتور و پمپ و مانند آنها آبیاری شود 

زکات آن بیست يك است. و اگر مقداری از باران یا نهر یا رطوبت زمین استفاده کند. و به همان مقدار از آبیاری با 

دلو و مانند آن استفاده نماید. زکات نصف آن, ده يك و زکات نصف دیگر آن. بیست يك می‌باشد. یعنی از چهل 

مت سه کیا وا باک کات ده 

مسئله ۲۰۱۱-اگر گندم و جو و خرما و انگور» هم از اب باران یا مانند آن مشروب شود و هم از اب دلو یا مانند آن 

استفاده کند» چنانچه باراتش به‌قدری کم باشد که عرفا بگویند با دلو مثلا آبیاری شده نه بارانء زکات آن بیست يك 

ای آگر برخکنن باشد که یگریت با آب اران آبیاری کله ند دلو عقاح رات أن ده یک است,: 
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مسئله ۲۰۱۲- اگر شك کند که آبیاری با آب باران شده یا به دلو» بیست يك بر او واجب می‌شود. 
مسئله ۲۰۱۳- اگر گندم و جو و خرما و انگور با اب باران یا نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد 
ولی با اب دلو هم آبیاری شود و آب دلو به زیاد شدن محصول كمك نکند زکات آن» ده يك است. و اگر با دلو و 
مانند آن آبیاری شود و به آب نهر یا باران محتاج نباشد ولی با آب نهر یا باران هم مشروب شود و انها به زياد شدن 
قیال کات ی کات آنه سک با ات 
مسئله ۲۰۱۶-اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی کنند که از رطوبت 


آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود زکات زراعتی که با دلو ابیاری شده» بیست یك و زکات زراعتی که 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام _ ___ ۲۴ 
پهلوی آن است. ده يك می باشد. 

مسئله ۲۰۱۵- مخارجی که برای محصولات در غلات چهار گانه می‌شود چه مخارج پیش از تعلق وجوب زکات و 
چه پس از آن در پرداخت زکات معاف هستند ولی بنابراحیتاط واجب از مقدار نصاب کم نمی‌شوند. یعنی اگر پیش 
از کم کردن مخارج. محصول به‌قدر نصاب برسد باید زکات زائد بر مخارج را بدهند. 

مسئله ۲۰۱7- اگر زمین و اسباب زراعت ملك خود او باشد نباید کراية آنها را جزء مخارج حساب کند. و نیز برای 
کارهایی که خودش کرده یا دیگری بی‌اجرت انجام داده. چیزی از حاصل کسر نمی‌شود ولی برای کارهایی که 
دیگری با اجرت انجام داده همانطور که در سایر مخارج گفته شد از زکات معاف می‌باشند لیکن به احتیاط واجب 
از نصاب کم نمی‌شوند. 

مسئله ۲۰۱۷- اگر درخت انگور یا خرما را بخرد» قیمت آن جزء مخارج نیست ولی اگر خرما یا انگور را پیش از 
چیدن بخرد. پولی را که برای آن داده جزء مخارج حساب می‌شود. 

مسئله ۲۰۱۸- اگر زمینی را بخرد و در آن زمین گندم یا جو بکارد» پولی را که برای خرید زمین داده جزء مخارج 
حساب نمی‌شود. ولی اگر زراعت را بخرد پولی را که برای خرید آن داده جزء مخارج حساب می کند. 

مسثله ۲۰۱۹- کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری که برای زراعت لازم است می تواند بدون دشواری زراعت کند 


و در محصول هم افت نشود. اگر اينها را بخرد نباید 
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پولی را که برای خرید اینها داده حساب نماید. ولی کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری که برای زراعت لازم 
است نمی تواند زراعت کند. اگر انها را بخرد و به واسطة زراعت. به کلی از بین بروند یا قیمت انها کم شود قیمت 
انها را می تواند جزء مخارج حساب کند. 
مسئله ۲۰۲۰- اگر انسان در چند شهر که فصل انها با یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه انها در يك وقت به 
دست نمی‌آید گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه انها محصول یك سال حساب شود چنانچه چیزی که 
اول می‌رسد به اندازه نصاب» یعنی ۲۸۸ من 2۵ مثقال کم باشد باید زکات آن را موقعی که می‌رسد بدهد و زکات 
بقیه را هر وقت به دست می‌اید اداء نماید. و اگر آنچه اول می‌رسد به اندازه نتصاب نباشد صبر می کند تا بقیه آن 
برسد. پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود زکات آن, واجب است. و اگر به مقدار نصاب نشود زکات آن واجب 
نیست. و اگر از اول یقین دارد که روی هم به مقدار نصاب می باشند لازم است زکات محصول اولی را پس از وقت 
تعلق حکم زکات محصولات بعدی بدهد هر چند هنوز آنها نرسیده باشند. 
مسئله ۲۰۲۱- اگر درخت خرما یا انگور در يك سال, دو مر تبه میوه دهد. چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد. 
بنابر احتیاط, زکات آن واجب است. 
مسثله ۲۰۲۳ اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشك به آن اندازة نصاب می‌شود. چنانچه بخواهد به قصد 
زکات از تازه آن به قدری به مستحق بدهد که اگر خشك شود به انداز؛ زکاتی باشد که بر او واجب است اشکالی 


تلا تفلک تخر ا ۷ کاب یکدنا ول ی با این که ا ی هی نید ساب کل 


۴۴ وغه آثار آیت الله العظمی گرامی 
مسئله ۲۰۲۳- کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده اگر بمیرد باید اول. تمام زکات را از 


مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد» قرض او را اداء نمایند. 

مسئله ۲۰۲۶- کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد. اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب 
شود بمیرد و ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند. هر کدام که سهمشان به ۲۸۸ من ۶۵ مثقال کم برسد بايد زکات 
بدهد. و اگر پیش از آنکه زکات اينها واجب شود قرض او را ندهند. چنانچه مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد 
واجب نیست زکات اینها را بدهند و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد در صورتی که بدهی او به قدری است که 


اگر بخواهند اداء نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار 
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بدهند. آنچه را به طلبکار می‌دهند زکات ندارد و بقیه, مال ورثه است و هر کدام انان که سهمش به اندازه نصاب 
شود باید زکات ان را بدهد. 
مسئله ۲۰۲۵-اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات انها واجب شده خوب و بد دارده بنابر احتیاط واجب 
باید زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد. و زکات همه را از بد نمی تواند بدهد. 

نصاب طلا 
مسئله ۲ ۲۰- طلا دو نصاب دارد: 
تات اول آن پیت قال کے ع اچ که فر ال آن ۷۸ د امه سس وق طلا به تخس تال رهی که 
پانزده مثقال معمولی است برسد. اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد» انسان باید چهل یك آن را که نه 
نخود می‌شود از بابت زکات بدهد. و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست. 
ونصاب دوم ان چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود. یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه 
شود باید زکات تمام ۱۸ مثقال را از قرار چهل يك بدهد. و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود. فقط باید زکات ۱۵ 
مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد. و همچنین است هر چه بالا رود. یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید 
زکات تمام آنها را بدهد. و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده» زکات ندارد. 

نصاب نقره 
مسئله ۲۰۲۷- نقره» دو نصاب دارد: 
نصاب اوّل آن ۱۰۵ مثقال معمولی است که اگر نقره به ۱۰۵ مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته 
باشد انسان باید چهل يك ان را که ۲ مثقال و ۱۵ نخود است از بابت زکات بدهد. و اگر به این مقدار نرسد زکات 
آن واجب نیست. 
ونصاب دوم آن ۲۱ مثقال معمولی است. یعنی اگر ۲۱ مثقال به ۱۰۵ مثقال اضافه شود باید زکات تمام ۱۲۹ مثقال را 
به طوری که گفته شد بدهد. و اگر کمتر از ۲۱ مثقال اضافه شود فقط باید زکات ۱۰۵ قال آن را بدهد و زیادی آن 


زکات ندارد. و همچنین 


مجموعه اثار ایت الله العظمی گرام ۲ 
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است هر چه بالا رود. یعنی اگر ۲۱ مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد. و اگر کمتر اضافه شود مقداری که 

اعافد شین کب ۱ ۲۱ قال ات وکات قاری سای ین اگر انسان» چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد زکاتی 

را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است. مغلا کسی که ۱۱۰ مثقال نقره دارد اگر 

چهل یك آن را بدهد زکات ۱۰۵ مثقال آن را که واجب بوده داده» و مقداری هم برای ۵ مثقال آن داده که واجب 

نبوده است. 

مسئله ۲۰۲۸- کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است. اگر چه زکات آن را داده باشد. تا وقتی از نصاب اول کم 

نشده» همه ساله باید زکات رن را بدهد. 

مسئله ۰۲۹ ۰- زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج باشد و اگر 

سکه حکومت را دارد لیکن معامله ندارد و برای معامله ساخته نشده است مانند سکه بهار آزادی درزمان ما زکات 

تایه کے اا ری ات وک سکن ودا بوق رکا باقن بای کات ا ابوا 

معامله با آن سکه در گذشته رواج داشته و فعلاًمتروثك شدهء بتابر احتیاط واجب زکات آن را هم بدهند. 

میقد ا اوک مک دای که اران ویست به کا نمی برند گر مورت آنها را یر فد که ان را 

معامله بیفتند زکات تاره ولا یام تا زکات آنها را بدهند. 

مسثله ۲۰۳۱- کسی که طلا و نقره دارد اگر هیچ کدام آنها به اندازة نصاب اوّل نباشد. مثلاً ا مثقال نقره و ۱۶ 

مثقال طلا داشته باشد. زکات بر او واجب نیست. 

یا 94۳۳ انکه تا رها کف شلد کات طاو رو کر یر ثعاب شوه که اسان اند ماه مالك سار 

نصاب باشد. و اگر در بین یازده ماه طلا و نقره او از نصاب اول- شرح نصاب اول گذشت- کمتر شود زکات بر او 

واجب نیست. 

مسئله ۲۰۳۳- اگر در بین یازده ماه» طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره یا چیز دیگر عوض نماید. یا انها را اب 

کند زکات بر او واجب نیست. ولی اگر رای فرار از دادن زکات این کارها را بکند احتیاط مستحب ان است که 

کات را بدهند. 

مسئله ۲۰۳۶-اگر در ماه دوازدهم» طلا و نقرة مسکوك را آب کند باید زکات آنها را بدهد. و چنانچه به واسطة اب 


کردن» وزن یا قیمت آنها کم شود باید زکاتی را که پیش از آب کردن بر او واجب بوده بدهد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۴۶ 
مسئله ۲۰۳۵- اگر طلا و نقره‌ای که دارد وب و بد یا عار کم و زیاد داشته باشد می‌تواند زکات هر کدام از حوب 
و 
دز و تفای که پر از ادان یر لے کا درگ تاره گر ال ره اسان صاب که دار 
گفته شد برسد اسان باید زکات ان را بدهد. و چنانچه شك دارد که خالص آن به اندازة تصاب هست یانه» بنابر 


احتیاط واجب باید به وسیله اب کردن, یا از هر راه دیگر خالص ان را معلوم کند 


۴۸ حجموع ار ایت الله العظمی گرامی 

مسئله ۲۰۳۷- اگر طلا و نقره‌ای که دارد به مقدار معمول, فلز دیگر با ان مخلوط باشد نمی تواند زکات ان را از طلا 

و نقره‌ای بدهد که بیشتر از معمول» فلز دیگر دارد. ولی اگر به قدری بدهد که یقین کند طلا و نقرة معمول یا 

خالصی که در آن هست از نظر وزن و ارزش به اندازه زکاتی می‌باشد که بر او واجب است اشکال ندارد. 

مسثله ۲۰۳۸-سکه بهار آزادی و مشابه آن که به‌عنوان پول نقد معمولاًرانج در معاملات نمی‌باشد زکات ندارد. 
زکات شتر و کاو و کوسفند 

مسئله ۲۰۳۹- زکات شتر و گاو و گوسفند. غیر از شرطهایی که گفته شد. دو شرط دیگر دارد: 

اوّل: آنکه حیوان بنابر مشهور در تمام سال» بیکار باشد. ولی اگر در تمام سال» چند روزی کار کرده باشد بطور ی 

که حیوان کارگر حساب نشود بنابر احتیاط زکات آن واجب است» مگر این که این چند روز با تصمیم کار برای 

بعد همراه باشد که در این صورت زکات ندارد. 

دوم: انکه در تمام سال از علف بیابان بچرد. پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده یا از زراعتی 

که ملك مالك یا ملك کس دیگر است بچرد زکات ندارد. ولی اگر در تمام سال يك روز یا دو روز چنین باشد بنابر 

احتیاط. زکات ان واجب می‌باشد. 

مسئله ۲۰۶۰-اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند حرف چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد. پا اجاره گند پا برای 


چراندن در آن باج بدهد بايد ز کات را بدهد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۴۷ 
نصاب شتر 

مسئله ۲۰۶۱- شتر دوازده نصاب دارد: اوّل: پنج شتر. و زکات آن يك گوسفند است. و تا شماره شتر به این مقدار 
نرسد زکات ندارد. دوّم: ده شتر. و زکات آن» دو گوسفند است. سوم: پانزده شتر. و زکات آن. سه گوسفند است. 
چهارم: بیست شتر. و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: بیست و پنج شتر. و زکات آن پنج گوسفند است. ششم: 
بیست و شش شتر. و زکات آن يك شتر ماده است که داخل سال دوم شده باشد. هفتم: سی و شش شتر. و زکات 
آن» يك شتر ماده است که داخل سال سوم شده باشد. هشتم: چهل و شش شتر. و زکات آن» يك شتر ماده است که 
داخل سال چهارم شده باشد. نهم: شصت و يك شتر. و زکات ان» يك شتر ماده است که داخل سال پنجم شده 
باشد. دهم: هفتاد و شش شتر. و زکات آن, دو شتر ماده است که داخل سال سوم شده باشد. یازدهم: نود و يك شتر. 
و زکات آن؛ دو شتر ماده است که داخل سال چهارم شده باشد. دوازدهم: صد و بیست و يك شتر و بالاتر از آن 
است که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا يك شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد. یا 
پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا يك شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و 
پنجاه حساب کند. ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند. با اگر چیزی باقی می‌ماند. از نه 
تا بیکتز تباشتل,‌مقلا کر ۱۶۰ ر ارد بای براق تا ور زاغل ال ههار شنم ی برای چهل دا بك 
شتر که داخل سال سوم شده بدهد. 


مسئله ۲۰۶۳ زکات ما بین دو نصاب واجب نیست. پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام ۲ 
بگذرد. تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده. فقط باید زکات پنج تای ان را بدهد. و همچنین است در نصابهای 
بعد. 
مسئله ۲۰۶۳- شتر زکات باید ماده باشد و اگر ماده ندارد به احتیاط واجب ماده بخرد و بدهد مگر این که حاکم شرع 
شتر نر و یا پول ماده را بجای شتر ماده بپذیرد. 

نصاب گاو 
مسئله -۲۰٤٤‏ گاو» دو نصاب دارد: 
تصاب اول آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسیده اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد» انسان باید يك 
گوساله‌ای (نر یا ماده) که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۴۸ 
ونصاب دوم آن چهل تا است. و زکات ان» يك گوسالة ماده‌ای است که داخل سال سوم شده باشد. و زکات ما بین 
ی وا اسب تشاد کی که سم رھ کار دا رفظ بای ز کات سے کی ا ا ر موه اک اوها 
گاو زیاد تر داشته باشد تا به شصت نرسیده. فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد. و بعد از انکه به شصت رسید. 
چون دو برابر نصاب اول را دارد بايد دو گوساله‌ای که داخل سال دوم شده بدهد. و همچنین هر چه بالا رود بايد 
پا سی تا سی تا حساب کند, پا چهل تا چهل تاء یا با سی و چهل حساب نماید و زکات آن را به دستوری که گفته 
د د ولی بابد ور سای گنه کا کی ا ات با اک یوق بای یما اوه ایک اد غ گر 
هفتاد گاو دارد» باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن» زکات سی تاو برای چهل تای آن: 
زکات چهل تا را بدهد .. مگر این که رعایت این جهت ممکن نباشد. مثل این که پنجاه گاو داشته باشد که در این 
صورت باید چهل را مبنی قرار دهد گرچه باز هم ده تا زیاد می‌اید. 

نصاب گو سفند 

مسئله ۲۰6۵- گوسفند. پنج نصاب دارد: اوّل: چهل. و زکات آن» يك گوسفند است. و تا گوسفند به چهل نرسد 
زکات ندارد. دوّم: صدو بیست و يك. و زکات آن دو گوسفند است. سوم: دویست و يك. و زکات آن» سه گوسفند 
است. چهارم: سیصد و يك. و زکات آن. چهار گوسفند است. پنجم: چهار صد. و بالاتر از ان است که باید آنها را 
صد تا صد تا حساب کند و برای هر صد تای انها يك گوسفند بدهد. و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها 
بدهد بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد. یا مطابق قیمت گوسفند. پول بدهد کافی است. ولی اگر بخواهد جنس دیگر 
بدهد در صورتی بی‌اشکال است که برای فقرا بهتر باشد یا حاکم شرع طبق مصلحت آن را بپذیرد. 
مسئله ۲۰۶۲- زکات مابین دو نصاب. واجب نیست. پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است 
بیشتر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یك است نرسیده. فقط باید زکات چهل تای ان را بدهد و زیادی آن 
زکات ندارد. و همچنین است در نصابهای بعد. 
مسثله ۲۰۶۷- زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است؛ چه همه آنها نر باشند یا ماده یا 


بعضی نر باشند و بعضی ماده. 


۲۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۴۹ 
مسئله 2۲۰۶۸ در زکات. گاو و گاومیش در شماره» يك جنس حساب می‌شود. و شتر عربی و غیر عربی بك جنس 
است. و همچنین بز و ميش و شيشك در زکات با هم فرق ندارند. 
مسئله -۲۰8٩‏ پتابر احتباط اگر بخواهد میش برای زکات بدهد بابد اقلا داعل سال دوّم شده باشد. و اگر بز بدهد 
داخل سال سوم شده باشد. 
مسئله ۲۰۵۰- گوسفندی را که بابت زکات می‌دهد لازم نیست بهتر از همه باشد. اگر متوسط از گوسفندهای او 
باشد قیمتش هم مختصری از بعضی گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد. ولی بهتر است گوسفندی را که 
قیمت آن از تمام گوسفندهایش پر ات نها و سین است در کاو و شد 
مسئله ۲۰۵۱-اگر چند نفر با هم شريك باشند هر کدام انان که سهمش به نصاب اول رسیده» باید زکات بدهد. و بر 
کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست. 
مسئله ۲۰۵۲-لازم نیست حیوانات يك جا باشند اگر يك نفر در چند جا گاو يا شت یا گوسفند داشته باشد و روی 
هم به اندازة نصاب باشند باید زکات انها را بدهد. 
مسثله ۲۰۵۳- اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند باید زکات انها را بدهد. 
مسئله ۲۰۵۶-اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض يا معیوب یا پیر باشند. می تواند زکات را از متوسط 
انها بدهد و اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند نمی تواند زکات انها را مریض, یا معیوب. يا پیر بدهد. بلکه اگر 
بعضی از آنها سالم و بعضی مریض. و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب. و مقداری پیر و مقداری جوان باشند. 
احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم» و بی‌عیب و جوان بدهد. 
مسئله ۲۰۵۵- اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم. گاو و گوسفند و شتری را که دارد با چیز دیگر عوض کند. یا 
ا اکا ا فان هابا ما ی عرص سای تاد چا کسید تفا وا کدی 
بگیرد» زکات بر او واجب نیست. 
م کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد, اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد. تا وقتی 
شماره آنها از نصاب کم نشده همه ساله باید زکات را بدهد. و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند 
تکاس او ی کی E‏ واگ اوسال تیک کات او نها ات که 
گوسفندهای او از چهل کم 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۵۰ 
نشده» همه ساله بايد يك گوسفند بدهد. و اگر از خود انها بدهد تا وقتی به چهل نرسیده» زکات بر او واجب نیست. 
مسئله ۲۰۵۷- حاکم شرع اسلامی می تواند زکات را در چیزهای دیگری هم طبق مصالح مملکتی که با شورای اهل 
تخصص انجام می‌دهد وضع کند چنانکه می تواند زکات برخی چیزهای ذکر شدة گذشته را روی مصالح موقت عفو 
نماید. 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی د :۲ 
مصرف زکات 

سبظله ۳*۵۸ ادسان ھی تواند ز کات را در هشت مورد مصرف کید 

اوّل: فقیر. و ان کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد. کسی که صنعت. یا ملك» یا سرمایه‌ای دارد که 

می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست ولی اگر این‌ها تأمین مخارج سالیانه‌اش را نکند می تواند کسری 

مخارج خود را از زکات بگیرد. 

دوم؛ مسکین. و آن کسی است که از فقیر: سخت ر می‌گذراند و کاملا درمانده و بیچاره شده است. 

سوم: کسی که از طرف امام (ع) یا نایب امام» مامور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن 

رسیدگی کند و آن را به امام (ع) یا نایب امام یا فقرا برساند. 

چهارم: کافرهایی که اگر زکات به انان بدهند به دین اسلام, مایل می‌شوند. یا در جنگ به مسلمانان كمك می کنند. و 

همین انات که ایمان انان جف اسك و اگر بوساه كات از انان عالت شوه ام اتشان قوق می شود 

(درجه ایمانشان بحدی زیاد نیست که در مشکلات پای برجا باشند). 

پنجم: خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان. 

ششم: بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد. به شرط این که قرض در معصیت صرف نشده باشد. 

هفتم: سبیل الله یعنی هر کاری که مانند ساختن مسجد و مدرسه و نشر کتب دینی و اعزام مبلغین و جهاد و دفاع و 

..» نفع عمومی دینی دارد. یا مثل ساختن جاده و پل و بیمارستان و .... که نفع دنیوی آن به عموم مسلمانان می‌رسد» 

و خلاصه آنچه برای اسلام و مسلمین نفع داشته باشد به هر نحو که باشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۵۱ 
هشتم: ابن السبیل یعنی مسافری که در سفر درمانده شده هر چند در وطن خود ثرو تمند باشد. و احکام اینها در 
مسائل اینده گفته خواهد شد. 
یله ۲۶۵۹ با ونجود فقیر و مسکین و شبات انها بهتر بلکه اسییاط ست است که آنها را بر سایر مضارف 
مقدم بدارند. 
مسئله ۲۰۹۰- احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین» بیشتر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات نگیرد. و 
اگر مقداری پول یا جنس دارد فقط به اندازه کسری مخارج يك سالش زکات بگیرد. 
مسئله ۲۰۳۱- کسی که مخارج سالش را داشته» اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شك کند که انچه باقی مانده 
به اندازة مخارج سال او هست يا نه. نمی تواند زکات بگیرد. 
مسقله ۲۰۹۲-همانطور که قبلا ذکر شد صنعتگره یا مالك پا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است 
می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد. و لازم نیست ابزار کار يا ملك» یا سرماية متعارف خود را به مصرف 
مخارج برساند. 
مسئله -۲۰٩۳‏ فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد. اگر خانه‌ای دارد که ملك اوست و در آن نشسته یا 
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و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به انها احتیاج دارد. و فقیری که اینها 
را ندارد. اگر به اینها احتیاج داشته باشد می تواند از زکات» خریداری نماید. 

مسئله ۲۰۹۶- فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست. بنابر احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن 
زکات زند گی نکند. ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می تواند زکات بگیرد. 

مسئله ۲۰3۵- به کسی که قبلا فقیر بوده و می‌گوید فقیرم؛ اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند می‌شود زکات 
داد. 

مسئله -۲۰٩۷‏ کسی که می‌گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده؛ یا معلوم نیست فقیر بوده یا نه» اگر از ظاهر حالش اطمینان 
پیدا شود که فقیر است می‌شود به او زکات داد. 

مسئله ۲۰۷- کسی که باید زکات بدهد. اگر از فقیری طلبکار باشد می تواند طلبی را که از او دارد» بابت زکات 
حساب کند به شرط این که قرضی را که گرفته در معصیت صرف نکرده باشد. 
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یک تاکز فک سردو ھال اوه نت اوه ی تشد سا مس اند تمادو کے را که از او دارو مایت 
کات یات کی کر ماش اا در ف ماد ول وک ان وا کی ههام با دجهت یگ اسان 
نتواند طلب خود را بگیرد در این صورت نیز انسان می تواند طلبی را که دارد بابت زکات حساب کند هر چند 
احتیاط در ترك است. 
مسئله ۲۰7۹- چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر میدهد لازم نیست به او بگوید که زکات است. بلکه اگر فقیر 
خجالت بکشد بهتر است به طوری که دروغ نشود به صورت پیشکش بدهد. ولی باید قصد زکات نماید. 
مسئله ۲۰۷۰-اگر به خیال این که کسی فقیر است به او ز کات بدهد. بعد بفهمد فقیر نبوده. یا از روی ندانستن مسئله 
به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد. چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد باید از او بگیرد و به مستحق 
بدهد. و اگر از ین رفته باشد» اگر گیرنده خودش را مستحق نمی‌دانسته و می‌دانسته پا احتمال می‌داده که آنچه به او 
می‌دهند زکات است دهنده می تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد چنانکه می تواند گذشت نموده از 
مال حودش زکات را بدهد. ولی اگر گیرنده به عنوان دیگری غر عنوان زکات گرفته» مثلا فکر کرده هدیه است و 
دهنده هم تصریح به زکوة نکرده است نمی تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد. 
مسئله ۲۰۷۱- کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد. اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد 
می تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد. ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشل یا اگر 
در معصیت خرج کرده از آن معصیت توبه کرده باشد» که در این صورت از سهم فقرا می‌شود به او داد و در این 
صورت اگر مخارج سال خود را داشته باشد بنابر احتیاط قرض خود را از موجودی بدهد و برای مخارج. زکات 
گر 
مسئله ۲۰۷۲-اگر به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد زکات بدهد. بعد بفهمد قرض را در 


معصیت مصرف کرده اگر به قصد اداء قرضش زکات را به او داده نمی تواند آن را بابت زکات حساب کید و اگر 
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برای این که فقیر بوده به او داده است لازم نیست دو باره زکات را بدهد مگر این که فقیر» متجاهر به فسق باشد که 
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مسئله ۲۰۷۳- مسافری که خرجی او تمام شده یا اموالش به سرقت رفته. یا مرکبش از کار افتاده» چنانچه سفر او 
سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند. اگر چه در وطن خود فقیر 
نباشد می تواند زکات بگیرد. ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن. یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را 
فراهم کند. فقط به مقداری که به آنجا برسد می تواند زکات بگیرد. 
مسئله ۲۰۷۶-مساقری که در فر درمانده شده و زکات گرفته: بعد از انکه به وطنش رسید. اگر چیزی از زکات 
زیاد آمده باشد. بنابر احتیاط واجب باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیزء زکات است. 

شرابط کسانی که مستحق زکاتند 
تیه 09/0 کی که کات می کیرد باب هدروارف اماس تلا رل در سهم سین اللاو مته این قرا 
نیست. و اگر شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد و زکات تلف شود بعد معلوم شود شيعه نبوده لازم 
نیست دو باره زکات را بدهد. و اگر موجود است باید از او پس بگیرد و به مستحق واقعی برساند یا دو باره بدهد. 
مسئله ۲۰۷۹ اگر طفل یا دیوانه‌ای» فقیر باشد انسان می تواند به ولی او زکات بدهد به قصد این که انچه را می‌دهد 
ملك طفل یا دیوانه باشد و ولی هم به همین قصد بگیرد. 
مسثله ۲۰۷۷-اگر به ولی طفل و دیوانه» دسترسی ندارد می تواند با اجازه حاکم شرع» خودش يا به وسيلة يك نفر 
امین» زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند. و باید موقعی که زکات به مصرف آنان می‌رسد نیّت زکات کنند. 
مسئله ۲۰۷۸- به فقیری که گدائی می کند می‌شود زکات داد. ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می کند 
نمی‌شود زکات داد. 
مسثله ۲۰۷۹- گدائی کردن برای کسی که نیاز ندارد حرام است و پولی که از این راه بدست می‌آورد-اگر دهندگان 
به عنوان نیازمند به او می‌هند- ملك او نمی‌شود و ضامن می باشد. ولی اگر نیاز ضروری دارد و کسی یا نهاد و ارگان 
به او نمی‌رسد» گدائی برای او در ضرورت و به‌قدر ضرورت اشکالی ندارد. ولی برای دهنده که وضع او را نمی داند 
اشکالی ندارد و ثواب صدقه را می برد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۵۲ 
مسئله ۲۰۸۰- به کسی که معصیت کبیره را اشکارا بجا می‌آورد, احتیاط واجب آن است که زکات ندهند. و همچنین 
است به شارب الخمر هر چند در نهان. 
مسئله ۲۰۸۱- به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد. اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشلك 
می‌شود برای پرداخت بدهیء زکات داد. ولی اگر زن» برای خرجی خودش قرض کرده باشد شوهر نمی تواند بدهی 
او را از زکات بدهد. بلکه اگر کس دیگری هم که مخارج او بر انسان واجب است برای حرجی خود قرض کند 
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احتیاط واجب ان است که بدهی او را از زکات ندهد. 


مسئله ۲۰۸۲- انسان نمی تواند مخارج کسانی را که خرجشان بر او واجب است مانند زن دائمی» و اولاد» و نوه‌ها؛ و 
پدر و ماد و اجداد» از زکات بدهد. ولی اگر مخارج آنان را ندهد دیگران می توانند به آنان زکات بدهند. مسئله 
۳ - اگر انسان به پسرش زکات بدهد که خرج زن و نوکر و کلفت فقیر خود نماید در صورتی که پسر خحرج و یا 
مسئله ۲۰۸۶-اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد پدر می تواند برای خریدن انها به او زکات بدهد. 
مسئله ۲۰۸۵- پدر می تواند به پسر فقیرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد. پسر هم می تواند برای آنکه پدر 
فقیرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد. مگر این که نیاز مبرم به زن گرفتن داشته باشند که در این صورت بنابر 
احتباط مخارج زن گرفتن او را از مال شخصی خود بدهد نه از زکات. 

مسئله ۲۰۸- به زنی که شوهرش مخارج او را هر چند با اجبار می‌دهد. نمی‌شود زکات داد. 

مسئله ۲۰۸۷- زنی که متعه شده اگر فقیر باشد. شوهرش و دیگران می توانند به او زکات بدهند. ولی اگر شوهرش 
در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد. یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد. در صورتی 


که مخارج ان زن را بدهد یا زن بتواند او را مجبور کند نمی‌شود به ان زن» زکات داد. 
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مسئله ۲۰۸۸- زن می تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد اگر چه شوه زکات را صرف مخارج خود آن زن 
نماید. 
مسئله ۲۰۸۹- سیّد می تواند از سیّد زکات بگیرد و نمی تواند از غیر سید زکات بگیرد. ولی اگر حمس و سایر 
وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد می تواند از غیر سید نیز زکات بگیرد. ولی احتیاط 
واجب ان است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانه‌اش ناچار است. بگیرد. 
مسئله ۲۰۹۰- به کسی که معلوم نیست سید است يا نه» اگر در محل شهرت به سیادت ندارد می‌شود زکات داد. 

نیت زکات 

مسئله -۲۰٩۱‏ انسان باید زکات را به قصد قربت. یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نیت معین کند که 
آنچه را می‌دهد زکات مال است, پا زکات فطره ولی لازم نبست که مال زکوی را معیّن کند و مثلا لازم نیست که 
معین کند چیزی را که می‌دهد زکات گندم است يا زکات جو. و اگر دو جور یا بیشتر زکات به عهده دارد اگر هم 
جنس یکی از انها را داد زکات همان حساب می‌شود مگر از باب قیمت باشد و تصریح به این شود و از طرف فقیر 
پذیرفته شود پس کسی که ز کات گوسفند و طلا بر او واجب است اگر يك گوسفند داد زکات گوسفند حساب 
می شود 
مسئله ۲۰۹۲-اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد» چنانچه وکیل وقتی که زکات را به فقیر می‌دهد از 


طرف مالك نیت زکات کند کافی است و اگر مالك یا وکیل او بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد و پیش از 
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آنکه ان مال از بین برود خود مالك نیّت زکات کند باز هم کافیست و زکات حساب می‌شود. 

مسائل متفرقه زکات 
مسئله ۲۰۹۳- موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند. و موقع حشك شدن خرما و انگور, انسان باید زکات را 
به فقیر بدهد. یا از مال خود جدا کند. و زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم 


باید به فقیر بدهد. یا از مال خود به عنوان 
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کات جدا نماید. و بهتر است که ضمن این که در همان اول ماه دواژدهم فورا زکات را میدهد نیت کنذ که اگر هم 
اکنون باید بدهد زکات باشد و گرنه قرض باشد تا پایان ماه دوازدهم و آنگاه زکات حساب شود و بهر حال زکات 
را باید فورا بدهد ولی اگر ممتظر فقیر معینی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد. بنابر احتیاط 
باید فعلا زکات را از مال خود جدا کند و کناری بگذارد تا به مستحق منظور برساند. 
مسئله ۲۰۹۶- کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند اگر ندهد و به واسطة کوتاهی او از بین برود باید 
عوض ان را بدهد. 
مسئله ۳۰۹۵- کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند» اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن 
کوتاهی کند از بین برود چنانچه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که عرفا لاف فوریّت است باید عوض آن 
را لدو اک ت این دای تابر یاک کر کور که دنس با کک لاله جز ق بر او فا تست و 
اگر دسترسی داشته بنابر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد. 
مسئله ۲۰۹-اگر زکات را از خود مال زکاتی کنار بگذارد می تواند در بقیة ان تصرف کند. چنانکه اگر از مال 
دیگرش کنار بگذارد می تواند در تمام مال تصرف نماید و به هر حال پس از کنار گذاشتن باید همان را حفظ کند 
تا به مستحق آن برساند و نمی تواند آن را با چیز دیگری عوض کند مگر با اجازه حاکم شرع طبق مصلحت. 
مسئله ۲۰۹۷-اگر از زکاتی که کار گذاشته منفعتی ببرد مفلا گوسفندی که برای زکات گذاشته بره بیاورد؛ مال فقیر 


است. 
مسئله ۲۰۹۸- اگر با عین مالی که برای زکات کنار گذاشته برای خودش تجارت کند صحیح نیست. و اگر با اجازة 
حاکم شرع برای مصلحت زکات تجارت کند تجارت صحیح» و نفعش مال زکات است. 

مسئله ۲۰۹۹ اگر پیش از انکه زکات بر او واجب شود چیزی بابت زکات به فقیر بدهد زکات حساب نمی‌شود. و 
بعد از آنکه زکات بر او واجب شد اگر چیزی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی 
باشد می تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند. 

مسثله ۲۱۰۰- فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نیست. اگر چیزی بابت زکات 
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بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است ولی بعدا موقعی که زکات بر انسان واجب می‌شود اگر ان فقیر به فقر خود 
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باقی باشد و مال را در معصیت مصرف نکرده باشد. انسان می تواند قیمت چیزی را که به او داده بابت زکات 
حساب کند ولی اگر فقیر نداند هنوز زکات برانسان واجب نشده و چیزی بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود 
نان تیت و اسان تھے که اند وی ان را بائ زکات ساب کا 

فسغله ۳۱*۱ مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومنك بذهد و در دادن زکات» خو یشان 
خود را بر دیگران, و اهل علم و کمال را بر غیر آنان» و کسانی را که اهل سوال (درخواست) نیستند بر اهل سوال 
مقدم بدارد. مگر این که يك فقیر از جهت دیگری رجحان بیشتری داشته باشد که در این صورت مستحب است 
زکات را به او بدهد. 

مسئله ۲۱۰۲- بهتر است زکات را آشکارا بدهند چنانکه بهتر است صدقه مستحبی را در نهان بدهند. 

مسئله ۲۱۰۳-اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکات را بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری 
هم که برای آن معیْن شده برسانده چنانچه امید نداشته باشد که بعدا مستحق پیدا کند باید زکات را به شهر دیگر 
ببرد و به مصرف زکات برساند. و مخارج بردن به ان شهر به عهده خود او است. ولی اگر زکات تلف شود ضامن 
مسئله ۲۱۰۶-اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود می تواند زکات را به شهر دیگر ببرد. ولی مخارج بردن به آن 
شهر را باید از خودش بدهد. و اگر زکات تلف شود ضامن است. مگر آنکه با اجازه حاکم شرع برده باشد. 

مسئله ۲۱۰۵- اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی را که برای زکات می‌دهد با خود 
اوست. 

مسئله ۲۱۰۳- مقداری که به فقیر می‌دهند بنابر احتیاط واجب نباید بیش از مخارج سال او باشد هر چند دفعة و يك 
جا بدهند. و احتیاط مستحب است که از ۵ درهم یعنی ۲ مثقال و ۱۵ نخود نقره در زکات نقره و نیم دینار زکات طلا 
و قیمت اینها در غیر طلا و نقره کمتر نباشد. 

مسئله ۲۱۰۷- مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد. ولی اگر مستحق 
بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد از کسی که زکات را به او داده در خرید آن بر دیگران مقدم است البّه به قیمت 


واقعی آن. 
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مسئله ۲۱۰۸-اگر شك کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده يا نه» باید زکات را بدهد. هر چند شك او برای 
زکات سالهای پیش باشد. 

مسئله ۲۱۰۹- فقیر نمی تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند. یا چیزی را گرانتر از قیمت آن بابت زکات 
قبول نماید. یا زکات را از مالك بگیرد و به او ببخشد. 

مسئله ۲۱۱۰-انسان می تواند از زکات قران پا هر گونه کتاب دینی بخرد و وقف نماید هر چند بر اولادخود ویا 
کسانی که خرج آنان بر او واجب است. و می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد ولی بهتر است 
آن را به حاکم شرع بدهد» ولی نمی تواند از زکات ملك بخرد و بر اولاد خود و یا بر کسانی که مخارج آنان بر او 
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واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج خود برسانند. 

مسئله ۲۱۱۱- فقیر می تواند زکات را برای رفتن به حج و زیارت و مانند اينها به مصرف برساند ولی اگر به مقدار 
خرج سالش زکات گرفته باشد. برای زیارت و مانند ان از سهم فقرا نمی تواند زکات بگیرد ولی از سهم سبیل الله 
مانعی ندارد. 

مسئله ۲۱۱۲-اگر مالك. فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد. چنانچه ان فقیر احتمال دهد که قصد مالك 
ان بوده که خود آن فقیر از زکات بر ندارد نمی تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد. و اگر یقین داشته باشد که 
قصد مالك نفی او نبوده» برای خودش هم می تواند بردارد. 

مسئله ۲۱۱۳-اگر فقیر» شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را به مقدار نیازش بابت زکات بگیرد. چنانچه به مقدار 
تات برو سال اها درد و سای شراط را داشته اش بایدر کات نها را ته 

مسئله ۲۱۱6-اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شريك باشند و یکی از آنان پیش از تقسیم زکات 
قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند. چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده» تصرف او در سهم 
خودش هم اشکال دارد مگر این که به اذن شريك يا حاکم شرع زکات آن را بدهد. 

مسئله ۲۱۱۵- کسی که خمس يا زکات بدهکار است» و کفاره و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است. و قرض هم 
دارد. چنانچه نتواند همه انها را بدهد اگر مالی که حمس پا زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد باید خمس و 
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بنابر احتیاط واجب ابتداء حق الناس را بدهد و انگاه می تواند خمس یا زکات را بدهد. یا کفاره و نذر و مانند اینها 
را اداء نماید و تقسیم لازم نیست و تصمیم بگیرد که بقیه بدهی هايش را بعداً بپردازد ولی اگر از طرف حاکم شرع 
حکم افلاس و حجر او صادر شده باشد باید تقسیم شود. 
مسئله ۲۱۱7- کسی که خمس يا زکات بدهکار است» و نذر و مانند اینها هم بر او واجب است. و قرض هم دارد. 
اگر بمیرد و مال او برای همه انها کافی نباشد» چنانچه مالی که حمس و زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد بايد 
حمس پا زکات را بدهند و بقیه مال او را به جیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند» و اگر مالی که 
خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد باید مال او را به خمس و زکات و قرض و نذر و مانند اینها قسمت 
نمایند. مثلا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار است و همه مال او سی 
تومان است باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان به دين او بدهند. 
مسئله ۲۱۱۷- کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود کسب کند. چنانچه 
تحصیل آن علم واجب يا مستحب باشد می‌شود به او زکات داد. و اگر تحصیل آن علم» واجب یا مستحب نباشد 
زکات دادن به او اشکال دارد. 

زکات فطر ه 


۸ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 

نان خور او هستند» هر نفری يك صاع که تقریباً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش يا برنج یا ذرت و 
مانند اینها به مستحق بدهد. و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است. و بنابر احتیاط, فطره را از انچه قوت 
متعارف در شهر اوست بدهد و بهتر است از انچه قرت معمولی خود او و خانواده اوست بدهد. 

مسئله ۲۱۱۹- کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و 
عیالا تش را بگذراند فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست. 

مسئله ۲۱۲۰- انسان باید فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می‌شوند بدهد. کوجحك 
باشند یا بزرگ مسلمان باشند یا کافرء دادن خرج انان بر او واجب باشد يا نه» در شهر خود او باشند یا در شهر 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۶۰ 
مسئله ۲۱۲۱-اگر کسی را که نان خور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خود را بدهد. 
چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‌دهد کفایت می کند. 
مسئله ۲۱۲۲- فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب 
می‌شود بر او واجب است. 
مسئله ۲۱۲۳- فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌شود و مدتی نزد او 
فتاه با احیاط ج اسا و همین امیت قطره کی که انان را نجیر ر کو اس که ری ان را 
بدهد. و لازم است که خود آن شخص اگر واجد شرایط است فطره خود را بدهد. 
مسئله ۲۱۲6- فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود بر صاحبخانه واجب نیست. ولی اگر پیش 
از غروب» او را دغوت کرده باشد و در غات او افطار کت بتایر احتیاط سح هر دو زکات فطره وا بذهتد. ک به 
قاف بر فاا ر ا اکت 
مسئله ۲۱۲۵-اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا ببهوش باشد. زکات فطره بر او واجب نیست» ولی در 
شخص بیهوشی که بعد از غروب فورا به هوش می‌آید احتیاط استحبابی دادن فطره است. 
مسئله ۲۱۲۹- اگر پیش از غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد. یا فقیر غنی شود. در صورتی که شرایط دیگر 
را دارا باشد باید زکات فطره را بدهد. 
مسئله ۲۱۲۷- کسی که موقع غروب شب عید فطر زکات فطره بر او واجب نیست. اگر تا پیش از ظهر روز عید 
شرایط دیگر در او پیدا شود بهتر است زکات فطره را بدهد. 
مسئله ۲۱۲۸- کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نیست. 
مسئله ۲۱۳۹- کسی که فقیر است و فطره بر او واجب نیست اگر فقط به اندازه يك صاع که تقریبا سه کیلو است 
گندم و مانند آن دارد مستحب است زکات فطره را بدهد. و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد فطره انها را هم 
بدهد می تواند به قصد فطره ان يك صاع را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و 


همچنین تا به نفر ار برسد. و بهتر است نفر اخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از حودشان نباشد. و اگر 
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یکی از آنها ضغیر ہاگ ولے ال بای اور سی کیرد و اتعیاط وانغب ان است ری را کف یرای غير کر ف په کسی 


ندهد. 
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مسئله ۲۱۳۰- اگر بعد از غروب شب عید فطر, بچه‌دار شود. یا کسی نان خور او حساب شود واجب نیست فطره او 
را بدهد. اگر چه بهتر است فطره کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر روز عید نان خور او حساب می‌شوند 
بدهد. 

مسئله ۲۱۳۱- اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب. نان خور کس دیگر شود فطره او بر کسی که نان 
حور او شده واجب است. مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود شوهرش باید فطره او را بدهد. 

مسئله ۲۱۳۲- کسی که دیگری باید فطره او را بدهد واجب نیست فطره خود را بدهد. 

مق ۱۱ کر تیان بر کن واي ناورهر | هه حورد اسان واعت کی ووو ار 
شخص غنی» نان خور فقیر باشد احتیاط واجب آن است که غنی فطره خود را بدهد. 

تیه ۶ ا کر کسی که‌قظره او یر گر یو اچب امت رد یی ها از کے کتط دی ایر اجب شا 
ساقط نمی‌شود. مگر این که به اذن او یا تبرعا از طرف او باشد و د رحقیقت تکلیف او را به نیابت انجام دهد. 
مسئله ۲۱۳۵- زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد. چنانچه نان خور کس دیگر باشد فطره‌اش بر ان کس واجب 
است. و اگر نان خور کس دیگر نیست» در صورتی که فقیر نباشد باید فطره خود را بدهد. 

مسئله ۲۱۳۲- کسی که سید نیست نمی تواند به سید فطره بدهد. حتی اگر سیدی نان خور او باشد نمی تواند فطره او 
را به سید دیگر بدهد. 

مسئله ۲۱۳۷- فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد» بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد. ولی اگر 
طفل مالی دارد مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل بر می‌دارند فطره طفل بر کسی واجب نیست. 

مسئله ۲۱۳۸- انسان اگر چه مخارج عیالا تش را از مال حرام بدهد. باید فطره آنان را از مال حلال بدهد. 

مسئله ۲۱۳۹- اگر اسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد در صورتی که به شرط خود عمل 
کند و نان خور او حساب شود باید فطره او را هم بدهد. 

ناد ۱4۸ اکر کسی بعل از غروت شب فیا ف مرد بای قظره اوو الا کش را از مال او ده وی اکر بش 


از غروب بمیرد واجب نیست فطره او و عیالا تش را از مال او بدهند. 
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مصرف زکات فطر ه 
مسئله ۲۱۶۱- احتیاط مستحب آن است که زکات فطره را فقط به فقرا و مساکین شیعه ائنی عشری بدهند برای 
خوراك و لباس و ساثر احتیاجاتشان يا به‌عنوان سرمایه کار برای تامین زندگیشان. لیکن بهر حال بیش از مخارج 
زندگی يك سالشان را نمی توان داد. چنانکه تاسیس کارخانجات از پول زکات فطره برای تحصیل درآمد و خرج آن 
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در مصارف خیریه حتی در زندگی فقراء احتیاط واجب ان است که جایز نمی باشد. 

مسئله ۲۱۶۲-اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد. انسان می تواند فطره را با اجازه ولی شرعی به مصرف او برساند یا به 
قصد تمليك طفل به ولی طفل, بدهد. 

مسئله ۲۱6۳- فقیری که فطره به او می‌دهند لازم نیست عادل باشد. ولی احتیاط واجب ان است که به شرابخوار و 
کسی که اشکارا معصیت کبیره می‌کند فطره ندهند. 

مسئله ۲۱۶۶- به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند نباید فطره بدهند. 

مسئله ۲۱6۵- احتیاط واجب آن است که به يك فقیر بیشتر از مخارج سالش و نیز کمتر از يك صاع که تقریبا سه 
کیلو است فطره ندهند. و همچنین يك سر فطره را به يك نفر بدهند و تقسیم نکنند. مثلا به يك ققیر يك سر ویا 
يك سرو نیم ندهند. بلکه يا يك سر بدهند یا دو سر. 

ار جس که نف هی اوقت و ا ا از کف کیت ن توب ابر کیت 
گندم معمولی است» نصف صاع که معنای آن در مسئله پیش گفته شد بدهد کافی نیست. ولی اگر آن را به قصد 
قیمت فطره بدهد و با فقیر توافق شود اشکال ندارد. 

مسئله ۲۱8۷- اسان نمی‌تواند نصف صاع را از يك جنس مثلا گندم» و تصف دیگر آن را از جنس دیگره مغلا جو 
بدهد. ولی اگر آن را به قصد قیمت فطره بدهد و با فقیر توافق شود اشکال ندارد. 

مسئله ۲۱۶۸- مستحب است در دادن زکات فطره خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر 
راء و همچنین مستحب است اهل علم فقیر را بر غیر اهل علم مقدم بدارد. ولی اگر دیگران از جهتی بر تری داشته 


باشند مستحب است آنها را مقدم بدارد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۶۳ 
مسئله ۲۱۶4-اگر انسان به خیال این که کسی فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده. چنانچه مالی را که 
به او داده از بین نرفته باشد» باید پس بگیرد و به مستحق بدهد. و اگر نتواند بگیرد باید از مال خودش فطره را 
بدهد. و اگر از بین رفته باشد در صورتی که گیرنده فطره خود را مستحق نمی‌دانسته و می‌دانسته يا احتمال می‌داده 
آنچه را گرفته فطره است بايد عوض آن را بدهد. والا دادن عوض بر او واجب نیست و انسان بايد دو باره فطره را 
بدهد. 
مسئله ۲۱۵۰-اگر کسی بگوید فقیرم» نمی‌شود به او فطره داد. مگر انکه اطمینان پیدا کند که فقیر است. يا انسان 
بداند که قبلا فقیر بوده است. 

مسائل متفرقه زکات فطره 
مسئله ۲۱۵۱- انسان باید زکات فطره را به قصد قربت. یعنی برای انجام فرمان خداوند بدهد و موقعی که آن را 
می‌دهد نیت دادن فطره نماید. 
مسئله ۲۱۵۲-اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست. و احتیاط آن است که در ماه رمضان هم فطره را 
ندهد. ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از انکه فطره بر او واجب شد. طلب خود 
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را بابت فطره حساب کند مانعی ندارد. 

مسئله ۲۱۵۳- گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهد باید به جنس دیگر پا خاك مخلوط نباشد یا اگر مخلوط 
است چیزی که مخلوط شده به‌قدر معمول یا به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد. و اگر بیش از این مقدار باشد 
در صورتی صحیح است که خالص آن به يك صاع برسد. ولی اگر هلا يك صاع گندم به چندین من خاك مخلوط 
باشد که خالص کردن آن خرج یا کار بیشتر از متعارف دارد. دادن آن کافی نیست. 

مسثله ۲۱۵۶-اگر فطره را از چیز میرب بدهد بنابر احتیاط واجب کافی نیست. ولی اگر جایی باشد که خورالك 
غالب انها موب است اشکال ندارد: 

مسئله ۲۱۵۵- کسی که فطره چند تفر را می‌دهد لازم نیست همه را از يك جنس بدهد. و اگر مثلاً فطره بعضی را 
گندم. و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است. 

مسئله ۲۱۵7- کسی که نماز عید فطر می‌خواند بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید فطر بدهد. و اگر 


مستحق آن موجود نیست آن را جدا نماید. ولی اگر نماز عید نمی‌خواند می تواند دادن فطره را تا ظهر تاخیر بیندازد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۶۴ 
مسئله ۲۱۵۷- اگر به نیت فطره» مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد. احتیاط 
واجب ان است که هر وقت ان را می‌دهد فقط نیت فطره نماید و نیت اداء و قضا نکند. 
مسئله ۲۱۵۸- اگر موقعی که دادن ز کات فطره واجب است فطره را ندهد و کنار هم نگذارد. احتیاط واجب ان است 
یهد تون ات که ادن یا کین کو را ما 
مسئله ۲۱۵۹-اگر فطره را کنار بگذارد نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مال دیگری را برای فطره بگذارد. 
مسئله ۲۱۹۰ اگرانسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است» چنانچه بخواهد مقداری از آن مال برای 
فطره باشد. فقط با توافق فقیر به‌عنوان قیمت فطره و در اختیار او قرار دادن ممکن است. 
مسثله ۲۱۷۱-اگر مالی را که برای فطره کار گذاشته از بین برو چنانچه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را 
تخیر ااه ابیت بان عر زا اه و اک وی هقی اه ضام فس گر اب که تفر ری و 
ا 
مسئله ۲۱۹۲-اگر در محل خودش مستحق پیدا شود» احتیاط واجب ان است که فطره را به جای دیگر نبرد» و اگر به 


جای دیگر ببرد و تلف شود باید عوض آن را بدهد. 


رساله توضیح المسائل, ص ۳۶۵ 
احکام حج 
مسئله ۲۱۹۳- حج: زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی که مناسك حج نامیده می‌شود و در تمام عمر بر کسی که 
اول: انکه بالغ باشد. 


۴# مجموع آثار آیت الله العظمی گرامی 
دوم: انکه عاقل باشد. 

سوم: آنکه- اگر در جایی خدای نخواسته هنوز نظام برده داری باشد- برده شخص دیگری نباشد-. 

چهارم: به واسطة رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که اهمیتش در شرع از حج بیشتر است انجام دهد یا 
عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترك نماید. 

پنجم: آنکه مستطیع باشد. و استطاعت به چند چیز حاصل می‌شود. 

۱- داشتن توشه راه و چیزهایی را که بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و همین‌طور وسیله راه یا مالی که 
بتواند بوسیله ان این چیزها را تهیه کند. 

۲- سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج را بجا آورد. 

۳- در راه مانعی از رفتن نباشد. و اگر راه بسته باشد. یا انسان بترسد که در را جان یا عرض او صدمه ببیند. یا مال 
او را ببرند حج بر او واجب نیست. ولی اگر از راه دیگری بتواند برود. اگر چه دور تر باشد در صورتی که مشقّت 
زیاد نداشته باشد باید از آن راه برود. 

6- به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. 

۵- مخارج کسانی را که خرجی آنان شرها پا عرفا بر او لازم است» مثل زن و بچه و کارگرو خدمشکار وه داشته 


باشد. 


رساله توضیح المسائل, ص ۳۶۶ 
7- در اثر رفتن به حج کسب و کار و یا درآمد ملك و یا هر راه دیگری را که برای ادامه معاش خود دارد از دست 
ندهد. 
مسئله ۲۱۹۶- کسی که در راه حج برای خدمات مادی یا معنوی. چون رانندگی و خبرنگاری و خدمات دیگر یا به 
عنوان روحانی کاروان یا ناظر یا پزشك يا پرستار و امثال اینها استخدام می‌شود و می تواند با انجام کارش بدون 
زحمت و دشواری فوق‌العاده ای حج انجام دهد. پس از پذیرفتن این قبیل خدمات. حج بر او واجب می‌شود. 
مسئله ۲۱۳۵- کسی که بدون خانه ملکی رفع احتیاجش نمی‌شود و بدون داشتن آن به مشقت می‌افتد وقتی حج بر او 
واجب است که خانه یا پول آن را هم داشته باشد. 
متفه ۱۳۲ 2۷ زشی که هی تراند شکه وو اگو نم او بر کی از شوخ مال عذاشته باشد و کر هرت هی ال ایر 
باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به سختی زندگی کند. حج بر او واجب نیست. ولی اگر شوهرش تمکن 
دارد و مخارج او را می‌دهد با داشتن خرج رفتن و برگشتن مستطیع می‌شود. 
مسئله ۲۱۹۷ اگر کسی توشه راه و مرکب سواری نداشته باشد و دیگری به او بگوید: حج برو من خرج توو 
عیالات تو را در موقعی که در سفر حج هستی می‌دهم. در صورتی که اطمینان داشته باشد که خرج او را می‌دهد 
حج بر او واجب می‌شود. و در این صورت معتبر نیست که بعد از برگتشن» محل درامدی داشته باشد. و همچنین 
اگر مقدار مخارج را در اختیارش قرار بدهند ولی ملك او نکنند اگر اطمینان داشته باشدکه از اوپس نمی‌گیرند 


واجب است حح برود. 
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مسئله ۲۱۹۸- اگر خرجی رفتن و برگشتن و خرجی عیالات کسی را در مدتی که مکه می‌رود و برمی‌گردد به او 
ببخشند و با او شرط کنند که حج کند. اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی 
کند نداشته باشد باید قبول نماید و حج بر او واجب می‌شود مگر این که قبول بخشش برای او مستلزم ذلت و 
خواری باشد. 

مسئله ۲۱3۹- اگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در راه مکه خدمت 
کسی که مال را داده بنماید قبول بر او لازم نیست و حج بر او واجب نمی‌شود مگر این که خدمت کردن برای او 
عادی باشد و شغل معمولی او نیز مناسب خدمت باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب قبول این کار لازم 
است. و پس از قبول مستطیع می‌شود. 

مسئله ۲۱۷۰- اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود چنانچه حج نماید. هر چند بعدا مالی از 
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یی تک یرام ارت اد ا خد پروی و مال ا دست ارو کاک راه از چا یا مک روز انهو 
سایر شرایط را هم دارا باشد باید از آنجا حج کند. و در صورتی که حج نماید اگر چه بعدا مالی پیدا کند که بتواند 
از وطن خود به مکه رود دیگر حج بر او واجب نیست. 
مسئله ۲۱۷۲-اگر انسان» اجیر شود که از طرف کس دیگر حج کند. چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را 
توس باد از کسی که اورا ار که جارد کرد 
مسئله ۲۱۷۳- اگر کسی مستطیم شود و مکه نرود و فقیر شود باید اگر چه به زحمت زیاد باشد بعدا حج کا حتی 
به این صورت که کسی او را برای حج اجیر کند باید به مکه رود و حج کسی را که برای او اجیر شده بجا آورد و تا 
او را اجیر کرده راضی شود که حج او در سال بعد بجا آورده شود. باید سال اول برای خود. و سال بعد برای کسی 
که اجیر شده حج نماید. 
مسئله ۲۱۷۶-اگر در سال اولی که مستطیع شده بدون کوتاهی و تأخیر به مکه رود و در وقت معینی که دستور 
داده‌اند به عرفات و مشعرالحرام نرسد. چنانچه در سالهای بعد مستطیع نباشد حج بر او واجب نیست. ولی اگر از 
سالهای پیش مستطیع بوده و نرفته. اگر چه به زحمت زياد باشد باید حج کند. 
مسئله ۲۱۷۵-اگر در سال اولی که مستطیع شده با وجود توانائی حج نکند و بعد به واسطه پیری یا مرض و ناتوانی 
نتواند حج نماید و نا امید باشد از این که بعدا خودش حج کند باید دیگری را از طرف خودبفرستد. بلکه اگر در 
همان سال اولی که به قدر رفتن حج مال پیدا کرده, ناتوان بوده به واسطه پیری یا مرض یا ناتوانی با عذر دیگر 
بفرستد که حج نماید و در نیابت جایز است زن و مرد از يك دیگر نیابت کنند و همچنین جایز است صروره؛ یعنی 
کسی را که تا حال حج بجا نیاورده نایب بگيرند. 


#۴ سمجموع آثار یت الله العظمی گرامی 
مسئله ۲۱۷۳- کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده. باید طواف نساء را از طرف او بجا اورد. و اگر بجا 
نیاورد» زن پر خود اجیر حرام می‌شود. 

مسثله ۳۱۷۷ اگر طواف نساء را درست بجا نیاورد یا فراموش کند. چنانچه بعد از چند روز یادش بیاید و از بین راه 


برگردد و بجا اورد صحیح است» و اگر نتواند برگردد نایب بگیرد تا بجای او انجام دهد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۶۸ 
احکام دفاع 

مسئله ۲۱۷۸- اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و مرزهای آنها هجوم آورد بر جمیع مسلمانان دفاع از ان و دفع دشمن به 
هر وسیله ممکن واجب است. و در این ام احتیاج به اذن حاکم شرع نیست. چنانکه ایادی به ظاهر مسلمان دشمن 
نیز اگر هجوم آورند همین حکم را دارد و اگر هجوم نشده لیکن خوف هجوم و استیلاء انان باشد واجب است 
مرزهای دفاعی خود را تقویت نموده آماده دفع دشمن شوند. 
مسئله ۲۱۷۹- اگر در داخل ممالك اسلامی طرحها و نقشه‌هایی از طرف اجانب کشیده شده باشد و حوف آن باشد 
که اجانب بر ممالك اسلامی تسلط پیدا کنند بر مسلمانان واجب است که به هر وسیله ممکن» نقشه انان را به هم 
بزنند و از توسعه نفوذ انان جلوگیری کنند. 
مسثله ۲۱۸۰-اگر در روابط سیاسی بین دولتهای اسلامی و دول اجانب» خوف ان باشد که اجانب بر ممالك 
اسلامی» تسلط پیدا کنند اگر چه تسلط سیاسی و اقتصادی باشد بر مسلمانان لازم است که با این نحو روابط 
مخالفت کنند و دولتهای اسلامی را به قطع اینگونه روابط ملزم نمایند. 
مسئله ۲۱۸۱- اگر عقد رابطه سیاسی یا تجاری بین یکی از دول اسلامی با اجانب. مخالف مصلحت اسلام و 
مسلمانان باشد اینگونه رابطه جایز نیست و اگر دولتی اقدام به آن نمود» بر سایر دول اسلامی واجب است آن را به 
هر نحو که ممکن است به قطع رابطه ملزم نمایند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۶۹ 

مسثله ۲۱۸۲-اگر بعضی از روسا یا دیگر افراد موز ثر حکومتی در ممالك اسلامی موجب بسط نفوذ سیاسی یا 
اقتصادی یا نظامی اجانب شوند که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است. به واسطه این خیانت. از مقامی که 
دارند- هر مقامی باشد- خود بخود منعزل می‌شوند و بر مسلمانان لازم است به هر نحو ممکن انان را با رعایت 
موازین شرعیه مجازات نمایند. 

مسئله ۲۱۸۳- روابط تجاری و سیاسی با دول ظالم و غاصب اراضی مسلمین از قبیل دولت اسرائیل جایز نیست. و 
بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن با اینگونه روابط مخالفت کنند. و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال 
اسرائیل روابط تجاری دارند. خائن به اسلام و مسلمانان هستند و عمل انان كمك به هدم اسلام است. و بر 
مسلمانان لازم است با این جنایتکاران چه دولتها و چه تجار. قطع رابطه کنند و انان را به توبه و ترك روابط بااین 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام ___ ۲۶ 
دفاع از حقوق شخصی 

مسئله ۲۱۸۶- اگر کسی به خود انسان» یا ناموس» یا خویشان و بستگان انسان» یا به مسلمانی دیگر به قصد کشتن یا 

تجاوز هجوم آورد بر انسان واجب است به هر نحو که ممکن است دفاع کند هر چند منجر به کشتن مهاجم شود. 

ولی باید سعی کند تا وقتی که راه خفیفتر میسر است دست به کار شدید و خشن نزند. 

مسئله ۲۱۸۵- اگرانسان نتواند به تنهایی از جان و ناموس خود دفاع کند واجب است از دیگران كمك بگیرد هر چند 

از ظلمه باشند. 

مسئله ۲۱۸۲- اگر دزدی به قصد بردن مال انسان» يا بستگان او هجوم آورد انسان حق دارد دفاع کند هر چند منجر 

به کشتن مهاجم شود با رعایت مراتب دفاع از خفیفتر تا خشن. 

مسئله ۲۱۸۷- اگر با رعایت مراتب دفاع» به طرف» خسارت مالی با نقص عضو وارد شود. پا کشته شود انسان 

ضامن نیست. ولی اگر درجات خفیفتر میسر بود و با این حال انسان عمدا به سراغ مراحل بالاتر و شدید تر بروده 

بنابر احتیاط. ضامن است. 

مسئله ۲۱۸۸- اگر از طرف مهاجم. خسارت مالی. یا جانی» یا نقص عضو به انسان وارد شد. شخص مهاجم ضامن 


ات 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۷۰ 
مسئله ۲۱۸۹- اگر انسان بر دزد پا شخص مهاجم پیروز شدء و او را کاملا در اختبار خود گرفت حق ندارد بی جهت 
او را بزند یا مجروح کند یا بکشد» بلکه تعزیر او با حاکم شرع است. 
مسئله ۲۱۹۰- اگر انسان مرد اجنبی را با همسر خود. یا دختر یا خویشان خود بیابد در حالی که قصد تجاوز دارد 
بايد به هر نحو شده دفاع نماید هر چند منجر به کشتن او شود. بلکه واجب است انسان از ناموس مسلمانان دیگر 
هم دفاع نماید. ولی اگر با امکان مر تبه حفیف تر دست به کار شدید تر بزند بتابر احتیاط ضامن است. ولی رعایت 
مراتب در صورتی لازم است که فرصت از دست نرود. اگربا رعایت مراتب خوف از دست رفتن فرصت و غلبه 
مهاجم باشد دیگر مراعات مراتب لازم نیست. 
مسئله ۲۱۹۱- بنابر مشهور اگر کسی ببیند مردی با همسر او زنا می‌کند و دانست که زن با رضایت خود تسلیم او 
شده می تواند هر دو را بکشد و بین خود و خدا نه گناه دارد و نه ضامن است. ولی باید بتواند نزد حاکم شرع ثابت 
کند وگرنه حاکم شرع حکم به قصاص می‌کند. و در هر حال» زن اگر زنا دهد بر شوهر خود حرام نمی‌شود. 
مسئله ۲۱۹۲-اگر کسی به منظور اطلاع بر ناموس و اسرار مردم» به طور عادی یا با دوربین به درون خانه انان نگاه 
کند واجب است او را منع کنند» و اگر دست برنداشت به هر نحو شده جلوگیری نمایند ولو منجر به نقص عضو یا 
کشته شدن او بشود البته با رعایت مراتب. و همچنین است اگر نگاه کننده از خویشان و ارحام صاحبخانه باشد 
ولی منظورش نگاه کردن به چیزهایی است که نگاه کردن به انها بر او حرام است مثل عورت. 
مسئله ۲۱۹۳- اگر انسان احتمال بدهد یا بداند که دفاع او از جان خود پا بستگان منجر به کشته شدن خودش 


خواهد شد باز هم دفاع جایز» بلکه گاهی واجب است. ولی نسبت به مال اگر می‌داند که دفاع او از مال منجر به 


۶ _ سس مجموع آثار آیت الله العظمی گرامی 
کشته شدن خودش می‌شود دفاع واجب نیست ولی اگر دفاع کرد و کشته شد به درجه‌ای حکم شهید را دارد. 
مسئله ۲۱۹۶- اگر حیوان درنده شخصی. به انسان حمله کند انسان حق دارد از خود دفاع کند و با رعایت مراتب اگر 


به حیوان خسارت وارد شود انسان ضامن نیست مگر در موردی که انسان متجاوز باشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۷۱ 
مسئله ۲۱۹۵- اگر انسان خیال کرد طرف. قصد هجوم به جان» یا ناموس» یا مال او را دارد و در مقام دفاع خسارت 
مالی یا جانی به طرف وارد کرد ولی بعد معلوم شد طرف چنین قصدی نداشته و انسان اشتباه کرده است در این 
صورت انسان گناه ندارد ولی ضامن خسارت طرف است. 
مسئله ۲۱۹۲- اگر دزد یا مهاجم مسلح به او حمله‌ور شد ولی او متوجه نشد و به قصد حمله ابتدایی به او حمله برد 
ولی در واقع دفاع بود او ضامن نقص عضو یا خون مهاجم نمی‌باشد هر چند گناه تجری دارد. 
مسئله ۲۱۹۷- اگر دزد یا مهاجم دیگر به طرف او حمله‌ور شد لیکن می داند که مانعی هست که او موفق نمی شود 
نباید به مهاجم ضرری وارد کند. و اگر کرد ضامن است و همین‌طور اگر مهاجم پیش از برخورد توبه کند. ولی اگر 
اانا اراس که ایا ی ی نگ تا وم و ای ا معا کی ا 
قصد حمله نداشته یا منصرف شده بود ضامن می باشد. 
مسئله ۲۱۹۸- در نزاع دو دزد یا مهاجم با یکدیگر هر کدام که شروع کرده ضامن است و دیگری که دفاع می کند اگر 
ضرری بزند ضامن نیست. 
مسئله ۲۱۹۹- اگر دزد يا مهاجم فرار کند و مطمئن شویم که دیگر برنمی‌گردد اضرار او جایز نیست. ولی اگر 
احتمال عقلائی می‌رود که فرارش به قصد تجدید قوا و حمله مجدد است و ممکن است فرصت از دست برود 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۷۲ 

امر به معروف و نهی از منکر 
مسئله ۲۲۰۰- از مهمترین واجبات شرعی و از ضروریات دین می‌باشد و در قران کریم و روایات اهلبیت (علیهم 
السلام) تاکیدات زیاد در باره این دو وارد شده است. در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده است: خداوند از مومن 
ضعیف و بی‌دین بدش می‌اید. سوال شد که ان کیست؟ فرمود: انکه نهی از منکر نمی‌کند. و از مولی الموحدین (ع) 
نقل است: پیشینیان شما هلاك شدند. چون معصیت‌ها می کردند و علمای الهی آنها را منع نمی کردند ... 
مسئله ۲۲۰۱-امر به معروف و نهی از منکر با شرایطی که ذکر خواهد شد واجب است. و ترك آن معصیت است. و 
در مستحبات و مکروهات امر و نهی مستحب است. 
مسئله ۲۲۰۲- به عقیده مشهور علماء امر به معروف و نهی از منکر» واجب کفائی می باشد و در صورتی که بعضی از 
مکلفین به قدر کفایت قیام به آن کنند از دیگران ساقط است. و اگر اقامه معروف و جلوگیری از منکر متوقف بر 
اجتماع جمعی از مکلفین باشد واجب است اجتماع کنند. و اگر عده‌ای قیام کردند و چون دیگران همکاری نکردند 


مجموعه اثار ایت الله العظمی گرام :۲ 
موفق نشدند از عهده آنها ساقط می‌شود و گناه به گردن متخلفین است لیکن به احتمال قوی. امر به معروف و نهی از 
منکر واجب عینی با شد و تا به نتیجه منظور نرسیده بايد همه قیام کنند هر چند عده‌ای به قدر کفایت هم قیام کرده 
باشند. 

مسئله ۲۲۰۳-اگر بعضی, امر و نهی کنند و مور نشود و بعض دیگر احتمال بدهند که امر آنان یا نهی انان مو تر 
است واجب است امر و نهی کنند. 

مسئله ۲۲۰۶- در امر به معروف و نهی از منکر صرف بیان مسئله شرعیّه کفایت نمی کند بلکه باید شخص خلافکار 
را وادار به اصلاح عملی کنند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۷۳ 
مسئله ۲۲۰۵- بنابر اقوی در امر به معروف و نهی از منکر» قصد قربت معتبر نیست. بلکه مقصود. اقامه واجب. و 
جلوگیری از حرام است. ولی اجر و ثواب متوقف بر قصد قربت می باشد. مثل همه واجبات غير عبادی. 
مسئله ۲۳۲۰- در این وظیفه الهی فرقی بین موارد خلاف از نظر گناه صغیره یا کبیره نیست. 
مسئله ۲۲۰۷- اگر کسی تصمیم به کار خلافی بگیرد و احتمال قوی بدهیم که موفق نمی‌شود نهی از منکر واجب 

شرایط امر به معروف و نهی از منکر 

مسئله ۲۲۰۸- کسی که می‌خواهد امر و نهی کند باید معروف را از منکر تشخیص دهد. پس جاهل به معروف و 
منکر حق ندارد» بلکه نمی تواند امر به معروف و نهی از منکر کند. و اگر انسان بداند که کسی یا کسانی فعل منکری 
را انجام می‌دهند و نداند کدام يك از کارهای انان حرام و منکر است لازم است. به هر حال جلو کار حرامشان را با 
توسل به دیگران که تشخیص می‌دهند یا با یادگیری و تحقیق خود بگیرد. 
مسئله ۲۲۰۹-اگر مسئله اختلافی باشد و احتمال بدهد که کار شخص به عقیده اجتهادی يا تقلیدی خودش جایز 
است. امر و نهی او جایز نیست. 
مسئله ۰- اگر شخصی روی جهل به موضوع. ار تکاب خلاف می کند لازم نیست او را متوجه کنند. مگر این که 
از امور مهمه باشد. مثل این که شخص محترمی را به خیال این که دشمن است بخواهد بکشد. 
مسئله ۲۲۱۱- در وجوب امر به معروف و نهی از منکر چند چیز شرط است: 
ولد کک اال ها ام و هی ای غ ر ھی گنه سس کر واد ای چم کل تا سول اک اند با تال 
دهد که امر و نهی حالاء در اینده اثر خواهد کرد واجب است. 
دوم: آنکه بداند یا مطمئن شود که شخص معصیت کار که اينك معصیت را انجام داده است بنا دارد معصیت خود را 
تکرار کند. ولی اگر بداند یا احتمال عقلائی بدهد که دیگر تکرار نمی کند واجب نیست. 
سوم: آنکه در امر و نهی» مفسده مهم تر نباشد. پس اگر بداند یا احتمال عقلائی بدهد که اگر امر یا نهی کند ضرر 


جانی یا عرضی و ابروئی یا مالی قابل توجه به او پا خویشان و 


#۸ حجموع آثار ایت الله العظمی گرامی 
رساله توضیح المسائل. ص ۳۷۴ 

نزدیکان او می‌رسد واجب نیست. بلکه با احتمال عقلایی وقوع ضرر جانی یا عرضی و یا مالی زیاد بر موّمنین دیگر 

نیز واجب نمی‌باشد. بلکه در برخی موارد حرام می باشد. 

مسئله ۲۲۱۲- اگر معروف یا منکر از اموری باشد که شارع مقدس به آن اهمیت زیاد می‌دهد. مثل امور مربوط به 

اصول دین یا مذهب. و قران مجید» و عقائد مسلمانان یا احکام ضروریه» و حفظ استقلال مسلمین بايد ملاحظه 

اهمیت شود و مجرد ضررء عذر نمی‌شود. پس اگر حفظ عقاید اصولی مسلمانان يا حفظ احکام ضروریه اسلام بر 

بذل جان و مال توقف داشته باشد بذل جان و مال هم واجب است. 

مسئله ۲۲۱۳- اگر بدعتی در دین اسلام واقع شود اظهار حق و رد باطل واجب است. بخصوص بر علمای اسلام. و 

اگر سکوت علمای اعلام موجب هتك مقام علم» و موجب اسائه ظن (بدگمانی و سوء ظن) به علمای اسلام شود. 

اظهار حق به هر نحو ممکن» واجب است اگر چه بدانند تاثیر عملی در تغییر بدعت نمی‌کند. 

مسئله ۲۲۱۶- اگر احتمال صحیح بدهند که سکوت. موجب می‌شود منکری معروف يا معروفی منکر شود اظهار 

حق و اعلام آن بخصوص بر علمای اعلام واجب است و سکوت جایز نیست. 

مسئله ۲۳۱۵ اگر سکوت علمای اعلام موجب تقویت ظالم شود یا موجب تایید او گردد. یا موجب جرأت او بر 

سای رمات شوه اظهار خن ی انکان اطا واب است اکر هتفر فل فدات ناکم مک این که هار مور 

در کار باشد مثل این که اساس حوزه‌های اسلامی در مخاطره هدم کلی به وسیله ظالم قرار گیرد. 

مسئله ۲۲۱7- اگر سکوت علمای اسلام باعث شود که مردم به انان بد گمان شوند و آنان را به سازش با دستگاه 

ظلم. متهم کنند اظهار حق و انکار باطل واجب است اگر چه بدانند جلوگیری از محرم نمی‌شود و اظهار انان برای 

رفع ظلم اثری ندارد. مگر این که عذر مهمتری باشد و در این صورت باید به نوعی عذر را برای مردم روشن کنند. 

مسئله ۲۲۱۷- اگر ورود بعضی از علمای اعلام در دستگاه ظلمه موجب شود که از مفسده‌ها و منکراتی جلوگیری 

شود تصدی آن امر واجب است مگر انکه مفسده اهمی در آن باشد مثل آنکه تصدی انان باعث سستی عقاید مردم و 

یا سلب اعتماد آنان به علماء اسلام گردد. که در این صورت جایز نیست. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۷۵ 

مسئله ۲۲۱۸- برای علمای اسلام تصدی مدارس دینیه از طرف دولت‌های ظالم جایز نیست. چه حقوق خود و 
طلاب علوم دینیه را از دولت بگیرند یا از مردم و پا از موقوفات اگر چه موقوفه خود مدرسه باشد. زیرا دخالت 
دولت جاثر در امور دینی مقدمه‌ای می‌شود برای هدم اساس اسلام. مگر اين که در نظر عرف متدینین عمل علمای 
دین فقط به عنوان رفع» یا تخفیف ظلم حساب شود نه سازش با ظالم» و انها هم به این قصد وارد شوند و عوارض 
سوء مهم تری هم نداشته باشد. 

مسئله ۲۲۱۹- جایز نیست برای طلاب علوم دینیه دخول در موسساتی که دولتهای ظالم به اسم موّسسات دینیه 
تاسیس نموده یا می‌نمایند. 

مسئله ۲۲۲۰- برای طلاب علوم دینیه, دخول در مدارسی که بعضی از معمّمین و ائمه جماعت از طرف دولت‌های 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی و ِ ۲۶ 
ظالم و یا با اشاره آنان تصدی می‌نمایند جایز نیست» چه برنامه تحصیلی, از طرف دولت باشد يا از طرف این نحو 
متصدیان که عمال دولت جاثر هستند. زیرا چه بسا در این امور نقشه محو آثار اسلام و احکام قران کریم کشیده 
شده است. مگر این که این امور مقدمه خلع‌ید ظالم باشد. 

مسئثله ۲۱ کسانی که با لباس روحانیت. در این موّسسات که به اشاره دولت‌های ظالم سین ا است وارد 
شوند لازم است مسلمانان و متدینین از آنان اعراض نمایند و با آنان معاشرت نکنند. و آنان محکوم به عدم عدالت 
هستند. و نماز جماعت با انان جایز نیست» و طلاق در محضر آنان باطل است. و سهم مبارك امام (ع) و سهم 
سادات عظام را نباید به آنان بدهند. و اگر اهل منبر هستند لازم است آنان را دعوت برای منبر نکنند» و در مجالسی 
نکنند. مگر این که ورود انها در آن موسسات به عنوان ساره با نظر ولی شرعی باشد. 

مراتب امر به معروف و نهی از منکر 


شدن مقصود به وسیله مر تبه پائین تر» جایز نیست به مراتب دیگر عمل شود. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۷۶ 
مسئله ۲۲۲۳- مر تبه اول: آنکه با شخص معصیت‌کار طوری رفتار شود که بفهمد برای ارتکاب معصیت این نحو با 
او رفتار شده است. مثل این که از او رو برگرداند» پا با چهره عبوس با او ملاقات کند. پا با او ترك مراوده کند و از او 
اعراض نماید. به نحوی که معلوم شود این امور برای آن است که او معصیت را ترك کند. 
مسثله ۲۴۲۶-اگر در این مرتبه, درجاتی باشد لازم است با احتمال تأثیر درجه کیا به همان اکتفا کند. مثلا اگر 
احتمال می‌دهد که با ترك تکلم» مقصود حاصل می‌شود به همان اکتفا کند و به درجه بالات عمل نکند. بخصوص 
اگر طرف» شخصی است که برخورد شدید تر موجب هتك او می‌شود. 
مسئله ۲۲۲۵-اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصیت کار موجب تخفیف معصیت می‌شود. یا احتمال بدهد 
که موجب تخفیف می‌شود واجب است. اگر چه بداند موجب ترك ان به کلی نمی‌شود. 
مسئله ۲۲۲۹- اگر علماء اسلام. احتمال بدهند که مبارزه منفی و اعراض از ظلمه و سلاطین جور. موجب تخفیف 
ظلم آنان می‌شود. واجب است از آنان اعراض کنند و به ملت مسلمان اعراض خود را بفهمانند. 
مسئله ۲۲۲۷- اگر مراوده و معاشرت علمای اسلام با ظلمه و سلاطین جور موجب تخفیف ظلم آنان شود باید 
ملاحظه کنند که آیا تخفیف ظلم اهم است يا ترك معاشرت با آنان- زیرا ممکن است معاشرت. موجب سستی 
عقاید مردم یا هتك علماء اسلام گردد پس هر کدام اهم است به آن عمل کنند. 
مسئله ۲۲۲۸- کسانی که مقاصد ظلمه را ترویج و به معاصی و ظلم انان كمك می‌کنند هر چند كمك مادی فقط مثل 
بعض تجار و کسبه» بر مسلمان لازم است که آنان را نهی کنند. و اگر تاثیر نکرد. از آنان اعراض نمایند و با آنان 
معاشرت و معامله نکنند. 


7۷۰ .سس سس مجموع آثار آیت الله العظمی گرام 
مسئله ۲۲۳۰-اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصیحت با زبان ملائم و خوش, معصیت کار معصیت را ترك 


می کند اکتفا به آن لازم است و نباید از آن تجاوز کند. 
لد 2۴۲۳۷ کر می ا که سیت ا تر ارف با ھال کا بر وا اس ارو کف الوا کد واک کا تیر 
نمی کند مگر با تشدید و تهدید, تشدید و تهدید لازم است لکن باید از دروغ و فحاشی و سائر معاصی احتراز 


شود. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۷۷ 
مسئله ۲۲۳۲- برای جلوگیری از معصیت. ار تکاب معصیت مثل فحش و دروغ و اهانت جایز نیست. مگر آنکه 
معصیت. از چیزهایی است که مورد اهتمام شارع مقدس می‌باشد و به هیچ وجه به آن راضی نیست. مثل قتل نفس 
محترمه» که در این صورت باید به هر نحو ممکن با رعایت مراتب جلوگیری شود. 
مسئله ۲۲۳۳- اگر معصیت کار معصیت را ترك نمی کند مگر به جمع کردن مابین مرتبه اوّل و دوم جمع بین انها 
واجب است» به اين که هم از او اعراض نمودهء و ترك معاشرت نماید. و با چهره عبوس با او ملاقات کند» و هم او 
را به زبان امر به معروف و نهی از منکر کند. 
مسئله ۲۲۳۶-مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که منکر را ترك نمی‌کند. یا 
واجب را بجا نمی‌اورد مگر با اعمال زور و جبر» واجب است. لکن باید از قدر لازم تجاوز نکند. 
مسئله ۲۲۳۵- اگر جلوگیری از معصیت بدین نحو ممکن است که بین شخص و معصیت. حائل گردد و با این نحو 
مانع از معصیت او شود واجب می باشد. 
۳9۳۹ اک بجر کی شمیت تر کے دافته باق بر این کک وست ضیف کار را کرک او وا ادم 
معصیت بیرون کند یا در وسیله‌ای که با آن معصیت می کند تصرف کند عمل به آن در صورت امکان جاین بلکه 
واجب است. 
ی لتق آترن مره میت کا فان کیک گر ان کال اشفا ری ا میت افد و قاد 
در این صورت اگر تلف کند ضامن نیست. و در غیر این صورت» ضامن و محصیت کار است. 
مسئله ۲۲۳۸-اگر جلو گیری از معصیت بر كتك زدن شخص معصیت‌کار بدون جرح» و یا در فشار قراردادن او 
توف داشته باشد جایز است. لکن باید زیاده روی نشود و بهتر آن است که در این امر و نظیر آن از مجتهد جامع 
الشرایط اجازه گرفته شود. 
مسئله ۲۳۳۹- اگر جلوگیری از منکرات. و اقامه واجبات بر جرح و قتل متوقف باشد جایز نیست. مگر به اذن 
مجتهد جامع الشرایط. 
مسئله ۲۲۶۰- اگر منکر از اموری است که شارع مقدس به آن اهتمام می‌دهد و به هیچوجه به وقوع ان راضی نیست 
دقع آن به هر تحو ممکن» جایز بلکه واجب است. متلا 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۷۸ 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام ۲ 
کر کی بک اھ ی زرا جار ال تست کف با ری سکن ارارق کو راز سکن 
نیست جلوگیری از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم» جایز بلکه واجب است. و لازم نیست از مجتهد. اذن حاصل نماید. 
لکن باید مراعات شود که اگر جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود ممکن است. به آن نحو عمل کند. و 


اگر عمدا از حد لازم تجاوز کند معصیت کار است. و خود ظالم حساب می‌شود. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۷۹ 
احکام کلی معاملات 
مسئله ۲۲۶۱- یاد گرفتن احکام معاملات به قدر احتیاج لازم است. و بیان احکام بر علمای اسلام با قلم و زبان 
واجب است و کتمان مسائل شرعی هنگام سئوال مردم حرام بزرگی می باشد 
مسئله ۲۲۶۲- مستحب است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیری نکند» سو گند نخورد» 
و اگر مشتری پشیمان شود و از او تقاضای فسخ معامله را کند» بپذیرد. 
مسئله ۲۲۶۳- اگر انسان نداند معامله‌ای که انجام می‌دهد صحیح است يا باطل» نمی تواند در مالی که بدست می‌آورد 
تصرّف نماید. ولی چنانچه در موقع معامله احکام آن را بداند و بعد از معامله شك در صحّت آن کند. تصرف او 
اشکال ندارد و معامله صحیح انیت 
مسئله ۲۲۶۶- تلاش برای زندگی از طرق قانونی شرعی برای کسانی که مخارج اشخاص واجب النفقه چون زن و 
فرزند يا پدر و مادر را باید بدهند واجب است. و همچنین برای حفظ نظام جامعه اسلامی. و در غیر این صورت 
مستحب است بخصوص برای گشایش بیشتر در زند کی خانواده با وسید کی به مستمندان. 
معاملات مکروه 

مسئله ۲۲6۵- برخی معاملات مکروه است. از جمله فروش ملك» مگر این که با پول آن ملك دیگری بخرد. دوم: 
قصابی. سوم: کفن فروشی. چهارم: معامله با افراد پست و 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۸۰ 
کسانی که از معامله حرام پرهیز ندارند. پنجم: معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم: شغل معامله غلات که غذای 
اصلی مردم است. هفتم: داخل معامله دیگران شدن بجهت خرید برای خود. هشتم: معاملاتی که در معرض ربا قرار 
دارد. 

معاملات باطل 

مسئله ۲۳۶۳- در چند مورد معامله باطل است: 
اول: خحرید و فروش عین نجس» مثل بول و غائط و مسکرات» و بنابر احتیاط واجب. ولی اگر استفاده حلال دارد 
مانند کود زراعت جایز است گرچه احوط ترك است. 
مسئله ۲۲۶۷- خرید و فروش سگ شکاری با سگ پاسبان اشکال ندارد. 


دوم: خرید و فروش مال غصبی مگر انکه صاحبش معامله را اجازه کند. 


۷ھ رغه آثار آیت الله العظمی گرامی 
سوم: خرید و فروش چیزهایی که مال نیست و بی‌ارزش است. 

چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد. مثل الات قمار و موسیقی. ولی اگر منافع حلالش هم 
متعارف شد به طوری که دیگر فقط الت حرام حساب نشود. معامله برای استفاده حلال آن اشکالی ندارد. 

پنجم: معامله‌ای که در آن ربا باشد. 

ششم: غش در معامله گاهی باطل وگلا حرام است. غش در معامله, یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط 
است. در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید. مثل فروختن روغنی که آن را باپیه 
مخلوط کرده است» و خلاصه فروش جنس تقلبی. همه‌اش تقلبی باشد يا مخلوط. از پیغمبر اکرم (ص) منقول است 
که فرموده از ما تست کے که در ماف با مسلمانان کک کب یا به انان هرز پوه با قلت له تماید: ی فرمود: 
هر که با برادر مسلمان خود غش کند خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش 
واگذار می‌کند. گاهی غش در معامله علاوه بر حرمت موجب بطلان هم می‌شود. مثل این که مس را به جای طلا 
وش اا ورا ج کر ف وا را مروا داف اس وی اک آن زان با واه 
لیکن جنس بد را به جای خوب مثل گندم بد را بجای خوب فروخته خریدار حق فسخ معامله دارد و به هر حال 


عمل حرامی می‌باشد. 


رساله توضیح المسائل» ص ۳۸۱ 
مسله ۳۲۸۸ فروشتن چ اک که تجس شده و آب کشیدن آن همکن استه اشکال تارود ولی اگر مشتری 
می‌خواهد آن را در کارهای مشروط به طهارت استعمال کند مثل نماز یا تغذیه» بنابر احتیاط واجب» فروشنده نجس 
بودن آن را به مشتری بگوید. 
مسئله ۲۲۶۹- اگر چیز پاکی, مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست» نجس شود. چنانچه مثلا روغن 
نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل» و عمل حرام است. و اگر برای کاری بخواهند که شرط ان 
تا رون تسه مار راھ تک خی وا سو انف هرفن آن اکا دار وی کر متا دار که وو 
لباس نماز او- که شرطش طهارت است- آلوده شود بنابر احتیاط واجب به مشتری بگویند. 
مسئله ۲۲۵۰- معامله داروی نجس خوردنی اگر مورد نیاز و معالجه منتحصر به ان است اشکال ندارد هر چند نجس 
ذاتی مثل شراب ولی احتیاط واجب آن است که باید به مشتری اعلام شود. ولی اگر از مرده تهیه شده است بنا 
براحتیاط پول را در مقابل خدمات بگیرند نه خود جنس. 
مسئله ۲۲۵۱- خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالك غیراسلامی می‌آورند اگر نجس بودن 
انها معلوم نباشد اشکال ندارد. روغنی را هم که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند. چنانچه در شهر کفار از 
دست کافر بگیرند و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از ان جستن می‌کند احتیاط واجب آن است که 
نجس است و بنابر احتیاط واجب خرید و فروش ان باطل است لیکن اگر پول را در مقابل حدمات بگیرند اشکالی 
ندارد. 


مسئله ۲۲۵۲- اگر روباه یا پلنگ را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند. یا خودش مرده باشد خرید و 


مجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی سس« 
فروش پوست آن بنابر احتیاط واجب حرام. و معامله آن باطل است. ولی اگر پول را در مقابل خدمات تهیه آن 
بگیرند نه خود جنس, اشکالی ندارد. 

مسئله ۲۳۵۳- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالك غیر اسلامی می‌آورند» پا از دست کافر گرفته 
می‌شود بنا براحتیاط واجب باطل است هر چند احتمال بدهیم مسلمانی ذبج کرده باشد» ولی اگر پول رادر برابر 
خدمات بدهند اشکالی ندارد. ولی اگر انسان بداند انها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید و فروش 
آنها اشکال ندارد. 


رساله توضیح المسائل» ص ۳۸۲ 
مسئله ۲۳۲۵۶- خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد. ولی اگر انسان 
بداند که ان مسلمان آن را از دست کافر گرفته و بدانیم که تحقیق نکرده از حیوانی است که به دستور شرع کشته 
شده یا نه» خریدن آن بنابر احتیاط واجب حرام. و معامله ان باطل است. 
مسئله ۲۲۵۵- خرید و فروش مسکرات. حرام و معامله انها باطل است. 
مسئله ۲۲۵۲- استفاده از خون در غیر خوردن» ونیز فروختن آن برای انتفاع حلال. جایز است. پس آنچه اکنون 
شارف است که ون را برای انفاده کر کی ها و روخن می فروشنند مانعی ارد و ھکر آن است که ماه 
کنند. یا انکه پول را در مقابل حق احتصاص یا در ازاء اجازه خون گرفتن بگیرند که خالی از اشکال است. بلکه این 
احتیاط حتی‌الامکان ترك نشود. لکن اگر گرفتن خون, برای صاحب ان ضرر داشته باشد» اگر ضرر آن فاحش و زیاد 
باشد حرام است» مگر در ضرورت اهم و همین‌طور است حکم فروش کلیه و مانند آن از نظر اضرار به سلامتی. 
مسئله ۲۲۵۷- فروختن مال غصبی. باطل است. و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند. ولی اگر 
مالك معامله را امضاء کند صحیح می‌شود. 
مسثله ۲۲۵۸- اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد اگر طوری است که واقعا قصد جدی معامله 
ندارد معامله باطل است یعنی در واقع معامله نیست» ولی اگر قصد جدیش معامله هست و فقط قصد نپرداختن ثمن 
را دارد معامله صحیح و ضامن ثمن است. 
مسئله ۲۲۵۹-اگر خریدار به ذمه بخرد ولی بخواهد پول جنس را از حرام بدهد معامله صحیح است. و باید ثمن را 
از حلال بدهد. 
مسئله ۲۲۰- خرید و فروش الات لهو حرام و باطل است. 
مسئله ۲۲۱-اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند» 
مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب م نماینده معامله آن حرام و باطل است. 
مسئله ۲۲۹۲- ساختن مجسمه انسان و حیوانات بنا براحتیاط واجب جایز نیست ولی نگهداری و خرید و فروش 
مجسمه پا چیزهای دیگری که روق آن برآمدگی مجسمه دار اشکال ندارد لیکن اگر مجسمه‌ای باشد که به‌عنوان 
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و احتمال بت پرستی دارد هم ساختن او حرام و هم نگهدار ی و خریدو فروش به این عنوان» حرام و باطل می‌باشد. 
مسئله ۲۲۹۳- خریدن چیزی که از قمار یا دزدی» یا از معامله باطل تهیّه شده. باطل و تصرف در ان مال حرام 
است. و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش بر گرداند. 
مه کت کر کی اط ایت و کان ورف اف اش و ای ان اس کم 
بگوید: این يك من روغن را می‌فروشم. معامله به مقدار پیی که در آن است باطل می‌شود. مشتری می تواند معامله 
روغن را هم به هم بزند. ولی اگر آن را معین نکند بلکه يك من روغن کلی بفروشد. بعد روغنی که پیه دارد بدهد 
مشتری می تواند ان روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید. 

احکام ربای معاملی 

مسئله ۲۲۵- اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‌فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد- بیع مثل به 
ل مثلا يك من گندم را به يك من و نیم گندم بفروشد ربا و حرام و معامله باطل است. حتی اگر یکی از دو 
جنس سالم و دیگری معیوب یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد. یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته 
باشند. چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد بگیرد؛ باز هم ربا و حرام است. پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از 
آن مس شکسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد. یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از 
آن طلای نساخته بگیرد» ربا و حرام است. 
مسثله ۲۲۹- اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جسی باشد که می‌فروشد. اا يك من گندم به يك من گندم و 
بلق ونان پل روق داز هم ربا و عر سک کاک ری اد تگیرج ول فرظ کم که عر دار لی رای 
او انجام دهد باز هم ربا و حرام می‌باشد. 
مسئله ۲۲۹۷- در بیع مثل به مثل» اگر قیمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بیع مثل به مثل با زیاده فرار 
کنند حیله جایز است. مثلا اگر يك خروار گندم خوب. ارزش دو خروار گندم بد را دارد و می‌خواهند يك خروار 
خوب بدهند و دو حروار بد بگیرند در این مورد اگر چیزی غير جنس به يك خروار ضمیمه کنند که از بیع مثل به 
ا 
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کنند جایز است. و در این صورت ان چیز غیر جنس در برابر يك خروار اضافه واقع خواهد شد. و بهتر است يك 
خروار گندم خوب را به پول بفروشند و بعد با آن پول» دو خروار گندم بد را بخرند. بلکه در جواز مسئله مزبور 
فرقی بین موارد ربای عرفی و ربای شرعی نیست (ربای عرفی انچه که در عرف هم زیاده است- مثل یك خروار به 
دو خروار از همان جنس و همان قیمت و ربای شرعی ان است که قیمتها نابرابرند و شارع دو نوع از ان جنس را 
برابر حساب کرده است) پس در زیاده گرفتن در هر موردی می توان از این راه استفاده نمود. البته در صورتی که 
واا فص اه اه با یعس دنه 


۳ ۸- اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند. یا چیزی را که مثل گردو با شماره معامله 
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a E‏ هه شاه جه تا کرک Ula‏ یکی اش کال فلا ag‏ کته شرفت وتا 
هر نوع سود آوری و همه جا نمی‌باشد. 

مسئله ۲۳۹۹- جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله 
می‌کنند» اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه میفروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست؛ 
البته اگر جنس را در بیشتر شهرها با وزن یا پیمانه بفروشند که در این صورت بنابر احتیاط مستحب در هیچ شهری 
نباید آن را به زیاد تر بفروشند. 

مسئله ۲۲۷۰-اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می گیرد از يك جنس نباشد. زیادی گرفتن اشکال ندارد. 
مسئله ۱-اگر جنسی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از يك چیز عمل آمده باشد. باید در معامله زیادی 
نگیرد. اگر يك من روغن بفروشد و در عوض آن يك من و نیم پنیر بگیرد» ربا و حرام است. و احتیاط واجب آن 
است که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند نیز زیادی نگیرد. ولی اگر پول نقد یا جنس دیگری را واسطه 
قرار دهند اشکالی ندارد. 

مسئله ۲۲۷۲- جو و گندم در ربا يك جنس حساب می‌شود. اگر يك من گندم بدهد و يك کیلو ونیم مثلا جو بگیرد 
ربا و حرام است. و نیز اگر مثلا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد. چون جو را نقد گرفته و بعد از 
مد تی گندم را می‌دهد. مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد. 
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مسئله ۲۲۷۳- اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد. و نیز پدر و فرزند. و زن دائم و 
شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند. 

شرایط فروشنده و خریدار 
مسئله ۲۲۷۶- برای فروشنده و خریدار پنج چیز شرط است: 
اول: انکه بالغ باشند. ولی اگر ولی طفل معامله او را امضاء کند معامله صحیح و لازم است. در صورتی که طفل ممیز 
بوده و با توجه به معنی انشاء بیع کرده باشد. 
دوم: انکه عاقل باشند. 
سوم: آنکه سفیه (یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند) نباشند مگر این که ولی آنان» معامله 
انان را اجازه کند. 
چهارم: انکه معامله از روی اکراه نباشد» یعنی کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 
پنجم: آنکه جنس و عوضی را که می‌دهد مالك باشند» و اختیار معامله داشته باشند. يا مثل پدر وجد طفل و يا وکیل 
در معاملات. اختیار مال در دست انان باشد پس اگر مالك نباشند یا اختیار معامله نداشته باشند. مثل این که دادگاه 
شرعی او را از تصرف منع کرده باشد معامله صحیح نیست ولی با اجازه مالك یا دادگاه معامله صحیح و لازم 
می‌شود. و احکام اینها در مسائل اینده گفته خواهد شد. بدیهی است که صحبت در شرایط فروشنده و خریدار است» 
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پس اگر قصد فروش یا خرید در کار نبوده و مثلا قصد شوخی بوده مورد صحبت نیست و خود بخود معامله باطل 
نت 

مسئله ۲۲۷۵- معامله با بچه نابالغ باطل است ولی اگر ممیز می‌باشد و با توجه به معنی» معامله کرده و ولی آن بچه 
به او اجازه داده باشد که معامله کند. معامله صحیح است. چنانکه اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله 
آن رای بچه‌ها متعارف است معامله گند اشکال ندارد در صورتی که اطمینان پیدا شود پول یا جنس راولی او در 
اختیارش گذاشته است. و نیز اگر طفل فقط واسطه باشد که پول را به فروشنده و جنس را به خریدار برساند.- 
چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند- معامله صحیح است ولی بايد فروشنده و خریدار یقین داشته 
باشند که طفل» جنس و پول را به صاحب آن می‌رساند. وگرنه ضامن خواهند بود. 
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مسئله ۲۲۷۹- در جایی که معامله با بچه صحیح نباشد اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد. یا چیزی به او بفروشد باید 
جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد 
و برای شناختن او هم وسیله‌ای ندارد. باید چیزی را که از بچه گرفته به اذن حاکم شرع از طرف صاحب ان صدقه 
بدهد. ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیش برساند و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع 
بدهد. 
مسئله ۲۲۷۷- در جایی که معامله با بچه صحیح نیست اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند و جنس يا پولی که به بچه 
داده از بین برود. نمی تواند از بچه يا ولی او مطالبه کند. 
مسئله ۲۲۷۸- اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند. چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی 
هستم» معامله صحیح است. ولی احتیاط مستحب آن است که دو باره قرار معامله را تجدید کنند. 
مسئله ۲۲۷۹- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد» چنانچه صاحب مال په فروش آن راضی نشود و رد 
کند معامله باطل است. 
مسئله ۲۲۸۰- پدر و جد پدری طفل و وصی پدر با جد پدری در صورتی می توانند مال طفل را بروشند که 
مصلحت طفل در آن باشد. و در نبود پدر و جد و وصی انها حاکم شرع با رعایت مصلحت می تواند بفروشد. و 
همچنین است دیوانه‌ای که از اول دیوانه بوده. ولی اگر پس از بلوغ عاقل بوده و بعد دیوانه شده بنابر احتیاط واجب 
پدر پا جد پدری با نظر حاکم شرع در مال او تصرف کنند. و اگر کسی غایب باشد و دسترسی به او نیست اختیار 
مال او با حاکم شرع است که بر طبق مصلحت او در آن تصرف کند. 
مسئله ۷۱-اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش. صاحب مال معامله را برای خودش اجازه 
عقد و اجازه پیدا شده با یکدیگر مصالحه کنند. 
مسئله ۲۳۸۲ اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن» مال خود باشد» چنانچه صاحب مال 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی سس ۲ 
معامله را رد کند معامله باطل است. و اگر برای غاصب اجازه 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۸۷ 
نماید صحیح بودن معامله اشکال دارد گرچه صحت معامله بنظر نزدیکتر است. ولی اگر برای خودش اجازه کند 
معامله صحیح است. 

شرایط جنس و عوض آن 
مسثله ۲۲۸۳- جنسی که می‌فروشند و چیزی که عوض ان می گیرند چهار شرط دارد: 
اول: آنکه مقدار ان با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. 
دوم: انکه بتوانند آن را تحویل دهند. بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده و هیچ کدام دسترسی به آن ندارند صحیح 
نیست. ولی اگر آن را با چیزی که می توان تحویل داد ضمیمه کرده بفروشد معامله صحیح است و اگر اسب پیدا 
نشد می تواند معامله را فسخ کند یا ضمیمه را به نسبت قبول کند. 
سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه انها ميل مردم به معامله فرق می‌کند. معیّن نمایند که 
مجهول نباشد. لیکن رویتی که گویای مزایای جنس باشد کفایت می‌کند. چنانکه اگر بگوید این مال را با هر عیبی 
که دارد می‌فروشم اشکال ندارد. 
چهارم؛ کسی در جس یا در عوض آن حقی نداشته باشد. پس مثلا مالی را که اسان پیش کسی گرو گذاشته» بدون 
اجازه او نمی تواند بفروشد. 
مسئله ۲۲۸۶- احتیاط مستحب آن است که در بیم» خود جنس را بفروشد نه مفعت آن را مثلا منفعت يك ساله حانه 
راء ولی خریدار به جای پول» می تواند مفعت ملك خود را بدهد» مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت 
يك ساله خانه خود را به او واگذار کند. لیکن این احتیاط لازم نیست و مفعت مال همانطور که می تواند ثمن واقع 
شود می تواند مبیع و مورد معامله واقع شود. پس شناخت جنس به طوری که مجهول نباشد به حسب محیط فرق 
می‌کند. 
مسقل ۲۲۸ چس را که در شهری با وزن با پیمانه معامله می کت :در آن شهر اسان باند با وژن با یمانه بره 
ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می‌کنند» با دیدن خریداری نماید. 
مه ۳۸ کاس چیری را که با ورن شرید و رفن فی کا با پیا هم کی فر د سامله کون په اتعطور که اکر ودا 


می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه‌ای که معامله کرد به 
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اینطور که اگر مثلا می‌خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانهای که يك من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد. 
مسئله ۲۲۸۷- اگر خریدار و فروشنده با فرض بطلان معامله هم راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند 
تصرف انان اشکال ندارد. 
مسئله ۲۲۸۸- معامله چیزی که وقف شده باطل است. و اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفاده‌ای را که مال 


اا ار اوق یی گس 
برای ان وقف شده از ان ببرند. مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی ان نماز بخوانند. چنانچه 
ممکن است آن را در همان مسجد به مصرفی دیگر برسانند. و اگر در ان مسجد مصرف ندارد به محلی که په مقصود 
واقف زد یکر استگه پرده ودر مس فیک مرف کی اکر مسکن تشد ان وا بغ‌وشته و پول ان راکو همان 
مسجد اول به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد. و متصدی فروش ان متولی مسجد است» و 
اگر متولی ندارد به حاکم شرع مراجعه شود. 

مسئله ۲۲۸۹- قرار دادن فرش و ابزار و وسایل برای مسجد و مدرسه و حسینیه به دو نحو فرض می شود: 

اول: این که فرش و مانند ان را برای مسجد و امثال آن وقف کنند که در این صورت. فروش انها جایز نیست مگر به 
نحوی که در مسکله پیش گذشت. 

دوم: این که فرش و امثال آن تاا او ا اف ورای مرت د هار سر جد اعات و 
است» و هر وقت به مصلحت مسجد باشد می توانند انها را تبدیل کنند و یا بفروشند. 

مسئله ۲۲۹۰- هرگاه بین موقوف علیهم بطوری اختلاف شود که اگر مال وقف را نفروشند. خوف تلف مال وقف یا 
جان افراد باشد می توانند با اجازه حاکم شرع آن را بفروشند و به مصرفی که به مقصود واقف نزدیکتر است 
برسانند. 

مسئله ۲۳۲۹۱- خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند اشکال ندارد» ولی استفاده آن ملك در مدت 
اجاره مال مستاجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملك را اجاره داده‌اند. یا به گمان این که مدت کم است ملك را 


خریده باشد. پس از اطلاع می تواند معامله را به هم بزند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۸۹ 

صیغه خرید و فروش 
مسئله ۲۲۹۲- در خرید و فروش, لازم نیست صیغه عربی بخوانند. مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در 
ترش ضقان هرن و کرو ییادز با خی اف از گنه 
مسئله ۲۲۹۳- اگر در موقع معامله. صیغه نخوانند ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد» مال خود را 
ملك او کند و او بگیرد. معامله صحیح است و هر دو مالك می‌شوند. و به این معامله می‌گویند: معاطاة (داد و ستد 
عملی.) چنانکه امضای اساد معامله نیز سکم صیفه لفظی را دارد و صحیح است. 

خرید و فروش میوه‌ها 
مسئله ۲۲۹۶- فروش میوه پیش از پیدا شدن بر درخحت جایز نیست مگر این که میوه دو سال یا بیشتر را به اینطور 
بفروشند و یا چیزی از خارج به آن منضم کرده بفروشند. و اگر اصل میوه بر درخت ظاهر شد ولی هنوز گل آن 
نريخته و دانه محکم نشده و هنوز احتمال ریزش و آفت افتادن دارد مکروه است. مگر این که چیزی به ان ضمیمه 
یبا مش ا کال اه یی فش ما کل و شک امن رو که مر لا 
دیگر از افت گذشته باشد پیش از چیدن صحیح است. چنانچه فروختن غوره و امثال آن بر درخت اشکال ندارد. 


مجموعه اثار ایت الله العظمی گرام _________حِ«ٍِ 
البته پس از تخمین کارشناسانه مقدار ان. 


مسئله ۲۲۹۵-اگر بخواهند میوه‌ای را که بر درخت پیدا شده پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد بفروشنده بنابر 
احتیاط مستحب چیزی از حاصل زمین, مانند سبزیها و يا ضمیمه دیگری را که ارزش دارد با آن بفروشند و یا میوه 
بیش از يك سال را بفروشند. ولی معامله بدون اینها هم صحیح است گرچه مکروه است چنانکه گفته شد. 

مسئله ۲۲۹۲- اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده بر درخت بفروشند اشکال ندارد. ولی نباید عوض ان را از 
خرمای همان درخت قرار دهند. بلکه بنابر احتیاط واجب باید عوض را غیر خرما قرار دهند. اما اگر کسی يك یا 
چند درخت خرما در باغ یا خانه کس دیگر داشته باشد می تواند مقدار ان را تخمین کنند و صاحب درخت آن را 


به اتب لاک تفر ردو وخی آن را کے فاد ار دی چا کر ماب زا کی کیره کم با زا ار 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۹۰ 
مقداری که تخمین زده‌اند نباشد یا کم و زیادی ان را مصالحه کند. و بنابر احتیاط واجب در معامله قید نکنند که 
عوض. از خرمای همان درخت باشد. 
مسئله ۲۲۹۷- فروختن خیار و بادمجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می‌شود. در صورتی که 
محصول آنها ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد. 
مسئله ۲۲۹۸- اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته است به چیز دیگری غير گندم و جو بفروشند اشکال 
ندارد. ولی به گندم و جو نفروشند (بنابراحتیاط واجب.) و اما غیر گندم و جو مثل برنج و حبوبات دیگر اگر به 
همان جسی-ولی از قر همان عضو ل > فروشید اشکال نذارد. 

نقد و نسیه 

مسئله ۲۲۹۹-اگر جنسی را نقد بفروشند. خریدار و فروشنده بعد از معامله بلا فاصله می توانند جنس و پول را از 
یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند. و اگر یکی تحویل ندهد دیگری هم می تواند تحویل ندهد. و تحویل دادن 
هر سای مامتا ی سا ارخا و ویو و ان اما این ات که کدرا ار خر دار یرنه 
که بتواند در آن تصرف کند. و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار 
بگذارند که اگر بخواهد ان را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند. 
و ا نات ات ماد ای اا پیا خی را تروش هر رمع ول ان را 
چ شین ففله ناه حاطل ا هلوس شون به طورتی مغ اوم وا فد کب در 
عرف معین حساب شود. 
مسئله ۲۳۰۱-اگر جنسی را نسیه بفروشد. پیش از تمام شدن مد تی که قرار گذاشته‌اند. نمی تواند عوض آن را از 
خریدار مطالبه نماید. ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد. فروشنده می تواند پیش از تمام شدن 
مدت. طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید. 
مسئله ۲۳۰۲- اگر فروشنده بگوید این جنس نقدا به این مبلغ و نسیه به آن مبلغ و بالاخره معیّن نشود, معامله باطل 


است. ولی اگر معین شود که معامله نقد است یا نسیه. اشکال ندارد هر چند به خاطر نسیه بودن گران تر 


8سسسسسسررسرس مھ ار ایت اله اش گرا 


رساله توضیح المسائل» ص ۳۹۱ 
مسئله ۲۳۰۳- کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن» مدتی قرار دادهء اگر بعد از گذشتن مقداری از 
مدت. مقداری از طلب خود را با موافقت بدهکار کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 
معامله سلف 
مسئله ۲۳۰۶-معامله سلف آن است که جنس فروخته شده کلی باشد و مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس 
را تحویل بگیرد. و فرقی نمی کند که ایجاب معامله از طرف فروشنده باشد یا خریدار یعنی مشتری بگوید این پول 
را می‌دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کرد با فروشنده پول را بگیرد و 
بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم. معامله صحیح است. 
مسئله ۲۳۰۵- معامله سلف در طلا و نقره به طلا و نقره باطل است. پس اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و 
عوض ان را پول طلا و نقره بگیرد معامله باطل است ولی این حکم در پول غير طلا و نقره» مثل اسکناس و فلز 
دیگر مبنی بر احتیاط مستحبی است. 
شرایط معامله سلف 
مسئله ۲۳۰۳- معامله سلف» هفت شرط دارد: 
اول: حضوصانی زا که تیدکا چیه رام اف قرف ی کمن مایت زلی دق زباه هم از ایس ممین 
قدر که عرفا حصوصیات آن معلوم شده باشد کافی است. یی ااه میا شش جرا ت می دقن تلا 
معلوم نمی‌شود و همین‌طور در هر چیزی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که مجهول و غرری 
نباشد» باطل است. 
دوم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند» خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد. و چنانچه مقداری 
از قیمت را بدهد اگر چه معامله در آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را بهم بزند. 
سوم: مدت را کاملا مین کنندء و اگر مثلا بگوید: تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم اگر مدت معلوم تباشد 
معامله باطل است. 


چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت جنس نایاب نباشد تا فروشنده بتواند تحویل دهد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۹۲ 
پنجم: جای تحویل جنس را معین نماید یا از قرائن معلوم باشد. 
ششم: وزن یا پیمانه یا شماره آن را معین کنند و اگر کوچکی و بزرگی آن هم دخالت در غرض دارد (مثل گردو و 
مانند آن) باید تقریبا معلوم باشد. 
هفتم: این که جنس و عوض آن در صورتی که فروش آنها با وزن یا پیمانه باشد از يك جنس نباشند. 
احکام معامله سلف 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی ______ ۲ 
مسئله ۲۳۰۷- بنابر احتیاط واجب انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده. پیش از تمام شدن مدت بفروشد.- به 
فروشنده یا دیگران- و بعد از تمام شدن مدت. اگر ان را تحویل نگرفته باشد فروختن آن به خود فروشنده به هر 
نحو باشد هر چند به هم جنس مگر با زیاده اشکال ندارد. و همچنین به دیگران مگر این که از چیزهایی باشد که با 
وزن يا پیمانه معامله می‌شود که در این صورت فروختن ان به قیمتی که خریده مانعی ندارد ولی به قیمت زیادتر 
محل اشکال است. اینها در صورتی است که بخواهد همان جنس خریداری شده اولیه را بفروشد. ولی اگر کلی آن 
تین وا یاقا رهق هی ا واا تحویل گرفتن از فروشنده اولی هیچ اشکالی ندارد. 

تک یی وا که واه موه بیش با مسا ار سی اه قار د ادان مر می تراد 
قبول نکند. ولی اگر طبق قرارداد می‌باشد مشتری نمی تواند درخواست تبدیل کند. 

مسئله ۲۳۰۹- اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده‌اند» جنس دیگری بدهد. در صورتی که مشتری راضی 
شود اشکال ندارد. 


0 


مسئله ۲۳۱۰-اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیّه 
کند» مشتری می تواند صبر کند یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد. ولی اگر مشتری در اثر این 
معطلی ضرر زیادی دیده است- مثل شرایط خاص تورم اقتصادی- حق دارد طلب خسارت از فروشنده کند. 

مسئله ۱-اگر ثمن و مبیع هر دو مدت دار باشند. یعنی جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مد تی تحویل 
دهد و پول آن را هم بعد از مد تی بگیرد. معامله باطل است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲٩۳‏ 

فروش طلا و نقره به طلا و نقره- صرف- 
مسئله ۲۳۱۲-اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد. سکه دار باشند یا بی سکه. در صورتی که وزن یکی از 
انها زیاد تر از دیگری باشد» معامله حرام و باطل است. 
مسئله ۲۳۱۳- اگر طلا را به نقره» یا نقره را به طلا بفروشد. معامله صحیح است و لازم نیست وزن انها مساوی باشد. 
مسثله ۳۲۳۱۶-اگر طلا یا نقره را به طلاء یا نقره بفروشند. باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا 
شوند. جنس و عوض ان را به یکدیگر تحویل دهند. و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند 
معامله باطل است. 
مسئله ۲۳۱۵- اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل 
دهد و از یکدیگر جدا شوند. اگر چه معامله به ان مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده 
می تواند معامله را به هم بزند. 
مسئله ۲۳۱۳- اگر مقداری خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره حالص و یا مقداری خاك طلای معدن را به همان 
مقدار طلای خالص بفروشند. معامله باطل است. ولی فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت 
اشکال ندارد. 


مواردی که انسان می‌تواند معامله را بهم بزند 


۲...._____ و _ و و مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام 
مسئله ۲۳۱۷- حق به هم زدن معامله را خیار می گویند» و خریدار یا فروشنده در موارد ذیل می توانند معامله را بهم 
بزنند: 

اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند. و این خیار را خیار مجلس می گویند. 

دوم: آنکه یکی از دو طرف مغبون شده (خیار غبن). که مغبون می تواند اصل معامله را به هم بزند. یا به همان قیمت 
که معامله شده راضی شود و نمی تواند طرف دیگر را مجبور به دادن تفاوت قیمت کند. ولی با رضایت طرفین 
مانعی ندارد. 

سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از انان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط.) 
چهارم: فروشنده. یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه همست نشان دهد و طوری که ارزشمنتر جلوه کند (خیار 


تدلیس.) 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۹۴ 
پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد. و به 
آن شرط عمل نکند. که در این صورت دیگری می تواند معامله را بهم بزند (خیار تخلف شرط). 
ششم: در جنس يا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب) 
هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته‌اند. مال دیگری است. که اگر صاحب ان به معامله راضی نشود 
خریدار می تواند اصل معامله را به هم بزند. یا پول آن مقدار را از فروشنده پس بگیرد. و نیز اگر معلوم شود مقداری 
ان تمیق را که عر یار غرشن قرار داه مال دیگری اس و اح ان راضی فقو رو دی را ال انا 
بهم بزند. پا عوض آن مقدار را از حریدار بگیرد (خیار تبعض صفقه یا تجزیه معامله). 
هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته. نبوده 
است» که در این صورت مشتری می تواند معامله را بهم بزند. و نیز اگر مشتری حصوصیات عوض معینی را که 
می‌دهد بگوید. بعد معلوم شود طوری که گفته. نبوده است فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار روایت.) 
نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد. که اگر مشتری 
شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می تواند معامله را به 
هم بزند. و اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر يك روز بماند ضایع می‌شود. چنانچه تا شب 
پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تخیر بیندازد. و شرط تاخیر جنس هم نشده باشل فروشنده 
می تواند معامله را بهم بزند (خیار تأخیر). 
دهم: در معامله حیوان خریدار تا سه روز می تواند معامله را بهم بزند (خیار حیوان) 
بازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهده مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید» که در این صورت 
مشتری می تواند معامله را بهم بزند (خیار تعذر تسلیم). 
مسئله ۲۳۱۸- اگر خریدار قیمت جنس را نداند. یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمول آن 


بخرد. چنانچه به قدری گران خریده که مردم به ان اهمیت می‌دهند. می تواند معامله را بهم بزند. و نیز اگر فروشنده 
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بدهند و او را مغبون بدانند. می تواند معامله را بهم بزند. 


رساله توضیح المسائل, ص ۳۹۵ 
مسئله ۲۳۱۹- در معامله بیع شرط, که مثلاً خانه گرانقیمتی را به قیمت ارزان می‌فروشند و قراو می‌گذارند که اگر 
فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند. در صورتی که خریدار و فروشنده قصد جدی خرید و 
فروش داشته باشند معامله صحیح است. 
مسئله ۲۳۲۰- در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد. باز هم 
خریدار ملك را از او دریغ ندارد معامله صحیح است. ولی اگر سر مدت پول را ندهد. حق ندارد ملك را از حریدار 
مطالبه کند. و اگر سر مدت ندهد و خریدار بمیرد نمی تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید. 
مسئله ۲۳۲۱-اگر چای اعلا را با چای پست» مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد و مشتری نمی‌دانسته 
می تواند معامله را بهم بزند. 
یک ۳۴دک خر رای ییا حاکن را که وی کا اد ماش را کو با قد انش ای کته از 
را به جای سالم به او داده‌اند یا حیوانی را بخرد و بفهمد که يك چشم ان کور است» چنانچه آن عیب پیش از معامله 
در مال بوده و او نمی دانسته» می تواند معامله را بهم بزنده و اگر در آن تصرّف نموده- تصرفی که موجب تغییر مال 
شده مثلا ماشین را رنگ دیگری زده یا پارچه را بریده- می تواند فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به 
سیت فار ت یس سالم و موب از پزان که یه در وکود داه پین بگیرد فلا مالی را که به چهاز تومان ریاد 
اگر بفهمد معیوب است. در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد. چون 
فرق قیمت سالم و معیوب يك چهارم می باشد می تواند يك چهارم پولی را که داده. یعنی يك تومان از فروشنده 
۳ 
مسئله ۲۳۲۳- اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست پس اگر معامله به عوض کلی بوده» می تواند آن 
را پس دهد و عوض سالم را مطالبه نمایده و اگر به عوض مشخص بوده. پس چنانچه ان عیب پیش از معامله در 
عوض بوده و او نمی‌دانسته» می تواند معامله را به هم بزند» و اگر در آن تصرف نموده- تصرفی که در بالا گفته شد- 
می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسئله پیش گفته شد بگیرد. 
مسئله ۲۳۲۶- اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال عیبی در آن پیدا شود. خریدار می تواند معامله را به هم 
بزند. و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله را بهم 
بزند» ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد. مگر این که هر دو راضی شوند. 


له ۲۳۲۵- خیار عیب فوری نیست هر چند احوط این است که پس از فهمیدن ع عیب. اگر می‌خواهد معامله را 


بهم بزند تأخیر نیندازد. 
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مسئله ۲۳۲۳- هرگاه بعد از خریدن جنس» عیب آن را بفهمد اگر چه فروشنده حاضر نباشد. می تواند معامله را از 
پیش خود فسخ کرده بهم بزند. 

مسئله ۲۳۲۷- در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را بهم بزند. یا تفاوت قیمت بگیرد. 
اول: انکه موقع خریدن, عیب مال را بداند. 

دوم: در وقت معامله هر چند عیب را نداند. ولی اسقاط حق خود کرده بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد پس 
نمی‌دهم» و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. 

سوم: فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم. ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید 
مال را با این عیب می‌فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد. خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین 
نکرده مال را پس دهد یا اگر تصرف کرده (تصرفی که گفته شد) تفاوت قیمت بگیرد. 

مسئله ۲۳۲۸- در دو صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد. نمی تواند معامله را بهم بزند. ولی می تواند تفاوت 
اول: آنکه بعد از معامله در مال تصرف کند تصرف موجب تغییر مال. 

دوم: آنکه بعد از تحویل گرفتن مال. عیب دیگری در آن حادث شود. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از 
گذشتن سه روز بدون تفریط مشتری عیب دیگری پیدا کند اگر چه ان را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را 
پس دهد. و نیز اگر فقط خریدار تا مد تی حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت در مال عیب دیگری 
حادث شود اگر چه آن را تحویل گرفته باشد. می تواند معامله را بهم بزند. 

مسئله ۳۳۳۲۹ اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده» و دیگری حصوصیات آن را برای او گفته باشد» 
چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از ان بود 
می تواند معامله را بهم بزند. 

مسئله ۲۳۳۰- اگر جنس معیوبی را بفروشد و پیش از اين که مشتری متوجه شود عیب آن خود بخود برطرف شود 
باز هم حق فسخ یا تفاوت قیمت هست گرچه احتیاط در مصالحه است. 


رساله توضیح المسائل, ص ۳۹۷ 

مسئله ۱- در خصوص عیب‌های جنون و جذام و برص» حق خیار در خرید و فروش تا يك سال ادامه دارد. 
مسئله ۲۳۳۲- معمولا معاملات مستقل از قیمت خرید انجام می‌شود که در اصطلاح فقهی «مساومه» خوانده می‌شود 
ولی اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید. یعنی بخواهد معامله را براساس قیمت خرید بفروشد 
بايد تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید. اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از ان 
بفروشد» مثلا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه. مخارج به عهده او بوده یا فروشنده قبلی و همین‌طور سایر 
امور. 

مسئله ۲۳۳۳ اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید: این جنس را به این قیمت به 
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وی وھ خت و یاد تر ق وی مال وت تاش هر نعه ریاد تر از ان فیست قرو د مال دلال اسک و کید اک 
بگوید: این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن» جنس را به او بدهد و 
او هم به قصد خریدن بگیرد هر چه زیاد تر از آن قیمت بفروشد مال خود او است. 

له اک ا ای کوش و ررد وهای ان کشک ماده بذهد معضیت کرده اسقه پس اگر ان 
گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم» مشتری می تواند معامله را بهم بزند. و اگر آن را معین 
نکرده» در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود» قصاب باید گوشت نر به او بدهد و همین‌طور در 
اجناس دیگر. 

مسئله ۲۳۳۵- اگر مشتری به بزاز بگوید: پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود. و بزاز پارچه خاصی را به او بفروشد 
که رنگ ان برود» مشتری می تواند معامله را بهم بزند و همه اجناس دیگر نیز همین حکم را دارند. 

مسئله ۲۳۳۹- قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است. و اگر دروغ باشد حرام است و به آن قسم و 


غموس گفته می‌شود یعنی فرو برنده در دوزخ. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۹۸ 
احکام شرکت 

مسئله ۲۳۳۷- مخلوط شدن دو مال به طوری که از یکدیگر جدا نشوند موجب شرکت است. 
مسئله ۲۳۳۸- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند. چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به 
طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و یا هر کدام مثلا نصف مشاع سرمایه شود را به دیگری 
صلح نماید شرکت بین انها حاصل می‌شود. چه صیغه شرکت بخوانند یا نه. چنانکه با عقد و قرارداد شرکت نیز 
حاصل می‌شود لیکن بنابر احتیاط واجب باید اکتفا به آن نشده اموال را هم بيك حساب واریز کنند یا مخلوط نمایند 
و به هر حال تصرف هر کدام در مال شرکت و یا تجارت با آن تابع قرارداد انها است. 
مسئله ۲۳۳۹- شرکت در کار بنابر احتیاط واجب صحیح نیست پس اگر چند نفر قرار بگیرند که در مزدی که از کار 
خودشان می‌گیرند با یکدیگر شريك باشند. بنابراحتیاط واجب شرکت انان صحیح نیست. و هر کدام مزد کار خود 
را مالك می باشد. البتّه صرف نظر از قرار» بخواهند به رضایت قبلی» آنچه را مزد گرفته‌اند. بین خود تقسیم کنند 
مانعی ندارد. 
مسثله ۲۳۶۰-اگر دو نفر با یکدیگر اینطور قرار بگذارند که هر کدام به اعتبار خود و به ذمه خود جنسی بخرند ولی 
هم در جنسی که هر کدام خریده‌اند و هم در استفاده آن با یکدیگر شريك باشند صحیح نیست. اما اگر هر کدام 
دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترك بخرد شرکت صحیح است. و همچنین است اگر جنسی را 


برای خود 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۹۹ 
بخرد و دیگری خواهش کند که او را هم شريك کند. او هم قبول نموده بگوید ترا شريك کردم که در این صورت 
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نیز شرکت حاصل می‌شود و او نصف پول را بدهکار می‌شود. 

مسئله ۲۳۶۱- کسانی که می‌خواهند با هم شريك شوند و به شرکت تجارت کنند باید مکلف و عاقل باشند. و از 
روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند. پس ادم سفیهی که مال خود را در 
کارهای بیهوده مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرف کند. اگر شرکت کند صحیح نیست. مگر این که 
ولی او آن را اجازه کند. و همچنین است ورشکسته‌ای که از طرف حاکم شرع حکم افلاس او صادر شده باشد. 
مسئله ۳۵۲ ۲ا کر در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار هي کلم یا بیشتر از شریك دیگر کار می کند بیشتر 
منفعت ببرد» باید به شرط خود عمل کنند. ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی‌کند» یا کمتر کار می کند بیشتر 
منفعت ببرد این قرار خلاف احتیاط است» ولی اگر يك جهت عقلائی در کار است مثل این که اعتبار آن شخص 
مسئله ۲۳۶۳- اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يك نفر ببرد» یا قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از 
آنان بدهد. صحّت این قرارداد بلکه صحّت اصل شرکت محل اشکال است مگر این که قرار بر تدارك ضرر باشد. 
تقسیم مال با یکدیگر صلح کنند که يك نفر از آنان اصل سرمایه اولی خود را بردارد و باقیمانده امور شرکت از نقد 
و نسیه و نفع و ضرر مربوط به دیگری باشد. مانعی ندارد. 

مسقله ۳۳۵۶-اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت برد چنانچه سرمایه انان يك اندازه باشذ, منفعت و 
ضرر را هم به يك اندازه می‌برند. و اگر سرمایه انان یك اندازه نباشد» باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه 
قسمت نمایند» مثلا اگر دو تفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و 
ضرر دو برابر سهم دیگری است. چه هر دو به یك اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند. یا هیچ کار نکند. ولی اگر 
کار با درخواست شريك بوده مزد کار خود را از شرکت طلبکار است. و همین‌طور اگر معمول در شرکت کار با 
حق مزد باشد. 

مسئله ۲۳۶۵-اگر در قرارداد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند. یا هر کدام به تنهایی معامله 
کنند. یا فقط یکی از آنان معامله کند. باید به قرارداد عمل نمایند. 


رساله توضیح المسائل, ص ۴۰۰ 

مسئله ۲۳۶۹- اگر معین نکنند که کدام يك از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید. هیچ یك از آنان بدون اجازه 
دیگری نمی تواند با ان سرمایه معامله کند. 

مسئله ۳۳6۷- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند. مثلا اگر با او قرار 
گداشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد. یا جنس را از محل مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید. و 
اگر با او قراری نگذاشته باشند. باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری 
که متعارف است انجام دهد اگر مثلا معمول است که نقد بفروشد, یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود تبره 
باید به همین طور عمل نماید. و اگر معمول است که نسیه بدهد. يا مال را به سفر ببرد می تواند همین طور عمل 
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کند. 


مسئله ۲۳۶۸- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند. اگر برخلاف قراردادی که با او کرد‌اند خرید و فروش 
کند و خسارتی برای شرکت پیش اید ضامن است و معامله‌ای هم که کرده فضولی است و موقوف به اجازه شريك 
دیگر استه ولی اصل شرکت بهم نمیخورد و اگر بعداً به فراردادی که شده معامله کند صحیح است» و همین‌طور 
کا تجاح کو با نو رکا معو ن ماما کین ا ی اش ما ا ماش ول اا یه 
معامله او صحیح است. 

مسئله ۲۳۶۹- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کو تاهی نکند 
و اتفاقا مقداری از آن یا تمام آن بدون تفریط او تلف شود ضامن نیست. 

مسئله ۲۳۵۰- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه بدون تقصیر او تلف شده و پیش حاکم 
شرع قسم بخورد. باید حرف او را قبول کرد. 

مسئله ۲۳۵۱- اگر تمام شریکها از اجازه تصرفی که در مال یکدیگر داده‌اند برگردند. هیچ کدام نمی توانند در مال 
شرکت تصرف کنند. و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد شریکهای دیگر حق تصرف ندارند. ولی کسی که از 
اجازه خود برگشته تا منعی از ناحیه دیگران نرسیده می تواند در مال شرکت تصرف کند. 

مسئله ۲۳۵۲- هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شر کت را قسمت کنند اگر چه شرکت مدت داشته 


باشد. باید دیگران قبول نمایند مگر این که مدت در ضمن عقد 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۰۱ 
لازمی تید شده باشد. بلکه اگر در ضمن خود عقد شرکت تیر مدت به‌عنوان قید ذکر شده باش اقوی آن است که 
شرکت لازم می‌شود چنانکه اگر طبق اساسنامه معینی خصوصیات دیگری قید شود همانطور که در شرکتهای رسمی 
معمول است عمل به انها لازم می‌شود. پس انحلال شرکت در صورتی است که مدت منظوره در قرارداد پایان 
پذیرد یا کار شرکت که هدف بوده غیر ممکن شود یا با رضایت عمومی فسخ گردد و همین‌طور با فسخ اکثریت 
مجمع نمایندگان شرکت در صورتی که عموم شرکا را از او مجمع نمایندگان و تبعیت از اکثریت انها را بپذیرند. 
مسئله ۲۳۵۳- اگر یکی از شریکها بمیرد. یا دیوانه» یا بیهوش دائم یا سفیه شود شریکهای دیگر نمی توانند در مال 
شرکت تصرف کنند. و همچنین است اگر مفلس شود و حکم افلاس او صادر شود. 
مسئله ۲۳۵۶- اگر شريك چیزی را نسیه برای خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست. ولی اگر برای شرکت بخرد 
و معامله نسیه متعارف باشد. يا از طرف شريك مجاز باشد. یا شريك بگوید به ان معامله راضی هستم. نفع و 
ضررش مال هر دوی آنان است. 
مسئله ۲۳۵۵- اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند. بعد بفهمند شرکت باطل بوده معامله‌ای که انجام شده فضولی 
است. پس اگر شرکاء بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح, وگرنه باطل می‌باشد. و هر کدام انان که 
برای شرکت کاری کرده است. اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد و کارش با درخواست شرکاء بوده» يا معمول 


قراردادهای شر کتی کار با حق اجرت باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شربکهای دیگر 
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ي 

مسئله ۲۳۵۲- صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملك او کند. یا 
از طلب» یا حق خود بگذرد که او هم در عوض, مقداری از مال» یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید. یا از 
طلب» یا حقی که دارد بگذرد. بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال» یا منفعت مال خود را به کسی 
واگذار کند و طرف هم قبول کند باز هم صلح صحیح است. و همچنین است اگر به عنوان صلح از طلب یا حق 
خود بگذرد و طرف را بریءالذمه کند و طرف هم قبول کند که سکوت نماید و اگر حقی دارد نزاع نکند. 
مسئله ۲۳۵۷- دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می‌کنند. باید بالغ و عاقل باشند و سفیه نباشند و کسی آنها را 
مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند. و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده 
باشد. 
مسئله ۲۳۵۸- لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود. بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش 
کرده‌اند صحیح است. بلکه با هر وسیله‌ای که انشاء صلح شود هر چند غیر لفظ مثل نوشته نیز صحیح می باشد. 
غ ۵9 اک کیب بایان له کیت که گر مفیدهای شوم وا وه و ان هد که اد باك سال هنارق 
کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد. حتی اگر روغن مقید به روغن این گوسفندها باشد» صلح 
صحیح است» ولی اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض, مقداری 


روغن بدهد 
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اگر مقید به روغن همان گوسفندها باشد اجاره باطل است. ولی اگر روغن کلی منظور باشد اجاره صحیح است. 
مسئله ۲۳۹۰- صلح يك قرارداد است یعنی ایجاب و قبول دارد پس اگر کسی بخواهد طلب با حق خود را به 
دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید. ولی اگر بدون عنوان صلح و بطور يك جانبه می‌باشد 
از طلب پا حق خود بگذرد و او را بری الذمه کند نیاز به قبول ندارد و صحیح می‌باشد. 
مسئله ۲۳۰۱-اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند. چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از 
مقداری که هست صلح کند. مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید. زیادی برای 
بدهکار حلال نیست مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب 
خود را می‌دانست. باز هم به ان مقدار صلح می‌کرد و در این صورت بهتر آن است که زائد را گذشت کند تا شبهه 
ربا در بین نباشد. ولی اقوی آن است که ربا در این مورد- پول کاغذی و فلزی- جریان ا اا در صلح 
در صورتی ربا جریان دارد که دو چیز در برابر هم قرار گیرند. نه دو عمل صلح و گذشت. 
مسئله ۲٣۲۳۹-اگر‏ بخواهند دو چیزی را که از يك جنس بوده و کشیدنی یا پیمانه‌ای می‌باشند و وزن انها معلوم است 
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به یکدیگر صلح کنند. در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد» و اگر وزن آنها معلوم نباشد و 
احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است نیز صحت صلح محل اشکال است. ولی اینها همه در صورتی 
است که دو چیز در برابر هم قرار گیرند. ولی اگر دو عمل صلح و گذشت از طرفین در برابر هم قرار گیرند اشکالی 
ندارد. 

مسئله ۲۳۹۳-اگر دو نفر از يك نفر طلبکار باشند» پا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند. و بخواهند طلبهای خود 
اک ساح که اطي او اا بعس و و اپا کے باک ا هر کو دیعو کی کار 
باشند. مصالحه آنان صحیح است. و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد. مثلا یکی ده من برنج و دیگری 
دوازده من گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از يك جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن با پیمانه آن را معامله 
می‌کنند. در صورتی که وزن پا پیمانه آنها مساوی نباشد. مصالحه انان 
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محل اشکال است. مگر این که دو چیز را در برابر هم قرار ندهند. بلکه دو صلح و گذشت در برابر هم قرار گیرند 
یعنی تصریح می کند که صلح می کنیم فلان طلب را در برابر اين که صلح کنی آن طلب دیگر را 
مسئله ۲۳۹۶- اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری قبول کند و 
مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 
مسئله ۲۳۹۵- عقد صلح لازم الاجرا می‌باشد مگر با رضایت یکدیگر یا شرط فسخ. پس اگر دو نفر چیزی را با هم 
صلح کنند. با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند» و نیز اگر در ضمن معامله صلح یا عقد دیگر برای هر 
دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند» کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند. 
مسئله ۲۳۱۲ در عقد صلح, خیار مجلس و حیوان و تاخیر بلکه غبن هم جریان ندارد. در بیع تا وقتی خریدار و 
فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند می توانند معامله را بهم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز 
حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تاسه روز ندهد و جنس را تحویل 
نگیرد» فروشنده می تواند معامله را بهم بزند هر چند شرط نشده باشد ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه 
صورت حق بهم زدن صلح را ندارد. و ثبوت خیار غبن نیز در صلح محل اشکال است. ولی با خیارات دیگر که در 
احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را بهم بزند. 
مسئله ۲۳۹۷-اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد. می تواند صلح را بهم بزند. ولی گرفتن تفاوت قیمت 
صحیح و معیوب محل اشکال است. 
مسئله ۲۳۸- هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که بعد از مرگ چیزی را که به تو صلح کردم 
وقف کن و او هم این شرط را قبول کرد باید به شرط عمل نماید. 
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احکام بیمه 
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مسئله ۲۳۹۹- بیمه قرارداد و عقدی است بین بیمه شونده و موسسه یا شرکت» یا شخصی که بیمه را انجام می‌دهد. 
و مفاد ان تضمین شخحص, يا مال است به وسیله شخحص, پا شرکت پا موسسه بیمه گر. و این عقد مثل سایر عقدها 
محتاج به ایجاب و قبول است» و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود» معتبر است در این عقد نیز 
معتبر است» و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد. 

مسئله ۲۳۷۰- در بیمه علاوه بر شرایط سایر عقود از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر انها؛ چند شرط معتبر است. 
۱- تعیین مورد بیمه که فلان شخص است یا فلان مغازه است. يا فلان کشتی یا اتومبیل یا هواپیما. 

۲- تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند. یا موسسات. یا شر کتهاء یا دولت. 

۳- تعیین مبلغی که باید بپردازند. 

6- تعیین اقساطی که باید ان را بپردازند» و تعیین زمان اقساط. 

۵- تعیین زمان بیمه از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال است. 

1- تعیین خطرهایی که موجب خسارت می‌شود. مثل حریق یا غرق یا سرقت یا وفات یامرض و می توان کلیه 
آفات را که موجب خسارت می‌شود. قرار دهند. 

مسئله ۲۳۷۱- لازم نیست در قرارداد بیمه» میزان خسارت تعیین شود. پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت 
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مسئله ۲۳۷۲- صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آنکه یمه شونده بگوید به عهده من فلان مقدار که در فلان 
زمان» ماهی فلان مقدار بدهم در مقابل آنکه خسارتی که به مغازه من مثلا از ناحیه حریق يا دزدی وارد شد» جبران 
نمائی» و طرف قبول کند. یا طرف بگوید بر عهده من خسار تی که به مسسه شما وارد می‌شود از ناحیه حریق یا 
دزدی مثلا در مقایل آنکه فلان مقدار بدهی. و باید تمام قیودی که در مسئله سابق ذکر شد» معلوم شود و قرارداد بر 
آنها واقع شود. 

مسئله ۳۳۷۳- ظاهرا تمام اقسام بیمه صحیح باشد؛ یا به کار بردن شرایطی که ذکر شد. چه بیمه عمر باشد یا بیمه 
کالاهای تجارتیء یا عمارات یا کشتی‌ها و هواپيماها؛ و همین‌طور بیمه يك فرد باشد یا گروه مثلا بیمه کارمندان 
دولت يا موّسسات. يا بیمه اهل يك روستا یا شهر. 


مسئله ۲۳۷۶- بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح نیز آن را اجرا کرد. 
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احکام اجاره 
واگذار کردن منافع ملك یا شخص, به دیگری در برابر مال معینی اجاره می‌باشد. 
شبکله ۴۷۷۵ اجار و دوو کسی که عبر وا اععاوهعی کد ۳ تفای هار ردان اجار 


را انجام دهند. و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند. پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده 
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مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را اجاره کند. یا اجاره دهد صحیح نیست مگر 
این که ولی او آن را اجازه کند. و همچنین است ورشکسته‌ای که از طرف حاکم شرع حکم افلاس او صادر شده 
است. 

مسئله ۲۳۷2- انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد. 

مسئله ۲۳۷۷- اگر ولی» يا قیم طفل به مصلحت او مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال 
ندارد. و اگر مد تی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد. هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان 
بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد برخلاف مصلحت طفل بود. طفل بعد از بلوغ نمی تواند اجاره را بهم 
بزند. 

مسئله ۲۳۷۸- بچه صغیری را که ولی ندارد بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر کرد. و کسی که به مجتهد و نماینده او 
دسترسی ندارد» در صورتی که به مصلحت بچه باشد. می تواند از چند پا يك نفر مومن که عادل باشند. اجازه بگیرد 
و او را اجیر نماید. 

مسئله ۲۳۷۹- در عقد اجاره مثل بسیاری عقود دیگر زبان خاصی شرط نیست. پس اجاره دهنده و مستاجر لازم 


نیست صیغه عربی بخوانند. بلکه اگر مالك به هر زبان به کسی 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۰۸ 
بگوید: ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم اجاره صحیح است. بلکه اگر حرفی نزنند و مالك به 
قصد این که ملك را اجاره دهد. آن را به مستاجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد» اجاره صحیح 
می باشد و این را اجاره معاطا تی می گویند» و همین‌طور در اجاره شخص برای کار. 
مسئله ۲۳۸۰- کسی که نمی تواند حرف بزند. اگر با اشاره بفهماند که ملك را اجاره داده يا اجاره کرده صحیح 
است. چنانکه اگر بطور معاطاتی که در بالا گفته شد انجام دهد نیز صحیح است. 
مسئله ۲۳۸۱-اگر خانه پا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملك با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده 
نماید یا اجاره منصرف به این معنی باشد. مستاجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد. و اگر شرط نکند و منصرف 
به این معنی هم نباشد می تواند آن را به دیگری اجاره دهد ولی در تسلیم به دیگری از مالك اجازه بگیرد» و اگر 
بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد باید در آن, کاری مثلا تعمیرات یا خدمات دیگر انجام 
داده باشد. 
مه ۱۳۸۲ ار با اسان کر کي که ف رام ره اسان کار کد با جاو فص دنه این م اد 
نمی‌شود او را به دیگری اجاره داده و اگر شرط نکند مانعی ندارد ولی باید زیاد تر نگیرد. و همچنین اگر انسان اجیر 
شود که کاری را انجام دهد مثلا لباسی را بدوزد نمی تواند دیگری را برای آن کار به کمتر اجیر نماید مگر این که 
مقداری از کار را خودش انجام دهد مثلا پارچه را ببرد. و در تحویل دادن پارچه به دیگری باید از صاحب پارچه 
اجازه بگیرد. 


۲ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
شد ولی اگر غیر اینها چیز دیگری- مثلا زمین - را اجاره کند و مالك با او شرط نکند که فقط خودش از ان استفاده 
نماید. اگر بیشتر از مقداری که اجاره کرده ان را اجاره دهد اشکال ندارد؛ به شرط آنکه مال الاجاره‌ها پول و یا 
همجنس دیگر نباشد. گرچه احتیاط مستحبی آن است که مطلقا اینکار را نکند بخصوص در زمین و اسیا. 

مه | کر انه با وکا ترا ماد بل سالدبد تک تسان ساره جد و او تسه ان شوش اسعفاده بماد 


می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهده ولی اگر 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۰۹ 
تاغل اضف ارام ا قاری کاک دا هی مس ترا لاه ار مضه بای در ا کار 
مانند تعمیر انجام داده باشد. 
شرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند 
مسئله ۲۳۸۵-مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: 
اول: انکه معین باشد. پس اگر بگوید یکی از ماشینها یا خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست. 
دوم: مستأجر آن را ببینده يا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد. 
سوم: تحویل دادن آن ممکن باشد. پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. مگر اين که متساجر بتواند آن را 
e‏ 
چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود. پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر برای خوردن 
پنجم: استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد. پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب 
باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود. و مستاجر از راه دیگر هم نتواند آب تهیّه کند. صحیح 
ششم: چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد. و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد در صورتی صحیح است که 
صاحبش اجازه دهد. 
مسئله ۲۳۸- اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه‌اش استفاده کنند اشکال ندارد. گرچه احتیاط آن است به صورت 
مصالحه انجام شود نه اجاره. 
مسئله ۲۳۸۷- زن می تواند برای شیردادن بچه اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد. ولی اگر به واسطه 
شیر دادن. حق شوهر از بین برود. بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود. 
شرایط منافع منظوره در اجاره 
مسثله ۲۳۸۸- استفاده‌ای که مال را برای ان اجاره می‌دهند چهار شرط دارد: 


رساله توضیح المسائل. ص ۴1۰ 
اول: انکه حلال باشد. بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرابه دادن حیوان برای 
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حمل و نقل شراب باطل است. 

دوم: پول دادن برای ان استفاده لغو و بیهوده نباشد. 

سوم: اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند استفاده دارد استفاده‌ای را که مستأجر باید از آن ببرد معین نمایند. مثلا اگر 
حیوانی را که سواری می‌دهد و بار می برد اجاره دهند. باید در موقع اجاره معیّن کنند که سواری یا باربری آن» مال 
مستاجر است پا همه استفاده‌های آن. 

چهارم: مدت استفاده را معین نمایند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند مغلا با خیاط قرار بگذارند که 
لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد. نیز کافی است اگر نظر مردم زمان معینی متعارف باشد هر چند بطور 
قوش کر اة مت اه 

مسئله ۳۳۸۹ = اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند» ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است. 

ی تک نی سار کات ارو هقی ای را بات سای ما ار راد صر دمت اجار 
صحیح است. اگر چه موقعی که صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد. 

مسئله ۲۳۹۱- اگر شروع مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن» ماهی ده تومان 
است اجاره صحیح نیست. ولی هنگام تحویل خانه اگر قصد اجاره هر چند معاطاتی باشد همان کافی است به شرط 
آنکه هنگام تحویل توجه به این معنی باشد و بنابراین صحبت قبلی صرفا يك قولنامه یا در حکم ان تلقی می‌شود و 
البته پایان مدت هم باید معین باشد. 

مسئله ۳۳۹۲- اگر به مستأجر بگوید خانه را يك ماه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعدا هم به همان قیمت. فقط 
برای ماه اول صحیح است. ولی اگر بگوید هر ماهی ده تومان و اول و آخر آن را معین نکند» اجاره حتی برای ماه 
اول هم باطل است. مگر این که هنگام تحویل خانه قصد اجاره هر چند معاطاتی داشته باشد. یعنی قرار اجاره از 
همان هنگام تحویل باشد و صحبت قبلی صرفا يك قولنامه یا در حکم آن تلقی می‌شود و شاید منظور مردم نیز در 
اینگونه موارد همین باشد. ولی پایان مدت هم بايد معلوم باشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۱۱ 
مسئله ۲۳۹۳- هتل‌ها و مسافر خانه‌ها یا خانه‌ای را که افراد غریب و زوار در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست چقدر 
در آن ما اگر قرار بگذارند که مثلا شبی يك تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود استفاده از ان خانه 
اشکال ندارد. ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند اجاره صحیح نیست. و صاحب خانه هر وقت بخواهد 
می‌تواند انان را بیرون کند. 
مسائل متفرقه اجاره 

مسئله ۲۳۹۶-مالی را که مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد. اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن 
معامله می‌کنند. باید وزن آن معلوم باشد. و اگر از چیزهایی است که با شماره معامله می‌کنند بايد شماره آن معین 
باشد» و اگر مثل حیوان یا ماشین است که بدون دیدن معلوم نمی‌شود باید اجاره دهنده آن را ببیند يا مستاجر 


خصوصیات آن را به او بگوید. 


۴ حجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۲۳۹۵- اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال‌الاجاره را جو یا گندم همان زمین یا محصول 
دیگری از آن زمین که فعلا موجود نیست قرار دهد اجاره صحبح نیست و حتی بدا پراحتیاط واجب نمی توان به 
محصول کلی به شرط پرداخت از ان زمين نیز معامله نمود. 

مسئله ۲۳۹۲ کسی که چیزی را اجاره داده تا ان چیز را تحویل ندهد. حق ندارد اجاره آن را مطالبه کند. و نیز اگر 
برای انجام عملی اجیر شده باشد. پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد مگر این که شرط کنند جلو تر بگیرد. 
یا معمول باشد جلو تر بگیرند چنانکه در اجرت نماز استیجاری یا حج معمول شده است. 

ستظله ۳۳۹۷ هر گاه چیری را که اجاره:داده تخویل دهله اکر چه مستاجر تخویل نره با ريل بگیرد و تا اخر 
مدت اجاره از ان استفاده نکند. باید مال‌الاجاره آن را بدهد مگر این‌که به طور کلی در مدت اجاره بدون تقصیر 
مستاجر از امکان استفاده بیفتد. 

مسئله ۲۳۹۸- اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام ان کار حاضر شود 
کی ر اج ا کر وه اور اکتا اس ان را ده شاد اک ای زا ود 


معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۱۲ 
و خیاط در آن روز آماده کار باشد, اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد. باید اجرتش را بدهد چه خیاط بیکار 
باشد» چه برای خودش یا دیگری کار کند وهمینطور سایر مشاغل 
مسئله ۲۳۹۹-اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بودفی مستا جر ع وا تحویل گرفته 
ی بان مان شا ره را فان رل هھ انم مات اھا ا آ کر غاد را ع ال به منک مان اهاد 
کند بعد بفهمد احاره باطل ووو ا اجار ار خا سا بدا تومان است. بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر 
دویست تومان است» باید دویست تومان را بپردازد» و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که 
اجاره باطل بوده» باید اجاره ان مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد. 
مسئله ۰ - اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود چنانچه در نگهداری آن کو تاهی نکرده ودر استفاده بردن از 
آن هم زیاده روی ننموده باشد ضامن نیست. و همین‌طور در اجاره برای کار اگر مغلا پارچه‌ای را که به خیاط داده از 
بین برود» در صورتی که خیاط رعایت امانت نموده در تصرف از حد مجاز بیرون نرفته و در نگهداری آن هم 
کوتاهی نکرده باشد عوض آن را بدهکار نیست. 
مسئله ۱-هرگاه صنعتگر چیزی را که برای ساحت وپرداخت گرفته ضایع کند ضامن است. 
مسئله ۲۶۰۲- اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد» چه مجانی سر بریده باشد بايد 
قیمت آن را به صاحبش بدهد. 
مسئله ۲۶۰۳- اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد» چنانچه بیشتر از آن مقدار پار کند و 
ان ران برد با میرب شود خافن استه وت اگر مقداز بار را من نکرده باد و شر از معفول بار کید و 
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مسئله ۲۶۰۶- اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه ان حیوان بلغزد» یا رم کند و بار را بشکند 
صاحب حیوان ضامن نیست. ولی اگر به واسطه زدن و مانند ان کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند. 
ضامن است. 

مسئله ۲۶۰۵-اگر کودکی را با اجازه ولی او ختنه کند و ختنه کننده متخصص باشد و ضرری به آن بچه برسد یا 


بمیرد چنانچه سهل انگاری کرده باشد ضامن است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۱۳ 
مسئله ۲۶۰7- اگر دکتر به دست خود به مریض دوا دهد یا نسخه‌ای داده درد و دوای مریض را به او بگوید و 
مریض به گفته او دوا را بخورد. چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد. دکتر ضامن است. 
ولی اگر فقط بگوید: بنظر من بیماری تو فلان مرض است و داروی آن هم فلان چیز است ولی نمی گویم عمل کن 
ضامن نمی باشد. 
مسئله ۲۶۰۷- هرگاه دکتر برائت جسته به مریض يا ولی او بگوید که اگر بدون سهل انگاری ضرری به مریض 
برسد ضامن نیستم» در صورتی که حاذق باشد و دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد يا بمیرد. 
مسئله ۲۶۰۸- مستاجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند. و نیز اگر در 
اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از انان حق به هم زدن معامله را داشته باشند. می توانند مطابق قرارداده اجاره را 
مسئله ۲۶۰۹-اگر اجاره دهنده يا مستاجر بفهمد که مغبون شده است» چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد 
که مغبون است. می تواند اجاره رابهم بزند» ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن 
معامله را نداشته باشند. نمی توانند اجاره را بهم بزنند. 
مبطله ۱۸ ۴۶ اگر ری را اجازه دهد و پیش از آنکه فحویل دهد کسی ان را غضب مایت مستاجر می توانل اجار 
را بهم بزند و اگر چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد» و می تواند اجاره را بهم نزند و اگر بتواند اجاره مد تی 
را که در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد. حتی اگر مثلا حیوانی را يك ماهه به ده تومان اجاره نماید 
و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد می تواند پانزده تومان را از غصب 
کننده بگیرد. 
مسئله ۲۶۱۱-اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد. و بعد دیگری آن راغصب کند» نمی تواند اجاره را بهم 
بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غاصب بگیرد. 
مسئله ۲۶۱۲-اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود. ملك را به مستاجر بفروشد اجاره بهم نمی خورد و مستاجر 
باید مال‌الاجاره را به فروشنده بدهد. مگر این که پیش از فروش يا هنگام آن اجاره را فسخ نمایند. و همچنین است 
اگر ان را به دیگری بفروشد. 
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مسئله ۲۶۱۳- اگر پیش از ابتدای مدت اجاره» ملك به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد. یا قابل 
استفاده‌ای که قرط کردهانت باکت اخاره باطل می کرو و پر کهعساحر تهاصاحب ملک اده به آن بومی کرو 
بلکه اگر طوری شود که استفاده از آن به اندازه‌ای که در اجاره معیّن شده ممکن نباشد می تواند اجاره را بهم بزند. 
مسئله ۲۶۱۶-اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل 
انتفاده فاشله با فان اسفاده‌ای که قرط کردا فاش اجار مد کیان ماھ اکل ی کو د و س فراند ساره 
همه مدت را بهم بزند و نسبت به مقداری که استفاده کرده اجرت المثل بدهد. 
سطله 8 اکر اما ای را که مناد در اظاق دار اخازه دهد و بات رطق آن شراب قود وسات سایق آل در فظر 
مستاجر حصوصیت نداشته باشد چنانچه فورا آن را بسازد بطوری که هیچ مقدار از استفاده مورد نظر ان از بین 
نرود مثل این که شروع مدت اجاره زمان دیگری باشد اجاره باطل نمی‌شود و مستاجر هم نمی تواند اجاره را بهم 
ولول ا کی سان آن به قدوشی:طرل بکفند که مقداری از اماد مستاجر از بین برود: اجاره به آن مقدار باط 
می‌شود و مستأجر می تواند همه اجاره را بهم بزند و نسبت به آنچه استفاده کرده اجرت‌المثل بدهد. 
تبیطله ۱۹ تاکز اهاز دهته با تا جر سره تاره باطا کے ودم ان که شرظ ده باد و اجر از 
ااا کد کدرو ایی صرت یت سح جاو باط ی قرو نک | گر سار عا مان اعا ده فان 
و فقط اختیار یا ملکیت منافع مال او باشد مثل این که مالك خانه وصیت کرده باشدکه تا این شخص زنده است 
منفعت خانه مال او باشد. چنانچه آن شخص خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد از وقتی که 
مرده اجاره باطل است. 
مسئله ۲۶۱۷-اگر صاحب کار بنا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد. چنانچه بنا کمتر از مقداری که از صاحب 
کار می گیرد به کارگر بدهد زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد» ولی اگر اجیر شود که 
تیان زا تما و که مرو اوه با تین تن عورش که کیا 
مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد چنانچه خود او هم کاری که ارزش دارد هر چند کم باشد انجام می‌دهد 
زیادی آن برای او حلال می‌باشد. 
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میطله یر عار کی ورای ما رک ری و سا اک معا گرا رها قرو اعرت تاره ناه 
اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلا پارچه را با نیل رنگ کند. چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد و 
اگر نقصی به پارچه بدین جهت رسیده باشد ضامن می‌باشد. 
احکام سرقفلی 
مسئله ۲8۱۹- کسانی که خانه پا دکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره می‌کنند مدت اجاره که به سررسید حرام 
امت درن ائ اب م دو نها تاه که زا عمط وا رر کا کیک ای که واخ رشن باق 


زا کار کل غا ری ان مها و تک موی ا شد و برش ان مه ی چ خی لس خایف 
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تیه کا مات اجار انها کر قاه باشتیا کر ی و چ بردن نان کر مات اساره موب واد دت اروش مه 
شده باشد یا نه» و چه بیرون رفتن از محلء موجب نقص در تجارتشان باشد يانه و هرج و مشقت مستاجر هم 
مجوز غصب نمی‌شود. 

مسثله ۲۶۲۰- اگر کسی از مستاجر سابق که مدت اجاره‌اش گذشته است. آن محل را اجاره کند. اجاره‌اش صحیح 
نیست» مگر این که صاحب محل اجاره مزبور را اجاره کند. و توقفش در آن محل حرام و غصب است و اگر به ان 
محل خسارت وارد شود یا تلف شود ضامن است. و مادامی که در محل توقف نموده است. بايد اجرت معمولی 
محل را به صاحب محل بپردازد. 

مسئله ۲۶۲۱-اگر مستاجر سابق که مدت اجاره‌اش گذشته است چیزی به عنوان سرقفلی از شخص دوم که محل را 
به او اجاره داده است بگیرد. حرام است. و اگر انچه را که گرفته است تلف کند يا به حادئه‌ای تلف شود ضامن 
اشیت. 

مه ۲۴ کر خی زا از اجکی کا مد و و اجازه کدی در حن عفن اجان ا ان شرط کد که س داش 
باشد محل را به دیگری اجاره دهد جایز است مستاجر محل را به دیگر ی اجاره دهد و مقداری به‌عنوان سر قفلی 
از او بگیرد که محل را به او تحویل دهد و سرقفلی به این نحو حلال است و فرد دومی به سومی» نیز به همین 
تر تیب می تواند به حسب قرارداد و اختیاری که مالك اصلی بدهد تحویل دهد و از او به این عنوان سرقفلی بگیرد. 
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واه ۳سا کر شتا خر ون مه ا اجار بر مر چر قرط کیب که مالاا ساره وا فا مکی رباد تدك و ج 
احراج او را از محل نداشته باشد بر موجر لازم است که بعدا هم اگر مستأجر بخواهد به او اجاره دهد و مستأجر 
می تواند مبلغی از موجر یا از غیر او به عنوان اسقاط حق خود یا برای تخلیه محل بگیرد و اینگونه سرقفلی نیز 
حلال است. 

مسئله ۲۶۲۶- مالك هم می تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد که محل را به او اجاره دهد 
چنانکه مستاجر هم اگر حق اجاره به غیر داشته باشد می تواند از غير سر قفلی بگیرد که به او اجاره دهد و این نحو 
سرقفلی مانع ندارد. ولی بنابر احتیاط اگر مدت اجاره خودش باقی است باید کاری در ان از قبیل تعمیر و غیره 
انجام داده باشد. 

سبغله ۲8۳۵ از مسائل بالا روشن شد که سرقفلی فقط برای مالك جایز است با هستاجری که حفی در ملك از 
طرف مالك پیدا کرده و بخواهد در برابر رفع ید از حق ثابت خود چیزی بگیرد حالا از خود مالك یا مستاجر 


بعدی» فرقی نمی‌کند. 
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احکام جعاله 
مسئله ۲۶۲۳- جعاله ان است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که هر کس برای او انجام دهد مال معینی بدهد 


تست سس نس تسس سر ستاو از یی ترس 
مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند» ده تومان به او می‌دهم» و به کسی که این قرار را می‌گذارد جاعل» و به 
کسی که کار را انجام می‌دهد عامل می‌گویند. و فرق بین جعاله و این که کسی را برای کاری اجیر کنند. این است که 
در اجاره بعد از خواندن صیغه» اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او رااجیر کرده اجرت را به او بدهکار 
می‌شود. ولی در جعاله بر کسی لازم نیست که مشغول عمل بشود و تا عمل را انجام ندهد» جاعل بدهکار نمی‌شود. 
مسئله ۲۶۲۷- جاعل باید بالغ و عاقل بات و از رو قضد و ار قرارداد کل و شرعا اند در مال کرد تصرف 
نماید. بنابراین جعاله ادم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده و بطور غیر عقلائی مصرف می کند صحیح 
نیست. مگر این که ولی شرعی او اجازه کند. و همچنین است ورشکسته‌ای که حاکم شرع» حکم افلاس او را صادر 
کرده است. 

مسئله ۲۶۲۸- کاری را که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند. باید حرام نباشد. و نیز باید بی فایده نباشد که غرض 
عقلائی به آن تعلق نگرفته باشد. پس اگر بگوید: هر کس شراب بخورد یا در شب په جای تاریکی برود ده تومان 
به او می‌دهم جعاله صحیح لیست. مگر این که مثلا بخواهد شجاعت افراد را برای کار معینی تجربه کند تا مورد 
استفاده قرار دهد. 

مسئله ۲۶۲۹-اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معیّن کنده مثلا بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند. این گندم را به او 
می‌دهم» لازم نیست بگوید ان گندم مال کجاست و 
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قیمت آن چیست» ولی اگر مال را معن نکند. مثلا بگوید: کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می‌دهم؛ بنابر 
احتیاط واجب باید خصوصیات آن را کاملا معیّن نماید. 
مسثله ۲8۳۰-اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد. مثلا بگوید: هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او میدهم و 
مقدار آن را معین نکند. جعاله صحیح نیست. ولی چنانچه کسی ان عمل را انجام دهد. باید مزد او را به مقداری که 
کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد مگر این که ظاهر کلام او این باشد که مبلغ کمتری را در نظر گرفته است و در 
این صورت اگر دقیقا مقدار آن قابل تعیین نباشد بیش از مقدار متیقن طلب ندارد ولی احتیاط آن است که مصالحه 
شود. 
مسئله ۲۶۳۱- اگر عامل, پیش از قرارداد» کار را انجام داده باشد. یا بعد از قرارداده به قصد این که پول نگیرد انجام 
دهد. حقی به مزد ندارد. 
مسئله ۲۶۳۲- پیش از انکه عامل شروع به کار کند جاعل و عامل می توانند جعاله را بهم بزنند. 
مسئله ۲۶۳۳- بعد از انکه عامل شروع به کار کرد. اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشکال دارد و اگر بهم زد 
باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد. 
مسئله ۲۶۳۶- عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد. ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود باید آن را 
تمام نماید. مثلا اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم» و دکتر جراحی شروع به 
عمل کند. چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند. چشم معیوب می‌شود باید آن را تمام نماید و در 
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صورتی که ناتمام بگذارد. حقی به جاعل ندارد. بلکه ضامن عیبی که حاصل می‌شود نیز هست. 

مسئله ۲۶۳6- اگر عامل» کار را ناتمام بگذارد چنانچه ان کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود برای 
جاعل هیچ فایده ندارد» عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند. و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل 
قرار بگذارد مثلاً بگوید: هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می‌دهم. ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار 
از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد. جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد اگر چه 
احتباط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند. 
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احکام مزارعه 

مسئله ۲۶۳- مزارعه. ان است که مالك زمین با شخصی به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا 
زراعت کند. و مقداری مشاع از حاصل آن را به مالك بدهد. 
مسئله ۲۶۳۷- مزارعه, چند شرط دارد: 
اول: قرارداد مزارعه را انجام دهند حالا لفظی باشد مثل آنکه صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به 
تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم یا معاطاتی و عملی باشد مثل این که مالك. زمین را واگذار کند برای 
مزارعه و زارع تحویل بگیرد. 
وف ا حب مین و ان هر وی عکلف و عافل او با وو افیا رد موارعه را اقجام دای ا 
یعنی مال خود را در کارهای بیهوده و غیر عقلائی مصرف نکنند. مگر این که ولی انها اجازه کند» و همچنین حاکم 
شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد مگر این که زارع احتیاح به صرف مال نداشته باشد. و این 
حکم در همه معاملات جاری است. 
سوم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. 
چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اینهاء و باید تعیین شده باشد پس اگر 
قرار دهند حاصل يك قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری این مزرعه صحیح نیست. گرچه به عنوان يك قرار 
مستقل از مزارعه, اگر خصوصیات کار و محصول قطعه زارع تقریبا معلوم باشد ظاهرا اشکال ندارد هر چند حلاف 
احتیاط است. اما اگر مالك بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می‌خواهی به من بده به هیچ وجه صحیح 
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پنجم: مد تی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند. و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت رسیدن 
حاصل ممکن باشد. 
ششم: زمین» قابل زراعت باشد. ولی اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود 


۳۰۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
هفتم: اگر در محلی هستند که مثلا يك نوع زراعت می‌کنند چنانچه اسم هم نبرند. همان زراعت مین می‌شود. و اگر 
چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می‌خواهد انجام دهد معین نمایند. مگر آنکه معمولی داشته باشد که به 
همان نحو باید عمل شود. 

هشتم: مالك. زمین را معین کند. پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند» اگر به زارع بگوید: در 
یکی از این زمینها زراعت کن» و آن را معین نکند مزارعه باطل است. 

نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند. ولی اگر بطور متعارف معلوم باشد. ذکر و تعیین آن لازم 
مسئله ۲۶۳۸- اگر مالك با زارع قرار بگذارد که مقداری معیّن از حاصل برای یکی از ان دو باشد و بقیه را به نسبت 
معین قسمت کنند. چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار» چیزی باقی می‌ماند که تقسیم کنند مزارعه صحیح 
اننتت. 

مسئله ۲۶۳۹- با این که بايد مدت مزارعه به مقداری باشد که به صورت عادی محصول برسد. ولی اگر مدت 
مزارعه تمام شود و اتفاقا حاصل به دست نیامده باشد. چنانچه مالك راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت 
در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد. مانعی ندارد» و اگر مالك راضی نشود. در صورتی که تاغیر زراعت با 
تقصیر زارع بوده است می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند. و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع 
برسد لازم نیست عوض ان را به او بدهد. ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالك چیزی بدهد. نمی تواند مالك را 
مجبور کند که زراعت در زمین بماند. هر چند در صورتی که زارع. تقصیر و کوتاهی نکرده و چیدن زراعت به 
زارع ضرر می‌زند و ماندن آن به مالك ضرر نمی‌زند و زارع حاضر است اجاره زمین را به مالك بدهد بنابر احتیاط 
واجب بايد مالك قبول نماید. 

مسقله ۳۶۸۰-اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین عمکن نباشده مغلا آب از زمین قطم کرد در صورتی که 


مقداری از زراعت په دست آمده باشد حتی مثل قصیل و 
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خوید (سبزی پیش از رسیدن محصول) که می توان به حیوانات داد ان مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی انها است و 
در بقیه» مزارعه باطل است. و اگر زارع با وجود امکان زراعت زراعت نکند. چنانچه زمین در تصرف او بوده و 
مالك دران تصرفی نداشته است. بنابر احتیاط واجب باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول حساب کید و نیز با 
نظر اهل خبره تخمین بزنند که اگر در ان سال آن زمین طبق قرارداد زراعت می‌شد چه مقدار محصول از آن سهم 
مالك می‌شد. سپس این دو را با هم مقایسه کنند و مقدار کمتر را بپردازد و نسبت به مازاده با یکدیگر مصالحه 
نمایند. و اگر به واسطه ترك زراعت. خسارت و ضرری به زمین وارد شده. خسارت را نیز زارع بايد بپردازد. 

مسئله ۲۶۶۱- اگر مالك و زارع» صیغه خوانده باشند. بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را بهم بزنند و 
همچنین است اگر مالك به قصد مزارعه. زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد. ولی اگر در 
ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دی یا یکی از انان حق به هم زدن معامله را داشته باشند 
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می توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند. 

مسئله ۲66۲- اگر بعد از قرارداد مزارعه. مالك يا زارع بمیرد مزارعه به هم نمی‌خورد و وارنشان به جای انان قرار 
می گیرد» ولی اگر مزارعه مقید به مباشرت خود زارع باشد و زارع بمیرد مزارعه به هم می‌خورد. و چنانچه زراعت 
نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او ارث می‌برند. ولی 
نمی توانند مالك را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند. هر چند چیدن زراعت اگر ضرر داشته باشد و ورثه 
حاضرند اجاره زمین را به مالك بدهند. احوط وجوبی قبول مالك است. 

مسئله ۲6۶۳- اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلی هم که به دست 
می‌اید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه حیوان یا هر وسیله دیگری را که مال زارع بوده و 
در آن زمین کار کرده به او بدهد» و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج‌هایی را 
که مالك کرده و کرایه حیوان و یا هر وسیله دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد لکن اگر 
باطل بودن مزارعه از ان جهت باشد که قرارداد کرده‌اند تمام حاصل مال مالك باشد در این صورت زارع چیزی 
طلبکار نیست» و اگر باطل بودن آن از آن جهت باشد 
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که قرار گذاشته‌اند تمام حاصل مال زارع باشد در این صورت مالك چیزی طلبکار نیست. و در هر دو صورت 
محصول مال صاحب بذر است مگر این که صاحب بذر آن را به دیگری هبه یا صلح کرده باشد. 
مسئله اکر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه مالك و زارع راضی 
کک ا آرت باب جت راف وس مایت اف کال دروو اک الك راق هة ب ا وید 
زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند. و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالك بدهد. 
نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند. و نیز مالك نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و 
زراعت را در زمین باقی بگذارد. هر چند در صورتی که چیدن زراعت به زارع ضرر می‌زند و ماندن آن به مالك 
ضرر نمی‌زند و زارع حاضر است اجاره زمین را به مالك بدهد احوط وجوبی قبول مالك است. و حتی‌المقدور این 
احتباط ترك نشود. 
مسئله ۲۶۶۵- اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه» ريشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو 
مر تبه حاصل دهد چنانچه مالك و زارع از زراعت صرفنظر نکرده باشند, بنابر احتیاط واجب حاصل سال دوم را 
هم باید مثل سال اول قسمت کنند. 
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احکام مساقات 
مسئله ۲667 اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه‌ای را که درخت و میوه آنها مال خود 
اوست یا اختیار انها با اوست تا مدت معینی به کسی واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری مشاع که 
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قرار ھی گذارند از میوه آن بردارد؛ این معامله را مساقات می‌گویند. 

مسئله -۲٤٤١‏ مساقات در هر نوع درختی که به نوعی از میوه یا برگ یا گل یا شاخه آن استفاده می‌شود و رسیدگی و 
پرورش آن موجب استفاده بیشتر می‌شود جایز می‌باشد. 

مسئله ۲66۸- در معامله مساقات» لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب اختیار درخت به قصد مساقات آن را 
مسئله ۲۶۶۹- مالك و کسی که پرورش درختها را به عهده می گیرد؛ بايد مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور 
نکرده باشد. و نیز مالك باید سفیه نباشد. یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند. و گرنه قرار مساقات 
باطل است مگر این که ولی او اجازه کند. و نیز مالك باید محجور نباشد. و همچنین است عامل. اگر در این معامله 
بخواهد در مال خود نیز تصرف کند. 

مله ۰ مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و اخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن 
سال به دست می‌اید اگر بطور متعارف معلوم باشد صحیح است. 
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مسثله ف تدر مساقات باید سهم هر کدام بطور شاع ملا نصف یا ثلث حاصل و مانند اينها باشد, و اگر قرار 
ار که سار هتسخ او ها مال مالات و نله مال کی باه که کار می کف اماه اط ات 
مسئله ۲۶۵۲- باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از 
رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری که برای پرورش درخت و نمو میوه‌ها لازم است باقی مانده 
باشد. معامله صحیح است. و گرنه اشکال دارد» و کارهایی چون چیدن میوه و نگهداری آن کفایت نمی کند 
مسئله ۲۶۵۳- بنابر احتیاط مستحب معامله مساقات در بو ته خربزه و خیار و مانند اینها صحیح نیست. گرچه اقوی 
مسئله ۲۶۵۶ درختی که از اب باران» يا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به آبیاری احتیاج ندارد» اگر به کارهای 
دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد. معامله مساقات در ان صحیح است. ولی چنانچه ان کارها در زياد 
شدن پا خوب شدن میوه افری نداشثه باشد معامله مساقات اشکال دارد. 
مسئله ۲۶۵۵- دو نفر که مساقات کرده‌انده با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند. و نیز اگر در ضمن 
خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو, یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند» مطابق قراری که 
میسر نباشد کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند می تواند معامله را بهم بزند. 
مسئله ۲۶۵- اگر مالك بمیرد معامله مساقات بهم نمی خورد و ورثه‌اش به جای او هستند. 
مسئله ۲۶۵۷-اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد مباشرت خود عامل را قید نکرده 
باشند. ور ثه‌اش به جای او هستند. و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند و اجبار انها هم ممکن 
نباشد حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالك قسمت می‌کند. و اگر در ضمن عقد 
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شرط کرده باشند که خود او درخت‌ها را پرورش دهد مالك می تواند عقد را بهم بزند. يا راضی شود که ورثه او یا 
کسی که انها اجیرش می کنند. درخت‌ها را پرورش دهد. 
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مسئله ۲۶۵۸- اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالك باشد. مساقات باطل است. و میوه مال مالك می‌باشد و 
کسی که کار می کند اگر شرط اجرت برای خود نکرده باشد نمی تواند مطالبه اجرت نماید مگر این که به قرائن 
معلوم باشد که منظورش کار مجانی نبوده است ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد. مالك باید مزد 
آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد. 

مسئله ۲۶۵۹-اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در ان درخت بکارد و آنچه عمل می‌اید مال هر دو باشد اگر 
همه خصوصیات از نظر نوع و مقدار درخت و مدت و سهام محصول معین باشد اقوی صحت معامله است هر چند 
پنابر احتیاط مستحب معامله باطل است. و بنابر بطلان معامله اگر درختها مال صاحب زمین بوده بعد از پرورش 
هم مال اوست و کسی که آنها را پرورش داده اگر به امر مالك انها را پرورش داده مالك باید مزد او را بدهد. و 
همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر به گمان صحیح بودن معامله انها را پرورش داده است. یعنی باید مزد او را 
بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را پرورش داده بعد از پرورش هم مال اوست و می تواند آنها را بکند. ولی باید 
گودالهائی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده اصلاح کند و اجازه زمین را از روزی که درختها را کاشته به 
صاحب زمین بدهد. و مالك هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند. و اگر به واسطه کندن درخت عیبی 
در درخت دا شود بنابر احتیاط مالك باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمی‌تواند او را مجبور 
کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد. لیکن همانطور که گفته شد اينها در صورتی است 
که بخواهند طبق احتیاط عمل کنند ولی اقوی صحت معامله است و طبق قرار فیمابین (میان دو طرف) بايد عمل 
نماینك. 

کسانی که نمی‌توانند در مال خود تصرف کنند 

مسئله ۲۶۹۰- بچه‌ای که بالغ نشده شرعاً نمی تواند در مال ود تصرّف کند. بلوغ رسیدن به کمال و رشد خحاص 
نوجوان است و در شرع اسلام علاتمی برای آن ذکر شده است. نشانه بالغ شدن پسر. یکی از سه چیز است: اول: 
روئیدن موی درشت زیر شکم. بالای عورت. دوم: بیرون آمدن منی. سوم: تمام شدن پانزده سال قمری و نشانه بالغ 
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شدن دختر» تمام شدن نه سال قمری است. روئیدن موی درشت زير شکم و بیرون آمدن منی نیز علامت بلوغ اوست 
لیکن انها پیش از تمام شدن نه سالگی بندرت اتفاق می‌افتد (پسر و دختر در ابعاد زود رسیدن ادراك و عواطف 
فرقهائی دارند و مصالح اجتمائی هم برای رعایت این تفاوتهای تکوینی وجود دارد. شاید شارع اسلام هم به جهت 
همین تفاوت‌ها و یاجهت دیگری که بر ما مخفی باشد. ميان بلوغ این دو جنس تفاوت قائل شده است. بحث فقهی 
استدلالی مسئله فرصت دیگری می خواهد). 
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نله ۱ - روئیدن موی درشت در صورت. و پشت لب. و روی سینه. و زیر بغل» و درشت شدن صدا و مانند 
اینها نشانه بالغ شدن نیست. مگر انسان به واسطه اینها يقین به بلوغ پیدا کند. 

مسئله ۲۶۲- دیوانه و سفیه» یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده و بطور غیر عقلائی مصرف می کنده 
نمی توانند در مال خود تصرف نمایند. و همچنین است ورشکسته‌ای که حکم افلاس او صادر شده باشد. 

مسئله ۲۶۳- کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است تصرفی که موقع دیوانگی در مال خود می کند صحیح 
مسئله ۲۶۹۶ انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا میرود هر قدر از هال خود را به مصرف خود و عیال و 
مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی به قیمت بفروشد يا اجاره دهد 
اشکال ندارد. بلکه اگر مال خود را به کسی ببخشد و تحویل او دهد یا ارزانتر از قیمت بفروشد. پا اجاره دهد نیز 
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احکام و کالت 

مسئله ۳۶۹۵- وکالت. آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند» به دیگری واگذار نماید تا از طرف 
او انجام دهد. مثلا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد با زنی را برای او عقد نماید. پس آدم سفیهی که مال 
خود را در کارهای بیهوده و بطور غیر عقلائی مصرف می‌کند. چون حق ندارد در مال خود تصرف کند. نمی تواند 
برای خرید و فروش در مال خودش و یا سایر معاملات مالی» کسی را وکیل نماید. و همچنین است ورشکسته‌ای که 
از طرف حاکم شرع. حکم افلاس او صادر شده باشد. 
مسئله ۲۶7 در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند. و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم 
بفهماند فبول نموده مثلا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرده وکالت صحیح است, 
سبخله ۳۶۷-اگر انسان کسی را که در شهر دیگری است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کید 
اگر چه وکالت نامه بعد از مدتی برسد وکالت از همان اول صحیح است. 
مسئله ۲۶۸- موکل. یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند. و نیز کسی که وکیل می‌شود. باید بالغ و عاقل باشند. و 
از روی قصد و اختیار اقدام کنند. البتّه در اجرای صیغه وکالت و یا نوشتن آن بلوغ لازم نیست و بچه ممیز هم اگر 
بتواند انجام دهد مانعی نیست. 
مسثله ا کاری را که انسان نمی تواند انجام دهدء یا شرعا نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف 
کی کا کسی کور ارام عمج ایس رن باید ضبقه کو ا وی را بخرانته کم قراند یرای 
خواندن صیغه از طرف دیگری هم وکیل شود. 


رال رک الا دی ۳۲۸ 
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کارهای خود وکیل نماید و کار خاصی را در نظر گرفته باشد و ان کار را معین نکند. وکالت صحیح نیست. 

مسئله ۶۱۷۱ بت - وکالت عقد جایز است و هر یك از دو طرف می تواند آن را بهم بزند» مگر اين‌که در ضمن عقد 
لازمی شرط لزوم» یعنی وکالت بلاعزل شده باشد. مثلا در ضمن عقد نکاح شرط کنند که زن از حالا تا پنجاه ۳9 
کار ھا افد که اکر مرج مارت ط ری کرد یا نققه داد زق او طرف شوش کرد را شای دهد که ور انم 
صورت. شوهر حق ندارد او را عزل نماید. و در غیر این صورت اگر موکل وکیل را عزل کند. یعنی از کار بر کنار 
نماید» بعد از آنکه خبر به او رسید نمی تواند ان کار را انجام دهد» ولی اگر پیش از رسیدن خبر ان کار را انجام داده 
باشد صحیح است. بلکه در صورت اول هم که در ضمن عقد لازم شرط وکالت بلاعزل شود گرچه موکل حق 
ندارد عزل کند. لیکن اگر عزل کرد وکیل عزل می‌شود و وقتی قبل از عمل خبر عزل به او برسد» عمل باطل است. 
مسثله -۲٤۷۲‏ وکیل می تواند از وکالت کناره‌گیری کند. و اگر موکل غایب هم باشد اشکال ندارد. 

مسئله ۲۶۷۳- وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید. ولی اگر موکل به او 
اجازه داده باشد که وکیل بگیرد» به هر طوری که به او دستور داده می تواند رفتار نماید. و همچنین است اگر ظاهر 
حال اجازه توکیل باشد. مثل این که کار» به نحوی است که معلوم است خود وکیل نمی تواند ان را انجام دهد. و اگر 
مالك گفته باشد برای من وکیل بگیرء باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند. 
مسئله ٤۷٤۲-اگر‏ انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف موکل وکیل کند. نمی تواند ان وکیل را عزل نمایده 
و اگر وکیل نخستین بمیرد یا موکل» او را عزل کند وکالت دومی باطل نمی‌شود. 

مسئله ۷۵٤۲-اگر‏ وکیل با اجازه موکل» کسی را از طرف خود ش وکیل کند موکل و وکیل اول می توانند آن وکیل را 
عزل کنند» و اگر وکیل اول بمیرد» یا عزل شود. وکالت دومی باطل می‌شود. 
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مسئله ۲۶۷۲- اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به انها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام 
کنند. هر يك از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان عزل شود یا بمیرد وکالت دیگران باطل 
نمی‌شود. ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند و از حرفش هم معلوم نباشد که می توانند به تنهایی 
انجام دهند. یا گفته باشد که با هم انجام دهند. نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند. و اگر با هم وکیل شده باشند که با 
هم انجام دهند. در صورتی که یکی از انان بمیرد. وکالت دیگران هم باطل می‌شود. 
مسئله ۲۶۷۷- اگر وکیل یا موکل بمیرد. یا دیوانه همیشگی شود وکالت باطل می‌شود. و نیز اگر گاه‌گاهی دیوانه شود 
و ون دموا ارم ماو که ابا م نی وف تز تیب ار ناهد و نیو اگر خیزی که براق 
فد ورا وکا کات ات بی وه کا سنوی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد. وکالت باطل 
می شود 
مسئله ۲۶۷۸- در وکالت شرط نیست اجر تی برای وکیل منظور شود ولی اگر منظور شد باید طبق قرار عمل شود 
حتی اگر قرار شود که مقداری از حق منظور برای وکیل را قبل از عمل بدهند باید عمل شود مگر این که اصل 
وکالت را فسخ کنند. 


۶ سس و وغه آثار آیت الله العظمی گرامی 
مسئله ۲۶۷۹- اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کو تاهی نکند و غير از تصرفی که به او اجازه داده‌اند. 
تصرّف دیگری در آن ننماید و اتفاقا ان مال از بین برود لازم نیست عوض آن را بدهد. 

مسئله ۲۶۸۰-اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند 
تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از ین برود» ضامن است. پس اگر لباسی را که گفته‌اند: بفروش: بپوشد و آن 
لباس تلف شود باید عوض آن را بدهد. هر چند پوشیدن در تلف شدن دخالتی نداشته باشد. 

یه 9سا وک یرای ری کد داو جاو منک تصرف کیش جر مال کے اد لبمس وراک فاد 
بفروش, بپوشد و بعداً تصرفی را که به او اجازه داده‌اد بنمایدء آن تصرّف صحیح است, 

مسئله ۲۶۸۲- مورد وکالت امور اعتباری مثل انجام خرید و فروش و سایر عقود و ایقاعات می‌باشد. به خلاف 
حیازت مباحات و مانند ان پس وکالت در گرفتن ماهی از دریا یا کارگری و مانند اینها صحیح نمی باشد ولی در ان 
کارها اجاره و جعاله و مانند انها صحیح است. 


رساله توضیح المسائل» ص ۴۳۰ 

احکام قرض 
قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قران و اخبار دربارة آن زیاد سفارش شده است «در حدیث از امام 
صادق (ع) آمده است که پیغمبر اکرم (ص) فرمود: هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد و تا هنگام تمکن او 
صبر کند مال او برکت پیدا میکند و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند» و نیز از امام صادق (ع) آمده است که فرمود: 
«قرض بدهم برایم خوشتر از این است که صدقه بدهم»» و می‌فرمود: کسی که وامی بدهد و مدتی برای آن معیّن 
ایک کی کر سر وت لک راما وای شین شیر اکرو ار هوو تا اي اعدا اد 
مسئله ۲6۸۳- در قرض. لازم نیست صیغه بخوانند. بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین 
قصد بگیرد صحیح است ولی مقدار آن باید کاملا معلوم باشد. 
آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد» می تواند طلب 
مدت نداشته باشد هر وقت بخواهد می تواند قرض را پرداخت کند و طلبکار نمی تواند از قبول آن امتناع نماید بلکه 
نماید. 
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مسثله ۲۶۸۵-اگر طلب مدت نداشته باشد یا مدت آن رسیده باشد و طلبکار طلب خود را مطالبه كنك چنانچه 
بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد» باید فورا آن را بپردازد» و اگر ایر یاز گداشکاو ست 
مسئله ۲۶۸۹ اگر بدهکار غیر از خانه معمولی که در ان نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به انها احتیاج 
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دارد. چیزی نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید. بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود 


را بدهد. 
مسئله ۲۶۸۷- کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد چنانکه بتواند کار و کسبی انجام دهد تا 
قدرت پرداخت پیدا کند باید چنین کند. 
مسئله ۲۶۸۸- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد. چنانچه اميد نداشته باشد که او يا وارث او را پیدا کند. باید 
با اجازه حاکم شرع طلب او را از طرف طلبکار آن به عنوان صدقه به فقیر بدهد. و شرط نیست در فقیر که سید 
نباشد هر چند در صورتی که طلبکار سید نباشد احوط استحبابی است. 
مسئله ۲۶۸۹- اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و قرض او نباشد. باید مالش را به همین مصرف‌ها 
برسانند و به وارث او چیزی نمی‌رسد. 
مسئله ۲۶۹۰- اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره یا چیزهای مثلی دیگر را قرض کند و قیمت ان کم شود. یا چند 
برابر گردہ چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است» ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال 
ندارد. ولکن جریان حکم مذکور در پولهای کاغذی که به لحاظ قدرت اعتباری خرید با انها معامله می‌شود و نوعا 
در حال ترقی و تنزل فاحش می‌باشند محل اشکال است و اگر تفاوت فاحشی پیدا کند و بنابر احتیاط لازم است با 
مسئله ۲۶۹۱-اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال همان را مطالبه کند. احتیاط مستحب ان 
است که بدهکار همان مال را به او بدهد. 

احکام ربای قرضی 
مسثله ۲4۹۲-اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیاد تر از مقداری که می‌دهد بگیرد. ملا يك کیلو گندم بدهد 
و شرط کند که يك کیلو و نیم بگیرد. یا ده تخم مرغ 
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بدهد که یازده تا بگیرد یا هزار تومان بدهد که هزار ويك تومان بگیرد ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که 
بدهکار کاری برای و انجام دهد. یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس بدهد متلا شرط کند يك 
تومانی را که قرض کرده با یك کبریت پس دهد ربا و حرام است. و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض 
ی کرو کد رر تیم کے مس ده ماد قاری طا ماک سای هدو رط کل سا چ کیره 
هم ربا و حرام می‌باشد. ولی اگر بدون این که شرط کند. خود بدهکار زیاد تر از انچه قرض کرده پس بدهد اشکال 
ندارد بلکه مستحب است. 

مسئله ۲۶۹۳- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و شرط ربا که کرده‌اند فاسد است و زیاده را که شرط کرده‌اند 
بدهکار نیست» ولی بنابر اقوی خود قرض صحیح است. و کسی که قرض ربائی گرفته مالك آن می‌شود و می تواند 
در آن تصرّف کند در صورتی که هر دو قصد قرض کرده باشند و ربا را ضمنا شرط کرده باشند. ولی اگر قرض را 
د اندو کد وک ناه ایا واا کی فا اد ت اصل کی معا اشکال 
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بلکه باطل است. 

مسئله ۲۶۹۶ اگر گندم» یا چیزی مانند آن را به طور قرض رباتی بگیرد و با آن زراعت کند» بنابر اقوی حاصلی که 
از آن به دست می‌آید مال قرض گیرنده است و ربا را هم بدهکار نیست در صورتی که ربا شرط ضمنی است. 
مسئله ۲۶۹۵- برخی از راههای فرار از ربا که در برخی رساله‌های عملیه فقهاء پیشین ذکر شده صحیح می باشد و 
ادله شرعی حرمت ربا آنها را شامل نمی‌شود بلکه ملاك و حکمت ممنوعیت ربا هم در آنها نیست. بنابراین اگر واقعا 
عمل شود اشکال ندارده مقلا می تراند بت شیم کم اتکی زا با قیمت ریا از کر غی دهنده بردو در آن معامله 
خرید و فروش شرط کند که فلان مقدار به او قرض بدون بهره بدهد هیچ اشکالی ندارد. در مباحت فقهی این 
مطلب را بوضوح بیان کرده‌ايم که اینجا مجال تفصیل نیست این که بگوئيم چه فرقی کرد؟ شعاری بیش نیست. مثل 
این که بگوئيم صیغه نکاح چه اثری دارد؟ بحث‌های فقهی دقیقتر از این حرفهاست. 

مسئله ۲۶۹- اگر انسان مقداری پول به کسی بدهد که در شهر دیگری از طرف تجارتی یا رفاقتی او کمتر بگیرد. 
اشکال ندارد و این را صرف برات می‌گویند. و همچنین است اگر پولی را به کسی بدهد و شرط کند همان مقدار را 


در شهر دیگری به او پس دهد. 
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له 946۷ گر مفدازی وله کے مهد که نع ازع ووز خر ھر گر قیقر هکره ماد تزا ونود 
تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگری هزار تومان بگیرد ربا و حرام است. ولی اگر کسی که زیادی را 
می گیرد در مقابل زیادی. جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد. 

مسئله ۲۶۹۸-اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا جك مدت‌دار داشته باشد و بخواهد مقداری از طلب خود 
را پیش از ھدآ گذشت کند و بقیه را از شود بدهکار تقدا دریافت کد مانعی نداد 

مسئله ۲1۹۹- آنچه اشخاص از بانك‌ها به عنوان قرض یا غیر قرض می‌گیرند در صورتی که معامله به وجه شرعی 
انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد. اگر چه بداند که در بانکها پولهای حرامی هم هست و احتمال بدهد پولی را 
حرام است» تصرف در آن جایز نیست. مثل این که به یقین بفهمد که عین پول حرامی که کسی به بانك تحویل داده 
بانك به او داده است و در این صورت اگر نمی تواند مالك آن را پیدا کند باید با اذن فقیه با آن معامله مجهول المالك 
بشود. و در این مساله میان بانکهای خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی فرقی نیست. 

مسئله ۲۵۰۰- سپرده‌های بانکی اگر به عنوان قرض باشد و نفعی برای آن قرار ندهند اشکال ندارد» و برای بانکها 
جایز است که در آن تصرف کنند. و اگر نفع قرار داده شود و یا براساس نفع به بانك سپرده شود قرض صحیح و نفع 
ان حرام است. ولی اگر قرض مقید به نفع باشد قرض هم باطل است. و به‌هر حال همان اصل پول بعهده وام 


ربح نداشته باشد و از روی اکراه و جبر بدهد. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی و« ۳ 
مسئله ۲۵۰۱- در قرار نفع که ربا و حرام است فرقی نیست بین آنکه صریحا قرارداد شود یا بنای طرفین در حال 
قرض» به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانك آن باشد که به قرضهایی که می‌گیرد سود بدهد. و قرض دادن به 
بانك براساس این قانون باشد حرام 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۲۳۴ 
است ولی خود قرض صحیح است. مگر این که مقید به ربا و نفع باشد. که در این صورت خود قرض هم باطل 
اسك رو قاهرا در غرف پیشتر مقید به ویح استد 
مسثله ۳۵۰۲- سپرده‌های بانکی که به عنوان ودیعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد که بانك در انها تصرف کند؛ 
تصرف جایز نیست و اگر تصرف کند ضامن است. و اگر اذن بدهد» تصرف جایز است. البته عرف و عادت بر اذن 
قفا شا 
مسثله ۲۵۰۳- گرفتن سود پول چه از بانك و چه از غیر آن» حرام است ولی جایزه‌هایی که بانك يا غیر ان برای 
تشویق قرض دهنده می‌دهد. یا موسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری به وسیله قرعه‌ کشی يا به نحوی 
دیگر می‌دهند» حلال است. و نیز چیزهایی که فروشنده‌ها برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار در جوف 
جنسهای خود می گذارند مانند سکه طلا در بسته حاوی جنس حلال است و اشکال ندارد. و همین‌طور پولی که 
بانك به‌عنوان کارمزد می گیرد چه کم یا زیاد. اگر مقدار ان معلوم باشد اشکالی ندارد که در حقیقت به عنوان اجرت 
اسا یت هی کی باتک هی لد تن از ارت ارف کان اشد 
مسئله ۲۵۰6- حواله‌های بانکی یا تجاری که به آنها صرف برات گفته می‌شود مانع ندارد. پس اگر بانك یا تاجر» 
پولی از کسی در محلی بگیرد و حواله بدهد که از بانك یا طرفش در محل دیگر آن پول را بگیرد و در مقابل این 
حواله از دهنده چیزی بگیرد مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله 
هت که تیان ان مان ن ی وراو رسای ان جرا اك ران سار ده ومان گر 
اشکال ندارد. و همچنین است اگر هزار تومان بگیرد و حواله بدهد که طرف نهصد و پنجاه تومان از محل دیگر 
بگیرد. چه آن پول را که بانك می‌گیرد به عنوان قرض بگیرد یا عنوان دیگر پس در قرض مذکور اگر زیادی را به 
عنوان حق‌العمل بگیرد اشکال ندارد. 
مسئله ۲۵۰۵- اگر بانك یا موزسسه دیگر. پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به 
شعبه بانك یا طرف خود بپردازد اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد و قصد فرار از ربا در کار نباشد بلکه واقعا 
به‌قدر حق زحمت باشد اشکال ندارد. بلکه اگر به قصد فرار از ربا و حتی بیش از مقدار حق الزحمه هم باشد. ولی 


در واقع قصد 


رساله توضیح المسائل, ص ۴۳۵ 
حق‌الزحمه کند اشکال ندارد ولی حق الزحمه و اجرت باید شرایط اجاره و از جمله تعیین مدت را داشته باشد و در 


آن صورت مانند ربا خود بخود بطور ماهیانه و يا روزانه. سود اضافه بر پول نمی‌شود. و اگر قرض بدهد و قرار نفع 


۳۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
بگذارد. حرام است. اگر چه قرار نفع صریح نباشد. بلکه قرض براساس ان باشد. 
مسئله ۲۵۰- بانکهای رهنی و غیر انها اگر قرض بدهند با قرار نفع» و چیزی را رهن بگیرند که در سر موعد اگر 
بدهکار بدهی خود را نپرداخت. بفروش رسانده و طلب خود را بردارند. قرض و رهن صحیح» ولی نفع ان حرام 
است. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگیرد و قصد فرار از ربا در کار نباشد و در مقابل قرض رهن بگیرد. 
اشکال ندارد بلکه اگر قصد فرار از ربا هم باشد ولی واقعا قصد حق الزحمه کند اشکال ندارد. 

احکام سفته 
مسئله ۲۵۰۷- سفته بر دو قسم است: اول: سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود سفته بدهد. دوم: 
سفته دوستانه که شخحص به دیگری سفته می‌دهد بدون انکه در مقابلش بدهکاری داشته باشد. 
مسئله ۲۵۰۸-سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری معامله کند. بايد به نحوی معامله کند که ربا 
لازم نیاید» مثل آنکه اسکناس رپالی را مثلا به پول دیگر: مثل دلار با پونده معاوضه کد یا این که پولی را از خن 
ثالث يا بانك قرض بگیرد و او را وکیل نماید که سفته را برایش وصول کند و پس از وصول» طلب خود را بردارد 
و باقیمانده را به عنوان کارمزد بردارده اگر به مقدار کارمزد باشد و نخواسته باشند بدین وسیله از ربا فرار کنند بلکه 
بیش از مقدار کارمزد باشد لیکن واقعا قصد کارمزد کند هر چند برای این که ربا نشود باز هم اشکال ندارد. 
مسئله ۲۵۰۹- سفته. پول نیست. و معامله به خود آن واقع نمی‌شود. بلکه پول» اسکناس يا فلز مسکوك است و 
معامله و قرض بر پول واقع می‌شود. و سفته» سند بدهی است. اسکناس هم در حقیقت سند ضمانت دولتی است 
لیکن اکنون دیگر نگاه مستقل به او می‌شود و عنوان پول نقد را دارد. 
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مسئله ۲۵۱۰- کسی که سفته در دست اوست اگر از طرف» پول قرض کند و سفته بدهد که طرف در موعد. بیشتر از 
آنچه قرض داده بگیرد. ربا و حرام است ولی خود قرض اگر مقید به ربا نباشد صحیح است هر چند در ضمن آن 
شرط ربا کرده باشند. زیرا فساد شرط سبب فساد قرض نمی شود» بلی اگر قرض مقید به ربا باشد باطل است. 
مسئله ۲۵۱۱-سفته دوستانه را که شخص به دیگری می‌دهد که نزد شخص ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث, در 
موعد مقرر حق رجوع به صاحب سفته که شخص اول است داشته باشد اگر ان را وسیله قرض ربائی قرار دهد 
اصل قرض صحیح و سود آن ربا و حرام است و شخص اول نیز در گناه شريك می باشد. 
مسئله ۲۵۱۲- اگر طلبکان چه بانك یا غیر آن برای تاخیر بدهکاری, چیزی از بدهکار بگیرد حرام است. اگر چه 
بدهکار به آن راضی شود. ولی اگر به عنوان صرفنظر کردن مثلا از حق تعقیب بدهکار- در صورتی که حق تعقیب 
و فشار داشته باشد- بگیرد اشکال ندارد و بدین صورت گرفتن «دیر کرد» جایز می باشد. 
مسئله ۲۵۱۳- در پولهای کاغذی چون ریال و لیره و .. ربای غير قرضی (معاملی) راه ندارد» و جایز است معاوضه 
بعض آنها را با بعض دیگر به زیاده و کم. در صورتی که به واسطه وجود اغراض عقلائی جلا (به طور جدی) قصد 
فروش و معاوضه داشته باشند هر چند بخواهند بدین وسیله از ربای قرضی فرار کنند و اما ربای قرضی در آنها 
جایز نیست مثل قرض دادن ده تومان یا ده دینار به دوازده دینار یا تومان. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۳ 
مسثله ۲۵۱6 عناوین قصدی در معاملات و کارها دخالت در حلیت و حرمت دارند. در آمد معینی اگر تحت عنوان 
ربح پول و وام باشد حرام است و اگر همان مقدار درامد تحت عنوان معامله نسیه یا کارمزد و اجرت يا معامله با 
اق کر ارت و فان انا انف ال اسک اک وا یی ايا اتد و یط اما رعایک شوه لك ری 
هم قاع در اینجا نیست که اینها مجال تفصیل نیست. و به هر حال نباید دسبت به فقهای بزرگواری که فتوا به 


صحت این راههای فرار از ربا داده‌اند نظر استخفاف و تحقیر شود که مسلما گناه محسوب می‌شود. 
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اک رن 

مسئله ۲۵۱۵-رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را 
از ان مال به دست اورد. 
مسئله ۲۵۱۹- در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار, مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد 
و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است. 
و کار وی ده کات E‏ اهر کی ازرد 
باشد. و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد. یعنی مال خود را در کارهای بیهوده و بطور غير عقلایی مصرف نکند. بلکه 
اگر به واسطه ورشکستگی هم حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را 
گرو بگذارد. 
۱ ان سل ام ان کرد کار کی رات ان تفر کک و گر فال کی گر زا کرو 
بگذارد. در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم. 
مسئله ۲۵۱۹- چیزی را که گرو می‌گذارند. باید خرید و فروش آن صحیح باشد. پس اگر شراب و مانند آن را گرو 
بگذارند درست نیست. 
مسئله ۲۵۲۰-نماء‌ات و هرگونه استفاده چیزی را که گرو می‌گذارند مال مالك آن است. 
مسئله ۲۵۲۱- طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده در مدت رهن بدون اجازه یکدیگر ملك 
کسی ا بشید با پفزشت ولی آگر یکی از ا بعد دیگری لشازه که افشکال 


ندارد. 
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مسئله ۲۵۲۲- اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار در مدت رهن بفروشد پول آن هم مثل خود مال 
کو ات ی قو نیا بر اوه ودر هار بت ااا شام کل 
مسئله ۲۵۲۳-اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد. یعنی پس از مدت بدهی طلبکار مطالبه کند و او ندهد. 
طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد در صورتی که در فروش وکالت داشته» و اگر وکالت نداشته باید 
از بدهکار اجازه بگیرد و پس از فروش» طلب خود را بردارد و بقیه را به بدهکار بدهد. و اگر از بدهکار وکالت 


۷۲ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
ندارد و او هم از اجازه امتناع می‌کند. یا دسترسی به او نباشد اگر به حاکم شرع دسترسی دارد بنابراحتیاط واجب 
بايد برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد. و اگر به حاکم شرع دسترسی ندارد از برحی عدول موّمنین حتی 
يك نفرعادل اجازه بگیرد. 

مسئله ۲۵۲۶- اگر بدهکار غیر از خانه معمولی که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثائیه خانه محل احتیاج او 
است» چیز دیگری نداشته باشد. طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند. ولی اگر مالی را که گروه گذاشته 
زائد بر خانه و اثاثیه باشد. طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بر دارد. 

مسئله ۲۵۲۵- همانطور که اشاره شد چیزی که گرو می‌گذارند باید مالیت داشته و قابل فروش باشد که اگر بدهکار 
بدهی خود را نپردازد بتواند همه پا مقداری از آن را از ان چیز بدست آورد. بنابراین گرو گذاشتن چیزی که از نظر 
شرعی مالیت نداشته» و قابل فروش نباشد صحیح نیست. لیکن بنابراحتیاط واجب اگر چیزی را هم که اصلا مالیت 
عرفی ندارد و ثيقه و گرو قرار دادند طرفین باید احترام آن را نگه دارند. یعنی گرو گیرنده آن را حفظ کند و گرودهنده 
علاوه بر الزام شرعی عمومی بر پرداخت دین. الزام تاکیدی مخصوصی بر پرداخت به موقع دين خود پیدا می کند. 
مسئله ۲۵۲۳ رهن خانه و مانند آن در صورتی صحیح است که قرار اصلی بر اجاره- هر چند مبلغ اندك- باشد و در 
آن» شرط گرفتن مقداری به عنوان وام از مستاجر نمایند ولی اگر اجاره را در وام شرط کنند ربا حساب می‌شود و 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۲۳۹ 
احکام حواله 

مسئله ۲۵۲۷-اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید. بعد از 
آنکه حواله درست شد» کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود» و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از 
بدهکار اولی مطالبه نماید. 
و کار و ا کار و کی که سای جرال کو باد ہک رعا اهو کسی نبا زاسون 
نکرده باشد. و نیز باید سفیه نباشند. یعنی مال خود را در کارهای بیهوده و غیر عقلائی مصرف نکنند. و نیز اگر 
حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی شود او را حواله بدهند 
که طلبش را از دیگری بگیرد» و خودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد. ولی اگر سر کسی که به او بدهکار 
نیست حواله دهد اشکال ندارد. 
فق کت کب کسی خراله جد که بدا اس افشیار رات ار مها اما اة اسا 
راچا ای کل ا رعا و ق راقو ر وان م کے که ھکار سک جا ور صر کی 
صحیح است که او قبول کند. و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است» جنس دیگر حواله دهد مثلا 
به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد. تا او قبول نکند حواله صحیح نمی باشد. 
مسئله ۳۵۳۰- بنابر احتیاط واجب موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد. پس اگر بخواهد از کسی قرض 


کم رف رای خی تاو از یهاگ ارام کی لاوما که چا ا بدا کی موه ان 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی _ _ _ ۳ 
کس بگیرد حواله صحیح نیست. 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۴۰ 
مسثله ۲۵۳۱- حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند. پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان 
پول به يك نفر بدهکار باشد و به او بگوید: یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معیّن نکند حواله 
درست نیست. 
مسئله ۲۵۳۲- اگر بدهی واقعا معیّن باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن» مقدار آن یا جنس آن را ندانند 
صحیح بودن حواله. محل اشکال است. پس اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد پیش از دیدن دفتر» بنابراحتیاط 
واجب نباید حواله بدهد بلکه دفتر را به بیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید. و بعد آن را حواله دهد. 
مسئله ۲۵۳۳- طلبکار می تواند حواله را قبول نکند. اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن 
حواله هم کو تاهی ننماید. 
مسئله ۲۵۳۶- اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست. چنانچه او حواله را قبول کند. بنابر احتیاط واجب پیش 
از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد. و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح 
کله کسی که حواله را قبول کرده, فقط می تواند همان مقدار را از حواله دهنده مطالبه نماید. 
مسئله ۲۵۳۵- بعد از آنکه حواله درست شد. حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمی توانند حواله را بهم 
بزنند» و هر گاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد. یعنی غير از چیزهایی که در دين مستئنی است 
مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعدا فقیر شود. طلبکار هم نمی تواند حواله را بهم بزند و 
همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است. ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد. اگر چه د 
ران وقت مالدار شده باشد. طلبکار می تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد. 
مسئله ۲۵۳۱- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده» یا یکی از انان برای خود حق بهم زدن حواله را 
قرار دهد. مطابق قراری که گذاشته‌اند. می توانند حواله را بهم بزنند. 
مسئله ۲۵۳۷- اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد. چنانچه به خواهش کسی که بدهکار بوده و به او 
حواله شده داده است می تواند چیزی را که داده از او بگیرد. و اگر بدون خواهش او داده نمی تواند چیزی را که داده 
از او مطالبه نماید. هر چند قصد داشته که از او بگیرد. 


رالو اسا 
احکام ضمانت 
مسئله ۲۵۳۸- عقد ضمانت با ایجاب- لفظی یا عملی صریح- از طرف ضامن و قبول طلبکار برقرار می‌شود. پس 
رضایت ضامن و مضمون‌له یعنی طلبکار لازم است ولی رضایت بدهکار لازم نیست. 
شته اک ای وکا یی کف و فاقل باق کی هم ان را مرو گر باکت و بای سب 


نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند. و طلبکار نباید محجور به افلاس هم باشد. ولی این شرطها 


۴ مجموعه انار بت الله العظمی گرامی 
در بدهکار نیست. مثلا اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد و طلبکار قبول کند» ضمانت 
2 ۰- هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی - هر شرط - قرار دهد. که در حقیقت الان ضمانت تحقق 
تات باشد مثلا بگوید: اگر بدهکار قرض تو را نداد من ضامن هستم: احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او 
ترتیب اثر ندهند ولی اگر بگوید: هم اکنون ضامن هستم که اگر او پرداعت نکرد من بپردازم ظاهرا صحیح می‌باشد 
مسثله ۲۵۶۱- کسی که انسان ضامن بدهی او می‌شود باید بدهکار باشد» پس اکر کسی بخواهد از دیگری قرض 
کند. تا وقتی قرض نکرده انسان نمی تواند ضامن او شود. بلکه اگر منظورش این باشد که: هر وقت او بدهکار شد 
از هم اکنون قرار می‌گذارم که آن وقت ضامن باشم» که در حقیقت آلان ضمانت تحقّق نیافته است این هم بنابر 
احتیاط واجب باطل است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۴۲ 
مسئله ۲۵۶۲- در ضمانت شرط است که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه معین باشند. پس اگر دو نفر از کسی 
طلبکار باشند و انسان بگوید: من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم» ضامن شدن او باطل است. و نیز 
اگر کسی که از دو نفر طلبکار باشد و اسان بگوید: من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم 
ضامن شدن او باطل می‌باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان 
بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است. یا ضامن پول. صحیح نیست. 
مسئله ۲۵۶۳-اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد. یعنی او را بری‌الذمه کند. ضامن نمی تواند از بدهکار 
چیزی بگیرد. و اگر مقداری از آن را ببخشد. نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید. 
مسئله ۲۵6 اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد. نمی تواند از ضامن شدن خود بر گردد. 
مسئله ۲۵۶۵- ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند. 
مسئله ۲۵۶- هرگاه انسان در موقع ضامن شدن» بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود. طلبکار 
نمی تواند ضامن بودن او را بهم زند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید. و همچنین است اگر در ان موقع 
نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود. 
مسئله ۲۵۶۷-اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود. نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در ان وقت نداند و بعد 
متلفت شود. می تواند ضامن بودن او را به هم بزند. حتی اگر پیش از انکه طلبکار ملتفت شود ضامن قدرت پیدا 
کرده باشد. 
مسئله ۲۵۶۸-اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهده نمی تواند چیزی از او بگیرد. 
مسئله ۲۵۶4-اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد و در ضمانت نیز قصد تبرع نداشته باشد» 
می تواند مقداری را که ضامن شده پس از پرداخت از او مطالبه نماید. ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده 


جنس دیگری به طلبکار او بدهد. 


مجموعه آثار ات الله العظمی گرامی .ف 


رساله توشیح السبائل من ۴۴۳ 
نمی نواند چیزی را که داده از او مطالبه تماید. مغلا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهده 
نمی تواند برنج را از بدهکار مطالبه نماید اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد. 
مسئله ۰-در ضمانت متعارف شرعی طلبکار نمی تواند برای طلب خود به بدهکار رجوع کند بلکه فقط باید از 
ضامن بگیرد لیکن اگر اینطور قرار بگذارند که طلبکار از هر دو- بدهکار و ضامن - بطور علی البدل بتواند بگیرد 
ظاهرا آن هم صحیح است و در این صورت ذمه بدهکار و ضامن بطور تبادلی متعهد بدهی هستند ضمانت نخستین 
را ضمانت انتقال ذمه و صورت دوم را ضمانت ضم ذمه به ذمه می‌نامند. 


رساله توضیح المسائل, ص ۴۴۴ 

احکام کفالت 
مسثله ۲۵۵۱- کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست او را تحویل بدهد و 
همچنین اگر کسی بر دیگری حقی داشته باشد. یا ادعای حقی کند که دعوای او قابل قبول باشد. چنانچه انسان 
ا شود که هر واه انب سر معط نوا رات اور رن مان وا الکو نا کس که 
این طور ضامن می‌شود کفیل می‌گویند. 
مسئله ۲۵۵۲- عقد کفالت با لفظ صریح یا نوشته با امضاء يا عملی که به وضوح و صراحت بفهماند که کفیل ضامن 
احضار و تحویل بدهکار است و با قبول طلبکا برقرار می‌شود و لازم است ضامن و طلبکار رضایت به این 
کفالت داشته باشند ولی رضایت بدهکار- مکفول-لازم نیست. 
شاه فا رابت مات بقلم و او راد نات مسر هی ای اناد کسیر که کشا زر 
شده حاضر نماید. و نیز باید سفیه نباشد. 
مسئله ۲۵۵6- یکی از هفت چیزء کفالت را بهم می‌زند: اول: حصول منظور از کفالت. یعنی کفیل بدهکار را به 
دست طلبکار بدهد. دوم: طلب طلبکار داده شود. سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد. چهارم: بدهکار بمیرد. پنجم: 
طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند. ششم: کفیل بمیرد. هفتم: کسی که صاحب حق است به وسیله حواله یا طور 
دیگری حق خود را به دیگری واگذار نماید. 
مسئله ۲۵۵۵-اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند. چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد. 


کسی که بدهکار را رها کرده. باید او را به دست طلبکار بدهد و یا بدهی او را بپردازد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۴۵ 
احکام مضاربه 
طرف دیگر باشد مضاربه نامیده می‌شود. مضاربه از ضروریات اقتصادی اجتماعی است که اسلام مشروع میداند. 


۶ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
درهمه اجتماعات بشری پولهای سرگردان فراوانند که اگر به وسیله مضاربه و امثال ان جذب شوند به نفع جامعه 
اا 

مسئله ۲۵۵۷- قرار مضاربه باید با لفظ صریح یا نوشته با امضاء عملی که به روشنی ان را بیان کند انجام شود و دو 
طرف قرار مثل همه قراردادهای دیگر باید عاقل و بالغ و رشید باشند و صاحب سرمایه نباید محجوریت افلاس 
داشته باشد. 

مسئله ۲۵۵۸- در مضاربه سودجوئی فقط از طریق تجارت است. پس اگر پولی به صنعتگر بدهد که با آن وسایل 
صنعت بخرد و کار کند و سودش را تقسیم نمایند مضاربه نخواهد بو لیکن اگر همه خصوصیات آن معلوم باشد و 
جهالت خطیری در آن نباشد به عنوان يك معامله مستقل وجه صحت دارد ولی احتیاط واجب ترك آن است و 
همین‌طور است اگر تور ماهیگیری کسی را بگیرد که ماهی بگیرد و ماهی‌ها را به نسبت معین تقسیم کنند و سایر 
معاملات از این قبیل. 

مسئله ۲۵۵۹- سرمایه باید يك چیز قابل تبدیل در تجارت باشد و بنابراحتیاط واجب عین خارجی باشد نه منفعت 
بل خین عاس وله خق متملق و ل لازم دیست طلا وزقره و بای پل تقد باشد کالا و مقاخ هم به عدوان 
مالیت و ارزشی که دارد مورد قرارداد مضاربه می تواند واقع شود گرچه احتیاط مستحبی در این است که پول نقد 
باشد و نیز باید سرمایه از هر نظر معین باشد بطوری که جهالتی در جهات مربوط به ارزش و حدود ان در کار 


نباشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۴۶ 
مسئله ۲۵۹۰- سود مضاربه بطور شرکت سهامی بین صاحب سرمایه و عامل تقسیم می‌شود و اگر این گونه قرار 
مکارت که ری رن از ها هار EER‏ رات ری وتا مه هط رف شیک تفت ام متا یه 
باطل است ولی اگر باقی را بطور سهام معین بین هر دو طرف قرار بگذارند اشکال ندارد. 
وا ود تاره انار وارد یی کرد رھ صانعی قال برط اسول ا کر خی ال قرط کته 
که اگر ضرر کرد عامل از مال خودش جبران کند هیچ اشکالی ندارد بلکه اگر شرط کند که اساسا ضرر به حساب 
عامل باشد وجه صحت دارد لیکن احتیاط واجب آن است که به این صورت شرط نشود. 
مسئله ۲۵۲- مالك و عامل می‌توانند سود آینده را از هم اکنون مصالحه به مبلغ معینی کنند. مغلا بگوید سود آینده 
ارا اھ ی کی بان مخ شاه الاه و رر کو که ایز ع وبا اه کر نامرد رش زا 
نیست» در عقد نسیه وسلف و گرانفروشی و ... هم سوداوری است. ربا خصوصیاتی دارد که در مضاربه نیست. 
مسئله ۲۵۳- مضاربه عقد جایز است و با شرط عدم فسخ هم لازم نمی‌شود. پس هر يك از طرفین می توانند هر 
وقت بخواهند مضاربه را فسخ کنند ولی اگر در عقد لازم دیگری مثلا بیع شرط کنند که مضاربه را فسخ نکنند بايد 
به ان شرط عمل کرده فسخ نکنند. لیکن اگر فسخ کردند مضاربه فسخ می‌شود. 
مسئله ۲۵7۶- عامل نمی تواند سرمایه را با مال دیگر خود یا دیگری مخلوط نماید مگر این که با اذن صریح مالك 
بطور خاص باشد اذن عمومی هم کافی است به این صورت که مالك می‌گوید در تمام امور بطوری که مصلحت 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۳ 
می‌دانی عمل کند در صورتی که این جمله شامل خلط مال هم بشود. 

مسئله ۲۵۵- اگر خصوصیتی در عقد مضاربه ذکر نشود عامل می تواند طبق مصلحت از هر نوع جنسی معامله کند 
و با هر کس و از هر کس. ولی بیرون بردن مال از محل - شهر- قرارداد بدون اذن مالك صحیح نیست مگر این که 
اقتضای معمول و متعارف آن باشد. و همچنین است معاملات نسیه حتی خرید نسیه در صورتی که در اثر تورم و 
مانند ان احتمال ضرر باشد. 

مسئله ۲۵1- با فوت هر يك ازطرفین مالك و عامل مضاربه باطل می‌شود. و اگر ورئه هر يك بخواهند بپذیرند 


باید از نو قرارداد تجدید شود. 
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مسئله ۲۵۹۷- هر يك از طرفین می توانند بر دیگری شرط مال یا عمل معینی کنند و در این صورت لازم است عمل 
شود مگر این که بخواهد عقد را بهم بزند و اگر عمل نشود طرف دیگر حق فسخ دارد. 
مسئله ۲۵0۸- به مجرد پیدا شدن سود هر يك» سهم سود خود را مالك می‌شوند و می توانند با نقد کردن ان تقسیم 
کنند» لیکن اگر پیش از این که نقد و تقسیم کنند ضرری از راه معامله دیگر یا تلف و مانند آن پیش بیاید سود گذشته 
به حساب جبران ضرر بعدی گذاشته می‌شود. 
مسئله ۲۵7۹- عامل در مضاربه امین بوده تا خیانتی ثابت نشود و کاری فراتر از حدود اختیاراتش انجام ندهد 
ضامن تسارت و تلف و مانند نخواهد برد مگر این که شرط جبران حسارت شود 
مسئله ۲۵۷۰- مضاربه با کافر ذمی مکروه است بخصوص اگر کافر ذمی عامل باشد. مگر این که شخص مسلمان 
کاملا ناظر بر جریانات باشد. اگر سرمایه از کافر و کار از مسلم باشد کراهتش کمتر است. 
مسئله ۲۵۷۱- اگر معلوم شود مضاربه باطل بوده است همه سود حاصل ملك مالك خواهد بود و عامل اجرةالمثل 
کارهایش را می گیرد. و اگر اذن مالك در تصرفات عامل مقید به صحت مضاربه بوده است همه معاملات هم 
متوقف بر اجازه مالك می‌شود. 
مسئله ۲۵۷۲- ممکن است قرار تجارت با مال شخص دیگری به صورت جعاله انجام شود که عقد قطعی ندارد 
بلکه بطور مشروط می‌گوید مثل: اگر با این پول من کار کردی و سودی حاصل شد به فلان دسبت معیّن مال تو 
باشد. و در این صورت لازم نیست همه شرایط مضاربه رعایت شود. مثلا مالك می تواند طلبی که از دیگری دارد به 
جعاله شخص ثالث برای تجارت در آورد و همین‌طور منفعت يك چیز مثل منفعت سکونت يك منزل راء ولی در 
مضاربه باید مورد معامله يك عین خارجی باشد بلکه احتیاط آن است که پول باشد. 
مسئله ۲۵۷۳- پدر و جد پدری می تواند مال صغیر را به مضاربه بدهند لیکن باید رعایت مصلحت طفل را بنمایند 
وصی و یا حاکم شرع نیز همینطور. وصی بر ثلث میت نیز در صورتی که به مصلحت بینی او واگذار شده باشد 


می تواند ثلث مال میت را به مضاربه بدهد و حصه سود آن را در مصارف معین ثلث به مصرف برساند. 
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۳۷۸ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
احکام ودیعه (امانت) 

مسئله ۲۵۷۶-اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد. و او هم قبول کند. یا بدون این که 

حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می‌دهد. و او هم به قصد نگهداری بگیرد باید به 

احکام ودیعه و امانت داری که بعدا گفته می‌شود عمل نماید. 

مسئله ۲۵۷۵- امانت‌دار و کسی که مال را امانت می‌گذارد. باید هر دو بالغ و عاقل باشند. پس اگر انسان مالی را 

پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه و بچه. مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست. 

مسئله ۲۵۷۲- اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند. باید آن را به صاحبش بدهد» و اگر ان چیز مال 

خود بچه یا دیوانه است بايد به ولی او برساند. و چنانچه مال تلف شود باید عوض آن را بدهد. ولی اگر برای 

این که مال از بین ترود آن را از بچه یا دیوانه گرفتهء چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست. 

مسئله ۲۵۷۷- کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید. بنابر احتیاط واجب باید قبول نکند. ولی اگر صاحب مال 

در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند نباشد این احتیاط واجب نیست. 

مسئله ۲۵۷۸- اگر انسان په صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست. چنانچه او مال را بگذارد و 

برود و این شخص مال را برندارد و ان مال تلف شود کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست. ولی احتیاط 

مستحب ان است که اگر ممکن 
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باشد آن را نگهداری نماید. و اگر صاحب مال» تمکن از حفظ آن ندارد. یا این که غایب است و اطلاع از وضع مال 
ندارد و مال هم معتنابه و نیز در معرض تلف باشد در صورت امکان احتیاط واجب ان است که آن را حفظ کند. 
مسئله ۲۵۷۹- کسی که چیزی را امانت می‌گذارد. هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را 
قبول می کند» هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند. 
مسئله ۰- اگر انسان از نگه‌داری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند بايد در صورت امکان هر چه زود تر 
مال را به صاحب ان يا وکیل یا ولی صاحبش برساند. یا به انان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست. و اگر بدون 
عذر مال را به انان نرساند و خبر هم ندهد. چنانچه مال تلف شود باید عوض آن را بدهد. 
مسئله ۳۵۸۱- کسی که امانت را قبول می‌کند» اگر برای آن» جای مناسبی ندارد» باید جای مناسب تهیه نماید و 
طوری ان را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری ان کو تاهی نموده است. و اگر در 
جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود باید عوض آن را بدهد. 
مسئله ۲۵۸۲- کسی که امانت را قبول می‌کندء اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدیء یعنی زیاده روی» هم 
ننماید و اتفاقا ان مال تلف شود ضامن نیست. ولی اگر به احتیار خودش آن را در جایی بگذارد که ایمن از دستبرد 
و تعدی ستمگران یا دزدان نباشد چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آنکه جایی محفوظتر 
از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش پا به کسی که بهتر حفظ کند برساند» که در این صورت ضامن نیست. 


مسئله ۲۵۸۳-اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۳۲ 
که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود» نباید ان را به جای دیگر ببری» چنانچه 
امانت‌دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود و بداندچون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است 
که نباید از انجا بیرون ببری» باید آن را به جای دیگر ببرده و اگر در انجا برد و تلف شود ضامن نیست. ولی اگر 
نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نبر چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود اقوی آن است که باید عوض 
آن را بدهد. 

مسثله ۲۵۸۶-اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود. جایی را مین کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده 
نگوید که آن را به جای دیگر نب چنانچه امانت‌دار احتمال 
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دهد که در آنجا از بین می‌رود باید آن را به جای دیگری که مال در انجا محفوظتر است ببرد. و چنانچه مال در جای 
اول تلف شود ضامن است. ولی اگر صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در جای اول بدهد در این صورت 
لازم نیست از آنجا ببرد. 
وق کت اک اتف سال اود کی که اما قول ک هقی ماش وا شرا ان راد و داب 
ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبردادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود 
باید عوض ان را بدهد. 
له 98 کب کر ضاست فان جورف امات :داز بابد مال را به واوت او ر سانا با هو ارگ او یر دهد سان 
مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کو تاهی کند و مال تلف شود ضامن است» ولی اگر برای آنکه می‌خواهد 
بفهمد کسی که می‌گوید من وارث یا وصی میتم راست می گوید یا نه» یا میت وارث دیگری دارد يا نه» مال را ندهد 
و خبر هم ندهد ولی در حفظ آن کو تاهی نکند و مال تلف شود ضامن نیست. 
مسئله ۲۵۸۷ اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشذ» کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه 
ورثه بدهد یا به کسی بدهد که همه انان گرفتن مال را به او واگذار کرده‌انده و اگر وصی داشته باشد باید تا مقدار 
ثلث به وصی هم مراجعه شود. و اگر بودن اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران 
است: 
فتاه اک کسی که افانت ر اکل کرک مرف با دیراھ کو دراوت او او با ھر چە زود به ساج 
مال اطلاع دهد. یا امانت را به او برساند. 
مسگله ۲۵۸۹-اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است. باید امانت را به صاحب آن یا 
وکیل او برساند» و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد در 
صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دار لازم نیست وصیت کند. وگرنه بايد وصیت کند و شاهد 
بگیرد و به وصی و شاهد. اسم صاحب مال و خصوصیات مال و محل آن را طوری بگوید که بتواند آن را به 
صاحبش برساند. 
تب تاک آمافت ار فتتانه‌هان مر گرا فر رد میکد وید وظیفه‌ای که در مه بیش گفته قبل عنبدا عم 


۱۳۷۲۰.-._ مجموع آثار ایت الله العظمی گرامی 
نکند چنانچه آن امانت از بین برود و اتفاقا او خوب شود بتابر احتیاط واجب باید عوضش را بدهد, اگر چه در 
نگهداری آن کو تاهی نکرده باشد حتی اگر بعد از مد تی پشیمان شود و وصیت کند. باز هم خائن در امانت حساب 
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احکام عاربه 

مسئله ۲۵۹۱-عاریه آن است که انسان مال خود را در اختیار دیگری قرار دهد که از آن بطور مجانی استفاده کند. 
مسئله ۲۵۹۲-لازم نیست در عاریه صیغه (عربی» فارسی يا هر لغت دیگر) بخوانند. بلکه اگر مال را به قصد عاریه 
به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد. عاریه صحیح است البته با صیغه هم صحیح است. 
مسئله ۲۵۹۳- عاریه دادن چیز غصبی, و چیزی که هر چند مال انسان است ولی منفعت ان را به دیگری واگذار کرده 
فلا آن را لخاره دادم بل کار فشولی است و در رر سح است که مالک آن یز خی با کی که آن جیز زا 
اجاره کرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم يا از قرائن معلوم شود که راضی است. 
پا ۳066 سح نی را که مکی مال اساق اسک ها ان ا کان کرو م راد ے فج مر ق عانیه دهد 
ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند» یا اطلاق اجاره منصرف باشد به این که فقط خودش از ان استفاده کند» 
نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد. 
مسئله ۲۵۹۵- اگر دیوانه پا سفیه یا طفل یا مفلس مال خود را عاریه بدهد صحیح نیست. اما اگر ولی طفل يا دیوانه 
مصلحت او را در این بداند که مال او را عاریه دهد صحیح است و طفل يا دیوانه می توانند واسطه شده آن مال را به 
دستور ولی به عاریه کننده برسانند. 
مسئله ۲۵۹۲- اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کو تاهی نکند و در استفاده از ان هم زیاده روی ننماید و اتفاقا 


ان چیز تلف شود ضامن نیست. ولی چنانچه شرط کنند 
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که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد. یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد. هر چند شرط هم نشده باشد 
باید عوض ان را بدهد. 
مسئله ۲۵۹۷- اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد. صحت شرط محل اشکال 
است» ولی شرط سقوط يا اسقاط مافی‌الذمه مانعی ندارد. یعنی شرط نمی کند که ضامن نباشم بلکه شرط می کند که 
اگر تلف شد بريءالذمه شوم. 
مسئله ۲۵۹۸-اگر عاریه دهنده بمیرد عاریه گیرنده بايد چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد. 
فسطله ۳9۹۹ اک غاربه که کرو شود که فرعا ت انکر مال شود ترک کک ما دیات شود غارب کید 
باید فورا مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد. 


مسئله ۲۳۰۰- کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد. و کسی هم که عاریه کرده هر 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۳ 
وکت بر اھ ی ی ا ن را چن جعت و کر ورف ارنآ کرش کک کی را مرک مارت سا رید کرد شوت 
بابر تقاط مسحب پا مهلت دهد با عباوت را ران کیت 

مسئله ۲7۰۱- اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اطاق عاریه بدهند محل اشکال است. بلکه بنا براحتیاط واجب 
حرام است و اگر برای استفاده و استعمال آنها عاریه بدهند حتماً حرام است. 

مسئله ۲۰۲- عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن» و عاریه دادن حیوان نر برای جفت‌گیری صحیح 
است. 

مسئله ۲۱۰۳ اگر چیزی را که عاریه کرده به مالك یا وکیل یا ولی او بدهد و بعد آن چیز تلف شود عاربه کننده 
ضامن نیست. ولی اگر مثلا آن را بدون اجازه به جایی ببرد هر چند جایی که صاحبش معمولاً به آنجا می‌برده؛ مثلا 
اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده برد وحتی ببندد و بعد تلف شود پا کسی آن را تلف کند پا 
ببرد» ضامن است. 

مسئله ۲۹۰۶-اگر ظرف نجس را برای استعمال خوردن و اشامیدن عاریه دهدء باید نجس بودن آن را به کسی که 
عاریه می کند بگوید. 


مسئله ۲۰۵- چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد. 
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مسئله ۲۲۰۲ اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن و از طرف او به دیگری عاریه دهد چنانچه کسی که 
اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود عاریه دومی باطل نمی‌شود. 
مسئله ۲۹۰۷- اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه 
دهنده بدهد. 
مسثله ۲۱۰۸-اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده‌ای برد و در دست او از بین برود» مالك 
می تواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند. و نیز عوض استفاده‌هایی را که عاریه 
گیرنده برده می تواند از هر کدام که بخواهد مطالبه نماید» و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه کننده بگیرد. او 
نمی تواند جیزی را که به مالك می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید. 
مسثله ۲۷۰۹ اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود؛ چنانچه صاحب مال عوض 
آن را از او بگیرد» او هم می تواند انچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید. ولی اگر چیزی را که 
عاریه کرده طلا و نقره باشد. یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد 
نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می‌دهد. از عاریه دهنده مطالبه نماید. 


رساله توضیح المسائل, ص ۴۵۴ 


مسئله ۲۳۱۰-هبه تمليك مجانی چیزی است به دیگری, و لازم نیست صیغه ان به عربی باشد بلکه به هر زبانی 


۲..._س_س_س_سس سس _ سس مجموع آثار آیت الله العظمی گرامی 

باشد کافی است. مثلا اگر هبه کننده به فارسی بگوید: «اين کتاب را به شما بخشیدم» و طرف هم بگوید: «قبول 
کردم هبه صحیح است. بلکه صیغه هم لازم نیست. پس اگر هبه کننده به قصد هبه» کتاب را به او بدهد و او هم به 
مسئله ۲7۱۱- شرایطی که در طرفین قراردادهای دیگر معتبر است در طرفین بخشش نیز معتبر است. بنابراین در هبه 
کننده چند شرط معتبر است: اول: این که بالغ باشد. دوم: این که عاقل باشد. سوم: سفیه و یا محجور از تصرف در 
مال نباشد. چهارم: مالك یا صاحب اختیار مال باشد. پس هبه مال غير بدون اذن یا اجازه او صحیح نیست. پنجم: 
هبه از روی قصد و اختیار باشد. پس هبه‌ای که از روی اکراه و اجبار باشد صحیح نیست. 

له ۲۱٩‏ کی که وی بد اور تلهم شوه اک صخر بآ هید انه باشد رل کرد ای کا بست لکد بای 
ولی او از طرف او قبول کند. 

مسئله ۲۷۱۳- در همه قبض لازم است. پس مادامی که هبه کننده مال را تحویل طرف نداده مال طرف نشده ولی 
برای دیوانه یا صغیر ولی انها تحویل می‌گیرد. و اگر خود ولی مثل پدر یا جد به آنها چیزی را ببخشد کافی است 
خودش قصد تحویل گرفتن برای انها را بنماید. 

مسثله ۲۹۱۶-لازم نیست قبض فور انجام شود بلکه هر وقت حاصل شد از آن وقت مال ملك طرف می‌شود؛ و 


اگر هبه کننده پس از خواندن صیغه و پیش از قبض 
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بمیرد يا فاقد شرایط شود هبه باطل می‌شود و مال به ورثه هبه کننده منتقل می‌گردد. و همچنین است اگر طرف پیش 
از تحویل گرفتن مال بمیرد. 
مسئله ۲۷۱۵- بهتر است چیزی را که انسان به کسی می بخشد آن مال را نادیده بگیرد و در آن رجوع نکند» ولی در 
عين حال هر يك از طرفین می تواند هبه را بهم بزنده پس هبه کننده می توان به مال خود رجوع کند مگر در چند 
مورد: 
اول: این که هبه کننده در عوض هبه چیزی از طرف گرفته باشد. 
دوم: این که چیزی را به عنوان صدقه و قربة الی الله به کسی هبه کند. 
سوم: این که هبه به یکی از خویشان نسبی باشد. و بنابر احتیاط واجب زن و شوهر هم اگر چیزی به یکدیگر هبه 
کنند آن را بهم نزنند. 
چهارم: مالی را که هبه کرده به حال خود باقی نمانده باشد. مثل این که آن را تلف کرده یا صورت آن را به کلی تغییر 
داف شاد پار چ را په و درک تیف با این که ام راچد گری مل کرو تاش 
پنجم: این که یکی از طرفین بمیرد. پس اگر هبه کننده بعد از صیغه و قبض بمیرد. ورثه او حق ندارند هبه را بهم 
بزنند. و اگر طرف بمیرد مال به ورثه او منتقل می‌شود. 
مه تاک اسان از کی فطل ودای را پر الله کف او وی الد م شوه و انا نکی فا مراب 


هم بزند. 
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بخت آزمایی 

مسئله ۲7۱۷- بلیطهای بخت آزمایی که متعارف شده است به مبلغ معینی می‌فروشند و پس از آن با قرعه کشی به 

اشخاصی که قرعه به نام آنان بیرون بیاید مبلغ معینی می‌دهند» اگر به همین عنوان بخت آزمایی و معامله براساس 

شانس باشد خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است» و پولی را که در مقابل بلیط می‌گیرند. حرام و گیرنده 

ضامن است. و مبلغی که از قرعه‌کشی به دست می‌آید. حرام و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است. 

مسئله ۲۱۸- بنا براحتیاط واجب فرقی نیست در حرام بودن پول بلیط بین انکه بلیط را بخرند یا بلیط را بگیرند و 


پولی بدهند به اميد آنکه قرعه به اسم آنان بیرون بیاید. در هر 
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دو صورت پول بلیط و پولی که به قرعه دست می‌آید حرام و موجب ضمان است گرچه در صورت دوم وجه 
صحت هم دارد. ولی اگر فرض شود که خود بلیط مالیت عقلاتی داشته باشد مثل این که حاوی دستورات پزشکی؛ 
علمی, مذهبی و ... باشد خرید خود بلیط و جایزه‌ای که بعدا برده می‌شود اشکال ندارد و ظاهراً چیزی که اينك بنام 
کارت ارمغان بهزیستی منتشر می‌شود از این قبیل است و خرید و فروش کارت و جایزه ان بی اشکال است» مگر 
اين که این گونه امور وسیله‌ای برای استثمار شود که در این صورت با حکم حاکم شرع تحریم می‌شود. 
مسئله ۲۷۱۹-ممکن است اسم بلیط بخت آزمائی را عوض کنند و به اسم اعانه ملی یا هر عنوان دیگر بلیط را 
بدهند ولی عمل. همان عمل باشد در این صورت با تغییر اسم (در لفظ و تعبیر فقط) حلال نمی‌شود. و پول بلیط و 
پول قرعه حرام و موجب ضمان است. 
مسئله ۲۲۰ اگر فرضا يك شرکت يا موسسه‌ای پیدا شود و برای اعانت به موسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا 
مدارس اسلامی بلیطهایی منتشر کند. و مردم هم برای اعانت به این موسسات مبلغی بدهند» و آن شرکت از مال 
خودش» يا وجوهی که از انتشار بلیط به دست می‌آید. با اجازه تمام پول دهندگان هر چند این اجازه به وسیله اعلام 
قبلی و نوشتن در خود بلیطها باشد مبلغی به اشخاصی که قرعه به نام انان بیرون می‌اید بدهد مانعی ندارد. 
مسئله ۲۲۱- در بخت ازمائی پول بلیطهایی که به دست شر کتها می‌اید» و پول قرعه کشی‌ها که به دست اشخاص 
می‌آید مجهول‌المالك است» و اگر می توانند صاحبان انها را پیدا کنند. باید به صاحبانش رد کنند» و اگر نمی‌شود» 
باید از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند. و احتیاط لازم آن است که از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرند و صدقه 
بد‌هند. 
مسئله ۲۸۲۲ اگر از قرعه کشی‌های حرام مال زیادی بدست آورد و با فقیری قرار گذارد که به او صدقه بدهد و 
فقیر مقداری بردارد و باقی را به او رد کند. و بخواهد با این حیله حلال کند. جایز نیست و حلال نمی‌شود. لکن 
اگر بدون شرط و قید به فقیر داد» و فقیر مقداری که مناسب شان و حالش هست با رضایت به او رد کند اشکال 


ندارد. 


رساله توضیح المسائل, ص ۴۵۷ 


#۴ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
احکام ازدواج 
مسئله ۲۷۲۳- ازدواج از مستحبات موکد و در صورتی که با ترك آن شخص به حرام بیفتد واجب می باشد. 
مسئله ۲۲۶- به واسطه عقد ازدواج» زن به مرد حلال می‌شود. عقد و ازدواج بر دو قسم است: دائم و موقت. عقد 
دائم آن است که همیشگی بوده و مدت ندارد. و زنی را که به این قسم عقد می کنند دائمه گویند. و عقد غير دائم آن 
است که مدت زناشوئی در آن معین شود. مثلا زن را به مدت معینی کم یا زیاد عقد نمایند. و زنی را که به این قسم 
عقد کنند موقته می‌نامند. در عرف عامیانه صیغه هم می‌گویند که این تعبیر درستی نیست. صیغه قرار عقد است و در 
دائم و موقت هر دو می باشد. 
احکام عقد 
مسئله ۲۹۲۵- در زناشوبی» چه دائم و چه غیر دائم» باید صیغه خوانده شود. و تنها راضی بودن زن و مرد کافی 
نیست. و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می‌خوانند» یا دیگری را وکیل می کنند که از طرف نان بخواند. 
مسئله ۲۹۲۹ وکیل لازم نیست مرد باشد. زن هم می تواند برای خواندن صیغه عقد از طرف دیگری وکیل شود. 
مسئله ۲۲۷- زن و مرد تا یقین نکنند که وکیل انان صیغه را خوانده است. نمی توانند به یکدیگر نگاه محرمانه 
نمایند. و گمان به این که وکیل صیغه را خوانده است کفایت نمی کند» ولی اگر وکیل مورد اعتماد باشد و بگوید: 


صيغه را خوانده‌ام» کافی است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۵۸ 
اک کی کی زا اک سا موت ددرو ایا کد مر کر ارو و افدای رور امش 
دکتل ک نصا ا ی O‏ رس تم تب 
بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد در آورد. و اگر معلوم باشد که زن» روز یا ساعت معینی را به‌عنوان شروع قصد 
کرده» باید صیغه را مطابق قصد او بخواند. 
مسئله ۲۲۹- یك نفر می تواند برای خواندن صیغه عقد دائم. یا غير دائم از طرف دو نفر وکیل شود و حتی مرد 
می تواند از طرف زن وکیل شود و برای خود عقد کند و همین‌طور زن می تواند به وکالت از طرف مرد عقد بین 
خود و مرد را اجراء نماید» ولی احتیاط مستحب ان است که عقد را دو نفر بخوانند بخصوص در موردی که بخواهد 
برای خود عقد کند. 

دستور خواندن عقد دائم 
مسئله ۳۹۳۰-اگر صیغه عقد دائم را ود زن و مرد بخوانند و ال زن بگوید: «زوجك ی علي الصداق المّعلوم» 
(یعنی خود رازن تو نمودم به مهری که معین شده» پس از آن مرد بگوید «قبلت التزويج علي الصنداق المعلوم» 
زد فول کرد ازدواج زا به مهری که معین قله) عقد صبحح است: و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها 
صیغه عقد را بخواند. چنانچه مثلا اسم مرد احمد. و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: E‏ 
موكلتيفاطمّة یلاق المَعلوم»: یا نام زن را مقدم داشتهبگوید زوجت مُوكلتي فاطمة مک امد علي 
الصداقٍ المَعْلوٌم» آنگاه وکیل مرد بگوید: بت الترويج لمُوكلي اضمد علي الصداقٍ المَعلوم» صحيح مى باشد و 


مجموعه آثار ایت الله یز ای سس سس سس سس ۳۲۷۵ 
بنابر احتیاط باید لفظی که مرد می گوید با لفظی که زن می‌گوید مطابق باشد. مثلا اگر زن. زوجت میگوید مرد هم 
قبلت التزویج بگوید و اگر منظور طرفین معلوم است لازم نیست اسم زن و مرد در صیغه بیاید. 

دستور خواندن عقد غير دائم 
ا ۷۱-اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد موقت را بخوانند» بعد از آنکه مدت و مهر را دقیقا معیّن 
کردند. چنانچه زن بگوید: «زوجتك نقسي في المدة المعلومة علي المهر المعلوم» بعد مرد بگوید: «قبلت هكذا» 


1 توضیح السسائل. ص ۲۵۹ 

و اول وکیل زن به وکیل مد بگوید: مت مُوکلك مُوكاتي في المد المَعْلومّة علي مر المَغلوم» پس وکیل مرد 
«قلت لموکلي هکذاه صحیح می‌باشد و می‌تواند زن را در عبارت مقدم داشته بگوید: «متعت مُوكلتي 
مُوكلك في المد المَعلومة علي اهر لمعلوم» 

شرابط عقد 
مسئله ۲۹۳۲- عقد ازدواج چند شرط دارد: 
اول: انکه بنابر احتباط واجب به عربی صحیح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح 
بخوانند. بهتر است وکیل بگیرند ولی لازم نیست. بلکه خودشان به هر زبانی صیغه را بخوانند صحیح است. اما باید 
لفظی را بگویند که معنی «َوجت و لت را بفهماند. 
دوم: مرد و زن» یا وکیل آنان که صیغه را می‌خوانند باید قصد انشاء داشته باشند» یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را 
می‌خوانند. زن به گور اسي قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهده و مرد به گفتن: «قبلت 
لتزویج» زن بودن او را برای خود قبول نماید. و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می‌خوانند به گفتن: «زوجت و قبلت» 
فا ان ای بات که وی که را وا کا و ر وھ کک و وار ادات هین یقفا در 
مورد خبر گذشته نیز بکار می‌روند). 
سوم: کسی که صیغه را می‌خواند عاقل باشد. و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد» چه برای خودش بخواند. یا از طرف 
دیگری وکیل شده باشد. 

چهارم: اگر وکیل زن و شوهر» یا ولی آنان صیغه را می‌خوانند» د رعقدء زن و شوهر را معیّن کنند. مشلا اسم آنان را 
ببرند» یا به آنان اشاره نمایند. پس کسی که چند دختر دارد. اگر به مردی بگوید: «زو جك احدي بناتي» (یعنی زن 
تو نمودم یکی از دخترانم را) و او بگوید: «قبلت» یعنی قبول کردم چون موقع عقد. دختر را معین نکرده‌اند عقد 
باطل است. 
پنجم: زن و مرد به ازدواج راضی باشند. ولی اگر زن یا مرد با اصرار و پافشاری دیگران اذن دهد ولی معلوم باشد 
قابا راضی ات خفن مخ امبف 
مسئله ۳٩۳۴‏ اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود که معنی آن را عوض کند عقد باطل است. 


۶...__س_س_س_سس ‏ ص س_ و مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی 
رساله توضیح المسائل. ص ۴۶۰ 

مسئله ۲۹۱۳۶- کسی که دستور زبان عربی را نمی‌داند. ولی اگر قرائتش صحیح باشد و معنای هر کلمه از عقد را 

جداگانه بداند و قصد انشاء بنماید و از هر لفظی معنای آن را قصد نماید می تواند عقد را بخواند. 

مسئله ۲٩۳۵‏ اگر زنی را برای مردی بدون اجازه آنان عقد کنند و بعدا زن و مرد بگویند به آن عقد راضی هستیم و 

آن را اجازه نمایند عقد صحیح است. 

مسئله ۲۳۳۹ اگر زن و مرد» یا یکی از ان دو را به ازدواج و خواندن عقد مجبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضی 

شوند و بگویند به آن عقد راضی هستیم و آن را اجازه نمایند عقد صحیح است. و همچنین است اگر عقد ازدواج را 

به وکالت اجباری از طرف آنان خوانده باشند. ولی احتیاط مستحب آن است که صیغه را دو باره بخوانند. 

مسئله ۲۹۳۷- پدر و جد پدری می توانند برای فرزند نابالغ يا دیوانه خود که به حال دیوانگی بالغ شده است ازدواج 

کنند» و بنابر احتیاط واجب باید ازدواج به مصلحت نابالغ يا دیوانه باشد. و در این جهت عقد دائم و غير دائم 

تفاوت ندارد. و بعد از انکه آن طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید. اگر ازدواجی که برای او کرده‌اند با رعایت 

مصلحت او بوده نمی تواند آن را بهم بزند. و اگر به ضرر او و با توجه ولی به ضرر بوده می تواند آن را بهم بزند. و 

اگر در نظر ولی نه مصلحت داشته و نه مفسده بنابر احتیاط واجب دو باره عقد را بخوانند. 

مسئله ۲۹۳۸- دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است. یعنی مصلحت خود را به خوبی تشخیص می‌دهد. اگر 

بخواهد شوهر کند- عقد دائم یا موقت. چنانچه با کره باشد. بنابر احتیاط از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد. 

ولی اقوی این است که این اجازه شرط صحت عقد نیست و اگر بدون اذن و اجازه هم انجام شود «۱) عقد صحیح 

است گرچه اگر حلاف دستور پدر عمل کند و موجب زار پدر شود کار حرامی کرده و اگر به عقوق و جدائی از 

دیگر عقد بدون اجازه پدر موجب توهین شخص و یا مذهب شود و از همین باب است سفارش این که در عقد 

موقت مراقبت شود که بکارت از بین نرود بطوری که در روایت وارد شده است لیکن به هر حال عقد صحیح 


می‌باشد و اگر 


)۱ ۱- مشهور فقهاء سابق نیز همین عقیده را داشته‌اند. در این اواخر هم فقهایی چون مرحوم میرزای قمی» مرحوم نائینی, سید اصفهانی آقا ضیاءعراقی, آقا سید عبد 


الهادی شیرازی, مرحوم شاهرودی و آقای نجفی مرعشی و ... همین عقیده را داشتند. 


رساله توضیح المسائل ص ۴۶۱ 
مراعات کردند که موجب عار و عیب پا طرد و عقوق پدر و مادر نشود حرام هم نمی‌باشد. و اما اجازه مادر و برادر 
به هیچ وجه لازم نیست. 
مسئله ۲۱۳۹- اگر پدر و جد پدری غایب باشند به طوری که نشود از انان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر 
کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرند. و همچنین اگر دختری که رشد جسمی و فکری 
دارد راھد با پسری که شرعا و عرفا کفو اوی باه ازدواج کند و پدر و جد پدری مانع می‌شوند و سخت گیری 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۳ 
می‌کنند. در این صورت نیز اجازه آنان لازم نیست بلی اگر پدر یا جد پدری نیز مورد دیگری را که شرعا و عرفا 
کفو او می باشد پيشنهاد می کنند در این صورت احوط تحصیل اجازه پدر یا جد است. و نیز اگر دختر باکره نباشد 
در صورتی که بکارتش به واسطه شوهر کردن از بین رفته باشد. اجازه پدر و جد لازم نیست. ولی اگر به واسطه 
پرش یا نحو آن از بین رفته اجازه پدر و جد لازم است بلکه اگر به واسطه زنا هم از بین رفته, احوط تحصیل اجازه 
آنان است. ولی همانطور که در بالا گفته شد اقوی این است که این اجازه شرط صحت عقد نمی باشد. 

مسئله ۰- اگر پدرء یا جد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد» در صورتی که مصلحت پسر رعایت شده 
باشد ازدواج صحیح است و پسر باید بعد از بالغ شدن اگر زن تمکین داشته باشد خرج او را بدهد. 

مسئله ۲۹۶۱ اگر پدر یا جد پدری برای پسر نابالغ خوده زن بگیرد. چنانچه پسر در موقع عقد مالی داشته مدیون 
مهر زن است. و اگر در موقع عقد مالی نداشته پدر یا جد او باید مهر زن را بدهند. مگر این که پدر یا جد مهر را به 
ذمه بچه بگذارند و از خود نفی ضمانت کنند و زن نیز با توجه به مال نداشتن بچه قبول نماید که در این صورت 
بنابر اقوی مهر به عهده خود بچه است و البته اینها همه در صورتی است که این ازدواج به مصلحت طفل باشد. 
مسئله ۲۹۶۲- در عقد دائم رکن عقد مرد و زن می‌باشند و اگر نامی از مهر نبرند. عقد صحیح است ولی پس از 
نزدیکی. شوهر مهرالمثل را به زن بدهکار می‌شود. 

مسئله ۲6۳ مهر حد معینی ندارد. بلکه هر چیز حلالی را که ارزش داشته باشد. کم باشد یا زیاد. عین باشد یا 
منفعت» می شود ان رامق از دای شلا جا ات یاد دادن يك سوره قرآن را مهر قرار دهند. و از پیغمبر اکرم (ص) 


نقل شده: «بهترین زنان امت من زنی 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۶۲ 
است که از همه زیباتر و در عین حال کم مهرتر باشد» ظاهرا منظور این است که در عین زیباترین بودن کمترین مهر 
را بگیرد. 
مسثله ۲۹2۶- بهتر است که مهر زنان موّمن مطابق مهر السنه باشد. یعنی مهری که پیامبر اکرم (ص) برای هر يك از 
زنان و دختران خود از جمله حضرت زهرا (علیها السلام) قرار داد. و آن پانصد درهم نقره سکه‌دار است که وزن هر 
درهم ۱۲/۱ نخود می باشد» و جمعا ۵/ ۲۹۲ مثقال صیرفی معمولی نقره سکه‌دار می‌شود. 
عیبهائی که به واسطه انها می‌شود عقد را بهم زد 
مسئله ۲۹۶0 اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این هفت عیب را دارد می تواند عقد را بهم بزند: اول: 
دیوانگی که از قبل عقد بوده است. دوم: مرض خوره. سوم: مرض برص و پیسی. چهارم: کوری. پنجم: شل بودن 
به طوری که معلوم باشد. ششم: آنکه افضا شده یعنی راه بول و حیض او یکی شده تشه ولی اکر واه یفن 
غائط او یکی شده باشد به هم زدن عقد اشکال دارد و باید احتیاط شود. هفتم: انکه گوشت. یا استخوانی در فرج او 
باشد که مانع نزدیکی شود. 
مسقله ۳۹۶ ا گر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است» یا بعد از عقد دیوانه شود با بفهمد الت مردی 


ندارد. یا عنین است (یعنی ناتوانی جنسی دارد) و به طور کلی نمی تواند وطی و نزدیکی نماید. یا بیضه‌های او را 


۳۶۸ ._ مھ وغه آثار ایت الله العظمی گرامی 
کشیده‌اند. می تواند عقد را بهم بزند. البته در عنین پس از مراجعه به حاکم شرع يك سال به او مهلت می‌دهند پس 
اگر در این مدت هیچ نتوانست با زنی نزدیکی نماید. زن حق فسخ دارد. 

مسئله ۲۶۷- اگر مرد يا زن» به واسطه یکی از عیبهائی که در دو مسئله پیش گفته شد عقد را بهم بزنند. نیاز به 
طلاق نبوده بدون طلاق از هم جدا می‌شوند. 

مسئله ۲۹۶۸ اگر به واسطه آنکه مرد عنین است و نمی تواند وطی و نزدیکی کند زن عقد را بهم بزند. شوهر بايد 
نصف مهر را بدهد» ولی اگر بواسطه یکی از عیب‌های دیگری که گفته شد مرد. یا زن عقد را بهم بزند. چنانچه مرد 


با زن نزدیکی نکرده باشد» چیزی بر او نیست» و اگر نزدیکی کردهء باید تمام مهر را بدهد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۶۳ 

عده‌ای از زن‌ها که ازدواج با آنان حرام است 
مسئله ۲۶۹- ازدواج با زن‌هایی که با انسان محرم هستند حرام است. مثل ماد جده. دختر نوه» خواهر دختر 
برادر دختر خواهر» عمه. خاله» عروس یعنی زن پسر زن پدر, مادر زن» و همچنین دختر زن پس از نزدیکی با 
مادرش. 
سفله ۳۹۵۶-اکر کے زنی را برای خوه عقد تمایده اگر چه با او نزدیکی نک مادر و مادر مادر آن زت و مادر یر 
او هر چه بالا روند به ان مرد محرم می‌شوند. 
مسثله ۲۵۱- اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید. دختر و نوه دختری و پسری ان زن هر چه پائین روند چه 
در وقت عقد باشند پا بعدا بدنیا بيایند به آن مرد حرام می‌شوند. 
مسئله ۲۹۵۲-اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی هم نکرده باشد تا وقتی که ان زن در عقد اوست بنابر 
احتیاط واجب نمی تواند با دختر او ازدواج کند. 
مسئله ۲۱۵۳ عمه و خاله پدن و عمه و خاله پدر پدن و عمه و خاله مادن و عمه و خاله مادر مادر هر چه بالا روند 
به انسان محرمند. 
مسئله ۲۱۵۶- پدر و جد شوهر هر چه بالا روند. و پسر و نوه پسری و دختری او هر چه پائین آیند. چه در موقع 
عقد باشند؛ یا بعدا به نیا بیایند به زن او محرم هستند. 
مسثله ۳۲۹۵6-اگر زنی را برای خود عقد کند» دائمه باشد یا متعه تا وقتی که ان زن در عقد اوست نمی تواند با 
خواهر آن زن ازدواج نماید. 
مسئله ۲۹۵7 اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق گفته می‌شود طلاق رجعی دهد در بین عده نمی تواند 
خواهر او را عقد نماید» بلکه در عده عقد موقت نیز بنابراحتیاط واجب همین‌طور است ولی در عده طلاق بائن که 
بعدا بیان می‌شود اشکال ندارد گرچه احتیاط مستحب آن است که در عده بائن نیز از ازدواج با خواهر او خودهاری 
نماید. 
مسئله ۲۵۷- انسان نمی تواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج کند. و اگر بدون اجازه 


زنش آنان را عقد نماید و بعدا زن بگوید به آن عقد راضی هستم احوط وجوبی تجدید عقد است. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۰ _ و سصصسص و و و ۳۲ 
مسئله ۲۵۸ اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده یا حواهرزاده او را عقد کرده و حرفی نزند و از حرف نزدنش 
معلوم باشد که باطنا راضی بوده کفایت نمی کند و احتیاط واجب آن است که شوهرش از برادرزاده یا خواهر زاده او 
به طلاق جدا شود مگر آنکه صریحا اذن دهد و عقد را دو باره بخوانند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۶۴ 
مسئله ۲۹۵۹- اگر انسان پیش از آنکه با دختر خاله خود ازدواج کند با مادر او زنا کند. دیگر نمی تواند با آن دختر 
ازدواج نماید. و همچنین است بنابر احتیاط واجب دختر عمه اگر شخص با عمه خود زنا کند. 
مسئله ۲۷۲۰-اگر با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج نماید و پیش از آنکه با انان نزدیکی کند با مادرشان زنا 
نماید احتیاط واجب آن است که از ادان به طلاق جدا شود. 
مسئله ۲۱- اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند. احتیاط واجب آن است که با دختر و مادر او ازدواج نکنده 
ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد با مادر یا دختر او زنا کند» آن زن بر او به احتیاط واجب حرام 
نمی‌شود و اگر پیش از آنکه با او نزدیکی کند با مادر یا دختر او زنا نماید. احتیاط واجب آن است که به طلاق از آن 
زن جدا شود. و دیگر هم او را نگیرد. 
مسئله ۲۸۲- زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر دراید» مرد مسلمان هم نمی تواند با زنهای کافره غير اهل کتاب 
ازدواج کند. و همچنین است بنابر احتیاط واجب ازدواج دائم با زنهای اهل کتاب. ولی ازدواج موقت با زنهای اهل 
کتاب مانند يهود و نصاری مانعی ندارد. ازدواج با فرقه‌های اسلامی محکوم به کفر مثل خوارج و ناصبی‌ها نیز 
همانند کفار جایز نیست حتی به طور موقت- بنابر احتیاط واجب. 
مسئله ۲۳۹۳ اگر با زنی که شوهر دارد یا در عده طلاق رجعی است زنا کند ان زن بر او حرام ابدی می‌شود. و اگر 
باتوی کسیر لمع ا کان بای ا فانک اس ا که بسا می واد ان راخ این اک سم انعر اظ 
مستحب ان است که با او ازدواج نکند. و معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عده متعه و عده وفات در احکام طلاق 
گفته خواهد شد. 
مسقلة ۴۹۹6-اگر با زن پی‌شوهری که در عده نبست زنا کید بعدا می تواند آن زن را برای خوه عقد نماید؛ ولی 
احتیاط واجب ان است که صبر کند تا آن زن حیض بیند بعد او را عقد نماید. و همچنین است اگر دیگری بخواهد 
ان زن را عقد کند. 
مسئله ۴۷۷8د اگر زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کد چنانچه مرد و زت پا یکی از انان بدانند که 
عده زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عده حرام است آن زن بر او حرام ابدی می‌شود. اگر چه مرد بعد از 


عقد با ان زن نزدیکی نکرده باشد. 


مسئله ۲۳7 اگر زنی را که د رعده است برای خود عقد کند در صورتی که مرد با او نزدیکی کند در هر صورت ان 


زن بر او حرام ابدی می‌شود. چه عالم باشند و چه جاهل. 


۲۳۰ مهمو غه آثار آیت الله العظمی گرامی 
مسئله ۲۹۲۷- اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند باید از او جدا شود و بعداً هم نمی تواند او را 
برای خود عقد کند. و همچنین است اگر نداند که زن شوهر دارد ولی بعد از ازدواج» با او نزدیکی کرده باشد. 
مسئله ۲*۸- زن شوهردار اگر زنا بدهد بر مرد زنا کار حرام می‌شود ولی بر شوهر خود حرام نمی‌شود. و چنانچه 
توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد. بهتر است که شوهر او را طلاق دهد ولی باید مهرش را بدهد. اگر نزدیکی 
کرده همه آن راء و اگر نزدیکی نکرده» نصف ان را. و اگر علاوه بر ثبوت زنا دادن به این عنوان و عمل مشهور هم 
شود (که این کار عادتش شود) بنابر احتیاط واجب شوهرش او را طلاق دهد ولی مهرش را بدهد. 

مسئله ۲1۹- زنی را که طلاق داده‌اند. و زنی که متعه بوده و شوهرش مدت او را بخشیده یا مد تش تمام شده 
چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شك کند که موقع عقد شوهر دوم عده شوهر اول تمام شده بوده يانه اگر 
یقین ندارد که در حال عقد غافل بوده است به شك خود اعتنا نکند. 

مسئله ۲۹۷۰- مادر و همین‌طور مادر مادر و خواهر و دختر و نوه پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام است اگر 
چه لواط کننده بنابر احتیاط واجب. و لواط دهنده بالغ نباشند. ولی اگر یقین به دخول نداشته باشد. بر او حرام 
نمی‌شوند هر چند گمان هم داشته باشد. 

مسئله ۲3۷۱-اگر با مادر یا خواهر کسی ازدواج نماید و نزدیکی کند و بعد با ان کس لواط کند انان بر او حرام 
نمی‌شوند» ولی اگر پس از عقد و پیش از نزدیکی» با ان کس لواط کند احوط این است که از زن خود به طلاق جدا 
شود. چنانچه اگر زن خود را طلاق دهد احوط ترك ازدواج جدید است با او. 

مسئله ۲۹۷۲- اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج است. با زنی ازدواج نماید عقد او باطل است» و 
چنانچه می‌دانسته که زن گرفتن در حال احرام بر او حرام است. دیگر نمی تواند با آن زن ازدواج کند. 

مسئله ۲۹۷۳- اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج کند عقد او باطل است» و 


اگر زن می‌دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است. احتیاط واجب آن است که بعدا با آن مرد ازدواج نکند. 


رساله توضیح المسائل, ص ۴۶۶ 

مسئله ۲۹۷6- اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج است بجا نیاورد. زنش و همین‌طور زنهای دیگر که به 
جهت احرام بر او حرام شده بودند حلال نمی‌شوند. و نیز اگر زن طواف نساء نکند شوهرش- و همین‌طور هیچ 
مردی- بر او حلال نمی‌شود؛ ولی اگر بعدا طواف نساء را انجام دهند به یکدیگر حلال می‌شوند. 

مسئله ۲۹۷۵- در ازدواج با دختر نزدیکی و دخول به دختر پیش از تمام شدن نه سال حرام است ب پس از نه 
سال هم اگر آمادگی جسمانی نباشد و موجب آزار او بشود اشکال دارد و اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد 
کند و پیش از آنکه نه سال دختر تمام شود با او نزدیکی و دخول کند بنابراحتیاط مستحب دیگر نباید با او نزدیکی 
کند گرچه زوجیت بین انها از بین نمی‌رود و اگر او را افضا یعنی راه حیض و بول یا حیض و غائط او را یکی کرده 
علاوه بر مهر دیه افضا را نیز بدهد و نفقه او را هم تا آن زن زنده است بدهد هر چند او را طلاق بدهد و حتی اگر ان 
زن با دیگری ازدواج کند. لیکن اقوی این است که زوجیت بهم نمی‌خورد و نزدیکی هم حرام نیست. ولی اگر 
طلاق داد ديه افضاء را که به اندازه ديه قتل می باشد باید بدهد علاوه بر مهر و نفقه او هم در صورتی واجب است 
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که او را طلاق ندهد یا پس از طلاق ازدواج با مرد دیگری نکند. 
مسئله ۲۹۷۹ زنی را که سه مر تبه طلاق داده‌اند بر شوهرش حرام می‌شود. ولی اگر با شرایطی که در کتاب طلاق 
گفته می‌شود با مرد دیگری ازدواج کند. شوهر اوّل می‌تواند پس از طلاق شوهر دوم دو باره او را برای خود عقد 
نماید. 

تلقیح 
مسئله ۲۹۷۷- وارد نمودن منی مرد را در رحم زوجه خودش با وسایلی مانند سرنگ و یا هر وسیله دیگر» اشکال 
ندارد. لکن باید از مقدمات حرام احتراز نمایند. 
مسئله ۲۹۷۸- اگر منی مرد را در رحم زنش وارد نمودند چه به وجه حلال یا حرام و از آن بچه تولید شد اشکالی 
نیست که بچه مال مرد و زن است و همه احکام فرزند را دارد. هم محرم است و هم ارث می برد. 
مسئله ۲۷۹- جایز نیست داخل نمودن منی اجنبی را در رحم زن اجنبیه. چه با اجازه زن باشد یا بی‌اجازه و چه 


شوهر داشته باشد پا نداشته باشد: و چه با اجازه شوهر باشد یا نباشد. 


رساله توضیح المسائل, ص ۴۶۷ 
مسئله ۲۷۸۰-اگر منی مردی را داخل رحم زن اجنبیه نمودند و معلوم شد بچه از ان منی است. پس اگر این عمل به 
طور شبهه بوده. مثل آنکه مرد گمان می‌کرد زن خودش می‌باشد. و زن نیز گمان می کرد منی شوهر خودش می باشد 
وا موه داز و سک اف کال ی که بعته فرص از مره اي م و از( او ا 
احکام فرزندی را دارده ولکن اگر از روی علم و عمد باشد گرچه این عمل حرام است لیکن نسبت حاصل می‌شود 
و آن مرد صاحب نطفه و زن پدر و مادر بچه حساب می‌شوند و بنابراین اگر این بچه دختر باشد. پدر نمی تواند با 
او ازدواج کند. و اگر پسر باشد نمی تواند مادرش را بگیرد. و دختر نمی تواند به محارمش شوهر کنده و پسر هم 
نمی تواند با محارمش ازدواج کند. ارث هم از یکدیگر می برند لیکن در جمیع مسائل از جمله ارث احتیاط خوب 
بلکه شایسته است که این احتیاط ترك نشود اینها همه در صورتی است که نطفه مرد را در رحم زن قرار دهند ولی 
اگر نطفه مرد و زن را آمیخته و برای رشد در رحم زن دیگری قرار دهند بچه فرزند آن مرد و زن خواهد بود لیکن به 
زن صاحب رحم نیز محرم می باشد. 

احکام عقد دائم 

مسئله ۲۸۱ زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود. یا شغلی در خارج خانه برای 
خود بگیرد و باید خود را برای هرگونه التذاذات زناشوتی آماده نماید. و بدون عذر شرعی از نزدیکی کردن او 
جلوگیری نکند. و اگر در اینها از شوهر اطاعت کند. مخارج او از غذا و لباس و منزل او و غیره بر شوه واجب 
است و اگر تهیه نکند چه توانایی داشته باشد. یا نداشته باشد مدیون زن می‌باشد. 
مسئله ۲7۸۲-اگر زن در کارهایی که در مسئله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند گناهکار است و حق نفقه از غذا 
و لباس و منزل و همخوابی ندارد. ولی مهر او از بین نمی‌رود. 
مسئله ۲7۸۳ مرد حق ندارد زن خود را به حدمت خانه مجبور کند و اگر او را مجبور نمود زن حق قانونی دارد که 
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حق الزحمه خود را بگیرد. 

مسئله ۲۳۸۶ مخارج سفر غیر ضروری و غیر متعارف زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست. ولی اگر 

شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد بايد خرج سفر او را بدهد» چنانکه اگر برای معالجه نیاز به سفر پیدا کرد بايد 

شوهر مخارج سفر او را بدهد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۶۸ 
مسئله ۲۳۸۵- زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می تواند در هر روز به اندازه 
خرجی ان روز بدون اجازه از مال او بردارد. ولی احوط این است که از حاکم شرع اجازه بگیرد» و اگر دسترسی به 
مجتهد جامع الشرایط نداشت از برخی موّمنین عادل اجازه بگیرد. و اگر ممکن نیست از مال شوهر بردارد می تواند 
برای معاش خود کار کند» و در آن هنگام اطاعت شوهر بر او واجب نیست. 
مسئله ۲۸۹- بنابر احتیاط مستحب مرد باید در هر چهار شب يك شب نزد زن دائمی خود بماند مگر این که او 
گذشت کد ولی اگر بیش از يك زن دائم دارد و يك شب نزدیکی از آنان ماند واجب است نزد دیگری هم يك شب 
بماند ولی نزدیکی کردن لازم نیست. 
مسئله ۲۸۷- شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه نزدیکی با عیال دائمی خود را ترك کند. هر چند ثبوت این حکم در 
غیر زن جوان محل اشکال است ولی در حد امکان احتیاط نماید. 
مسئله -۲٣۸۸‏ -اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مد تی معین نکرده باشند. زن می تواند پر پیش از گرفتن مهر 
از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند. چه شوهر تواناتی دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد» ولی اگر پیش از 
گرفتن مهر به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند دیگر نمی تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهر 
جلوگیری نماید. و اگر اضلا مهر معین نکرده باشند چنالکه پیش از این هم گفته شذ عفد صحیح است و هرد پس از 
نزدیکی باید مهرالمثل بدهد ولی در متعه (عقد موقت) اگر تعیین مهر نکنند بنابر احتیاط واجب عقد باطل است. 

احکام عقد موقت (متعه) 
مسئله ۲3۸۹ متعه کردن زن اگر چه برای لذت بردن هم نباشد صحیح است. ولی باید حقیقتا قصد ازدواج موقت را 
داشته باشند و به همین قصد عقد را جاری کنند. 
مسئله ۲۹۰- در متعه باید مدت و مقدار مهر معیّن شود. پس اگر هر يك از اینها ذکر نشود یا مجمل باشد و 
مشخص نگردد متعه باطل است. 
مسئله ۲۹۹۱- بنابراستیاط واجب شوهر بیش از چهار ماه نباید نزدیکی با متعه شود را ترك کند هر چند ثبوت این 
حکم در غیر زن جوان محل اشکال است ولی در حد امکان احتیاط نماید. 


مسئله ۲۹۲- زنی که متعه می‌شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او نزدیکی نکند» عقد و شرط او صحیح است 
و شوهر فقط می تواند لذ تهای دیگر از او ببرد» ولی اگر بعدا به نزدیکی راضی شود. شوهر می تواند با او نزدیکی 
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نماید. 

مسئله ۲۹۹۳- زنی که متعه شده اگر چه آبستن شود حق خرجی ندارد مگر این که در ضمن عقد شرط شده باشد. 
مسئله ۲۹۹۶ زنی که متعه شده حق همخوابی (يك شب از چهار شب) ندارد و از شوهر ارث نمی برد» و شوهر هم 
از او ارث نمی برد» مگر در صورتی که ارث بردن را در ضمن عقد شرط کرده باشند. 

مسئله ۲۹۹۵- زنی که متعه شده اگر نداند که حق خرجی و همخوابی ندارد عقد او صحیح است. و برای انکه 
نمی دانسته» حقی به شوهر پیدا نمی کند. 

مسئله -۲۹۹٩‏ بیرون رفتن زنی که متعه شده» از خانه و گرفتن کار در بیرون خانه بدون اجازه شوهر محل اشکال 
است. و اگر به واسطه بیرون رفتن» حق شوهر از بین می‌رود بیرون رفتن او حرام است. 

مسئله ۲۹۷ اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را برای خود متعه نماید. چنانچه مرد او را به 
عقد دائم خود در آورد یا به غیر از مدت یا مبلغی که معیّن شده او را متعه کند. وقتی آن زن فهمید اگر بگوید راضی 
هستم عقد صحیح وگرنه باطل است. 

مسئله ۲۹۹۸- پدر و جد پدری می توانند برای محرم شدن» دختر نابالغ را به عقد موقت کسی در آورند و یا زنی را 
برای پسر نابالغ عقد موقت کنند. ولی بنابر احتیاط واجب باید این عقد به مصلحت صغیر باشد و لازم نیست که 
پسر یا دختر به حد درك لذ تهای زناشوئی و استمتاع رسیده باشند ولی بهتر این است که مدت عقد موقت به 
اندازه‌ای باشد که دو طرف بحد بهره گیری و التذاذ جنس برسند. 

مسئله ۲7۹۹-اگر پدر یا جد پدری. طفل خود را که در محل دیگری است و نمی‌داند زنده است یا مرده برای 
محرم شدن, به عقدموقت کسی در آورد برحسب ظاهر محرم بودن حاصل می‌شود. و چنانچه بعدا معلوم شود که 
در موقم عقد آن دختر زنده نبوده عقد باطل است و کسانی که به واسطه عقد ظاهرا محرم شده بودند نامحرمند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۳۷۰ 
مسئله ۲۷۰۰-اگر مرد. مدت متعه را ببخشد. چنانچه با او نزدیکی کرده. باید تمام چیزی را که قرار گذاشته به او 
بدهد. و اگر نزدیکی نکرده باید نصف ان را بدهد. 
مسئله ۲۷۰۱- مرد می تواند زنی را که متعه خود او بوده و مد تش تمام شده یا مرد بخشیده ولی هنوز عده‌اش تمام 
نشده به عقد دائم یا مجددا به عقد موقت خود درآورد. 
مسئله ۲۷۰۲- ازدواج چه موقت و چه دائم مشروط به قصد عمل جنسی نمی باشد و اگر طرفین بدانند که هدف از 
ازدواج صرف انس یا محرمیت و سایر آثار آن می‌باشد ازدواج صحیح است. البته به شرط این که بطور جدی قصد 
ازدواج داشته باشد. 

احکام نگاه کردن 

مسئله ۲۷۰۳- نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است» و نگاه کردن به 
صورت و دستها تا مچ دست نیز اگر به قصد لذت باشد يا بترسد که به حرام بیفتد حرام است. بلکه نگاه کردن 


بدون قصد لذت و ترس مزبور نیز حالی از اشکال نیست و لازم است تا ضرورتی نباشد احتیاط شود. و نیز نگاه 


۴# مجموع آثار آیت الله العظمی گرامی 

کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام می باشد و به صورت و سر و گردن و دستها تا حدود مج و پا تا ساق اشکال 
ندارد و نگاه کردن به صورت و بدن و موی دختر نابالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه کردن هم انسان 
نترسد که به حرام پیفتد اشکال ندارد» ولی بنابر احتیاط باید جاهایی را که مثل ران و شکم و پستان معمولا 
می پوشانند نگاه نکند. 

یطاق تاکز امین دون خی دنت به یرک ی متا رفاو اعا را کیا کی د از تفای 
کفار و اهل کتاب مثل زنهای بهود و نصاری نگاه کند. در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد. 

مسئله ۳۷۰۵ زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند. بلکه احتیاط آن است که بدن و موی خود را از 
پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می‌فهمد و به حدی رسیده که ممکن است به قصد لذت نگاه کند 
مسئله -۲۷۰٩‏ اگر مردها سینه‌های خود را برای سینه زدن برهنه کنند حرام نیست. ولی بر زنها حرام است به بدن 
آنان نگاه کنند» و اگر مردها می‌دانند که زنها عمد به بدنشان نگاه می‌کنند احوط این است که برهنه نشوند. 


رساله توضیح المسائل, ص ۴۷۱ 
مسئله ۳۷۰۷-نگاه کردن به عورت دیگری حرام است. اگر چه از پشت شیشه یا در آثینه يا اب صاف و مانند اینها 
باشد. و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ممیز هم نگاه نکنند. ولی زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن 
یکدیگر نگاه کنند. 
مسئله ۲۷۰۸-مرد و زنی که با یکدیگر محرمند اگر قصد لذت شهوانی نداشته باشند می توانند غیر از عورت به 
تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. 
مسئله ۲۷۰۹- مرد نباید با قصد لذت شهوانی به بدن مرد دیگر نگاه کند. و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با 
قصد لذت شهوانی حرام است. 
مسئله ۲۷۱۰-عکس و فیلم برداشتن مرد از زن نامحرم اگر همراه با نگاه کردن به جاهایی که نگاه کردن حرام است 
باق سرام ست ری آگر برای کین این مرو شود که سرام دیگری نجام دهت فاد دست یه دن او برد 
یا به بدن او نگاه کند. تباید عکس او را بردارد. و اگر زن نامحرمی را بشناسد در صورتی که آن زن مقید به رعایت 
حجاب شرعی بوده متهتك نباشد بنابر احتیاط واجب نباید به عکس و فیلم او نگاه کند 
فبقله ۱ ا در ال اجار و اط ار زق کو افد رن دک با مرف غیر اد شوه ودرا تفه کف با 
عورت او را آب بکشد. باید چیزی در دست کند که دست او به عورت آن شخص نرسد. و همچنین است اکر مرد 
ناچار باشد مرد دیگر» یا زنی غیر زن خود را تنقیه کند. یا عورت او را اب بکشد. 
مسئله ۲۷۱۲- اگر مرد ناچار باشد به معالجه زن نامحرم و برای معالجه او ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به 
بدن او بزند اشکال ندارد. ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست به بدن او بزند» و اگر با دست زدن 
وا مالس کف اداو واه کد 
سیقله اک دک با پر سار سای محا اجار اد که د عو رگ پار اد کا با دست وقد و ی از طرق 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام صسو(۳ 

نگاه در ایینه هم به اسانی ممکن نباشد. اشکال ندارد لیکن حتی المقدور باید دستکش و مانند ان در دست نماید. 
مسائل متفرقه زناشوئی 

فسقله ۴۷۱۶ کی که به واسطه تداشترم هدس به خرام ھی اف و اجب است وزان کت و همین ظور اکر ضرو 

مهمی برای جسم او داشته باشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۷۲ 
مسئله ۲۷۱۵-اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده. نمی تواند عقد 
را فسخ کرده بهم بزند. ولی اگر به اقرار زن یا به راهی دیگر ثابت شود که پیش از عقد بکارت او زائل شده. شوهر 
می تواند تفاوت بین باکره و غیر باکره را از مهر او کم کند. و اگر شرط باکره بودن نشود و عقد هم با قرائنی مبتنی 
بر شرط بکارت نباشد نمی تواند تفاوت را کم کند. 
مسئله ۲۷۱۳- اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتی باشند که کسی در آنجا نباشد و دیگری هم نمی تواند وارد شود 
چنانچه بترسند که به حرام بیفتند باید از انجا بیرون بروند. بلکه احوط ترك خلوت است مطلقاء و نمازشان نیز در 
حال خلوت خلاف احتیاط است. لیکن اقوی صحت نماز است و خود خلوت هم حرام نیست مگر این که کار 
حرامی انجام شود یا خوف ابتلاء به حرام باشد. 
مسئله ۲۷۱۷- اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد. عقد صحیح است ولی مهر را 
باید بدهد. 
مسئله ۳۷۱۸- مسلمانی که منکر خدا یا پیغمبر شود یا حکم ضروری دین» یعنی حکمی را که همگان آن را جزء 
دین اسلام می‌دانند. مثل واجب بودن نماز و روزه یا وجوب حح و حجاب و ... انکار کند. در صورتی که منکر 
شدن ان حکم. به انکار خدا یا پیغمبر برگردد مر تد است. و همچنین است اگر از خوارج و نواصب و غلات گردد و 
حکم ازدواج مر تد را بعداً ذکر می‌کنیم. 
مسئله ۲۷۱۹- اگر مردی پیش از انکه با همسرش نزدیکی کند به طوری که در مسئله پیش گفته شد مر تد شود عقد 
او باطل می گردد. و همچنین است اگر بعد از نزدیکی مرتد شود ولی یائسه باشد. یعنی اگر قرشیه است شصت سال 
و اگر قرشیه نیست پنجاه سال او تمام شده باشد. اما اگر یائسه نباشد» بايد به دستوری که د راحکام طلاق گفته 
خواهد شد عده نگهدارد. پس اگر در بین عده مجددا مسلمان شود بنا به مشهور علماء عقد باقی است لیکن احتباط 
ر لود و آگر نا آخر عه مر ند بماد عفد باطل اشست: 
مسئله ۰- کسی که مسلمان زاده است چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام کند. ولی بعد مرتد شود زنش بر او 


حرام می‌شود و باید زنش به مقداری که در احکام طلاق گفته می‌شود عده وفات نگهدارد. 


رساله توضیح المسائل, ص ۴۷۳ 
E‏ ۱ - مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده و مسلمان شده اگر پیش از نزدیکی با عیالش مر تد 


شود» عقد او باطل می گردد» و اگر بعد از نزدیکی مر تد شود. چنانچه زن او در سن زنهائی باشد که حیض می‌بینند 


۶( مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی 

باید ان زن به مقداریکه در احکام طلاق گفته می‌شود عده نگهدارد» پس اگر پیش از تمام شدن عده شوهر او 
مسلمان شود بنابه مشهور میان علماء عقد باقی است لیکن احتباط ترك نشود وگرنه باطل است. ولی در صورت 
اول نیز بهتر است عقد او تجدید شود. 

مسئله ۲۷۲۲-اگر زن د رعقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد و مرد هم قبول کند. نباید زن را از آن 
شهر بیرون ببرد مگر با رضایت او. 

یله ۷۱۳ سا کر رن اسان از شوش شیگرشی وکر داف باشده اسان ميت اند ان دعس را برای سر ود کار 
آن زن نیست عقد کند. و نیز اگر دختری را برای پسر خود عقد کند می تواند با مادر ان دختر ازدواج نماید. 

مسئله اکر زنی از زنا آبستن شود جایز نیست بچه‌اش را سقط کند. 

مسئله ۲۷۲۵-اگر کسی با زنی که شوهر ندارد و در عده کسی هم نیست زنا کند. چنانچه بعد از استبراء به يك مر تبه 
حیض شدن او را عقد کند و بچه‌ای از انان پیدا شود در صورتی که ندانند از نطفه حلال است يا حرام» آن بچه 
حلال زاده است. 

مسئله ۲۷۲۹- اگر مرد نداند که زن در عده است. يا نداند که عقد در عده حرام است و با او ازدواج کند. چنانچه زن 
هم نداند و بچه ای از آنان به دنا آید. حلال زاده است و شرعا فرزند هر دو می‌باشدء ولی اگر زن می‌دانسته که در 
عده اس و نیز می‌دانسته که عقد در عده حرام است شرع بچه فرزند پذر است و بین او و مادر ارث نیست» و در 
هر دو صورت عقد آنان باطل است و به یکدیگر حرام ابدی می‌باشند. 

مسئله ۲۷۲۷- اگر زن بگوید یائسه ام حرف او قبول نیست. مگر این که از حرف او و ثوق پیدا شود. ولی اگر بگوید 
شوهر ندارم یا بگوید در عده نیستم. حرف او قبول می‌شود. 

مسئله ۳۷۲۸- اگر بعد از انکه انسان با زنی ازدواج کرد» کسی بگوید آن زن شوهر داشته و زن بگوید نداشتم» 
باه شوه تانق رو کون گوس دابا مرت ر ا کون ری اک کی مود نزن بات بتانر 
احتیاط واجب مرد با طلاق از آن زن جدا شود. 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۷۴ 
مسئله ۲۷۲۹ اگر زنی که آزاد و مسلمان و عاقل است دختری داشته باشد تا دو سال بلکه بنابر احتیاط واجب تا 
هفت سال دختر تمام نشده حق حضانت با مادر است و پدر نمی تواند او را از مادرش جدا کند مگر این که مادر 
شوهر کرده باشد» و اگر پدر مرده است حق حضانت با مادر است و نوبت به جد و دیگران نمی رسد. 
مسئله + یباتک در شوه دای ری که انت ی ماف یلم ماه کنیل رت تام 
صادق (ع) فرمودند: «یکی از سعادت‌های مرد آن است که دخترش در خانه او حیض نبیند». 
مسئله ۳۷۳۱- اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد و شوهر هم قبول نماید. احتیاط واجب آن 
است که زن مهر را نگیرد و شوهر هم با زن دیگر ازدواج نکند. و اگر ازدواج کرد ازدواجش صحیح است هر چند 
خلاف کرده است. 
مسئله ۳۷۳۲- کسی که از زنا به دنیا امد اگر زن بگیرد و بچه ای پیدا کند آن بچه حلال زاده است. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی _ععععع«« و ۳ 
مسئله ۲۷۳۳- هرگاه مرد در روزه ماه رمضان. یا در حال حیض زن خود با نزدیکی کند معصیت کرده. ولی اگر بچه 
ای از آن به دنیا اید حلال زاده است و از انان ارث می‌برد. 

مسئله ۲۷۳۶-اگر شوهر زن» در جبهه جنگ. یا در دریاء یا به جهت دیگری مفقود الاثر شد. مسئله سه صورت دارد: 
اول: این که زن یقین کند شوهر او مرده است. در این صورت بايد عده وفات نگه دارد و بعد از عده می تواند شوهر 
کند. 

دوم: این که یقین کند شوهرش زنده است. در این صورت به هر نحو شده باید صبر کند» و مخارج او از مال شوهر پا 
اقات ر میت الال در ورت هار اك تمن قرف 

سوم: این که نداند شوهر زنده است یا مرده» پس اگر پدر» یا جد» یا وکیل شوهر از مال شوهر یا مال خودشان» به 
ار عو و اک شرع ا رس زن زا ا وا او ی ی کت رن بابک ر کدرو حق رر کرد 
شرع دستور می‌دهد زن تا چهار سال صبر کند. و در این مدت به وسیله نامه نوشتن به منطقه‌هایی که احتمال 


می‌دهند شوهر زن در انجاها باشد. یا به وسایل دیگر تحقیق می کنند اگر زنده 


رساله توضیح المسائل, ص ۴۷۵ 

بودن او ثابت شد زن باید صبر کند» و اگر ثابت نشد حاکم شرع به پدر يا جد پدری مرد دستور می‌دهد زن را 
طلاق دهد و اگر ممکن نشد خود حاکم شرع او را طلاق می‌دهد. و بنابر احتیاط واجب. زن بعد از طلاق به مقدار 
عده وفات. یعنی چهار ماه و ده روز عده نگه می‌دارد و بعد از عده» آزاد می‌شود و می تواند شوهر کند و اگر بعد از 
عده» شوهر اول پیدا شود حقی بر زن ندارد» و اگر در بین مدت زمان عده طلاق پیدا شد حق دارد رجوع کند. و اگر 
بعد از عده طلاق و قبل از انقضای عده وفات پیدا شد احوط عدم رجوع است. 

مسئله ۲۷۳۵- زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عده وفات شوهر کند و شوهر اول از سفر برگردد 
باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است» ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد. زن بايد عده 
طلاق نگهدارد و شوهر دوم باید او را مطابق زنهایی که مثل او هستند بدهد. و بنابر احتیاط در تفاوت بین مهر 
المثل و مهری که قرار داده‌اند مصالحه کنند. ولی زن خرج در عده را طلبکار نیست و به شوهر دوم نیز حرام ابدی 


می وت 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۷۶ 
احکام شیر دادن 
مسئله ۳۷۳۹ اگر زنی کودکی را با شرایطی که در مسائل آینده خواهیم گفت شیر دهد ان زن به حکم مادر او و مرد 
که صاحب شیر است به حکم پدر او و پدر آن مرد به حکم جد و مادر ان مرد به حکم جده و برادرش عمو و 
خواهرش عمه و فرزندانش به حکم برادر و خواهی و پدر ان زن به حکم جد مادری» و مادرش جده مادری» و 


پرادرانش دائی و خواهرانش خاله» و بچه به حکم دختر مرد بوده نمی تواند با او ازدواج کند- به شرط این که مرد با 


۳۳۸ حجموع آثار ایت الله العظمی گرامی 

آن زن نزدیکی کرده باشد. و همچنین مرد نمی تواند با مادر رضاعی زن خود ازدواج کند زیرا به حکم مادر زن 
اوست. 

مسئله ۲۷۳۷- اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسائل آینده گفته خواهد شد شیر دهد ان بچه به این عده محرم 
می شود 

اول: خود زن» و او را مادر رضاعی می‌گویند. دوم: شوهر زن که شیر مال اوست. و او را پدر رضاعی می‌گویند. سوم: 
پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند اگر چه پدر و مادر رضاعی او باشند. چهارم: بچه‌هایی که از ان زن به دنیا 
آمده‌اند. یا به دنیا می‌ایند. پنجم: بچه‌های اولاد آن زن هر چه پائین روند. چه از اولاد او به دنیا آمده یا اولاد او آن 
بچه‌ها را شیر داده باشند. ششم: خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعی باشند. یعنی به واسطه شیر خوردن, با آن زن 
خواهر و برادر شده باشند. هفتم: عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعی باشند. هشتم: دایی و خاله آن زن اگر چه 


نهم: اولاد شوهر ان زن که شیر مال آن شوهر است» هر چه پائین روند اگر چه اولاد 
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رضاعی او باشند. دهم: پدر و مادر شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است؛ هر جه بالا روند. یازدهم: خواهر و 
برادر شوهری که شیر مال او است اگر چه خواهر و برادر رضاعی او باشند. دوازدهم: عمو و عمه و دائی و خاله 
شوهری که شیر مال او است هر چه بالا روند. اگر چه رضاعی باشند. و نیز عده دیگری هم که در مسائل بعد گفته 
می‌شود. به واسطه شیر دادن محرم می‌شوند. 
مسئله ۲۷۳۸- اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسائل اینده گفته می‌شود شیر دهد پدر ان بچه نمی تواند با 
دخترهایی که از آن زن به دنیا امده‌اند ازدواج کند. و نیز نمی تواند دخترهای شوهری را که شیر مال اوست برای 
خود عقد نماید. بلکه احتیاط واجب آن است که دخترهای رضاعی او را هم برای خود عقد نماید. بلکه احتیاط 
واجب آن است که دخترهای رضاعی او را هم برای خود عقد ننماید. ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن 
ازدواج کند. اگر چه احتیاط مستحب آن است که با آنان هم ازدواج نکند. و نگاه محرمانه؛ یعنی نگاهی که انسان 
می تواند به محرمهای خود کند. نیز به آنان نتماید. 
مسئله ۲۷۳۹- اگر زنی بچه ای را با شرایطی که گفته می‌شود شیر دهد» شوهر آن زن که صاحب شیر است به 
خواهرهای آن بچه محرم نمی‌شود ولی احتیاط مستحب آن است که با انان ازدواج ننماید. و نیز خویشان شوهر به 
خواهر و برادر آن بچه محرم نمی‌شوند. 
مسئله ۳۷۶۰- اگر زنی بچه ای را شیر دهد. و برادرهای آن بچه محرم نمی‌شود. و نیز خویشان آن زن به برادر و 
خواهر بچه ای که شیر خورده محرم نمی‌شوند. 
مسئله ۲۷۶۱-اگر انسان با زنی که دختری را- با شرایط - شیر داده ازدواج کند و با آن زن نزدیکی نماید دیگر 
نمی تواند ان در را برای خود عقد کند. 
مسئله ۳۷۶۲ اگر انسان با دختری ازدواج کند. دیگر نمی تواند با زنی که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی __________«۳ 
مسئله ۲۷۶۳- انسان نمی تواند با دعتری که مادر یا مادربزرگ انسان او را شیر- با شرایط - داده ازدواج کند. و نیز 
اگر زن پدر انسان از شیر پدر او دختری را شیر داده باشد» انسان نمی تواند با آن دختر ازدواج نماید. و چنانچه دختر 


شیرخواری را برای خود عقد کد بعد مادر یا مادربزرگ پا زن پدر او از شیر همان پدر ان دختر را شیر دهد عقد 


باطل می‌شود. 
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مسئله -۲۷٤٤‏ با دختری که خواهر یا زن برادر انسان از شیر برادرش او را شیر کامل داده نمی‌شود ازدواج کرد. و 
تفن اسک اگ کر افر راه با بر اه وده ا شو واه با ت مراهی اسان ان عنم را شیر دافم تاش 
مسئله ۲۷۶۵- اگر زنی بچه دختر خود را شیر دهد. آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود. و همچنین است اگر بچه 
ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد. ولی اگر بچه پسر خود را شیر دهد. زن پسرش که ما در آن طفل 
شیرخوار است بر شوهر خود حرام نمی‌شود. 
مسئله ۲۷۶۲- -اگر زن پدر دختری» بچه شوهر آن دختر را از شیر آن پدر شیر دهد ان دختر به شوهر خود حرام 
می‌شود. چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد. 

شرابط شیردادنی که علت محرم شدن است 
مسئله ۲۷۶۷- شیر دادنی که علت محرم شدن است نه شرط دارد: 
اول: بچه. شیر زن زنده را بخورد. پس اگر از پستان زنی که مرده است شیر بخورد فایده ندارد. 
دوم: این که د یر اراسان اشد ان که وا بطد کان ج ا یر در بان ون اف اسا پد وت و شیر 
بدهد. 
سوم: شیر ان زن از حرام نباشد. پس اگر شیر بچه ای را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهند به واسطه آن شیر 
بچه به کسی محرم نمی‌شود. ولی نزدیکی شبهه. حکم زنا را نداشته شیر حاصل آن مو ثر می‌باشد. 
چهارم: بچه شیر را از پستان بمکند. پس اگر شیر را در گلوی او بریزند نتیجه ندارد هر چند احتیاط خوب است. 
پنجم: شیر خالص و با چیز دیگر مخلوط نباشد مگر این که خلیط به نحوی کم باشد که در شیر مستهلك شود 
ششم: شیر از يك شوهر باشد. پس اگر زن شیر دهی را طلاق دهند. بعد شوهر دیگری کند و از او آبستن شود و تا 
موقع زائیدن» شیری که از شوهر اوّل داشته باقی باشد و مثلا هشت دفعه پیش از زائیدن از شیر شوهر اول و هفت 


دفعه بعد از زائیدن از شیر شوهر دوم به بچه ای بدهد, آن بچه به کسی محرم نمی‌شود. 
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است که این شیر یکی از پانزده مر تبه = که یلا کته م قود افد وی اکر جرا تعداد حساب نشود یعنی بدون 


آن هم پانزده مر تبه شیر دادن کامل محقق باشد مسلما محرم می‌شود. 
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هشتم: پانزده مرتبه» يا بك شبانه روز به طوری که در مسئله بعد گفته می‌شود شیر سیر بخورد يا مقداری شیر به او 
بدهند که بطور متعارف از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روئیده شود. و اگر ده مر تبه به او شیر 
دهند احتیاط مستحب آن است کسانی که به واسطه شیر خوردن او به او محرم می‌شوند» با او ازدواج نکنند و نگاه 
محرمانه هم به او ننمایند. 

نهم: دو سال بچه تمام نشده باشد. و اگر بعد از تمام شدن دو سال» او را شیر دهند به کسی محرم نمی‌شود. حتی 
اگ راا پیش از تا هدن درعال له مر قبهرن بعد از آنء یل مر تبه با ور وره په کی مجو تم قوذ ول 
لازم نیست از زائیدن زن شیرده دو سال نگذشته باشد پس چنانچه بچه دو سالش تمام نشده ولی از موقع زائیدن 
زن شیرده. بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه ای را شیر دهد محرمیت حاصل می‌شود گرچه 
احتیاط خوب است. 

مسئله ۲۷۶۸- باید بچه در بین يك شبانه روز غذا یا شیر زن دیگر را نخورد. ولی اگر کمی غذا بخورد که نگویند 
در بین» غذا خورده اشکال ندارد. و نیز باید پانزده مرتبه را از شیر يك زن بخورد و در بین پانزده مرتبه شیر زن 
دیگر را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شیر کامل بخورد. ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه کند یا کمی 
صبر کند بطوری که از اولی که پستان در دهان می گیرد تا وقتی سیر می‌شود. يك دفعه حساب شود اشکال ندارد. 
منظور این است که شیر خوردن ناقص جزء شماره‌ها حساب نمی‌شود. 

مسئله ۲۷۶۹- اگر زن از شیر شوهر خود بچه‌ای را شیر دهد. بعد شوهر دیگر کند و از شیر آن شوهر هم بچه دیگری 
را شیر دهد ان دو بچه به یکدیگر محرم نمی‌شوند. اگر چه بهتر است با هم ازدواج نکنند و نگاه محرمانه هم به 
یکدیگر ننمایند. 
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مسئله ۲۷۵۰- اگر زن از شیر يك شوهر چندین بچه را شیر دهد همه انان به یکدیگر و به شوهر و به زنی که آنان را 
شیر داده و سائر کسانی که گفته شد محرم می‌شوند. 
مسئله ۲۷۵۱-اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام انان با شرایطی که گفتیم بچه ای را شیر دهد. همه آن بچه‌ها 
به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زنها محرم می‌شوند. 
اکا 1-۷0۴ کی کی رن یرک واه اد ی کی ار نان د کا کا هتم ی خی گر شش مر که 
شیر بدهد آن بچه به کسی محرم نمی‌شود. 
مسئله ۲۷۵۳- اگر زنی از شیر يك شوهر پسر و دختری را شیر کامل بدهد. خواهر و برادر آن دختر به خواهر و 
برادر آن پسر محرم نمی‌شوند هر چند احتیاط مستحب آن است که با یکدیگر ازدواج نکنند. 
مسئله ۲۷۵۶- انسان نمی تواند بدون اذن زن خود. با زنهایی که به واسطه شیر خوردن. خواهرزاده یا برادرزاه زن او 
شده‌اند ازدواج کند. و نیز اگر با پسری- معاذ الله- لواط کند بنابر احتیاط واجب نمی تواند با دختر و خواهر و 
مادربزرگ رضاعی آن پسر که به واسطه شیر خوردن, دختر و خواهر و مادر او شده‌اند ازدواج نماید. 
مسئله ۳۷۵۵- زنی که برادر انسان را شیر داده به انسان محرم نمی‌شود اگر چه احتیاط مستحب آن است که با او 
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ازدواج نکند. 

مسئله ۲۷۹۹- انسان نمی تواند با دو خواهر اگر چه خواهر رضاعی باشند. یعنی بواسطه شیر خوردن. خواهر 
یکدیگر شده باشدند ازدواج کند. و چنانچه دو زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده‌اند. در صورتی که عقد آنان 
در يك وقت بوده بنابر احتیاط واجب هر دو باطل است. و اگر در يك وقت نبوده عقد اولی صحیح و عقد دومی 
باطل می‌باشد. 

مسئله ۲۷۵۷- اگر زن از شیر شوهر خود کسانی را که بعدا گفته می‌شود شیر دهد شوهرش بر او حرام نمی‌شود؛ اگر 
چه بهتر ان است که احتیاط کنند: 

اول: برادر و خواهر خود را. دوم: عمو و عمه و دایی و خاله خود را. سوم: اولاد عمو و اولاد دایی خود را. چهارم: 
برادر زاده خود را. پنجم: برادر شوهر یا خواهر شوهر خود را. ششم: خواهرزادة خود» یا خواهرزادة شوهرش را. 
هفتم: عمو و عمه و دایی و خاله شوهرش را. هشتم: نوه زن دیگر شوهر خود را. 
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مسئله ۲۷۵۸- اگر کسی دختر عمه یا دختر خاله انسان را شیر دهد به انسان محرم نمی‌شود. ولی احتیاط مستحب آن 
است که از ازدواج با او خودداری نماید. 
مسئله ۳۷۵۹-مردی که دو زن دارد؛ اگر یکی از آن دو زن» فرزند عموی زن دیگری را شیر دهدء زنی که فرزند 
عموی او شیر خورده به شوهر خود حرام نمی‌شود. تصور نشود مردی که پدر پسر عموی آن زن دیگر شده عموی 
آن زن هم شده است. 

مسائل متفرقه شیر دادن 
مسئله ۲۷۲۰- بهتر است که خانواده‌ها در شیر دادن بچه دیگران دقت کنند و به ذهن بسپارند تا اختلاط ناروا پیش 
نیاید. زیرا ممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیر داده‌اند و بعدا دو نفر محرم با یکدیگر ازدواج نمایند. 
مسئله ۲۷۷۱- کسانی که به واسطه شیر خوردن» خویشی پیدا می کنند مستحب است یکدیگر را احترام نمایند. ولی 
از یکدیگر ارث نمی برند و حقوق خویشاوندی که انسان با خویشان خود دارد برای انان نیست. 
مسئله ۲۷۹۲ اگر به واسطه شیر دادن حق شوهر از بین نرود. زن می تواند بدون اجازه شوه بچه کس دیگر را 
شیر دهد, ولی جایز نیست بچه ای را شیر دهد که به واسطه شیر دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود. مثلا اگر 
شوهر او دختر شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد زن نباید آن دختر را شیر دهد. چون اگر آن دختر را شیر دهد 
خودش مادر زن شوهر می‌شود و بر او حرام می‌گردد. 
مسئله ۲۷۹۳-اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود می تواند دختر شیرخواری را با شرایطی که در مسئله 
۲ گفته شد برای خود عقد کند و با شرایطی که درمسئله ۲۷۱۲ گفته شد زن برادرش آن دختر را شیر دهد که 
در این صورت عقد دختر باطل و برای او محرم و حرام ابدی می‌گردد و زن برادرش به او محرم می‌شود. 
مسئله ۳۷۹۶ اگر مرد پیش از انکه زنی را برای خود عقد کند بگوید به واسطه شیر خوردن آن زن بر او حرام شده 
مثلا بگوید شیر مادر او را خورده چنانچه تصدیق او ممکن باشد و معلوم نباشد که دروغ می گوید دیگر نمی تواند 
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او نزدیکی 
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نکرده باشد یا نزدیکی کرده باشد. ولی در وقت نزدیکی کردن زن بداند بر آن مرد حرام است» مهر ندارد» و اگر بعد 
از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده» شوهر باید مهر او را مطابق زنهایی که مثل او هستند (مهر المثل) بدهد 
هر چند در تفاوت دو مهر (مهر قرار دادی و مهر المثل) احوط مصالحه است. 
مسئله ۲۷۵ اگر زن پیش از عقد بگوید به واسطه شیر خوردن بر مردی حرام شده. چنانچه تصدیق او ممکن باشد 
و معلوم نباشد که دروغ می گوید نمی تواند با ان مرد ازدواج کند. و اگر بعد از عقد بگوید. مثل صورتی است که 
مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او حرام است و حکم ان در مسئله پیش گفته شد یعنی اگر مرد هم قبول کند عقد 
باطل است و اگر نزدیکی شده در حالی که زن می‌دانسته حق مهر ندارد. 
مسئله ۲۷- شیر دادنی که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت می‌شود: اوّل: خبر دادن عده ای که انسان از 
گفته انان یقین یا اطمینان پیدا کند. 
دوم: شهادت دو مرد عادل» یا چهار زن» يا يك مرد و دو زن که همگی عادل باشند. ولی باید شرایط شیر دادن را هم 
بگویند. مثلا بگویند ما دیده ایم که فلان بچه بیست و چهار ساعت از پستان فلان زن شیر خورده و چیزی هم در 
بین نخورده» و همچنین سایر شرطها را که در مسئله ۲ گفته شد شرح دهند. ولی اگر معلوم باشد که شرایط را 
می‌دانند و در عقیده با هم مخالف نیستند و با مرد و زن هم در عقیده مخالفت ندارند لازم نیست شرایط را شرح 
دهند. 
مسئله ۲۷۹۷- اگر شك کنند کودك به مقداری که علت محرم شدن است شیر خورده یا نه» یا فقط گمان داشته باشند 


که به آن مقدار شیر خورده و علم ندارند. بچه به کسی محرم نمی‌شود ولی بهتر آن است که احتیاط کنند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۸۳ 
احکام اولاد 
مسئله ۲۷۲۸- بعد از ولادت نوزاد چند چیز مستحب است: اول: غسل دادن نوزاد. و بعضی از علماء واجب 
دانسته‌اند. دوم: پوشاندن او با جامه سفید. سوم: گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ او. چهارم: 
برداشتن کام او با آب فرات و تربت حضرت سیدالشهدا (ع)» و اگر آب فرات نباشد با آب باران و نیز می توانند با 
خرما کام او را بردارند. پنجم: انتخاب نام خوب برای اوء بهترین نامها نامی است که عبودیت برای خدا را برسانده 
مانند عبدالله و عبدالرحمن و عبدالرحیم. و یا نامهای انبیاء عظام. و يا ائمه معصومین (علیهم السلام) به ویژه نام 
محمد و نیز نام على (ع) و حسن و حسین و جعفر (علیهم السلام). از حضرت سید الشهداء (ع) نقل است که فرمود: 
«اگر صد فرزند داشته باشم دوست دارم همه را علی بنامم». و برای دختر, نامهای زنان صالحه به ویژه نام فاطمه 


بهتر است. ششم: ولیمه ولادت. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی «ِ۳ 
مسثله ۲۷7۹- در هفتمین روز ولادت نوزاد چند چیز مستحب است: اول: تراشیدن سر نوازد. دوم: ختنه کردن نوزاد 
پسر بلکه احتیاط واجب این است که ولی» پیش از بالغ شدن بچه او را ختنه نماید. و اگر بالغ شد و ختنه نشده 
واجب است خودش ختنه کند. سوم: ولیمه ختنه. چهارم: عقیقه. 


مسله ۰ مستحب است هم وزن موهای تراشیده شده سر نوزاد طلا یا نقره صدقه بدهند. 


رساله توضیح السا ص ۴۸۴ 


جه مه 


عفیعه 
مسئله ۲۷۷۱- عقیقه کردن برای نوزاد از مستحبات بسیار موکد است. بلکه ظاهر بعضی از اخبار و فتاوای علمای 
پیشین وجوب آن است. و اگر از روز هفتم تاخیر افتاد ساقط نمی‌شود بلکه اگر برای نوزاد عقيقه نکردند تا به حد 
بلوغ رسید. مستحب است خودش هر وقت توانست برای خودش عقیقه کند» بلکه اگر شك دارد که برای او عقیقه 
کرده‌اند یا نه باز هم مستحب است عقیقه کند. و پرداختن پول عقیقه به فقرا به جای کشتن آن کافی نیست. 
مسئله ۲۷۷۲-اگر کسی در عید قربان قر بانی کند به جای عقیقه کافی است. 
مسئله ۳۷۷۳- عقیقه باید شتر یا گاو یا گوسفند باشد. و بهتر است شرایط قربانی در ان رعایت شود یعنی حیوان 
سالم و بی عیب باشد. شتر اقلا پنج ساله» و گاو دو ساله» و بز بنابر احتیاط دو ساله» و ميش يك ساله باشد. ولی 
رعایت این شرایط لازم نیست بلکه کافی است حیوان نسبتا چاق و پرگوشت باشد. 
عل ۳۷۷۲ -حقیقه در پسر و در فرق نذارده وی بهتر اس غقیقه برای پس نرق برای در هاده باشد. 
مسئله ۲۷۷۵- بهتر است عقيقه را به طور ساده با اب و نمك بپزند» و عده ای از موزمنین و حداقل ده نفر را دعوت 
کنند تا از آن بخورند و برای نوزاد دعا کنند. و مستحب است یك پا از آن» یعنی يك چهارم ان را برای قابله بفرستند 
و در تقسیم» استخوان‌های آن را نشکنند. 
مسئله ۲۷۹۳۱- برای مادر و پدر نوزاد و عافله پدر مکروه است از عقیقه نوزادشان بخورند» و کراهت در مادر بیشتر 


است. 
آداب شیر دادن 

و شیر مرا مچ کی ادر آشبکه ی نارای ات که افر راق کر دادن وراد رد ت کیری و اگ 

او مجانا یا به مزد کمتر یا مساوی با دیگران شیر دهد بر دیگران مقدم است» ولی اگر بخواهد بیشتر از دایه مزد 

بگیرد شوهر می تواند بچه را از او گرفته و به دایه بدهد. 


مسئله ۲۷۷۸ - بر مادر واجب نیست به بچه شیر دهد و می تواند برای شیر دادن مطالبه 


مزد کند» و مزد آن بر خود بچه است اگر مال دارد؛ و اگر مال ندارد بر پدر و در رتبه بعد با جد پدری است ولی اگر 
انان حیات ندارند یا قدرت مالی ندارند بر مادر واجب است او را شیر دهد. 


یله ۳9۹و اتشاب ذابه شرعا راچب تست رابت امان و ان شود لیکن مستحب موکد است زنی 


۴« رد مجموعه اثار آیت الله العظمی گرامی 
انتخاب شود که مسلمان و شیعه و با عفت و عقل و درایت باشد و انتخاب زنی که ولدالزنا باشد یا شیرش از عمل 
زنا باشد مکروه است و همچنین است انتخاب زنی که کودن یا غیر موّمن یا بد صورت يا بد خلق باشد و يا ضعف 
شدید چشم داشته باشد و در روایتی حضرت امیر (ع) فرموده است: دقت کنید که چه کسی فرزندانتان را شیر 
می‌دهد زیرا فرزند به طبع شیر رشد می‌کند. البته رعایت اينها واجب نیست و حتی در ضرورت می توان زن‌های اهل 
کتاب را انتخاب نمود بلکه از روایات استفاده می‌شود که در حال اختیار هم جایز است (و از اینجا معلوم می‌شود که 
جلوگیری بچه از خوردن نجس واجب نیست.) 
مسئله ۰- مدت شیر کامل دوسال است. و بیست و یك ماه هم کافی است ولی کمتر از ان ظلم در حق بچه 
است» و احوط رعایت آن است مگر این که مقدور نباشد. 

حضانت 
مسئله ۲۷۸۱- بنابر مشهور حضانت. یعنی حفظ و پرورش نوزاد پسر. تا دو سال. و نوزاد دختر تا هفت سال حق 
مادر است به شرط این که عاقل و مسلمان و ازاد باشد و به دیگری شوهر نکرده باشد والا پدر مقدم است. ولی اگر 
پدر مرده باشد مادر هر چند شوهر کرده باشد بر جد و دیگران مقدم است. و این ترتیب بنابر احتیاط واجب 
رعایت شود. 
مسئله ۲۷۸۲- حضانت تا هنگام بلوغ و رشد فرزند ادامه دارد و پس از بلوغ و رشد فکری دیگر کسی بر او حق 
حضانت ندارد و او خود مستقل است و در این جهت بین پسر و دختر فرقی نیست البته این در مورد حق حضانت 
است» حق ولایت پدر و جد در عقد ازدواج مسئله دیگری ا 
مسئله ۳۷۸۳- واجب النفقه» که مخارج آنان اجمالاً بر انسان واجب است و انسان نمی تواند زکات و خمس و 


کفارات خود را به انان بدهد. سه دسته‌اند: اول: زد دائم. دوم: پدر و 


رساله توضیح المسائل» ص ۴۸۶ 

مادر و پدران و مادران انان هر چه بالا روند. سوم: پسر و دختر و اولاد انان هر چه پائین روند. و خویشان دیگر مانند 
وکرو کرو عرو کاود و کار ا 0 ر یا کو ر مت ام ا هک 
دارد و انان نیاز دارند نفقه شان را بدهد. 

مسئله ۲۷۸۶- احکام نفقه زن در مسئله ۲۹۶۲ و بعد از آن گذشت» ولی نفقه باقی واجب النفقه‌ها در صورتی واجب 
است که خودشان مال و توانائی نداشته باشند و انسان علاوه بر توانائی» نزديك ترین فرد به آنان باشد و پا نرديك 
ترین فرد. مخارج آنان را ندهد به ترتیبی که در مسئله بعد گفته می‌شود. و اگر فرزند صغیر باشد و خودش مال دارد 
ولی او می تواند از مال خود او مخارج او را تامین کند. 

مسئله ۲۷۸۵- بنابر مشهون نفقه اولاد بر پدر و پدران او به ترتیب هر کدام که نزديك ترند واجب است. پدر بر جد 
مقدم است و جد بر پدر جد و اگر هیچ یك از اينها نباشند یا نتوانند يا به هیچ وجه ندهند. بر مادر واجب است» و 


اگر مادر نباشد یا ندهد بر مادر پدر و مادر ماد به شرکت. بالسویه, واجب است. و همچنین نفقه انسان بر اولاد و 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام و۳۳ 
اولاد اولاد پسر باشند یا دختر به ترتیب هر کدام نزديك تر باشند واجب است» و اگر شخص فقیر هم پدر دارد و 
هم اولاد. نفقه او را به شرکت بالسویه باید بدهند و پسر و دختر در این جهت فرق ندارند. و همچنین است بنابر 
احتیاط اگر مادر و اولاد با هم باشند. و اگر پدر با اولاد اولاد باشد نفقه بر پدر است. و همچنین اگر مادر با اولاد 
اولاد باشد نفقه بر مادر است. و اگر اولاد اولاد با جد و جده باشند باید نفقه او را به شرکت بالسویه بدهند. و بنابر 
احتیاط واجب این تر تیب رعایت شود. 

مسئله ۲۷۸- نفقه خود انسان بر نفقه زوجه مقدم است. و نفقه زوجه بر نفقه خویشان واجب النفقه مقدم است» و 
در حویشان نیز نفقه فرد نزديك گر بر فرد دورتر مقدم است. ملا نققه پدر بر نفقه جد مقلم آم و همچئین نفقنه 
اولاد بر نفقه اولاد اولاد مقدم است. 

مسئله ۲۷۸۷- اگر شخص متمکن, از دادن نفقه واجب الفقه امتناع کند حاکم شرع او را مجبور می‌کند نفقه را بدهد, 
و اگر ممکن نشد خود حاکم شرع از مال او برمی دارد و به مصرف واجب النفقه می‌رساند. 

مسئله ۲۷۸۸- نفقه زن در زمان عده طلاق رجعیء به عهده شوهر اوست مگر این که ناشزه باشد و در حال نشوز 


طلاق داده شده باشد» ولی نفقه زد در زمان عله بائن به عهده شوهر نمی باشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۸۷ 
احکام طلاق 

مسئله ۲۷۸۹- مردی که زن خود را طلاق می‌دهد. باید عاقل و بنابر احتباط واجب بالغ باشد. و به اختیار خود 
طلاق دهد. و اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد طلاق باطل است. و نیز باید قصد طلاق داشته باشد. پس 
اگر صیغه طلاق را به شوخی بگوید صحیح نیست. 
مسئله ۲۷۹۰- زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاك باشد و شوهرش دران پاکی یا در حال نفاس و 
حیض که پیش از آن پاکی بوده با او نزدیکی نکرده باشد. و تفصیل این دو شرط در مسائل آینده گفته می‌شود. 
مسئله ۲۷۹۱- طلاق دادن زن در حال حیض يا نفاس در سه صورت صحیح است. اوّل: انکه شوهرش بعد از ازدواج 
با او نزدیکی نکرده باشد. دوم: آبستن باشد. و اگر معلوم نباشد که آبستن است و شوهر در حال حیض طلاقش 
بدهد. بعد بفهمد آبستن بوده با تحقّق قصد انشاء طلاق اشکال ندارد هر چند احوط اعاده طلاق است. سوم: مرد به 
واسطه غایب بودن نتواند یا برایش مشکل باشد که پاك بودن زن را بفهمد. 
مسئله ۲۷۹۲-اگر زن را از خون حیض پاك بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود موقع طلاق در حال حیض بوده 
طلاق او باطل است و اگر او را در حیض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاك بوده با تحقّق قصد انشاء طلاق» 
طلاق او صحیح است. 
له ۷۷۷ کے که می دای رتش کر کال سیف با ایی سک اکر ابه شرف شاد بارت کدی بو آهد از 
را طلاق دهد و نتواند حال او را استعلام کن باید تا مدتی که معمولاً زنها از حیض يا قاس پاك می‌شوند صبر کند 
و بهتر است تا باك ماه (اقلا) صبر کند. 


۶...__س_س_س_س _ ص سس مجموع آثار آیت الله العظمی گرامی 

رساله توضیح المسائل. ص ۴۸۸ 
مسئله ۲۷۹۶-اگر با عیالش که از خون حیض و نفاس پاك است نزدیکی کند و بخواهد طلاقش دهد باید صبر کند 
تا دوباره حیض ببیند و پاك شود. ولی زنی را که نه سالش تمام نشده يا آبستن است. اگر بعد از نزدیکی طلاق 
دهند اشکال ندارد. 
و همچنین است اگر یائسه باشد» یعنی اگر قرشیه است بیشتر از شصت سال و اگر گر شیه تست بیشتر از پنجاه سال 
داشته باشد. 
مسئله ۲۷۹۵-هرگاه با زنی که از حون حیض یا نفاس پاك است نزدیکی کند و در همان پاکی طلاقش دهد اگر بعد 
معلوم شود که موقع طلاق آبستن بوده با تحقّق قصد طلاق اشکال ندارد هر چند احوط اعاده طلاق است. 
مسئله ۲۷۹- اگر مرد بخواهد زن خود را که به واسطه اصل خلقتش يا به واسطه مرضی حیض نمی بیند طلاق دهد 
باید از وقتی که با او نزدیکی کرده تا سه ماه از جماع با او خودداری نماید و بعد او را طلاق دهد. 
مسئله ۲۷۹۷- بنابر احتیاط واجب» طلاق باید به صیغه عربی صحیح خوانده شود مگر این که خود شوهر نتواند و 
وکیل هم نتواند بگیرد هر چند از راه دور و بايد دو مرد عادل آن را بشنونده و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را 
بخواند و اسم زن او مثلا فاطمه باشد باید بگوید «روجتي فاطمة طالق؛ یعنی, زن من فاطمه رها است. واگر 
دیگری را وکیل کند آن وکیل باید بگوید: «رواجة موكلي فاطمة طالق. 
مسئله ۲۷۹۸- زنی که متعه شده, مثلا يك ماهه یا بك سال او را عقد کرده‌اند طلاق ندارد. و رها شدن او به این است 
که مد تش تمام شود. یا مرد مدت را به او ببخشد. به این ترتیب که بگوید: مدت را به تو بخشیدم و تورا از حق 
خودم بری ء الذمه کردم. و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حیض لازم نیست. 

عده طلاق 

مسئله ۲۷۹۹- زنی که نه سالش تمام نشده» و همین‌طور زن یائسه عده ندارده یعنی اگر چه شوهرش با او نزدیکی 
کرده باشد» بعد از طلاق می تواند فورا شوهر کند. 
مسئله ۲۸۰۰- زنی که نه سالش تمام شده و پائسه نیست اگر شوهرش با او نزدیکی کند و طلاقش دهد. بعد از 
طلاق باید عده نگهدارد یعنی بعد از آنکه در پاکی طلاقش داد 
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و پس از طلاق هنوز پاکی باقی است باید به قدری صبر کند که دو باره حیض بیند و پاك شود و همینکه حیض 
سوم را دید عده او هی ود و می و ی 2 ی بدهد عده ندارد» 
یعنی می تواند بعد از طلاق فورا شوهر کند. 
مسئله 2۲۸۰۱ زنی که حیض نمی بیند اگر در سن زنهاتی باشد که حیض می‌بینند. چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی 
کردن او را طلاق دهد. باید بعد از طلاق تا سه ماه عده نگهدارد. 
مسئله ۲ ۲۸۰- زنی که عده او سه ماه است» اگر اول ماه طلاقش بدهند بايد سه ماه هلالی» یعنی از موقعی که ماه دیده 


می‌شود تا سه ماه عده نگهدارد» و اگر در بین ماه طلاقش بدهند. باید باقی ماه را با دو ماه بعد از ان و نیز کسری ماه 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۳ 
اوگ را از ماه چهارم عده نگهدارد تا سه ماه تمام شود مثلا اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه پیست 
و نه روز باشد بايد نه روز باقی ماه را با دو ماه بعد از آن» و بیست روز از ماه چهارم عده نگهدارد. و احتیاط 
مستحب آن است که از ماه چهارم بیست و يك روز عده نگهدارد تا با مقداری که از ماه اول عده نگهداشته سی روز 
شود. 

یه 86 تاک ون این وا طا وه ای کا بها مدن امف شد پچ ار است ای آي اک ماد بات 
ساعت بعد از طلاق» بچه او به دنیا اید. عده‌اش تمام می‌شود. ولی اگر از زنا آبستن شده احوط گذشتن سه پاکی یا 
سه ماه است. و این احتیاط در حمل حاصل از نزدیکی شبهه نمی باشد. 

مغ ۲۸۸ زی کته سای شاه شته و بائ قست اگر مضه شوم‌سفاه یک ماه با بك ساله شوه کته 
چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و مدت آن زن تمام شود یا شوهر مدت را به او ببخشد باید عده نگهدارد اگر 
حیض می بیند بنابر احتیاط مستحب بايد به مقدار دو حیض يا به مقدار دو پاکی هر کدام که بیشتر است عده 
نگهدارد و شوهر نکند.- گر چه کفایت دو حیض وجه صحت دارد- و اگر حیض نمی‌بیند. چهل و پنج روز باید از 
شوهر کردن خود داری نماید. و اگر حامل باشد بنابر احتباط واجب به هر کدام از زائیدن يا چهل و پنج روز که 
بیشتر است عده نگهدارد. 

مسئله ۲۸۰۵-ابتدای عده طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق تمام می‌شود» چه زن بداند طلاقش داده‌اند 
پا نداند. پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد که او را طلاق داده‌اند لازم نیست دو باره عده نگهدارد. 
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عده زنی که شوهرش مرده 
مسئله ۲۸۰ زنی که شوهرش مرده اگر آبستن نباشد. باید تا چهار ماه و ده روز عده نگهدارد» یعنی از شوهر کردن 
خودداری نماید. اگر چه صغیره یا یائسه یا متعه باشد. یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد. و اگر ابستن باشد باید 
تاموقع زائیدن عده نگهدارد» ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز» بچه‌اش به دنیا اید بايد تا چهار ماه و ده 
روز از مرگ شوهرش صبر کند و این عده را عده وفات می گویند. 
مسئله ۲۸۰۷- زنی که در عده وفات می باشد» حرام است لباس الوانی که طبق عرف محیطش زینت حساب می‌شود 
بپوشد. و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب شود بر او حرام می باشد. 
مسئله ۲۸۰۸-اگر زن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عده وفات. شوهر کند. چنانچه معلوم شود 
شوهر او بعدا مرده است. باید از شوهر دوم جدا شود و بنابر احتیاط واجب در صورتی که آبستن باشد. به مقداری 
که در عده طلاق گفته شد. برای شوهر دوم عده طلاق و بعد برای شوهر اول عده وفات نگهدارد. و اگر آبستن 
نباشد. برای شوهر اول عده وفات و بعد برای شوهر دوم عده طلاق نگهدارد. 
مسئله ۲۸۰۹- ابتدای عده وفات از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود. 
مسئله ۲۸۱۰- اگر زن بگوید عده ام تمام شده» با دو شرط از او قبول می‌شود: اوّل: انکه مورد تهمت نباشد. دوم: از 
طلاق یا مردن شوهرش به قدری گذشته باشد که در آن مدت تمام شدن عده ممکن باشد. 


۳۸ سس سس مجموع آثار ایت الله العظمی گرا 

مسئله ۲۸۱۱- ترك زینت در ایام عده وفات شرط عده نیست و اگر عمل به وظیفه نکند گر چه معصیت کرده لیکن 
عده باطل نمی‌شود. 

مسئله ۲۸۱۲- در عده وفات. زن می تواند برای انجام کارهای زندگی پا امور مستحب شرعی و از جمله دیدار پدر و 
مادو و سایر خویشان از منزل بیرون برود ولی احتیاط مستحبی آن است که خوابگاه خود را همان محل سکونتش 


فار ده و حه انس اجك شبانه‌اشی در انا باك 
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طلاق بائن و طلاق رجعی 
مسئله ۲۸۱۳- طلاق بائن آن است که بعد از طلاق مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند. یعنی بدون عقد او را به 
زنی قبول نماید (و گاهی با عقد هم نمی تواند) و ان بر پنج قسم است: اوّل: طلاق زنی که نه سالش تمام نشده 
باشد. دوم: طلاق زنی که یائسه باشد. یعنی اگر قرشیه است بیشتر از شصت سال و اگر قرشیه نیست بیشتر از پنجاه 
سال داشته باشد. سوم: طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد. چهارم: طلاق سوم زنی که او 
را سه دفعه طلاق داد‌اند. پنجم: طلاق خلع و مبارات. و احکام اينها بعدا گفته خواهد شد. و غیر اینها طلاق رجعی 
است که بعد از طلاق تا وقتی زن در عده است مرد می تواند به او رجوع نماید. 
مسئله ۲۸۱۶- کسی که زنش را طلاق رجعی داد حرام است او را از خانه ای که موقع طلاق در ان خانه بوده بیرون 
کند» مگر این که عمل فحشاء انجام دهد که مستوجب حد شرعی شود یا ناشزه شود. و نیز حرام است زن برای 
کارهای غیر لازم از ان خانه بیرون رود. 

احکام رجوع کردن 

مسئله ۲۸۱۵- در طلاق رجعی مرد به دو قسم می تواند به زن خود رجوع کند: اول: حرفی بزند که معنایش این باشد 
که او را دوباره زن خود قرار داده است. یعنی انشاء رجوع کند. دوم: با قصد رجوع کاری کند که از آن بفهمند 
رجوع کرده است. 
بلکه صرف انجام کارهایی که که با غير زوجه حرام است هر چند توجه به قصد رجوع نداشته باشد رجوع حساب 
می‌شود اگر عمل با قصد انجام شده باشد نه از روی غفلت و سهو, همین که قصد عدم رجوع نکند کافی است بلکه 
اگر جماع کند هر چند قصد عدم رجوع کند رجوع حساب می شود. 
مسئله ۲۸۱- برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد. یا به زن خبر دهد بلکه اگر بدون این که کسی بفهمد. 
بگوید به زنم رجوع کردم صحیح است. ولی مستحب است برای رجوع شاهد بگیرد. 
مسئله ۲۸۱۷- مردی که زن خود را طلاق رجعی داده اگر مالی از او بگیرد و با او صلح کند که دیگر به او رجوع 
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مسئله ۲۸۱۸- رجوع مرد به زن اگر به قصد آزار او باشد- به اینطور که رجوع کند و باز هم طلاق دهد که زن مد تها 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۳8 
همچنان گرفتار بماند- حرام است و در قران کریم صریحا نهی شده است بلکه صحت این رجوع هم مشکل است. 
مسئله ۲۸۱۹- اگر زنی را دوبار طلاق دهد و بعد از هر طلاق به او رجوع کند. یا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر 
طلاق و گذشتن عده عقدش کند. بعد از طلاق سوم ان زن بر او حرام است. ولی اگر بعد از طلاق سوم به دیگری 
شوهر کند. با چهار شرط به شوهر اول حلال می‌شود. یعنی می تواند ان زن را دوباره عقد نماید: 
اول: آنکه عقد شوهر درم همیشگی باشد و اگر مثلا يك ماهه یا يك ساله او را متعه کند. بعد از آنکه از او جدا شد 
شوهر اول نمی تواند او را عقد کند. دوم: شوهر دوم با او نزدیکی و دخول کند. و بنابر احتیاط واجب در قبل باشد و 
بنابر احتیاط واجب به نحوی باشد که از هر دو انزال بشود. سوم: شوهر دوم طلاقش دهد یا بمیرد. 
چهارم: عده طلاق یا عده وفات شوهر دوم تمام شود. 

طلاق خلع 
مسئله ۲۸۲۰-اگر زنی نسبت به شوهرش تمایل ندارد و نمی‌خواهد با او زندگی کند می تواند مهر یا مال دیگر خود 
را به او ببخشد که طلاقش دهد و این طلاق را طلاق خلع گویند. 
مسئله ۲۸۲۱- هر وی واه یز بخواند. چنانچه اسم زن مثلا فاطمه باشد می گوید: 
«روجتي فاطمة لها علي ما بات هي طالق» (یعنی زنم فاطمه را طلاق خلع دادم او رها است) و جمله «هي 
طالق» بنابر احتیاط واجب لازم است. 
مسئله ۲۸۲۲- - اگر زنی کسی را وکیل کند که مهر او را به شوهر ببخشد و شوهر» همان کس را وکیل کند که زن را 
کت Tl EL EE‏ ان مُوکلتي 
فاطمة بدت مه لمُوكلي مُحَمّد یلها له پس ا ا 
لت هي طالق»» و اگر زنی کسی را وکیل کند که غر از مهر چیز دیگری را به شوهر او ببخشد که او را طلاق دهد 
نا باند سای کلمه ی ها انح را پک اک مه رمان 
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داده باید بگوید: یاک ما تومان» و بنابر احتیاطء وکیل» بذل را از طرف مره قبول یدو بکرید: «قبلت الهو 
بعد صیغه خلع را بخواند. و همچنین است خود شوهر اگر می‌خواهد صیغه را بخواند. 
طلاق مبارات 

مسثله ۳۲۸۲۳-اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند» و زن مالی به مرد بدهد که او را طلاق دهد ان طلاق را مبارات 
مسثله ۲۸۲۶-اگر شوهر بخواهد صیفه مبارات را بخواند چنانچه مثلا اسم زن فاطمه باشد باید بگوید: بارا 
وجني فاطمة علي مرها قهي طالق)» یعنی مبارات کردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او پس او رهاست. و اگر 
دیگری را وکیل کنده وکیل باید بگوید: و رن فا قی عز هاتیی ی و کر افر دو وراک 
اگر به جای کلمه «علي مهرها» «بمهرها» بگوید اشکال ندارد؛ و اگر آن مال غیر مهر باشد باید بجای «علي مهرها». 
«علي ما بذلت» بگوید. 


 _ _ ۰۰۲۰‏ مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی 
مسئله ۲۸۲۵- صیغه طلاق خلع و مبارات باید به عربی صحیح خوانده شود. مگر این که خود شوهر نتواند و امکان 
گرفتن وکیل هم به هیچ وجه نباشد. ولی اگر زن برای آنکه مال خود:را به شرهر ببخشده مقلا به فارسی بگوید برای 
طلاق فلان مال را به تو بخشیدم و شوهر هم قبول کند اشکال ندارد پس در بخشش صیغه عربی لازم نیست. 
مسئله ۲۸۲۹- اگر زن در بین عده طلاق خلع» یا مبارات از بخشش خود برگردد. شوهر می تواند رجوع کند و بدون 
عقد دوباره او را زن خود قرار دهد. 
مسئله ۲۸۲۷- مالی را که شوهر برای طلاق مبارات می گیرد» باید بیشتر از مهر نباشد ولی در طلاق خلع اگر بیشتر 
باشد اشکال ندارد. 

احکام متفرقه طلاق 
مسئله ۲۸۲۸-اگر با زن نامحرمی به گمان اپن که همسر خود او است نزدیکی کند زن باید عده نگه بدارد چه زن 
بداند که او شوهرش نیست. يا گمان کند شوهرش می باشد. 
مسئله ۲۸۲۹-اگر با زنی که می‌داند عیالش نیست زنا کند» چنانچه زن اشتباه کرده و نداند که آن مرد شوهر او نیست» 
بنابر احتیاط واجب باید عده نگهدارد. 
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مسئله ۲۸۳۰- اگر مرد. زنی را فریب دهد که از شوهر طلاق بگیرد و زن او شود طلاق و عقد ان صحیح است» ولی 
هر دو معصیت بزرگی کرده‌اند و اگر در زمانی که شوهر داشته با او زنا کرده باشد هرگز نمی تواند او را بگیرد. 
مسئله ۲۸۳۱-هرگاه زن در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری با شوهر شرط کند که اگر مثلاً شوهر مسافرت 
نماید» یا شش ماه به او حرجی ندهد یا معتاد به مواد مخدر شود و پا هر شرط دیگر اختیار طلاق با او باشد این 
شرط باطل است. ولی چنانچه زن شرط کند تا مدت معینی هر چند طولانی. وکیل باشد که اگر مرد تخلف از شرط 
کند از طرف او خود را طلاق دهد و شوهر هم این وکالت را بپذیرد شوهر حق ندارد او را عزل کند و چنانچه پس 
از تخلف شرط به وکالت از شوهر خود را طلاق دهد طلاق صحیح است. لیکن اگر مرد پیش از طلاق معصیت 
کرده او را از وکالت عزل نماید عزل می‌شود و طلاق صحیح نیست گر چه مرد خلاف شرع کرده و زن حق شکایت 
دارد. 
مسئله ۲۸۳۲- پدر و جد پدری دیوانه ای که از بچگی دیوانه بوده اگر مصلحت او باشد می توانند زن او را طلاق 
بدهند. و اگر بعد از بلوغ دیوانه شده با اجازه حاکم شرع می توانند زن او را طلاق دهند. 
مسئله ۲۸۳۳- اگر پدر یا جد پدری برای طفل خود زنی را متعه کند. هر چند صلاح بچه باشد. مشکل است بتواند 
مک ار راهان اما وق دای از راا کے راد رظان دد 
مسئله ۲۸۳6- اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده» مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش انان طلاق 
دهده دیگری که آنان را عادل نمی‌داند بنابر احتیاط واجب نباید آن زن را برای خود یا برای کس دیگری عقد کند. 
مسئله ۲۸۳۵-اگر کسی زن خود را بدون این که او بفهمد طلاق دهد. چنانچه مخارج او را مثل وقتی که زنش بوده 
بدهد و ملا بعد از يك سال بگوید: يك سال پیش تو را طلاق دادم» و شرعاٌ هم ثابت کند می‌تواند چیزهایی را که 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ___س__ ۳ 
دران مدت برای زن تمه تمر ده و ان مصیر فانک ده است از او پس یکی وهای را که مصرف کرد 
نمی تواند از او مطالبه نماید. 


دیگر جز ضرورت مهم رو به طلاق بیاورند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۹۵ 

a E 
غصب آن است که انسان از روی ظلم» بر مال» یا حق کسی مسلط شود و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر‎ 
کسی انجام دهد. در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پیغمبر اکرم (ص) روایت شده است که هر‎ 
کس يك وجب زمین از دیگری غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه ان مثل طوق» به گردن او می‌اندازند.‎ 
مسثله ۲۸۳۷- اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده‎ 
کنند. حق آنان را غصب نموده و همچنین است اگر کسی در مسجد جایی برای خود بگیرد و دیگری را نگذارد که‎ 
از انجا استفاده نماید.‎ 
مسئله ۳۲۸۳۸- چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می‌گذارد» باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خحود‎ 
را از ان به دست آورد پس اگر پیش از انکه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد» حق او را غصب کرده است.‎ 
مسثله ۲۸۳۹- تسلط بر اموال عمومی جامعه به نا حق غصب و ظلم پزرگی است و فورا باید به محصدی واقعیش‎ 
تحویل دهد.‎ 
مسئله ۲۸۶۰-مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند. اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلبکار می توانند چیزی را‎ 
که غصب کرده از او مطالبه نمایند. و چنانچه ان چیز را از او بگیرند» باز هم در گرو است. و اگر آن چیز از بین برود‎ 
و عوض أن را بگیرند. ان عوض هم مثل خود آن چیز گرو می‌باشد.‎ 
مسئله ۲۸۶۱-اگر انسان چیزی را غصب کند. باید فورا به صاحبش برگرداند. و هر‎ 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۹۶ 
چه بیشتر نگه دارد گناهش بیشتر است و اگر منافعی دارد باید منافع هر لحظه آن را به صاحبش بدهد. و اگر آن چیز 
از بین برود» باید عوض آن را به او بدهد و همین‌طور عوض منافع آن را 
مسئله ۲۸۶۲- اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید مثلا از گوسفندی که غصب کرده» بره‌ای پیدا شود 
مال صاحب مال است و نیز اگر خانه‌ای را غصب کرده اگر چه از آن استفاده نکند باید اجاره آن را بدهد. 
مسئله ۲۸۶۳- اگر کسی نهالی را غصب کند و در زمین خود تکار درشت هر ات که وگ شوه یایب 
صاحب نهال است» و همچنین اگر پیوندی را غصب کند و به درخت خود پیوند بزند بنابر اقوی نمو و میوه آن» مال 
صاحب پیوند است. 


۲ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
هب و از ین رود ضاسن اس و بايد غر خر ان را بدهك 

مسئله ۲۸6۵-هرگاه چند نفر با هم غصب کنند به نسبت ضامن می‌باشند» مثلا اگر دو نفر با هم چیزی را غصب 
کنند» اگر چه هر یك به تنهایی می توانسته‌اند آن را غصب نمایند. هر کدام آنان ضامن نصف آن است. مگر این که هر 
کدام از آنان استیلای کامل بر ان چیز داشته باشد و هر نحو تصرفی در آن بتواند انجام دهد که در این صورت هر 
کدام ضامن همه آن چیز هستند یعنی مالك از هر کدام که بخواهد همه مال را می تواند بگیرد. 

هی اک را قف کف ا سو دک ی اط گنل شاد کے رآ کب کرو یا سر ماد 
نماید چنانچه جدا کردن آنها ممکن است اگر چه زحمت داشته باشد باید جدا کند و به صاحبش بر گرداند. 
چنانکه اگر مال غصبی را به جای دوری برده مخارج رساندن بدست مالك به عهده خود اوست. 

مسئله ۲۸۶۷- اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که نگاه داشتنش جایز است (هر چند استعمال ان حرام است) 
غصب کند و خراب نماید باید ان را با مزد ساختش به صاحب ان بدهد. و در صورتی که مزد ساختن ان کمتر از 
تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید بدهد و چنانچه برای این که مزد ندهد. بگوید ان را مثل 
اولش می‌سازم مالك مجبور نیست قبول نماید. 

مسئله ۲۸۶۸-اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر 


رساله توضیح المسائل. ص ۴۹۷ 

شود؛ مثلا طلالی را که غصب کرده گوشواره بسازد. چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت باه بابد به 
او بدهد و نمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد. بلکه بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش در 
آورد. و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند. بنابر احتیاط واجب باید مزد ساختن آن را هم به صاحبش 
بدهد. و در صورتی که مزد ساختن کمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قیمت را هم باید بدهد. 

مسئله ۲۸۶۹ اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود و صاحب مال بگوید باید آن 
را به صورت اول در آوری» واجب است مزد گرداندن ان را به صورت اوّل بپردازده و چنانچه قیمت ان به واسطه 
تخیر دادن از آوشی کر شوه بايد تاوت آن را بهضاخیتن بدهد, ین طلائی زا که قصب کرفه اگر کر شوانه 
بسازد و صاحب ان بگوید باید به صورت اولش در آوری» در صورتی که بعد از اب کردن قیمت ان از پیش از 
گوشه اوه ساختن کک شوه بای اوت انرا دعك 

مسئله ۲۸۵۰-اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند» پا درخت بنشاند» زراعت و درخت و میوه آن مال خود 
اوست» و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند. کسی که غصب کرده باید فورا 
زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمین بکنده و نیز باید اجازه زمين را در مدتی که زراعت و درحت 
در ان بوده به صاحب زمین بدهد. و خرابی هایی را که در زمین پیدا شده درست کیت مثلا جای درختها را پر 
نماید. و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود باید تفاوت آن را هم بدهد. و نمی تواند صاحب زمین 
را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد» چنانکه صاحب زمین هم نمی تواند او را مجبور کند که 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام ۳ 
مسئله ۲۸۵۱- اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند. کسی که آن را غصب کرده لازم 
نیست درخت و زراعت را بکند ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی 
شده بدهد. و پس از آن هم طبق قرار عمل شود. 

مسئله ۲۸۵۲- اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود. در صورتی که قیمتی باشد. مثل حیوان و یا معمول فرشهای 
دست بافت که افراد آن یکنوانعت و مثل هم نیستند بلکه به واسطه حصوصیات مختلف معمولاً قیمت آنها تفاوت 


دارد. باید قیمت ان را بدهد و 


رساله توضیح المسائل. ص ۲۹۸ 
چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد. بنابر احتیاط واجب بالاترین قیمت از روز غصب تا روز پرداخت را بدهد 
وگن غا حب مال کر ام به کمک حتف وی تساه ما بادا درب مت | اع ۱ 
پرداخت را بدهد. 
مسئله ۳۸۵۳- اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مثلی باشد مانند حبوبات و پارچه‌ها و ظروف تولیدی 
کارخانجات که مثل و مانند زیاد دارد. باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد. ولی چیزی را که می‌دهد بايد 
خصوصیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است. 
مسئله ۲۸۵۶- اگر چیزی را که قیمت افراد ان با هم فرق دارد غصب نماید و از بین برود. چنانچه در مد تی که پیش 
او بوده چاق شده و سپس لاغر شده و آنگاه از بین رفته» باید قیمت چاقی را که از بین رفته بدهد. 
مسئله ۳۲۸۵6-اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از ین برود» صاحب مال می تواند عوض آن 
را از هر کدام از آنان بگیرد. و یا از هر کدام مقداری از عوض آن را مطالبه نماید. و اگر از اولی بگیرد می تواند اولی 
از دومی مطالبه کند. و اگر از دومی بگیرد دومی نمی تواند آنچه را داده از اولی مطالبه نماید. ولی اگر دومی به اولی 
بررگردانده و پیش او تلف شده اولی دیگر نمی تواند از دومی مطالبه کند. 
اک مس اس هوشر کے امش رای اما کر ادا ضوع را که نان تا وزو شرب 
و فروش کنند بدون وزن معامله نماینده معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی 
باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد. وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و 
باید آن را به هم بر گرداننده و در صورتی که مال هر يك در دست دیگری تلف شود. چه بداند معامله باطل است 
چه نداند. باید عوض ان را بدهد. 
مسئله ۲۸۵۷ -هرگاه مال را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند يا مدتی نزد خحود نگهدارد تا اگر پسندید بخرده در 
صورتی که آن مال تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد. 
مسئله ۲۸۵۸- کلیه عبادات در مکان یا فضای غصبی بنابر احتیاط واجب باطل است. حتی اگر خاك زیر اسفالت یا 


رساله توضیح المسائل, ص ۴۹۹ 


۴ حجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۹- در خیابان و مانند ان استفاده هایی که مزاحمت عابرین است جایز نیست. حتی اگر برای نماز یا 


تشکیل جلسات مذهبی باشد. و بنابراین قرار دادن اجناس» بیرون مغازه به حدی که راه را بر عابرین تنگ کند 
حرام است. و باید نوع عبور نیز رعایت شود مثلا اگر پیاده روها برای عابر پیاده وقف شده است عبور مو تور سوار 
و غیره در آنها حرام می‌باشد. مگر در مواقعی که هیچگونه مزاحمتی برای عابرین نباشد. و در احکام تخلی گفته شد 
که استفاده از کوچه‌ها و نیز خيابانها برای قضای حاجت نیز جایز نیست. 

مسئله ۲۸۰- اخحتصاص دادن قسمتی از خیابان عمومی برای شخص خاص و منع دیگران از استفاده آن حرام است؛ 
مگر با قرار داد معن با شهرداریهای تابعه حکومت عدل اسلامی» ان هم براساس رعایت مصالح عمومی جامعه. 
مسئله ۷۱- هر گونه مزاحمت دیگران- همسایه و غیره» در کوچه یا خیابان- جایز نیست. حتی مزاحمت صو تی 
به وسیله رادیو و بلندگو و امثال ان» مگر در مواردی که علم به رضایت باشد یا ضرورتی در کار باشد. ضرورتی که 
مجوز ارتکاب حرام باشد. 

مردم و هر چه که عموم افراد مایل به اطلاع ان هستند» اگر از جهات دیگر شرعی» اشکالی در آن نباشد اشکالی 
ندارد. 

مسئله ۲۸۱۳- آلوده کردن هوا و آبهای عمومی به حد که موجب بیماری یا ایذاء افراد شود جایز نیست. و اگر امکان 
اندازه گیری ضرر ان باشد موجب ضمان خواهد بود. حکومت عدل اسلامی می تواند جریمه هایی به عنوان جبران 
اینگونه ضررها معین نماید. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۰۰ 
احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند - لقطه- 

مسئله ۲۸1۶-مالی که انسان پیدا می کند اگر نشانه ای نداشته باشد که به واسطه ان صاحبش معلوم شود- مثل سکه 
پول بدون نشان مخصوص- احتیاط واجب آن است که به اذن حاکم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر 
حودش مستحق است می تواند به عنوان صدقه از طرف صاحبش بردارد با اجازه مجتهد جامع الشرایط. 

مسثله ۲۸۹۵-اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از ۱۳/٩‏ نخود نقره سکه دار کمتر است. چنانچه صاحب 
آن ولو اجمالاً معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا ف نمی تواند بدون اجازه او بردارد؛ و اگر صاحب آن ولو به 
نحو اجمال معلوم نباشد. اگر در غیر حرم خدا پیدا شده است می تواند به قصد این که ملك خودش شود بردارد. و 
اگر بعد صاحبش پیدا شد بنابر احتیاط خود ان و اگر تلف شده عوض آن را به صاحبش بدهد و اگر در حرم مکه 
باشد احتیاط واجب این است که برندارد. 

مسئله ۲۸۹- هر گاه چیزی که پیدا کرده نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند. در صورتی که 
قیمت ان چیز به /٩‏ ۱۲ نخود نقره سکه دار برسد باید تا يك سال در محل اجتماعات مردم و جایی که احتمال 
می‌دهد صاحب آن انجا باشد اعلان کند, به نحوی که عرف مردم بگویند در مدت يك سال مرتبا اعلان کرده است؛ 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی __س_سس_ ۳۰ 
و چنانچه از روزی که آن را پیدا کرده تا يك هفته هر روز و بعد تا يك سال» هفته‌ای يك مرتبه در محل اجتماع 
يك کافر است ولی کافری است که در امان حکومت اسلام است. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۰۱ 
مسثله ۲۸7۷-اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند می تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید از طرف او اعلان نماید. 
اعلان کتبی هم حکم اعلان لفظی را داشته کفایت می‌کند. در صورتی که در مرکز رفت و آمد باشد و مردم نوعا 
باسواد باشند و برای بیسوادان خوانده شود. 
مسثله ۳۲۸۸-اگر تا يك سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود می تواند یکی از این چهار کار را بکند ۱-آن را 
برای خود بردارد. به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد خود آن و اگر تلف شده عوض آن را به او بدهد. ۲- 
می تواند آن را برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد» ولی احتیاط مستحب آن است که ۳- از طرف 
صاحبش با اذن حاکم شرع صدقه بدهد و ۶- یا آن را به حاکم شرع بدهد. 
و اگر آن مال در حرم مکه پیدا شده بنابر احتیاط آن را برندارد. و اگر برداشت بعد از يك سال معرفی آن را برای 
صاحبش نگه دارد یا آن را صدقه بدهد و یا به حاکم شرع برساند. و بنابر احتیاط واجب نمی تواند برای خودش 
بردارد. 
مسثله ۳۲۸1۹-اگر بعد از انکه يك سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری کند و از 
بین برود» چنانچه در نگهداری ان کو تاهی نکرده و تعدی یعنی استفاده ناحق هم ننموده. ضامن نیست. ولی اگر از 
طرف صاحبش صدقه داده باشد. یا برای خود برداشته باشد در هر صورت ضامن است و ثواب صدقه برای 
جو جساب مي‌شود: 
مسئله ۲۸۷۰- اگر بچه نابالغ چیزی پیدا کند ولی او باید اعلان نماید و بعد از يك سال معرفی آن را برای صغیر 
بردارد. يا برای صاحبش نگه دارد و یا صدقه بدهد یا به حاکم شرع بدهد, هر کدام برای صغیر اصلح باشد. 
مسئله ۲۸۷۱-اگر انسان در بین سالی که اعلان می‌کند از پیدا شدن صاحب فال نا امید شود به نحوی که اعلان 
کردن لغو شمرده می‌شود احتیاط واجب آن است که ان را با ذن حاکم شرع صدقه بدهد. 
مسئله ۲۸۷۲ اگر در بین سالی که اعلان می کند مال از بین برود. چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده پا تعدی» 
یعنی استفاده ناحق کرده باشد باید عوض آن را به صاحبش بدهد, حتی اگر خود صاحب مال هم بداند که آن 
شخص تلف نکرده است. بنابر احتیاط واجب- و اگر کو تاهی یا تعدی ننموده چیزی بر او واجب نیست. 
مسئله ۲۸۷۳- اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به ۱۲/٩‏ نخود نقره سکه دار می‌رسد در جایی پیدا کند که معلوم 


است به واسطه اعلان صاحب آن پیدا نمی‌شود می تواند 


رال توضیح المسائل؛ ص ۵۰۷ 
همان روز اول آن را از طرف صاحبش با اذن مجتهد جامع الشرایط یا کسی که از طرف او در امور حسبیه اجازه دارد 


۶ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
صدقه بدهد» و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود باید عوض آن را بدهد و ثواب صدقه ای 
که داده مال خود او است. چنانکه می تواند به عنوان امانت نزد خود نگهداری کند به امید این که شاید تصادفا پیدا 
شود. 

مسئله ۲۸۷۶- اگر چیزی را پیدا کند و به خیال این که مال خود او است بردارد؛ بعد بفهمد مال خودش نبوده باید تا 
يك سال اعلان نماید. و همچنین است بنابر احتیاط مستحب اگر آن را با پای خود جابجا کند. ولی ظاهراً پا زدن به 
آن این حکم را ندارد گر چه نباید این کار را بکند مگر اين که با پا ان را به داخل محل خود منتقل نماید که در این 
صورت حکم پرداشتن را دارد. 

مسئله ۲۸۷۵- لازم نیست موقع اعلان. جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید بلکه همین قدر که بگوید: چیزی پیدا 
کرده ای کافی است. مگر این که اعلان به این نحو بی فایده باشد و بهر حال نباید همه خصوصیات مال را بگوید. 
مسئله ۲۸۷۲-اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است» در صورتی بايد به او بدهد که نشانه‌های 
ان را بگوید به نحوی که اطمینان پیدا شود که مال اوست. ولی لازم نیست نشانه هایی را که بیشتر اوقات صاحب 
مال هم ملتفت انها نیست بگوید. بهر حال اطمینان» لازم و کافی است. 

مسئله ۲۸۷۷-اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به /٩‏ ۱۲ نخود نقره سکه دار برسد چنانچه اعلان نکند و در مسجد با 
جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود؛ یا دیگری آن را بردارده کسی که آن را پیدا 
کرده ضامن است. 

مسئله ۲۸۷۸- هر گاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد: بعد 
بنابر احتیاط با اذن حاکم شرع یا کسی که در امور حسبیه از او اجازه دارد قیمت کند و خودش بردارد يا بفروشد و 
پولش را نگهدارد» و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد. و احتیاط واجب آن است که برای صدقه دادن 
از حاکم شرع اجازه بگیرد. 

مسئله ۳۲۸۷۹- صدقة در این مسائل را به سید نیز می توان داد. 

مسئله ۲۸۸۰- اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد. در صورتی که قصدش 
این باشد که بدینوسیله ان را حفظ کند تا صاحبش را پیدا کند یا به 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۰۲ 
دستورات دیگر شرع درباره ان عمل کند اشکال ندارد بلکه استفاده ای که برای حفظ مال بهتر است هر چند به قصد 
حفظ نباشد» اشکال ندارد مثلا انگشتر پیدا شده را هميشه در دست کند. 
مسثله ۲۸۸۱-اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی 
تسه که کی اوو دوو ر که شتا دوا ام ماش اه اه ام اه 
جای کفش خودش بردارد. ولی اگر قیمت ان از کفش خودش بیشتر باشد باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی 
قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او نا امید شود باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف 


صاحبش صدقه بدهد» و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده» در صورتی که قیمت 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام _س_««« ۳ 
آن از يك درهم: ۱۲/۱ نخود نقره سکه دار کمتر باشد. می تواند برای خود بردارد. و اگر بیشتر باشد باید تا يك 
سال اعلان کند و بعد از يك سال احتیاطا از طرف صاحبش با اذن حاکم شرع صدقه بدهد. و اگر یقین دارد که با 
اعلان پیدا نمی‌شود اعلان لازم نیست. 

مسئله ۲۸۸۲-اگر مالی را که کمتر از ۸۷ ۱۲ نخود نقره سکه دار ارزش دارد پیدا کند» قصد تملك نکرده و از آن 
صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد. چنانچه کسی آن را بردارد. برای او هم حکم لقطه را دارد و 
چون کمتر از درهم است می تواند برای خود بردارد» و اگر بعدا صاحبش ودا شد بتابر احتیاط واجب به او بدهد. 
ولی اگر قصد تملك کرده سپس اعراض نماید و دیگری بردارد می تواند تملك نماید و دیگر ضامن کسی نیست. 
مسئله ۲۸۸۳- اگر پارچه نزد خیاط بماند و صاحب آن نیاید و خحیاط هم آن را نشناسد و از آمدن او مایوس باشد 
می تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد و بنابر احتباط واجب به اجازه مجتهد جامع الشرایط يا کسی که از طرف او 
اجازه دارد باشد و همین‌طور است هر چیزی که نزد صنعتگر و مانند ان مانده باشد. 

مسئله ۲۸۸۶- اگر در هر شهر و محلی جایگاه معینی برای اشیاء گمشده معین باشد و مردم هم بدانند که باید به انجا 
رجوع کنند و در آنجا به صورت کتبی اعلانات به دیوار (مثلا) الصاق شود و یا در مواقع معین اعلام شود و مردم هم 
مطلع شده در همان مواقع رجوع کنند کفایت می‌کند. 

مسئله ۲۸۸۵- برداشتن مال افتاده (لقطه) مکروه است مگر در محیطی که شخص احتمال قوی بدهد که افراد ناصالح 


برمی دارند و به وظیفه شرعی هم عمل نمی کنند. 
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احکام سر بریدن و شکار حیوانات 
اه اند کر کوان این کیت ا تور که مدا کی تد میچ وک اتور مه ات 
بعد از جان دادن» گوشت آن حلال و بدن آن پاك است. ولی بهیمه‌ای که انسان با آن وطی و نزدیکی کرده و یا 
حیوانی که نجاستخوار شده اگر به دستوری که در شرع معین نموده‌اند آن را استبراء نکرده باشند. بعد از سربریدن 
کت ۵ کال پیت و چیو است کر می که ق کی رده تا رر گنه ایت 
مسئله ۳۸۷ حیوان حلال گوشت وحشی مانند آهو و کبك و بز کوهی» و حیوان حلال گوشتی که اهلی بوده و 
با وف دہ ل کار و ف اه کد فزار کرو و مسق له امک اک به ری که دا کدی ود ایا 
را شکار کنند پاك و حلال است. ولی حیوان حلال گوشت اهلی مانند گوسفند و مرغ خانگی» و حیوان حلال 
گوشت وحشی که به واسطه تربیت کردن اهلی شده است. با شکار کردن پاك و حلال نمی‌شود. 
مسئله ۲۸۸۸- حیوان حلال گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاك و حلال می‌شود که بتواند فرار کند یا 
پرواز نماید. بنابراین بچه اهو که نمی تواند فرار کند» و بچه کبك که نمی تواند پرواز نماید» با شکار کردن پاك و 
حلال نمی‌شود. و اگر آهو و بچه‌اش را که نمی تواند فرار کند. با يك تیر شکار نمایند آهو حلال و بچه‌اش حرام 
انیت 


مسئله ۲۸۸۹- حیوان حلال گوشتی که مانند ماهی خون جهنده ندارد اگر به حودی خود بمیرد یا به غير دستور 


۳۸ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
شرعی در صید ان» عمل شود پاك است» ولی گوشت ان را نمی‌شود خورد. 
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مسئله ۲۸۹۰- حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد مانند ما با سر بریدن حلال نمی‌شود ولی مرده ان پاك 
است. چه خودش بمیرد و چه سر آن را ببرند. 
مسئله ۲۸۹۱-سگ و خوك به واسطه سر بریدن و شکار کردن پاك نمی‌شوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است. 
و حیوان حرام گوشتی را که درنده و گوشتخوار است مانند گرگ و پلنگ اگر به دستوری که گفته می‌شود سر 
ببرند» پا با تیر و مانند آن شکار کنند پاك است. ولی گوشت آن حلال نمی‌شود و اگر با سگ شکاری ان را شکار 
کنند» پاك شدن بدنش هم اشکال دارد. 
مسئله ۲۸۹۲- فیل و خرس و بوزینه و موش» و همین‌طور حیواناتی که مانند سوسمار در داخل زمین زندگی 
می کنند» اگر خون جهنده داشته باشند و به خودی خود بمیرند نجسند. بلکه اگر سر انها را هم ببرند. یا آنها را شکار 
نمایند. پاك شدن بدنشان خالی از اشکال نیست. لیکن اقوی این است که پاك می‌شوند. 
مسئله ۲۸۹۳- اگر از شکم حیوان زنده بچه مرده‌ای بیرون آید یا آن را بیرون آورند. خوردن گوشت آن حرام است. 
دستور سر بریدن حیوانات 
مسئله ۲۸۹۶- دستور سر بریدن حیوان آن است که چهار رگ بزرگ گردن آن را (یعنی راه غا و راه نفس» و دو رگ 
بزرگ نزديك آن دو را) از پائین برآمدگی زیر گلو به طور کامل ببرند. و فقط شکاف دادن آنها بنا بر احتیاط واجب 
کافی نیست. 
مسئله ۲۸۹۵- اگر بعضی از چهار رگ را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد بعد بقیه را ببرند فایده ندارد» بلکه اگر به 
این مقدار هم صبر نکنند ولی به طور معمول چهار رگ را پشت سر هم نبرند به نحوی که عمل واحد حساب شود. 
اگر چه پیش از جان دادن حیوان بقیه رگها را ببرند اشکال دارد. 
مسئله ۲۸۹۹-اگر گرگ گلوی گوسفند را به طوری بکند که از چهار رگی که در گردن است و باید بریده شود 
چیزی نماند. آن حیوان حرام می‌شود. ولی اگر مقداری از گردن را بکند و چهار رگ باقی باشد یا جای دیگر بدن 
را بکند» در صورتی که گوسفند زنده باشد و به دستوری که گفته می‌شود سر آن را ببرند حلال و پاك می‌باشد. 
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شرایط سر بریدن حیوان 
مسئله ۲۸۹۷- سر بریدن حیوان پنج شرط دارد: 
اول: کسی که سر حیوان را می برد» چه مرد باشد چه زن» باید مسلمان باشد» و اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر 
(ص) نکند. خوارج و غلاة نیز که در حکم کفارند بنابر احتیاط واجب نمی توانند ذبح کنند. و بچه مسلمان هم اگر 
ممیز باشد. یعنی خوب و بد را بفهمد. می تواند سر حیوان را ببرد. 
دوم: بنا بر احتیاط سر حیوان را با چیزی ببرند که از اهن باشد. ولی اگر فلز دیگری هم مثل آهن یا تیزتر از ان باشد 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرام _ِ و ۳ 
اشکال ندارد» بنابراین استیل تر نیز کافی است. ولی چنانچه اهن و مانند آن پیدا نشود و طوری باشد که اگر سر 
حیوان را نبرند می‌میرد» با چیز تیزی که چهار رگ آن را جدا کند مانند شيشه و سنگ تیز هم» می‌شود سر آن را برید. 
سوم: در موقع سر بریدن, جلو بدن حیوان رو به قبله باشد. و کسی که می‌داند ارو تا سم سره | کر ا 
حیوان را رو به قبله نکند. حیوان حرام می‌شود. ولی اگر فراموش کند. یا مسئله را نداند. یا قبله را اشتباه کند. یا نداند 
قبله کدام طرف است و نتواند بپرسد و ناچار به ذبح باشد یا نتواند حیوان را رو به قبله کند. اشکال ندارد. 
چهارم: وقتی می‌خواهد سر حیوان را ببرد. یا کارد به گلویش بگذارد. به نیت سر بریدن نام خدا را ببرد و همینقدر 
که کا یی کا ی و مار اا کچ چ می صووت د اا اكه ان اللاو ان وال 
و ...» و اگر بدون قصد سر بریدن» نام خدا را ببرد» آن حیوان پاك نمی‌شود و گوشت آن هم حرام است» ولی اگر از 
روف قراو تی تام غا را ورد اکال بتارم سحي اا 00 کرد مروت پا امد کر وت ااه 
علی اوّله و آخره» 
پنجم: حیوان بعد از سر بریدن حرکتی بکند. اگر چه مثلا چشم یا دم خود را حرکت دهد یا پای خود را به زمین 
زند که معلوم شود زنده بوده. 

دستور کشتن شتر 
مسئله ۲۸۹۸- اگر بخواهند شتر را بکشند که بعد از جان دادن پاك و حلال باشد» باید با پنج شرطی که برای سر 
بریدن حیوانات گفته شد. کارد یا چیز دیگری را که از آهن - یا برنده‌های فلژی دیگر- و برنده باشد در گودی بین 
گردن و سینه‌اش فرو کنند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۰۷ 
تاره وی مش کر اد کاود وا به کرون شش کرو یرت هه اس که فش ایستاهه باتوی اک در جال که 
زانوها را به زمین زده. یا به پهلو خوابیده و جلو بدنش رو به قبله است. کارد را در گودی گردنش فرو کنند اشکال 
ندارد. 
مسئله ۳۹۰۰-اگر به جای این که کارد در گودی گردن شتر فرو کنند سر آن را ببرند» پا گوسفند و گاو و مانند اینها را 
مثل شتر کارد در گودی گردنشان فرو کنند. گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است. ولی اگر چهار رگ شتر را 
ببرند و تا زنده است به دستوری که گفته شد کارد در گودی گردنش فرو کنند گوشت آن حلال و بدن آن پاك است. 
و نیز اگر کارد در گودی گردن گاو یا گوسفند و مانند اینها فرو کنند و تا زنده است سر آن را به دستوری که گفته 
شد ببرند حلال و پاك می‌باشد. 
فیطل 1 دا کر را شیر کی کرو با ملا در شاه فد و اال بدح هدر انا بر و کشت ان به تون 
شرع ممکن نباشد. چنانچه با چیزی مثل شمشیر که به واسطه تیزی آن بدن زخم می شود به بدن حیوان زخم بزنند 
که خون جاری شده و در اثر ان جان بدهد حلال می‌شود. و رو به قبله بودن آن لازم نیست. ولی بايد شرطهای 
دیگری را که برای سر بریدن حیوانات گفته شد دارا باشد. 
مسئله ۲۹۰۲-اگر چند گوسفند یا مرغ یا حیوانات دیگر- کم یا زیاد- را یکجا به وسیله دستگاههای برقی و تیغه 


۷ سس سس سس مجمرض اتا ر ایت الا ینت کراس 
ماشینی سر ببرند و شرایط ذبح رعایت شودکافی است. و شروع ذبح باید با «بسم الله» باشد. اگر تدریجا کشته 
می‌شوند باید علاوه بر «بسم ال اول» هنگام برخورد تیغه با حیوان نیز «بسم الله» گفته شود؛ و هنگام برخورد تیغه 
ماشین بايد حیوان رو به قبله باشد. 
مسئله ۲۹۰۳- گوشتها یا مرغهای سر بریده‌ای که از بلاد کفر می‌آورند. محکوم به حرمت است. مگر انکه ذبح 
شرعی آنها ثابت شود. و یا اینجا از دست مسلمان تحویل گرفته شود و احتمال دهیم که او تحقیق و دقت در 
شرعیّت ذبح نموده باشد ولی به هر حال نجاستشان معلوم نیست بلکه ظاهراً پاك می‌باشند گرچه احتیاط در 
اجتناب است. 

چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است 
مسئله ۲۹۰۶- چند چیز در ذبح حیوانات مستحب است: 


بال تاش الال ص ۵۰7 
اول: «موقع سر بریدن گوسفند. دو دست و يك پای آن را ببندند و پای دیگرش را باز بگذارند» و موقع سر بریدن 
گای چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز بگذارند» و موقع کشتن شتر دو دست آن را از پائین تا زانو» یا تا 
زیر بغل به یکدیگر ببندند و پایهایش را باز بگذارند.» و مرغ را بعد از سر بریدن رها کنند تا پر و بال بزند. 
دوم: کسی که حیوان را می‌کشد رو به قبله باشد بلکه احوط است. 
سوم: «پیش از کشتن حیوان اب جلوی ان بگذارند 
چهارم: کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود مثلا کارد را خوب تیز کنند و با سرعت سر حیوان را ببرند. 
برخی از این مستحبات دلیل روشنی ندارد» ولی عمل به آنها به قصد احتمال امر الهی ثواب دارد. 
مسئله ۲۹۰۵- می‌گویند برخی ماشین‌های کشتار اخیر طوری تهیه شده که از پشت سر می‌برد و به حلقوم که 
می‌رسد آن را نمی‌برد و با چرخش دستگاه به وسیله قسمت دیگر دستگاه. حلقوم و محتویات داخل شش‌ها از 
طریق حلقوم بیرون کشیده و حلقوم کنده می‌شود. اگر چهار رگ مخصوص بریده نشود و با دیگر محتویات کنده 
شود اشکال دارد. 

چیزهایی که در کشتن حدوانات مکروه است 
مسئله ۲۹۰- چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است: 
اول: انکه کارد را زیر حلقوم فرو کنند و به طرف بالا بیاورند که حلقوم از پشت آن بریده شود. 
دوم: در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند. 
سوم: در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرند. ولی در صورت احتیاج عیبی ندارد. 
چهارم: خود انسان حیوانی را که پرورش داده است بکشد. 
و احتیاط واجب ان است که پیش از جان دادن کامل» پوست حیوان را نکنند و اگر کندند از آن نخورند و همچنین 
پیش از جان دادن کامل مغز حرام را که در تیره پشت است تبرند و سر حبوان را از بدتش جدا نکدند» ولی با این 
عمل حیوان حرام نمی‌شود. و اگر به واسطه غفلت یا تیزی کارد بی‌اختیار سر جدا شد اشکالی نیست. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۲۶ 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۰٩‏ 
مسئله ۲۹۰۷- شوك دادن- الکتریکی و غیره- به حیوان برای این که احساس درد نکند اشکالی در ذبح ایجاد 
نمی کند» به شرط این که هنوز حیوان زنده باشد. 

احکام شکار با اسلحه 

مسئله ۲۹۰۸- اگر حیوان حلال گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند با پنج شرط حلال و بدنش پاك است. 
اول: انکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد» یا مثل نیزه و تپ تیر باشد که په واسطه تیز بودن بدن 
حیوان را پاره کند. و اگر به وسیله دام یا چوب و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند پاك نمی‌شود و خوردن آن 
هم حرام است مگر این که آن را زنده دریابند و ذبح کنند. و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند چنانچه گلوله آن تیز 
باشد که در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند پاك و حلال است. و همین‌طور اگر گلوله تیز نباشد ولی با فشار در 
بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند. ولی اگر فقط به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن, 
حیوان بمیرد پاك و حلال بودنش مشکل است. 
دوم: کسی که شکار می کند باید مسلمان باشد هر چند طفل باشد البته ممیزء و اگر کافر یا کسی که اظهار دشمنی با 
اهل بیت پیغمبر (ص) می‌کند. حیوانی را شکار نماید. ان شکار حلال نیست. و همین‌طور غلاة و خوارج- بنا بر 
تقاط واج 
سوم: اسلحه را برای شکار کردن حیوان بکار برده و اگر مثلا جایی را نشان کند و اتفاقا به حیوانی بخورد و آن را 
بکشد. آن حیوان پاك نیست و خوردن آن هم حرام است. 
چهارم: در وقت بکار بردن اسلحه نام دا را ببرده و چنانچه عمدا نام خدا را نبرد شکار حلال نمی‌شود» ولی اگر 
فرآموش کول اکال قارف 
پنجم: وقتی به حیوان برسد که مرده باشد. يا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد. و چنانچه به اندازه 
سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد حرام است. 
مسئله ۲۹۰۹- اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند. و یکی از انان مسلمان و دیگری کافر باشد. یا یکی از آن دو نام خدا 
را ببرد و دیگری عمدا نام دا را نبرده آن حیوان حلال نیست. 
فه ۱ 6 گر ذا آ نک وام ورا ی وو شاد در آب ف و اسان بداد که خر ان با اة یرو فاون 
در اب جان داده, حلال نیست» بلکه اگر شك کند که فقط برای تیر بوده یا نه» حلال نمی باشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۱۰ 
ولی گذشته از این که گناه کرده باید اجرت اسلحه پا سگ را به صاحبش بدهد. 
مسئله ۲۹۱۲-اگر با شمشیر یا چیز دیگری که شکار با ان صحیح است با شرطهایی که در مسئله ۲۸۷۳ گفته شده 


عضوی از حیوان مانند دست یا پای آن را جدا کنند» پس اگر حیوان تا مدتی زنده بماند عضو جدا شده نجس و 


8# مجموع آثار آیت الله العظمی گرامی 
حرام است» و همچنین است بنابر احتیاط اگر حیوان در حال جان کندن باشد و یا مرده باشد. ولی اگر با آن حیوانی 
رادو قسمت کنند» و سر و گردن در يك قسمت بماند و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد. هر دو قسمت 
حلال است اگر به همین قطع کردن جان داده باشد. و اگر حیوان زنده باشد و وقت تنگ باشد برای سر بریدن به 
آداب شرع. بنا بر احتیاط واجب قسمتی که سر و گردن ندارد حرام» و قسمتی که سر و گردن دارد حلال است» و اگر 
وقت باشد برای سر بریدن آن قسمت که در آن سر نیست حرام است و آن قسمت دیگر اگر سر آن را به دستوری 
که در شرع معیّن شده ببرند حلال و گرنه ان هم حرام می‌باشد. 
مسئله ۱۳٩۲-اگر‏ با چوب یا سنگ یا چیز دیگری که شکار با ان صحیح نیست حیوانی را دو قسمت کنند. قسمتی 
که سر و گردن ندارد حرام است و قسمتی که سر و گردن دارد. اگر زنده باشد. و سر آن را به دستوری که در شرع 
معین شده ببرند حلال و گرنه آن هم حرام می‌باشد. 
مسئله ۲۹۱۶-اگر حیوانی را شکار کنند» پا سر ببرند و بچه زنده‌ای از ان بیرون ایك چنانچه آن بچه را به دستوری 
که در شرع معین شده سر ببرند حلال و گرنه حرام می‌باشد. 
مسئله ۲۹۱۵- اگر حیوانی را شکار کنند یا سر ببرند و بچه مرده‌ای از شکمش بیرون آورنده چنانچه خلقت آن بچه 
کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روئیده باشد و در اثر کشتن مادرش مرده باشد پاك و حلال است. ولی اگر پیش 
از کشتن مادرش مرده باشد نجس و حرام است. 

شکار با سگ شکاری 
مسئله ۲۹۱۲-اگر سگ شکاری» حیوان وحشی حلال گوشتی را شکار کند ياك بودن و حلال بودن آن حیوان هفت 


شرط دارد: 


رساله توضیح المسائل, ص ۵۱۱ 
اول: سگ به طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود. و هر وقت از رفتن منع 
کنند بایستد. ولی اگر در وقت نزديك شدن به شکار با جلوگیری نایستد مانع ندارد. و احتیاط واجب ان است که 
یا گاهی شکار را بخورد اشکال ندارد. 
دوم: صاحبش آن را بفرستد. و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند خوردن آن حیوان حرام 
وهی که اک اس وال کار رودو ها ای ای ید کو ارات چ ی 
واسطه صدای صاحبش شتاب کند- بطوری که فرمان صاحبش فقط در سرعت او اثر بکند- بنا بر احتیاط واجب 
بايد او ورون ان شکار خودداری نماید. 
سوم: کسی که سگ را می‌فرستد باید مسلمان باشد هر چند طفل ممیزء و اگر کافر یا کسی که اظهار دشمنی با اهل 
بیت پیغمبر (ص) می‌کند سگ را بفرستد» شکار آن حرام است. و همین‌طور غلاة و خوارج که در حکم کفار 
هستند. 


چهارم: وقت فرستادن سگ. نام خدا را پبرد. و اگر عمدا نام خدا را نبرد» آن شکار حرام است» ولی اگر از روی 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۶ 
قراو ی تاه تال یجید او روت ین اوا و ارا بگوید. و 
اگر وقت فرستادن سگ نام خدا را عمدا نبرد و پیش از آنکه سگ به شکار برسد نام دا را ببرد بنابر احتباط واجپ 
باید از آن شکار اجتناب نماید. 

پنجم: شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد» پس اگر سگ. شکار را حفه کند. یا شکار از دویدن 
پا ترس بمیرد حلال نیست. 

ششم: صیاد تند یا به نحو متعارف به طرف صید حرکت کند. 

هفتم: کسی که سگ را فرستاده» وقتی برسد که حیوان مرده باشد. یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت 
نباشد و چنانچه وقتی برسد که به اندازه سر بریدن وقت باشده مثلا حبوان چشم پا دم خود را حرکث دهد پا پای 


خود را به زمین بزند. جنانچه سر حیوان را نبرد تا بمیرد حلال نیست. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۱۲ 
مسئله ۲۹۱۷- کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد. چنانچه به طور معمول و یا با 
شتاب بیشتر کارد- یا وسیله دیگر- را بیرون آورد ولی وقت سر بریدن بگذرد و آن حیوان بمیرد حلال است. ولی 
اگر مثلا به واسطه تنگ بودن غلاف یا چسبندگی آن بیرون آوردن کارد طول بکشد و وقت بگذرد بنا بر احتیاط 
واجب حلال نمی‌شود. و همین‌طور اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و صبر کند سگ حیوان را 
ترا اک هخا هرا ناف کرد رما زار ارت رت کار سک کت ویر که شمان مد 
که سگ او را بکشد کشتن سگ کفایت می کند. و پاك و حلال است: 
مسئله ۲۹۱۸- اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند. چنانچه همه آنها دارای شرطهایی که در مسئله 
۱ گفته شد بوده‌اند. شکار حلال است. و اگر یکی از آنها دارای ان شرطها نبوده, شکار حرام است. 
مسئله ۲۹۱۹-اگر سک را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را شکار کند» آن شکار خلال و باك 
است. و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار گند هر دوی آنها حلال و پاك می‌باشند. 
مسئله ۲۹۲۰- اگر چند نفر پا هم سگ را پفرستند و یکی از آنها کافر باشد. پا عمدا نام خدا را تبرت آن شکار حرام 
است. و نیز اگر یکی از سگهایی را که فرستاده‌اند به طوری که در مسئله ۲۸۸۱ گفته شد تربیت شده نباشد» ان شکار 
حرام می‌باشد. 
مسغله ۲۹۴۳۱-اگر بان با حیوان دیگری غیر سگ شکاری» حیوانی را شکار گند آن شکار خلال نیست: ولی اگر 
وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که در شرع معین شده سر ان را ببرند حلال است. 

صید ماهی 

مسئله ۲۹۲۲- از حیوانات دریا فقط ماهی فلس دار حلال است. هر چند فلس کمی داشته باشد و سست هم باشد 
که با مختصر تماسی با هر جسم بریزد. حتی اگر با چشم عادی فلس تشخیص داده نشود و فقط با چشم مسلح 
دیده شود نیز حلال می باشد. 


۶۴ حجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی 
رساله توضیح المسائل. ص ۵۱۳ 

مسئله ۲۹۲۳-اگر ماهی فلس دار را زنده از اب بگیرند و بیرون اب جان دهد پاك و خوردن آن حلال است» و 

چنانچه در اب بمیرد پاك است ولی خوردن آن حرام می‌باشد» و اگر تور ماهی‌گیری را در اب بیندازند و بعضی از 

ماهیها پس از افتادن به تور در تور در میان آب بمیرند بنا بر احتیاط واجب پاك ولی حرام است» ولی اگر هنگام 

خارج کردن بیرون اب بمیرند حلال می‌باشد. و اما ماهی بی‌فلس را اگر چه زنده از اب بگیرند و بیرون اب جان 

دهد پاك ولی حرام است. 

مسئله ۲۹۲۶ اگر ماهی از آب بیرون بیفتد. یا موج آن را بیرون بیندازد. یا اب فرو رود و ماهی در خشکی بماند 

چنانچه پیش از آنکه بمیرد. با دست يا به وسیله دیگر کسی آن را بگیرد. بعد از جان دادن حلال است. 

مسئله ۲۹۲۵- کسی که ماهی را صید می‌کند. لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن, نام خدا را ببرد ولی باید 

معلوم باشد که آن را زنده گرفته‌اند و در خارج آب مرده است. 

مسئله ۲۹۲۳- ماهی مرده‌ای که معلوم نیست آن را زنده از اب گرفته‌اند یا مرده چنانچه در دست مسلمان باشد 

حلال است. و اگر در دست کافر باشد, اگر چه بگوید آن را زنده گرفته‌ام حرام می‌باشد. مگر این که یقین حاصل 

شود یا دو شاهد عادل شهادت دهند که خارج از اب مرده است. 

مسئثله ۲۹۲۷- کنسرو ماهی که از بلاد کفر می‌آورند اگر احراز تشرد که ماهی آن زنده از اب گرفته شده یا در اب مرده 

است خوردن آن جایز نیست. مگر این که اینجا از دست مسلمان گرفته شود و احتمال دهیم که او دقت در صید آن 

کرده است. 

مسئله ۲۹۲۸- خوردن ماهی زنده حرام نیست گرچه بهتر است خورده نشود مگر در ضرورت. 

مسئله ۲۹۲۹-اگر ماهی را که هنوز کاملاً جان نداده بریان کنند» یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند» حوردن 

آن حرام نمی‌شود. 

مسئله ۲۹۳۰-اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند و يك قسمت آن در حالی که زنده است در آب بیفتد» خوردن 

قسمتی را که بیرون اب مانده اشکال دارد. 

مسئله -۲٩۳۱‏ میگو که روبیان نیز نامیده می‌شود از انواع حیوانات حلال آبی می‌باشد. و در اسلام از انواع ماهیان 


رساله توضیح المسائل, ص ۵۱۴ 
مسئله ۲۹۳۲- خر چنگ و قورباغه و انواع سوسمار و سقنقور- که می گویند در کناره‌های رود نیل یافت می‌شود و 
برای برخی معالجات بکار می‌رود- و انواع اسب و هر گونه حبوانات دیگر آبی حرام می‌باشد. و همین‌طور انواع 
نهنگ و انواع ماهی‌های بی‌فلس و انواع صدف و سائر نرم تنان دریایی حرام می‌باشد. 
مسئله ۲۹۳۳- غیر از خوردن. استفاده‌های دیگر از حیوانات حرام‌گوشت دریایی» از پوست و گوشت و چربی و ... 
آنها اشکال ندارد و اگر این حیوانات در آبهای کشورهای اسلامی هستند و اموالی برای جامعه اسلامی حساب 


می‌شوند تباید مجانا در احتیار دیگران قرار داده شود و بنابر این حیازت و فروش آنها برای سایر استفاده‌ها جایز 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گراهی سس ۳۶۵ 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۱۵ 

احکام خوردنی‌ها و اشامیدنی‌ها 
مسئله ۲۹۳۶- چنانکه گفته شد از حیوانات دریاییء فقط ماهی فلس‌دار حلال است هر چند کم و یا به واسطه 
عوارضی فلس ان ریخته باشد ولی بدانیم که فلس داشته است. چنانچه بعضی از اقسام آن فقط در کنار گوششان 
قدری فلس نمایان است. 
مسئله ۲۹۳۵- تخم ماهی حلال» حلال و تخم ماهی حرام. حرام است. 
مسئله ۲۹۳۹- از چهارپایان اهلی. گوشت شتر و گاو و گوسفند حلال و گوشت اسب و قاطر و الاغ کراهت دارد. و 
از حیوانات بیابانی و وحشی. گوشت آهو و گوزن و گاو وحشی و قوچ و بز کوهی و گوره خر حلال است. 
مسئله ۲۹۳۷- حیوان اهلی حلال: از سه راه حرام گوشت می شود: 
اول: این که جلال باشد» یعنی خوراك آن بر حسب عادت منحصر به مدفوع انسان باشد. که در این صورت گوشت و 
شیر آن حرام و بنابر احتیاط واجب بول و فضله و عرق آن نجس می‌شود. 
دوم: این که انسان با حیوان نزدیکی کند و عمل جنسی انجام دهد. در این صورت گوشت و شیر ان بلکه بنابر 
احتیاط نسل آن نیز حرام می‌شود. و نیز بنابر احتیاط واجب بول و فضلة آن نجس است. 
سوم: بره و بزغاله و گوساله‌ای که از شیر خوك بخورد تا نمو کند و استخوانش محکم شود گوشت و شیر و نسلش 
حرام می‌شود. و بنابر احتیاط واجب بول و فضله آن نیز نجس است» ولی اگر از شیر انسان بخورند تا بزرگ شوند 


گوشت و شیرشان حرام نمی‌شود بلکه کراهت دارد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۱۶ 

نجاست باز دارند و به ان غذای پاك بدهند» به نحوی که دیگر نگویند جلال است. و بنابر احتیاط واجب شتر را 
چهل روز. و گاو را سی روز و بهتر است چهل روز. و گوسفند راده روز و بهتر است چهارده روز و مرغابی را 
پنج روز و بهتر است هفت روز و مرغ خانگی را سه روز و ماهی را يك شبانه روز استبراء کنند. 

باه ۳6 شیر ان ارپا وا که ابا ریک که اک مجر اد کشت ور ان ادهش شر ماد 
شرو کاو و کو سف بابد آن را بدن تاعیر بکشند و گوشت آن را بسوزانند. و کسی که این عمل زشت را انجام 
داده باید پول آن را به صاحبش بدهد. و اگر معمولا از آن استفاده سواری می‌شود مانند اسب و قاطر و الاغ باید آن 
را به شهر دیگر ببرند و در انجا بفروش برسانند. و کسی که عمل را انجام داده سارت ان را بپردازد» و اگر این 
حیوان بین حیوانات دیگر مخلوط و مشتبه شده باید به وسیله قرعه آن را معین کنند. و اگر حیوان نه برای سواری 
و نه از گوشت و شیر ان استفاده می‌شود مانند سگ و خرس و ... گرچه عمل حرام و تعزیر دارد لیکن حکم بالا را 


ندارد. 


م مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی 
مسئله ۲۹۶۰- گوشت و شیر حیوان نجس. مانند سگ و خوك حرام است» و همچنین گوشت و شیر حیوانات درنده 
را ی کال دارتن مان شیر ف ا و پوزبلنگ و گرگ و کفتار وال و را کربا و همین 
است حیواناتی که به عنوان حیوان مسخ شده شمرده شده‌اند مانند فیل و خرس و بوزینه و خرگوش, و همچنین 
است خوردن حشرات مانند موش و سوسمار و مار و مارمولك و عقرب و سوسك و زنبور و مور و مگس و پشه و 
شب پره و انواع کرم‌ها. 

مسئله ۲۹۶۱- گوشت پرندگانی که دارای چنگال هستند و درنده می‌باشند حرام است. مانند باز و عقاب و کرکس و 
شاهین و امثال اینهاء و همچنین است بنا بر احتیاط واجب انواع کلاغ» ولی گوشت پرندگانی مانند انواع کبوتر و 
قمری و كبك و تیهو و قطا و مرغ‌های خانگی و انواع گنجشگ و بلبل و سار و چکاوك و امثال اینها حلال است. و 
گوشت پرستو حلال ولی کشتن آن مکروه است؛ و در هدهد احوط وجوبی اجتناب است. 

مسئله ۲ ۲۹۶- در برخی نقاط برخی از انواع ملخ را می‌خورند. اگر از اجزاء نفرت‌انگیز و حرام ان مثل فضله و حون 
پرهیز شود از نظر شرعی حرام نمی‌باشد. اگر ملخ را با دست یا به 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۱۷ 
وسیله دیگری زنده بگيرند. بعد از جان دادن خوردن آن حلال است. و لازم نیست کسی که آن را می‌گیرد مسلمان 
باشد و در موقع گرفتن» نام خدا را ببرده ولی اگر ملخ مرده‌ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته 
یا نه» اگر چه بگوید زنده گرفته‌ام حلال نیست. مگر این که یقین حاصل شود يادو شاهد عادل شهادت دهند که 
راست می گوید. 
مسئله ۲۹۶۳- خوردن ملخی که بال در نیاورده و نمی تواند پرواز کند حرام است. 
تاه a‏ کان ان کوضت )از ا شتا دی واه شش ر 
اوّل: این که هنگام پرواز» بال زدن انها بیشتر از صاف نگه داشتن بال باشد. پس پرنده‌ای که بیشتر بال را صاف نگه 
می‌دارد حرام است. 
دوم: آنچه سنگدان یا چینه‌دان یا انگشت جدایی مانند شست انسان دارد حلال و آنچه اینها را ندارد حرام است. 
مسئله ۲۹۶۵- تخم مرغهای حلال, حلال و تخم مرغهای حرام. حرام است. و اگر مشتبه باشد تخم‌هایی که دو 
طرف آن مساوی است حرام است و تخم‌هایی که يك طرف آن باريك تر است حلال است. 
مسخله ۲۹۶۷-اگر چیزی را که روح دارد از حبوان زنده جدا نمایند مثلا دنبه با مقداری گوشت از گوسفند زنده 
رت ون و 
مسئله ۲۹۶۷- پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت حرام است: ۱- خون. ۲- فضله ۳-نری. ۶- فرج. ۵- بچه‌دان. 
-هرگونه غده که آن را دشول می‌گویند و معمولا به اندازه يك فندق می‌باشد. ۷- تخم که آن را دنبلان می گویند. 
۸-مهره مغز که دانه‌ای خاکستری رنگ در وسط مغز سر است و به اندازه نخود می‌باشد. 4- مغز حرام که در ميان 
تیره پشت است. ۱۰-پی که در دو طرف گردن و تیو پشت است. ۱۱- زهره دان. ۱۲-سپرز (طحال). ۱۳- بول 


دان (مثانه). ۶- عدسی و سیاهی چشم. ۵-عصبی که در ميان سم است و به آن ذات الاشاجع می گویند ولی 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی _ ۳۶ 
حکم به حرمت در بعضی از اینها از باب احتیاط واجب است. چنانکه همه اینها هم در همه حیوانات وجود ندارد 
بخصوص پرندگان. و بنا بر احتیاط مستحب از دو گوش قلب هم اجتناب شود. چنانکه خوردن قلوه‌ها هم کراهت 
دارد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۱۸ 
مسئله ۲۹۶۹- خوردن چیزهای نجس» و همچنین خوردن هر چیز پلید که طبیعت انسان از ان متنفر است مشل 
فضولات حیوانات و آب بینی بیرون آمده از بینی و حلط سینه بیرون آمده از دهان و امثال اینها هر چند که پاك باشد 
حرام است ولی اگر پاك باشد و مقداری از ان به طوری با چیز حلال مخلوط شود که در نظر مردم نابود حساب 
شوه شرگن ان اشکال قذاره: 
مسئله ۲۹۵۰- خوردن خاك و گل حرام است ولی خوردن کمی از تربت حضرت سیدالشهداء (ع) (حتی اگر به 
اندازه يك نخود متوسط) برای شفاء» و خوردن گل داغستان و گل ارمنی برای معالجه اگر علاج منحصر به خوردن 
اینها باشد اشکال ندارد. 
مسئله ۲۹۵۱- اگر یقین ندارد که خاك معینی» تربت قبر سیدالشهداء (ع) باشد. بهتر است در مقداری آب حل کند 
بطوری که مستهلك در اب شود و به قصد شفاء بخورد. 
مسئله ۲۹۵۲- خوردن چیزی که برای انسان ضرر مهمی دارد حرام است و همین‌طور استعمال دخانیات به اندازه‌ای 
که موجب ضرر حتمی مهمی چون بیماری‌های خطرناك ریوی و غیره شود حرام می‌باشد. 
مسئله ۲۹۵۳- به حسب روایات متعدد در باقیمانده آبی که موّمن کامل- که قابلیت تبرك به او هست- خورده است 
شفاء قرار داده شده است. چنانکه از قدیم هم متدینین به نیم خورده اب بزرگان دين تبرك می‌جسته‌اند. و همچنین 
در آب زمزم شفاء نهاده شده است. و همین‌طور در خوردن از آب باران نیز تأکید شده و در روایتی از حضرت امیر 
(ع) آمده که بدن را پاك و برای رفع بیماریها مفید است. ولی از خوردن تگرگ نهی شده است یعنی کراهت دارد. در 
روایتی دستور داده شده که اب باران را پیش از انکه به زمین بخورد در ظرف تمیزی بریزند و ۷۰ مرتبه سوره حمد 
و توحید و معوذتین بر آن بخوانند و بامداد و شبانگاه از آن بخورند. بدیهی است منظور این نیست که همه امراض 
و در همه حالات به وسیله اینها حوب می‌شود و نیازی به طبیب هم نیست بلکه مثل بسیاری چیزهای- البته مهمتر - 
می توانند مفید بوده و موجب رفع کسالت شوند. 
مسئله ۲۹۵۶- در روایات متعدّدی بر استفاده از آب فرات تاکید شده است» و در يك روایت از امام صادق (ع) است 
که فرمود: اگر بین ما و فرات تا چند میل - هر میل قدری بیش از يك و نیم کیلومتر- هم فاصله بود اب فرات 
می‌آوردیم و به ان تبرك می جستیم. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۱٩‏ 
مسئله ۲۹۵۵- آشامیدن شراب حرام و در بعضی از اخبار بزرگترین گناه شمرده شده است. و اگر کسی ان را حلال 


#۸ و _مجموع آثار ایت الله العظمی گرامی 
بداند در صورتی که ملتفت باشد که لازمه حلال دانستن ان تکذیب خدا و پیغمبر می‌باشد کافر است. 


از حضرت امام جعفر صادق (ع) روایت شده است که فرمودند: شراب ریشه بدیها و منشاء گناهان است. و کسی که 
شراب می‌خورد. عقل خود را از دست می‌دهد. و در ان موقع خدا را نمی‌شناسد. و از هیچ گناهی باك ندارد و هیچ 
حرمتی را نگه نمی‌دارد. و احترام حتّی خویشان نزديك را رعایت نمی‌کند» و از زشتیهای آشکار رو نمی‌گرداند. و 
روح ایمان و خداشناسی از بدن او بیرون می‌رود و روح خباثت که از رحمت خدا دور است در او می‌ماند. و خدا 
و فرشتگان و پیغمبران و موّمنین او را لعنت می‌کنند. و تا چهل روز نماز او قبول نمی‌شود. و روز قیامت رو سیاه 
است. 
مسئله ٩۲۹۵-اگر‏ در اثر گرسنگی یا تشنگی جان مسلمانی در خطر باشد. بر همه واجب است به کمك او شتافته او 
را از خطر برهانند. 

چیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب است 
در باره اداب خوردن و آشامیدن و انوع خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها روایات بسیاری وارد شده که در کتاب‌های مفصّل 
ذکر شده که چون از حد يك رساله عملیّه که وظایف عملی را ذکر می‌کند بیرون است به مواردی چند اشاره 
ا 
مسئله ۲۹۵۷- جند چیز در غذا خوردن به امید ثواب مستحب است: 
اول: هر دو دست را پیش از غذا بشوید. دوّم: بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشك کند. سوم: میزبان 
یش ف کرو 2غ ا رر کار ھی ا ر E‏ ا ا و اکر 
ك سق سل جوو غد باد هنگام وروق هر گام ہا گنس الل جب استه وچ با دست راتت 
غذا بخورد. ششم: لقمه را کوچك بردارد. هفتم: با عجله غذا نخورد. سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول 
بدهد و غذا را خوب بجود. هشتم: بعد از غذا خداوند را حمد و سپاس کند. نهم: بعد از غذا خلال نماید و با هر 
وسیله ممکن دندان‌ها و دهان را تمیز کند ولی بهتر است با چوب انار و چوب ریحان و برگ درخت خرما خلال 


نکند. دهم: از 
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دور ریختن مواد غذائی خودداری کند و آنچه می‌ریزد جمع کند و بخورد. ولی اگر در بیابان غذا بخورد» مستحب 
است آنچه می‌ريزد؛ برای پرندگان و حیوانات بگذارد. یازدهم: در شبانه روز دو مرتبه غذا بخورد اول صبح و اوّل 
شب دوازدهم: در اول غذا ترشی سرکه و در آخر آن نمك بخورد. 

سیزدهم: میوه را پیش از خوردن با اب تمیز بشوید. چهاردهم: تا حدٌ ممکن بر سر سفره خویش میهمان داشته 
باشد. 

چیزهایی که در غذا خوردن مکروه است 
مسئله ۲۹۵۸- چند چیز در غذا خوردن مکروه شمرده شده است: اول: در حال سیری غذا خوردن. دوم: پر خوردن 


و در خبر است که خداوند عالم بیش از هر چیز از شکم پر بدش می‌آید. سوم: نگاه کردن به صورت دیگران در 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۳۶ 
موقع غذا خوردن. چهارم: خوردن غذای داغ که بسیار مذمت شده است. پنجم: فوت کردن چیزی که می‌خورد یا 
می‌آشامد. ششم: بعد از گذاشتن نان در سفره» منتظر چیز دیگر شدن. هفتم: پاره کردن نان با کارد. هشتم: گذاشتن 
نان زیر ظرف غذا و هر گونه بی احترامی به آن. نهم: لیسیدن و پاك کردن گوشتی که به استخوان چسبیده به حدی 
که چیزی در آن نماند. دهم: پوست کندن میوه در میوه‌هایی که با پوست خورده می‌شود. یازدهم: نیم‌خورده کردن 
میوه و دور انداختن بقیه. 

مستحیات آب آشامیدن 
مسئله ۲۹6۹- در آشامیدن اب چند چیز سفارش شده است: 
اوّل: اب را به طور مکیدن بیاشامد. دوم: در روز ایستاده اب بخورد. سوم: پیش از اشامیدن آب بسم الله و بعد از آن 
الحمدلله بگوید. چهارم: به سه نفس آب بیاشامد نه يك نفس. پنجم: از روی میل آب بیاشامد و از حوردن بدون 
میل پرهیز کند. ششم: بعد از آشامیدن آب حضرت ابی عبد الله (ع) و اهل بیت ایشان را یاد کند و قاتلان آن 
حضرت را لعنت نماید. از حضرت صادق (ع) روایت است که فرمود: من هر وقت اب گوارا می‌اشامم یاد حضرت 
امام حسین (ع) می کنم و هر کس هنگام نوشیدن اب نام ابی‌عبدالله (ع) و اهلبیتش را بر زبان آورد و قاتلان آن 
حضرت را لعن نماید ثواب بسیار دارد. 
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مسئله ۲۹۷۰- آشامیدن از ظرف سفالی به قصد پیروی از امام باقر (ع) خوب و ثواب دارد. ولی از ظروف گلی 
ساخت مصر نهی شده است. 

مسئله ۲۹۱-غذا پا اب دادن به مومنین ثواب بسیار دارد و در روایت آمده است که اگر مومنی را که دسترسی په 
آب ندارد آب دهند ثواب آزاد کردن ده برده دارد. و در روایتی از امام باقر (ع) سوال شد چه کاری به اندازه ازاد 
کردن برده ثواب دارد فرمود: این که سه نفر مسلمان را دعوت نموده غذا بدهم تا سیر شوند و آب بدهم تا سیراب 
شوک نود مین از اراد کرد پرههات فا ۷ ورا سوت بش اس 

مکروهات اب آشامیدن 

قله ۲۹۱۲ ژیاد اشامیدان اب» و اشامیدن آن بعد از غذای جرب و در شب به حال ایستاده مکروه استه و نیز 
آشامیدن آب با دست چپ و همچنین نوشیدن از جای شکسته کوزه» و جایی که دسته آن است مکروه می‌باشد. و 
خرب اس از ورن دهان لدد که از ر کیب غاسات دست م اید ا ت ول م لوط سور 
ضرورت پرهیز نماید در حدیث از پیامبر (ص) نقل است که فرمود: ... حرام نمی کنم ولی من نمی‌خورم ... هر کس 
که در معیشت خود جانب اقتصاد را رعایت کند خداوند او را روزی عنایت فرماید. و آنکه زیاده روی کند خداوند 
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۷۰ حجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی 
مسئله ۳٩۳۹-نذر‏ آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را برای خدا بجا آورد» پا کاری را که نکردن 


آن بهتر است برای خدا ترك نماید. 

مسئله ۲۹16- در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند. پس اگر بگوید: چنانچه مریض 
من خوب شود برای خدا بر من است که فلان قدر به فقیر بدهم نذر او صحیح است. و باید «برای خدا» به زبان 
گفته شود و قصد آن در دل کافی نیست. 

مسئله ۲۹7۵ نذر کننده انش کات از باشد. و به اختیار و قصد خود نذر کند. بنابراین نذر کردن کسی که او 
بو کا باه وا ای کو ی ارا که تج وک وهای نروس ا رجات قرع 
داشته باشد. 

مسئله ۲۹1 ادم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند. چنانچه نذر کند نذرهای مربوط به 
مالش صحیح نیست. و همین‌طور نذر کسی که بخاطر ورشکست شدن از طرف حاکم شرع ممنوع التصرف در 
اموالش شده است. 

مسثله ۲۹۹۷- نذر زن در غیر واجبات بدون اجازه شوهرش صحیح نمی باشد هر چند با حق شوهر منافات نداشته 
باشد. 

مسئله ۲۹۸- اگر زن با اجازه شوهر نذر کند شوهرش نمی تواند نذر او را به هم بزند. یا او را از عمل کردن به نذر 
جلوگیری نماید. 

مسئله ۲۹1۹- اگر فرزند با اجازه پدر یا بدون اجازه او نذر کند باید به آن عمل کند. مگر اين‌که پدر نهی کند و به 


نهی او عمل از رجحان بیفتد. 
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مسئله ۲۹۷۰- انسان کاری را می تواند نذر کند که انجام ان برایش ممکن باشد. بنابراین کسی که نمی تواند پیاده 
کربلا برود. اگر نذر کند که پیاده برود. نذر او صحیح نیست. 
مسئله - همانطور که گفته شد متعلق نذر باید رجحان شرعی داشته باشد. پس اگر نذر کند که کار حرام یا 
مکروهی را انجام دهد یا کار واجب یا مستحبی را ترك کند» نذر او صحیح نیست. 
مسئله ۲۹۷۲- اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترك نماید. چنانچه بجا آوردن ان و ترکش از هر جهت 
مساوی باشد نذر او صحیح نیست: و اگر انجام آن از جهنی بهتر باشند و انسان به قصد همان جهت نذر کند مثلا 
نذر کند غذائی را بخورد که برای عبادت قوّت بگیرد نذر او صحیح است. و نیز اگر ترك آن از جهتی بهتر باشد و 
ان رای تیان جت کر کک ووا رك اد عا برای این کل نود مق ست و کد که آو را سا 
نکند نذر او صحیح می‌باشد. 
تاه اک ر کد مار واخ ع یر وکوا که ھکر ون شود تزا ھار ا واد یسا 
یک اد را اطا کی ات اج ار ردو آنجا ار مقر اتا بهواسظه این که شرت 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی سس« 
مسئله ۲۹۷۶- اگر نذر کند عملی را انجام دهد. باید همان طور که نذر کرده بجا آورد. پس اگر نذر کند که روز اول 
ماه صدقه بدهد. یا روزه بگیرد. یا نماز اول ماه بخواند چنانچه قبل از ان روز یا بعد از آن بجا آورد کفایت نمی کند. 
و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد» چنانچه پیش از انکه خوب شود صدقه را بدهد کافی 
مسئله ۳۲۹۷۵-اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکند چنانچه يك روز روزه بگیرد کافی است. 
و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و حصوصیّات آن را معن نکنل اگر يك نماز دو رکعتی بخواند کفایت می‌کند» 
بلکه یك رکعت هم کفایت می‌کند و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معیّن نکند اگر چیزی بدهد که 
بگویند صدقه داده. په نذر عمل کرده است. و اگر نذر گند کاری برای خدا بجا آورده در صورتی که يك نماز 
بخواند يا يك روز روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد» نذر خود را انجام داده است. مگر این که کار خاصی را در نظر 
گرفته باشد و عرف هم آن را بفهمد. 
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مسئله ۲۹۷- اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد. باید همان روز را روزه بگیرد» و بنابر احتیاط واجب در ان 
روز بدون ضرورت مسافرت نکند. ولی چنانچه مسافرت کرد در ان روز روزه نگیرد. و بنابر احتیاط واجب قضای 
آن روز را بگیرد. و همچنین است اگر در آن روز مریض شد يا مصادف با عید فطر یا عید قربان شد یازن حون 
یی رقا د ماو ون تسف کل سوب ف از نو داد 
مسئله ۲۹۷۷- اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند» و از پیش برای خود جزائی معیّن نکرده باشد کار 
حرامی کرده و باید کفاره بدهد. یعنی یك بنده آزاد کند. يا به شصت فقیر طعام دهد. یا دو ماه پیاپی روزه بگیرد. 
مسئله ۲۹۷۸-اگر کسی برای تخلف نذر یا قسم یا عهد خود, مجازات و کثاره‌ای من کند. مثلا بگوید: عهد کردم 
اک با فان ر نے کر تک و کر کن د ومان کا بایدر صووت کیان همان دو رمان را 
بدهکار است. 
مسئله ۲۹۷۹- اگر نذر کید که تا وقت معینی عملی را ترك کید بعد از گذشتن آن وقت. می تواند ان عمل را بجا 
آورد. و اگر پیش از گذشتن وقت از روی فراموشی یا ناچاری انجام دهد. نذر منحل می‌شود و دیگر چیزی بر او 
واجب نیست. ولی اگر در نظر نذر کننده مجموعه اعمال در مدت منظور به عنوان يك عمل واحد حساب نشده 
اک و ر کته این وھ کو ا مس کی نفد ع راما ودا کی 
لازم است که بعدا هم آن عمل را بجا نیاورد» و چنانچه دو باره پیش رسا یفک عا و بدون عذر آن عمل 
را انجام دهد. باید به مقداری که در مسئله ۲۹۶۲ گفته شد کفاره بدهد. و اگرشك دارد که همه اعمال مدت را به 
عنوان عمل واحد در نظر گرفته يا متعدد و مستقل؛ بعدا هم چیزی واجب نیست. 
فتاه ۹۹۸۸ کے ک ندر کرک لے وا کرک کید و وی برای ار مین کرد اسو اک از ووی کک امو کے ا 
ناچاری» یا اشتباه ان عمل را انجام دهد کقاره بر او واجب نیست. ولی چنانچه مقصود نذر کننده این بوده که هر 


۴ و عط(_حمجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی 
اکر از وزی اتان ان زا تسا اور برای هر دفعه که بجا ورد باید کفاره بدهد. و اگر شك دارد که چگونه در نظر 
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مسئله ۲۹۸۱-اگر نذر کند که مقدار معیّنی صدقه بدهد. چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد. باید آن مقدار را از مال او 
صدقه بدهند. 
مسثله ۲۹۸۲-اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد. نمی تواند آن را به فقیر دیگر بدهد. و اگر آن فقیر بمیرده 
a‏ یه کر نی کش که نف ار ساملا ان ا ا ا 
ورثه‌اش بدهد. 
مسثله ۳۹۸۳- اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامانء مغلا به زیارت حضرت ابا عبدالله (ع) مشرّف شود چنانچه 
به زیارت امام دیگر برود کافی نیست. و اگر به واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند. چیزی بر او واجب 
مسئله ۲۹۸۶- کسی که نذر کرده» زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده, لازم نیست انها را بجا اورد. 
مسئله ۲۹۸۵- اگر برای حرم یکی از امامان, یا امامزادگان چیزی نذر کند» باید آن را به مصارف حرم برساند. از قبیل 
تعمیر و فرش و پرده و روشنائی و مخارج خدام حرم برای خدمت در حرم و اگر برای امام (ع) یا امامزاده نذر کند 
و نام حرم را نبرد. می تواند علاوه بر اینها به زوار انها که از روی اخلاص به زیارت آمده‌اند بدهد. و یا در نشر آثار 
آن امام» یا امامزاده, یا مجالس عزاداری آنها؛ و یا هر کار خیر دیگر که نسبتی به آنها دارد مصرف نماید. 
مسئله ۲۹۸۹- گوسفند و یا حیوان دیگری را که برای صدقه» یا برای یکی از امامان نذر کرده‌اند. پشم ان و مقداری 
که چاق می‌شود جزء نذر است» و اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد. پا بچه بیاورد بنابر احتیاط 
واجب باید به مصرف نذر برسانند. 
مسئله ۲۹۸۷- هرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود یا مسافر او بیاید عملی را انجام دهد. چنانچه معلوم شود 
که پیش از نذر کردن مریض خوب شده يا مسافر آمده است» عمل کردن به نذر لازم نیست. 
مسئله ۲۹۸۸- اگر پدر یا مادر نذر کند» که دختر خود را مثلا به سید شوهر دهد نذر آنان اعتبار ندارد. و وقتی که 
دختر به حد بلوغ رسید. اختیار با خود او است. 
مسئله ۲۹۸۹- عهد نیز مثل نذر واجب الاتباع می‌باشد. و هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد 
کار خیری را انجام دهد. بعد از آنکه حاجتش براورده شد باید آن کار را انجام دهد. و نیز اگر بدون آنکه حاجتی 


داشته باشد, عهد کند که عمل خیری را انجام دهد آن عمل بر او واجب می‌شود. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۲۶ 
مسئله ۲۹۹۰- در عهد هم مثل نذر بايد صیغه خوانده شود و اسم خدا هم به زبان جاری شود. و نیز کاری را که عهد 
می کند انجام دهد باید انجام دادن آن بهتر از ترك ان باشد بلکه اگر مباحی باشد که فعل و ترك آن مساوی است؛ 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی سس ِ 
احوط این است که آن را انجام دهد. گرچه ظاهرا واجب نمی‌باشد. 

مسئله ۲۹۹۱-اگر به عهد خود عمل نکند. باید کفاره بدهد یعنی شصت فقیر را سیر کند. یا دو ماه روزه بگیرد یا 
يك بنده ازاد کند. 
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تکوم یم 

مسثله ۲۹۹۴-اگر سوگند بخورد که کاری را انجام دهد یا ترك کند. مثلا قسم بخورد که روزه بگیرد؛ یا دود 
اال کرو اد شید ای کد بایل کان دک یواک یه اراد که با هه فش زاس کم راان را 
بپوشاند» و اگر این‌ها را نتواند بايد سه روز روزه بگیرد. 
مسئله ۲۹۹۳- قسم چند شرط دارد: 
اول: کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد. و اگر می‌خواهد راجع به مال خودش قسم بخورد بايد سفیه 
نباشد. همچنین حاکم شرع او را به خاطر ورشکستگی, از تصرف در مالش منع نکرده باشد. و نیز از روی قصد و 
اختیار قسم بخورد. پس قسم خوردن بچه و دیوانه و سفیه و مست و کسی که مجبورش کرده‌اند. درست نیست؛ و 
همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بدون قصد و اراده قسم بخورد. 
دوم: کاری را که قسم می خورد انجام دهد باید و نباشد» و کاری را که قسم می‌خورد ترك کند باید 
واجب و مستحب نباشد. و اگر شرع مساوی الطرفین و مباح است در صورتی که از جهات دنیوی خلاف قسم 
ارجح نباشد قسم. صحیح و باید عمل شود بلکه اگراز نظر دنیوی هم- علاوه بر شرع - متساوی باشد قسم صحیح. 
و عمل به آن لازم است. ولی اگر از نظر شرعی مساوی» ولی از جهات دنیوی خلاف قسم ارجح باشد صحیح 
نیست و مخالفتش اشکالی ندارد. بنا به آنچه گفته شد ملاك صحت قسم این است که از نظر شرعی خلاف آن» ارجح 
نباشد و بعلاوه از جهات دنیوی نیز خلاف آن» ارجح نباشد وگرنه صحیح نیست و مخالفتش اشکالی ندارد. 
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سوم: به یکی از اسمهای خداوند قسم بخورد.- یا اسم حاص که به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود. مانند «خدا» و 
ااا ر عاص که مدش کا مر ورل و ری جا کته مر شود کف رف کسی از انس زا 
بگوید. ذات مقدس حق در نظر می‌اید. مثل آنکه به خالق و رازق قسم بخورد بلکه اگر به لفظی قسم بخورد که 
بدون قرینه, خدا به نظر نمی‌اید. ولی او قصد خدا را کند. بنابر احتیاط مستحب به آن قسم عمل نماید. 

چهارم: سوگند را به زبان بیاورد» و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست. ولی آدم لال اگر با اشاره 
فسم بخورد صحیح است. 

پنجم: عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد. و اگر موقعی که قسم می‌خورد ممکن باشد. و بعد تا آخر وقتی که 
برای قسم معین کرده عاجز شود. یا برایش به طوری مشقت داشته باشد که قابل تحمل نباشد قسم او از وقتی که 


عاجز شده به هم می‌خورد. 


۴ و سس مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی 
مسئله ۲۹۹۶- اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند. یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید. قسم انان 
صحیح نیست» بلکه اگر بدون اطلاع و استجازه از انان هم قسم بخورند. قسم آنان صحیح نیست. گرچه احوط 
استحبابی عمل به قسم است. مگر اين‌که پدر یا شوهر قسم آنان را بهم بزنند و از عمل به آن نهی کنند» یاعمل 
کردن زن به قسم مزاحم حقوق شوهر باشد. 

مسئله ۲۹۹۵- اگر انسان از روی فراموشی, یا ناچاری به قسم عمل نکند. کفاره بر او واجب نیست؛ و همچنین است 
اک وشن کک شب سا قفا نی آما تسیک داوس امیش یو وه ما امن کی وله وال د الان 
مشغول نماز می‌شوم. ولی به واسطه وسواس مشغول نمی‌شود. اگر وسواس او طوری باشد که او را بی‌اختیار کرده 
نتواند به قسم عمل بکند کفاره ندارد. 

مسئله ۲۹۹۲- احکامی که در بالا گفته شد برای سوگندهایی است که برای تصمیم انجام یا ترك کاری در حال یا 
آینده انجام می‌شود. ولی کسی که برای اثبات یا نفی چیزی به عنوان خبر قسم می‌خورد. اگر حرف او راست باشد 
قسم خوردن او مکروه است. و اگر دروغ باشد حرام» و از گناهان بزرگ می‌باشد. ولی اگر برای این که خودش یا 
مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد قسم دروغ بخورد اشکال ندارد. بلکه گاهی واجب می‌شود ولی اگر 
توجه به توریه دارد و به اسانی می تواند توریه کند. احوط توریه است.- توریه یعنی کلامی را طوری بگوید که به 
نظر حودش خلاف واقع نباشد ولی مخاطب طور دیگری بفهمد که در حقیقت خلاف واقع است- 
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احکام وقف 

مسئله ۲۹۹۷-اگر کسی چیزی را وقف کند. و تحویل موقوف عليه یا متولی دهد. از اختیار او خارج می‌شود. و خود 
او و دیگران نمی توانند آن را ببخشند. يا بفروشند. و کسی هم از آن ملك ارث نمی برد» ولی در بعضی از موارد که 
در مسئله ۲۲۵۳ گفته شد. فروختن آن اشکال ندارد. 
مسئله ۲۹۹۸- لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند. بلکه اگر مثلاً بگوید: خانه حود را وقف کردم وقف 
صحیح است و محتاج به قبول هم نیست» حتی در وقف خاص؛ بلکه صیغه هم لازم نیست. و وقف معاطاتی 
صحیح می باشد» پس اگر به قصد وقف. ملکی را تحویل متولی یا موقوف علیهم بدهد. یا مثلاً فرش یا حصیری را 
به قصد وقف در مسجد بیندازد و روی آن نماز بخوانند وقف صحیح است. 
مسئله ۲۹۹۹- بنابر احتیاط وجوبی در وقف قصد قربت لازم است» حتی در وقف خاص» و اگر قصد قربت نداشته 
باشد احکام وقف جریان ندارد. لیکن برای استفاده کنندگان اشکالی نیست. و حبس خوانده می‌شود. 
مسئله ۳۰۰۰-اگر ملکی را برای وقف معین کند. و پیش از خواندن صیغه وقف با تحویل دادن آن به قصد وقف. 
پشیمان شود یا بمیرد» وقف درست نیست. 
مسئله ۳۰۰۱- کسی که مالی را وقف می‌کند اگر از موقع خواندن صیغه مال را برای هميشه وقف کند وقف صحیح 
است ولی اگر مثلا بگوید: این مال بعد از مردن من وقف باشد. چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده 


محل اشکال است. و نیز اگر 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۳۷ 
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بگوید: تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد یا بگوید: تا ده سال وقف باشد. بعد پنج سال وقف نباشد و دو باره 
وقف باشد. وقف بودنش محل اشکال است و لازم نیست به آن عمل شود گرچه احوط استحبابی این است که بر 
طبق آن عمل کنند. مگر جاهایی که از نظر دیگر احتیاط بر حلاف آن باشد. مثل این که واقف از دنیا رفته و وارث 
صغیر داشته باشد. ولی اگر در صیغه وقف ذکر مدت خاصی نشود لیکن وقف بر چیزی یا کسی بشود که پس از 
مدتی از بین برود وقف صحیح است. 
مک تفر رر خی اش کا ما کت راھ تس رک ھر وه با کے که ای اوو گنه 
پا وکیل» یا ولی او بدهند. ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد این که ان چیز» وقف انان باشد. 
از طرف آنان نگهداری نماید وقف صحیح است. 
مسثله ۳۰۰۳- اگر مسجد را وقف کنند بعد از آنکه واقف به قصد واگذار کردن اجازه دهد که در آن مسجد نماز 
کرام همین که یک تفر در ها رگن و وو د کو تین اس اک اور وا وی 
بدهد. 
ی رف مراد کات رخا وا کی یار ا ا وان ور مان کرد کک کنر 
بنابراین» سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند. چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر 
چیزی را وقف کند صحیح نیست. و همچنین است بدهکاری که از طرف حاکم شرع ممنوع التصرف در مالش شده 
است. 
مسئله ۳۰۰۵-اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده‌اند وقف کند صحیح نیست» ولی وقف برای اشخاصی که 
بعضی از آنان به دنیا آمده و بعضی هنوز بدنیا نیامده‌انده مثل وقف بر اولاد موجود و نسلشان صحیح است. و انان که 
به دنیا نیامده‌اند. بعد از آمدن به دنیا با دیگران شريك می‌شوند. 
ی اک ری وا کو کے و کی مان کم وکا اوقت که که عیاش رام سم ات ها گر 
خود برساند صحیح نیست. بلکه اگر ان را وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند نیز محل 
اشکال است. مگر اين‌که مورد استفاده دیگران هم باشد ولی وقف بر عنوانی که خودش نیز جزء آنان می‌باشد یا بعدا 
بشود صحیح است مثلا وقف بر زوار امام هشتم (ع) که خودش هم از آنها باشد یا اگر کا مالی را بر فقراء وقف 
کند و خودش فقیر شود می تواند از منافع وقف استفاده نماید. 
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طاا گر وق ی کرت که سور اک ای شا کن باید مطابق قرارداد او رفتار نمایند» و اگر 
معيْن نکند. چنانچه بر افراد مخصوصی» مثلا بر اولاد خود وقف کرده باشد راجع به چیزهایی که مربوط به 
مصلحت وقف است» که در نفع بردن طبقات بعد نیز دخالت دارد اختیار با حاکم شرع است» و راجع به چیزهایی 
که مربوط به نفع بردن طبقه موجود است اگر آنان بالغ باشند. اختیار با خود آنان است» و اگر بالغ نباشند» اختیار با 


۴ سس _ و مجموع آثار آیت الله العظمی گرامی 
ولی ایشان است. و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم نیست. و اگر وقف عام (مثل مسجد و مدرسه) باشد 
و واقف متولی معین نکرده باشد اختیار تعبین متولی با حاکم شرع می‌باشد. 

مسئله ۳۰۰۸- اگر ملکی را مثلا بر فقراء یا سادات وقف کند. یا وقف کند که منافع آن به مصرف خیرات برسد در 
ضووتی که یرای آن ماك مرلی مین تکرده باشد اتعپار آن اعات شرع انس 

اک a e‏ زمر وتان کی Eb a‏ ار وی کر این 
اک سا خاک را ان وه رصن ری NSE‏ اس ات 
لاوما ارات کم وی ED bA BLES‏ دای کمک بر از وف شا 
آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرنده در صورتی که طبقه بعد اجازه ندهند اجاره باطل می‌شود و در 
صورتی که مستاجرء مال‌الاجاره تمام مدت را داده باشد. مال الاجاره از زمان مردنشان تا اخر مدت اجاره را از مال 
آنان ھی گيرد. 

مسئله ۳۰۱۰-اگر ملك وقف. خراب شود از وقف بودن بیرون نمی‌رود» مگر در مواردی که از عنوان منظور در 
وقف بیفتد. مثل وقف باغ برای تفریح یا خانه برای سکونت. که در صورت خراب شدن امکان تفریح و سکونت 
نباشد» و در این صورت به ورثه برمی گردد. 

و سکن رها مس اکن ق اک قر اک تفس تراد نار ام 
خبره» سهم وقف را جدا کند. 

له ۱۹ گر ‌ضرای وق شرایی و ر مسر که سای وریا اا رای موم 


وقف شده باشد اگر با تعیین ناظر امینی می‌شود جلوی 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۳۲ 
خیانتهای او را گرفت؛ 3 حاکم شرع ناظر امینی بر او بگمارد. و اگر نمی‌شود در صورت امکان حاکم شرع باید او 
را عزل, و به جای او متولی امینی معین نماید. و در وقف خاص هم باید حاکم شرع با موافقت طبقه موجود. 
برایشان ناظر یا متولی جایگزین» معیّن نماید. 
مسئله ۳۰۱۳- فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند نمی‌شود برای نماز به مسجد ببرند. اگر چه ان مسجد نزديك 
حسینیه باشدء و همچنین است سایر اموال وقف حتی مهر نماز پا قرآن و کتاب دعا 
مسئله ۳۰۱۶-اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند. چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد. و احتمال 
هم نمی‌رود که تا مد تی به تعمیر احتیاج پیدا کند. در صورتی که غیر از تعمیر احتیاج دیگری هم نداشته باشد و 
عایداتش در معرض تلف و نگهداری آن لغو و بیهوده باشد. می توانند عایدات ان ملك را به مصرف مسجدی که 
به تعمیر احتیاج دارد برسانند. 
مسئله ۳۰۱۵-اگر ملکی را وقف کند که عایدی ان خرح تعمیر مسجد و امام جماعت و مون و خدمه مسجد شود 
در صورتی که بدانند که برای هر يك چه مقدار معین کرده باید همانطور مصرف کنند. و اگر بقین نداشته باشند» 


ولی فهمیده شود که در نظر واقف تعمیر مسجد در رتبه اول بوده است باید اول مسجد را تعمیر کنند» و اگر چیزی 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۳ 
کی ملس نابات وس و هد کی سا کی ر وروی مات وکات عل جود جر ان ات 
که این افراد در تقسیم» با یکدیگر صلح کنند. و اگر بین اینها هم از وقف نامه تر تیب در عایدی فهمیده شود باید 
رعایت شود. 

مسثله ۳۰۱۳-ممکن است چیزی را ملك موسسه‌ای نمود» بدون این که عنوان وقف داشته باشد. همانطور که 
شخص مالك می‌شود عنوان موّسسه یا بنیاد و مانند اینها هم مالك می‌شوند. و احکام اینگونه ملکیتها تابع مقررات 
خاص و معینی است که موّسسین قرار میدهند. شخصیتهای حقوقی از جهت ملکیّت و حصوصیات قراردادی 
همچون شخصیتهای حقیقی می باشند. 
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احکام وصیت 

مسئله ۳۰۱۷- وصیّت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهایی را انجام دهندء که اصطلاحا آن 
را وصیت عهدیه می‌گویند مانند وصیت برای مراسم کفن و دفن و مراسم ختم و همین‌طور انجام نماز و روزه و 
مادید ان یا بگزید بعد از مر کش چیوی ازسال او ملک کسی باشد که اصطلاعا وصبت تملیکبه فأمیده ی کرد با 
برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با اوست قیم و سرپرست معین کند که وصیت جعلیه می باشد.» 
مسئله ۳۰۱۸- در وصیت لازم نیست با لفظ باشد بلکه نوشته و حتی اشاره هم کفایت می کند اشاره‌ای که مقصودش 
e Eb‏ که عرص ساسا یی او EE‏ تایه مس وی اقا زمر 
صورتی صحیح است که از گفتن و نوشتن عاجز باشد و در ازدواج و طلاق بنابر احتیاط واجب باید صیغه لفظی 
باشد. 
مسئله ۳۰۱۹- کسی که وصیت می کند باید عاقل و بالغ باشد ولی بچه ده ساله‌ای که خوب و بد را تمیز می‌دهد اگر 
برای خویشان خود یا انجام خیرات وصیت کند به مقدار ثلث مالش صحیح می‌باشد. و همچنین وصیت کننده باید 
از روی اختیار وصیت کند نه اکراه و اجبار چنانکه صحّت وصیت سفیه نیز محل اشکال است گرچه اگر از طرف 
حاکم شرع محجور نشده باشد و سفاهتش هم متصل بدوران قبل از بلوغش نباشد. اظهر صحت وصیت او 
۳ 
فیط ۳۸ کی کک زو کتی سار فی ای به عبر رو ہا سی کرو با ردو از چان نله رت 
کرده است که به واسطه آن یقین پا گمان به مردن او پیدا می‌شود اگر بعد از این عمل وصیّت کند که مقداری از 
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اگر قبل از این عمل وصیّت کرده باشد صحیح است. بلکه وصیّت غیر مالی او نیز نفوذ ندارد. ولی بهر حال اگر 


یل ۲ ۱۶۲ کر اسان وت کد که ضرع به کی تفت دز رر ان کی آ ن ر وا مالك ام شید که آن وا 


0۸ مھ وغه آثار ایت الله العظمی گرامی 

قبلا- پس از وضیت انسان- رد نکرده باشد. 

مسثله ۳۰۲۴۲- وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید باید فورا امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند: پا به 
صاحبان آنها اطلاع دهد که تحویل بگیرند. و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد. و 
اگر خودش نمی تواند بدهد. یا موقع دادن بدهی او نرسیده باید وصیت کند و بر وصیّت شاهد بگیرد ولی اگر 
بدهی او معلوم باشد. و اطمینان دارد که ورثه می‌پردازند. وصیت کردن لازم نیست. 

مسئله ۳۰۲۳- کسی که نشانه‌های مرگ را در ود می‌بیند» اگر مس و زکات و مظالم بدهکار است: باید قزرا 
بدهد و اگر نمی تواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال می‌دهد کسی انها را اداء نمایدء باید وصیت کند. 
و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد. 

مسئله ۳۰۲۶- کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند. اگر نماز و روزه قضاء دار باید وصیّت کند که از ثلث 
مال حودش برای انها اجیر بگیرند» بلکه اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون انکه چیزی بگیرد انها 
را انجام می‌دهد. باز هم واجب است وصیت نماید. و اگر قضای نماز و روزه او به تفصیلی که در مسئله قضای نماز 
و روزه پدر گفته شد. بر پسر بزرگتر واجب باشد. بایدبه او اطلاع دهد یا وصیت کند که برای او بجا آورند. 

فیطل ۳۱۵۹۵ کش که کا ھان فر کا فر کو د می تاکز هی شین کے ارد با در جات مان کرفه ات که 
ورثه نمی‌دانند. چنانچه به واسطه ندانستن ور ثه احتمال بدهد که حقّشان از بین برود؛ باید به آنان اطلاع دهد و 
لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند. ولی در صورتی که بدون قیم مالشان از بین 
می‌رود. یا خودشان ضایع می‌شوند. باید برای آنان قیْم امینی معیْن نماید. 

مسئله ۳۰۲- وصی باید عاقل و مورد اطمینان باشد. و اگر وصیّت کننده مسلمان باشد وصی هم باید مسلمان 


باشد» هر چند عمل به وصیّت موجب استیلاء بر ورثه نباشد 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۳۵ 

مگر در صورتی که دسترسی به مسلمان نباشد و اگر وصیت کننده کافر است وصی لازم نیست مسلمان باشد. و 
همچنین بنابر احتیاط واجب وصی باید بالغ باشد» ولی جایز است وصیت کننده صغیر و کبیر را باهم وصی خود 
قرار دهد که در این صورت کبیر به تنهایی عمل به وصیت می کند تا صغیر کبیر شود پس از آن با هم به وصیّت 
عوقو ا 

مسئله ۳۰۲۷- اگر کسی چند وصی برای خود معین کند. چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت 
عمل کنند لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند. و اگر اجازه نداده باشد. چه گفته باشد که همه با 
هم به وصیت عمل کننده يا نگفته باشد باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند. و اگر حاضر نشوند که با 
تک کر به وفك ها کلم ور قق ت | صارف داه اش دو رو تی که تا عبر ومیل دادن 
علت شود که عمل به وصیّت معطل بماند. حاکم شرع نها را مجبور می کند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را 
تشخیص دهد. و اگر اطاعت نکنند» به جای آنان دیگران را معین می‌نماید. و اگر یکی از آنان قبول نکرد يك نفر 


دیگر را به جای او تعیین می‌نماید. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی سپ« 
مسثله ۳۰۲۸-اگر انسان از وصیّت خود برگردد؛ مثلا بگوید ثلث مالش را به کسی بدهند بعد بگوید به او ندهند 
وصیّت باطل می‌شود. و اگر وصیّت خود را تغیبر دهد مثل انکه قیمی برای بچه‌های خود معین کند بعد دیگری را 
به جای او قیم نماید. وصیت اولّش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم او عمل نمایند. 

مسئله ۳۰۲۹-اگر کاری کند که معلوم شود از وصیّت خود برگشته» مثلا خانه‌ای را که وصیّت کرده به کسی بدهند 
بفروشد. یا دیگری را برای فروش آن وکیل نماید» وصیّت باطل می‌شود. 

مسئله ۳۰۳۰-اگر وصیت کند چیز معینی را به کسی بدهند» بعد وصیّت کند که نصف همان را به دیگری بدهند. 
باید آن چیز را دو قسمت کنند و به هر کدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند. 

د ۳۳۷ کر کسی کر م کی که یه ان مرف می یرک انش از الین را به کی خا و وت کار که رها 
از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند. آنچه را که در حال زندگی بخشیده از اصل مال است و احتیاج به اذن 


ورثه ندارد» و چیزی را که وصیّت کرده اگر زیاد تر از ثلث باشد زیادی آن محتاج به اذن ورثه است. 
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مسئله ۳۰۳۲-اگر وصیت کند که ثلث مال او را نفروشند و فقط منافع و عایدی آن را به مصرفی برسانند» باید 
مطابق گفته او عمل نمایند. 
هاگ کے وک کی که نگ ملک ر پال کا یس شش و راما او به میرف م 
برسد و بعد از بیست سال اصل آن بین ورثه او تقسیم شود. اصل ملك پس از بیست سال بابك بین وره حین 
الموت او تقسیم شود و هر کدام از انان در این بین مرده‌اند سهم انان به وار ثشان می‌رسد. 
مسئله ۳۰۳۶-اگر در مرضی که به ان مرض می‌میرد. بگوید مقداری به کسی بدهکار است. چنانچه متهم باشد که 
برای ضرر زدن به ورثه گفته است باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند. و اگر متهم نباشد و کسی هم 
منکر گفته او نشود. باید از اصل مالش بدهند. 
مسئله ۳۰۳۵- کسی را که وصیت می‌کنند چیزی به او بدهند بنابر مشهور بايد وجود داشته باشد. پس اگر وصیّت 
کنند به بچه‌ای که ممکن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند باطل است. ولی اگر وصیّت کنند به بچه‌ای که در 
شکم مادر است چیزی بدهند. اگر چه هنوز روح نداشته باشد. وصیت صحیح است. پس اگر زنده به دنیا امد باید 
آنچه را که وصیّت شده به او بدهند و بهتر آن است که ولی او هم برای او قبول نماید. و اگر مرده به دنیا آمد. وصیّت 
باطل می‌شود و آنچه را که برای او وصیّت شده ورثه ميان خودشان قسمت می کنند. 
مسئله ۳۰۳۹- اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده چنانچه به اطلاع وصیت کننده پرساند که برای انجام وصیّت 
او حاضر نیست. لازم نیست بعد از مردن او به وصیّت عمل کند. ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی 
کرو ای و ان ناهد کرای عم کرد ت وس حار تی ر رر کی کات ربا 
نداشته باشد» باید وصیت او را انجام دهد. و نیز اگر وصی پیش از مرگ» موقعی بفهمد که مریض به واسطه شدت 
مرض نتواند به دیگری وصیت کند» باید وصیت را قبول نماید. 


مسئله ۳۰۳۷- اگر کسی که وصیت کرده بمیرد» وصی نمی تواند دیگری را برای انجام کارهای میت معین کند و خود 


۲۰ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
از کار کناره‌گیری نماید» ولی اگر بداند مقصود میت این نبوده که شخصا آن کار را انجام دهد بلکه مقصودش فقط 
انجام کار بوده» هر چند بطور غیر مباشرت می تواند دیگری را از طرف خود مامور نماید. 

مسئله ۳۰۳۸- اگر کسی دو نفر را وصی کند که با هم به شرکت عمل کنند. چنانچه یکی از آن دو بمیرد. یا دیوانه» یا 


کافر شود. حاکم شرع یك نفر دیگر را به جای او معیّن 
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می کند» و اگر هر دو بمیرند» یا دیوانه» پا کافر شوند حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‌کند. 
مسئله ۳۰۳۹- اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میت را انجام دهد و نتواند هم برای خود كمك بگیرد حاکم شرع 
برای كمك او یك نفر دیگر را معین می‌کند. 
مسئله ۳۰۶۰- اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود. چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدی 
امین مت موف مها مت میت رده ایت که فان رار چ اش فان تیر هه ی ار سال راه ی میگ 
برده و در راه از بین رفته و یا به فقرای شهر دیگر داده ضامن است. و اگر کو تاهی نکرده و تعدی هم ننموده ضامن 
مسئله ۳۰۶۱-هرگاه انسان کسی را وصی کند و بگوید اگر آن کس بمیرد فلانی وصی باشد. بعد از آنکه وصی اوّل 
مرد. وصی دوم باید کارهای میت را انجام دهد. 
مسئله ۳۰6۲- حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مثل خمس و زکات و مظالم اداء کردن 
آنها واجب می‌باشد. باید از اصل مال میت بدهند. اگر چه میّت برای آنها وصیّت نکرده باشد ولی اگر وصیّت کرده 
آنها را از ثلث مال بدهند لازم نیست از اصل مال بدهند. مگر این که ثلث مال کافی نباشد که در این صورت کمبود 
آن را از اصل مال می‌دهند. ولی در واجبات بدنی از قبیل نماز و روزه بطوری که سابقا گفته شد بر پسر بزرگ 
واجب است و اگر انجام نداد معصیت کرده است ولی در اصل مال نیست بلکه از ثلث مال می‌باشد اگر وصیت 
کرده باشد. 
مسئله ۳۰۶۳- اگر مال میت از بدهی‌ها و حج واجب و حقوقی که مثل حمس و زکات و مظالم بر او واجب است 
زیاد بياید. چنانچه وصیت کرده باشد که ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند. بايد به وصیت او عمل کنند 
و اگر وصیت نکرده باشد هر چه می ماند مال ور ثه است. 
مسئله ٤٤۳۰-اگر‏ مصرفی را که میت برای وصیت- در غیر واجبات اصلی که در بالا گفته شد- معین کرده. از ثلث 
مال او بیشتر باشد. وصیت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه, وصیّت را اجازه بدهند و تنها 
راضی بودن انان کافی نیست. و اگر مد تی بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحیح است. و اگر برخی اجازه دهند و 
برخحی نه» فقط در سهم اجازه دهندگان صحیح و نافذ می‌باشد. 
مسئله ۳۰۶۵-اگر مصرفی را که میت معین کرده» از ثلث مال او بیشتر باشد. و پیش 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۳ 
از مردن او ورثه اجازه بدهند که وصیت او عملی شود بعد از مردن او نمی توانند از اجازه خود برگردند. 

مسئله 2۳۰۶۷ اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام 
دهند چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها را از ثلث بدهند. باید بدهی او را از اصل مال بدهند و نماز و روزه و 
مستحبات را اگر ثلث مال کافی بود یا ورثه اجازه دادند انجام دهند و گرنه به مقدار ممکن عمل کنند و در این 
صورت ترتیب را بر حسب تر تیب در وصیت مراعات کنند. 

مسئله ۳۰۶۷- اگر کسی بگوید که میت وصیت کرده فلان مبلغ به من بدهند. چنانچه از گفته او اطمینان حاصل شود 
یا دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند. یا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصدیق نماید. يا يك مرد و دو 
زن عادل. یا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند. باید مقداری را که می‌گوید به او بدهند. و اگر يك زن عادل 
شهادت دهد بايد يك چهارم چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند. و اگر دو زن عادل شهادت دهند. نصف ان راء 
و اگر سه زن عادل شهادت دهند. باید سه چهارم آن را به او بدهند. و نیز اگر دو مرد کافر ذمّی که در دين خود عادل 
باشند گفته او را تصدیق کنند. در صورتی که میت ناچار بوده است که وصیت کند و مرد و زن عادل مسلمانی در 
موقع وصیت نبوده» باید چیزی را که مطالبه می کند به او بدهند. 

مسئله ۳۰6۸- اگر کسی بگوید: من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانم. یا میّت مرا قیم بچه‌های خود قرار 
داده در صورتی باید حرف او را قبول کرد که از گفته او اطمینان حاصل شود يادو مرد عادل گفته او را تصدیق 
نمایند. 

مسئله اک وصیت کند چیزی به کسی بدهند و آن کس پیش از آنکه قبول کند پا رد نماید بمیرد تاوقتی 
وراو زفت را ردک ا اد آن جر را یرل تایح ول این در رر تی اس که وریت کد از 
وصیت خود برنگردد وگرنه حقی به آن چیز ندارند. 

مسئله ۳۰۵۰- حقوقی را که به خانواده افراد بازنشسته می‌دهند انچه از حقوق زمان خدمتشان پس انداز شده جزء 
ترکه میت است و پس از اداء دين و وصیّت به همه ورثه می‌رسد و آنچه را که از طرف خود اداره بطور اضافه به 


همسر و غیره می‌دهند تابع مقررات است و به هر کس بدهند مال اوست. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۳۹ 
احکام ارث 

مسئله ۳۰۵۱- کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند سه دسته هستند: 
دسته اوّل: پدر و مادر و اولاد میّت می‌باشند و با نبودن اولاد» اولاد اولاد. هر چه پائین روند هر کدام انان که به میت 
نزدیکتر است ارث می برد» و تا يك نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی برند. 
دسته دوم: جد یعنی پدر بزرگ و جده» یعنی مادر بزرگ هر چه بالا روند. پدری باشند یا مادری» و خواهر و براد 
و با نبودن برادر و خواهر, اولاد ایشان هر کدام آنان که به میّت نزدیکتر است ارث می‌برد. و تا يك نفر از این دسته 
هست دسته سوم ارث نمی برند. 


دسته سوم: عمو و عمّه. و دایی و خاله هر چه بالا روند. و اولاد انان هر چه پائین روند و تا يك نفر از عموهاو 


۲..__س__ سس مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی 
عمّه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های میت زنده‌اند. اولاد آنان ارث نمی برند. ولی فقط در این مورد که اگر میت عموی پدری 
می‌رسد و عموی پدری ارث نمی برد. 

مسئله ۳۰۵۲-اگر عمو و عمه و دائی و خاله خود میت و اولاد نان و اولاد اولاد آنان نباشند» عمو و عمّه و دائی و 
خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند. و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می برند» و اگر اینها هم نباشند عمو و عمه و 
دائی و خاله جد و جده میت و اگر اینها نباشند» اولادشان ارث می بر ند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۴۰ 
ارث دسته اول 

له 3۳۶۵8 آگر رارت میت فقط یک کی از دسته اول باشده‌سلا بو ا هادر با پاک پشر با بات دشر ما همه 
مال میت به او می‌رسد. و اگر چند پسر یا چند دختر باشند. همه مال بطور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر 
يك پسر و يك دختر باشد مال را سه قسمت می‌کنند: دو قسمت را پسر. و يك قسمت را دختر می‌برد. و اگر چند 
پسر و چند دختر باشند. مال را طوری قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. 
مسئله ۳۰۵۵ اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند. مال سه قسمت می‌شود: دو قسمت آن را بدن و يك قسمت 
را مادر می برد» ولی اگر میّت دو برادر» يا چهار خواهر یا يك برادر و دو خواهر داشته باشد که همه انان زنده و 
مسلمان و آزاد و پدری باشند. یعنی پدر انان با پدر میت یکی باشد, خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد يا نه 
اگر چه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی برند. اما به واسطه بودن اینها مادر شش يك مال را می‌برد و بقیه را به 
بر ۱ 
مسئله ۳۰۵7- اگر وارث میت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد. چنانچه میت دو برادر یا چهار خواهر يا یك برادر 
و دو خواهر پدری نداشته باشد. مال را پنج قسمت می کنند: پدر و ماد هر کدام يك قسمت» و دختر سه قسمت ان 
را می برد» و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا يك برادر و دو خواهر پدری داشته باشد بنابر مشهور مال را شش 
قسمت می کنند: پدر و ماد هر کدام يك قسمت. و دختر سه قسمت می‌برد. و يك قسمت باقیمانده را چهار 
متا کک ی بو وه تب وا اک ا سال‌فت ۱ ۲۶ قسست تفن ۱۵ 
قسمت آن را به دختر: و ۵ قسمت آن را به پد و ۶ قسمت آن را به مادر می‌دهند» ولی احوط این است که در این 
صورت نیز با تحصیل رضایت پدر و دختر مثل صورت اول مال را پنج قسمت کنند: سه قسمت را به دختر بدهند 
و به هر يك از پدر و مادر يك قسمت بدهند. 
مسئله ۳۰۵۷- اگر وارث میت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد. مال را شش قسمت می‌کنند: پدر و مادر هر کدام 
يك قسمت» و پسر چهار قسمت آن را می‌برد. و اگر چند پسر یا چند دختر باشند. آن چهار قسمت را به طور 
مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند. و اگر پسر و دختر باشند. ان چهار قسمت را طوری تقسیم می‌کنند که هر 


پسری دو برابر دختر ببرد. 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی ۳ 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۲۱ 
مسثله ۳۰۵۸- اگر وارث میت فقط پدر و يك پسر یا مادر و يك پسر باشد مال را شش قسمت می‌کنند: يك قسمت 
آن را پدر یا ماد و پنج قسمت را پسر می برد. 
مسئله ۳۰۵۹-اگر وارث میت فقط پدر پا ماد با پسر و دختر باشد» مال را شش قسمت می‌کنند: بك قسمت آن را 
پدر» یا مادر می برد» و بقیه را طوری قسمت می کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. 
مسئله ۳۰7۰-اگر وارث میّت فقط پدر و يك دختر یا مادر و يك دختر باشد. مال را چهار قسمت می کنند: يك 
قسمت آن را پدر یا مادن و بقیه را دختر می برد. 
مسئله ۳۰۳۱- اگر وارث میت فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد. مال را پنج قسمت می‌کنند: يك 
قسمت را پدر پا مادر می برد و چهار قسمت را دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند. 
مسثله ۳۰۳- اگر میت اولاد نداشته باشد نوه پسری او اگر چه دختر باشد. سهم پسر میت را می برد» و نوه دختری 
او اگر چه پسر باشد سهم دختر میت را می‌برد؛ مثلا اگر میت يك پسر از در نود و باك دختر از پسرش داشته 
باشد. مال را سه قسمت می کنند: يك قسمت را به پسر دختر» و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند. 

ارث دسته دوم 

مسئله 2۳۰۷۳ دسته دوم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می‌برند جد یعنی پدربزرگ و جده یعنی مادر 
بزرگ» و برادر و خواهر میت هستند» و اگر برادر و خواهر نداشته باشد اولادشان ارث می برند. 
مسئله ۳۰۶-اگر وارث میّت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد همه مال به او می‌رسد. و اگر چند برادر پدر و 
مادری یا چند خواهر پدر و مادری باشند مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر پدر و 
مادری با هم باشند. هر برادری دو برابر خواهر می برد مغلا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادری دارد. مال را 
پیج قسمت می‌کنند: هر يك از برادرها دو قسمت. و خواهر يك قسمت آن می برد. 
مسئله ۳۰۵-اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد» برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جدا است ارث 


نمی برد» و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد چنانچه فقط 


رساله رش المصائل: ص 2۳۲ 
يك خواهر یا يك برادر پدری داشته باشد همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشده 
مال به طور مساوی بین انان قسمت می‌شود. و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد. هر برادری دو برابر 
کر اهر امین برد 
مسئله ۳۰3۲ اگر وارث میت فقط يك خواهر یا يك برادر مادری باشد که از پدر با میت جدا است. همه مال به او 
می‌رسد. و اگر چند برادر مادری» یا چند خواهر مادری. یا چند برادر و خواهر مادری باشند. مال به طور مساوی 
بين آنان قسنت می شود. 


مسئله ۳۰7۷- اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری» و برادر و خواهر پدری و يك برادر یا يك خواهر مادری داشته 


...سس حجموع آثار یت الله العظمی گرامی 

اھ ادرو و اهر نار آرت تی تلع مان را ی قمت می کته نلک سمت را جه مراذر با واه 
مادری» و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می برد. 

مسئله ۳۰0۸ اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد» 
برادر و خواهر بدری ارث نمی برد و مال را سه قسمت می‌کنند: يك قسمت را برادر و خواهر مادری به طور 
مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند. و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند. و هر برادری دو برابر 
واه ی وه 

مسئله ۳۰۹- اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و يك برادر مادری يا يك خواهر مادری باشند. مال را 
شش قسمت می‌کنند: يك قسمت آن را برادر یا خواهر مادری می برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و 
هر برادری دو برابر خواهر می‌برد. 

مسئله ۳۰۷۰-اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر مادری باشند. مال را سه قسمت 
می‌کنند: يك قسمت ان را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند» و بقیه را به برادر و 
واه پادرى می دهده و هر برادزی دی برا بر کو فر فی برد 

مسئله ۳۰۷۱-اگر وارث میّت فقط برادر و خواهر و زن او باشند» زن ارث خود را به تفصیلی که در ارث زن و 
شوهر گفته می‌شود می برد» و خواهر و برادر به طوری که در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را می‌برند. و نیز اگر 
زنی بمیرد و وارت او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد. شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر به طوری 


که در مسائل پیش گفته شد ارث خود را می‌برند. ولی ارث بردن زن یا شوهر از سهم برادر و خواهر 


رساله توضیح المسائل, ص ۵۳۳ 
مادری چیزی نمی کاهد و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می‌شود مغلا اگر وارث میّت. شوهر و 
برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد. نصف مال به شوهر می‌رسد و يك قسمت از سه 
قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه می‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادری است. پس 
اگر همه مال او شش تومان باشد. سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و حواهر مادری و يك تومان به برادر و 
خواهر پدر و مادری می‌رسد. 
مسئله ۳۰۷۲-اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد. سهم ارث آنان را به اولادشان می‌دهند. و سهم برادر زاده و 
خواهر زاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و از سهمی که به برادر زاده و خواهر زاده پدری یا پدر 
و مادری فی رسد هر پسری دو برا بر دعس می بره 
مسثله ۳۰۷۳- اگر خواهر و برادر متعدد بوده‌اند» اول مال بین انان تقسیم می‌گردد و بعد ارث هر کدام بین اولادشان 
تقسیم می‌شود؛ پس اگر میت سلا چهار خواهر و يك برادر پدر و مادری داشته است و همه آنان مرده‌اند و از همه 
آنان اولاد باقی است» مال شش قسمت می‌شود و به هر خواهر يك قسمت و به برادر دو قسمت می‌دهند و بعد سهم 
هر کدام بین اولادشان تقسیم می‌شود. 
مسئله ۳۰۷۶- اگر وارث میت فقط يك جد يا يك جده است. چه پدری باشد یا مادری. همه مال به او می‌رسد و با 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی _۳۸ 
بودن جد میت پدر جد او ارث نمی‌برد. 

مسئله ۳۰۷۵-اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشند» مال سه قسمت می‌شود» دو قسمت را سل و يك 
قسمت را جده می برد» و اگر جد و جده مادری باشد. مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند. 

مسئله ٦۳۰۷-اگر‏ وارث میت فقط يك جد یا جده پدری و يك جد یا جده مادری باشند مال سه قسمت می شود: دو 
قسمت را جد یا جده پدری» و يك قسمت را جد یا جده مادری می برد. 

مسئله ۳۰۷۷-اگر وارث مت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشند مال سه قسمت می‌شود: يك قسمت آن 
را جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند» و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می‌دهند 


و جد دو برابر جده می برد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۴۴ 
مسثله ۳۰۷۸- اگر وارث میت فقط زن او و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد زن ارث خود را به 
تفصیلی که در ارث زن و شوهر گفته می‌شود می‌برد. و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری 
می‌دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به جد و جده پدری می‌دهند. و جد دو برابر جده 
می‌برد. و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد. شوهر نصف مال را می‌برد و جد و جده به دستوری که در 
مسائل گذشته گفته شد. ارث خود را می برند. 
مسئله ۳۰۷۹- اگر وارث میت جد یا جده يا هر دو با برادر یا خواهر یا هر دو يا برادرزاده یا خواهرزاده پا هر دو 
باشد در همه این صورتها جد حکم يك برادر و جده حکم يك خواهر را دارد» ولی مانع از ارث برادر زاده و خواهر 
زاده نمی‌شوند. 

ارث دسته سوم 

مسئله ۳۰۸۰- دسته سوم عمو و عمّه و دائی و خاله و اولاد انان است که اگر از طبقه اوّل و دوم کسی نباشد اینها 
ارث می برند. 
مسئله ۳۰۸۱-اگر وارث میت فقط يك عمو یا يك عمه است. چه پدر و مادری باشد. یعنی با پدر میّت از يك پدر 
و مادر باشد» یا پدری باشد یا مادری, همه مال به او می‌رسد. و اگر چند عمو یا چند عمّه باشند و همه پدر و 
مادری, یا همه پدری باشند. مال به طور مساوی بین انان قسمت می‌شود و اگر عمو و عمّه هر دو باشند و همه پدر 
و مادری. یا همه پدری باشند. عمو دو برآ عمه می برد" مثلا اکر وارت میت دو عمو و یک عمه باشد. مال را پنج 
قسمت می کنند: يك قسمت را به عمه می‌دهند» و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت 
می کنند. 
مسئله ۳۰۸۲-اگر وارث میت فقط چند عموی مادری یا چند عمّه مادری باشد مال به طور مساوی بین آنان قسمت 
می‌شود. اگر عمو و عمه- با هم- مادری داشته باشد باز هم به احتمال قوی همان حکم را دارد که بطور مساوی 
تقسیم می‌شود لیکن بنا بر احتیاط واجب باید با هم صلح کنند. 
مسئله ۳۰۸۳- اگر وارث میت چند عمو و عمه باشند و بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند 


۶ حجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی 
عمو و عمه پدری ارث نمی برند. اگر يك عمو يا يك عمه 
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مادری است. مال را شش قسمت می‌کنند: يك قسمت را به عمو یا عمه مادری» و بقیه را به عمو و عمه پدر و 
مادری می‌دهند. و عموی پدر و مادری دو برابر عمه پدر و مادری می برد» و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد. 
مال را سه قسمت می‌کنند: دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری می‌دهند. و عمو دو برابر عمه می‌برد. و يك 
قسمت را به عمو و عمه مادری می‌دهند. و به احتمال قوی بطور مساوی بینشان تقسیم می‌شود لیکن احتیاط واجب 
آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند. 
مسئله ۳۰۸۶- اگر وارث میت فقط يك دائی يا يك خاله باشد. همه مال به او می‌رسد. و اگر هم دایی و هم خاله 
باشد و همه پدر و مادری» یا پدری» یا مادری باشند» در مادری مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و در 
پدر و مادری و پدری نیز همین طور لیکن احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند. 
مسئله ۳۰۸۵-اگر وارث میّت فقط یك دائی» یا يك خاله مادری» و دائی و خاله پدر و مادری, و دائی و خاله پدری 
باشند» دائی و خاله پدری ارث نمی‌برد» و مال را شش قسمت می کنند: يك قسمت را به دائی یا خاله مادری» و بقیه 
را به دائی و خاله پدر و مادری می‌دهند. و به احتمال قوی بطور مساوی بینشان تقسیم می‌شود لیکن احتیاط واجب 
آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند. 
مسئله ۳۰۸- اگر وارث میت دائی و خاله پدری» و دائی و خاله مادری و دائی و خاله پدر و مادری باشند. دائی و 
تقاله پذرخ ارت نمی برف و باد مال را سه قسمت کته نك قسمت ان رادا و خاله مافوی به ور هاوق سیم 
خودشان قسمت نمایند. و بقیّه را به دائی و خاله پدر و مادری بدهند که انها نیز بطور مساوی تقسیم کنند لیکن 
احتیاط واجب آن است که در تقسیم با یکدیگر صلح کنند. 
مسئله ۳۰۸۷- اگر وارث میت يك دائی یا يك خاله» و يك عمو با يك عمه باشد مال راسه قسمت می‌کنند: يك 
قسمت را دائی پا خاله» و بقیه را عمو یا عمّه می برد 
مسئله ۳۰۸۸- اگر وارث میت یك دائی یا يك خاله» و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و عمه پدر و مادری یا پدری 
باشند» مال را سه قسمت می‌کنند: يك قسمت را دائی پا خاله می برف و از بقیه دو قسمت به عمو و يك قسمت به 
عمّه می‌دهند. بنابراین اگر مال را نه قسمت کند» سه قسمت را به دائی یا خاله» و چهار قسمت را به عمو و دو 


قسمت را به عمه می‌دهند. 
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مسئله ۳۰۸۹-اگر وارث میت يك دائی يا يك خاله» و يك عمو يا يك عمه مادری» و عمو و عمه پدر و مادری یا 
پدری باشند» مال را سه قسمت می کند: يك قسمت آن را به داش با خاله می‌دهند» و دو قسمت باقیمانده را شش 
قسمت می کن يك قسمت را به عمو پا عمّه مادری» و بقیه را به عمو وغمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند. و 
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یا عمه مادری؛ و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‌دهند و عمو دوبرابر عمه می‌برد. 
مسئله ۰-اگر وارث میت یك دائی يا يك خاله» و عمو و عمه مادری. و عمو و عمه پدر و مادری پا پدری 
باشند» مال را سه قسمت می کنند: يك قسمت را دائی یا خاله می برد» و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می کنند: يك 
سهم آن را به عمو و عمّه مادری می‌دهند که بنا بر احتیاط واجب با هم مصالحه می‌کنند. گرچه احتمال تساوی در 
قسمت. زیاد است. و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر و مادری يا پدری قسمت می‌نمایند» و عمو دو برابر عمه 
چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری» یا پدری می‌باشد. 

مسئله ۳۰۹۱-اگر وارث میت چند دائی و چند خاله باشند که همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و 
عمّه هم داشته باشد. مال سه سهم می‌شود: دو سهم آن را عمو و عمّه و يك سهم آن را دایی‌ها و خاله‌ها به نحوی که 
مسئله ۳۰۹۲- اگر وارث میت دائی یا خاله مادری» و چند دائی و خاله پدر و مادری یا پدری» و عمو و عمّه باشد. 
مال سه سهم می‌شود: دو سهم آن را به دستوری که سابقا گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند آن 
وقت اگر میت يك دائی يا يك خاله مادری دارد. يك سهم دیگر آن را شش قسمت می‌کنند: يك قسمت را به دائی یا 
خاله مادری می‌دهند. و بقیّه را به دائی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند چنانکه گذشت بنا بر احتیاط باید در 
تقسیم آن با هم صلح کنند. و اگر چند دائی مادری یا چند خاله مادری یا هم دائی مادری و هم خاله مادری دارد آن 
يك سهم را سه قسمت می‌کنند. يك قسمت را دائی‌ها و خاله‌های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت 
می کنند» و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند چنانکه گذشت بنا بر احتیاط واجب. در تقسیم آن 


و نت ات 
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مسئله ۳٩۳۰-اگر‏ میت عمو و عمّه و دائی و خاله نداشته باشد و فرزندان آنها موجود باشند. مقداری که به عمو و 
عمه می‌رسد. به اولاد آنان» و مقداری که به دائی و خاله می‌رسد به اولاد آنان داده می‌شود. 

مسئله ۳۰۹۶-اگر وارث میت عمو و عمه و دائی و خاله پدر» و عمو و عمه و دائی و خاله مادر او باشند و همه اينها 
پدر و مادری فقط یا پدری فقط یا مادری فقط باشند مال سه سهم می‌شود: يك سهم ان مال عمو و عمه و دائی و 
خاله مادر میت است. چنانکه گذشت که بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم صلح کنند. و اگر دائی و خاله مادری فقط 
باشند با هم مساویند. و دو سهم دیگر ان را سه قسمت می کنند: يك قسمت را دائی و خاله پدر میّت بین خودشان 
قسمت می‌نمایند. و چنانکه گذشت بنا بر احتیاط در پدر و مادری یا پدری با هم صلح کنند ولی در مادری با 
یکدیگر مساویند. و دو قسمت دیگر ان را به عمو و عمه پدر میّت میدهند و عمو دو برابر عمّه می‌برد مگر در 
مادری که بنا بر احتیاط با هم صلح کنند. و اگر بعضی از اينها پدر و مادری» و بعضی پدری و بعضی مادری باشند 
در هر دسته‌ای پدری ارث نمی برد و مادری اگر يك نفر است سدس و اگر بیشتر است ثلث می‌برد و مابقی سهم 


پدر و مادری می‌باشد. و اگر پدر و مادری موجود نیست پدری سهم او را می برد. 


۳۸ __ _ _ _ _ مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی 
ارث زن و شوهر 

مسئله ۳۰۹۵- اگر زن دائم بمیرد و اولاد نداشته باشد. نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و 

اگر از آن شوهر پا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد» چهار يك همه مال را شوهرء و بقیّه را ورثه دیگر می‌برند. 

مسثله ۳۰۹۲- اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد. چهار يك مال او را زن دائم» و بقیه را ورثه دیگر می‌برند. و اگر 

از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد. هشت يك مال را زن» و بقیّه را ورثه دیگر می‌برند. و زن از همه اموال 

منقول ارث می برد ولی از مطلق زمین - زمین خانه یا باغ و غیره فرق نمی‌کند- و نیز از قیمت ان ارث نمی برد و نیز 

از خود هوائی ارث نمی‌برد. مثل ساختمان و درخت و فقط از قیمت هوائی ارث می برد» ولی بنابر احتیاط مستحب 

در زمین غير خانه با ورثه صلح کنند. و اگر زن از میت بچه دارد این قبط حه موا از همه ت که حتی از 

زمین به او ارث بدهند یا با هم مصالحه کنند. 
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و اگر بواسطه وجود زن یا شوهر نقصی در سهام ورثه پدید آید از سهم زن و شوهر و مادر و برادران و خواهران 
مادری و جد و جده مادری و دائیها و خاله‌ها چیزی کسر نمی‌شود بلکه تمام سهام خود را از اصل مال می‌برند و 
آنچه نقص وارد شده از سهام پدر و برادران و خواهران پدر و مادری یا پدری فقط و جد و جده پدری و عموهاو 
عمه‌ها کسر می‌شود. 
مسثله ۳۰۹۷ اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمی برد تصرف کند. باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. و نیز 
تاج احتیاط و ا رر تا سه زن را تادان اب در سانو چیرسایی که زن از قیمسث آنها ارت سی برد 
بدون اجازه او تصرف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن» اینها را بفروشند در صورتی که زن معامله را اجازه 
دهد. صحیح و گرنه نسبت به سهم او محل اشکال است. 
مسئله ۳۰۹۸- اگر بخواهند ساختمان و درخت و مانند آن را قیمت نمایند باید حساب کنند که اگر انها بدون اجاره 
در زمین بمانند تا از بین بروند چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قیمت بدهند. و نباید قیمت درخت کنده شده 
یا مانده در زمین» ولی به شرط اجاره راء ملاك قرار دهند. 
مسئله ۳۰۹۹ زمین مجرای آب قنات و مانند آن حکم زمین را دارده و اجر و چیزهایی که در آن بکار رفته» در حکم 
ساختمان است. و همچنین امور اصلاحی مجری. 
مسئله ۳۱۰۰-اگر میّت بیش از يك زن دائم داشته باشد. چنانچه اولاد نداشته باشد چهار يك مال» واگر اولاد داشته 
باشد. هشت یك مال به شرحی که گفته شد. به طور مساوی بین زنهای او قسمت می‌شود. اگر چه شوهر با هیچ 
يك از آنان یا بعضی از آنان نزدیکی نکرده باشد ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته» زنی را عقد کرده و 
با او نزدیکی نکرده است» آن زن از او ارث نمی برد و حق مهر هم ندارد. ولی اگر نزدیکی کرده باشد مهر و ارث 
می برد. 
مسئله 2۳۱۰۱ اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد 


از او ارث می برد. 
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مسئله ۳۱۰۲-اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد طلاق رجعی بدهند و در بین عده بمیرد شوهر از او 
ارث می برد. و نیز اگر شوهر در بین عده زن بمیرد» زن از او ارث می‌برد. ولی اگر بعد از گذشتن عده رجعی یا در 
عده طلاق بائن یکی از انان بمیرد دیگری از او ارث نمی برد. 
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مسئله ۳۱۰۳- اگر شوهر در حال مرض عیالش را طلاق دهد و پیش از گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد» زن با سه 
شرط از او ارث می برد: 
اوّل: آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد. دوم: به واسطه بی‌میلی به شوهر مالی به او نداده باشد که به طلاق 
دادن راضی شود. بلکه اگر چیزی هم به شوهر ندهد ولی طلاق به تقاضای زن باشد. باز هم ارث بردنش محل 
اشکال است. سوم: شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده» به واسطه آن مرض بمیرد ولی اگر از آن 
مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برود. زن از او ارث نمی‌برد؛ و اگر در همان مرض ولی به جهت 
دیگری بمیرد بنا بر احتیاط ورثه با زن صلح نمایند. 
مسئله ۳۱۰۶ زینت آلات و لباسی که مرد برای همسر خحود می‌گیرد مال همسر است مگر این که ثابت شود که 
نبخشیده بوده و فقط برای استفاده در اختیار همسرش قرار داده بوده است. 

مسائل متفرقه ارث 

مسئله ۳۱۰۵-مردی که از دنیا می‌رود قران و انگشتر و سلاح شخصی- شمشیر یا تفنگ یاهر چیز دیگر وی و 
لباسی را که پوشیده یا آماده برای پوشیدن نموده مال پسر بزرگتر است. و اگر میت از این چهار چیز بیشتر از یکی 
تشاد قیقر ونیا هی نک وار اه مره اسان اس هاش مال سس تشر گت او دا هااا 
واجب در کتابهای مانده از میت و مرکب سواری و لوازم همراه مرکب باید با سایر ورثه مصالحه شود. و اگر امکان 
صلح نشد حاکم شرع مداخله نماید. به اشیاء ذکر شده" حبوه" گفته می‌شود. 
۱۹ اک یس رگ سس اد یکی اف ها از دو زق ارک بات وق دوس با ماه اف باد 
حبوه" میت را به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند. 
مسئله ۳۱۰۷- حساب بدهی میت قبل از حبوه می باشد پس اگر میت قرض داشته باشد. چنانچه قرضش به اندازه 
مال او یا زیاد تر باشد» باید چهار چیزی را هم که مال پسر بزرگتر است و در دو مسئله پیش گفته شد. به قرض او 
بدهند. و اگر قرضش کمتر از مال او باشد بنابر احتیاط واجب باید از آن چهار چیزی هم که به پسر بزرگتر می‌رسد 
تشگ یه ری ار ده شاد اک حه هدزاش ار هنک کشا اس یشان میس کیان از اس دای 
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پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز را بابت قرض میّت بدهد. 
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مسلمان. و ارث مسلمان ندارد ارث او مثل سهم مبارك امام می‌باشد و باید بدست مجتهد اعلم پرسد. 

مسئله 2۳۱۰۹ کافر اصلی اگر وارث مسلمان و کافر دارد ارث او مال و ارث مسلمان است هر چند از طبقه دوم یا 
سوم باشد. و کافر ارث نمی برد هر چند از طبقه اول باشد. و اگر وارث مسلمان ندارد ارث او به وارث کافر 
می رسد. 

تیه اک کی کے روان کدرا داو ا کی ار ار ارت تی روو اک ارو طاء 
باشد مثل انکه شکاری را نشانه بگیرد و اتفاقا به یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد از او ارث می‌برد ولی در 
این صورت هم از ديه قتل ارث نمی برد و بهتر است با ورثه صلح کنند. 

مسئله ۳۱۱۱- هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند در صورتی که میت بچه‌ای داشته باشد که در شکم مادر است و 
در طبقه ار وارث دیگری هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد برای بچه‌ای که در شکم است که اگر زنده به دنیا بباید 
ارث می‌برد: سهم دو پسر را کنار می‌گذارنده ولی اگر احتمال بدهند پیشتر استه مثلا احتمال بدهند که زن سه‌قلو 
حامله باشد. سهم سه پسر را کنار می‌گذارنده و چنانچه کمتر بود» زیادی را ورثه بین خودشان تقسیم می کنند. 
مسئله ۳۱۱۲-اگر زنی بمیرد و هیچ وارث جز شوهر نداشته باشد همه مال او به شوهر می‌رسد. و اگر مردی بمیرد و 
هیچ وارث جز زن نداشته باشد يك چهارم مال به زن می‌رسد. و بقیه مال امام معصوم (ع) و در زمان غیبت در 
ا ا ا ا 
غیبت در اختیار مجتهد اعلم است. 

ان o‏ سار او 
کدام يك از آنان جلوتر مرده است هر دو از یکدیگر نسبت به انچه قبل از مردن داشته‌اند ارث می برندې و آنچه را که 
از یکدیگر ارث می برند به سایر ورثه آنان منتقل می‌شود. و اگر یکی از انان مال دارد و دیگری ندارد انکه مال ندارد 
از دیگری ارث می‌برد. و اگر به سبب حوادث دیگر مثل تصادف اتومبیل یا سقوط هواپیما مرده باشند همین حکم 
زادازیت ول اضیاطا بااسانر وه فاد د 
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احکام حدود 

ڈو و انات اسای یت داج ای جود ا نراد مه کر کا اھ که کاب ارم تور ال 
حد دارد. و اقامه هر حدی از حدود الهی نفعش برای مردم بیشتر از باران چهل روز است» و خدای متعال فرموده 
است:" هر کس حدی از حدود مرا تعطیل کند با من عناد ورزیده و در صدد ضدیت با من برآمده است". 

بی شك اجرای حدود الهی باعث می‌شود افراد ناهنجار از کارهای نامشروع دست بردارند و حقوق الهی و جامعه را 
رعایت کنند. 

مسئله ۳۱۱۶- اجرای حدود الهی وظیفه حاکم شرع است و دیگران بدون اذن او حق دخالت ندارند مگر در موارد 
خاصی مانند دشنام به پیامبر (ص) و اهل بیت (علیهم السلام). ودر هر موردی که اجازه عمومی داده نشود اساسا 
باید با اجازه حاکم شرع یا منصوب از طرف او باشد. حاکم یا قاضی نیز باید رعایت دقت و احتیاط را بنماید. و در 
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باب حدود احتیاط مطلوب است و به اندك شبهه باید از اجراء حد خودداری شود. و اگر شخص گناهکار خود 
بخواهد اقرار کند بهتر است حتی‌المقدور از اقرار او جلوگیری شود اگر حق‌الناس نباشد- و اگر اقرار انجام شد باز 
هم حاکم شرع می تواند عفو کند. از مجموع متون اسلامی استفاده می‌شود که وحشت از اجرای حدود بايد بیشترین 
اثر را داشته باشد و نه حتما اجرای خد و در هر جا که امکان شك و شبهه و تردید در تحن یافتن کار خلاف است 


باید از اجرای حد خودداری شود. 
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حد زنا 

مسئله ۳۱۱۵-اگر کسی با یکی از زنهایی که محرم نسبی او هستند (مانند مادر. خواهر دختر دختر برادر» دختر 
خواهر» عمه و خاله) زنا کند حد او کشتن است؛ و قارا این حکم در محرمهای رضاعی و سببی یز جریان دارد 
گر جه خالی از اشکال نیست. 
مسئله ۳۱۱7-اگر کسی به زور و عنف با زنی زنا کند حد او کشتن است. 
مسئله ۳۱۱۷- اگر مرد کافری با زن مسلمان زنا کند حد او کشتن است. و اگر هنگام اجرای حد مسلمان شود حد از 
او ساقط نمی‌شود. 
مسئله ۳۱۱۸- اگر مرد یا زن آزادی که بالغ و عاقل است به اختیار خود زنا کند حد او صد تازیانه است. و اگر سه 
مرتبه زنا کند و در هر دفعه تازیانه‌اش بزنند در مرتبه چهارم حد او کشتن است. ولی مرد محصن» یعنی مردی که 
زن دائمی دارد و در حالی که بالغ و عاقل و ازاد بوده با او نزدیکی کرده و هر وقت هم بخواهد می تواند با او 
نزدیکی کند» اگر چنین مردی به اختیار خود با زنی که بالغه و عاقله است زنا کند اگر مرد مسن و بزرگسال است او 
را صد تازیانه می‌زنند و بعد سنگسار می‌کند» و اگر جوان است او را سنگسار می‌کنند و بنا بر احتیاط واجب تازیانه 
نمی‌زنند. و همچنین است زن محصنه» یعنی زن بالغه عاقله آزادی که شوهر دارد و شوهرش با او نزدیکی کرده و 
فعلا پر فتوهر در اخباز اوت آگز سین نی به اعضیار شود را دهد همین حکم وا ارک و آگر ردن که‌ون 
گرفته و زن او د راعتیار اوست هنوز با او نزدیکی نکرده با زنی زنا کند او را صد تازیانه می‌زنند و سر او را هم 
می تراشند و به مدت یك سال او را از شهرش تبعید می‌کنند. ولی در زن حکم تراشیدن سر و تبعید جاری 
نمی باشد. 
مسئله ۳۱۱۹- زنا به یکی از دو راه ثابت می‌شود: 
اوّل: این که خود زنا کننده اگر بالغ و عاقل و آزاد باشد به اختیار خود چهار مر تبه اقرار کند. و لازم نیست اقرار او در 
چهار جلسه باشد ولی احتباط خوب است چنانکه روش پیامبر (ص) و علی (ع) در اقرار گرفتن از زناکار اینطور 
نقل شده است. 
دوم: این که چهار مرد عادل شهادت دهند به روّیت زناء و اگر سه مرد و دو زن هم شهادت دهند کافی است. 
شهود باید با هم در يك جلسه گواهی دهند و اگر بلافاصله یکی پس از دیگری برسد و 
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شهادت دهد نیز کفایت می‌کند ولی اگر مثلا دو نفر شهادت دهند و بگویند دو نفر دیگر بعدا می‌آیند و شهادت 
می‌دهند مطلب ثابت نمی شود بلکه ان دو نفر اول حد قدف می‌خورند. 

حد لواط 

مسئله ۳۱۲۰- اگر مرد بالغ عاقل به اختیار خود با مرد یا بچه‌ای لواط کند بنابر مشهور حد او مطلقا کشتن است. 
ولی بنا بر احتیاط واجب اگر محصن باشد- که توضیح آن در مسئله ۳۰۸۳ گذشت- حکم او کشتن است» و اگر 
ها مرو ار شاوی مت سور کشک مین یتوافت ار زاب مش هی با 
سنگسار کنند. یا از جای بلندی پرت کنند. یا دیواری را روی او خراب نمایند. یا زنده به آتش بسوزانند. و مفعول 
نیز اگر بالغ و عاقل باشد و به اختبار خود مفعول شده حکمش کشتن است و در او محصن و غیر محصن تفاوت 
ندارد. و اگر مقدمات عمل انجام شده و دخول واقع نشده هر کدام را صد تازیانه می‌زنند. 
مسئله ۳۱۲۱- لواط نیز مانند زنا به دو راه ثابت می‌شود: اول: چهار مرتبه اقرار. دوم: شهادت چهار مرد عادل به 
روایت لواط. و ثایت شدن آن به شهادت سه مرد و دو ون گفته شده است کن محل تامل و خلاف اط اس 
مسئله ۳۱۲۲- هرگاه کسی پسری را از روی شهوت ببوسد حاکم شرع هر قدر صلاح بداند به او شلاق می‌زند. و 
روایت شده است که:" خداوند دهانه‌ای از آتش به دهان او می‌زند و ملاقکه آسمان و زمین و ملائکه رحمت و 
غضب, لعنتش می کنند و خداوند جهنم را برای او مهیا می‌کند ". ولی با این حال اگر توبه کند توبه‌اش قبول می‌شود. 
مسئله ۳۱۲۳- اگر کسی- مرد باشد یا زن- مرد و زنی را برای زناء یا مرد و پسری را برای لواط به هم برساند. حد او 
هفتاد و پنج تازیانه است. و اگر مرد باشد پس از اجراء حد از وطنش نیز تبعید می کنند. و بنابر مشهور علاوه بر 
اینها سرش را می تراشند و در کوچه و بازار می‌گردانند گرچه این دو حکم اخیر دلیل روشنی ندارد مگر این که 
حاکم شرع به جهتی صلاح بداند. 
مسئله ۳۱۲۶-اگر کسی بخواهد با زنی زنا کند یا با پسری لواط نماید و بدون این که او را بکشند جلوگیری ممکن 
قافن کن او چان اسے 
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مسئله ۳۱۲۵- اگر کسی با یکی از چهارپایان نزدیکی کند عمل حرامی انجام داده و به حکم حاکم شرع تعزیر 
می‌شود. و در بعضی از اخبار وارد شده است که او را بیست و پنج تازیانه می‌زنند. و حکم خود حیوان اگر حیوان 
بارکش یا گوشتی باشد در احکام خوردنیها گذشت. 

حد مساحقه 

" مساحقه" هم جنس بازی زنها با یکدیگر می باشد که در روایات مورد لعنت واقع شده و طبق روایت صحیحه" 
اصحاب الرس" که در قران آمده همین‌ها نی اسف و می‌باشد. 
مه ۳۹۳۹ کر کی افاافکاز وو را با لوط اسا با قرب عم با مرت شش ارد کر فد وا لدم 
دیگران توبه کند حد ساقط می‌شود. 
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حد قذف 
لواط بدهد حدش هشتاد تازیانه است که از روی لباس به او بزنند. ولی اگر فحش‌های دیگر بدهد و یا به او اهانت 
و اذیْت نماید با تقاضای ان شخص از طرف حاکم شرع تعزیر می‌شود. یعنی برای تادیب هر قدر صلاح بداند به او 
تازیانه می زنند. 
حد استمناء 
مسئله ۳۱۲۸- حرام است انسان استمناء کند. یعنی با خود یا چیز دیگری غیر از همسر خود کاری کند که از او منی 
خارج شود و اگر چنین کرد به دستور حاکم شرع تعزیر می‌شود و با عدم تمکن از ازدواج» حتی‌المقدور از طریق 
حد مشروب خواری 

مسئله ۳۱۲۹- اگر مسلمان بالغ عاقل به اختیار خود و با توجه» شراب یاعرق یا سایر مشروبات مست کننده را 


بخورد هر چند کم بخورد و به حد مستی نرسد از طرف حاکم 
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شرع به او هشتاد تازیانه می‌زنند. و اگر دو مرتبه مشروب بخورد و در هر مرتبه او را تازیانه بزنند در مرتبه سوم 
دشن کان است و کافز اهل شمه ر اکر عا شروت کر رد همین بعکم را دارد 
مسئله ۳۱۳۰- شراب خوار اگر مرد باشد بدنش را به غیر از عورت برهنه می کنند و در حال برهنگی به او تازیانه 
می‌زنند. و باید به صورت و عور تش تازیانه نخورد. 
مسئله ۳۱۳۱- مشروب خوردن به دو راه ثابت می‌شود: اوّل: شهادت دو مرد عادل. دوم: دو مر تبه اقرار. 
مسئله ۳۱۳۲- انواع مشروبات الکلی در این حکم یکسان می باشند حتّی آبجو. و اگر کسی طبق دستور پزشك متدین 
و متخصص برای رفع بیماری خاصی ناچار باشد بخورد به مقدار ضرورت جایز است و حد ندارد. 
مسئله ۳۱۳۳- اگر کسی دهانش بوی شراب بدهد به صرف این» حد ندارد مگر این که دو مر تبه اقرار کند که به وجه 
حرام مشروب خورده است. 

حد سرقت 

مسئله ۳۱۳۶- اگر کسی با شرایطی که در مسئله بعد گفته می‌شود دزدی کند در دفعه اول به دستور حاکم شرع چهار 
انگشت دست راستش را از بیخ می‌برند و کف دست و شست او را باقی می‌گذارند. و در دفعه دوم پای چپش را از 
وسط قدم می برند و پاشنه پا را باقی می‌گذارند. و در دفعه سوم او را حبس می‌کنند تا بمیرد و مخارجش را اگر 
ندارد از بیت‌المال می‌دهند. و اگر در زندان هم دزدی کرد او را می کشند. 
مسئله ۳۱۳۵- شرایط اجرای حد سرقت ده چیز است: 
اوّل: این که دزد بالغ باشد. دوم: این که عاقل باشد. سوم: به اختیار خود دزدی کند. چهارم: مال دزدی حداقل يك 


چهارم دینار یعنی چهار نخود و نیم طلای سکه‌دار: يا چیز دیگری به این ارزش باشد. پنجم: بداند مالی را که بر 
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می‌دارد مال مردم است. پس اگر اشتباه کرد و خیال کرد مال خود اوست» حد جاری نمی‌شود هر چند ضامن است. 
ششم: خود او در مالی که بر می‌دارد به نوعی شريك نباشد. پس اگر مثلا از غنیمت جنگی به مقدار سهم خود 
بردارد حد ندارد. هفتم: مال در جایی محفوظ و دربسته باشد و او حفاظت آنجا را از بین ببرد. مثل این که قفل را باز 
کند. یا بشکند. یا دیوار را خراب يا سوراخ کند یا از دیوار بالا رود و مال را 
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پبرد. پس اگر دیگری در را باز کند و او مال را ببرد. و یا در حمام و مسجد و اماکن عمومی مالی را ببرد حد جاری 
نمی‌شود هر چند او را تعزیر می‌کنند. هشتم؛ مضفیانه مال غیر را ببرد. پس اگر ظالمی به زور عا در را باز کند و 
مال را ببرد؛ یا به زور مال را از صاحبش بگیرد» یا از دست او برباید» پا مال امائت را تصرف کند و پس ندهد دست 
او را نمی برند هر چند ضامن است و بعلاوه بهر مقدار که حاکم صلاح بداند تعزیر هم می‌شود. نهم: اضطرار و 
ناچاری. او را به دزدی وادار نکرده باشد. پس اگر کسی مثلا در زمان کمبود و قحطی یا گرانی طاقت فرساکه 
قدرت خرید را از او سلب کرده باشد برای رفع گرسنگی مواد غذایی مورد نیاز را به قدر ضرورت بدزدد دست او 
را نمی‌برند. بلکه اگر غیر مواد غذایی را هم بدزدد حد ثابت نیست. دهم: سارق» پدر صاحب مال نباشد. که دست 
پدر را برای سرقت مال فرزند نمی‌برند» ولی دست فرزند را برای سرقت مال پدر می برند. 
مسئله ۳۱۳۹- اگر کسی از جیب یا آستین کسی چیزی را برد پس اگر از جیب یا آستین لباس زیر ببرد دست او را 
می برند» و اگر از جیب یا استین لباس رو ببرد دستش را نمی برند بلکه تعزیر می‌شود. 
یه ۳۱۳۷ کر کی ماد قفا را کے ی اع شا ون پیش از این که سرخ را برد با زداشت شل سا ارق 
نمی‌شود بلکه او را تعزیر می کنند. 
مسئله 2۳۱۳۸ دزدی به دو راه ثابت می‌شود: اول: شهادت دو مرد عادل. دوم: اقرار خود سارق. و بنابر احتیاط اقرار 
بايد دو مر تبه باشد. 
مسئله ۳۱۳۹- در دزدی» حکم حاکم شرع باید پس از مراجعه و تقاضای صاحب مال باشد» و اگر صاحب مال پیش 
از مراجعه به حاکم شرع مال را به دزد بفروشد يا ببخشد يا او را عفو کند حکم حاکم شرع محل ندارد. ولی پس 
از مراجعه به حاکم شرع و حکم او» فروش و بخشش و عفو صاحب مال حد را ساقط نمی کند. 

احکام محارب 

مسئله ۳۱۶۰-اگر شخص توانای بالغ عاقل, با اسلحه و هر گونه الت قتاله به منظور ترساندن مردم و اخلال در نظم 
اجتماعی, و پا ترور اشخاص و غارت اموال مردمء علنا بهآثان پورش آورد محارب و مفسد فی‌الارض است؛ مرد 


باشد یا زن» شب باشد یا در روز در 
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شهر و روستا یا صحرا و دریا. و همچنین است اگر کسی بدین منظور به خانه و کاشانه و يا مغازه و محل کار مردم 
هجوم آورد و خانه و زندگی انان را به اتش بکشد. و مطابق نص قران کریم و احادیث وارد حکم محارب این 
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است که او را بکشند. يا به دار اويزند. و یا دست راست و پای چپ وی را قطع کند. و يا از وطنش اواره و تبعید 
نمایند. و احتیاط واجب بخصوص نسبت به زن, این است که مجازات او متناسب با جرم او باشد. پس اگر با سلاح 
یورش آورده و کسی را کشته او را بکشند يا به دار اویزند» و اگر مال مردم را غارت کرده مال را بگیرند و دست و 
پای او را ببرند و اگر کسی را مجروح کرده پس از قصاص تبعیدش کنند» و اگر هم مال مردم را غارت کرده و هم 
کشته پس از گرفتن مال دست و پایش را ببرند و سپس او را بکشند و یا فقط بکشند. و اگر یورش آورده ول موقق 
به کاری نشده فقط تبعیدش کنند. و حداقل تبعید يك سال است. و باید به مردم شهری که به آنجا تبعید می‌شود 
اعلام کرد که با او معاشرت نکنند و در محاصره اقتصادی و اجتماعی قرارش دهند. و از بعضی اخبار استفاده 
می‌شود که حبس کردن به جای تبعید کافی است. 
مسئله ۳۱۶۱- گذشت که محارب باید توانا باشد منظور توانائی بر اخلال نظم است. اگر به وسیله سلاحی که در 
دست دارد و یا به هر جهت دیگر بتواند ایجاد رعب و هراس کند و نظم عمومی را بهم بزند هر چند ضعیف هم 
باشد حکم محارب را دارد. 

احکام مرتد 
مسئله ۳۱۶۲- مر تد- یعنی مسلمانی که در حال بلوغ و عقل به اختیار خود از اسلام حارج شود و کفر اعتیار کند- 
بود کی ات لوو کا ری ہی مان تدای که سس ارک باه امان کار ود و ر ملي 
یعنی کافر زاده‌ای که پس از گرایش به کفر» اسلام اختیار کند و دوباره کافر شود. و در مسلمان زاده بودن کافی 
است که فقط پدر یا مادر شخص. مسلمان باشد و لازم نیست هر دو مسلمان باشند. 
مسئله ۳۱6۳- مر تد فطری اگر مرد باشد به محض کافر شدن زنش از او جدا می‌شود و احتیاج به طلاق ندارد و 
باید عده وفات نگه دارد و پس از آن اگر خواست می تواند شوهر کند. و مالش هم به محض کافر شدن پس از 
پرداخت بدهی‌های او بین ورثه مسلمان او تقسیم می‌شود و از طرف حاکم شرع به اعدام محکوم می گردد. و توبه 
و بازگشت او به اسلام به حسب ظاهر پذیرفته نیست» یعنی نقشی در حفظ جان و برگشت زن و مال او 
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ندارد. ولی بین خود و خدا اگر توبه کند خدا توبه او را قبول می‌نماید. و اگر اعدام نشد اموالی را که بعد از توبه به 
دست می‌ورد مال خود اوست و حق ازدواج مجدد حتی با زن سابق خود را نیز دارد. 

مسثله ۳۱۶6- مر تد فطری اگر زن باشد اموال او به ملك خودش باقی است. و اگر شوهرش با او نزدیکی نکرده یا 
یائسه باشد به محض کافر شدن از شوهر جدا می‌شود و عده ندارد. و اگر شوهرش با او نزدیکی کرده و یائسه هم 
نیست از زمان مر تد شدن تا تمام شدن عده‌اش صبر می‌کنند اگر در این مدت توبه کرد ازدواج انان باقی است» و 
اگر توبه نکرد حکم می‌شود به جدایی انان از همان زمانی که کافر شده است. و مر تد فطری زن را اعدام نمی کنند 
بلکه حبس می‌شود و در زندان به او سخت گیری می‌کنند و در وقت نمازها او را می‌زنند تا توبه کند. اگر توبه کرد 
ازاد فی شوه و اگر توبه نکرد.در زندان باق می‌ماند تا بمیرد. 

نک ر می مرد اشد با ون اموال او نة ملک باقی است:و اگر ین او و همسرش که مسلهان اس 
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نزدیکی واقع نشده یا زن یائسه است ازدواج انان فورا باطل می‌شود. و اگر نزدیکی واقع شده و زن هم یائسه نیست 
تا انقضاء زمان عده صبر می کنند اگر در این مدّت. مرتد توبه کرد ازدواج انان باقی است. و اگر توبه نکرد حکم 
مس شود بای وار شا وای که فرب وه دوو بای و0 ار کی جک ترا قاری وزرا 
دارد. ولی مر بان مرد بنا بر احتیاط تا سه روز از او می‌خواهند که توبه کند. اگر توبه کرد ازاد می‌شود. و اگر توبه 
نکرد از طرف حاکم شرع به اعدام محکوم می‌گردد. 

مسئله -۳۱۶٩‏ در اجرای احکام الهی تما رعایت مصالح عمومی اسلام و مسلمین می شود و همانطور که در پر خی 
روایات آمده است. برخی احکام شرعی پیش از ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فداه امکان اجراء ندارد و شاید 
برخی از حدود الهی هم از این قبیل باشد. حضرت امیرالمومنین (ع) در جنگ جمل از اجراء برخی احکام 
خودداری نمود برای این که بعدها مخالفین با شیعیان آن حضرت بد رفتاری نکنند. که شرحش در کتاب جهاد و 
خمس ذکر شده است. و چنانکه در هنگام جنگ در جبهه» برخی حدود حتی حد فحشاء اجراء نمی‌شود که مبادا فرد 
حد خورده به دشمن بپیوندد یا برای دشمن کار کند و به‌هر حال انچه که از مجموع روایات استفاده می‌شود پیش از 
ظهور حضرت نباید کاری کرد که عواطف و احساسات مردم عليه اسلام و نظام اسلامی تحريك شود. وقتی 
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آورده و تشکیل حکومت حقه دائمیه دادند و اسلام به همه جهاتش بدون تبعیض اجراء شد خوفی در مان نیست. 
حکم سایر حدود 

مسئله ۳۱6۷- اگر کسی ادعای نبوت و پیغمبری کند یا به پیغمبر اکرم (ص) یا یکی از امه معصومین (علیهم 
السلام) دشنام دهد بر هر کس که بشنود و بتواند. واجب است او را بکشد مگر این که بر جان یا مال یا ناموس خود 
پا مسلمان دیگری بترسد. 
مسئله ۳۱6۸- اگر کسی یکی از واجبات الهی را با توجه به واجب بودن آن ترك کند. یا یکی از محرّمات الهی را 
مرتکب شود حاکم شرع به هر اندازه صلاح بداند دستور می‌دهد برای ادب کردن, او را تازیانه بزنند, ولی بايد 
داتس که از بان توق انات ےکر در قو رات اید عایب حاط رضایت کرک و معدل از ومو دا کر 
بیست تازیانه تجاوز نکند و هیچگاه به حد چهل تازیانه نرسد. 
اه ا کا یکی ان کاهان کیو وا اکا دهد ول فرح یا لیکن کی توق از وا به در ی ک ادب 
شود و موجب دیه نگردد بزند و احتیاط آن است که از پنج یا شش ضربه بیشتر نشود. 
مسئله اا اک کر در تشم سک در رد الى وروی | ان وع رل که کیمارس 
گفته شده- اقرار یا شهادت شهود- عمل می کند ولی در حق‌آلناس به علم خود عمل می‌کند و باید طوری یقین 


ده بشید که هر کین بجای او باشد بین می کند 
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احکام قصاص و دیات 

مسئله ۳۱۵۱- اگر شخص بالغ عاقل به اختیار خود عمدا و به ناحق مسلمان عاقلی را بکشد. ورثه مقتول حق دارند 
به عنوان قصاص او را بکشند. و بنا بر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرع باشد. و همچنین است در قصاص 
اعضاء. 

مسئله ۳۱۵۲-اگر کسی دیگری را امر کند به کشتن مسلمانی به ناحق» و قاتل و دستور دهنده هر دو بالغ و عاقل و 
آزاد باشند قاتل را می‌کشند و دستور دهنده را در زندان نگه می‌دارند تا بمیرد. و همچنین است اگر يك کدام 
شخصی را نگه دارد تا دیگری او را بکشد. 

مسئله ۳۱۵۳- اگر فرزندی پدر یا مادر خود را عمدا و به ناحق بکشد از او قصاص می‌شود. ولی اگر پدری فرزند 
خود را عمدا بکشد باید به دستوری که در اسکام دیه گفته می‌شود دیه بدهد و حاکم شرع نیز دستور می‌دهد او را 
اشست: 

مسئله ۳۱۵۶-اگر دو نفر یا بیشتر» مسلمانی را بکشند به نحوی که همه در کشتن او شريك باشند. مثل این که هر دو 
به او ضربه بزنند و از ضربه هر دو بمیرد. ور ثه مقتول می توانند بعضی را بکشند و از دیگران سهم دیه را بگیرند و 
فی توا تسه ا کف وکرم ان این قفا یک خی کی رز کل کو ان متا اک یا هون موق وا 
بکشند باید به ورثه هر کدام نصف دیه او را بدهند. ولی در این موارد بهتر است قصاص نشود و فقط از هر يك از 


قاتلها سهم دیه را بگیرند. 
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مسئله ۳۱۵۵- اگر مردی زنی را بکشد می توانند او را بکشند ولی چون دیه زن. نصف ديه مرد است باید پس از 
کشتن مرد. نصف دیه او را بدهند. و اگر زنی مردی را بکشد می توانند زن را بکشند ولی باید به کشتن او اکتفاء 
کنند و حق ندارند پس از کشتن زن» نصف دیه را نیز مطالبه نمایند. 

مسئله -۳۱۵٩‏ اگر دیوانه یا بچه غیر بالغ» کسی را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه حکم قتل خطاء را دارد. یعنی عاقله 
و خویشان پدری انان باید دیه مقتول را بدهند. و اگر عاقلی» دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود و باید دیه او را 
بدهد. بلکه اگر عاقل بالغی» بچه غیر بالغ را نیز بکشد قصاص کردن خالی از اشکال نیست و احوط گرفتن ديه 
است. و در کشتن جنین هر چند که روح پیدا کرده این اشکال قوی تر است و همچنین قاتل اگر کور باشد قصاص 
محل اشکال است. 

مسئله ۳۱۵۷- در کشتن بین انواع ان فرقی نیست. سر کسی را ببرد یا به او شمشیر یا کارد یا تیر بزنده يا خفه کنده یا 
با عصاء و چوب بزند تا بمیرد. یا از جای بلندی پرت کند. یا در اتش بیندازد و نگذارد بیرون بیاید یا رگ او را 
پزند و نگذارد روی آن را ببندد یا در آب بیندازد به نحوی که نتواند بیرون بیاید» یا پیش درندگان بیندازد تا او را 
بدرند. یا از غذا و آب باز دارد تا بمیرد. یا غذای مسموم بخوراند. در همه اینها و مانند اینها اگر عمدی باشد حق 
دارند قصاص کنند. 


۲ سس ع_ع_ مھ وغه آثار ایت الله العظمی گرام 
اقسام قتل 

مسئله ۳۱۵۸- کشتن سه جور تصور می‌شود: 

اوّل: کشتن عمدی, یعنی به قصد کشتن کسی. کاری را نسبت به او انجام دهد که منجر به مردنش شود و یا با 
توس کاری وا که مرا کته است یت به ان انجام ولو ان بیرغ رسد هدف ا شود ان کار باه ده 
کشتن. دوم* کشتن شبیه عمد» یعنی قصد کشتن او را نداشته باشد ولی با توجه. کاری را که معمولاً کشنده نیست 
نسبت به او انجام دهد و بر حسب تصادف منجر به مرگ او شود. مثل این که برای ادب کردن چند تازیانه به او بزند 
و برحسب تصادف به سبب آن بمیرد. سوم: کشتن خطائی یعنی نسبت به این شخص نه قصد کشتن داشته و نه 
می‌خواسته کاری را نسبت به او انجام دهد. مثل این که به قصد کشتن کبوتر: تیری را رها کند و بر حسب تصادف 


به انسانی بخورد و او را بکشد. 
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مسئله ۳۱۵۹- در کشتن عمدی اگر قاتل» بالغ و عاقل باشد ورثه مقتول حق دارند قصاص کنند مگر این که با قاتل 
بر گرفتن ديه توافق کنند یا به طور کلی او را عفو کند. و در کشتن شبیه عمد. ورثه مقتول حق قصاص ندارند. فقط 
می توانند عفو کنند یا از خود قاتل ديه مطالبه نمایند. و در کشتن خطائی قصاص نیست و اگر قتل به دو شاهد عادل 
ثابت شده خود قاتل ديه هم بدهکار نیست بلکه ديه بر" عاقله" و خویشاوندان پدری قاتل است به تفصیلی که بعد 
گفته می‌شود. ولی اگر قتل به اقرار قاتل ثابت شده دیه بر خود قاتل است. 

انواع ديه 

مسئله ۳۱۹۰ دیه مرد مسلمان آزاد یکی از شش چیز است: 
اوّل: صد شتر که داحل سال ششم شده باشند. و بهتر است که شتر نر باشد. دوّم: دویست گاو. سوم: هزار گوسفند. 
جازم هزار متفال شرعی طلای سکه‌داره که هر مقال هیجده کرد است, پمجهوده هزار درهم؛ که هر درهمی ۱۳/ 
رد ق سک دار اسف ھی دنت اف اھ ا دی پاچ ابیت و بای اهاط وانفی باید از حله‌های 
معروف یمن باشد که در آن زمانها متداول بوده است. 
و دیه زن مسلمان نصف دیه مرد است. و ديه کافر اهل ذمه هشتصد درهم است» و اگر زن باشد نصف آن است. کافر 
حربی دیه ندارد و همچنین مسلمانی که حکم کافر را دارد مثل ناصبی و غالی. 
مسئله 2۳۱۳۱ اگر قتل در یکی از چهار ماه حرام. یعنی رجب. ذی القعده ذی الحجه و محرم واقع شود يك ثلث 
ديه بر ديه افزوده می‌شود. و دو ماه متوالی روزه کفاره را هم باید در ماههای حرام بگیرد. و همچنین است بنابر 
فا راچب اک فل هو رم رکه وا شود 
مسئله ۳۱۹۲- در قتل عمدی که ورثه حق قصاص داشته باشند انتخاب ديه بسته به توافق ورثه مقتول است با قاتل 
مگر این‌که قبلا بر اصل دیه شرعی به طور کلی توافق کد که در این صورت عار نوع دية با قاقل اسث و در قتل 
خطاء و شبیه عمد, دیه دهنده هر کدام از شش چیز را بخواهد می تواند اختیار کند. و اگر بخواهد قیمت یکی از 


شش چیز را بدهد بايد دو طرف توافق کنند. در دیه خطاء و شبه عمد در برخی حصوصیات حیوان در نصوص 
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مذهبی اختلافاتی هست که در کتابهای مفصل فقهی ذکر شده است و بهتر است مصالحه شود. 
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مسئله ۳۱۹۳- ديه قتل عمدی را باید در يك سال بدهند. و ديه قتل خطائی را بايد در ظرف سه سال به سه قرط 
بدهند. و در ديه قتل شبیه عمد بعضی از فقهاء فرموده‌اند بايد در دو سال به دو قسط بدهند. و احوط رعایت این 
قول است. 
کفاره قتل 
مسئله ۳۱۳6- در قتل خطاء و قتل شبیه عمد علاوه بر دیه» خود قاتل باید کقاره هم بدهد. یعنی یك بنده آزاد کند» 
و اگر نتواند شصت روز روزه بگیرد» و اگر این را هم نتواند شصت فقیر را طعام بدهد تا سیر شوند. و در قتل 
عمدی اگر ورثه مقتول عفو کنند یا با قاتل بر گرفتن دیه توافق نمایند قاتل باید کفاره جمع بدهد یعنی یك بنده 
آزاد کند و شصت روز روزه بگیرد و شصت فقیر را هم طعام بدهد بلکه اگر قصاص هم بکنند بنابر احتیاط واجب 
خود قاتل پیش از قصاص یا کبار ورثه او از سهم خودشان کفاره جمع را بدهند. و در این زمانها که بنده نیست دو 
عمل دیگر را انجام دهند. 
قصاص و ديه اعضاء 
مسئله ۳۱7۵- در بریدن اعضاء و ایجاد جراحت در بدن نیز مثل کشتن قصاص جایز است. البته در صورتی که قابل 
کنترل باشد و دقت شود که زیاده روی در کار نباشد. و بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع باشد. و اگر ممکن 
تست دهم کرک و دو رزوی که مر کمن ان به دقت اندازه‌گیری شود قصاص جایز نیست و فقط ديه 
گرفته می‌شود. 
تا مکی در تاه ای اسان ê Seg‏ ان با من مان وان با ان 
مردانگی» بریدن و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. یعنی موجب یکی از شش چیزی است که در ديه کشتن 
گفته شد. و هر عضو اصلی که جفت باشد. مانند دست و پا و گوش و چشم. بریدن یا از بین بردن جفت آن موجب 
دیه کامل» و بریدن یا از بین بردن یکی از آنها موجب نصف ديه است. 
مسئله ۳۱۹۷ ديه چند چیز مثل ديه کشتن است: اوّل: ای ن که دو چشم کسی را درآورند یا کور کنند. و اگر یکی از 
آنها را درآورند یا کور کنند باید نصف دیه‌کشتن را بدهند. و اگر کسی برحسب خلقت يا به جهت آفتی يك چشم 


بیشتر ندارد در آوردن یا کور کردن 
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همان يك چشم موجب دیه کامل است؛ ولی اگر يك چشم او سابقا برای فصاص بیرون آورده شده ثبوت دیه کامل 
برای چشم دوم او محل اشکال است و احوط مصالحه است. و اگر چهار پلك دو چشم کسی را ببرند بنابر مشهور 
این هم موجب دیه کامل است» ولی بنابر احتیاط مصالحه کنند. دوم: این که دو گوش کسی را از بیخ ببرند یا آنها را 
به طویر کلن گر کط که دیگر تقترو رای خرن فان اه خر بین اا و اکر کے از با زا رک زا ید اید 


۰۰ حجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی 
نصف دیه کشتن را بدهند. سوم: تمام بینی» یا تمام نرمه بینی کسی را ببرند یا صدمه‌ای بر شخص وارد کنند که به 
طور کلی بوی بد و خوب را نفهمد و امید خوب شدن هم در بین نباشد. چهارم: زبان کسی را که لال نیست از بیخ 
ببرند» و اگر بعضی از ان را ببرند بنابر احتیاط نسبت آن بعض را به همه زبان بسنجند و همچنین نقصی را که در 
مخارج حروف بیست و هشت گانه پیدا می‌شود حساب کنند» یعنی ديه کامل را بر حروف بیست و هشت گانه 
تقسیم کنند و در تفاوت این دو نسبت با هم مصالحه کنند. و اگر زبان لال را ببرند بايد يك سوم ديه کشتن را 
sS‏ یا 
ی وهی گرا a‏ عدد بالا و شش عدد در پائین می‌باشد بنجاه 
مثقال شرعی هیجده نخودی طلای سکه‌دارء یا پانصد درهم نقره سکه‌دار است؛ و دیه هر کدام از شانزده دندان عقب 
دهان بيست و پنج مثقال شرعی طلای سکه‌دار یا دویست و پنجاه درم نقره سکه‌دار است. ششم: هر دو دست 
کسی را از مچ یا بالاتر ببرند و جدا کنند. و اگر يك دست او را ببرند باید نصف دیه کشتن را بدهند. هفتم: هر ده 
انگشت دست کسی را از بیخ ببرند و جدا نمایند. و دیه هر انگشت يك دهم دیه کشتن است. و دیه هر بند انگشت 
يك سوم ديه انگشت است» و در انگشت ابهام (شست) دیه هر بند. نصف دیه انگشت است. هشتم: هر دو پای 
کسی را از مفصل یا بالاتر یا همه انگشتهای پاهای او را ببرند و دیه هر انگشت يك دهم دیه کشتن است. نهم: 
فقرات پشت کسی را طوری بشکنند که دیگر خوب نشود و به هیچ وجه نتواند بنشیند. دهم: طوری به کسی اسیب 
برسانند که قوه عقل او از بین برود و دیگر برنگردد. یازدهم: بر کسی صدمه‌ای وارد کنند که به طوری کلی قدرت 
تک اوا و ی کر لب ی ا ا کی انیا را یو ا تاش در 
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توافق کنند و مصالحه نمایند. سیزدهم: طوری صدمه‌ای وارد کنند که موی تمام ریش او يا سر او بریزد و دیگر 
نروید. و اگر ریش کسی را که اهل تراشیدن ریش نمی‌باشد و آن را توهین می‌دانده به زور بتراشتند و بعد بروید 
باید يك سوم دیه کشتن را بدهند. چهاردهم: دو ران کسی را از بیخ ببرند. پانزدهم: آلت مردانگی کسی را از 
ختنه‌گاه یا بالاتر ببرند. شانزدهم: تخم‌های مردی را از بین ببرند. هفدهم: بر کسی صدمه‌ای وارد کنند. که امساك 
خود را از دست بدهد و بهیچ وجه نتواند جلوی ادرار یا مدفوع خود را بگیرد. هیجدهم: دو پستان زنی را ببرند. که 
دیه کشتن يك زن را دارد. نوزدهم: الت زنانگی زنی را ببرند. بیستم: مرد اجنبی زنی را افضاء نماید. یعنی مخرج 
بول و حیض او را یکی کند. ولی اگر شوهر به واسطه نزدیکی او را افضاء نماید. اگر بعد از نه سالگی زن باشد بر 
شوهر به عنوان دیه چیزی نیست. ولی به عنوان نفقه باید مخارج خوب شدن او را بدهد و اگر پیش از نه سالگی 
باشد» بنا بر احتیاط به طلاق از او جدا شود و دیگر با او ازدواج : نکند» و علاوه بر مه ديه افضاء را که يك ديه 
کامل است. و همچنین نفقه او را تا آخر عمر او بدهد. ولی در مسایل زناشویی گذشت که احتباط جدائی به طلاق» 
واجب نمی‌باشد و زوجیت بهم نمی خورد. 

مسئله ۳۱3۸-اگر بیش از یکی از جنایتهایی که در مسثله بالا شمرده شد پیدا شود دیه تکرار می‌شود. مثلا اگر کسی 


بر دیگری ضربه‌ای وارد کرد که هم صدای خود را از دست داد و هم کور و کر شد بايد سه ديه به او بپردازد پس 
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ممکن است دیه اعضاء تا چندین برابر ديه کشتن برسد. 
مسئله ۳۱۹- دیه اعضای زن تا يك سوم دیه کشتن» با مرد مساوی است. ولی چنانچه از يك سوم ديه کشتن بیشتر 
باشد. دیه زن نصف ديه مرد می‌شود. 
مله ۳۱۷۶ کسی که سو اوحیوان: است» اکر کاری کند که آن ران به کسی اسیت ترساند ضامن استهو نیز اکر 
دیگری کاری کند که حیوان به سوار خود یا دیگری صدمه بزند ضامن می‌باشد. 

ديه سقط جنین 
مسئله ۳۱۷۱-اگر انسان کاری کند که زن حامله سقط کند. و آن سقط آزاد و محکوم به اسلام باشد کار حرامی کرده 


و موجب دیه می‌باشد. اگر آن سقط نطفه باشد دیه‌اش بیست 
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متا فنص یک ا مس صرق باق تا سالک هی مان بان 
گوشت باشد شصت مثقال, و اگر استخوان شده باشد هشتاد مثقال» و اگر بر آن گوشت روئیده ولی هنوز روح دران 
ندمیده صد مثقال. و اگر روح در ان دمیده چنانچه پسر باشد دیه او هزار مشقال و اگر دختر باشد پانصد مثقال 
شرعی طلای سکه‌دار است. 
مسئله ۳۱۷۲ اگر زن حامله کاری کند که بچه‌اش سقط شود باید دیه آن را به تفصیلی که در مسثله پیش گذشت 
به وارث بچه بدهد و به خود زن چیزی از آن نمی‌رسد. 
مسئله ۳۱۷۳- اگر کسی زن حامله را بکشد, به نحوی که بچه او هم تلف شود باید دیه زن و بچه را بدهد. 
ديه جراحات 
مسئله ۳۱۷۶-اگر کسی پوست سر یا صورت مسلمانی را پاره کند. بايد يك شتر به او بدهد. و اگر به گوشت برسد 
و قدری از ان را هم ببرد» بايد دو شتر بدهد. و اگر خیلی از گوشت را پاره کند بايد سه شتر بدهد. و اگر به پرده 
نازك روی استخوان برسد چهار شتر واگر استخوان نمایان شود پنج شتر و اگر استخوان بشکند ده شتر و اگر 
بعضی از اجزاء استخوان جابجا شود پانزده شت و اگر به پرده مغز سر برسد سی و سه شتر باید بدهد. و ظاهرا شتر 
خحصوصیت ندارد. بلکه مقصود از يك شتر. يك صدم دیه کامل است» پس دهنده می تواند دیه را از اقسام دیگر مانند 
طلا یا نقره مثلا انتخاب کند. 
مسئله ۳۱۷۵-اگر کسی به صورت دیگری سیلی یا چیز دیگری بزند به طوری که صورت او سرخ شود بايد يك 
مثقال و نیم شرعی طلای سکه‌دار» که هر مثقالی ۱۸ تخود است به او بدهد» و اگر سبز و کبود شود سه مشقال» و اگر 
سیاه شود باید شش مثقال طلا بدهد. و اگر جای دیگر بدن غیر از سر و صورت کسی را به واسطه زدن سرخ یا 
کبود یا سیاه کند. باید نصف آنچه را گفته شد بدهد. 
حکم مواردی که ديه تعیین نشده است 
مسئله ۳۱۷ آنچه در مسائل گذشته گفته شد قسمتی از دیه‌هایی است که از طرف شرع مقدس اسلام تعیین شده و 
هر کس بخواهد بر همه قسمتها اطلاع یابده باید به 


۲ ‌ ___مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی 
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کتابهای مفصل فقهی مراجعه کند. و اگر در مواردی از طرف شرع مقدس به طور خاص چیزی نرسیده باید ارش» 
بجی تفاوت قیمت:را بدهتله بذین کی که شخصی را که جراخت:بر او وار دف فرض کفتد که اگر برده و قابل 
فروش بود. تفاوت قیمت سالم و قیمت معیوب او به چه نسبت بود. و به همین نسبت از ديه کامل انسان بپردازند. 
مثلا اگر سالم او صد هزار تومان. و معیوب و مجروح او هشتاد هزار تومان ارزش داشت. بايد يك پنجم ديه کامل 
را که دویست مثقال شرعی طلا یا دو هزار درهم نقره است بدهند. و اگر به علت فاصله با دوران برده‌داری- اگر 
واقعا چنین باشد این روش ممکن نباشد ضرر مادی حاصل از جراحی و اصلاح نقص» و یا به نسبت تقارب بایکی 
از مواردی که دنه شرخی داره ناب کنن 

مسائل متفرقه قصاص و دیات 

مسئله ۳۱۷۷- مقصود از عاقله که دیه قتل خطاء را باید بدهد. مردان بالغ عاقل از خویشاوندان پدری قاتل است. 
ماد بر ادر ها و رادو ادها و عمو‌ها وضو واد گان و طاهر پار و اچاد و اراد قاق ت اد عاق خاب می کرد 
O CE TT‏ و بچه‌ها و دیوانگان» و کمار- هر چند اهل ذمه 
باشند- جزء عاقله نیستند. و بنابر احتیاط. تقسیم بر عاقله به وسیله حاکم شرع و با تشخیص او و اگر نشد به 
وا عدو وین اجام ی قرو اعوط رغا نک مرا ارت اس یاک اقرا ردک قا کن تاد 
به عهده طبقه بعد گذاشته می‌شود. پس از خویشان پدری» اگر میان قاتل و شخصی پیمان ضمانت جنایت باشد- 
که اگر یکی جنایتی کرد دیگری ضامن باشد شخص ضامن» عاقله حساب می‌شود. و اگر ضامن جنایت هم ندارد یا 
انا حافله از( از خریشان با ضامن سارت سکن رکه شود فال باید دیذ وا بده و اک تتوانداز 
بیت‌المال مسلمین پرداخت می‌شود. و اگر قاتل» کافر اهل ذمه باشد. در صورتی که بتواند. خود او بايد ديه قتل 
خطاء را بدهد. و اگر نمی تواند از ببت‌المال مسلمین پرداخت می‌شود. و در دیه اعضاء و جراحتهای خطائی اگر ديه 
به مقدار يك بیستم ديه کامل یا بیشتر باشد از عاقله می گیرند» و اگر کمتر باشد بنابر اقوی خود قاتل می‌دهد. و در 
کل عمد و که عمد اگر فال فراز کرک و دسترسی به او فیست یه را از مال ای برمی‌دارند و اگر مال ندارد با 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۶۸ 

مسئله ۳۱۷۸- در مواردی که مبلغ ديه کمتر از مخارج جراحی- از خرج عمل و بیمارستان و غیره می‌باشد. بايد ديه 
با مازس هر کا که رار افد وواک رو 

مسئله ۳۱۷۹-اگر انسان کسی را مجروح کرد یا به او ضربه و سیلی زد دیه را باید به خود او بدهد. ولی اگر بچه یا 
دیوانه‌ای را بزند» به نحوی که دیه واجب شود دیه را باید به ولی شرعی او بدهد تا به مصرف او برساند. و اگر پدر 
یا مادر بچه» او را به قدری بزند که بمیرد» دیه او را بايد به ورثه دیگر بچه بدهد. و به خود او چون قاتل است از 


دیه چیزی نمی‌رسد و اگر به غیر کشتن ضربه‌ای بزند که دیه دارد» دیه را برای خود بچه می‌گذارند. پدر و در نبود 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی سس« 
او جد به اقتضاء ولایتشان فقط می تواند چند ضربه‌ای به عنوان ادب کردن بزند و بايد رعایت احتیاط بشود. 

و ۰- دیه مقتول جزوی از ترکه او محسوب است. و در درجه اول به مصرف بدهکاریهای او می‌رسد. و از 
باقیمانده» يك سوم آن به مصرف وصیت‌های او می‌رسد. و اگر چیزی باقی ماند بین ورثه او تقسیم می‌شود. و زن و 
مادری از دیه. ارث نمی برند. 

این حق شرکت ندارند» هر چند از دیه ارث می برند» بلکه شرکت برادر و خواهر مادری و سایر خویشان مادری نیز 
محل اشکال است. و مقتضای بعضی اخبار این است که زن به طور کلی حق قصاص ندارد. و به هر حال احتباط در 
مسئله ۳۱۸۲-اگر کسی به حیوان حلال گوشت کسی. با حیوان حرام گوشت او که ارزش دارد ضربه‌ای بزند با 
قیمتش را بدهد. و اگر آن را ذبح شرعی نماید صاحب حیوان می تواند تفاوت قیمت حیوان زنده و حیوان ذبح شده 
را مطالبه نماید. و اگر حیوان ذبح شده را نخواهد و قیمت همه حیوان را مطالبه کند. بنابر احتیاط واجب ذبح کننده 


باید او را راضی کند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۶۹ 
مسئله ۳۱۸۳- بنابر مشهور اگر کسی سگ شکاری دیگری را تلف کند باید چهل درهم نقره سکه‌دار که بیست و 
بك مثقال معمولی می‌شود به او بدهد. و اگر سگ محافظ خانه يا باغ کسی را تلف کند باید بیست درهم نقره 
سکه‌دار به او بدهد» و اگر سگ گله کسی را تلف کند باید بیست درهم نقره سکه‌دار و به قولی يك گوسفند به او 
بدهد. و اگر سگ محافظ مزرعه کسی را تلف کند بايد يك قفیز گندم که ده صاع می‌شود به او بدهد. ولی بنابر 
احتیاط واجب اگر قیمت معمولی سگ بیش از اينها باشد در همه این اقسام قیمت آن را بدهد» و اگر کمتر باشد با 
ضامن سارت است. و اگر در روز باشد ضامن نیست. ولی بنابر احتیاط واجب در روز هم اگر صاحب حیوان 
مسامحه و کو تاهی کرده باید خسارت را بدهد. 
تشریح و پیوند اعضاء 

مسئله ۳۱۸۵- جایز نیست مرده مسلمان را تشریح کنند. و اگر تشریح کنند حرام است و برای قطع سر و یا سایر 
اعضای او دیه ثابت می‌شود. ولی تشریح مرده غیر مسلمان اگر اهل ذمه نباشد جایز است. و در اهل ذمّه احوط ترك 
است. مگر این که حفظ جان مسلمین يا اهل ذمه بر ان متوقف باشد. 

مسئله ۳۱۸ اگر تشریح بدن غیر مسلمان ممکن باشد تشریح بدن مسلمان برای یاد گرفتن مسائل طبی جایز 
نیست. اگر چه حفظ جان یك یا چند نفر از مسلمانان بر تشریح متوقف باشد. و اگر با امکان تشریح غیر مسلمان 


۴ _ع_ . مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی 
بدن مسلمان را تشریح کنند معصیت کرده‌اند و بر انان ديه واجب است. 

مسئله ۳۱۸۷- اگر حفظ جان یك يا عده‌ای از مسلمانان بر تشریح انسان متوقف باشد و تشریح غیر مسلمان امکان 
نداشته باشد و تشریح بدن مصنوعی هم مفید نباشد» تشریح مسلمان جایز است. 

مسئله ۳۱۸۸- دیه میت مسلمان آزاد مانند دیه جنین کاملی است که هنوز روح در آن دمیده نشده باشد. پس اگر 
جنازه مسلمان آزاد را سر ببرند یا شکمش را پاره کنند یا کار دیگری را انجام دهند که اگر زنده بود به جهت آن 


می‌مرد باید صد مثقال شرعی طلای 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۷۰ 
سکه‌دار بدهند. و ديه بریدن اعضاء او به نسبت ديه خود او است» یعنی بریدن يك دست میّت نصف ديه کامل او 
بعنی پنجاه مثقال طلا و يك انگشت او ده مثقال و به همین نسبت سایر اعضاء. و این ديه را به وارث نمی‌دهند. بلکه 
آن را به مصرف حح یا صدقه يا خیرات برای خود میّت می‌رسانند. 
مسئله ۳۱۸۹- در موردی که حفظ جان مسلمانان متوقّف بر تشریح مسلمان باشد. بنابر احتیاط واجب دیه آن را 
باید بدهند. 
مسئله ۳۱۹۰-اگر حفظ جان مسلمانی بر پیوند عضوی از اعضاء میّت مسلمان متوقّف باشد. قطع و پیوند ان عضو 
جایز است و بنابر احتیاط واجب. دیه را بدهند. و ایا دیه بر قطع کننده است یا بر مریض» محل اشکال است. لکن 
جراح می تواند با مریض قرار بگذارد که او دیه را بدهد. و فقط اگر حفظ عضوی مهم و مو تراز مسلمان-و نه 
جانش پر قطع عضو میت مسلمان متوقف باشد در این صورت نیز جواز ان بعید نیست» به خصوص اگر خود میّت 
به آن وصیّت کرده باشد و بنابر احتیاط دیه را بپردازند. 
مسئله ۳۱۹۱- قطع عضو میت غیر مسلمان- کافر حربی مطلقا و ذمی در ضرورت برای پیوند حرام نیست. ولی در 
اهل ذمه بنابر احتیاط واجب دیه آن را بدهند. 
مسئله ۳۱۹۲- اگر عضو میّت پس از پیوند حیات پیدا کند از عضویّت میت می‌افتد و به عضویّت زنده در می‌اید و 
نجس و ميته نیست» بلکه اگر عضو حیوان نجس العین نیز پیوند شود و به زندگی انسان زنده شود از عضویت 
حیوان خارج و به عضویت انسان در می‌آید و پاك می‌باشد. 
مسئله ۳۱۹۳- تا مسلمانی بطور کامل نمرده به هیچوجه جایز نیست بدنش رامثله کرده اعضایش را بریده به بدن 


شخص دیگری پیوند کنند و یا برای تشریح استفاده نمایند. هر چند برای ادامه حیات شخص دیگری نیاز باشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۷۱ 
وسایل ارتبات جمعی 
رادیو. تلویزیون. ماهواره و ... 
مسئله ۳۱۹۶- رادیو و تلویزیون دارای منافع حلال عقلائی بسیار است چنانکه می تواند مضر باشد. انتفاع بردن از 


مجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی ___سس_س _ ۴۳۰۸ 
کالاهای تجارتی در صورتی که به هدف استثمارگری نباشد. و اما چیزهای حرام از قبیل پخش غناء. و موسیقی‌های 
حرام» و اشاعه منکرات و پخش قوانین خلاف اسلام. و مدح خائن و ظالم. و ترویج باطل» و ارائه چیزهایی که 
معصیت است و شنیدن و نگاه کردن اینگونه امور هم جایز نیست. 

ندارد ولی باید مواظب باشند استفاده حرام از انها نکنند. 

مسئله ۳۱۹- مطبوعات و جرائد و هرگونه وسایل ار تباط جمعی همین حکم را دارند. خرید و فروش جرائد و 
مطبوعاتی که موجب فساد عقیده یا اخلاق جامعه می‌باشد حرام است. 

مسئله ۳۱۹۷ ماهواره و یا هر وسیله دیگری که بعدا اختراع شود همانند رادیو و تلویزیون می‌باشد و استفاده منافع 
حلال کی اوه رین آ کر ساکع کر انش سر و رز وای جات باو ا دای کر ی کزان و 
صورت امکان و مصلحت. محدودیتهائی اعمال نماید. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۷۲ 
مسئله ۳۱۹۸- حکومتهای اسلامی اگر بتوانند باید از ماهواره و رادیو و تلویزیون برای اصلاح اخلاق و عقائد 
جوامع بشری استفاده نمایند. 
مسئله ۳۱۹۹- مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی هستند اگر بتوانند باید با خرید و یا اجاره کانالهای رادیوئی و 
تلویزیونی و هر گونه وسایل دیگر امکان تبلیغ اسلام و احکام و فلسفه اسلامی را فراهم نمایند و در اختیار مجتهدان 


و دانشمندان و متفکرین راستین اسلامی قرار دهند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۷۳ 
برخی مسائل متفرقه 

مسئله ۳۲۰۰- به احتمال قوی بازی کردن با هر وسیله حتی وسایل قمار بدون برد و باخت حرام نیست لیکن 
احتیاط مستحب انست که با وسیله‌ای که در عرف جامعه از وسایل قمار حساب می‌شود بدون برد و باخت هم 
بازی نشود. ولی اگر دیگر از الات قمار حساب نشود اشکال ندارد و اما برد و باخت با هر وسیله هرچند وسیله 
متعارف قمار نباشد حرام است لیکن حقوق گرفتن در برابر بازی برای تیم‌های ورزشی اشکال ندارد. 

مسئله ۱ کسی که سکته مغزی کرده و هیچ امیدی به زندگی او نیست؛ تا بطور کلی نمرده است جایز نیست او 
را بکشند و اجزای بدنش را به دیگران بدهند همانطور که مبتلایان به سرطان‌های مهلك همین حکم را دارند. و 
همچنین نوزادان عقب افتاده و این که اسیانا گفته می‌شود که اینها دیگر زندگی ندارند و یا فقط رند ی نباتی دارند 
خر اط نیف وخا کین مها فا ی اسک ر کا مساو ور کاس اد 


مسئله ۳۲۰۲۳- بنابر احتیاط واجب باید از تراشیدن ریش و زدن آن با ماشین ته‌زن اجتناب شود و آنچه طبق برحی 


۶ سس و و مجموعه آثار آیت الله العظمی گرام 
آرا معمول شده که قسمت چانه را می گذارند و دو طرف را می‌زنند نیز اشکال دارد. 

مسئله ۳۲۰۳- خودکشی به هر نحو و تحت هر عنوان باشد حرام و از گناهان کبیره است. و از امام صادق (ع) نقل 
ده هر کس عم خجوذکشی کنل هنبیشه فر ا ی جهت هد واز اام باقر (ع) روابت ا عم 
موّمن به هر بلائی گرفتار می‌شود و به هر مرگی ممکن است بمیرد ولی خودکشی نخواهد کرد . 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۷۴ 
مسئله ۳۲۰۶- آوازی که مخصوص مجالس لهو و عیش است و مناسب رقص می‌باشد غنا و حرام است» و اگر نوحه 
و روضه و قران را هم با غنا بخوانند حرام است. ولی در عروسی اشکال ندارد بلکه در مجالس عقد و مجالس 
مقدماتی عقد و عروسی هم که نزديك عقد و عروسی انجام می‌شود ظاهرا حرام نیست گرچه احتیاط در ترك آنست 
و در موارد جایز هم نباید موجب ایذاء دیگران شود. 
مسثله ۳۲۰۵ آواز خوبی که غا نباشد مانعی ندارد و مستحب است قران را با صدای خوب بخوانند. بخصوص با 
صدای محزون که در روایت وارد شده است:" قران با حزن نازل شده است با حزن بخوانید . 
مسثله ۳۲۰- آهنگهای موسیقی هم اگر آهنگ رقص و لهو و عیش نباشد شنبدن آنها ظاهراً اشکالی ندارد گرچه 
احتیاط خوب است. 
مسئله ۳۲۰۷- رقص حرام است و دلیلی بر استثناء آن در مورد خحاصی پیدا نکردیم. هر چند در خصوص زن برای 
شوهر و زنان دیگر احتمال تجویز است» در روایت معتبر در کتاب کافی از پیامبر اکرم (ص) آمده است که:" شما را 
از رقص نهی می کنم .۰" و اگر غنا و آهنگهای لهو و رقص اور حرام است رقص هم علی القاعده حرام می‌باشد. 
مسثله ۳۲۰۸- گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد برای زن مانعی ندارد ولی اگر پوشش حساب شود 
برای مرد جایز نیست. مگر این که حفظ دندان بر ان متوّف باشد. هر گونه پوشش طلا برای مرد جایز نمی‌باشد 
هرچند قصد زینت و آرایش نداشته باشد انگشتر و حلقه در اصطلاح شرع پوشش حساب می‌شود زنجیر گردن و 
مانند آن هم اگر پوشش حساب شود جایز نمی باشد. 
مسئله ۳۲۰۹-اگر انسان از مسلمانی غیبت کرده» بنابر احتیاط واجب اگر ممکن است و مفسده‌ای پیدا نمی‌شود باید 
از او بخواهد که او را حلال کند» و اگر ممکن نباشد برای او از خدا طلب آمرزش و اجر کند. و خود استغفار و توبه 
کند و اگر غیبت یا تهمتی که نسبت به او انجام داده سبب شکست و وهن او شده در صورت امکان باید آن را 
جبران و برطرف نماید. امید است این کار موجب تخفیف يا رفع عذاب شود. 
مسئله ۳۲۱۰- جهیزیه‌ای را که پدر یا مادر به دختر می‌دهد اگر به واسطه صلح یا بخشش, ملك او نموده نمی تواند 
از او پس بگیرد» و اگر ملك او نکرده پس گرفتن آن مانعی ندارد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۷۵ 


نفع حاص عقلائی جایز نیست و حتی شکار به قصد تفریح فقط که حیوانات را برای تفریح مورد هجوم مسلحانه 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی _______ٍ.۳ 
قرار دهند جایز نمی‌باشد و قلا گذشت که مسافرت به این عنوان حرام می‌باشد. 

مسئله ۳۲۱۲- اگر کسی بمیرد و برای مخارج جلسات ترحیم و عزاداری خود وصیت نکرده باشد. ورثه‌ای که بالغ 
باشند می توانند از سهم خودشان خرح کنند. ولی از سهم وارث صغیر نمی‌شود چیزی برداشت. 

مسئله ۳۲۱۳ انسان نمی تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که زکات یا خمس نمی‌دهد. خمس یا زکات 
بردارد و به حاکم شرع برساند. 

مسئله ۳۲۱۶- هر گونه ضرر مالی به دیگران حرام و موجب ضمان می باشد حتی اگر ریشه درخت همسایه در ملك 
انسان بیاید می تواند از او بخواهد که از ان جلوگیری کند. و اگر نکرد خود او می تواند جلوگیری نماید. و چنانچه 
ضرری هم از ريشه درخت به او برسد می تواند از صاحب درخت بگیرد. 

مسئله ۳۲۱۵- هر گونه تصرف در مال دیگران اختصاصی یا اشاعی و مشترك بدون رضایتشان جایز نمی باشد حتی 
دیواری که مال دو نفر است هیچ کدام حق ندارند بدون اذن شريك. آن را حراب کنند. یا بسازند. یا سر تیر یا پایه 
عمارت خود را روی آن بگذارند. یا به دیوار میخ بکوبند. ولی کارهایی که معلوم است شريك راضی است. مانند 
تکیه دادن به دیوار و لباس انداختن روی آن اشکال ندارد. اما اگر شريك او بگوید به این کارها راضی نیستم اگر 
عرفا تصرف حساب نشود اشکال ندارد. چنانکه ظاهرا تکیه دادن به دیوار اینطور می‌باشد و گرنه جایز نمی باشد. 
مسئله ۳۲۱۲- درخت میوه‌ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده اگر انسان نداند که صاحبش راضی است» گرچه 
در برخی روایات در باره حق‌المارة آمده که اگر افساد و یا زیاده روی نشود خوردن از آن مانعی ندارد. لیکن احتیاط 
در ترك آن است مگر انکه روی زمین ريخته باشد و قرائنی دال بر رضایت باشد. ائمه (علیهم السلام) هنگام رسیدن 


خرما دستور می‌دادند دیوار باغشان را سوراخ کنند که مردم بدانند جایز است استفاده نمایند. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۷۶ 
مسئله 2۳۲۱۷ سودی که بانکها در برابر سپرده مردم تحت عنوان مضاربه و شرکت و سایر عقود اسلامی می‌دهند 
اگر شرایط عقود مزبور رعایت شود حلال می‌باشد.. پولی هم که افراد از بانك به عنوان جعاله و شرکت و مانند ان 
می گیرند» باید به قصد این عقود باشد و ذکر این عقود جنبه صوری نداشته باشد. 
مسئله ۳۲۱۸-اگر کسی به گرفتن وام ناچار باشد و کسی حاضر به وام دادن نباشد و شرایط اداری وام بانك‌ها هم بر 
او تطبیق نکند می تواند بطور صوری با قرار بانك موافقت کند. و در واقع این عقد باطل است و اصل پول به عهده 
گیرنده هست که باید بپردازد و او نیت سود دادن به بانك نکند و اگر بعداً روی ناچاری بهره پا سودی می‌دهد 
مجبور است و برای او بجهت اضطرارش اشکالی ندارد. 
مسئله ۳۲۱۹- بلاد کبیره با سایر بلاد از نظر نماز و روزه فرقی ندارند. مگر این که فرض شود چندین شهر بزرگ به 
هم وصل شوند. در این صورت هر شهری مکان مستقلی حساب می‌شود البته ممکن است همانها هم پس از سالیان 
دراز و طولانی به صورت محل واحد درایند. 
مسئله ۳۲۲۰- کسانی که می‌خواهند چند سال در جایی بمانند اگر احتمال قوی بدهند که بعد از آن هم آنجا بمانند 


پس ازمدتی برایشان کم وطن را داز بلک اکر می‌داندد که پس از تن سال ن مغلا جار مال از آنجا 


۸( «. مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی 
می‌روند باز هم حکم وطن را دارد و اگر قصد ده روز هم نداشته باشند نماز و روزه انها صحیح است گرچه | حتیاط 
در جمع است. 

۳ ۱- حیوانی که برخلاف دستور شرع ذبح شده باشد گوشتش حرام است. و به احتیاط واجب نجس 
می باشد ولی اگر معلوم نباشد چگونه ذبح شده است مانند چرم‌هایی که از کشورهای غیراسلامی می‌آورند پاك 
می‌باشد و تفصیل آن در مسائل نجاسات گذشت. 

مسثله ۳۲۲۲- اگر خانه‌ای را به مبلغ معینی اجاره دهند به شرط این که مستاجر مبلغ معیْنی را به موجر وام بدهد 
اشکالی ندارد ولی اگر عکس کنند و اجاره را شرط در قرض کنند باطل و حرام می باشد. 

مسئله ۳۲۲۳- هرگونه خوردنی و نوشیدنی و یا استعمال دود که ضرر مهمی برای سلامتی داشته باشد حرام 
مسئله ۳۲۲۶- فروش برخی اعضاء بدن مثل کلیه و غیره در صورتی جایز است که برای فروشنده ضرر مهمی نداشته 


باشد. و این با تشخیص متخصصین مربوطه می‌باشد. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۷۷ 
مسئله ۳۲۲۵- در جبران خسارت نقص عضو اگر مخارج عمل جراحی و مانند آن از دیه تعیین شده شرعی بیشتر 
باشد تنها پرداخت دیه کافی نیست بلکه اکثر الامرین باید پرداخت شود. 
مسئله ۳۲۳ اگر زن حامله کاری کند که بچه‌اش سقط شود باید دیه آن را به سایر ورثه بچه-غیر از خودش- طبق 
طبقات ارث بدهد. و مقدار دیه را درمسئله ۳۱۳۹ توضیح دادیم. و به‌هر حال کار حرامی کرده هر چند در روزهای 
اولیه یعنی در حالت نطفه باشد. و اگر روح پیدا کرده باشد با قتل انسان بزرگ فرقی ندارد. و اگر شوهر هم در این 
سقط دخالت داشته باشد او هم از دیه ارث نمی برد» و اگر دکتری این کار را بکند دیه را باید بدهد. مگر این که از 
اوّل شرط کند که دیه را دیگری مثلا پدر یا مادر بدهد. 
مسئله ۳۲۲۷- اگر زندگی زن و شوهر در شرایطی است که اگر بچه بیاورند زندگیشان بهم می‌خورد و در حرج واقع 
می‌شوند بدین جهت بخواهند بچه را سقط کنند تا روح پیدا نکرده اشکال ندارد البته دیه را بايد بپردازند. 
مسئله ۳۲۲۸- تعزیه خوانی و همچنین شبیه سازی در عزاداری و غیره اشکالی ندارد هر چند مرد لباس زن» و 
برعکس. بپوشد. ولی نباید کار حرامی چون غنای حرام و اشعار دروغ و اختلاط زن و مرد باشد. 
مسئله ۳۲۲۹- به احتیاط واجب باید ولی طفل پیش از بلوغش او را ختنه نماید و اگر انجام نداد پس از بلوغ بر خود 
طفل واجب است. 
مسئله ۳۲۳۰- سر کشیدن و نگاه کردن به داخل خانه مردم و هر مکان امن دیگر که برای زندگی حصوصی انتخاب 
شده است حرام است از روزنه در یا بالای بام فرقی نمی کند. 
مسئله ۳۲۳۱- سرقفلی گرفتن مستاجر يك ملك در صورتی صحیح است که یا قبل از تمام شدن مدت اجاره به 
دیگری واگذارد یا هنگام عقد اجاره با مالك شرط کرده باشد که پس از انقضاء مدت باز هم به او اجاره دهد یا با 


انتخاب او مستاجر جدید معب شود. و در این صورت پول را در برابر رای موافق خود یا گذشت از شرط بگیرد. 


مجموعه آثار ات الله العظمی گرامی _ع( ۱ ۱  _‏ _حطب۲۰ 
مسئله ۳۲۳۲- مالك هم می تواند سرقفلی بگیرد به این معنی که بگوید: این ملك را به این مبلغ نقد و ماهیانه فلان 


مبلغ احاره می‌دهم. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۷۸ 
مسئله ۳۲۳۳- خرید و فروش اسکناس و انواع پولهای کاغذی به کم یا زیاد اشکالی ندارد و حکم ربا را ندارد» ملاك 
ربا هم هرگونه سود اضافی نیست. در پولهای غیر کاغذی نیز همین حکم جریان دارد. مگر طلا و نقره که رعایت 
احکام صرف باید بشود که در گذشته ذکر شد. 
مسئله ۳۲۳۶- ازدواج دائم با غیر مسلمان باطل است و همچنین با مسلمان ناصبی. ولی ازدواج موقت هر چند دراز 
مدت با اهل کتاب چون بهودی و مسیحی جایز است. و اما با پیروان برخی ادیان اختراعی چون بهائی و قادیانی و 
.. به هیچوجه جایز نمی‌باشد, و اگر عقد انجام شد باطل است و احتیاج به طلاق ندارد. و احیانا آنها در ابتدا با 
تظاهر به اسلام حواستگاری می‌کنند و پس از انجام عقد تدریجا مذهب خود را اعلام و همسر را نیز مجبور به 
پیروی از خود می کنند» مسلمانان باید مراقب باشند و اما ازدواج دائم زن شيعه با مرد غير شيعه اگر خوف زوال 
عقیده يا اضرار بدنی و روحی شدید باشد جایز نمی باشد هرچند عقد صحیح است. 
مسئله ۳۲۳۵- جلوگیری از بچه‌دار شدن بهر صورت و با هر وسیله اشکالی ندارد. ولی عقیم نمودن زن یا مرد. 
خویشتن را جایز نیست و به احتیاط واجب این حکم حتی در زن و مردی هم که فرزند دارند و نیازی به فرزند 
اضافی احساس نمی کنند نیز جریان دارد. و اما بستن لوله‌های زن یا مرد- که امکان بازکردن مجدد باشد- اشکالی 
ندارد. 
مسئله ۳۲۳۹- سجده کردن بر مهرهایی که نام پیامبر (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) بر انها نقش بسته» در صورتی 
که انذاژه ارم و آنیکس یبای بر ا دا کال تاره واگ تضالفین نیع 
تصور کنند که این عمل سجده به پیامبر (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) است بازهم برای نماز اشکالی ندارد. ولی 
برای این که تهمتی به شیعه نخورد لازم است اگر برخوردی در این جهت پیش آمد انها را روشن نمود. 
مسئله ۳۲۳۷- تماس بدنی با نام مختص خداوند. ایات قرانی و اسامی متبرکه- نام پیامبر و ائمّه (علیهم السلام) و 
فاطمه زهرا (علیها السلام)- بدون طهارت. و انداختن زیر پا و هر جای غیر مناسب حرام می‌باشد. مطبوعات و 
جرائد هم که در سطح وسیعی منتشر می‌شوند و یقین است که این گونه تماس و برخوردها پیش میاید. بايد از نقطه 
گذاری و رمز استفاده شود. گر چه در برخی روایات درباره ذکر (بسم الله) در ابتداء نامه آمده است که: شما 
کر مت و بی الاک اضاقت رند به شا برط یسک لیکو رت توص ری با تروس که شوم 
به برخوردهای نامناسب. وجود دارد فرق می کند. 


مسئله ۳۲۳۸- برخی احکامی که در مسائل گذشته راجع به طلا و نقرة مسکوك رایج گفته شد در هر پول رایج هر 
چند پول کاغذی چون اسکناس و ait‏ جریان دارد مثلا در مضاربه, و در بیع صرف و زکات هم احتیاط شوب است. 


۷۰ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
مسئله ۳۲۳۹- در حکومت و جامعه اسلامی» خارج کردن پول از گردش اقتصادی. با نیاز جامعه. جایز نیست و 
تشخیص ناز با حاکم شرع و ولی امر اسلامی می‌باشد که با مشاوره متخصصین فن انجام میدهد. گذاشتن در بانك 
به هر عنوان از این جهت اشکال ندارد. 

مسئله ۳۲۶۰- خرید اجناس غیر مسلمان بخصوص معاندان» با وجود مشابه داخلی بویژه اگر موجب تقویت کفر 
گردد جایز نمی باشد مگر این که ترك معامله موجب ضرر زیاد یا حرج باشد. بر تولید کنندگان داخلی نیز لازم است 
تولیدات خود را قابل رقابت با صنایع خارجی بسازند. عرضه نمودن اجناس فاسد و خراب به طور غش در معامله 
حرام است و اگر موجب وهن چهرة اسلام و مسلمین شود از گناهان بزرگ می‌باشد. 

مسقله ۳۳۶۱- مسدود کردن آزادیهای افراد جامعه به جز با مجوز شرعی جایر نمیباشد و هر گونه سلطه تاپا بر 
مردم خلاف شرع می باشد. 

مسئله ۳۲۶۲- غصب اموال و حقوق افراد از گناهان بزرگ است ولی اگر حفظ جان مسلمانی متوقف بر تصرف در 
ملك دیگری می‌باشد جایز می‌باشد. مثل این که کسی در درون خانه‌ای در حال هلاکت بوده و یاری می‌طلبد. 
مسثله ۳۲6۳- نشستن درمجلسی که شراب نوشیده می‌شود حرام است بلکه با احتیاط واجب نشستن در هر مجلس 
ب تفا یت و ا ری مف تام شب رام ابیت 

مسئله ۳۲۶۶ اگر بدهکار با وجود امکانات. بدهی خود را نمی پردازد. شخص طلبکار می تواند تقاص نموده و 
بدون اطلاع بدهکار از مال او بردارد و احتیاط آن است که این کار با اجازة حاکم شرع انجام شود. 


رساله توضیح المسائل, ص ۵۸۰ 
فرهنگ اصطلاحات فقهی و لخات عربی مربوطه 
«الف» 
- اصول دین: توحید. نبوت. معاد و اصول مذهب: عدل و امامت. 
اا وا و ع و ےا ام انیت ایتک کر مرا تال باس اا ماد 
می تواند به مجتهد دیگر رجوع کند. 
- استبراء: ‏ نوع استبراء هست: 
یکی بعد از خروج بول. دوم پس از منی. سوم در مورد زن زانیه‌ای که بخواهد با کسی ازدواج کند و دیگری در 
وضو ا رسای راط ار در انا کل تشه ات 
-احراز: ثابت کردن. 
-استمناء: کاری که موجب خارج شدن منی باشد. 
- اقوی: نظر قوی تر. 
- استحاله: د گر گون شدن. معنا و شرایط آن در مسئله «مطهرات» ملاحظه گردد. 
- اشباه: نظاثر و اال چیزی. 


- اعراض: منصرف شدن از کاری و نیز ترك وطن و روی گرداندن از کسی. 


مجموعه آثار آیت الله العظمی گرامی سس ۲ 
- اموال مخترمه: اموالی که حفظش شرعا لازم است. 

- انتفاع: بهره بردن. 

- ازاء: در عوض چیزی بودن. 

- افلاس: ورشکستگی. 

- اجرفالمثل: مقدار ارزش و اجرتی که معمولا مردم برای چیزهای نظیر هم منظور میکنند. در برابر اجرةالحسمی: 


اجرتی که در متن قرار داد ذکر می‌شود. 


رساله توضیح المسائل. ص ۵۸۱ 
- اطلاق اجاره: بدون قید و شرط بودن آن. 
- اسقاط: ساقط نمودن چیزی یا حقی. 
- استعلام: تحقیق و تفحص جهت دانستن چیزی. 
- اپراء: بخشیدن و صرف نظر نمودن از حقّی که بر عهده دیگری است. 
- امتداد شاحص: درازا و طول آن. 
- امساك: خودداری از کار و یا چیزی. 
- ایام البیض: شبهای ۱۳ و ۱۶ و ۱۵ هر ماه که از اول شب تا صبح. مهتاب است. 
- احیاء زمین موات: آباد نمودن زمین (بکر) دست نخورده. 
- اداء: به دو معناست: یکی به معنای تحویل دادن چیزی» مثل اداء دین. و دیگری بمعنای انجام کاری در وقت 
مخصوص خود. مثل نماز در وقت. 
- اذکار: جمع ذکر منظور ذکرهای وارد شده در نماز مثلا. 
-اکبر از ذکور ورآث: بزرگترین مردی که ارث برنده میت است. 
- اب مطلق و مضاف: معنا و خصوصیات هر کدام در «احکام آب‌ها» به بعد ذکر شده است. 
- اشتغال: مشغول بودن. چیزی بر عهده و ذمه انسان بودن. 
- استیلاء: سلطه پیدا نمودن بر چیزی یا کسی. 
- اهل ذمه: کقار اهل کتاب (یهود. نصارا و مجوس) که در پناه حکومت اسلامی با شرایط و مقررات خحاصی زندگی 
می‌کنند. 
- احتیاط اینست ...: جاهائی که کلمه احتیاط بدون قید واجب یا مستحب آمده منظور همان احتیاط واجب است؛ 
مگر این که قبل یا بعد از کلمه احتیاط فتوا بر خلاف مضمون احتیاط داده شده باشد که در این صورت عمل به ان 
احتیاط واجب نیست. 
اشاعه منکرات: شایع کردن و تبلیغ نمودن چیزهاتی که از نظر اسلام ناپسند است. 
- استجازه: اجازه گرفتن. 
- اصل مال: مجموع مال میّت در برابر ثلث آن. 


۷۲ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
- افضاء: یکی شدن راه بول و حیض يا راه حیض و غائط زن. 

- احکام ضروریه: احکام واضح و روشن دین» نظیر وجوب نماز و روزه و امثال آن. 

- انقضاء: گذشتن زمان کاری. 

- اعاشه: مخارج لازم زند گی. 

Ee‏ اسف اللدی آفرن لد 
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((ب)) 
- بریءالذمه کردن: بخشیدن حقّی که بر ذمه دیگری است. 
- بالسویه: بطور مساوی. 
- بسط ید امام (ع): قدرت داشتن امام (ع) و بودن او در راس حکومت. 
- بعید نیست: ظهور در فتوا دارد. 
- بیع شرط: معامله‌ایکه در ان شرط شود طرفین یا يك کدام تا مدت معینی بتوانند آن را بهم بزنند. 

«ت» 
تقلید: عمل نمودن طبق فتوای مرجع تقليد. 
هرت الك قسمتی از عمامه که به زیر گلو یا روی شانه انداخته می‌شود. 

انز ا مسرت ای لاه - لحم لل و لا اله الأ له - و الاک که ا یار 

نماز خوانده می‌شود. 
- توکیل: وکیل گرفتن برای خود یا دیگری. 
- تبرع: مجانی و بدون عوض کار کردن. 
- تمکین زن: اجازه همبستر شدن با او. 
- تعزیر: مقدار مجازاتی است که بنظر حاکم شرع برای گناهانی که حد خاصی ندارند تعیین می شود. 
- تنفیذ: تأیید نهائی و لازم الاجراء نمودن حکم و قانون. 
EEE‏ کی زا مهو ی فان دادم 
- تقیه: انجام کاری از روی ترس از مخالف مذهب يا دشمن جان انسان (حفظ نمودن انسان خود را از دشمن و 
مخالف مذهب) 
- توریه:- پنهان کردن منظور اصلی در يك عبارت- گفتن کلامی یا انجام کاری که طرف از ظاهر انها چیزی میفهمد 
ولی گوینده و فاعل آن» چیز دیگری را اراده نماید. 
- تنزیل سفته: مبادله کردن سفته با مبلغی کمتر از اعتبار آن. 
- تلقیح: وارد نمودن منی مرد بوسیله‌ای در داخل رحم زن. 
- تشریح: پاره کردن بدن مردگان جهت آگاهیهای پزشکی و غیره. 


مجموعه آثار ابت الله العظمی گرامی ۳ 
- تخلف: انجام ندادن عمدی کاری را که باید انجام داد. 
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- نمکن: داشتن قدرت بر کازی: 
- تعدی: زیاده‌روی. 
تن و رو 
- تکبیرةالاحرام: تکبیر واجب اوّل نماز که با آن نماز شروع می‌شود. 

«ٹ» 
- ثلث: يك سوم مال یا هر چیزی. 
- گلثان: دو ثلث. معنا و شرایط آن در «مطهرات» ملاحظه شود. 

(» 
- جنب از حرام: با کار حرامی جنب شدن. 
- جاهل قاصر: جاهلی است که امکان یاد گرفتن احکام خدا را نداشته و یا اصلا غافل بوده یا خود را جاهل 
نمیدانسته. 
- جاهل مقصر: جاهلی است که در جهل خود مقصر بوده مانند کسی که توجه به جهل خود و امکان آموختن احکام 
و داز کر تاق نرد ات 
- جبیره: معنا و دستور آن در «احکام وضو» ذکر شده است. 
ھر کی ر قن کی اچ وت انان اف انح ا ری © ورات ہی ترا ف 
ی 
- جنین: حمل نارس در رحم. 
- جوف: داخل و باطن چیزی. 

(» 
- حل وسواس: حد آن به تشخیص عرف و مردم می‌باشد. 
خد ترخص: مقدار مسافتی است که دیوارها و اذان شهر از انجا دیده و شنیده نشود. 
- حد شرعی: مقدار معین تازیانه و شلاقی که در شرع مقدس برای پاره‌ای جرائم تعیین شده و بدست حاکم شرع 
صالح اجراء می‌شود. ۱ 
- حدث اصغر: چیزهای که فقط موجب وضو می‌شود. 
- حدث اکبر: کار و چیزی که موجب غسل می‌شود. 
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- حرج: سختی و مشقت بیش از حد متعارف. 


۴ حجموعه ار ایت الله العظمی گرامی 
- حائض: زن در ایام عادت ماهانه. 


- حنوط: معنا و احکام آن در «احکام میت» میت ملاحظه شود. 
- حیله (در باب ربا): مقصود چاره‌جویی و راههای فرار از ربا است. 
- حاشیه قران: اطراف صفحه‌های قرآن. 

«خ» 
- خالی از وجه نیست: جاهایی که این جمله بعد از طرح اشکالی یا نظری خاص درمسئله امده نمی تواند فتوای 
قطعی بر خحلاف نظر و یا اشکال قبلی ذکر شده باشد ولی اشکال ذکر شده را ضعیف بنظر نشان می‌دهد و اگر بدون 
اشکال پا نظر حاصی ذکر شده باشد از آن فتوا فهمیده می‌شود و همچنین از تعبیر: خالی از کرت نیست. 
- خمس: يك پنجم مازاد بر مخارج (مونه) که باید به مجتهد جامع‌الشرایط (حاکم شرع) یا وکیل او پرداخت شود. 
- خون حیض: خونی که زنها در ایام عادت ماهانه می‌بینند. حصوصیّات و احکام آن فلا توضیح داده شد. 
- خون نفاس: خونی که زنها هنگام بچه‌دار شدن می بینند. خصوصیات و احکام ان در مسئله نفاس ملاحظه شود. 
- حون استحاضه: خونی که بعد از حیض یا نفاس دیده می‌شود و حکم حیض و نفاس را ندارد. خصوصیات و 
احکام آن در «احکام استحاضه» ملاحظه شود. 
- خوارج: افرادی که در مقابل حکومت امام معصوم (ع) و یا نایب به حق او شورش و قیام شخ نمایند. 
بره گار شتاس. 

((۵)) 
- دو هفتم امتداد شاخص: دو هفتم درازا و طول شاخحص که پایان وقت نماز جمعه است. حدود يك ساعت بعد از 
ظهر شرعی می باشد و بحسب فصول سال قدری تغییر می کند. 
- درهم: نصاب مال پیدا شده است که وزن آن رد TT‏ 
(۰) تومان می‌باشد. 
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وار نت ال وس کی مکار کے ۱ کردم بات تفریت ۶ گرم یت و بدورل ووو راعر ۳ 
اول قرب ود بای هار ومان ات 
- دستگردان: پرداخت وجوه شرعیه به مجتهد جامع‌الشرایط يا وکیل او و قرض گرفتن مجدد از او. 
- دیه: مالی که به جبران خون مسلمان یا نقص بدنی او پرداخت می‌شود. 
-دیه کامل: یکی از شش چیزی است که در مسئله اول از انواع ديه مشروحا ذکر شده است. 
- دسایپس: توطله‌ها- جمع دسیسه سر 

»3« 

- ذراع: مقدار ابتداء آرنج تا سر انگشت وسط که حدودا با یك گام معمولی برابر است. 


(«ر» 


مجموعه آثار ایت الله العظمی گرامی 3۲ 
- رحل: زین و نظیر آن که برای سوار شدن بر روی مرکب قرار می‌دهند و بر وسایل داخل ماشین سواری نیز تطبیق 
ی و 
- راحله: مرکب سواری. 
- رکن: جزتی از نماز که اگر عمدا با اشتباهاً کم پا زباد شود باطل می‌شود. احکام آن در «مبطلات تمان ملاحظه 
شود. 
- روزه کفاره: روزه‌ای است که به‌عنوان کفاره روزه‌خواری عمدی يا قتل عمد یا عمل نکردن به عهد بايد گرفته 
شود. 

(«(س») 
هاپس ای کشک ان اا هو وک شوه ای 
- سجده‌های واجب قرآن: سجده‌هائی است که با خواندن یا شنیدن یکی از چهار آیه که در چهار سوره می‌باشد 
واجب می‌شود. نام سوره‌ها در مسئله «سجدة واجب قران» ملاحظه گردد. 
ف و ع ال س کر راب وکات به ماق مص رن و مود اسك او هت مورت ات کب ور 
مسائل زکات مروت امه است. 
- سدس: يك ششم مال یا چیز دیگر. 
- سقط جنین: کاری که موجب خارج شدن جنین (حمل نارس) از رحم گردد. 
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«ش» 
- شاخحص: معنای آن در «احکام قله) رفس ملاحظه گردد. 
- شأن: مجموعه موقعیّت فردی» خانوادگی و اجتماعی هر فردی را شان می‌گویند. 
«ص» 
- صدق می کند یا نمی کند: پیش مردم فلان مفهوم خاص از فلان کلمه فهمیده می‌شود يا نه. 
- صاع: تقریبا سه کیلو. 
صرف برات: مقدار پولی است که در حواله‌های بانکی یا تجاری» شخص يا موسسه حواله دهنده از صاحب پول 
می گیرد. 
«ض» 
- ضروری دین بودن: از واضحات دین بودن. 
موه کین کد را یات وروی کی که شروو تیان ی بامای و ورا ا 
«ط» 
- طلای سکه دار: مقصود کارا کشور است که در معاملات قیمت اجناس با آنها تین وال طلای 


شمش و زیور الات. 
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- طلاق رجعی: طلاقی است که شوهر در ایام عده. حق رجوع به زن را دارد که از تصمیم خود مبنی بر طلاق 
منصرف شود و علاقه زن و شوهری را ادامه دهد. 
- طلاق‌های بائن» خلع و مبارات: در اینگونه طلاقها مرد حق رجوع ندارد. مشروح احکام آنها در مسائل طلاق 
ملاحظه شود. 

«ظ» 
ظا ستمگران. 


رساله توضیح المسائل» ص ۵۸۷ 
«ع» 
- عقد لازم: معامله‌ایکه شرعا نتوان بدون رضایت طرفین آن را بهم زد. 
- عرصه: زمین بدون ساختمان و درخت و محصول. 
- عنف: کار جبری و بدون رضایت طرف. 
- عاقله: خویشاوندان پدری قاتل در قتل خطائی. 
- عنین: مردی که از انجام عمل زناشوتی عاجز است. 
- عیالات: افراد عائله انسان. 
- عنبر: گیاهی است خوش بو در دریا. زعفران» يك نوع ماهی منظور همان معنای اول است. 
«غ» 
- غائط: مدفوع انسان و حیوان. 
غسل ترتیبی وا رتماسی: معنای ای ین دو نوع خسل و شرایط انها در مسائل غسل ملاحظه شود. 
غلات: کسانی که امامان (علیهم السلام) را به حد خدائی می‌رسانند نظیر فرقه علی‌اللهی‌ها. 
ا ای یرت ور ان ماه کرو 
- غنائم جنگی: اموالی است که در جنگ با کفار بدست مسلمانان می‌رسد. در مسائل خمس ملاحظه شود. 
«ف» 
- فضائی که در ان وضو می‌گیرد: مقصود از فضاء چیزی اعم از مکان و جای می‌باشد که شامل هوا و حجم هم 
نی و 
- فرادی: تنها و جدای از جماعت بودن. 
فروع دین: مانند نماز روزه و امثال آن در برابر اصول و اعتقادات. 
فقّاع: اب جو. 
قرس شرعی: حدود پنجهزان و هفاضا هتر 
«ق» 


مجموعه اثار ایت الله العظمی گرامی سس _ ۳ 
- قصد ما فی‌الذمه: نیت انجام تکلیفی که از طرف خداوند بر ذمه و عهده انسان است. 
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ی چو فاس کا خرن کل ی ماک رای ارد فقط با تیت ماه ی قود ماد و نا ت جو اهر اف و اال 
آن. 
افص ای ا کے وور کر ا م اتو داق عار واو ی شم کد 
- قصد انشاء: قصد بو جود آوردن یا بهم زدن چیزی نظیر نکاح و زوجیت یا طلاق» قصد زوجیت یا رجوع به زن در 
طلاق رجعی بوسیله صیغه‌های مربوط بانها. 
- قربت مطلقه: برای خدا انجام دادن کاری بدون این که قصد واجب یا مستحب بشود. 
- قرینه: نشانه علامت و راهنما. 
- قذف: نسبت ناروا چون زنا یا لواط به کسی دادن. 
- قصد رجاء: به امید بردن ثواب برای عملی. 
- قرار نفع: مقصود شرط بهره و سود در قرض دادن است. 
- قصاص: تلافی بمثل در قتل عمد و جراحات بدنی. 
- قبض: در اختیار گرفتن» تحویل گرفتن. 
- قرعه: نوشتن نام مورد نظر روی چیزی چون کاغذ یا چوب و سپس بدون نگاه یکی را بر گرفتن. 
- قصد اقامه: تصمیم مسافر بر ماندن ده روز در يك محل. 
- قیام متصل به رکوع: قیام پیش از رکوع بشکلی که از حال قیام به رکوع رود. 
«ك» 
- کفاره جمع: معنا و خصوصیات آن در مسائل روزه ملاحظه شود. 
- کافر ذمی: کافری که از اهل کتاب و در پناه حکومت اسلامی طبق مقررات خاصی زندگی می کند. 
- کبار ورثه: وار ثان بزرگسال میت (نه اطفال). 
- کفو: همشان و همطراز شرعی و عرفی انسان. 
«گ» 


- گل داغستان و گل ارمنی: دو نوع گلهای معدنی هستند که برای معالجه بعض امراض می‌خورند. 


رساله توضیع المسائل ص ۵۸٩‏ 
۵ 
- ماه هلالی: ماه قمری. 


7۷۸ _(ع_ع مجموعه آار ایت الله العظمی گرامی 
- محرز: قطعی و بقینی. 

- مطهر: پاك کننده. 

- مخرج: محل خروج مدفوع و پول. 

- متنجس: چیز نجس شده. 

-متهم نیست يا نباشد: مقصود اتهام بی‌اعتنائی به پاکی و نجسی و در بعضی موارد بی‌اعتنائی به دستورات دين 
بطور کلی می‌باشد. 

- مفصل: جایی که عضوی از عضو دیگر جدا می‌شود. 

- مس: رساندن جایی از بدن به جایی. 

- مطلقا: بدون قید و شرطی که پیش يا بعد گفته شده باشد. 

- مشروع: آنچه را خداوند به‌عنوان احکام دين تعیین فرموده است. 

- محدث: کسی که حدث اصغر یا اکبر از او سر زده باشد. 

- مستضعف فکری: کسی است که از نظر رشد فکری عقب مانده و فاقد قدرت تشخیص و ادراك لازم می‌باشد. 

- محجور: کسی است که بحکم حاکم شرع از تصرف در اموال خود ممنوع شده باشد. 

روط ره کے کور و واا و با ماد سیون ده یر وک کا ق کو اا و 

- مباشرت: انجام دادن کاری یا معامله‌ای بدون واسطه و بدست خود انسان. 

- معتنا به: چیز قابل توجه و اعتناء. 

- محارم: افرادی که به انسان محرم هستند. 

- مهر السنة: پانصد درهم نقره e‏ دار (هر درهمی تقریبا معادل ۱۵۰ تومان پول روز به حساب خر سال ۱۳۷۳) 
می‌باشد. 
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- متعدی: شخص متجاوز و خسارت زننده بر دیگری. 
کرات اقا هرانک کا 
- مثْلی: چیزهایی که همانند زیاد دارد و می توان همانندش را بجای او داد نظیر پول طلا نقره» اسکناسء حبوبات؛ 
برخی داروهاء مصنوعات ماشینی. 
- مغبون: شخص ضرر دیده. 
- منصرف: کلمه یا کاری که ظاهر در چیز خاصی باشد و عرف مردم از آن چنین بفهمند. 
- محصن و محصتة: معناو شرایط آن در مسئله حلا زنا ملاحظه شود. 
تمس فال که عم ان داد ققه امه 
- مثقال معمولی: ۲۶ نکر در برابر مثقال شرعی است که مقدار آن ۱۸ نخود می‌باشد. 
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- مثقال صیرفی: همان مثقال معمولی است یعنی ۲۶ نخود. 

- متجاهر به فسق: کسی که علناً و بدون پرده‌پوشی گناه و فسق انجام می‌دهد. 

- مولفه:آنها که خواستار دوستیشان هستیم کسانی که با دادن زکات و صدقات به آنان, می‌خواهیم به اسلام و 
مسلمانان در جنگ با کار متمایل و علاقه‌مند شوند. 

- متصور: چيز قابل درك و فهم و تصور. 

- مسافت شرعی: هشت فرسخ مستقیم یا رفت و برگشت. 

سمل اا مساق سوه دز ی ا مقر مد تقو اه ملس تقد 
منزل به معنای معروف آن. 

منصوب: تعیین شده از طرف مقام صالح شرعی. 

- موقوف علیهم: افراد یا طبقات و یا اصنافی که چیزی برای آنان وقف شده است. 

- مطلق زمین: هرگونه زمین» این تعبیر درمسئله منع زن از ارث زمین‌های ملکی شوهر گفته شده و مقصود هرگونه 
زمین» چه زمین خانه و مسکونی و یا غیر آن مثل زمین باغ و کشت و زرع می‌باشد. 

-مخل اشکال اسث: این جمله در مواردی بکار رفتة که مرجم تقلید نظر قطمی آبراز نداشته و در اینگرنه موارد مقلد 
می تواند احتیاط نماید و يا به مرجع دیگری با شرایطش مراجعه کند. 

- محل تمل است: نظیر (محل اشکال است) می‌باشد. 

مجهول امالك ملک که مالک شاشته دة اک 


- محارب: از ریشه حرب یعنی جنگ آمده, کسی است که با مردم و مقرّرات عمومی و 
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اجتماعی و یا دینی آنان وارد جنگ شده باشد و عملا افساد نماید. 
- مستحاضه: زنی است که خون استحاضه می بیند. 
- مغبون: متضرر. 
- معامله فضولی: معامله‌ایکه بدون اجازه صاحب مال انجام شود. 
- منعزل: عزل شده قهری و خود بخود. 
معصیت کبیره: گناه بزرگ که وعده عذاب بر آن داده شده باشد. 
- مبطلات نماز: چیزهائیکه نماز را باطل می‌کند. 
- ر کی که ورال چان دادن سک 
- مستهلك: چیزی که بطوری در چیز دیگر مضمحل شود که اسم و صورت اولی آن چیز از بین برود. 
«ڻ» 
- نواصب: فرقه‌هایی که دشمنی و عداوت با اهل البیت (علیهم السلام) در دلها و شیوه عملی انان نهفته شده است. 
- نذر» عهد و قسم: معنای هر کدام و خصوصیات و احکام آنها در دومسئله نذر و عهد ملاحظه گردد. 
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- نافله‌های شبانه‌روز: مقصود نماز شب و نافله‌های نمازهای پنجگانه است. 

- نفس محترم: کسی که باید حفظ شود کشتن و ضربه زدن به آن حرام است. 

- نماز احتیاط: کیفیت و شرایط آن در نماز احتیاط ملاحظه شود 

- نماز آیات: نماز مخصوصی است که برای گرفتن خورشید و ماه و زلزله و حوادث فوق‌العاده طبیعت که ایات و 
نشانه‌های غیر معمولی قدرت خداوند است. باید خوانده شود. کیفیّت آن در نماز آیات ملاحظه گردد. 

- نماز رکا مت رعا کشت آن در پرشانردن بدن دز تماز ما وگ 

- نصاب: مقدار و تعداد معینی است از طلا نقره گندم» جو» خرماء کشمش» شتر گاو و گوسفند که زکات در آن 
مقدار» واجب می‌شود. 

- نفساء: زنی است که دوران دیدن خون بعد از وضع حمل را می‌گذراند. 

- نماز خوف: در حال ترس شدید از دشمن» نماز یومیه مانند نماز مسافر شکسته خوانده می‌شود. احکام آن در نماز 
خوف ملاحظه شود. 
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- نرد: يك نوع بازی قمار است که با تخته خاصی و مهره‌هائی برد و باخت می‌شود. 

(«(و» 
- وطی: عمل جنسی. 
و کنبکه شرغا ا تجهیزات و امور میت می باشد نسبت به زن» شوهر ولی او است و بر دیگران 
مقدم است و در غیر زن و شوهرء ولی میت کسانی هستند که در ارث بر دیگران مقدم باشند یا خصوص پسر بزرگ 
یا پدر. 
- واجب کفایی: واجبی است که اگر يك نفر آن را انجام داد تکلیف از دیگران ساقط می‌شود. نظیر کفن و دفن میت. 
- وطن: مقصود از وطن درمسئله مسافر و تبعید بعضی مجرمین یا فروش حیوان وطی شده در ان» همان شهر محل 
سکونت يا محل جرم انجام شده است نه وطن بمعنای کشور. 
-ولی شرعی طفل: پدر و جد پدری و در صورت نبودن انان کسی که از طرف حاکم شرع تعیین می‌شود. 
- وقف به حرکت و وصل به سکون: معنا و احکام انها. در مسئله قرائت ملاحظه شود. 
- ولی مقتول: کسی است که از او ارث می‌برد جز زن و شوهر. مسائل متفرقه قصاص و دیات ملاحظه شود. 
- وقف خاص: وقف برای طبقه و صنف خاصی. 
- وقف عام: وقف برای عموم مردم يا گروه غير مشخص چون فقراء مثلا. 

«ی» 
- یائسه: زنی است که دیگر حامله و عادت نمی‌شود در قرشیه بعد از پایان شصت‌سال و در غير قرشیّه بعد از پایان 
پنجاه سال است. 
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